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لطف  الله میثمي

انقاب ایــران گرچه توحیدی و اســامی بــود، اما 
بــا آرای چشــم گیر مردم بود کــه در بهمن 57 پیروز 
شــد و بنیان گذار انقاب در 12 بهمن همان سال در 
بهشت زهرا گفتند که به اتکای این مردم دولت تعیین 
می کنم. پیشرفت های بعدی نیز عمدتاً به اتکای آرای 

مردم بود.
گرچــه قصــد ریشــه یابی بحران هــا را نــدارم، امــا 
اکنــون که 38 ســال از پیروزی انقــاب می گذرد 
مــا عمــاً بــا بحران هایی همچــون کاهش بســیار 
آب هــای زیرزمینی، ریزگردها، آلودگی هوا، فســاد 
سیســتماتیک کــه بــه تازگــی در قالــب فیش های 
حقوقی مطرح شــد، بی اعتمادی اجتماعی و شکاف 
حکومت-ملت روبه رو هســتیم، امــا آنچه در ورای 
ایــن بحران هــا قصــد نــگارش آن را دارم که جای 
امیدواری دارد و به کمک آن می توان بحران ها را به 
خوبی حل کرد، نهادینه شدن آرای مردم و استراتژی 

امید است.
پــس از پیــروزی انقــاب، جریان هــا و گروه های 
مختلفی بودند که هر کدام ادعای هژمونی و رهبری 
بامنازع داشــتند و حاضر نبودند بر اساس آرای مردم 
و وزن مناســبی که داشــتند با دیگر نیروها به تفاهم و 
اجماع برسند. برای نمونه سلطنت طلبان سعی کردند 
با اقدامات نظامی، اتکا به نیروهای مذهبی که سال ها 
حکومت ســلطنتی را به رســمیت می شــناختند و در 
نهایت با کودتــای نوژه بر دیگر نیروها فائق آیند. این 
اقدامــات گرچه هزینه هــای اجتماعــی فراوانی را به 

جامعه تحمیل کرد، اما موفق نبود.
مجاهدیــن خلق نیز به رهبری مســعود رجوی مدعی 
بودنــد که پیش از انقاب شــهدای زیــادی داده و 
موجــب پیروزی انقاب شــده اند، بنابراین حق خود 
می دانســتند که سرنوشــت انقاب را به دست گیرند 
و می گفتنــد نیروی دیگــری آمد و با موج ســواری 
انقاب را از دســت ما ربود، حتی آقای عزت شاهی 
)مطهری( در گفت وگویی با چشــم انداز ایران شماره 
38 ادعا کرد که گرچه مجاهدین تحلیل درســتی از 
تغییر ایدئولوژی ســازمان در سال 1354 ارائه ندادند 

و عملکردشــان در زندان با دیگر نیروها هم حساســیت برانگیز بــود، ولی با توجه 
به شــهدایی که داده بودند و اعضای مذهبی شــان اگر پس از انقاب دســت به 
اســلحه نمی بردند، می توانســتند به تدریج و به طور طبیعی حاکم شوند. با این حال 
هرچنــد هزینه های فراوانی را هم خودشــان پرداختند و هم به جمهوری اســامی 
تحمیــل کردند، ولی در نهایــت قضاوت عمومی و باور مردم این خشــونت ها را 
نپذیرفت. در شــرایطی که مردم درگیر دفاع از کشــور بودنــد و با متجاوزان بعثی 
می جنگیدند، مجاهدین با صدام هم پیمان شــدند و حتی به ایران حمله کردند، اما 
در نهایت مقاومت مردمی در برابر ایشــان ایســتاد و با گذشت زمان نیز مجاهدین 
افول بیشتری کردند و امروزه قضاوت عمومی آن ها را نیرویی مردمی نمی شناسد.

نیروی دیگر جریان چپ مارکسیســتی در ایران بود که پــس از کودتای 28 مرداد 
1332 زیــر فشــار بودند و 30 تن از افســران حزب توده را اعــدام کردند. پس از 
قیام ملّی 15 خرداد نیز ســازمان های چریکی زیادی مانند گروه فلســطین، سازمان 
چریک های فدایی خلق، ستاره سرخ و سازمان انقابی حزب توده مبارزات زیادی 
کردنــد و هزینه هــای فراوانی نیــز پرداختند و در جریان پیــروزی انقاب نیز ادعا 
داشــتند که در این انقاب نقش داشــته اند و لذا باید حقشــان به رسمیت شناخته 
شــود، اما به دلیل بینشــی که در بخشی از انقابیون حکم فرما بود و برخاف نص 
قرآن ایشــان بی خدا و نجس تلقی  شــدند و نه یک شــهروند جمهوری اســامی، 
بنابراین برخی از ایشــان راه گنبد و کردســتان را برگزیدند و به خط مشــی مبارزه 
مســلحانه با نظــام جمهوری اســامی درافتادند. این خط مشــی ها نیــز درنهایت 
هزینه های فراوانی را هم به خودشــان و هم به نظام جمهوری اسامی تحمیل کرد، 

اما در نهایت موفق نبود. 
در میــان نیروهــای فعال در انقــاب مانند حــزب جمهوری اســامی و جریان 
بنی صدر نیز اختافات چشــم گیری وجود داشــت که هر کــدام مدعی هژمونی 
بــر دیگر نیروهــا و قدرت گیری بود، اما نه حزب توانســت شــاکله خود را حفظ 
کند و نه بنی صدر موفق شــد ادعاهــای خود را تحقق دهــد. در کنار این نیروها 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی نیز مدعی بود که مملکــت را در برابر جنگ 
تحمیلی نجات داده اســت و هرگاه انحرافی مشــاهده کند، بــرای حفظ انقاب 
وارد صحنــه می شــود و انقاب را نجــات می دهد. یکی از فرماندهان ســپاه در 
سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه می گفت که ما مخالف نخست وزیریِ بازرگان 
و ریاســت جمهوریِ بنی صدر بودیم و این بدان معناســت که تلویحاً با امام زاویه 
داشــتند. طی جنگ نیز معتقد بودند که ما صرفاً یک نیروی نظامی نیستیم و باید 
پابه پای پیشــرفت عملیات سهم مان در قدرت سیاسی مرکز نیز بیشتر شود؛ که البته 
عماً نیز این اتفاق می افتاد.1 زنده یاد حاج داوود کریمی به من می گفت که وقتی 
آقای خامنه ای با رأی بالای مردم به ریاســت جمهوری برگزیده شــدند، برخی از 
نیروهای ســپاه به دلیل برخی اختافات فکری معتقد به حفاظت از ایشــان نبودند 
تا اینکه درنهایت خود حاج داوود نیروهایی را برای حفاظت از ایشــان فراهم کرد.

هژمونی طلبی در برابر آرای مردم
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بدین ســان پس از پیروزی انقاب تــا مدت ها نیروها 
به دنبــال هژمونی طلبی بودند، اما آنچه در جمع بندی 
خــود لحــاظ نمی کردند قضــاوت مردمــی بود که 

انقاب را به پیروزی رسانده بودند.
در خرداد 1376 حجت الاسام سید محمد خاتمی با 
رأی چشــمگیر 20 میلیونی رئیس جمهور شد، ولی باز 
هــم نیروهای هژمونی طلــب آن را برنتافته و کارناوال 
شــهرک غرب و برنامه تلویزیونی چراغ بــه راه افتاد. 
پس از قتل های زنجیره ای، خاتمی در 5 مرداد 1378 
در همــدان گفت که حمله به کوی دانشــگاه در 18 
تیرسال 78، واکنشــی به افشای قتل های زنجیره ای و 
اعام جنگ به دولت بود. به نظر می رســد که برخی 
تحلیلشــان این بود که خاتمــی در مواجهه با قتل های 
زنجیره ای به جای مقاومت استعفا خواهد داد. برخی 
از نیروهــای هژمونی طلب که هزینه هــای زیادی نیز 
برای کشور پرداخته بودند روا نمی دانستند که خاتمی 
با چند لبخند رئیس جمهور شــود و آن ها کنار بنشینند 
و پیش بینی می کردند که مانند بنی صدر که از کشور 
رفت خاتمــی نیز ظرف چند ماه آینــده به هامبورگ 
–جایی که پیش از انقاب با آقای بهشــتی همکاری 
داشــت- خواهد گریخت. آنچه در محاســبه ایشان 
جایی نداشت آرای مردم بود و اینکه انقاب اسامی 
و مردمی ما به ســرعت به قانون اساســی ثمره انقاب 
تبدیل شد که آرای مردم در این قانون، جایگاه بسیار 

والایی داشت.
آقای خاتمی در ســالگرد پیــروزی دوم خرداد، طی 
مراســم عظیمی در بیــن هواداران خود در دانشــگاه 
تهران، گفــت هر نیرویــی، دوم خــرداد را به نحوی 
تفســیر می کنــد، ولی به نظر من ویژگــی دوم خرداد 
1376، اعتقــاد به قانــون اساســی و قانون گرایی بود 
و مردم به ایــن مقوله رأی دادند. در قانون اساســی، 
هم »آری« به بســیاری از ارزش ها همچون استقال 
و آزادی وجــود دارد و هــم »نه« به بســیاری از ضد 
ارزش ها همچون شکنجه و خودکامگی؛ یعنی، مردم 
صاحب مانیفســتی به نام قانون اساسی شده بودند که 
خواســته های ایجابی و سلبی مردم در این قانون آمده 
بود و لذا تمایل داشتند که روابطشان را بر اساس قانون 
تنظیــم کننــد و از خودکامگی بپرهیزنــد. کما اینکه 
شــعار مردم در روز رأی دادن به جمهوری اســامی، 
»جمهوری اسامی آری، حکومت خودکامه هرگز« 
بــود. در خرداد 1380 علی رغــم اینکه خاتمی رقبای 
زیادی داشت و پیش بینی می شــد که اجازه پیروزی 
او برای بــار دوم را نخواهند داد، اما این انتخابات نیز 
بــا تأیید 22 میلیونی مردم روبه رو شــد و مقام رهبری 
آن را تنفیذ کرد. خاتمی در مراســمی در دانشــکده 
فنی گفت در این مدت هشــت سال، چند انتخابات 
رفراندوم گونــه انجــام شــده اســت و قانون گرایی و 
اصاحات بن بســتی ندارد و من هم اگر لازم باشــد، 
جام شــوکران را خواهم نوشــید. به نظر می رسید که 
تنها مشــکل، تن دادن برخی نیروهای هژمونی طلب به 
قانون اساســی، آرای مردم و تنفیذ مقام رهبری بود تا 
بتوانیم در بستر وحدت به دست آمده مسیر توسعه در 

راستای قانون اساسی را طی کنیم.

ماحظــه می کنیم هرچه از عمر جمهوری اســامی 
می گــذرد، آرای مردمــی در نیروهــای این کشــور 
نهادینه تر شــده است تا جایی که یکی از وزرای اسبق 
گفته بود که اگــر اصاح طلبی و قانون محوری برای 
بار ســوم با چنین آرای چشــمگیری تکرار شود، باید 
در ایدئولــوژی خود تجدیدنظر کنیــم و نظر مرحوم 
امام مبنی بر اینکه میزان رأی ملت اســت را بپذیریم. 
مرحوم امام گفته بودند حتی اگر مردم استبداد را هم 

بخواهند، ما نمی توانیم آن ها را به زور باز داریم.
انتخابــات نهمین دوره ریاســت جمهوری در خرداد 
84 بــه بهترین وجــه انجام شــد و آقایان هاشــمی، 
کروبــی، احمدی نژاد، معیــن و لاریجانی با یکدیگر 
رقابــت کردند و هریک بخشــی از رأی مــردم را به 
خود اختصاص دادند و انتخابات به دور دوم کشیده 
شد. تحلیل گران سیاسی بر اساس نتیجه این انتخابات 
تحلیل کرده بودند که در ایران اسامی، هیچ نیرویی 
قادر نیســت به تنهایی بر مملکــت حکمروایی کند و 
باید با ســایر نیروهــا از در تفاهم درآید. ایــن بار نیز 
قانــون اساســی و آرای مردم،  حــرف اول را می زد و 
مملکت در راســتای اجرای بدون تنازل قانون اساسی 

پیش می رفت.
اگرچه خاتمی در طول هشــت ســال قــدرت به  قول 
خــودش همه حقایق را به مــردم نگفت، اما دروغ نیز 
نگفت و در این راســتا محبوبیت بســیاری یافت؛ لذا 
راهبــرد هژمونی طلبی از راه هــای غیرقانونی تضعیف 

شد.
در خــرداد 1388 مشــارکت مردمی به اوج رســید و 
حــدود 40 میلیــون رأی به صندوق ها ریخته شــد که 
بی نظیر بود. سخنرانی آقای احمدی نژاد در 24 خرداد 
88 در میــدان ولیعصــر و خس و خاشــاک خواندن 
مردم و تظاهرات 25 خرداد در تهران در واکنش به آن 
اهمیت آرای مردمی را مشــخص کرد و رهبری نیز در 
سال 92 آرای مردم را به حق الناس تعبیر کرد. همچنین 
در انتخابات یازدهمین دوره ریاســت جمهوری در 24 
خرداد 1392 با حق الناس نامیدن آرا، مردم پای صندوق 
آمدند و حماســه ای را رقم زدنــد و در 25 خرداد در 

سراســر ایران، جشــن و پایکوبی بی نظیری برپا شد. 
پیش بینی می شــد که مردم به نامزد جریانی رأی دهند 
کــه به مردم یارانه مــی داد درحالی که این نامزد تنها 3 
میلیــون و 600 هزار رأی را به خــود اختصاص داد و 
مــردم عماً به نامزدی رأی دادند که به  دنبال تعامل با 

دنیا و دورکردن سایه جنگ از کشور بود.
در انتخابــات 94 نیــز بــا وجــود رد صاحیت های 
گسترده، مردم با توسل به قانون اساسی و ظرفیت های 
آن پای صندوق آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. 
این در حالی بود کــه هم در 92 و هم در 94، برخی 

هژمونی طلبان، مسیر دیگری را پیش بینی می کردند.
چــه بخواهیم و چه نخواهیم هرچــه می گذرد، قانون 
اساسی ثمره انقاب و آرای مردمی نهادینه تر می شود 
و هژمونی طلبی از راه های غیرقانونی و غیرمردمی در 
شــیب نزول قرار می گیرد و این روند تنها نقطه امید ما 
در مقابل تمامی بحران های پیش رو به شمار می رود.

تنهــا دغدغه من –با توجه به ســوابق سیاســی ام- این 
است که هرچه پیش می رویم، دو روند متضاد درگیر 
بسط و گسترش هستند؛ نخست حرکت مردمی است 
که روزبه روز به حرکت سیاسی-قانونی خود وفادارتر 
می شــوند و این رونــد را به صاح جامعــه و نظام و 
مردم می دانند. ایشــان آرای خود را حق الناس قلمداد 
می کننــد، آن را تنها راه می داننــد و برای دفاع از آن 
انگیزه مندتر می شوند. از ســوی دیگر، روند دیگری 
در نظــام جمهوری اســامی وجــود دارد کــه هرچه 
پیــش می رویم، به ســمت فضای امنیتــی و نظامی و 
بســته گرایش بیشــتری می یابد. نگرانی اینجاســت 
کــه این دو روند مبــادا در نقطه ای تاقــی کنند که 
تاقــی خشــونت بار و پرهزینه ای خواهد بود. باشــد 
که طراحان اســتراتژیک در تمامی سطوح با اقدامات 
بینشــی، روشی و منشی خود بکوشند تا از بروز چنین 

تاقی ای پیشگیری کنند.■

پینوشت
1.  رجــوع شــود بــه گفت وگــوی مستندســازان جنگ با 
حجت الاسام حسن روحانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی 

در شماره های 95 و 96 نشریه چشم انداز ایران.
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از  رســانه های خارجــی صحبــت  در  روزهــا  ایــن 
نامه نگاری هایــی از جانب یک مقام مذهبی به امریکا 
می شــود. جدا از صحت و ســقم چنیــن نامه ای، از 
ســال های 39 به بعد و همچنین پس از قیام 15 خرداد 
شرایطی بر ایران حاکم بود که نیروهای ملی و مذهبی 
ســعی داشــتند در شــرایطی که کندی رئیس جمهور 
امریکا است و خط  مشــی جدیدی در داخل و خارج 
امریکا مطرح کرده است، از فرصت استفاده و تاش 
کنند تا امریکا دســت از حمایت از شاه بردارد و مردم 
بتوانند با اســتبداد سلطنتی مبارزه کنند. استیون کینزر 
در کتــاب براندازی1 به بررســی انقاب کوبا پرداخته  
است و نشان می دهد که پس از پیروزی انقاب کوبا 
چه غوغایی در پس پرده سیاست امریکا به وجود آمده 
است، که البته بســیار خواندنی است. به نظر می رسد 
در پی این انقاب بود که سیاستمداران امریکا نگران 
شــدند که مبادا در ایران نیز چنین انقابی رخ دهد. به 
ویژه که از جنایات خود در 28 مرداد ســال 32 کاماً 

گاه بودند. آ
کندی از عصر جدیدی در سیاست بین المللی و داخلی 
امریــکا خبر می داد. او با تقویت کــردن صنایع داخلی 
امریکا ســعی کرد صنایع و ساح های سنگین ناشی از 
جنگ ســرد را کاهش دهــد و هم زمان از نهضت های 

آزادی بخش در آفریقا، آسیا و ایرلند حمایت کند. 
در این باره آقای علی بهادری در شــماره 83 نشــریه 
چشــم انداز ایران )دی و بهمــن 92( مقاله ای از آنتون 

چیتکین در نشــریه Executive Intelligence Review را ترجمه کرده اســت و 
سیاست های کندی را به خوبی نشان داده است. نویسنده مقاله بر این باور است که 
جنگ ویتنام واکنش تحمیلی انگلســتان و وال استریت در برابر سیاست های کندی 

است و خواندن این مقاله توصیه می شود.
در پــی همین سیاســت ها بود که یاران مصــدق جبهه ملی ایران را در ســال 1339 
تشــکیل دادند که اوج آن تظاهرات صدهزار نفری میدان جالیه)پارک لاله فعلی( 
در 28 اردیبهشــت 40 بود. مبارزات ملــت ایران اعم از جبهه ملی، نهضت آزادی و 
روحانیت به اوج خود رســید و رژیم شــاه چاره ای جز سرکوب قیام ملی 15 خرداد 
42 نیافت. رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند و آیت الله خمینی نیز 
در شــب 15 خرداد دستگیر شد. پس از سرکوب این قیام من با زنده یاد احمد صدر 
حاج ســید جوادی از رهبران نهضت آزادی در ارتباط بودم. ایشان نامه ای به من داد 
تــا آن نامه را به منزل یک امریکایی به نــام »چارلز دانبان« برده و تحویل او بدهم. 
بــا دوچرخه بــه منزل او رفتم و به انگلیســی گفتم نامه ای از طــرف نهضت آزادی 
آورده ام. او در را باز کرد با دوچرخه وارد خانه شدم. با او بحث کردم که چرا آقای 
کندی با ادعاهایی که دارد از شــاه و ســرکوب هایش حمایت می کند. او آدرسم را 
خواست که جواب درستی ندادم، ولی شماره بدنه دوچرخه ام را یادداشت کرده بود 
که بعدها با پیگیری این شماره، هویت من شناسایی شده بود و دوچرخه من دزدیده 
شد. ماجرای کامل این قضیه در صفحات 149 تا 151 جلد اول کتاب خاطرات من 
به نــام از نهضت آزادی تا مجاهدین تحت عنوان »ماجرای دوچرخه و اســتفاده از 

تضاد شاه و امریکا« آمده است. 
مورد دیگر این بود که قرار بود لیندن جانســون، معــاون جان کندی، به ایران بیاید. 
آقای صدر حاج ســید جوادی نامه ای خطاب به او به زبان فارســی نوشت و من آن 
را تایپ کردم. جانســون یک روز به خیابان بوذرجمهری منطقه بازار رفت و با یک 
پیراهن آستین کوتاه بین عده ای از مردم راه می رفت. از فرصت استفاده کردم و نامه 
را به دستش دادم و فرار کردم. مضمون نامه این بود که درحالی که رگبار مسلسل ها 
مانند باران بر سر مردم می بارد، شما به ایران آمده اید و از شاه حمایت می کنید. روز 
بعــد به زندان قصر به ماقات اعضای نهضت آزادی رفتم. یکی از دوســتان به من 
پیشنهاد کرد تا زمانی که جانسون در ایران است خوب است نامه ای برایش بنویسید 
تا به جنایات شــاه اعتراض شود. من به او گفتم این کار هم اکنون انجام  شده است 
و نامه را به دســت جانســون داده ام. او آن قدر خوشحال شد که از دو طرف میله ها 
ســعی کردیم با هم دست بدهیم که شرح این حادثه در صفحه 152 کتاب خاطرات 

با عنوان »نامه به جانسون« آمده است. 
فضــای آن زمان ایجاب می کرد که این اقدامات جزو هشــیاری های سیاســی تلقی 
شــود؛ البته کندی در 2 آذر ســال 42 ترور شــد و با اینکه کتاب های زیادی درباره 
ترور او نوشته شد، ولی هیچ یک به ریشه یابی درستی نرسیدند. سال47 که خودم به 
امریکا رفتم یکی از مهندســین نفت در تگزاس به من گفت اگر بار دیگر شــخصی 

مانند کندی رئیس جمهور شود ما او را ترور خواهیم کرد.■
پینوشت

1. استیون کینزر، ترجمه دکتر فیض الله توحیدی، انتشارات صمدیه، تهران، 1387.

استفاده از کندی برای مبارزه با شاه
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هفتماســفندسالگذشتهانتخاباتیدرایرانبرگزارشدکهمیتوان
آنراازجهاتمختلفبررسیکرد.دراینانتخاباتمردمبرخلاف
پیشبینیهاشــرکتگســتردهایداشتندواینمشــارکتتاحدی
آرایشسیاســیمجلسراتغییرداد.نظرشــمادربارهاینانتخابات

چیست؟
انتخابات اخیر مجلس، تداوم انتخابات سال 92 بود. اتفاق بسیار مهمی که در این  �

دو انتخابات شــاهد بودیم و فکر می کنم ادامه داشته باشد، بلوغ سیاسی اصاح طلبان 
است. اگر این دوره انتخابات را با دوره آقای خاتمی که ما اصاح طلبان دولت و مجلس 
را داشتیم مقایسه کنیم، تفاوت ها مشخص می شود. در آن دوره انتظاراتی ایجاد شده بود 
که واقعی نبود. سال آخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی وقتی که ایشان به دانشگاه 
رفتند دانشــجویان اصاح طلب معترض ایشان بودند. آقای خاتمی هم در پاسخ چنین 
مضمونی را گفت که انشاءالله بعد از من کسانی خواهند آمد که خوب عمل خواهند 
کرد و شــما نیز نتیجه اعمالشــان را خواهید دید، اما در سال 92 نسل جوان که معمولًا 
آرمان خواه و کمتر واقع بین اســت از آقای روحانی دفاع کــرد. در قضاوت آن ها آقای 
روحانی با آقای خاتمی فاصله زیادی داشت، باوجود این از آقای روحانی برای انتخابات 
حمایت کردند. این رفتار نشــان داد نسل جوان به این نتیجه رسیده است که حتی اگر 
گزینه مطلوب آن ها برای تصدی یک جایگاه وجود نداشــته باشد، باز هم انتخابات را 
تحریم نکنند و از بهترین گزینه موجود دفاع کنند. این »نسبی دیدن« یک پیشرفت بود.

در انتخابات ســال 94 نیز همین اتفاق افتاد. اگر این رد صاحیت گسترده در گذشته 
اتفــاق می افتاد اکثریــت انتخابات را تحریم می کردند، اما در این انتخابات کســی از 

تحریم صحبت نکرد و این یک رویکرد مهم در بین اصاح طلبان است.
اینتغییربراساسچهشناختیایجادشدهبود؟

به نظرم تجربه دوره پیش این جمع بندی را ایجاد کرد. در دوره های پیش وقتی ما  �
برای شــرکت در انتخابات دعوت می کردیم و می گفتیم از این طریق جلوی بدترشدن 
وضع را بگیریم بسیاری می گفتند وضعیت از این بدتر نمی شود. دوره هشت ساله آقای 
احمدی نژاد نشان داد وضع همیشه می تواند بدتر شود. این تجربه باعث شد جامعه بیشتر 

به مسائل نسبی نگاه کند.
بهنظرشمادستاوردهایانتخابات7اسفند94چهبود؟

به اعتقاد من مهم ترین دســتاورد بزرگ این انتخابات ائتاف بین اصاح طلبان و  �
اصول گرایان منطقی و معقول بود. در پروسه توسعه سیاسی این ائتاف پیشرفت بزرگی 

بود.
اینائتلافنانوشتهبودیابریکگفتماناستوارشد؟

به اعتقاد من شعار اعتدال آقای روحانی و مباحثی که درباره برجام پیش آمد باعث  �
این ائتاف شــد؛ البته ما باید تاش کنیم این ائتاف محدود به این انتخابات نباشد و 

ادامه پیدا کند.
آیــامیتــوانآنرایکائتلافطیفــیقلمدادکردوبالاتــرازاتحاد

سیاسیدانست؟
در ایــن رونــد اصاح طلبان به یک بلوغ سیاســی و نســبی گرایی رســیدند و از  �

مطلق گرایی دست برداشتند. در طیف اصول گرایی هم بخش افراطی از بخش عقانی 

آن هــا جدا شــدند و بخش باقی مانده نیــز به تدریج واقع بین تر شــدند. عملکرد آقای 
لاریجانی و طیف ایشان در موضوع برجام نشان داد که این گروه در مسائل بین المللی 
واقع بین هســتند. می توان انتظار داشــت در مرحله بعد این گروه در مسائل داخلی هم 
واقع بینانه تر رفتار کنند. به اعتقاد من دســتاورد بــزرگ این انتخابات همین ائتاف بود 
و مجلس فعلی نیز جایی اســت که می توان این ائتــاف را تقویت کرد. اگر بتوان این 

ائتاف را مدیریت کرد جریان تندروی اصول گرا دائماً کوچک تر می شود.
مبانیمشــترکایندوطیفکجاستکهبتوانبراساسآنتحکیم

وحدتعمیقتریایجادکرد؟
اگر بخواهم بر مبنای تجربه گذشــته این پرســش را پاســخ بدهم به نظرم مسائل  �

سیاســت خارجی مبنای مشترکی بین این دو گروه اســت. در دوره آقای احمدی نژاد 
سیاســت تقابل با دنیا دنبال شد، اما این دو طیف نگاه تعاملی به دنیا دارند، ولی مبنای 
اصلی تری هم وجود دارد. در این گروه یک عقانیت وجود دارد و این عقانیت مبنای 
اصلی اشتراک بین اصول گرایان و اصاح طلبان است. من سمبل این طیف اصول گرایان 
را آقــای ناطق نوری می دانم. ایشــان هم محوریت دارد و هــم نقش کاریزماتیک در 
این طیف ایفا می کند. آقای ناطق نوری رفتار شعاری ندارد و در گذشته متوقف نشده 
است. بخشی از اصول گرایان، اصول گرایی را درجا زدن و منجمدشدن در گذشته و در 
دهه 50 و 60 می بینند. این درواقع اصول گرایی نیست، درک نکردن تحولات بین المللی 

و داخلی و توقف در گذشته است.
البته بخشی مهمی از اصول گرایان هدف ماندن در گذشته را ندارند و با عقانیت پیش 
می روند و بخش رادیکال کوچک تر شده است. طیف رادیکال در مجلس فعلی بسیار 
کمتر از مجلس پیش هستند و این نسبت در جامعه حتی کمتر از مجلس فعلی است. 
توجه داشته باشیم دوران دولت های نهم و دهم دوران سختی بود، اما جریان های سیاسی 

در این دوران سخت آبدیده شدند و رشد کردند.
جریانهایسیاسیدرایندورهتکاملپیداکردند؟

بله. شما به گفت وگویی که آقایان حجاریان و باهنر درباره نظام انتخاباتی و حزب  �
داشــته اند، توجه کنید. به نظر من 90 درصد صحبت های هر دو نفر یکی اســت. این 
شباهت در گفتار به دلیل تجربیاتی است که در این 40 سال داشته ایم و دیدگاه ها به هم 
نزدیک شــده اند. پیشنهاد آقای حجاریان که آقای باهنر از آن کاماً حمایت کرده بود 
این بود که نظام انتخاباتی ما کاماً تناسبی شود و مردم به احزاب رأی دهند و نه افراد؛ 
البته من بــه آقای حجاریان گفتم که چون ما احزاب شــکل گرفته قوی نداریم، نظام 
انتخاباتی کاماً تناســبی عملی نیست و بهتر اســت نظام نیمه تناسبی دنبال شود. نظام 
انتخاباتی آلمان نیمه تناسبی است؛ یعنی 50 درصد نمایندگان با رأی مستقیم مردم و 50 

درصد با رأی مردم به احزاب تعیین می شوند.
درمجلسفعلیبهنظرشماآرایشسیاسینمایندگانچگونهاست؟
آقایتوکلــیمعتقدنداصلاحطلبــانواصولگرایــانمجلسباهم
برابرهستندوبایدبههمکمککنند.روزنامهکیهانانتخاباتاولیه
ریاســتمجلسراملاکمیگیــردومیگویــداصولگرایانبرنده
شدند.آقایصالحآبادیهممعتقدبهاکثریتاصلاحطلبانهستند.

ببینید اگر ما بخواهیم در این مجلس یک شــاخص برای قضاوت داشته باشیم آن  �

همیاری و تفاهم، فراتر از رأی اکثریت
پیامدهای انتخابات هفتم اسفند  درگفت و گو با محسن میردامادی
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شــاخص این اســت که آقای مطهری که در مجلس پیش به او هجمه فیزیکی شد در 
این مجلس نایب رئیس شده است. همین یک شاخص میزان موفقیت را نشان می دهد، 
ولی درباره فراکسیون ها ازآنجاکه ما نظام حزبی نداریم بخش مهمی از آرا شناور است. 
به نظر من تشــکیاتی ترین مجلس پس از انقاب، مجلس ششــم بود. در آن مجلس 
جبهه مشارکت یک فراکسیون قوی داشت و مجموعه اصاح طلبان نیز یک فراکسیون 
بزرگ تر را تشکیل می دادند. در مجلس ششم چون رفتار تشکیاتی قوی تر بود این امکان 
وجود داشــت که تا حدی نتایج آرا را پیش بینی کرد. در مجلس فعلی مانند بسیاری از 
مجلس های پیشین رأی شــناور زیاد است. بخشی از این مجلس اصول گرایان رادیکال 
هستند که منسجم اند، اما تعدادشان کم است. عده ای هم مشخصاً اصول گرای معتدل 
و گروهی نیز اصاح طلبان هستند، اما همه نمایندگان در این سه طیف قرار نمی گیرند. 
بخشی در خارج از این سه طیف قرار دارند و شناور هستند. در آرای این گروه دولت تأثیر 
زیادی دارد و گاهی اوقات طبق میل دولت رأی می دهند. آقای لاریجانی در انتخابات 
هیئت رئیســه مجلس به دلیل آشنایی و سازمان دهی که از پیش داشت توانست رأی این 
گروه را به دســت آورد. به نظر من انتظاری که ما از این مجلس باید داشته باشیم خیلی 
به تعداد اصول گرایان یا اصاح طلبان بســتگی ندارد. در بیشتر طرح ها و لوایحی که در 
این دوره احتمــالًا به مجلس می آید اکثریت اصول گرایان معتدل و اصاح طلبان با هم 
اشتراک نظر دارند؛ یعنی، در بیشتر موارد آن هایی که در ریاست مجلس به آقای عارف 

رأی دادند و بیشتر آن هایی که به آقای لاریجانی رأی دادند هم نظر خواهند بود.
بهنظرشماچهمسائلمهمیدراینمجلسمطرحخواهدشد؟

اصاح یا تغییر نظام انتخاباتی مجلس و شوراها، نقش و اختیارات شوراها، مسائلی  �
همچون فعالیت احزاب، جرم سیاســی و مسائلی از این نوع از مسائل مهمی است که 
می تواند در این دوره مجلس بررســی شــود و اکثریت دو گروه اصول گرایان معتدل و 

اصاح طلبان روی این موارد اشتراک دارند و اختاف چندانی وجود ندارد.
یعنیممکناستدرقانونجرمسیاسیتجدیدنظرشود؟

به اعتقاد من در این مجلس می توان این قانون را تکمیل کرد. در مجلس ششم این  �
قانون تصویب شد، اما شورای نگهبان 12 ایراد از این قانون گرفت که اصل آن با مشکل 

مواجه شد. به نظر من الان این پتانسیل وجود دارد که دوباره روی آن قانون کار شود.
اینکهنمایندهمجلسدرهیئتنظارتبرمطبوعاتشخصمعتدل
وحامــیآزادیمطبوعــاتباشــد،میتوانداثرمهمــیرویفضای
مطبوعاتداشتهباشد.گاهیباهمینیکرأیسرنوشتیکنشریه
مشخصمیشود.بهاعتقادشمااصلاحطلبانچهسیاستیمیتوانند

درمجلسداشتهباشند.
به اعتقاد من برنامه اصاح طلبان باید فراتر از مجلس باشد. نزدیک 40 سال از انقاب  �

گذشته است. در این مدت انواع تقابل ها در اوایل پیروزی انقاب و سپس جابه جایی های 
قدرت بین چپ و راســت و بعداً بین اصول گرایان و اصاح طلب ها را دیده ایم، اما اگر 
از هر دو طیف درباره دســتاورد این 40 سال بپرسیم به نظر من رضایت مندانه به گذشته 
نمی نگرند. همه فکر می کنند نتایج بهتری می توانســتیم داشته باشیم. آقای ناطق نوری 
در شب های قدر جمله ای به این مضمون گفتند که ما بعد از این مدت چه چیزی ارائه 
داده ایم که کشورهای دیگر بتوانند در آن به ما تأسی کنند. این حرف به اعتقاد من بیان 
حال نوع سیاست گذارانی است که در دهه های گذشته در نظام فعالیت داشته اند. به نظر 
من باید دیالوگی بین همه سیاســیون و فراتر از جناح ها شروع شود و ما یک آفت شناسی 
کنیم که چرا در جایی قرار داریم که هیچ کس راضی نیست. راهی پیدا کنیم تا به وضعیتی 
برسیم که همه رضایت بیشتری احســاس کنند. الان شرایطی در کشور پیش آمده که 
برخی از مقامات عالی کشــور جواب همدیگر را در تریبون های عمومی می دهند. این 
وضعیت سودی برای کشور ندارد. در سطوح پایین تر این مشکات و اختافات بزرگ تر 
و مخرب تر می شوند. اکنون، در جریان های سیاسی باید راه حلی پیدا کرد که به جز برخی 
طیف های رادیکال، سایر گروه ها که رفتاری عقانی دارند بتوانند با هم گفت وگو کنند.

ما در مباحث علوم سیاســی مفهومی تحت عنــوان Consociationalism یا همیاری 
داریــم که نــوع خاصی از همکاری را تعریف می کند. در ســوئیس، هلند و تا حدی 
بلژیک این نظام سیاسی وجود دارد. در این نظام ها برای برخی موارد رأی اکثریت برای 
تصمیم گیری کافی نیست و در این موارد نوعی اجماع یا شبیه به آن باید شکل بگیرد. 
در برخی جاها این شــرط در قانون اساسی وجود دارد و برای برخی دیگر عرف و رویه 
شده است؛ یعنی تنها اتکا به یک رأی حداکثری ساده نمی تواند ماک باشد و حداقلی 
از اجماع بین نخبگان نیاز است. برخی از نظریه پردازان اتحادیه اروپا همچون پال تیلور، 

اتحادیه اروپا را نیز چنین نظامی توصیف می کنند.
تجربه دنیا هم توصیه می کند که ما باید یک دیالوگ سازنده ایجاد کنیم. ما در این زمینه 
خیلی عقب هستیم، اما پس از انتخابات مجلس شرایط بهتری برای این گفتمان ایجاد 

شده است. اگر بتوان این گفتمان را ایجاد کرد، روی برون داد مجلس هم اثرگذار است.
بهاعتقادشــمارویچــهمبناییمیتواناینوحــدتراایجادکرد.
اصلاحطلبانواصولگرایانهردوقانوناساسیراقبولدارند.مبنا
میتواندهمینقانوناساسیباشد.اصل5قانوناساسیمنوطبه
رأیمردماست.اصل6میگویددرجمهوریاسلامیکشوربااتکا
بهرأیمردمادارهمیشود.اینهامواردیاستکهمیتواندمبنای

اتحادقرارگیرد.
قانون اساســی با وجود ضعف هایی که دارد ظرفیت های بزرگی هم دارد که هنوز  �

محقق نشده است، اما قانون اساسی بسیار کلی است و ما باید ساز و کارهای عینی تری 
داشــته باشیم. به اعتقاد من در شرایط فعلی باید روی ســاز و کار حزبی کار کرد. در 
غیر این صورت راندمان مجالس ما پایین خواهد بود؛ البته ما با شرایطی که بتوانیم نظام 
حزبــی قوی ایجاد کنیم فاصله داریم، اما می توانیم به ســمتی برویم که نظام جبهه ای 
قوی تری ایجاد کنیم. اصول گرایان الان در شــرایطی قرار دارند که ما در سال 84 قرار 
داشــتیم. کاری که اصول گرایان در انتخابات 92 کردند همانی بود که ما در سال 84 
انجام دادیم و با چند کاندیدا وارد انتخابات شــدیم؛ البته با این تفاوت که در آن دوره 
اگر اصاح طلبان با یک کاندیدا حاضر می شــدند، برنــده بودند، اما اصول گرایان در 
ســال 92 حتی اگر یک کاندیدا هم معرفی می کردند نمی توانستند برنده باشند. آن ها 
آن قدر تشــتت داشتند که نمی توانستند ســر یک کاندیدا توافق کنند. در انتخابات 7 
اســفند هم نتوانستند یک لیست واحد بدهند و هر لیستی داده می شد عده ای مخالف 
بودنــد. آن ها هم با این تجربه قاعدتاً به این نتیجه رســیده اند که باید یک ســاز و کار 
جبهه ای داشــته باشند و تشــکیاتی تر عمل کنند. در اصاح طلبان شرایط کمی بهتر 
است. تجربه انتخابات 7 اسفند و اینکه شورایی تشکیل شد تا جلوی تشتت را بگیرد و 
موفق هم بود شرایط خوبی ایجاد کرده است. در این جناح حضور آقای خاتمی به این 
هم گرایی کمک می کند. در میــان اصول گرایان اگرچه آقای ناطق نوری عاقه مند به 
حضور مستقیم در تشکلی نیست، اما این توانایی را دارد که به شکل گیری تشکیات 

اصول گرایان از بیرون کمک کند.
اگر این تشکیات در دو بخش اصول گرایی و اصاح طلبان ایجاد شود، زمینه ای فراهم 
خواهد شــد تا درباره ظرفیت های قانون اساســی که اجرا نشده اند و باید به اجرا درآید، 

صحبت شود.
نقلقولــیازآقایناطقنوریشــنیدهشــدهاســتکــهدرجریان

انتخابات92گفتهبودکهآقایخاتمیخیلیملیفکرمیکند؟
بــه نظر من نگاه مثبــت و تعامل این دو دیدگاه با هــم می تواند به موفقیت چنین  �

فرایندی در هر دو جناح کمک کند.
درقانــوناحزابهمبایدتجدیدنظرشــود.چراکــهقانوناحزاب
فعلیواژهجبههرانمیپذیرد،امانظریهشــماجالبومهماســت.
مرحــوممصدقنیزمعتقدبوددرایرانحــزبپانمیگیردوماباید
جبههایمتشکلازاحزاب،دستههاوافرادمستقلداشتهباشیم.در
اینصورتاگربخشیازجبههسرکوبشود،بخشدیگرمیتواند
ســربلندکند.پسازکودتای28مردادچپهاسرکوبشدند،اما

مذهبیهایجبههملیتوانستنددوبارهسربلندکنند.
به اعتقاد من این روش در شــرایط امروز بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای کشور  �

شود.
اصلاحطلبــانبرایارتباطبابدنــهمردمیچهبرنامــهایدارند؟آیا
ارتبــاطبــانهادهایمردمــیمانندســمنهاوفعــالانحوزههای
مختلــفدنبــالمیشــود؟اینتــرسوجــودداردکهپــسازاین

انتخاباتبازهمبدنهمردمیازاصلاحطلبیناامیدشود.
در دوران آقای خاتمی سازمان های مردم نهاد یا سمن های بسیاری رشد و گسترش  �

پیــدا کردند. در آن دوره من نماینده مجلس بــودم و در بازدیدی که یک بار از نیروی 
انتظامی داشتم مسئول مربوطه اظهار می کرد که ما فقط در تهران با 4000 سمن ارتباط 
داریم. در آن دوره عاقه گســترده ای در تشکیل سمن ها ایجاد شده بود، اما در دولت 
آقــای احمدی نژاد ســمن ها را تهدید امنیتی ارزیابی کردند و با آن ها برخورد شــد و با 
توجه به هزینه هایی که برای این گونه فعالیت ها ایجاد شد، برخی سمن ها فعالیت خود را 
متوقف کردند. الان شرایط برای این گونه فعالیت ها نسبتاً مناسب است، اما به نظر من 
نگاه اصاح طلبان یا حداقل بخشی که من با آن ها ارتباط دارم این است که اولویت با 
ساماندهی نیروهای سیاسی است تا حداقل مسیر توسعه سیاسی به گونه ای رقم بخورد که 
در آینده دوباره عقب گرد نشود و شخصی مانند آقای احمدی نژاد پیدا نشود که بخواهد 

همه مسیر طی شده را به عقب برگرداند.■
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باتشکرازشماکهدعوتنشریهچشمانداز
ایــرانراپذیرفتید.پــسازانتخاباتهفتم
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اقداماتانجامشــدهتوســطاصلاحطلبان

درماههایمنتهیبهانتخاباتچهبود؟
انتخابات ســال 94 رویدادی شگرف و تجربه ای  �

تازه از کنش تعاملی نیروهای سیاسی بود. آنچه موجب 
این دســتاوردها شد همگرایی و همفکری بین نیروها و 
مدیریت مناسب کنش سیاسی در آستانه انتخابات بود. 
این کنش درست هم در بین رهبران سیاسی، هم در بین 
احزاب و نخبگان به عنوان نیروهای حد واسط و هم در 

سطح مردم اتفاق افتاد.
همان طــور کــه می دانید ســه مجموعه تحــت عنوان 
اصاح طلبی در انتخابات فعالیت می کردند. نخست 
شــورای هماهنگی جبهه اصاحات؛ دوم یک کمیته 
راهبردی بود که برای انتخابات تشــکیل شــده بود و 
مســئولش آقای موســوی لاری بود؛ مجموعه  دیگری 
هم دکتر عــارف ایجاد کرده بود کــه نوعاً جمعی از 
نخبگان کمتر سیاســی حول ایشان جمع شده بودند. 
این جریان ســوم بــا توجه بــه ذخیره اعتبــاری دکتر 
عــارف از انصــراف در انتخابات 92 بــه یک جریان 
قدرتمنــد تبدیل شــده بودند. این ســه جریــان برای 
انتخابات فعالیت می کردند و باهم اختاف ســازمانی 

-نمی خواهم بگویم اختاف سیاسی- داشتند.
پــس  از اینکــه اختافات شــورای هماهنگی و کمیته 
راهبردی شدت پیدا کرد، آقای خاتمی دنبال راهکاری 
برای حل این مشکل بود. این تاش درنهایت به تشکیل 
شورای عالی سیاســت گذاری انتخاباتی اصاح طلبان 
انجامید. در این شورا افزون بر نمایندگان سه جریانی که 
پیش  از این ذکر شد، نمایندگان احزاب جدیدالتأسیس 
که جزو شــورای هماهنگی جبهــه اصاحات نبودند، 
ازجمله حزب اتحاد ملت، حزب تازه تأسیس ایثارگران، 
حزب ندا و حزب اعتدال و توســعه نیز اضافه شــدند. 
آقای عارف در ابتدا انتظارشان این بود که آقای خاتمی 
ایشــان را به عنوان رئیس منصوب کنــد، اما نظر آقای 
خاتمی این بود که انتخابات برگزار شود؛ البته پیش بینی 
ایشــان این بود که به طور طبیعــی آقای عارف انتخاب 
خواهند شد و همین اتفاق هم افتاد. در اولین جلسه این 

شورا آقای عارف به عنوان رئیس انتخاب شد. آقای موسوی تبریزی که رئیس شورای 
هماهنگــی جبهه اصاحات بود و آقای موســوی لاری که رئیــس کمیته راهبردی 
بودند، به عنوان نایب رئیس انتخاب شــدند. ســه کمیته هم تشکیل شد که مسئولان 
آن کمیته ها هم عضو هیئت رئیســه بودند که عبارت بودند از آقایان کمالی، رهامی و 

مرعشی. خانم ها کولایی و فخاری هم به عنوان منشی انتخاب شدند.
پس  از آن بنا شــد شورایی متناظر با این شورا در تمام استان ها تشکیل شود. در تهران 
هم هیئت رئیســه شورا مسئول انتخابات باشــد. یکی از مصوبات این بود که شورای 
عالی سیاست گذاری در امور حوزه ها دخالت مستقیم نکند و کار انتخاب کاندیدای 
هر حوزه انتخابیه را به شورای همان حوزه بسپارند و اگر به اختاف برخوردند شورای 
عالی برای رفع آن دخالت کند. خوشــبختانه این کار به خوبی انجام شد و به جز چند 

استثنا، تقریباً در تمام حوزه ها اجماع صورت گرفت.
نماینده حزب اعتدال و توسعه تنها در یکی از جلسات شرکت کرد و از جلسه بعدی 
دیگر شــرکت نکــرد. به خاطر اینکه ایــن حزب در بدنه دولت حضور داشــت و بر 
ایــن باور بود که ســهمش در این مجموعــه بیش از یک حزب اســت در نتیجه در 
آســتانه انتخابات، حزب اعتدال و توســعه اعام کرد که لیست مستقلی خواهد داد. 
شورای عالی سیاست گذاری به این جمع بندی رسید که با آن ها مذاکراتی داشته باشد. 
نتیجه این مذاکرات این شــد که با آن ها وارد ائتاف شوند. منتها آن ها از آن به بعد، 
خود را هم تراز شورای عالی سیاست گذاری مطرح می کردند، درحالی که از نخستین 
مصوبات شــورا این بود که کسی سهم خواهی نکند. بااین حال بنا شد که برای اینکه 
از ارائه چند فهرســت جلوگیری شود، این ائتاف صورت گیرد، چون اصاح طلبان 
حامی دولت بودند و اینکه عنوان حامیان دولت را کسانی دیگری در فهرست خود به 

کار ببرند، مطلوب نبود، ضمن اینکه ارائه دو فهرست متفاوت زیان بار بود.
نتیجه ائتاف این بود که در فهرســت تهران، آقایان جالی و نعمتی که اصاح طلب 
نبودند اضافه شــدند. در شهرســتان ها هم با وجود اینکه فهرست اصاح طلبان بسته 
شده بود فشارهایی وارد شد که برخی از افراد از فهرست خارج شوند و افراد دیگری 
جایگزین شود و این موجب بروز برخی تنش ها شد. اولین مورد در اصفهان بود و پس 

 از آن در نقاط دیگر ادامه پیدا کرد.
کارکرد حزب اعتدال و توســعه بیش از آنکه بــه روند هم گرایی کمک کند، به آن 
ضربه زد. ما حساب حزب اعتدال و توسعه را از دولت جدا می دانیم. حزب اعتدال 
و توســعه تنها یک حزب است، ولی دولت یک مجموعه است که ما از آن حمایت 
می کنیــم؛ البته اعضای حزب اعتدال و توســعه هم در دولت هســتند. یک بار که 
بیــن من و آقای بانک به عنوان نماینده حزب اعتدال و توســعه بحثی پیش آمد، از 
ایشان پرسیدم شــما از موضع دولت سخن می گویید یا حزب اعتدال و توسعه؟ اگر 
شــما نماینده دولت هستید که »سلمنا«، ما از دولت حمایت می کنیم و با شما هیچ 
مشــکلی نداریم، ولی اگر نماینده حزب اعتدال و توســعه هســتید، نماینده حزبی 

هستید که هم ردیف سایر احزاب عضو قرار می گیرد.
رویکرد اصاح طلبان این بود که این مســیر را تا آخــر بروند و به همین دلیل باوجود 
رد صاحیت های گســترده دلســرد نشــدند و به راه خود ادامــه دادند. یک بخش 
دیگــر انعطافی بود کــه درون جبهه اصاحات و حامیان دولــت صورت گرفت. ما 
مجبور شــدیم به حزب اعتدال و توســعه و برخی افراد تک رو در شورای هماهنگی 

به سوی پیروزی رشد یابنده
گفت وگو با علی شکوری راد  درباره آرایش نیروهای سیاسی 

پس از انتخابات هفتم اسفند
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جبهه اصاحــات امتیازاتی بدهیم تا یکپارچگی حفظ 
شــود. هدف اجماعی و حداقلی ما جلوگیری از ورود 

افراطیون به مجلس بود.
مجلسشوراومجلسخبرگان؟

البته ما برای مجلس خبرگان کار مســتقلی انجام  �
نمی دادیــم. کارهای مربــوط به خبــرگان را مجموعه 
افرادی نزدیک به آقای هاشــمی انجــام می دادند. این 
رویکرد حداقلی به انتخابات و عزم و اراده جدی برای 
پیمودن مســیر تا انتها به نوعی شبیه همان شعاری است 
که مهنــدس میثمی مطرح می کنند؛ »شــعار محدود، 

مقاومت نامحدود«.
چرانیروهــایاصلاحطلباعتراضزیادی

بهردصلاحیتهایگستردهنکردند؟
جایــی  � بــه  مــا  اعتــراض  می دانســتیم  چــون 

نمی رســد،نباید حرف هایی می زدیم کــه روحیه مردم 
برای شرکت در انتخابات تضعیف شود. ما تعمداً برای 
اینکه مردم از شــرکت در انتخابات دلسرد نشوند، این 

موضوعات را در سطح رسانه ها برجسته نمی کردیم.
در شهرســتان ها بنــای ما این بــود کــه از کاندیدای 
اصاح طلــب حمایــت کنیــم و اگر کســی نبــود از 
کاندیــدای اعتدال گــرا و درصورت نبــود کاندیدای 
اعتدال گرا از یــک اصول گرای معتدل حمایت کنیم. 
سعی می کردیم در همه حوزه ها کاندیدا داشته باشیم، 
چــون معرفی نکردن کاندیــدا در برخی حوزه ها باعث 
سردی فضا می شــد. ضمن اینکه همان طور که گفتم 
یکــی از اهداف ما نرفتن کاندیــدای تندرو به مجلس 
بــود؛ بنابراین مجبور بودیم از کاندیــدای اصول گرای 
معتــدل حمایت کنیم تا فرد افراطی نتواند وارد مجلس 
شود. یکی دیگر از شرایط ما برای فردی که در فهرست 

می گذاریم این بود که رأی آور باشد.
تحلیــل ما این بــود که هــرگاه میزان مشــارکت مردم 
در انتخابات از 50 درصد بیشــتر شــود، اصاح طلبان 
پیروز خواهند شد. خوشــبختانه میزان مشارکت در این 
انتخابات کمــی بیش از 50 درصد بــود. ضمن اینکه 
در مقابل انســجامی کــه اصاح طلبان داشــتند، یک 
وارفتگی و ســرخوردگی در بدنــه اصول گرایی وجود 
داشت. اصول گراها همیشه صد درصد نیروهای طرفدار 
خــود را پای صندوق می آوردند، امــا در این انتخابات 
ریزش داشــتند. درواقع اگر با همین میزان مشــارکت، 
اصول گراهــا می توانســتند تمام نیروهای خــود را پای 
صندوق می آوردند، معلوم نبود این نتیجه حاصل بشود.

علتاینامرچهبود؟
به دلیل اینکه فســادهای گســترده دولت پیشین  �

بدنه اجتماعی اصول گرایان را دچار پرســش کرده بود 
و آن هایی که از جناح اصول گرا حمایت ایدئولوژیک 
می کردند، دچار تردید شدند. ما در برخی مناطق مانند 
اسامشــهر و شهرری که مشارکت همیشه زیاد بوده و 

پایگاه اصول گرایان بوده، کاهش مشارکت داشتیم.
یکدیدگاهایناستکهبرخیاصولگرایان
هــمازبرجــاموهــمازکارهــایاقتصادی
دولتبهتندیانتقادکردندواینباعثشد
طرفدارانشــاننسبتبهکلنظامبیاعتماد

شوند.

این احســاس به وجــود آمد که این افراد بیشــتر  �
کارشکن هســتند تا کارکن. اصول گرایان به طور سنتی 
یک بدنه حدوداً 15 تا 20 درصدی طرفدار دارند که در 
این دوره ریزش داشت، البته جدا از آن ما همیشه یک 
گاهانه  عدم مشــارکت تقریباً 30  درصدی داریم که آ
است و به انتخابات امیدی ندارند. یک عدم مشارکت 
حــدود 15  درصدی هم داریم که به دلیل فقر فرهنگی 
و اقتصادی شــدید بی اعتنا به انتخابات است. افرادی 
هســتند که اصاً مســئله آن ها انتخابــات و حاکمیت 
نیست، البته وقتی فضا خیلی رقابتی، داغ و شفاف شود 

عده ای از این دو طیف هم مشارکت می کنند.
درانتخابــاتاخیــرگروههایــیکــهبیانیه

بدهندوتحریمکنند،بسیارکمبودند.
بله. تحریمی ها حضور نداشــتند، ولی به  هر حال  �

یک بدنه ای هســت که همیشه با انتخابات قهر است. 
فضای انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس نیز با هم 
تفاوت دارد. در انتخابات ریاست جمهوری چون فضا 
شفاف تر است و تصمیم اینکه به چه کسی رأی بدهند 

راحت تر است، مشارکت هم بیشتر است.
به  هر حال ما در چنین شــرایطی در انتخابات شــرکت 
کردیــم. در تهران، بــا توجه به اینکه تقریبــاً تمام افراد 
سرشناس را رد صاحیت کرده، بودند، بستن فهرست 
کار راحتی بود، برخاف همیشه که گزینش بین افراد 
سرشناس بسیار دشوار بود. با افرادی که رد صاحیت 
نشــده بودند، مصاحبه می کردیــم و همان جا گزینش 
می کردیــم. به همین دلیل کســانی در فهرســت قرار 
گرفتنــد که تا پیش از آن چندان شناخته شــده نبودند. 
البتــه در تهران بــه دلیل تعداد زیــاد ثبت نام کنندگان، 
علی رغــم رد صاحیت گســترده حــدود 100 نفری 
باقی مانــده بودند که شــرایط حضــور در مصاحبه را 

داشتند.
درشهرستانهااوضاعچگونهبود؟

در شهرستان ها چون شناخت افراد راحت تر است،  �
رد صاحیت هــا گســترده تر بود. بعضــی جاها اصاً 
هیچ اصاح طلبی باقی نمانده بــود. افرادی هم بودند 
که خیلی ناشــناس بودند، ولی پس از مدتی شناسایی 
شدند که دیگر دیر شده بود. در تهران تقریباً تمام افراد 
شناخته شــده ای که صاحیتشــان تأیید شــد، مستقیم 
آمدند داخل فهرست و اصاً اختافی بروز نکرد. یکی 
از همین افراد شناخته شده  پیش از بررسی صاحیت ها 
نمی دانست در تهران ثبت نام کند یا شهرستان. احتمال 
می داد اگر در تهران ثبت نام کند، در نهایت در فهرست 
قرار نگیرد. بــرای اینکه کار را به هم نزند پیغامی به او 
داده شد که اگر در تهران ثبت نام کند در فهرست قرار 

خواهد گرفت. ایشان از تهران ثبت نام کرد و بدون هیچ 
حرفی هم وارد لیست شد.

پس از تکمیل فهرســت در یکی از نخستین همایش ها 
پوســتری طراحی کردیم با عنــوان 16+30. از این ایده 
خیلی اســتقبال شــد و ما به ایــن نتیجه رســیدیم که 
می توانیــم آن را تبدیل به برنــد)Brand( کنیم. راهبرد 
تبلیغاتی ما روی رساندن فهرست به دست مردم بود. ما 
تقریباً تبلیغات بیلبوردی نداشتیم. وقتی فراخوان مردمی 
دادیم، استقبال زیادی شد و با کمک آن ها در روز آخر 
در حدود چهار میلیون کارت پخش کردیم. به خصوص 
دانشجویان خیلی کمک کردند. در مجموع حدود 12 
میلیون کارت که حاوی فهرست های مجلس و خبرگان 

یعنی 16+30 بود، چاپ و توزیع کردیم.
اصولگرایــانتبلیغــاتبیلبــوردیزیــادی
داشــتند.عمــلًافضایشــهریدردســت

آنهابود.
البتــه بــه دلیل حجم زیــاد اســتفاده از این کار،  �

برایشــان به ضد تبلیغ تبدیل شد. به من به عنوان مسئول 
تبلیغــات تهران فشــار زیادی وارد می شــد که بیلبورد 
نصب کنیم. مقاومت کردم و گفتم تنها مقابل ستادها 

نصب می کنیم. خوشبختانه این راهبرد نتیجه داد.
وقتی انتخابات تهران با نتیجه قاطع به نفع اصاح طلبان 
پایان گرفت، باعث ارتقای روحیه در سراســر کشــور 
شــد. نتیجه این شــد که در مرحله دوم پیروزی ما در 
شهرســتان ها چشــمگیرتر بود. وقتی دکتر عارف برای 
تبلیغــات انتخابات به شهرســتان ها می رفت اســتقبال 
شــایانی از او می شــد و مانند یک رهبر سیاســی با او 
برخورد می شــد. همه این هــا انتظــارات را زیاد کرد. 
این شــد که ما که فکر می کردیــم یک مجلس بدون 
افراطیــون برایمان مفید اســت، و به دنبال یک مجلس 
اصاح طلب و یک رئیس اصاح طلب بودیم. »ما« که 
می گویم منظورم مجموعه شورای عالی سیاست گذاری 

است.
مســئلهانتخاباتریاســتمجلسموضوع
بســیارمهمــیاســت.بســیاریمعتقدنــد
شکســتآقایعــارفدســتکمدرچند
روزآخرپیشبینیشــدنیبود.بااینحال
ازکاندیداتوریایشانحمایتشدوحتی
درایــنراهازاعتباربرخیشــخصیتهای
اصلاحطلبهمهزینهشد.ازطرفینوعی
شــکافبیننیروهایحامــیدولتایجاد

شد.
پــس از انتخابــات شــرایط جدیــدی بــه وجود  �

آمــد. از جمله اینکه تعداد افــراد راه یافته به مجلس از 
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طریق فهرســت امید حدود 180 نفــر بود. این موضوع 
انتظارات جدیدی را ایجاد کرد. فهرســت امید ترکیبی 
از اصاح طلبــان، اعتدال گراها و تعدادی اصول گرای 
معتدل بود. تعدادی اصاح طلب مستقل هم به مجلس 
راه یافتنــد کــه به دلایلی مــورد حمایت قــرار نگرفته 
بودند؛ بنابراین ترکیب این 180 نفر خیلی شــفاف نبود. 
هیچ کدام از دو طرف نمی توانســت درباره تعداد آرای 
خود دقیق صحبت کند، ولی چون تعداد افراد فهرست 
امیــد در مجلس بیشــتر بود و آقای عــارف رئیس این 
مجموعه بود، این تصور به وجود آمد که این آرا متعلق 
به ایشــان اســت. در حالی که هر کسی که با فهرست 
ائتاف امید به مجلس آمده بود، لزوماً به ائتاف امید 
وفادار نبود؛ البته بیشترشــان تعهــد داده بودند، اما این 

تعهدها الزام آور نبود، یک تعهد اخاقی بود.
اینکه فهرســت کامل امید در تهــران رأی آورد و دکتر 
عارف رأی خوبی کســب کرد، همچنین استقبال هایی 
که در شهرستان ها از دکتر عارف می شد اطرافیان ایشان 
را به این نتیجه رســاند که به طــور طبیعی آقای عارف 
باید رئیس مجلس باشــد. درحالی که اولویت اعامی 
ریاســت مجلس نبود، اولویت تشکیل فراکسیون امید 
بــود، امــا آقای دکتر عــارف در جلســات خصوصی 
می گفــت که مردم به من رأی داده انــد و انتظار دارند 
و هر تعداد هم  رأی بیاورم کاندیدای ریاست می شوم. 
برخی از دوستان بر این عقیده بودند که حتی اگر ایشان 
رأی کافی را هم داشــته باشــد، بهتر است که کاندیدا 
نشــود. بعضی ها می گفتند چون رأی ندارند بهتر است 
کاندیدا نشــوند. یــک مجموعــه ای از نزدیکان دکتر 
عارف هــم بودند که می گفتند در هر صورت ایشــان 
باید کاندیدا شود. در این  بین نظرات خصوصی برخی 
از بــزرگان مانند آقای هاشــمی و آقای خاتمی و حتی 

آقــای روحانــی به این شــکل 
نقل می شــد که آقــای عارف 
رئیس مجلس بشود بهتر است. 
پیــش از آنکه فراکســیون امید 
تشــکیل شــود، این موضوع در 
شــورای عالی سیاســت گذاری 
طرح شــد و همــه پذیرفتند که 
آقای عارف کاندیدا شود. پس 
 از آن بود که احزابی مانند اتحاد 
ملت نیز رســماً از کاندیداتوری 
ایشــان حمایت کرد. حرکت ما 
همیشه به ســمت هم گرایی بود 
بین  نمی خواســتیم شــکافی  و 
اصاح طلبــان به وجــود بیاید. 
نکتــه دیگر اینکــه آقای عارف 
به سرمایه ای برای اصاح طلبان 
تبدیل شــده بود و نمی خواستیم 

بین ما و ایشان فاصله بیفتد. برنامه ما این بود سعی کنیم 
دکتر عارف را متقاعد کنیم هر کاری را که بهتر است 
انجام دهد، ولی سعی ما این بود که از او جدا نشویم.

در انتخابات ســال 92، ما دایره شمول خود را گسترش 
دادیم. ایــن »ما« که می گویم منظــورم اصاح طلبان 
است. در آغاز طیف آقای خاتمی بود، بعد طیف های 
آقــای هاشــمی و روحانی بــه آن اضافه شــد. همین 
موضوع عامــل موفقیت ما بــود. در انتخابات مجلس 

ما از اصول گراهای معتــدل هم حمایت کردیم، حتی 
آقای لاریجانی را هم در فهرســت امید قم گذاشتیم. 
وقتی دایره شمول را گســترش دادیم، پیروزی حاصل 
شــد. متوجه بودیــم که این گســترش دایره شــمول 
نباید به قیمت شــکاف در هســته مرکزی باشد. وقتی 
متوجه شــدیم ممکن است در هســته مرکزی شکاف 
ایجاد شــود، آن راهبرد را موقتاً معلــق کردیم. ما جزو 
آن طیفــی بودیم که می گفتیم اگر آقای لاریجانی هم 
در این دوره رئیس شــود، اشــکالی ندارد. می گفتیم 
خوب است با آقای لاریجانی هم تعامل کنیم تا برخی 
سمت ها در مجلس تقسیم شود، ولی چون آقای عارف 
خیلی جدی وارد شــدند، برای جلوگیری از انشقاق از 
ایشــان حمایت کردیم. در محاســباتمان تعداد افرادی 
کــه ممکن بود به آقای عــارف رأی بدهند، هیچ وقت 
از 135 نفر بیشــتر نرفت؛ البته برآورد ما این بود که اگر 
حزب اعتدال و توسعه به تعهدات خود در قبال ائتاف 
امید عمل کند، شــانس آقای عارف هم برای کســب 

رأی لازم کم نیست.
روزهــایآخردیگــرمعلومشــدهبودکه
آقایعارفرأیکافیبرایریاستمجلس

راندارند.
روزهای آخر دیگر قطعی بود که حزب اعتدال و  �

توســعه به سمت آقای لاریجانی رفته است و مجموعه 
دولت هم به طور غیررسمی از ایشان حمایت می کند.
یــکبرداشــتازصحبتهــایشــمااین
اســتکهآقایعارفاعــلامکاندیداتوری
عمــل در دیگــر گروههــای و کردهانــد
انجامشــدهقــرارگرفتهاند.شــایدایشــان
بهخاطرانصرافدرانتخاباتسال92خود
رامحقمیدانستند.آیا
نمیشدباوجودآگاهی
ازتعدادکمآراایشانرا
ازاینکارمنصرفکرد؟

اینکــه آقای دکتر  � امکان 
کنیــم  منصــرف  را  عــارف 
تقریبــاً منتفــی بود. بــه دلیل 
اینکــه در فرایندهای انتخاباتی 
انصراف دادن کار بسیار سختی 
اســت. انصــراف دادن آقــای 
عارف در ســال 92 هــم کار 
دشــواری بــود. آقــای عارف 
کاری اخاقــی کردنــد کــه 
در  اگرچه  دادنــد،  انصــراف 
صــورت انصراف ندادن هم به 
نتیجه ای نمی رســیدند، اما در 
جریــان انتخابات، کســی که 
کاندیدا شده دیگر تصمیم گیرنده نیست. مجموعه ای 

همراه ایشان هستند که باید متقاعد شوند.
خــود آقای عارف چند روز پیــش می گفتند که از دو 
هفته مانده به انتخابات هیئت رئیسه مجلس متوجه شده 
بودم که رأی نمی آورم، ولی حرکتی شروع شده بود که 
نمی توانستند یا صاح نمی دانستند آن را متوقف کنند. 
نکته بعد هم اینکه پای چنین رقابتی رفتن حیثیتی شده 
بود. دیگر هم نمی شد از بزرگانی که نفوذ کام دارند 

استفاده کرد، چون در ســال 92 این اتفاق افتاده بود و 
تکرارش معلوم نبود جواب بدهد.

این رقابت، یک رقابت صرفاً سیاسی نبود. برخی نیروها 
در پشــت پرده روی برخــی نمایندگان به شــدت کار 
می کردند که آن ها را به ســمت آقای لاریجانی ســوق 
بدهند. آقای لاریجانی هم هیچ گاه حرکت اعتمادزایی 
نسبت به این جناح که در انتخابات از او حمایت کرده 
بودند، انجام نداد. مصاحبه ای هم کردند و گفتند که 
اگر اصاح طلبان هم از من حمایت نمی کردند، خودم 
رأی مــی آوردم، درحالی که برداشــت ما برخاف این 
اســت. لاریجانی همان لاریجانی سابق است، گرچه 
در برجــام خوب عمل کرد، اما این گونه نیســت که به 
اصاح طلبی گرایش پیدا کرده باشــد، ولی به  هر حال 
نحوه کار ما باید طوری باشد که ایشان را به این سمت 

سوق دهیم.
ما حتی در سال 92 در حمایت از آقای روحانی ریسک 
کردیم، مطمئن نبودیم ایشان تا چه حد به وعده هایشان 
وفادار می ماند، ولی آقای روحانی به حرف هایش پایبند 
بود. این مقدار پایبنــدی را ما لزوماً در آقای لاریجانی 
نمی بینیم. در جریان انتخاب رئیس مجلس هم آن قدر 
که در ســمت اصاح طلبان و آقای عارف زمینه برای 
تفاهم شــکل گرفت، در ســمت آقای لاریجانی دیده 

نشد.
احتمــالًانمیخواهنــدبرخلافخواســت

برخینهادهایقدرتعملکنند.
بله این موضوع هم هســت. حفظ موقعیت برای  �

ایشان مهم است.
اتحادشمابااصولگرایانیکاتحادطبقاتی
اســتیــااتحــادائتلافــی؟اتحــادطبقاتی
لزومــاًایــننیســتکــهتمــامویژگیهای

اصلاحطلبانراقبولداشتهباشند.
اساساً ما اصول گرای پایبند مطلق به قانون نداریم.  �

وجه افتراق اصلی اصول گراها با اصاح طلبان این است 
که اصول گراها می گویند ولایت فقیه فوق قانون اساسی 
اســت، ولی اصاح طلبان می گویند ولایت فقیه داخل 
قانون اساســی اســت. در نتیجه ماک اصلی ما قانون 
اســت و ماک اصلی آن ها ولایت فقیه. این مسئله در 
قوانین موضوعه هم تســری پیدا می کند. ائتاف ما با 
اصول گرایان معتدل بر سر منافع ملی است. ائتاف ما 
در ســال 92 ائتاف برای نجات کشور بود، اگرچه از 

این عنوان استفاده نشد.
نانوشتههمبود.

با هــم گفت وگویی نکرده بودیــم. اصول گرایان  �
منفعــت ملــی را تنها در امنیت و اقتــدار می دانند و ما 
منفعت ملی را در ســایه تفســیر دیگری از اقتدار و زیر 
ســایه امنیت پایدار، توسعه همه جانبه، آزادی و عدالت 
توأمان می دانیم. ما هم اقتدار را قبول داریم، ولی اقتدار 
زیرساختی، نه فقط نظامی و امنیتی. ما اقتدار نظامی را 
نفی نمی کنیم، ولی اقتداری که منشأ آن توسعه باشد را 
مقدم می دانیم. مــا می گوییم رضایت مردم پایه اقتدار 
است. جلب رضایت مردم نیز از طریق پیش بردن برنامه 

توسعه و گسترش رفاه عمومی امکان پذیر است.
در ســال 92 ما از دولتی که اصاح طلب نیســت، ولی 

“
اولویت تشکیل 

فراکسیون امید بود، 
اما آقاي دکتر عارف 

در جلسات خصوصي 
مي گفت که مردم به 

من رأي داده اند و انتظار 
دارند و هر تعداد هم  

رأي بیاورم کاندیداي 
ریاست مي شوم
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می تواند فصل مشــترکی باشــد بین ما و اصول گراهای 
معتدل حمایت کردیم.

ترکیبمجلسراچگونهارزیابیمیکنید؟
من فکــر می کنم اقتــدار اصاح طلبــان در این  �

مجلس کم نیســت. فراکســیون های قوی در مجلس 
هســتند. اگرچــه افــراد رده اول اصاح طلــب وارد 
مجلس نشــدند، اما در میان همین کسانی که نماینده 
شــده اند، افراد کارآمد زیادی هســتند کــه می توان به 
آن هــا امید بســت. در مجموع اگرچه بــه دلیل اعمال 
نظارت اســتصوابی ترکیب سیاســی مجلــس متناظر با 
ترکیب سیاســی جامعه نیست و ســهم اصول گرایان از 
کرسی های مجلس بســیار بیش از حد آنان در جامعه 
است، اما آنچه اتفاق افتاد، مغایر خواسته های حداقلی 
ما نیســت. ما می خواستیم افراطیون کمتری به مجلس 

راه بیابند که در این کار موفق بودیم.
چرارؤسایکمیســیونهاازاصلاحطلبان

انتخابنشدند؟
دلیــل ایــن موضــوع کم تجربگــی نماینــدگان  �

اصاح طلــب بود. یکی از مشــکات این اســت که 
فشــارهایی بر آقای عارف وارد می شود که از نیروهای 
باتجربه اصاح طلب اســتفاده نکنند. بــه همین دلیل 
اگرچه مــا یک تجربه فراکســیونی قــوی در مجلس 
ششم داشــتیم و گردانندگان آن فراکسیون می توانستند 
در ایــن زمینه خیلی کمک کنند، ولی دکتر عارف در 
به کارگیری آن ها تردید داشت. در نتیجه این ماحظات 
و محذورات فراکســیون امید دیر تشکیل شد؛ بنابراین 
افــراد فراکســیون یکدیگــر را نمی شــناختند. ترکیب 
کمیسیون ها در مجلس خیلی به ترکیب رؤسای شعب 
وابســته است. تشــکیل شعب به این شــکل است که 
کل نماینده ها به صورت تصادفی به 15شــعبه تقســیم 
می شــوند. در هر شعبه بر اساس رأی گیری یک رئیس 
انتخاب می شــود. این 15 رئیس شعبه به همراه یکی از 

نواب رئیس ترکیب کمیسیون ها را تعیین می کنند.
در انتخاب رؤســای شــعب، هــم بی تجربگی از خود 
نشان دادیم و هم بدشانسی آوردیم. بی تجربگی از این 
بابت که چون افراد یکدیگر را نمی شــناختند رأی های 
غلط دادنــد. درحالی که جناح مقابل با آمادگی کامل 
آمده بود. در نتیجه ســهم اعضای فراکســیون امید از 
رؤسای شعب کم شــد. هر یک شعبه که ریاستش از 
دســت می رفت تأثیر مهمی داشــت. تنها ریاست پنج 
شعبه نصیب اعضای فراکسیون امید شد. ریاست پنج 
شــش شعبه هم به تندروها رســید، درحالی که ما نباید 
می گذاشــتیم آن ها در این موقعیت قــرار بگیرند. مثاً 
همین شــعبه ای که آقای بروجردی رئیس آن شــده از 
طرف فراکسیون امید آقای نوبخت کاندیدا شده بود. 
آقای نوبخت به آقای بروجردی تعارف اخاقی می کند 
و او رئیس می شــود. در دو شعبه آرا مساوی می شود، 
قرعه کشــی می کنند و هر دو از طــرف مقابل انتخاب 
می شــوند. پس از انتخاب رؤســای شــعب، چیدمان 
کمیســیون ها در اختیــار طــرف مقابل قــرار گرفت. 
متأسفانه آقای لاریجانی هم به آن ها کمک کرد. مثاً 
در کمیسیون آموزش عالی آقای لاریجانی نقشی بازی 
کــرد که آقای عارف رئیس نشــود. آقای لاریجانی به 

آقای فتحی که نماینده تهران است و اصاح طلب است 
زنگ می زند و می گوید در کمیســیون قضایی به شما 
نیاز داریم. به او می گوید ما به جای شما یک نماینده 
اصاح طلب به کمیســیون آموزش عالی می فرســتیم. 
آقای فتحی به کمیســیون قضایی می رود و آن ها یکی 
از اعضای جبهــه پایداری را به جــای او می گذارند؛ 
البته اگر آقای عارف نامزد ریاســت کمیسیون می شد 
حتــی در این ترکیب هم ممکن بود رأی بیاورد، ولی او 
حاضر نشــد نامزد شود. درباره مرکز پژوهش ها هم که 
اساســاً هیچ صحبتی با آقای عارف نکردند. به هرحال 
مجموعه ای از عملکردهای نادرســت باعث این اتفاق 
شــد. آقای عارف هم که خیلی با این فضا مأنوس نبود 
در شوک این رفتارهای سیاسی غیراخاقی منفعل شد.
آیاناکامیدردســتیابیبهکرســیریاست
واتفاقیکــهدرکمیســیونهاافتاددرون

جبههاصلاحاتشکستتلقیشد؟
تلقی من این نیســت که شکست خوردیم. چون  �

ترکیب هیئت رئیســه مجلس در مجمــوع ترکیب قابل 
قبولی شــد. مردم بیشــتر به این موضوع توجه می کنند 
تــا ترکیب کمیســیون ها، امــا در بخشــی از نخبگان 
ســرخوردگی ایجاد شــد. مــا امیدواریــم بتوانیم یک 
فراکسیون قوی در مجلس درست کنیم. اگر فراکسیون 
قوی شــود، از درون مجلس نیرو جــذب می کند. ما 
می توانیــم در این مجلس پیروزی رشــدیابنده داشــته 

باشیم.
باتوجهبهاینکهدرماههایگذشــتهتوافق
نانوشتهایبیناصلاحطلبانواصولگرایان
معتدلبرســرموضوعاتیهمچونبرجام
کهبهمنافعملیمربوطمیشــدرخداد،به
نظرشــمااینتعاملمیتواندحولمحور

قانوناساسیتحکیموادامهیابد؟
اولویت ما قانون گرایی و حفظ حقوق شهروندی  �

است و اگر بتوانیم با بخشی از اصول گرایان درباره هر 
مقدار از این ها به تفاهم برســیم، خوب است. من فکر 
می کنم مسیر پیشــرفت آینده کشور ما از همین طریق 
است. باید ســعی کنیم طیف های گســترده تری را به 
قانون گرایی و رعایت حقوق شــهروندی تشویق کنیم. 

بقیه اهداف به دنبال این موضوع پیش می رود.
در کشــور مــا دو گفتمان وجــود دارد. یکی گفتمان 
تعالی و دومی گفتمان توســعه اســت. گرایش افراد به 

هر یک از این دو گفتمان نســبی است. فردی ممکن 
اســت 30 درصد به گفتمان تعالی گرایش داشته باشد 
و70 درصد به گفتمان توســعه یا بالعکس. اینکه فردی 
مطلقاً به گفتمان تعالی گرایش داشــته باشد یا مطلقاً به 
گفتمان توسعه بسیار نادر است. برخورد طرفداران این 
دو گفتمان در حال رادیکالیزه شــدن اســت؛ یعنی هر 
قدر زمان می گــذرد، طرفداران گفتمان تعالی گرایش 
بیشــتری به ایــن گفتمان پیــدا می کننــد و طرفداران 
گفتمان توســعه نیز به آن سر طیف نزدیک تر می شود. 

این موضوع فضای جامعه را دوقطبی می کند.
بزرگانــیچونمرحــوممصــدقومرحوم
مدرسهمچنینمرحومامامهمبهامنیت

وهمبهآزادیتوجهداشتند.
گفتمان تعالی لوازمــی همراه خود دارد، گفتمان  �

توســعه هم همین طور. هر چقدر شــکاف بین این دو 
طیف بیشتر می شــود، امکان تفاهم کم می شود. باید 
ســعی کنیم این شکاف کم شــود. برخی اظهارنظرها 
در طرف مقابل برای این است که می خواهند گفتمان 
تعالی خالص تر شــود. این ســعی برای آن اســت که 
شکاف عمیق تر شود تا بر اساس آن یک تصمیم قاطع 
بگیرند. چون قدرت در اختیار کســانی اســت که به 
گفتمان تعالی تعلق دارند، اگر گفتمان تعالی رادیکالیزه 
شود، لاجرم کشور به سمت جنگ و خشونت می رود. 
وقــوع جنگ دو نفــع برای آن ها دارد؛ نخســت اینکه 
گفتمان تعالــی را تثبیت می کند و بقیــه گفتمان ها به 
محاق می رونــد. دوم اینکه تمــام بدهکاری هایی که 
بابــت عملکرد غلط دولت پیشــین دارند از یاد می رود 
و آن ها از زیر فشــار ناکارآمدی و اتهام فســاد گسترده 

بیرون می روند.
برای جلوگیری از وقوع تنشــی کــه می تواند به جنگی 
خانمان سوز بدل شود باید این شکاف را پر کنیم. برای 
این کار لازم است اعتمادســازی کنیم تا از این فرایند 
رادیکالیزه شدن جلوگیری کنیم؛ البته کار سختی است.
برنامــهاصلاحطلبانبــرایانتخاباتبعدی

چیست؟
ذخیره ما از تجربــه انتخابات مجلس این بود که  �

هســته اصاح طلبی را یکپارچه نگه داشتیم؛ البته بابت 
حفظ این یکپارچگی هزینه دادیم. این هســته مرکزی 
همچنــان می تواند به یک گروه اثرگذار تبدیل شــود. 
ضمن اینکــه موقعیت بزرگان اصاحات تثبیت شــده 
اســت و رابطه شــان با دولت باوجود برخــی انتقادات 
خــوب اســت. نکته دیگــر اینکه در ســطح نیروهای 
سیاســی حد واسط انسجام خوبی وجود دارد. اگر این 
امکانــات را بتوانیم دوباره در آســتانه انتخابات بعدی 
به یک حرکت منســجم تبدیل کنیم بــه نتیجه خوبی 
می رســیم. ما پتانســیل یک حرکت منســجم را حفظ 

کرده ایم.
جلســاتشــورایعالــیسیاســتگذاری

اصلاحطلبانبرقراراست؟
بلــه. افزون بر آن آقای عارف هم جلســات خود  �

را بــا گروه هــای مختلف برقــرار می کنــد. همچنین 
فراکســیون امید تشکیل شــده و فعالیت خود را شروع 

کرده است.■
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بــاتشــکرازاینکــهوقتتــانرادراختیــار
خوانندگانچشــماندازایرانقراردادید،
لطفاًدرآغازبفرماییدتعریفاصولگرایی

چیست؟
من ابتدا دربــاره مفهــوم اصول گرایی می توانم  �

برداشــت خــودم را از اصول گرایی مطــرح بکنم و 
خیلی هم ناظر به برداشــت های دیگران نیستم. ما در 
تعریــف اصول گرایی طیف گســترده ای از تعاریف 
گوناگون را داریم که هر کدام با برداشــت خودشان 
همراه اند. ایــن تعاریــف از ارتدوکس ترین تعاریف 
تــا نقطــه مقابل آن ها را شــامل می شــود، به طوری 
کــه حتی بعضــی از آن ها را منطبق بــا اصاح طلبی 
هم می توان دانســت. پیــش از تعریف اصول گرایی، 
یکسری از نکات به عنوان پیش فرض های بحث باید 

روشن شود.
نخســت اینکــه هویت بشــر با یک ســری از عناصر 
فردی و شــخصیتی ساخته شده اســت و از دیگران 
متمایز می شود. ما به این ها می گوییم اصول اعتقادی 
کــه به هر صــورت می توانــد بین انســان ها متفاوت 
باشد؛ ولی درعین حال اصولی هست که اصول رفتار 
بشــری اســت؛ یعنی همه انســان ها به نحوی از انحا 
در آن مشــترک هستند. من برای این اصول اعتقادی 
و رفتــاری ارزش خاصی قائل هســتم و دلیل آن هم 
این اســت چون در همه انســان ها به گونه ای مشترک 
اســت، پس این اصول فطری هستند. برای ما اصول 
فطری صد درصد ارزشــمند نیســتند. به نظر من آن 
اصولــی را که خداونــد به عنوان خصوصیات بشــر 
مثبت دانســته، جزو اصولی هســتند که هویت بشــر 

مبتنی بر آن هاست.
دوم اینکــه ایــن ارزش هــا برحســب موقعیت هــا و 
زمان های گوناگون تغییراتی می کنند. حال پرســش 
اینجاست که ما این ارزش ها و اصول را از کجا اخذ 
بکنیم. برای پاســخ به این پرســش دو دیدگاه اصلی 
وجود دارد: بعضی هــا معتقدند که این منبع می تواند 
عقل ســلیم )Common Sence( یا عقل اجماعی یا 
امثالهم باشــد و به یک معنا از عرف باشــد و بعضی 

دیگــر منبع معتبــر را دین می دانند که این ارزش ها و اصــول از متون دینی اقتباس 
شده باشد. البته گفتن این مطلب الزامی است که اصول مشترکی بین این دو منبع 
یافت می شــود، دین بعضی از مواردی را که در عرف جوامع بوده، پذیرفته و آن ها 
را امضا کرده اســت. می خواهم چنین نتیجه گیری کنم که منبع اصول و ارزش ها 

نزد هر جمع و گروهی متفاوت است.
برداشت من این است که اصول گرایان تاش دارند که اصول و ارزش های خویش 
را از دین و عقل اخذ بکنند و ســعی دارند که اصول عقانی را هم بر ارزش های 
دینــی تطبیق بدهند؛ البتــه از منظر من عقل یک اصالت خــاص و اولویتی دارد. 
بــه دلیل اینکه ما دین را هم بر اســاس عقل انتخاب می کنیــم؛ اما وقتی دین را بر 
حســب عقل پذیرفتیم، نمی توانیم در جاهایی که عقل ما نمی پذیرد از دین تبعیت 
نکنیم، زیرا در جاهایی از دین دســتور سکون و سکوت داده می شود. چون به هر 
حال عقل ما هم بر حســب یکسری شــرایط تجربی و یکسری از حواس می تواند 

قضاوت هایی را انجام بدهد.
ابن ســینا در جایی که بحث معاد جســمانی مطرح می شود، می گوید که عقل من 
این موضوع را نمی تواند بپذیرد، اما من در اینجا دســت به انکار این قضیه نمی زنم 
و در ایــن باره ســکوت می کنم چــون بالاخــره می دانم فردی کــه این موضوع 
را مطــرح کرده حضرت رســول )ص( اســت و چون او را صــادق می دانم، این 
موضوع را می پذیرم. ما حتی در بخش نمط نهم اشــارات این مطلب را مشــاهده 
می کنیم که فرد عقل گرایی مانند ابن ســینا در این مدخــل یعنی مقامات العارفین 
به انســان های عقل گرا چنین توصیه ای می کند که اگر شــما در جایی و از کسی 
شــنیدید کــه عارفی فان کار را می کند آن را رد نکنیــد. دلیل این ردنکردن این 
اســت که شــاید در آن زمان عقل شــما به آنجایی نرسیده باشــد که مقامات این 

سطح از رفتار عارفان را ادراک بکنید.
انســان بدون وجود اصول و ارزش هــای صحیح به تدریج به ســمت بی هویتی یا 
فرصت طلبی کشــیده می شود و اصول، ریشــه ها و اعتقادات لنگرگاهی است که 
انسان را از تذبذب بازمی دارد. حال ممکن است که این اصول حتماً دینی نباشد، 
امــا وجود آن ها همانند لنگرگاهی اســت که در تاطم های اجتماعی انســان ها را 

محکم و پابرجا نگه می دارد.
اینافــرادکهبهدنبــالیافتناصــولعقلیهســتندمانندعلامه
جعفرییاآیتاللهجوادیآملینظراتمتفاوتیابرازداشــتهاند.
برایمثالعلامــهجعفریگفتهبودکهدرســهموردعقلادعایی
نــداردومنظــورازعقلهــمهمانعقلارســطوییاســت.این
مــواردعبارتانــداز:آگاهیازآینده،عمراشــیاوموجوداتو
آخرینیزدربارهوروددرمصادیقاســت.دردوموردابتدایی
آقایجوادیآملیهماظهارنظریمشــابهابرازکردهاستوما
بایــدببینیمکهدربارهاینمواردیابحثازدیگرمباحثبهقرآن

تفوق عرف بر اصول
خوانشی جدید از اصول گرایی در گفت وگو با امیر محبیان
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رجــوعکــردهوببینیــمکهبهطــورمطلق
قرآنچهچیزیدربارهاینهاگفتهاست؛
یعنیمعیارعقلــیدراینجادیگرتواناییو
امکانهضموحلموضوعراندارد.وقتی
همکهبهسمتاثباتخداوندمیروندو
سعیدراثباتوجودباریتعالیدارندبه
قولشــهیدمطهریبهچیــزیغیرمادی
میرسندکهمعلومنیستخداباشدیانه.

به نظرم بحث بر سر این است که عقل ارسطویی  �
هدف نهایی ما نیســت. ارسطو یک متد و روشی را 
بــه کار برده و ما را به نتیجه رهنمون می ســازد. باید 
در نظر داشــت که ارســطو تجربه گراســت و صدق 
را تطبیــق مفاهیــم ذهنی بــا مصادیق عالــم خارجی 
می داند. ارســطو عینیت دنیــای خارجی را به نحوی 
بــا ابژکتیوبــودن آن یکی گرفته اســت. تفاوت هایی 
وجود دارد بین عقل گرایی ارســطویی با عقل گرایی 
دکارتــی، لذا بســیاری از عقل گرایان در کشــور ما 
عقل گرایان ارســطویی و تجربه گرا هستند. در اینجا 
مفهــوم تجربه گرایی بــه معنای تجربه هــای مادی و 
نــه الزاماً تجربیات عرفانی اســت، پس اگر بخواهیم 
تنهــا تجربه هــای مــادی را لحــاظ بکنیــم خیلی از 
مفاهیم متعالی را نمی توان فهم کرد. شــما در فلسفه 
ارســطویی می بینید که علی رغم شــکل تفکری که 
داراست، اما در الهیات به کشور ما منتقل نمی شود. 
به دلیــل اینکه الهیات مدنظر ارســطو کــه مبتنی بر 
چندگانه پرستی یا اسطوره پرستی موجود در یونان بود 
اصاً در کشــور ما قابل انطباق نبود، لذا وقتی که ما 
بــه تئولوژی یا الهیات ارســطویی می نگریم می بینیم 
که این بحث در سرزمین ما به شکلی کاماً اسامی 

تبدیل شده است.
ابن ســینا در جایی بحث از انســان معلــق در فضا را 
مطرح می کند و این انســان معلــق در فضا نمی تواند 
عقل ارســطویی داشــته باشــد، به دلیــل اینکه عقل 
ارســطویی از تجربه ناشی می شود. شاید بتوان گفت 
که کانت در زمان خود به دنبال احیای همین موضوع 
بود. وقتی که کانت می گوید شــکی وجود ندارد که 
معرفت ما از تجربه آغاز می شود همان حرف ارسطو 
را به گونــه ای دیگــر می خواهد بیان کند، اما انســان 
معلق در هوا در دیدگاه ابن ســینا تمامی ارتباطاتش با 
محیط اطراف و تجربه های مادی منقطع شده است؛ 
لذا عقل محض به سمت عقل دکارتی سوق می یابد.

عقــل در حوزه فرهنگ اســامی معانی دیگری هم 
پیدا کرده است. به نظر من می توان برای تعریفی که 
مولانــا از عقل ارائه می دهــد ارزش و اعتبار فراوانی 
قائل شد که در اشعار خود بیان می کند و اینکه عقل 
جزئی و عقل کل و دیگر این ها با هم متفاوت اند. ما 
یک عقل جزئی داریم که عقل برخاسته از تجربیات 
است. به یک معنا می توان گفت که این عقل حاصل 
از اســتقرا اســت. در عین حال یــک عقل کلی هم 
در اینجــا داریم که این عقــل کلی فراتر از تجربیات 
مادی به یکســری از اســتنباطاتی دست پیدا می کند 
که شــاید برتر از بحث تجربه باشــد. همچنین مولانا 
معتقد اســت همین عقل کل هم که پایه استدلالات 
و نظریه پردازی هــای فراوان اســت در درون خویش 
چوبیــن بُود و در جاهایی توانایی ادامه راه و اثبات را 

نــدارد؛ لذا چون باید تعاریف مشــخص و به دور از 
ابهام باشــد و به کاربردن عقل ارسطویی در همه جا 
کافی نیســت، من عقل ارســطویی را مدنظر ندارم. 
مراد من از عقل، همان عقل سلیم نزد همگان است. 
مخاطب ما توده های مردم هســتند که می خواهند بر 
حسب منفعت شــخصی یا ضرر خودشان و در عین 
حال برداشــت اولیه خویشــتن بین صدق و کذب و 

امثالهم حکم و داوری بکنند.
برای توضیح بیشــتر بهتر اســت نگاهی هم به مفهوم 
روبــه روی اصول گرایــی بیندازیم. آیا ایــن دو گروه 
ویژگی های متعارضی دارند یا نه. اصاح طلبی تا زمانی 
که با برداشت ها و نتایج حاصل از اصول و ارزش های 
منابع دینی در تعارض نباشــند می توان آن را پذیرفتنی 
دانست، چراکه اگر اصاح طلبی به معنای رفع نواقص 

اصول گرایــی  آنــگاه  باشــد، 
در تقابــل بــا آن نیســت. اگر 
اصول گرایــی در ضدیــت بــا 
از اصاح طلبی  تعریــف  ایــن 
باشــد، دیگر اصول گرا نیست، 
متحجر اســت. در این صورت 
فرد یــا بایــد معتقد باشــد که 
بــرای اصاح را  انعطاف لازم 
ندارد یــا باید معتقد باشــد که 
حق مطلب را در اختیار دارد و 
برای انسان هایی مانند ما که در 
حوزه معصومان نیســتیم چنین 
حرفــی ادعای گزافــی خواهد 

بود.
تقابلورودررویــیاصلیدردیدگاههای
کــه اســت نکتــه ایــن در طــرف دو
تکیــه مــردم آرای روی اصلاحطلبــان
میکننــدودرمقابلمثلًااعضایشــورای
نگهبانبراســاستعالیــموآموزشهای
حوزهعلمیــهمعتقدنــدکهاحــکامفقهی
وحــوزویبایــدبــرآرایمــردماولویت

داشتهباشد.
دربــاره حــوزه اجرایــی قضایا بحــث خواهیم  �

کرد. در حال حاضر من در حال بیان نکاتی هســتم 
تا مشــخص کنم که اصول گرایی چه نیســت تا بعد 
به نتیجه برســیم و بگوییم اصول گرا به چه کســانی 
اطاق می شــوند. نکته مهم دیگر این اســت که آیا 
اصول گرایــی ضد ارزش های غربی اســت؟ از منظر 
من باید بین ارزش های متفاوت تفکیک قائل شویم. 
بعضــی از ارزش های غربی انســانی، مفیــد و قابل 
بهره برداری هســتند و چون این ارزش هــا منبعث از 
ارزش های دینی مانند آئین مســیحیت بوده و به دلیل 
ماهیت مشــترک ادیان الهی در تعارض با ارزش های 

نیستند. اسامی 
اتفاقــاًدرانتخابــاتاخیــرامریــکابرنــی
را ابراهیمــی ادیــان ســندرزهــمشــعار
مطرحکردهووعدهدادهکهفعالیتهای
اصلاحــیخــودرابــرایتمامیبشــریت
برنامهریــزیکــردهوقائلبهاقــدامبرای
تمامیانسانهاســتودرسخنرانیهای

بــرای ثمربخــش فعالیــت انتخاباتــیاش
تمامیانسانهاراوعدهمیدهد.

بله درست است. درنظر داشــته باشید که برنی  �
ســندرز یهودی اســت و داعیــه نجات بشــریت را 
دارد، امــا بعضی از مواقع به حدی حیطه شــعارهای 
خــود را گســترده می کند که اصل موضــوع از بین 
مــی رود. بعضی از ارزش ها جهان شــمول هســتند و 
بــا ارزش های رایج در غــرب متضادند به طوری که 
مردمــان ســاکن غرب هم بعضــاً به این مســائل در 
کشور خود معترض هستند. مسلماً چنین ارزش هایی 
مطلــوب اصول گرایان نیز نخواهد بود. ما اگر معنای 
بعضــی از مفاهیم در فرهنگ اســامی را به خوبی 
بشناســیم، خیلــی از رفتارها تبیین می شــوند. مفهوم 
خاصی که مدنظر من اســت، مفهوم قبله است؛ قبله 
یا جهت یا هر واژه دیگری که 
ایــن قصد و غرض را برســاند 
و ایــن معنــا را مســتفاد کند 
که مفهــوم جهت در زندگانی 
انسان ها اهمیت بسیاری دارد. 
زمانی این بحث مطرح بود که 
دارد  بیشــتری  اهمیت  پراگما 
یــا دگما که پــس از آن نتیجه 
گرفتنــد که پراکســیس از هر 
بــه معنای  دو مهم تــر بوده و 

عمل جهت دار است.
عملــیکهباخودتئوری
ونظریــهمحکمــیرابه

همراهداشتهباشد.
بلــه، یعنی نظریــه ای را مطرح کــرده و جهت  �

مشــخصی برای عمــل بــه آن درنظر گرفته شــود. 
وقتی کــه بخواهیــم دربــاره یک عمل یــا کنش در 
جامعــه قضاوتی بکنیم و حتی اگر درباره یک کنش 
سیاســی بخواهیم داوری درستی داشــته باشیم، باید 
نخســت مشــخص کنیم جهت این فعل سیاســی یا 
کنش چیست. برداشت ما از فرهنگ دینی این است 
کــه دو جهت در عالم وجــود دارد، یک جهت رو 
به تعالی اســت و معنای آن حرکت از دنیا به ســوی 
خداســت؛ جهت دیگــر رو به ســوی تباهی به یک 
شــکلی هبوط اســت که از خدا به ســوی دنیاست. 
دنیا و امور دنیوی بد نیســتند و به عنوان نقطه شروع 
ارزشــمند اســت. هر حرکــت یا چیزی کــه ما را به 
ســمت تعالی پیش ببرد، مفید اســت و هر چیزی که 
ما را به ســوی ارتجاع و عقب ماندگی و سقوط پیش 

ببرد، بد است.
حکایــت مســجد ضــرار در اینجــا راهگشاســت. 
شــما می بینیــد که مــکان، مکانی مقدس اســت و 
جایی اســت که باید در آن نمــاز خواند و به احترام 
پروردگار در آنجا ســجده کرد؛ اما جهت این مسجد 
رو به دنیاســت و هدف از به وجــود آمدن آن ایجاد 
اختاف و تفرقه بین مســلمانان است و چون جهت 
آن به ســوی تباهی و انحراف است، این مسجد باید 
تخریب شود. حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که 
اگر دنیاگرایی منفی است آیا دنیا هم به خودی خود 

منفی است؟ مسلماً چنین نیست.

“ اگر اصلاح طلبي به 
معناي رفع نواقص 

باشد، آنگاه اصول گرایي 
در تقابل با آن نیست. 

اگر اصول گرایي در 
ضدیت با این تعریف 
از اصلاح طلبي باشد، 

دیگر اصول گرا نیست، 
متحجر است
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مولانا می پرسد چیست دنیا؟ و در پاسخ می گوید: از 
خدا غافل شدن. »چیست دنیا از خدا غافل بدن/ نه 
قمــاش و نقده و میزان و زن«. مولانا در تعریف دنیا 
ویژگی های سطحی دنیا را مطرح نمی کند، مهم ترین 
چیــز را بحث از غفلت می داند؛ بنابراین اهل دنیا دو 
گروه می شــوند، اهل ذکر و اهــل غفلت. اهل ذکر 
همیشــه قبلــه را در نظر دارند یعنــی از هر چیزی در 
مســیر تعالی اســتفاده می کنند، اما اهل غفلت حتی 

نمازخواندنشان هم در جهت انحراف است.
نکته ای را امام خمینی)ره( مطرح می کرد که به نظرم 
خیلی مهم است. ایشان می گفت اگر تهذیب نباشد، 
یعنی اصاح مسیر حرکت در نظر گرفته نشود، حتی 
اصــل توحید هم برای انســان ها مضــر خواهد بود. 
این موضوع را در تفســیر ســوره حمد مطرح کردند؛ 
بنابرایــن از نظر ما موضوعی که در قبال غرب مطرح 
است غروب ارزش های الهی است، نه خود غرب به 
عنــوان یک کلیت یا حــوزه جغرافیایی. این احتمال 
وجود دارد که در دل یک حوزه علمیه، غرب ظهور 

و بروز پیدا کند.
حــال می توانیــم بررســی کنیــم که اصول اساســی 
اصول گرایی چه باورهایی هســتند. من معتقدم اولین 
اصلــی که یــک اصول گرا بایســتی در نظــر بگیرد 
معنویت گرایی و مبارزه با غفلت گرایی است. معتقدم 
بخش مهمی که در زندگی بشر نقش داشته و امروزه 
مغفول واقع شــده، معنویت اســت. معنویت آرامش 
روحــی را بــه دنبال می آورد. شــکل روان شناســانه 
مطلب را ویکتور فرانکل مطرح کرده است که به نام 
لوگوتراپی یا معنادرمانی از آن نام برده می شــود. وی 
گفت انسان هایی را می دیدم که همه چیز داشتند، اما 
معنای زندگی شــان را گم کرده بودند. انســان هایی 
وجود دارند که در زندگی شخصی شــان هیچ چیزی 
نداشــتند، ولی برای زندگی شــان معنا تعریف کرده 
بودند، این ها کســانی هستند که می ایستند و ماندگار 
می شــوند و در مقابل آن ها کــه معنایی برای زندگی 

ندارند از دست خواهند رفت.
ویکتورفرانکلدرکتابانساندرجستجوی

معناهمبهاینموضوعپرداختهاست.
کامــاً درســت اســت. وی بــا اینکــه یــک  �

روان درمان اگزیستانســیال اســت، اما اگزیستنس یا 
وجــود اصیل را در این حیطه، معنــا تعریف کرده و 

وجود را با معنا مترادف قرار داده است. آن چیزی 
که انسان را انسان می کند، این معناست.

بهنظرشــماایــنمباحثخیلــیکلیو
مفهومینیســت؟بحثازاصولگرایی
دراینجــابهعنــوانیکگفتمــانجاری
مدنظــر مــا جامعــه کنونــی روزگار در
اســتکهایــنگفتمــانادعایداشــتن
راهحــلبرایمعضــلاتاجتماعیاعماز
اقتصــادیوفرهنگــیرادارد.پرســش
اصلــیمــادراینبحــثبهوجــهافتراق
موردقبــولاصولگرایانوتمایزاتیکه
باگروهرقیبیعنــیاصلاحطلباندارند
برمیگــردد.همانطــوریکهشــماهم
درصحبتتاناشــارهکردیدمعنویتامر

مهمــیاســتودرگفتــاراصلاحطلبــان
همبرآنتأکیدشــده،اماوجوهافتراقو
تمایزاتیکهبینشــمابــهعنواناصولگرا
بــاگفتمــاناصلاحطلبیوجــوددارددر
بحثازمعنویتبرجســتهنخواهدشــد.
مــاآنتمایزاتیکهوجــودداردرامدنظر

داریم.
ببینید من اعتقاد دارم که ما اولًا باید زیرساخت  �

تئوریک خودمان را مشــخص کنیم و ســپس به این 
بحث ها بپردازیم. اگر ما این زیرســاخت را نداشــته 
باشــیم اســیر برچســب ها می شــویم و هر کسی را 
بر حســب جایی کــه در آن هســت تعریف خواهیم 
کــرد، درحالی که من چنین عقیــده ای ندارم. فردی 
می تواند تمامی شعارهای اصول گرایی را مطرح کند، 
اما در درون خود دنیاگراترین فرد باشد و ممکن هم 
هست که در طرف مقابل چنین وضعیتی پیش بیاید.
گفتمــان بــا متفــاوت گــروه بررســیدو
مخصوصبهخوداســتکههردوقانون
اساسیراقبولدارند،ولیدربرداشتها
ونوعرویکردخودتفاوتهاییدارند.

بحث بر ســر دو نگاه متفاوت است. در روزگار  �
کنونــی آرامش قربانی آســایش شــده اســت. این 
موضوع جداً بحرانی روحی را به وجود آورده اســت 
و حتــی در غرب هم ســعی در اصاح این وضعیت 
دارنــد. انتقاد متوجه گروهی اســت که چون قبله را 
غرب گرفته اســت، وقتی که می خواهند نســخه های 
راه حــل برای جامعــه ارائه دهند نمودهای آســایش 
غــرب را هدف قرار داده و به مردم معرفی می کنند. 
درحالی کــه در روزگار کنونــی پــس از تجربه های 
دهه هــای 60 و 70 میادی که جنبش های هیپیســم 
و جوانــان علیه ارکان قدرت بپا خاســتند، دولتمردان 
غربی هــم این نکات را دریافته انــد. بعضی از آن ها 
برای یافتــن معنویت به مواد مخــدر روی آوردند و 
بعضی دیگــر هم به ادیان شــرقی همچون بودیســم 
روی آوردند که همچنان رگه های آشــکاری از آن ها 
در غرب دیده می شــود که به دنبال آلترناتیوی برای 

معنویت گمشده خویش می باشند.
طرف مقابل حرف بدی نمی زند، آن ها می گویند که 
ما هم مانند غرب بشــویم و از تکنولوژی و آســایش 

بهره ببریم. ما هم نمی گوییم که این بد یا نادرســت 
اســت، می گوییم این نمی تواند هدف باشد. از اینجا 
موضوع نمایان می شــود و دیدگاه مــورد نظر من هم 
در اینجا وارد می شــود که می گویــم نباید آرامش را 

فدای آسایش کرد.
نکته دیگر بحث عدالت گرایی اســت. برداشت من 
از عدالت همان تعریف تســاوی گرایانه مارکسیستی 
یا کمونیستی نیســت. تساوی لزوماً به معنای عدالت 
نیســت، موضوع بنیادین در بحث از عدالت، مبارزه 
با فقر اســت. ما وقتی که عدالت را مطرح می کنیم و 
آن را برای توده ها لازم می دانیم به این دلیل است که 
عدالت در اقتصاد، خودش را بیشــتر نمایان می کند 
و در بین عامه مردم شــرایط اقتصادی می تواند تابعی 
از شــرایط عدالت در جامعه باشــد. اگر نتوانیم فقر 
را در جامعــه معالجــه بکنیم و افــراد جامعه تنها در 
فکــر نیازهای ابتدایی خود باشــند، آنگاه تمامی این 
حرف هــا اصــوات و شــعرهایی خواهد بــود که در 
گوش یک آدم گرســنه گفته می شود و تأثیر به سزایی 

نخواهد داشت.
مورد دیگری کــه در اصول گرایی برای من به عنوان 
یک اصل مطرح اســت، بحث از عقل گرایی و نتایج 
آن در جامعه اســت. البته مــن از عقل گرایی، عقل 
فــردی را مدنظر نــدارم، عقل گرایــی به مثابه ابزاری 
مطمئن بــرای مبارزه با جهل مدنظر من اســت. این 
یکی از وظایف اصول گرایی اســت که باید بتواند با 
تمامی نمادهــای جهل و خرافات مبارزه کند. جهل 
قهر خداســت و جامعه ای که دچــار این جهالت و 
قهر خدا شــود، مصیبتی عظیم گریبانگیرش خواهد 
شد؛ بنابراین بزرگ ترین منکری که باید با آن مبارزه 

کنیم جهالت است.
نکته دیگــری که باید به آن پردازیــم بحث آزادگی 
اســت. اینکه از واژه آزادگی به جای آزادی استفاده 
می کنم به این دلیل اســت که واژه آزادی، دستمالی 
شــده و با مفهوم لاقیدی مترادف شــده اســت. ما 
آزادی همــراه بــا مفاهیم تعالــی و عدالت را به یک 
مفهــوم، هم ارز آزادگی و به معنــای آن می دانیم. ما 
معتقد هســتیم که بایــد از آزادگی دفــاع بکنیم. ما 
نمی گوییم کســی که در زندان نیســت آزاد است، 
می گوییم کسی که اسیر جهل و تعصبات کورکورانه 
نیست آزاد اســت. به نظرم اصول گرایی که مبانی و 
اصولــی برای فرونشــاندن دغدغه پاک زیســتن و 
حیات طیبه اســت به یک عنوان به برچســبی برای 
بازی های سیاســی تبدیل شــده اســت و این تنزل 
به گونــه ای که باعث هبوط آدمی از بهشــت برین 
به زمین شــد، همان گونه ما را هم در اصول گرایی 
گرفتار کرده اســت. می توان گفت که ما از معنا به 
ســوی ظاهر پیش رفته ایم و یک جور فرمالیسم بر 

اصول گرایی حاکم شده است.
اگر ما نگرش خود را نســبت به قضایا تغییر دهیم، 
صف بندی های سیاســی موجود هــم تغییر خواهد 
کــرد. حال اگر فرض کنیم که مفاهیم را به خوبی 
شکافته ایم، می توانیم درباره مصادیق جاری که در 
کشــور موجود هســتند بحث بکنیم. در اینجا باید 
پرســید آیا قانــون اصالت دارد؟ مــن می گویم نه. 
چون بر اســاس مفهــوم قبله که مطــرح کردم باید 



15 تیر و مرداد  95شـماره 98

بررســی کنیم که قانون چه جهتــی دارد. اگر از این 
قانون برون دادی بیرون می آید که انســان را انســان تر 
می کنــد و انســان را به ســمت تعالی پیــش می برد، 
این قانون نه تنها ارزشــمند اســت، قداست هم دارد؛ 
بنابرایــن صرف قانــون اصالت نــدارد، باید برون داد 
قانــون و جهت آن را در نظــر بگیریم. مگر جوامعی 
که به نام جوامع کفر بوده اند قانون نداشــته اند؟ مگر 
پیامبــران عصیانگران قانون زمان خودشــان نبودند؟ 
بنابرایــن قانون بــه صِــرف قانون بــودن، اصالتی از 
خــودش نــدارد و این جهت قانون اســت که دارای 

اصالت است.
قانون اساســی به عنوان اصلی ترین شــاخص تنظیم، 
در تمام کشــورهای دنیا وجود دارد اما اینکه اصالت 
دارد یا نه؟ من چنین نظــری ندارم. مهم ترین ارزش 
قانون اساسی در هر کشوری این است که از آشوب 
جلوگیــری می کنــد. بــرای مــا کــه می خواهیم در 
کشــورمان یک جامعه اســامی، قرآنی و توحیدی 
بسازیم مهم ترین موضوع جهت قانون اساسی است. 
چــه منابعی در سامان بخشــیدن به ایــن قانون دخیل 
بوده اند. ادعای ما بر این اســت که در قانون اساسی 
تاش شــده برداشــت های فقها و کسانی که تاش 
کرده اند بر اســاس اصول دینــی و به طور تخصصی 
قوانیــن را تصویب بکنند لحاظ شــود. در این قانون 
نگاه کامی یا عرفانی غلبــه ندارد، نگاه فقهی غلبه 
دارد؛ چــون حاکمیــت مبتنی بر ولایت فقیه اســت. 
گاهی نگاه عرفانی به ولایت چنان پررنگ می شــود 
که نگاه فقهی آن نادیده گرفته می شــود. در واقعیت 
ولایت به معنای حکومت است. حکومتی که در آن 
باید پرسیده شود که حاکم حق تنفیذ احکام خود را 

از چه منبع یا چه منابعی گرفته است.
واقعیت این اســت که در جامعه ما یک دوآلیســمی 
وجــود دارد، از یک ســو بحــث از رأی مردم و حق 
انتخاب آن هاســت و از ســوی دیگری بحث از حق 
الهــی ولایت مطرح می شــود. پرســش اینجاســت 
که آیــا بین این دو امــکان جمع وجــود دارد یا نه؟ 
در این زمینه دیدگاه های متفاوتی ابراز شــده اســت. 
یک دیدگاه این اســت که هر اتکایــی به رأی مردم 
که از نظر بعضی ها عوام محســوب می شوند، نوعی 
سکولاریســم یا نوعی عرفی گرایی اســت و بنابراین 
نباید به ســمت این قضیه رفــت. از نظرگاه این افراد 
حــق تشــخیص راهبــری جامعه و دســت اندرکاران 
مدیریــت جامعــه و چگونگی ســامان دادن به آن با 
طبقه ای است که این طبقه به دلیل اشراف تخصصی 
روی مباحث فقهی، حکمشــان بــا حکم عوام یکی 
نیســت. این دیدگاه یک نوع آریستوکراســی خاص 
را پدیــد می آورد؛ یعنی، حکومــت ولایت فقیه با این 
دیدگاه که نظر مردم در آن نفی می شود، به حکومت 
روحانیان یا طبقه خاصی از فقها تبدیل می شــود و نه 
تمام روحانیــان. مرحوم امام این دیدگاه را رد کرد و 
در مــوارد مختلفی هم که افراد این موضوع را مطرح 
کرده بودند، امام به صراحــت آن را رد کرده بودند 
و حــق رأی مردم که در قانون اساســی به رســمیت 
شــناخته شده، از طرف ایشان هم تأیید مؤکدی بر آن 
شــد؛ بنابراین مردم حق دارند که رأی بدهند و افراد 

را برای اداره امور برگزینند.

در عین حال این پرســش مطرح می شــود که ما چه 
تفاوتــی با یک نظام ســکولار در کشــورهای دیگر 
داریم؟ فــرق ما با آن ها در این اســت که در جامعه 
ما جهت حرکت باید درســت بشود. پرسش دیگری 
که پیش می آید این اســت که آیا هــر آنچه مردم به 
آن رأی دادنــد مشــروعیت دارد؟ جــواب من به این 
پرســش منفی است. رأی مردم کاشــف از مقبولیت 
اســت و این مقبولیت شرط لازم است، در ادامه این 
بحــث را توضیــح بیشــتری می دهم. شــما به خاطر 
داریــد که زمانــی بحث جدی و دامنه داری بر ســر 
صحبت های آیت الله مصباح یزدی شــکل گرفته بود 
و موضوع بحث منبع مشــروعیت بود که مشروعیت 
حکومــت مردمی اســت یا الهی؟ ایــن بحث به نظر 
مــن حاصل یک اختاط مفهومی بــود، زیرا مفهوم 

به درســتی شــکافته نشده بود 
و همین موضوع مناقشــه ایجاد 
نیاز داشــتیم  بــود. مــا  کرده 
تحلیــل  فیلســوفان  همچــون 
زبانی ایــن مفاهیم را واکاوی 
کنیم تا بفهمیم اشکال کار در 

کجاست.
بعضی از افراد معتقد بودند که 
چون مشــروعیت حکومت از 
دیــن و از جانب خدا تفویض 
و  روحانیــان  و  اســت  شــده 
علمای دینــی مخصوصاً فقها، 
هستند،  موضوع  این  کاشــف 
پــس رأی مــردم کاشــف از 
چیــزی نیســت. اینکــه ایــن 
یزدی  آقای مصباح  را  موضوع 
گفته بود یا نه مهم نیست زیرا 

در بعضی از نوشــته های ایشان خاف این مطلب هم 
دیده می شــود؛ اما به هر صورتی که هســت به ایشان 
منتســب شــد. در مقابل این بحث اصاح طلبان هم 
مشــروعیت آرای مردمی را مطــرح کردند. اینکه آیا 
آن ها واقعاً به این موضوع ایمان داشتند یا نه را مطرح 
نمی کنــم و دیدگاه بیان شــده را به عنــوان مفروض 

می پذیرم.
اصاح طلبان مطرح کردنــد که مردم حق دارند نظر 
بدهند که ترجیح می دهند چگونه با آن ها رفتار بشود 
و حق دارند در مســائل مختلف کشــور رأی و نظر 
خودشــان را ابراز کنند، ولو اینکــه مردم بخواهند از 
فردا نظام، دیگر نظامی اســامی نباشد یا اینکه فرضاً 
بخواهنــد همجنس بازی آزاد باشــد. بــه عبارتی هر 

چیــزی که مردم بخواهند را به آن عمل کنیم.
در اینجا پرسشــی پیش می آید که موضوع مشروعیت 
نظام حکومتی در اســام اســت. این لغت مشروع، 
مفاهیم مختلفی را به اذهــان متبادر می کند و گاهی 
مواقع این برداشت ها اصاً با هم همخوانی ندارد. در 
فرهنــگ عربی، اعم از فرهنگ عربی در گذشــته تا 
فرهنگ مدرن آن، مشــروع مترادف قانون است. در 

ایران مشروع را از واژه شرع مستفاد می کنند.
بعضی می گفتند این هایی که می گویند مشــروعیت 
از طریــق رأی مردم به دســت می آید بــا اصول دین 
مخالف هســتند. این افــراد اصاح طلبــان را به این 

دلیل مخالف دین می دانســتند و در طرف دیگر هم 
اصاح طلبان می گفتند که چون این ها مشــروعیت را 
منبعــث از رأی مردم نمی دانند پس معتقدند که رأی 
مردم تزئینی اســت. چه چیزی می توانست این مسئله 
را حــل کنــد و این دو تا را به هــم نزدیک گرداند؟ 
پاســخ در حدیث معروفی از حضرت رســول )ص( 
اســت که می فرمــود: »الملــک یبقی مــع الکفر و 

لایبقی مع الظلم.«
کفر یعنــی حکومت، جریــان یا گروهــی که الهی 
نباشــد؛ یعنی، مســیر حرکت به ســمت خدا نباشد، 
ممکن اســت دنیوی باشد، ولی اهمیت در اینجاست 
که الهی نیســت و دنیاگرایانه اســت، وگرنه هر چیز 
دیگری می تواند باشــد. ظلم مقوله دیگری اســت و 
با کفر متفاوت اســت، ظلم آن چیزی است که مردم 
آن را نخواهنــد؛ یعنی، خارج 
از عدالــت باشــد. رابطه بین 
مــردم و حکومت از این ســه 

دسته بیرون نخواهد بود.
کــه  اســت  حکومتــی  اول 
هم خــدا آن را قبــول دارد و 
هــم مــردم. این بهتریــن نوع 
حکومــت می تواند باشــد که 
مقبول هر دو دسته قرار گرفته 
است. دومین حالت حکومت 
ایــن اســت که نه خــدا آن را 
قبــول دارد و نه مــردم؛ یعنی، 
نه دین بر جامعه حاکم اســت 
و نــه مردم حکومــت مذکور 
را قبــول دارنــد و مثال آن هم 
دیکتاتــوری  حکومت هــای 

سراسر دنیاست.
یک حالت دیگر این اســت که حکومت کافر است 
و کافر به این معنا که الهی نیست، اما در قبال جامعه 
خود ظالم هم نیست و مردم آن جامعه این حکومت 
را قبــول دارند. حدیث به مــا می گوید که حکومت 
هر چه است ظالم نیست و مردم آن، به هر روشی آن 
را پذیرفته انــد، چه با رأی و چــه با هر روش دیگری 
این حکومت که ظالم نیســت باقــی می ماند؛ مانند 

بعضی از کشورهای غربی.

البتههمانطورکهمیدانیدکفردرقرآن
بــهمعنــایبیخدایینیامدهاســتواین

واژهمعنایدیگریرامستفادمیکند.
البتــه من هم کفر را لزوماً بــه معنای بی خدایی  �

لحاظ نکردم. منظور من از کفر حرکت در مســیری 
غیر از مســیر الهی اســت. حال یک پرسش اساسی 
باقــی می ماند که آیا ممکن اســت کــه ما حکومتی 
داشته باشیم که مشروع باشــد ولی مقبول نباشد؟ آیا 
می توانیم حکومتی داشته باشــیم که دینی باشد ولی 
در عین حال ظالم هم باشــد؟ حکومتی که مردم آن 
را نخواهنــد ولی بگوییم که خــدا آن را می خواهد؟ 
پاســخ این پرسش منفی است؛ زیرا شرط بقا طبق آن 
حدیث عدم ظلم بود و حکومت اینچنینی نمی تواند 
باقی بماند؛ بنابراین حکومتی که ادعای مشروع بودن 
دارد، حتمــاً باید مقبولیت را هم اخذ بکند. پرســش 

“  پرسش دیگري که 
پیش مي آید این 

است که آیا هر آنچه 
مردم به آن رأي دادند 

مشروعیت دارد؟ جواب 
من به این پرسش منفي 
است. رأي مردم کاشف 
از مقبولیت است و این 

مقبولیت شرط لازم 
است
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دیگر این است که اگر به جایی رسیدیم که ماحظه 
کردیم مشــکاتی به وجود آمده که مردم صاحیت 
بررســی آن را ندارنــد، یا مواردی که مــردم تصمیم 
بگیرنــد که دیگر حکومت دینی را نخواهند در اینجا 
است که مشــکل دیگری بروز و ظهور پیدا می کند. 
فرض کنیم کار به جایی رسید که درباره مشروعیت 
اطمینان داشــتیم، ولــی مقبولیت مردم را از دســت 
دادیــم، در آن صورت چه کاری بایــد انجام دهیم؟ 
آیا مجاز هســتیم کــه از طریق ظلم و ســرکوب دین 
را حاکم کنیم؟ پاســخ من به این پرســش هم منفی 
است. ما حق نداریم از طریق سرکوب و ارعاب دین 

را بر مردم حاکم کنیم.
ازنظــرشــماپاســخمنفــیاســت،ازنظر

دیگراصولگرایانچطور؟
من خودم هم اصول گرا هستم و می گویم چنین  �

حقی وجود ندارد.
آقایدکترشــماجزواصولگرایانمعتدل
ومیانــهروهســتید.بهنظرنمیرســدبقیه

اصولگرایانباشماموافقباشند.
من  � نمی بینم.  چنیــن  من 

معتقــدم آیت الله جوادی آملی 
نیــز چنیــن عقیــده ای دارد و 
آیت اللــه  مــواردی  در  حتــی 
مصباح یــزدی بر همین عقیده 
است. من با توجه به نوشته های 
آقای مصبــاح چنین چیزی را 
می گویم؛ البته من درباره هیچ 
فردی قضــاوت کلی نمی کنم 
و برداشــت خودم را می گویم 
اصول گرایان  بقیــه  دربــاره  و 
بحثــی نداریم. به نظرم شــما 
اگر از هر فقیهی بپرسید که در 
تاریخ اســام، حضرت رسول 
)ص( و حکومــت امــام علی 
)ع( الگوهــای حکومت داری 
آرمانی هســتند، آیــا ما اجازه 
داریــم با کشــت و کشــتار و 
جنایــت به این نــوع حکومت 
برســیم و پس از آن با سرکوب 
دیــن را بر مــردم حاکم کنیم، 
آن ها قطعاً به شــما پاسخ منفی 

خواهند داد.
بعضــیازجملاتوگزارههــاازافرادنقل
شدهکهدستمایهبعضیاصولگرایانقرار
گرفتــهوازآنجملاتاســتفادهمیکنند
تــابرایبعضــیرفتارهــاتوجیهاتیمطرح
کنند.بــرایمثــالمرحومامــامجملهای
دارندمبنیبراینکه»حفظنظامازاوجب
واجباتاســت«،اســتفادهایکهبعضیها
ازایــنجملــهمیکننــدبــاتعاریــفشــما
ناسازگاربهنظرمیآید.بعضیحتیچنین
نتیجهگیــریکردهاندکــهمیتواناصول

اساسیدینرادراینراهتعطیلکرد.

ایــن موضــوع و بحث از ولایت مطلقــه فقیه را  �
هم توضیح خواهم داد. پرسش شما در اینجا ناظر به 
گزاره »حفظ نظام از اوجب واجبات است« است و 
مفهــوم ولایت مطلقه فقیه را مدنظر داریم که چگونه 
حفــظ نظام این میــزان از اهمیت را پیــدا می کند و 
حتی معنــای ولایت مطلقه فقیه چیســت. این بحث 
ولایت مطلقه و حتی بحث تشــکیل مجمع تشخیص 
مصلحــت از زمانــی به وجود آمد کــه بحث درباره 
قانــون کار بــالا گرفت. بعضی ها مطــرح می کردند 
کــه بر اســاس احکام شــرع و قوانیــن فقهی، بحث 
دســتمزد کارگر و اجاره بها و امثالهم مطرح نیســت؛ 
یعنــی وقتی که فــرد بــرای کاری داوطلب شــده و 
مشغول به آن کار می شــود برای آن کار اجاره شده 
اســت و وقتی کــه هنگام پایان کار دســتمزد خود را 
دریافــت می کند، هیچ چیزی اضافــه بر آن به عنوان 
ارزش افزوده وجود نخواهد داشــت، این نوع نگرش 
فقهی به این مســئله بود. به طوری که بین دولت که 
قوانین عرفی را مطرح می کرد و شــورای نگهبان که 
قوانین شــرعی را مدنظر داشت مجادلات بالا گرفت 
و می توان گفت که بین عرف و شــرع یک شــکاف 

عمیق ایجاد شد.
بهعبارتــیبینمصلحت

وشرع.
در جای  � مصلحــت  بلــه 

عرف و به معنای عقل اجتماعی 
مصلحت ســنجی  بیــن  بــود. 
شــرعی  قوانیــن  و  اجتماعــی 
اختاف عمیقی پیدا شــد. در 
اینجــا بود که بحــث از ولایت 
مطلقه فقیه مطرح شــد. اطاق 
قــدرت فقیه اصاً بــه این معنا 
نیســت که ایــن اطــاق برای 
مخالفت یا مقابلــه با رأی مردم 
به نفع شــرع باشد، بحث بر سر 
این بود کــه ولی فقیه که قدرت 
مطلقه دارد که برای مطلقه بودن 
اســتدلال هایی هم  آن گاهــی 
آورده انــد، برای این اســت که 
در یک جایــی می تواند حکم 
شرعی و حال را حتی در برابر 
عــرف متوقف کند. به این معنا 
عرف خواهد توانست مسیر خود 
را ادامه دهد و اگر خاطرتان باشد حکم امام در آن زمان 
هم به نفع قانون کار بود. فراموش نکنید که مطلقه بودن 
به این معنا نیست که همچون یک دیکتاتور مطلق العنان 
باشــد. تأکید می کنم که برداشــت خودم را از سخنان 
امام بیان می کنم و برداشــت من ایــن بود که به عقیده 
امام مطلقه بودن قدرت فقیه بر این مبناست که حتی باید 
در جاهایی از قدرت پیامبر هم بیشتر باشد، چراکه پیامبر 
از کاریزما و عصمت برخوردار بود درحالی که ولی فقیه 

این عصمت را ندارد.
اگر قرار باشــد که بنا بر حفظ اسام یا نظام بخواهد 
حج را تعطیــل بکند، باید این قــدرت و کاریزما را 
داشته باشــد. به همین صورت امام سفر حج را برای 

چند سالی تعطیل کرد. در این مورد دو دیدگاه وجود 
دارد: یکی این اســت که هیچ کس نمی تواند حکم 
خــدا را تعطیل بکند، امــا وقتی که ولی به عنوان ولی 
مطلق در اینجا اســت برای حفظ نظام دســت به این 
کار می زند. این اصاً علیه مردم نبود، در همراهی با 
آنان بود. به خاطر دارم در آن زمان که آقای ســعید 
حجاریــان و بعضی دیگر از اصاح طلبان در نشــریه 
کیان می نوشــتند، در چند جا گفته بودند که ولایت 
مطلقه فقیه مجوزی برای سکولاریســم اســت. دلیل 
آن هــم این بود که این کار عرف را غالب می کند و 

قدرت عرف را بیشتر می کند.
چنــد تــن از بــزرگان دربــاره این مســئله بــه بحث 
پرداختند که چگونه ممکن اســت ولــی فقیه بتواند 
احکام اصلــی را معلق گردانــد و بحث هایی از این 
دســت مطرح شد؛ در این بین آقای آذری قمی نکته 
مهمــی را مطرح کرد کــه ولی فقیه حتــی می تواند 
اصــل توحید را هم موقتاً تعطیل کند. مثالی که آقای 
آذری قمی متذکر شد داستان هارون، برادر حضرت 
موســی )ع( بود. وی گفت در زمانی که موســی به 
کــوه طور رفت و در آنجا اعتکاف کرد و پس از 40 
روز برگشــت، دید همه مردم گوساله پرست شده اند. 
موسی ریش هارون را گرفته و وی را بازخواست کرد 
کــه چرا چنین کاری کرده و وضعیت به این شــکل 
بت پرســتی بازگشته اســت. وی گفت که من برای 
اینکــه زنده بمانم و این موضوع را به تو بگویم چنین 
کــردم، یعنی در جایی که مصلحت ایجاب می کرده 
اصل توحیــد را هم تعطیل کرده اســت. هارون هم 
پیامبــر بود و وقتی که دید مصلحــت ایجاب می کند 
که چنین رفتاری بکند، درنگ نکرد. وی صبر کرد 
تا زنده بماند و گزارش وضعیت را به برادرش موسی 
کــه پیامبر دیگری بــود، بدهد تا او مطلع شــده و با 

خاطیان برخورد کند.
هــارونبهموســیگفــتکــهنزدیکبود
مــرابکشــندوشــایدنتیجــهکشــتنمــن
جنگداخلیباشــدودرآنصورتامتی

نمیماند.
ایــن مفهوم بایــد چنیــن در نظر گرفته شــود،  �

درحالی که متأســفانه در بازی های سیاســی، مفاهیم 
معنــای واقعــی خود را از دســت می دهنــد. ما اگر 
مفاهیــم ابتدایی اصول گرایی را مشــخص کرده و به 
صورت درســت و دقیــق تعریف بکنیم بســیاری از 
مشــکات برطرف خواهد شد، حتی من معتقدم که 
واژه اصول گرایــی هــم لغت صحیحی نیســت، باید 
ارزش گرایــی را جایگزین آن بکنیم. وقتی که مفاهیم 
را به خوبی نشــکافته باشــیم باعث می شــود که در 
تقابل بین دو فرد، قضاوت ســطحی بکنیم و بین آن 
دو بــه عنوان اصول گرا و اصاح طلب یکی را معادل 
اصول گرایی و دیگــری را معادل اصاح طلبی گرفته 

و داوری های نادرستی انجام دهیم.
مــن معتقد بــه حکومــت حداقلــی دینی هســتم. 
معتقــد بــه دین حداقلــی نیســتم و اصــاً حداقلی 
یــا حداکثری بــودن دیــن را قبول نــدارم، چون دین 
برآمده از طرف خداســت و به باور مــن حداقلی و 
حداکثــری ندارد. من معتقدم کــه وقتی ما به عنوان 

“ من معتقدم که 
وقتي ما به عنوان 

حاکم دیني بر مردم 
باید  مي کنیم  حکومت 

ببینیم که چه کاري 
انجام  را مي خواهیم 

ما وقتي که  دهیم. 
وظیفه  مي شویم  حاکم 
نداریم. ما  مؤمن سازي 

بستري  داریم  وظیفه 
را فراهم بکنیم که اگر 

فردي بخواهد مؤمن 
بتواند به راحتي  بشود 

به این کار اقدام کند



17 تیر و مرداد  95شـماره 98

حاکم دینی بــر مردم حکومت می کنیــم باید ببینیم 
کــه چه کاری را می خواهیم انجام دهیم. ما وقتی که 
حاکم می شویم وظیفه مؤمن سازی نداریم. ما وظیفه 
داریم بســتری را فراهم بکنیم که اگر فردی بخواهد 
مؤمن بشــود، بتواند به راحتی به این کار اقدام کند. 
پایین تر از این سطح فســق باشد، یعنی کف را معیار 
قرار دهیم نه ســقف را. وقتی که ما سقف را بگیریم 
انتظــارات از مردم بســیار بالا خواهــد رفت و چنین 
خواهد شــد که گویــی ما می خواهیم تمــام مردم را 
تبدیل به ســلمان و اباذر کنیم. پرسش اینجاست که 
آیا این کار شــدنی اســت؟ مگر خداوند خطاب به 
كَ لَمَنَ  پیامبر در ســوره یونس نفرمود: »وَلَوْ شَاءَ رَبُّ
ی  اسَ حَتَّ نْتَ تُکْرِهُ النَّ

َ
فَأ

َ
هُمْ جَمِیعًا أ رْضِ کُلُّ

َ
مَــنْ فِی الْ

یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ«: و اگر پروردگار می خواســت تمام 
آن ها کــه در روی زمین هســتند همگــی )از روی 
اجبــار( ایمان می آوردند، آیا تــو می خواهی مردم را 
مجبور ســازی که ایمــان بیاورند؟ )ایمــان اجباری 
ــكَ باخِعٌ  چه ســودی دارد؟!( یــا مگرنفرمود: »لَعَلَّ
لاَّ یَکُونُــوا مُؤْمِنینَ«)شــعراء/3( که ما اگر 

َ
نَفْسَــكَ أ

می خواستیم همه مؤمن باشــند، نیازی به انسان نبود 
و مثاً همه را فرشــته می آفریدیم. خداوند می خواهد 
این مسیر تکامل طی شود، یعنی انسان ها از همدیگر 

جدا شده و متفاوت باشند.
درقانوناساســیهــمموازیناســلامی
مطــرحشــدهاســتنــهانطبــاقبــاتمام

احکامدینی.
کاماً درســت اســت. اگر این دیدگاه را داشته  �

باشــیم، خیلــی از مســائلی کــه در حــال حاضر با 
آن ها دســت به گریبان هســتیم حل خواهد شد؛ اما 
اگر این دیدگاه را نداشــته باشــیم و نگاه حداکثری 
داشته باشــیم آنگاه به مدت قریب به 30 سال عقب 
خواهیم افتاد. در چنین دیدگاهی 99 درصد هم یعنی 
شکســت، تنها در صورت صــد درصدی به آرمان و 
هدف خواهیم رســید و این یــأس و ناامیدی فراوانی 
بــه دنبال خواهد داشــت. برای بعضــی از افراد هم 
این مســئله رخ داده اســت. افرادی که معمولًا بیان 
می کننــد که چه می خواســتیم و چه شــد، جزو این 

دسته از افراد هستند.
رســیدن به صد درصد، منتهای تکامل بشری است و 
اگر به تاریخ بشر از ابتدا تا به امروز نگاهی بیفکنیم، 
اندک افرادی هســتند که بتوانند تا آنجا صعود کنند 

و به تعالی صد درصدی برسند.
بهنظرمیرســدکهتعریفیکهشــماازاین
گــزارهارائــهدادیــدبــاتعریفیکــهدیگر
اصولگرایــانبهآنباوردارنــددرتضاد

است.
بله. امکاناً چنین اســت. من برداشــت شخصی  �

خودم را بیان کردم.
پرســشمــناینجاســتکــهدرگفتمــان
اصولگرایی-کهشــماخودتانراعضوی
ازآنمیدانیــدوازآقــایمصبــاحیزدی
هــماســمبردیــدکهایشــانهــمدراین
گفتمــانمیگنجنــد-بیــنمواضعــیکــه

الانشــمابیانمیکنیدباوقایعجاریدر
کشورومواضعاصولگرایاندیگرتفاوت
زیادیمشاهدهمیشود،شمااینتفاوت

راچگونهمیبینید.
ایــن  � می خواهیــد  شــما 

پرســش را مطــرح کنیــد که 
چــرا با ایــن تعاریفــی که من 
ارائه دادم، ما بــه آن درجه از 
تکامــل نرســیدیم و به عبارتی 
چرا شعارهای اصول گرایی در 
جامعه کنونی ما محقق نشــده 

است؟
معطــوف مــن پرســش
اســت ایــنمســئله بــه
کــهوقتــیشــمااعمــال
عــدم بــا حکومــت
هــمارز را مقبولیــت
قــرار ظلــم معــادل و
میدهیــد،آنــگاهنتیجه
بایداینباشــدکهنظام
همیشــهبایــدمواظــب
خــود مقبولیــت حفــظ

باشد.
اما  � اســت،  درســت  این 

نه بــه هر قیمتی. مــن معتقدم 
حکومتی که در پی این باشــد 
کــه مقبولیــت خــودش را به 
هر قیمتی حفــظ بکند، دچار 
خطر بزرگی می شــود. ارسطو 
معتقــد اســت دموکراســی را 
خطــر بزرگی تهدیــد می کند 
کــه تبدیــل بــه موبوکراســی 

شــود یا به عبارت دیگر تبدیل بــه حکومت رجّاله ها 
بشود. حکومت باید توازن خردمندانه ای بین نگرش 
اســتراتژیک و نیازهای تاکتیکی جامعه برقرار کند. 
از یــک طــرف ممکن اســت که حکومــت دچار 
یک نوع پوپولیســمی شــود که تنها به دنبال نیازهای 
روزمره مردم باشد و مســلماً این نوع حکومت رو به 
زوال خواهــد بود، زیرا چنیــن حکومتی آینده نگری 
نــدارد. از طرف دیگر ممکن اســت کــه حکومت 
بخواهــد مــدل حکومــت افاطونی عمــل بکند و 
به گونه ای مشــغول رصدکردن ستاره ها در دوردست 
شــود که به جلوی پای خویــش هیچ توجهی نکرده 
و در چاله هــا بیفتد؛ یعنی اینکه یکســری ارزش های 
خــاص و آرمانــی را جدای از اینکه مــردم بخواهند 
یــا نخواهند مدنظر قرار دهد. بایــد بین این دو مدل 

توازن خردمندانه ای را به وجود آورد.
شــماگفتیداگرحکومتمقبولیتنداشته
باشــد،بایدبرکنارشود،چونالزاماًحفظ
اینجــا نیســت. چنیــنحکومتــیعملــی
پرســشایناســتکهاگــرحکومتیاین
دغدغــهراداشــتهباشــد،بایــدمقبولیــت
خودشرابهطورمداومبسنجد.ماچون
ایــنبحــثرادرتقابــلبــااصلاحطلبان

نیــز را آنــان دیــدگاه میکنیــم، مطــرح
بیــانمیکنــمتــابعدنظــرشــمارابدانم.
اصلاحطلبانچوندغدغــهمقبولیتنزد
افــکارعمومــیمــردمرامدنظــردارنــد،
تلاشهســتند در دائم
کــهنقــشآرایمردمرا
پررنگتــرکننــدوحــق
مــردمرادرادارهامور
شــناخته رســمیت بــه
بــر مصّرانــه تأکیــدی و
ایــن میورزنــد. آن
برداشــتیکهشــمابیان
کردیدبرداشــتیمشابه
اصلاحطلبــی تفکــرات
خواهدشــد،زیراآنها
اهمیــت بــر مــداوم
تأکیــد مــردم نقــش
دارنــد.درمقابــلوقتی
برداشــت اصولگرایان
مقابــل در را خــود
مطــرح اصلاحطلبــان
میگوینــد و میکننــد
توانایــی ولیفقیــه کــه
انجامهــرکاریرادارد
وحتــیمیتوانداصول
بکنــد، تعطیــل را دیــن
وجود به تناقضــی اینجا

میآید.
ولی فقیــه  � نگفتــم  مــن 

اصول دیــن را تعطیــل بکند، 
گفتم بعضی ها من جمله آیت 
الله آذری قمــی معتقد بودند 
کــه می توانــد آن هــا را موقتاً 

نگهدارد. معلق 
اجازهبدهیدمشــخصترومصداقیتراز
شمابپرسم.شماازآقایمصباحیزدینام
بردیــدوویرادراردوگاهاصولگرایــان
قراردادید.پرسشمشخصایناستکه
اگربرفرضبیاییمودرجامعهامروزینما
نظرسنجیانجامدهیمتامیزانمقبولیت
حکومــترادربینمردمبررســیکنیم،
باتوجــهبهگفتمــاناصولگراییکهشــما
توصیــفکردیــد،اگــرمقبولیــتنظاماز
حدمشــخصیپایینتربــود،آیااینافراد
دراردوگاهاصولگراییحاضرهســتنداز

حکومتکناربروند؟
ببینید تشخیص اینکه آن حد مقبولیت یا معیاری  �

که شــما مطرح کردید، چه باشد و چه ساز و کاری 
برای یافتن آن لازم است بحث بسیار پیچیده ای است 
و باید در فلســفه سیاسی بررسی شود. اصاً بحث از 
مشــروعیت انقاب از همین جا ناشــی می شود. هر 
حکومتی با امکاناتی که در اختیار دارد قادر اســت 
میزانــی از مقبولیت را برای خودش به دســت آورده 
و بــه بقیه مردم و جهانیان نشــان بدهد. پرســش در 

هر حکومتي با امکاناتي “
که در اختیار دارد قادر 

است میزاني از مقبولیت 
را براي خودش به دست 

آورده و به بقیه مردم و 
جهانیان نشان بدهد. 
پرسش در اینجاست 

که آیا حکومت مذکور 
قادر خواهد بود 

انعطاف پذیري لازم را 
به خرج بدهد و خود را 
با ساخته هاي مردمش 

هماهنگ سازد یا اینکه 
بر مواضع خودش به 

حدي پافشاري مي کند 
که مردم را عاصي کرده 

و به انقلابي در آن کشور 
بینجامد
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اینجاســت کــه آیا حکومــت مذکور قــادر خواهد 
بــود انعطاف پذیــری لازم را به خــرج بدهد و خود 
را بــا ســاخته های مردمش هماهنگ ســازد یا اینکه 

بــر مواضع خــودش به حدی 
پافشــاری می کند که مردم را 
عاصی کــرده و به انقابی در 

آن کشور بینجامد.
مشــروعیت انقاب در جوامع 
نشــأت  اینجــا  از  گوناگــون 
می گیرد. به عبارت دیگر نظام 
موردنظر به جایی رسیده است 
که دیگر قابلیــت تغییر ندارد. 
بحــث از اینکه ایــن معیار چه 
چیزی اســت و این تشــخیص 
با چه ضوابطی معین می شــود، 
بحث بســیار پیچیده ای است. 
بایــد  موضــوع  ایــن  دربــاره 
بحث هــای فلســفی جدی ای 
صورت بگیرد تا مشخص شود 
کــه این معیــار و ســاز و کار 
این  باشــد.  می تواند  چگونــه 
تنهــا مختص جمهوری  بحث 
درباره  نیســت،  هم  اســامی 
نظام های  و  تمام حکومت هــا 
موجــود در دنیــا قابــل بحث 
و بررســی اســت. این مســئله 
دربــاره امریکا هم کــه داعیه 
آزادی و دموکراســی را دارد، 
صدق می کنــد و در آنجا هم 
و  می تواند  تحقیقاتــی  چنیــن 

باید صورت پذیرد.
مختلــف  دیدگاه هــای  بیــن 

اختافــی وجود دارد. شــما فرض کنیــد من حاکم 
اسامی هســتم و به ارزش های خاصی مثاً حجاب 
باور دارم؛ ممکن است که در حال حاضر نظرسنجی 
صورت بگیرد و باور من که در اینجا حجاب اســت، 
فرضــاً 10 درصــد هم رأی نیــاورد. بیــن دو دیدگاه 
اصاح طلبــی و اصول گرایی اختافــی وجود دارد، 
اختاف در اینجاســت که اگر من بگویم دیدگاه من 
10 درصــد بین مردم رأی آورده اســت، آنگاه طرف 
مقابل یعنــی اصاح طلب خواهد گفت که چون این 
دیدگاه یعنی باور به حجاب رأی نیاورده اســت پس 
حتماً غلط بوده است. من این نگرش را قبول ندارم.

من می گویم دیدگاه من نادرســت نیست، مارکتینگ 
)بازاریابــی( اجتماعــی مــن غلط بوده اســت، لذا 
مارکتینگ اجتماعی شرطی لازم برای ارائه دیدگاه ها 
به مــردم در جامعه اســت. من معتقــدم مارکتینگ 
اجتماعــی اصول گرایان برای ارائه به مردم نادرســت 
اســت. اصول گرایان حرف های درســت خود را به 

شیوه بدی بیان می کنند.
 بحث بر سر این اســت که حکومت یا اصول گرایی 
کــه حاکم اســت ارزش هایــی را در جامعــه مطرح 
می کند و ایــن ارزش ها رأی نمی آورنــد. برای مثال 
آقای ناطق نوری در انتخابات ســال 1376 یکسری 

از شــعارها و اهداف خــود را مطرح کرده بود و این 
شــعارها که اعتقادات وی بوده رأی نیاورده اســت، 
حال آقــای ناطق به عنــوان مثال چــه کاری را باید 
انجام دهد؟ آیا باید بگوید که 
و  داشته ام  نادرستی  من عقاید 
بایــد آن هــا را عــوض کنم و 
مثــال حجــاب و دیگر  برای 
ارزش ها مطرح نیست؟ مسلماً 
چنین  اصول گــرا  یــک  نــه. 
کاری نمی کنــد، زیــرا ایــن 
اعتقادات و اصول، ایمان وی 
را می ســازند، اما این نکته را 
هم در نظر می گیرد که نحوه 
بیان و ارائــه اصولش به مردم 

بد بوده است.
درنظــرگاهتفکــرشــما
اصــل یــک وقتیکــه
مانندحجــابمقبولیت
از را خــود عمومــی
دســتدادآیــاحکمو
قانونبــودنخودرااز

دستمیدهد؟
ببینیــد من این مســئله را  �

در بحث از نــگاه حداقلی و 
اســام مطرح  به  حداکثــری 
نــگاه  کــردم و گفتــم کــه 
اســام به مســائل رو به کف 
و حداقلــی اســت، در عیــن 
اینکــه حداکثر تعالی و آرمان 
را نیز به انســان نشان می دهد، 
امــا نگاه حداقلــی دارد؛ البته 
من فقیه نیســتم که بخواهــم در این بحث ها دخالت 
بکنم و نظر فقیهان را تشــریح بکنم یا از الزامی بودن 
یا نبودن حجاب ســخن بگویم، اما با رجوع به قرآن 
دربــاره حجاب چــه می بینیم؟ قرآن بــه زنان توصیه 
می کند که در چه جاهایی لازم اســت حجاب داشته 
باشــی و در چــه جاهایی لازم نیســت. مثاً در باب 
قواعد من النســا کــه در بعضی از روایات اســامی 
ه« شــده )زنان سالخورده( خداوند در  تعبیر به »مُسِنَّ
ســاءِ  آیه 60 ســوره نور می فرماید: »وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّ
الاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ اَنْ یَضَعْنَ 
جات بِزِینَــه«. در این قضیه اجباری  ثِیابَهُــنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّ
که وجــود ندارد، قــرآن میزان را معرفــی می کند و 
توصیه بــه رعایت آن کرده و به زنــان می فرماید که 

اگر تقوا بورزند، بسیار بهتر است.
حالا فــرض کنید که فردی با افزایش ســن فلســفه 
حجاب برایش در جامعه منتفی شــده است. آیا این 
موضوع در جامعه ما پذیرفتنی اســت؟ مســلماً مردم 
نمی پذیرنــد و حتی ممکن اســت که رویه معکوس 
هم باشــد؛ یعنــی، افراد تــا وقتی که جوان هســتند 
حجاب را سست بگیرند و در زمانی که سن و سالی 
از عمرشان گذشــت و رو به پیری رفتند، حجاب را 

سفت و سخت تر رعایت کنند.

عقل در زندگی روش پیاده ســازی تعــداد زیادی از 
ارزش ها را نشــان می دهد، ولی ممکن اســت که ما 
آن هــا را تعطیل بکنیم. اگر برای مثال بخواهیم تصور 
بکنیم که زور و اجبار می تواند جوابگو باشد، تاریخ 
و تجربه ثابت کرده اســت که چنین نیســت. اگر از 
روش درســت اســتفاده نکنیم حتی ممکن است که 
یــک ارزش صحیح و مناســب بــرای جامعه معطل 
بمانــد، زیرا ما نتوانســته ایم آن را بــرای مردم خوب 

بکنیم. بیان 
برایمنهمچنانیکپرسشباقیمانده
اســتکهبهنظرمتأملبیشتریمیطلبد.
اگــرفرضکنیمکــهدربارهاحــکامفرعی
نتیجــهای بــه مــردم نظــام، و حکومــت
رســیدندکــهمثــلًافــلانقانونخــاصرا
قبولندارند،شــمابــهحداقلیبودنآن
اشــارهکردیدومــنمیخواهمیکقدم
همجلوتــربرویموفرضکنیــمکهمردم
همــاننگاهحداقلــیرانپذیرنــدوتمایل
بهلغــوقانوننشــاندهندوایــنتمایل،
اکثریــتقریــببهاتفــاقمردمراشــامل
شــود.دراینصورتچــهراهحلیوجود

دارد؟
بحث از حکومت، بحثی نســبی است. ممکن  �

اســت زمانی شــما قادر باشــید که بالاترین ســطح 
حکومت را در جامعه ای پیاده کنید، اگر نشــد یک 
درجه عقب نشــینی خواهید کرد، حتــی اگر باز هم 
نشــد یک درجه دیگر هم عقب می آیید تا جایی که 
به نتیجه مطلوب برســد. خواست ما برای پیاده شدن 
با توان اجتماعی ســنجیده می شــود و سپس به فعل 
در می آیــد و بــه صورت قدم به قــدم پیش می رود. 
حکومــت الهــی از نظر مــن باید گام بــه گام پیش 
بــرود. برای مــن نهایت حکومت الهــی و به فعلیت 
درآمدن آن در جامعه، تازه ابتدای یک مسیر است و 

نه انتهای آن مسیر.
مقصودم این اســت که ما باید به مرور زمان بر اساس 
گاهی بخشی و آماده ســازی مردم جامعه را به یک  آ
سمتی ببریم که مردم به عنوان پاداش این ارزش ها را 
دریافت کنند و نه اینکه به چشم یک تنبیه به آن نگاه 
کنند. دلیل اینکــه چرا اوضاع و احوال اصول گرایان 
چنین اســت هم به نظر من از آنجا ناشی می شود که 
اصول گرایان امروزی ما تئوریسین نیستند، پراکتیسین 
هســتند و در تمــام حــالات رو به ســوی پراتیک و 
عمل سیاســی دارنــد و این موضوع می تواند بســیار 
خطرناک و مضر برای جامعه باشــد. در حال حاضر 
اصول گرایان بنا به مقتضای عمل سیاسی است که با 
تئوری مواجه می شوند و این خطرناک است، چراکه 
مــا از ارزش ها و اصول خودمان نباید به عنوان ابزار و 
ادوات رســیدن به قدرت استفاده بکنیم. واقعیت این 
است که ما می خواهیم قدرت داشته باشیم تا احکام 
الهــی را پیاده بکنیم، اما اگر بخواهیم احکام الهی را 
مستمسک آمال و آرزوهای خود قرار دهیم تا بتوانیم 
قــدرت را قبضه کنیم آنگاه عواقب بدی در انتظار ما 

خواهد بود.■

عقل در زندگي روش “
پیاده سازي تعداد زیادي 

از ارزش ها را نشان 
مي دهد، ولي ممکن 

است که ما آن ها را 
تعطیل بکنیم. اگر براي 

مثال بخواهیم تصور 
بکنیم که زور و اجبار 

مي تواند جوابگو باشد، 
تاریخ و تجربه ثابت 

کرده است که چنین 
نیست. اگر از روش 

درست استفاده نکنیم 
حتي ممکن است که 

یک ارزش صحیح و 
مناسب براي جامعه 
معطل بماند، زیرا ما 

نتوانسته ایم آن را براي 
مردم خوب بیان بکنیم
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مــاانقــلابشــکوهمندیداشــتیمکههم
توحیــدیواســلامیوهــممردمــیبود.
مــدتزمانیکوتاهیپــسازآنهمثمره
اینانقلاببهشــکلقانوناساســینوشته
شــد.اینقانوناساسیثمرهانقلابتجربه
چهلســالهایرابــرایمابهارمغــانآورده
است.درســالهایپسازانتخاباتسال
اصولگــرا و اصلاحطلــب جنــاح دو 76
بهطورعمدهدربینمردمشــناختهشدند
وتــاحدیروبــهرویهــمبودنــدوباهم
رقابــتمیکردنــد.هردویایــنجناحها
قانــوناساســیراقبــولدارنــد.میتوان
قانوناساســیرابهعنوانگفتمانحاکمبر
انقلابوکشــوردانستکهبینگروههای
سیاســیقطببندیهــایکاذببهوجود
نیاید.شایدبااینکارهزینههایاجتماعی
درکشــورمــاکــمشــود.درهمیــنرابطه
بــرایموشــکافیدراصــولومفاهیــممــا
بهســراغاصولگرایــانرفتیمتــابدانیمکه
اصولگرایــیازنظــرآنــانچیســتوچه
معیارهــاوپارامترهایــیدارد؟اصولراچه
میدانند؟آیاایناصولازفهمقرآنناشــی
میشود؟اگرچنیناســتکلیدفهمقرآن
راچــهمیداننــد؟آیــامنطقارســطوییرا
کلیــدفهمقــرآنمیداننــد؟بعضیهاکلید
فهــمقــرآنرااصولفقهمیداننــدوبعضی
بهگونــهایدیگرمیاندیشــند،حتیبعضی
ازافــراداصــولرامنبعثازاصــولقانون
اساســیمیداننــدودربیناصــولقانون
اساســیهمبعضیاصــولرابربعضیدیگر
ارجحیــتمیدهند.بــرایمثالمیگویند
مقاممعظمرهبریاصلیترازقانوناساسی
استدرحالیکهخودمقامرهبریچندین
باردرسخنانشانگفتهاندکهقانوناساسی
فصلالخطــاباســتوهمــهمســئولانو
مدیراناجراییکشــورومقاماتازطریق
برگزیــده مــردم آرای و اساســی قانــون
شــدهاند.درابتدایبحثتعریفشــمااز

مفهوماصولگراییچیست؟

تمکین احزاب و گروه ها به قانون اساسی مقتضای  �
عقل و شــرایط اجتماعی ما است تا تمامی ما سیاسیون 

مابه الاشتراکی با هم داشته باشیم. قانون اساسی می تواند و باید بهترین عامل و پایه برای 
تعامات بین گروه ها و احزاب باشــد. وقتی از قانون اساسی سخن می گوییم؛ یعنی، 
تمام اصول این قانون و نباید آن را ســبک و سنگین کنیم، بعضی را بپذیریم و بعضی 
را رد کنیم. وقتی می گوییم این قانون اساسی معتبر است، درواقع همگان باید به تمامی 
این اصول لااقل تمکین کنند؛ یعنی، ممکن اســت کسی یک یا چند اصل از اصول 
این قانون را قبول نداشــته باشــد، اما حتماً باید به تمامی اصول آن پایبند باشد. منطق 
سیاسی این است که برای بقا و تعالی هر جامعه وجود مجموعه ای از قواعد مورد اتفاق 
ضروری اســت. در این صورت رفع اختاف هم راهش پیدا می شــود. اگر ما با دقت 
کافی بررسی کنیم رفع اختاف هم امکان پذیر خواهد بود، زیرا در متن قانون اساسی 

برای حل اختافات بین گروه ها و احزاب پیش بینی هایی شده است.
به نظر من یکی از مواردی که در قانون اساسی ممکن است محل اختاف واقع شود 
یکی اصل 4 و دیگری اصل 110 قانون اساسی است. اینکه رهبری در چه قسمت هایی 
وارد عمل می شــود و چه کارهایی می تواند انجام دهد نیز در متن قانون اساسی وجود 
دارد. خاطرم هســت که آقای بنی صدر به اصل 110 استشهاد می کرد و می گفت این 
اصــل در مقام احصاء اســت پس افاده حصر می کند؛ یعنی ایــن اختیاراتی که برای 
رهبری در اصل یکصد  و  دهم شــمرده شــده است، چون قانون گذار در مقام احصاء 
اســت، اختیارات منحصر به همین موارد اســت و بس! من در پاسخ به وی گفتم که 
چون در اصل چهارم گفته می شــود که تمامی قوانین در جمهوری اسامی باید طبق 
موازین اســام باشــد و این اصل بر اطاق و عموم ســایر اصول قانون اساسی و سایر 
قوانین حاکم است پس هر اصلی را چنان بفهمی که با اسام سازگار نباشد فهمت از 
آن اصل اشتباه است. باید در تفسیر اصول تفسیری را ترجیح بدهی که با اصل چهارم 
سازگار باشــد، چراکه اصل چهارم حاکم بر اصول دیگر است، چون محدود ساختن 
اختیارات ولی فقیه به موارد مذکور در آن اصل با احکام اسام سازگار نیست، پس باید 

مقنن را در مقام حصر ندانی، در مقام شمارش مصادیق اهم بدانی.
استدلال دیگر این بود که اگر ولی فقیه در شرایط خاصی تشخیص داد که کاری باید 
انجام شود یا از انجام کاری باید جلوگیری شود وگرنه مصالح عموم مسلمانان آسیب 
می بیند، فقها به جواز توقف احکام اولیه اسام تا رفع ضرورت فتوا می دهند؛ یعنی فقیه 
می تواند با حکم خود موقتاً حکم اولیه شرع را کنار بگذارد و اطاعت مسلمانان واجب 
است؛ مانند فتوای مشهور میرزای بزرگ در حرمت خرید و فروش و مصرف تنباکو. 
وقتــی ولی فقیه می تواند دســتوری بدهد که به طور موقت اجرای احکام اولیه اســام 
متوقف شود، به طریق اولی می تواند دستوری بدهد که با یک اصل قانون اساسی متضاد 
باشــد. به نظر من این امری کاماً عقلی و روشن اســت که ما در موارد زیادی به آن 
عمل می کنیم. مثاً در راهنمایی و رانندگی قواعد مکتوبی وجود دارد، اما درعین حال 
دســتور مأمور راهنمایی هم ماک اســت و حتی ذکرشده که دستور مأمور راهنمایی 
افضل از دســتورات و عائم قواعد اولیه اســت. چرا یک افســر راهنمایی که تازه از 
دانشــگاه افسری فارغ التحصیل شده با درجه ســتوانی می تواند در مقابل دستورات و 
قواعد راهنمایی و رانندگی که حاصل تجربه طولانی بشر است و خیلی از اُمرا و افسران 
ارشد عمیقاً روی آن کار کردند، حرف دیگری بزند؟ در پاسخ گفته می شود که عنصر 
زنده در تحولات و شــرایط ویژه ممکن است امری را برای صحت ترافیک ضروری 
ببیند که مغایر مقررات از پیش تعیین شده است. عقل می گوید دستور آن افسر جزء 
باید رعایت شــود تا ترافیک گره نخورد. در هر قانون اساســی مربوط به هر کشوری، 
یک فصل الخطاب ورای اصول و مواد قانونی هســت. در کشــور ما نیز چنین است. 

قانون اساسی فصل الخطاب است؟
نسبت اصول گرایی، قانون اساسی و ولایت فقیه 
در گفت وگو با احمد توکلی
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در غیر این صورت در شــرایط منعطف تکیه 100درصد 
بر احکام از پیش تعیین شــده سیســتم را از اداره کشور 

عاجز می کند.
فقطشرایطاضطراریرامدنظردارید؟

از دو حالت خارج نیســت یا اضطرار یا مصلحت  �
عامه. در بعضی مواقع هم ممکن 
اســت مصلحت به گونه ای شود 
که با گذشت زمان اضطرار ایجاد 
کرده و مردم را با مشکل روبه رو 
کند. حکم حکومتی که مرحوم 
امام با ایــن عنوان بیــان کرده و 
اصطاح آن را بــاب کرد همین 
موضوع بود، ایــن عمل از قدیم 
وجود داشته، اما اصطاح حکم 

حکومتی از زمان امام باب شد.
همین کــه بپذیریــم ولی فقیه در 
شــرایط اضطــراری و مصلحت 
عموم مردم توانایــی این را دارد 

که به صــورت موقت اصلی از اصول قانون اساســی 
را ندیــده بگیرد، این مقوله بخشــی از اختافات بین 
بخشــی از فعالان و مردم خواهد شد. اگر اصل چهار 
و اصــل 110 را با هــم ببینیم میــزان اختافات تا حد 
چشــمگیری کاهش پیــدا خواهد کــرد. واقعیت این 
اســت که در همه جوامع بشــری و هر نظام حکومتی 
حرف آخر زدن را به کســی ســپرده اند؛ مثاً در نظام 
امریکا در ســال های گذشــته یک اتفاقی پیش آمد. 
فکــر می کنــم روز نوزدهم اکتبر ســال 2000 بود که 
در زمان ریاســت جمهوری کلینتــون، کنگره امریکا 
تصمیــم گرفت بیانیه ای صادر کند که اقدام یک قرن 
پیش عثمانی هــای ترکیه در کشــتار ارامنه را محکوم 
کنــد. دولت جمهــوری لائیــک ترکیه بــه این کار 
امریکا اعتراض کرده و به آن کشــور هشــدار داد که 
اگــر چنین بیانیه ای صادر شــود در عضویت خود در 
ناتو تجدیدنظر خواهــد کرد. کلینتون در روز نوزدهم 
اکتبر که دستور جلسه کنگره بررسی این موضوع بود 
نامه ای مفصل به کنگره نوشــته و توضیحات فراوانی 
درباره آن اتفاقــات داد و ناراحتی خود را از این واقعه 
کید کرد که  کشــتار ابراز کرد، ولی در عین حــال تأ
ترکیه متحد استراتژیک ما در منطقه است و ما در آنجا 
پایگاه نظامی داریم، مسئله بالکان که اهمیت فراوانی 
برای اروپاییان و ما دارد رفته رفته به ســمت حل شــدن 
مــی رود، در کنار این به دلیل وجود دو دشــمن یعنی 
ایــران و عــراق، امریکا بــه متحدی ماننــد ترکیه نیاز 
ضروری دارد. مــا نمی توانیم چنین هم پیمان مهمی را 

از دست بدهیم.
درآنجاحقوتــویرئیسجمهوردربرابر
کنگرهدرقانوناساسیامریکاآمدهاست.

بله، کاماً درســت اســت و من هم می خواهم به  �
همین نتیجه برسم. کلینتون در این نامه می گوید:

 I urge you in the strongest terms not to bring 
this resolution on the floor.

»من با محکم ترین بیان، مؤکداً از شــما می خواهم این 
قطعنامه را در صحن کنگره مطرح نکنید«.

پــس از قرائت نامه کلینتون، رئیس جلســه موضوع را 

کنار گذاشــته و دستور جلســه را به موضوع دیگری 
اختصاص داد. در آنجا کســی نگفت که دیکتاتوری 
شــکل گرفته اســت و حتی کســی نگفت که کسی 
در حال جلوگیری از کار مجلس اســت و نه کســی 
با دیگــری درگیری لفظــی یا فیزیکی پیــدا کرد. در 
زمان مجلس ششــم هم به خاطــرم دارم که وقتی آقا 
حکم حکومتی داد که لایحه 
مطبوعــات را از دســتور کار 
مجلس خارج کنند و بررسی 
آن را بــه زمان دیگری موکول 
کننــد، بعضــی از نمایندگان 
معترض بودند و آقای کروبی 
محکم بر مواضع خود ایستاد؛ 
حتی وقتی یکی از نمایندگان 
از پشــت میــز خطابه مجلس 
دســت به انتقــاد از وی زد و 
ســوگند به قانون اساسی را به 
او یــادآوری کرد، او همچنان 
بر خارج کردن موضوع از دســتور جلسه پافشاری کرد 
و گفت: قســم خوردم، کفاره اش را می دهم! و لایحه 

را از دستور خارج کرد.
این مطالب را برای این گفتم که نمونه هایی از این بحث 
را ارائه داده و نشــان دهم کــه در بعضی حوزه ها مانند 
امنیت ملی لازم اســت که یک نفر حرف آخر را بزند. 
درباره مســائل حادی که برای کشور پیش می آید و در 
جامعه بر سر راه حل آن ها به اختاف نظر می رسند، برای 
مثــال در کنگره امریکا فهم یک نفر را بر فهم 450 نفر 
دیگر ارجحیت می دهند. برای اینکه این یک نفر بنا بر 
فرض خواهان مصالح عمومی بوده و مشاوران و معاونان 
خبــره ای دارد که به وی مشــاوره می دهند و اطاعات 
قوی تری نســبت به بقیه افراد دارد و انســان مورد توجه 
ملت است، در اینجاســت که وقتی لازم می شود یک 
نفر حرف آخر را بزند این شــخص وارد عمل شده و از 

قدرت خود استفاده می کند.
درشــورایامنیــتملیهممقــامرهبری
میتوانداعلامجنگیاصلحکند،ولیباید
درشورایامنیتمطرحشودودربارهآن
بحثوفحصجدیصــورتبگیرد؛یعنی،
درقانونآمدهکهدربحرانهاواختلافات
خــاصمیتواننــدازطریــقمشــاورهاین
مســائلراپیــشببرند.ایــنموضوعاتدر
قانونآمدهاســت،پرسشمنناظربهآن
جنبههایــیازمســئلهاســتکــهدرقانون

نیامدهاست.
مثــال دیگری برای شــما بزنم، در ســال 1376  �

آقای کرباســچی که در شهرداری تهران بود دستگیر 
شــد. مدت کوتاهی نگذشــته بود که آقای خاتمی 
نامــه ای به مقام رهبــری نوشــت و در آن نامه از آقا 
درخواســت کرد که دســتور بدهند کرباسچی را از 
زندان آزاد کنند و ایشان نیز چنین کرد. در این مورد 
هم بود که ایشــان از حکم ولایــی برای حل معضل 

استفاده کرد.
خودایشانهمبهحکمولاییاشارهکرد؟

بله، به ایشــان گفتند از اختیاراتتان استفاده کنید.  �

ببینید ممکن است که من در مصداق ها مخالف بعضی 
از این احکام باشم، اما در کشور فردی هست که برای 
جلوگیــری از هرج و مرج باید تصمیــم آخر را بگیرد. 
درباره آقای کرباســچی هم وقتی ایشــان گزارش ها و 
نامه هــا را مطالعه کردند چنین تصمیمــی گرفتند. من 
ممکن اســت مخالف باشــم که درباره کرباسچی هم 
مخالــف بــودم، ولی بالاخــره یک کشــوری گفتند، 
نظامــی، رئیس جمهوری ... بالاخره بــا در نظرگرفتن 
تمامی این جوانب ایشــان تصمیــم گرفتند که وی آزاد 

شود.
از این نمونه های اینچنینی موجود اســت که دوستان در 
مخمصه ها و مشکات به ولی فقیه پناه بردند و با کمک 
ایشــان رفع مخمصــه کردند، به گونه ای که ما یا شــما 
ممکن است اصاً بگوییم مخمصه ای در کار نبود، ولی 
وقتی کسی در سِمت تصمیم گیری قرار می گیرد نظر او 
است که اهمیت دارد. در اینجاهاست که اختاف نظر 
پیدا می شود و ولی فقیه رافع اختاف است. باید بپذیریم 
که نظام ولایت فقیه، نظامی اســت کــه قوانین و مبانی 
آن متکی به اســام اســت و موقعیت آن هم به شکلی 
شــفاف در قانون اساســی آمده اســت. ما می گوییم 
رافع اختاف همین قانون اساســی اســت که ولی فقیه 
در حــال هدایت کردن آن اســت. در جاهایی در قانون 
اساسی تصریح شــده است مانند هیئت حل اختاف، 
در مــواردی این کارها نتیجه بخش بــوده و در مواردی 
هم چنین نبوده است. به نظرم یکی از وفادارترین افراد 
به قانون اساســی در جمهوری اسامی آقای خامنه ای 
است، امام هم همین گونه بود؛ امام هم به قانون اساسی 

اعتقاد فراوانی داشت.
بلــه،ایشــاندرنامــهآخــرخودشــانبــه
نماینــدگانمجلسهمبــراهمیتقانون
اساســیتأکیدمکرریکردند.هممرحوم
امــاموهممقامرهبــریدررفعبحرانها
وحــلاختلافــاتیــدطولانیداشــتهاند،
امااینقیاســیکهشــماباامریــکاکردید،
خالیازاشــکالنیســت؛بهنظرممیرسد
نــوع دو ایــن بیــن عمیقــی تفاوتهــای
حکومــتداریوجــوددارد.درامریکابا
اینکهحقوتودراختیــاررئیسجمهوری
محدودیتهایــی وتــو ایــن امــا اســت،
کنگــره دوســوم اگــر مثــلًا دارد؛ نیــز
دســت از کاری بکننــد رد را وتــو حــق
دو میتــوان برنمیآیــد. رئیسجمهــور
پستریاستجمهوریدرایرانوامریکا
راازایــننظــرکههــردومســئولاجرای
قانوناساسیهســتندباهمدیگرمقایسه
کــرد.درامریــکابــهراحتــیمیتــواناز
رئیسجمهورانتقــادکردوبههمیندلیل
تصمیمــاتویبهشــدتتحــتتأثیرجو،
شــرایطوتیترمطبوعاتخواهدبود.نکته
دیگرایناستکهدورهریاستجمهوری
درامریکامحدوداست،میخواهمچنین
نتیجهگیریکنمکهشــایداینمقایسهبین
دوکشورتاحدیمقرونبهصوابنباشد.
درحالیکــهنقــشمقــامرهبــریدرحل
بحرانهارامهمتلقــیمیکنیمبایدببینیم

یکي از وفادارترین افراد “
به قانون اساسي در 

جمهوري اسلامي آقاي 
خامنه اي است، امام هم 
همین گونه بود؛ امام هم 

به قانون اساسي اعتقاد 
فراواني داشت
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درنظامولایتفقیهدرکلیتچهمســیری
بایدطیشود؟

نه، ببینیــد وجه قیاس این بود کــه فردی در یک  �
نظامــی اجــازه دارد که حرف آخر را بزنــد یا نه؛ حالا 
از نظر مجلس هــا، آن هم با رأی گیری و مراحل بعدی 
آن. اگــر بخواهند وتوی رئیس جمهور را بشــکنند باید 
ســه چهارم رأی در مخالفــت با وی جمــع کنند وگرنه 
نمی تواننــد. پس گرایــش کلی قانون اساســی امریکا 
طوری اســت که بالاخره یک نفــر در آنجا باید حرف 
آخر و نهایــی را بزند. من تشــابه را از این وجه در نظر 

گرفتم.
تفاوتی دومی که بین ایران و امریکا که شما اشاره کردید 
هم موضوع مهمی است. به دلیل آزادی بیشتر رسانه ها 
در ایالات متحده برحســب اهمیــت مطالب، انتقادات 
مــردم از کانال هــای مختلف به گــوش رئیس جمهور 
می رســد و متأثر می شــود، ولی اینجا نسبت به ولی فقیه 
چنین نیست. اولًا، انتقادکردن از رهبری نه جرم است و 
نه حتی تخلف یا بی تقوایی؛ ثانیاً، در اینجا هم بسیاری از 
نظرات رهبری به اشکال مختلف نقد می شود، منتهی به 
دلیل جایگاه دینی رهبری، مردم طبق رسم پذیرفته شده 
درســتی، نگاهــی معنوی دربــاره لبــاس روحانیت و 
ســیادت دارند و حریم نگاه می دارند؛ ثالثاً، ما به دلیل 
ســتیزه جویی قدرت های استکباری که یک وجه مهم 
آن سلطه رسانه ای اســت، تقریباً دائماً در حال دفاع در 
مصافی نابرابر هســتیم و به هیمنه هیبت معنوی رهبری 
محتاجیــم؛ بنابراین در ســخن باید احترام متناســب با 

جایگاه رهبری را حفظ کنیم.
یعنــیانتقــادازرهبریممکناســت،ولی

بایدمؤدبانهباشد.
بلــه، انتقاد منصفانه همراه با احترام باشــد. این را  �

هم اضافه کنم که به دلیل فقدان آموزش های مناســب 
و تلقی هایــی که از انتقاد به رهبری ممکن اســت پیدا 
شــود، به نظرم هنوز فضای جامعه ما برای نقد رسانه ای 
و مستقیم از رهبری چندان مقتضی نیست، اما به لحاظ 
نظری این کار مانعی ندارد. راه مناسب در این شرایط به 
نظرم مکاتبه است. من خودم مکتوبات زیادی را برای 
آقا به صــورت خصوصی می فرســتم و نقدهایی هم با 
ایشان در میان می گذارم. درعین حال می دانم که ایشان 
نیز این مطالب و ده ها مطلب را که افراد بسیاری برایشان 
می فرستند، می خوانند و بررسی می کنند. ما بدین وسیله 

بخشی از مشکل را رفع می کنیم.
مقامرهبریدرسفرقمهماشارهایبهاین
مسئلهداشتند،ایشانگفتندکهنفسانتقاد
خــوباســتولیبهشــرطاینکــهموجب

جریانسازینشود.
ببینید دشــمن مــا مترصد فرصت اســت. همین  �

کتاب هایی که آقای مهندس میثمی درباره سلطه طلبی 
امریکا و دســت اندازی هایش منتشــر کرده است خود 
گویای همه چیز است. واقعیت این است که دشمن ما 
در رســانه ها و ســلطه بر آن ها خیلی قوی است و ما در 
شرایط ویژه ای هســتیم و باید این نکته را بپذیریم. من 
و امثال من ممکن اســت در انتقاد رســانه ای، لفظی را 
اشــتباه به کار ببرد و دشمن با ســلطه خبری که دارد با 

بهانه کردن همــان، جنجالی بپا کند. به همین دلیل هم 
ما احتیاط های فراوانی می کنیم و این احتیاط ها برعکس 
تفکر بعضی، عقایی است. این روش هم هزینه خاص 
خودش را دارد و باعث می شــود کــه یک ایده به طور 
مناسب پخته نشــده و چکش نخورد، این ها هزینه این 
روش است. من همه حرفم این است که تعریف من از 
اصول گرایی که خود را نیز جزئی از آن می دانم این گونه 
اســت که باید بــه همــه ارکان قانون اساســی ازجمله 
مهم ترین آن ها، یعنی ولایت فقیه پایبند بود و ولایت فقیه 

هم در هر زمینه ای حرف آخر را می زند.
ببینیــدآقــایدکتــربحرانهامــوردبحث
نیســت،زیــراهمــهجناحهــادربحرانها
قبــولدارنــد،حتــیآقــایمعینکــهبرای
کاندیداتــوریازطــرفشــوراینگهبــان
صلاحیتشباطلشدهبودباحکمحکومتی
مقامرهبریبازبهعرصهانتخاباتبازگشت
ودرانتخاباتریاستجمهوریسال1384
شــرکتکرد.مثالدیگردادگاهمیکونوس
بودکهآلمانمیخواستتمامروابطخود
باایــرانراقطعکندو...امــابعداًدیدندکه
تصمیمگیریدربارهاینموضوعجنبهملی
داردوتنهــابهقوهقضائیهمربوطنیســتو
ارگانهایدیگریهمدخیلهستند.پس
ازاینکهمســئلهراملیدانستنداینپرونده
بهشــورایعالیامنیتآلمانارجاعداده
شــد.دراینروندنتیجهدیگریبهدســت

آمد.
مقــامرهبریطبــقاختیاراتیکــهدارندبا
شــورایامنیتملــیمشــورتمیکنندو
ســپستصمیممیگیرند.درمــواردیهم
کهدشــمنانخارجــیازراههــایمتداول
نتوانســتندبههدفهایخوددســتپیدا
کننــدازراههــایدیگــربهــرهجســتندو
اقداماتمقامرهبــریدربزنگاههایمهم
درراستایوحدتبخشیدنبهنظاموملت
موردنظرنیست،موارددیگرمدنظراست.
برایمثالخودتانقبلًاگفتهبودیدکهچون
اکثریتخیــالمیکردندکهنظررهبریبا
آقایاحمدینژاداستقطببندیکاذب
بــهوجــودآمــدوخیلــیازافرادهــمباور
کردند؛درعینحالموضوعایناســتکه
ایننوعازمشکلاتوبدفهمیهاازقانون

اساسیتبدیلبهرویهشدهاست.
ببینید در شــرایط متفاوت، تصمیمــات مختلفی  �

اتخاذ می شــود، رهبری بارها در شــرایطی که بعضاً به 

وجود آمد این حمایــت را رد کردند؛ در عین حال بین 
اصول گرایان یک نوعی از تسلیم شدن غیرعقانی دیده 

می شود.
ایــنمســئلهضربــاتجبرانناپذیــریبــه
اصولگرایانوهمچنینکشــورواردکرده
اســتوممکناســترویهشــود.خاطرم
هســتمرحــومامــامدردوجــاازچنین
موقعیتیاستفادهکردند.یکیدربارهجنگ
بودواینکهســپاهنیــرویدریایــی،هوایی
وزمینیرابهشــکلمســتقلداشــتهباشــد
کــهایندرقانوناساســیذکرنشــدهبود
وچونشــرایطجنگیبــوداقداماتلازم
فوراًانجامشــدوحتیازچندنفریشنیدم
کــهآقــایمنتظــریمخالــفچنیــنکاری
بودهولیهیچاقدامیانجامندادهاســت.
بههرحالاینمســائلراکلیهاصلاحطلبان

همقبولدارند.
نه، همه شــان قبول ندارند، حتی اگر قبول داشــته  �

باشــند هم التــزام عملی ندارنــد و تنهــا در ظاهر ابراز 
موافقت کرده اند. در این بین هستند افرادی که به سمت 
و سوی افراط و تفریط کشیده شده اند. افراط از نظر من 
به این معناســت که ما ملزم به اطاعت از اوامر و نواهی 
ولایت فقیه هســتیم که آن ها را اجرا کنیم، ضمناً نقشــه 
ایشــان را هم نباید به هم بزنیــم. اگر فرض بگیریم که 
کل جامعه چنین باشــد و آقا هم برنامه ای دارد که مثاً 
از نقطه الف به نقطه ب برســد، من موظفم در صورت 
مخالفــت با برنامه آقا، باز هــم در روند آن خللی ایجاد 
نکنم، اما بعد از این مسائل، ما خودمان فکر داریم و باید 
درباره بقیه مسائل خودمان تصمیم بگیریم. متأسفانه این 
روند در جامعه ما همه گیر نیست، یعنی افراد نمی نشینند 
کمی فکر کنند و نظر مستقل خود را ارائه دهند. عرصه 

فکر و نظر ولایت فقیه در میدان عمل است.
همیــنافــرادیکــهبــهافراطیــونمعروف
شدندجزوهمیندستههستندوبااعمال
خودآبرویبقیهاصولگرایانراهمتضعیف

کردهاند.
بلــه، افراط و غلو در این طرف هســت. این افراد  �

کســانی هستند که خود را ذوب در ولایت می نامند. از 
طرف این افراد هجمه ها و حماتی به شــکل مستقیم و 
غیرمســتقیم نثار من شده است و من هم تاش کرده ام 
که مرزبندی خود با آن ها را پررنگ کنم. من در پاسخ 
دختر خانم محجبه ای در دانشگاه اصفهان که از امکان 
نقد رهبری پرسیده بود همان پاسخ که در بالا شرح دادم 
یعنی مجازبودن همراه با احتیاط و حفظ احترام و هیبت 
رهبری را شرح دادم و اضافه کردم که ضمناً بدانید من 
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از آن آدم های ذوب در ولایت نیســتم. پس 
از آن مجله پرتو ســخن قم مقاله تندی علیه 
من نوشت و مرا به خاطر نفی ضمنی ذوب 
در ولایت به شــدت تخطئه کــرد. متعاقب 
آن در مراسم بزرگداشــت شهدای مؤتلفه، 
آیت الله سید احمد خاتمی نطق بسیار تندی 
علیه من به همان دلیل انجام داد گرچه اسم 
نبرد، ولی با آدرس کامل به همه فهماند که 
مقصود من هستم. به یاد دارم که فردای آن 
روز که ایشان سخنرانی خود را انجام داد به 
مناسبت 7 خرداد، سالگرد تشکیل مجلس، 
خدمت آقــا بودیم. ایشــان در پایان بیانات 
خویش بدون ارتباط بــه مطالب پیش گفته 

اشاره ای هم به این موضوع داشته و گفتند که این مسئله 
ذوب در ولایت چیست؟ من اصاً متوجه نمی شوم. ما 
ذوب در ولایت نداریم، همه افراد باید ذوب در اســام 
باشند. بحث ذوب نداریم، هر جا من لازم ببینم دستور 
خواهــم داد و همه باید به آن دســتور گوش فرا دهند. 
در هر حال هرکســی حق این را دارد که به طور مستقل 
برای خودش بتواند نظر بدهد. اهل فن متوجه شدند که 
آقا به شــکلی مشغول دفاع از نظر من هستند. بعد از آن 
آیت الله سید احمد خاتمی زنگ زد به آقای انبارلویی، 
سردبیر روزنامه رســالت و به وی گفت که این قسمت 
از حرف های مرا منتشــر نکنیــد. در اینجا به وضوح آقا 
نظر مرا پذیرفته بود. مقصودم این اســت که در ســمت 
اصول گراها، افراطی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی آقا 
حرفی زدند دیگران حق ندارند نظری مخالف داشــته 
باشند، درحالی که آقا به وضوح خاف این را گفته بود.
بالاخرهبهاینقانونرأیدادهایموبایدبه

آنپایبندباشیم.
اتفاقاً اطاعــت در عرصه عمل اتفاق می افتد نه در  �

عرصه نظر و تئوری. در نظریات با اســتدلال باید پیش 
رفــت نه با اطاعــت. اصاح طلبی یک طیف اســت؛ 
یک سر این طیف افراد متشرع، وفادار به نظام و اسام 
سیاســی و بنیان گذار انقــاب بوده و بیشــتر آنان این 
موضوعــات را قبول دارند. من در مجلس بعضی مواقع 
پشــت ســر بعضی از نمایندگان اصاح طلب نماز هم 
خوانده ام، و ســر دیگر این طیف اباحی گرانِ ســکولار 
قــرار دارند، یعنی افراد بی اعتقاد به شــریعت اســام و 
بی اعتقاد به امام و نظام سیاسی ولایت فقیه و بعضاً آلوده 
به رذایل اخاقی هســتند. همان طور که من در گذشته 
هم گفته ام اشــکال کار اصاح طلبان در این است که 
دســته متشرع و وفادار به اســام سیاسی امام رحمه الله 
نسبت به آن سر طیف اعام موضع دقیق نمی کنند. در 
اثر این سکوت و مماشات به مسائلی متهم می شوند. در 
بین اصول گرایان آن افراط نســبت به ولایت فقیه هست 
و در بیــن اصاح طلبان تفریط. ما گرفتار دوگانگی در 
هر دو طیف می شــویم که مواضع را روشن و مشخص 

نکرده و در پرده ابهام باقی می گذارد.
شمادرپاســخهایقبلیخودتأییدکردید
کــههمهاصــولقانــوناساســیرادرکنار

یکدیگرقبولدارید.
حتی اگر قبول هم نداشــته باشــم به آن تمکین  �

می کنم.

بالاخــرهقبــولداریــد.مرحومامــامهم
گفتنــدکههیچکــدامازایناصــولقانون
اساســیخلافشــرعنبــودهاســت؛یعنی
مشروعیتتکتکاصولقانوناساسیدر
مجلسخبرگانقانوناساســیوهمچنین
درمجلسبازنگریقانوناساســیبررسی
وتأییــدشــد؛بنابرایــناصــلپنجــمقانون
اساسیمشــروعیتداردوباوجودتمامی
صفاتمدیرومدبرو...درولیفقیهبازهم
ولایتفقیهمشــروطبهپذیرشعامهمردم
میشــود.درحالیکهاصولگراهابیشتربر
ایــنعقیدهاندکهتشــخیصمدیــرومدبر
بــودنوعدالتولیفقیهبــرعهدهبزرگان
وزعمــااســتوعامهمردمنقشــیندارند.
اگرقرارباشــدکهتنهایکسریازافراددر
شــوراینگهبانیاجاهایدیگرتنهامعیار
لازمبرایتشــخیصباشــنددرآنصورت
یکسریازاصولقانوناساسیکمرنگتر

وبیرنگترخواهدشد.
اصــلششــمقانــوناساســیبهصراحــت
میگویــدهیــچکارینمیتوانــدبــهاجرا
دربیایدمگــربهتأییدعموممردمبرســدو
همچنیناســتاصــل76.آرایمــردمدر
قانوناساسیبهایناندازهاهمیتداردو
ایناصولازاصولبنیادینقانوناساســی
است.چطورمیتواناینتناقضرادربین
حــرفوعملحلکردکــهبعضیچنانجا
نیندازندکهتنهاحرفعدهخاصیاهمیت

داردولاغیر.
ببینیــد من ایــن نقد را قبــول دارم کــه جمودی  �

بــر این طــرف حاکم شــده اســت و یک مقــدار هم 
لیبرال منشــی در آن طرف هست که این ها باید همدیگر 

را تعدیل کنند.
دربــارهبحرانهامواردزیادیدرسراســر
قوانیــن و اســت داشــته وجــود جهــان
کشورهاســعیدرحلآنداشتهاند؛حال
یــاازطریقشــورایامنیتملی،ریاســت
جمهــورییــاازراهولیفقیــه.درجریــان
پیروزیانقلابمردممیگفتند:»ایناست
شــعارملی/خــدا،قــرآن،خمینــی«.ماهم
میگفتیمکهبایدازراهتوحیدبهقرآنوارد
شــدوازراهقرآنهمرهبــریراتأییدکرد.

كَإِنْلَمْ فْنِینَفْسَكَ،فَإِنَّ عرِّ للّهمَّ
َ
»أ

عْرِفْرَسُولَكَ،
َ
فْنِینَفْسَــكَلَمْأ تُعَرِّ

كَإِنْلَمْ فْنِیرَسُــولَكَفَإِنَّ عَرِّ للّهمَّ
َ
أ

تَكَ، عْرِفْحُجَّ
َ
فْنِیرَسُــولَكَلَمْأ تُعَرِّ

كَإِنْلَمْ تَــكَفَإِنَّ فْنِیحُجَّ عَرِّ للّهمَّ
َ
أ

تَــكَضَلَلْتُعَنْدِینِی« فْنِیحُجَّ تُعَرِّ
اینســیرازخدابهنبــیوولیدر
اینحدیثقدســیآمدهاســت.
درقرآنهمکهخداینامهاســت
مــابــدونخــدااصــلًانمیتوانیم
واردشــویم.اینهامسائلمهمی
اســتکهاگررویهبرعکسبشود
عاقبــت شــود تعویــض جاهــا و
خوبیدرانتظــارجامعهنخواهدبود.برای
مثــالدرجنگهمافــرادیراداشــتیمکه
ازآقــایخمینــیبهقرآنوازقــرآنبهخدا
میرسیدند.اینرویهبهنظرمرویهدرستی

نبودهونیست.
کسی که چنین می گوید طریقت را مدنظر دارد و  �

منظور این اســت که فرد اسام را از طریق مرحوم امام 
آموخته بوده و از این طریق به مسیر صحیح هدایت شده 

است.
البتهبــهنظرچنیــننبودهاســتوفرددر
امــامخمینــیهمهچیــزرادیــدهاســتو
بالاتــرازآنراقبولنــدارد.ازاینبگذریم
وبــهاصلچهارمقانوناساســیبپردازیم.
روزیآیتاللــهمحمدیزدیدرخطبههای
نمازجمعهســخنانیبهاینمضمونگفتند
کهتکتــکموادقانوناساســیمشــروط
اســتبهاصل4،اصل4هممشروطاست
بــهموازیناســلامی،موازیناســلامیهم
مشــروطاســتبــهفهــمفقهایشــورای
نگهبان.میدانیمشوراینگهبانارگانیاز
قوهمقننهکشــوراستوبایستیبهتکتک
مــوادقانوناساســیوفــادارباشــدوفهم
فقهــایشــوراینگهبانهمبایــدمبتنیبه
تکتــکموادقانوناساســیباشــدکههم
مشــروعیتوهــممقبولیتعامــهرادارد.
ایــنقانونســهباربــهرأیمردمگذاشــته
شــدهاســت؛بنابراینچنانچهفقیهشورای
نگهبــانتفســیرقانــوناساســیرابهفهم
یــاپیشفرضهایخــودش–غیــرازمواد
قانوناساسی-مبتنیکنددرآنزماناین
پرســشمطرحمیشودکهاینفهمازکجا
ناشیمیشود؟آیااینفهمبرآموزشهای
جاریاســتواراســت؟مرحومامــامآنرا
اجتهادمصطلحوناکافیدانستند.یافهمی
اســتمبتنیبرتکتکموادقانوناساسی
جمهوریاســلامیایــرانوثمــرهانقلاب
میدانیــم؟مرحــومامــامبهایــنمضمون
گفتنــدآموزشهایمَدرَســیجاریملاک
نیســتونظــامجمهوریاســلامیبهطور
عملــیبــهمعنــایقانــوناساســیاســت.
ایــنقانــوناساســیرابالــغبــر70تناز
فقهــایجامعالشــرایطومراجــععظــامو
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اندیشمندانامضاکردهوتأییدکردند.در
اینصورتنمیتوانگفــتبعضیازمواد
قانوناساســیمشــروعیتنداردوبعضی

دیگردارد.
کســی چنین حرفی نزده اســت. چه کســی این  �

برداشت را ارائه داده است؟
گفتهمیشودکهتکتکموادقانوناساسی
مشروطاســتبهپذیرشاصل4،آیتالله
یزدیدرخطبههاینمازجمعهاینمطلب

راگفتند.
به نظر من چنین نیست و چون من نظرات آیت الله  �

محمد یزدی را درباره قانون اساســی می دانم و با آن ها 
آشنا هستم فکر می کنم که نظرات ایشان نیز چنین نباشد 
و مقولــه دیگری را ایشــان در نظر داشــته اند. وقتی در 
تفســیر از مواد قانون اساسی به دو فهم متفاوت رسیدید 
باید آن فهمی را مدنظر قرار دهید که با اصل 4 سازگار 
دربیاید. شورای نگهبان از دل قانون اساسی بیرون آمده 
است و نمی تواند به عنوان نهاد مستقلی عمل کند، اسم 

کامل این نهاد شورای نگهبان قانون اساسی است.
مهندسبازرگانمیگفتدراوایلانقلاب
هــرچهتــلاشکردندکــهفقهایشــورای
نگهبانبهقانوناساســیســوگندیادکنند
قبولنداشــتند.مثلًادربارهرأیزنانخود
شــماهمدرجریانبودیدکهمرحومامام
خطاببــهاعضاگفتکهاگرمخالفتکنید
منهمنظرشخصیخودمرااعلاممیکنم
ومســائلبعدیآنکهشــماهمدرجریان

هستید.
در هنگام غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم  �

ایــن اختافات خودبه خود به وجــود می آیند. ما دنبال 
حجت ها هستیم.

آیتاللهمصباحیکیازفقهاییهســتندکه
قانوناساســیراقبــولندارندومیگویند
ایــنقانــوندرعیناینکهمذهبینیســت
،غربیهمهســت.مطالبایشــانهمقبلًا
درنشــریهبــهصــورتمســتندبیانشــده
اســت.شماگفتیدهمهاصولگرایانقانون
راقبولدارندومنهمایشانرانامبردمتا
بهعنوانیکچهرهشناختهشدهکهقانون
اساســیراقبولنــداردمصداقیتربتوانیم

بحثکنیم.
من بین قبول داشتن قانون و تمکین کردن به قانون  �

تفاوت مشــخصی قائل هســتم. ممکن است آیت الله 
مصبــاح یزدی هم که عالم برجســته ای اســت، قانون 
اساسی را قبول نداشته باشــد، اما آیا تمکین نمی کند؟ 
به نظر من این مهم اســت که شــخص به قانون اساسی 
تمکیــن بکند با خیر. ایشــان به قانون اساســی تمکین 

می کند.
خبپــسچــراوقتــیفــردیمیگویدبه
قانوناساســیالتزامدارد،شوراینگهبان

بازهماوراردصلاحیتمیکند؟
عملکرد شــورای نگهبان بحث جدایی است و  �

ایــنبودکــهفقهااجمــاعکــردهبودندبه
طرفــداریازآقــایناطقنــوریواجماع
فقهایکیازعناصراربعهاســت؛درحالیکه
مردمرأیبهآقایخاتمیدادندوایشــان
انتخابشــدندومقامرهبریهمانتخاب
آقایخاتمــیراتفویضکردندوبهگونهای
را آن و دانســتند ارجحتــر را مــردم رأی
تأییــدکردند.چونآرایمردمباآرایفقها
تفاوتچشــمگیرداشــتبحرانیجدیبه
وجودآمدودراینکشــاکشمقامرهبری
ترجیــح را اساســی قانــون و مــردم آرای
دادنــد.آیتاللهآذریقمــیدرآنتحلیل
خویشازاوضاعبیانکردهبودکهتفویض
رهبــری،آرایمردموقانوناساســیرادر

صدرنشاند.
البتــه این نکته را هم نباید فراموش کرد که اجماع  �

فقها درباره اســتنباط مفاهیم و قوانین اسامی است، نه 
تعیین مصداق برای پست ریاست جمهوری.

یکی از بهترین صحنه هایــی که من هم در طول تاریخ 
این ســرزمین دیدم همان تفویض ریاست جمهوری از 
آقای هاشمی به آقای خاتمی بود. من در آنجا صحنه ای 
دیدم که منقلب شدم. برای نخستین بار در تاریخ ایران 
یــک نفر صاحب قدرت از روی صندلی بلند می شــد 
تنهــا به این دلیل که مردم خواســتند. پیش از انقاب، 
در نظام شاهنشــاهی چنین امکانی وجود نداشت. پس 
از انقــاب هم عــزل بنی صدر 
توســط مجلس بود و بعد آقای 
رجایی به این جایگاه رسیدند و 
رقیبی نداشتند. پس از شهادت 
آقای رجایی آقــای خامنه ای به 
این ســمت رســیدند که رقیبی 
نداشتند. ایشان هم به دلیل اینکه 
رهبر شدند جای خود را به آقای 
هاشمی )که باز هم بدون رقیب 
بودند( دادنــد. با انتخاب آقای 
بــار آقای  بــرای اولین  خاتمی 
هاشــمی از روی صندلــی بلند 
شــد و آقای خاتمی نشســت و 
تنهــا و تنها به این دلیل که مردم 
او را خواســتند چنیــن اتفاقــی 
افتــاد. فراموش نکنیــم که اولًا 
دسته ای از حامیان آقای هاشمی 
مانند آقای عبدالله نوری و آقای 
مهاجرانی لقب سردار سازندگی 
به ایشــان داده بودند و خواهان 
طولانی شــدن دوره سردار برای 
بار ســوم بودند که آقا به دلیل احتــرام واجب به قانون 
اساســی مخالفــت کردنــد و ثانیاً کانون هــای قدرت 
خواهان برنده شــدن آقای ناطق نــوری بودند، ولی باز 
هم آقا از حاکم شــدن رأی مردم دفــاع کرد. رأی مردم 
در این بزنگاه تاریخی نهادینه شــد. بــرای اولین بار در 
تاریخ این کشور یک نفر از صندلی قدرت برخاست و 
آن را تحویــل نفر دیگری داد فقط به این دلیل که مردم 

خواسته بودند.

من هم ممکن اســت که از تمــام مواضع آن دفاعی 
نداشــته باشــم. بحث بر ســر این اســت که شورای 
نگهبان کار خارج از قانون اساســی نمی کند، از آن 
دفــاع می کند و در تاش اســت تا قانون اساســی را 
هر چه محکم تر کــرده و با بقیه نهادها هم همکاری 
کنــد. این دفــاع از قانون را خودم شــاهدش بودم و 
در مــوارد متعددی تمکین به قانــون و پیگیری آن را 
دیده ام. مثاً من در مورد بودجه نویســی مکاتباتی را 
با شــورای نگهبان داشــته ام و می بینم در طول زمان 
این شــورا 180درجه مشــی خود را تغییر داده است. 
اســتدلال من این بود کــه تقنین ذیــل لایحه بودجه 
خاف قانون اساســی است. شــورای نگهبان که به 
مدت 34 ســال)تا همین 3 ســال پیــش( این رویه را 
داشــت با اســتدلال من مشــی خود را تغییر داد و از 

نکات مطرح شده تعریف کرد.
برایمثــالدربارهقانــونکار،آقایامامی
کاشــانیگفتهبودندکهماصبحدرشورای
نگهبانمینشــینیمومیگوییــمکهقانون
کارخــلافشــرعاســت،بعدازظهــرکهبه
تشــخیصمصلحتنظاممیآییمودرباره
قانــونکارگفتوگومیکنیــمبهایننتیجه
میرسیمکهقانونکاردرراستایمصلحت
جامعهاست.دراینجاپارادوکسیبهوجود
میآیــدکــهاگراززبــانیککارگرشــنیده
بشودقابلقبولنیستزیرابهنظرمیرسد
کهشــرع،خلافمصلحتکارگــرودهقان

باشد.
ببینیــد  � نیســت.  چنیــن 

مصلحت زمان دارد و وقتی که 
بــه حالت  زمانــش گذشــت 
البته  اولیــه بازخواهد گشــت، 
زنان  مانند حقوق  در مســائلی 
امام واقعاً باور داشــت که زنان 
و مــردان تفاوتی بــا هم ندارند 
و هــر دو گروه بایــد حق رأی 
داشته باشــند و این نبود که به 
دلیل مصلحت این حق را داده 
باشــند، اعتقاد ایشان به برابری 

در این زمینه بود.
امامکاملًابهاینمسائل
آگاهبــود،حتیایشــان
مجمع تشــکیل دربــاره
نظام مصلحت تشخیص
گفتهبودندکهاگرفقهای
شوراینگهبانمصلحت
کــرده درک را زمانــه

بودندهیــچگاهنیازیبهمجمعتشــخیص
نبودومسائلراحتتروزودتربهسرانجام

میرسید.
آیتاللــهآذریقمــیدرخردادماهســال
1376روایتــیرابازگوکــردودراینزمینه
رسالهایهمنوشت.ویمیگفتمملکت
بایکبحرانجدیروبهروبود،اینبحران

عملکرد شوراي نگهبان “
بحث جدایي است و من 

هم ممکن است که از 
تمام مواضع آن دفاعي 
نداشته باشم. بحث بر 

سر این است که شوراي 
نگهبان کار خارج از قانون 

اساسي نمي کند،  از آن 
دفاع مي کند و در تلاش 
است تا قانون اساسي را 

هر چه محکم تر کرده و با 
بقیه نهادها هم همکاري 

کند
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میتوانــد چگونــه مــردم رأی
همهگیرونهادینهشوددرحالیکه
و صلاحیتهــا رد همچنــان
در شــرکت بــرای اجازهنــدادن
انتخابــاتبــهبهانههــایمختلف
ادامهدارد.آقایدکترابراهیمیان
میگفتکــهشــوراینگهباندر
حدینیســتکهاحرازصلاحیت
کند،چنیناقداماتینیازبهدادگاه
انتخاباتــیداردکــههیئتمنصفه
همداشــتهباشــد.طبققانونما
ایــنقوهقضائیهاســتکهتوانایی
را نماینــدگان صلاحیــت احــراز

دارد.
نه چنین نیست. تصور می کنم که این حرف ایشان  �

نه عملی است و نه منطقی. با اینکه ایشان را قبول دارم، 
اما در این موضوع خاص نظر وی را درســت نمی دانم. 
این مســئولیت یعنی احــراز صاحیت نــه در توان قوه 
قضائیه است و نه در حیطه وظایفش تعریف شده است. 
کار قوه قضائیه فصل خصومات به نحو عادلانه است و 
تعیین محق از متجاوز یا تفکیک ظالم از مظلوم است، 
اما در احراز صاحیت کسی وقتی صحبت می شود که 
بخواهیــم امانتی را به او بســپاریم. در عرصه قضا اصل 
بر برائت اســت و تــا حکم قطعی دادگاه علیه کســی 
صادر نشــود، فرد از نسبت مجرمانه مبرا است، ولی در 
سپردن امانت اصل بر امین بودن کسی نیست، مگر آنکه 
امانت داری وی محرز شود؛ بنابراین وقتی امانت قدرت 
قانون گذاری و نظارت بر کشور را به کسی می خواهیم 
بسپاریم، باید صاحیت فرد تأیید یا تکذیب شود و چون 
احراز صاحیت امر پیچیده ای اســت نمی توان آن را به 
رأی دهندگانــی واگذار کرد کــه نه فرصت تحقیق و نه 
ضرورتاً توانش را دارند. باید همان توسط شورای نگهبان 
بررســی شــود، اما درباره عملکردها در رد صاحیت 

می توان حرف زد.
مصادیقمشــخصیبــرایتأییــدصلاحیت
وجــوددارد.مثــلًافردجاســوسنباشــد،
ظاهرالفسادنباشدومواردیازایندست.
اینهاجزوشــرایطنمایندگیاســت.تأیید
صلاحیتبایدتوسطرأیملتانجامشود.

داشــتن حداقل شــرایط نامزدشــدن را باید افراد  �
خبــره دارای امکانات جمع آوری اطاعات مشــخص 
کنند و این علی القاعده در توان عامه مردم نیســت، اما 

نماینده شدن را مردم تعیین می کنند.
در کشــورهای خارجی هم این گونه نیست که هرکسی 
تمایل داشت بتواند در مناصب مهم حکومتی و مملکتی 
حضورداشته و به نحو احسن انجام وظیفه کند. وفاداری 
به نظام حکومتی در همه جای دنیا مطرح اســت و اگر 
کسی به نظام حکومتی وفاداری نداشته باشد پست مهم 

به او نمی دهند.
چــرانماینــدگاننتوانندایفــاینقشکنند،
خودمجلسمیتوانــداعتبارنامههایاین

افرادراباطلکند.
من در تاشم که برداشت ها و فهم خود از شرایط  �

را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک کنم. من در مجلس 
پیشــین حضور داشتم و نماینده نســبتاً فعالی بوده و به 
اعتبارنامه چهــار نفر اعتراض کردم، امــا با اعتراض و 
پیگیری های من هیچ نتیجه ای حاصل نشد و هر چهار 
نفر اعتبارنامه را دریافت کردند. درحالی که همان چهار 
نفــر در انتخابات اخیر مجلس رد صاحیت شــدند و 
این نشــان می دهد که حق با من بود، ولی نتوانســتم در 
مجلس برای رد اعتبارنامه شان نتیجه بگیرم؛ البته ممکن 
اســت که در بررســی ها اعمال نظر هم بشــود و لااقل 
اشتباهاتی صورت بگیرد، ولی بررسی صاحیت یا عدم 

صاحیت توسط شورای نگهبان به نظرم الزامی است.
اول مجلــس در کــه شــد چطــور پــس
اعتبارنامــهآقایانیمانندخســروقشــقایی،
مقدممراغهایوقاسمیردشد.پساینکه
میگوییــدهیچوقــتچنیناتفاقــینیفتاد

درستنیست.
البته در مجلــس اول خود من به اعتبارنامه نماینده  �

کاشــمر اعتراض کــردم و مجلس به من حــق داد و او 
رد صاحیت شــد، ولی هرچه جلوتر آمدیم این کار در 
مجلس سخت تر شده است. اجازه بدهید مثال دیگری 
برای شــما بزنم. در مجلس نهم ســه نفر وجود داشتند. 
این ســه نفر واقعاً لیاقت حضور در مجلس را نداشتند. 
اعتبارنامه آن سه نفر رد که نشد هیچ، همه آن ها ریاست 
کمیسیون را هم گرفتند. در همان مناصبی که بودند کلی 
فساد رخ داد و در انتخابات اخیر مجلس لااقل صاحیت 
یکی از آن ها رد شــد و با تاش هایی که صورت گرفت 

دو تای دیگر به ریاست کمیسیون نرسیدند.
اگــردادگاهحکمــیدادهباشــدیاشــرایط
مساعدنباشدمیتوانطرفراردصلاحیت
کرد،ولیتنهابهصرفاینکهیکنفربهظن
خودمیداندکهفرددرخانهاشمشــغول
چهکاریاســتدلیلبرایننمیشــودکه
صلاحیــتویتأییــدنشــودچنیــنکاری
در احمدینــژاد آقــای نیســت. قانونــی
مناظــراتتلویزیونیحرفهاینادرســتی
رابــهآقایناطقنوریوهاشــمیگفتهبود
کــهحتیمقامرهبرینیزدرســخنانخود
گفتندکهبایدمدرکشوجودداشــتهباشد
وگرنهاینگونهکهنمیشــودقضاوتکردو

نتیجهگرفتوعملکرد.

ببینیــد اینکــه یــک نفــر رئیس جمهور  �
مملکت باشــد و چنین حرف هایی بزند خیلی 
ناشایســت و ناخوشــایند بود، ولی درعین حال 

شما باید به واقعیات توجه بیشتری نشان دهید.
درآنجایــگاهرئیسجمهــورنبود،
درمقــامیــکنامــزدانتخاباتــیآن
سخنانرادررسانهملیمطرحکرد.

منظور شما سال 88 است، درسته؟ �
بله.
در آن زمــان رئیس جمهوری بــود که به  �

عنــوان نامزدی برای ریاســت جمهوری بعدی 
رقابت می کرد.

نــه،رئیسجمهوریبودکــهدوباره
نامزدانتخاباتشدهودرآنجایگاه
محســوب ریاســتجمهوری کاندیــدای

میشدونهرئیسجمهور.
در اصــل به نظــر مــن رئیس جمهــوری بود که  �

بــرای انتخابات دوباره کاندیدا شــده بود. کســی که 
رئیس جمهور است و نامزد می شود باید رفتارش در شأن 

رئیس جمهور باشد.
اینیکبحثاخلاقیاست.

مگر فــردی در آن مقام حق دارد کار غیراخاقی  �
بکنــد؟ من می خواهم بگویم الزامی اســت، زیرا آقای 
احمدی نــژاد در مقــام رئیس جمهــور بــه اطاعــات 
خاصی دســت یافته بود که از دسترس عموم دور بوده 
و می توانســت با آن اطاعات دردسر درست کند. این 

اطاعات در دسترس مردم عادی که قرار ندارد.
بــرای اینکه از بحــث منحرف نشــویم و نتیجه گیری 
کنم باید چنین بگویم که قانون اساســی در کشــور ما 
بر اســاس آرای مردم به پیش می رود و پشتیبانی از آرای 
مردم مدافعان جدی دارد و رهبری هم مدافع آرای مردم 
اســت. مثالی دیگر برای شما از شورای شهر دوم تهران 
عرض کنــم که در دوران مجلس ششــم انتخابات آن 
برگزار شــد و اصاح طلبان تقریباً همه افراد یا اکثریت 
افراد را تأییــد کردند و تمامی نیروهــا نماینده ای برای 
عضویت در شــورا داشتند و از هر طیفی وجود داشت. 
وزارت کشور برگزارکننده انتخابات دولت آقای خاتمی 
بــود؛ یعنــی، وزارت اصاح طلب بود. پــس هم ناظر 
مجلس ششم اصاح طلب و هم مجری، وزارت کشور 
اصاح طلب بود. باز با تمام این اوصاف اصاح طلب ها 
رأی نیاوردند و مخالفان رأی آوردند و رأیشان تأیید شد.
بــااینموضوعکســیمخالفتینــدارد.در
همینسال92همبهنظرمیآمدکهارکان
حکومتتمایلبهآقایجلیلیدارندوقرار
نبــودآقــایروحانیبــالابیایــدولیچنین
شدکهآقایجلیلیبیشاز3میلیونو600
هزاررأینیــاورددرحالیکهحلقهقدرت

بیشتربهسمتآقایجلیلیمتمایلبود.
بله، با اندک درصدی ایشــان پیروز شــد. به نظرم  �

این حاکم شــدن رأی مردم ثمرات خون شهدا و پاکان 
بی ادعایی اســت که در سال های انقاب و سپس تا به 
امروز در جمهوری اســامی ایران وجود داشته و به این 

کشور برکت داده اند.■

نجات الله ابراهیمیان
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مقدمه
در شــب دهم فروردین 1395 در برنامه خبری 20:30 سخنانی از سردار حاجی زاده 

پخش شد که در آن نکات زیر برجسته بود:
1. در دو سال گذشته ما مانورهای نظامی را نشان ندادیم و امریکا پررو شد.

2. مســئولان نظــام از تهدیدهای امریکا می ترســند. هیچ اتفاقــی نمی افتد. ما باید 
پاسخگو باشیم.

3. اگر دور کشور را حصار بکشند، موشك تولید خواهد شد. ما موشك های ارزان را 
نخریدیم و در داخل تولید کردیم. مقام رهبری مخالف خرید بودند.

4. برای توســعه خودروســازی باید جلــوی واردات خودرو را گرفت و پاســپورت 
مسئولان خودروسازی را توقیف کرد.

هفته بعد گفت وگوی دیگری بین طرفداران تبلیغ قدرت موشــکی ایران و طرفداران 
مذاکره با غرب )امریکا( در فضای سیاســی جامعه مطرح شد و ایجاد التهاب کرد و 
عده ای ســخن از »بن بست« فضای سیاسی گفتند. از قول آقای هاشمی رفسنجانی 
گفته شــد: »وقت مذاکره است و نه موشــك« و مقام رهبری در سخنرانی عمومی 
گفتند: »هم مذاکره و هم موشــك« و کســانی که فقط مذاکره را مطرح کرده اند 
»خائن« هستند. عده ای دست به کار شدند و شرایط را برای توهین به آقای هاشمی 
فراهم دیدند. پس از چند روز ظاهراً شرایط به تعادل رسید و زیرنویس های تلویزیون 
از قول آقای هاشمی نشان داد که انتساب این جمله به آقای هاشمی یا درست نبوده 

یا تقطیع بیان  شده یا مربوط به سال های گذشته و در مناسبت دیگری بوده است.
یك نکته روشــن است که عده ای تبلیغات وسیعی درباره  توان موشکی ایران حال با 
هدف بازدارندگی یا تهاجمی می کنند و عده ای روی مذاکره با امریکا و حل مسائل 
کید دارنــد. از آنجا که این چالش در آینده هم وجود خواهد  باقی مانــده فی مابین تأ

داشت، ضرورت پرداختن به آن احساس شد.
امنیتملیوموشك

تردیدی نیســت که در منطقه متشنج خاورمیانه و به خصوص موقعیت ایران، تقویت 
قدرت دفاعی کشــور ضرورتی انکارناپذیر است و حتماً باید در دستور کار مسئولان 
ـ هــر مســئولی و با هــر تفکری ـ قــرار گیرد و قدرت موشــکی ایران یکــی از این 
ضرورت هاســت. نیروی هوایی، دریایی، هوانیروز، زمینی و سایبری هم باید تقویت 
و روزآمد شــوند. قدرت نظامی یکی از ارکان چهارگانه تقویت امنیت ملی اســت و 
غیرممکن است که مسئولی ـ تا چه رسد به آقای هاشمی ـ غیر از این اعتقادی داشته 
کید محض روی توان جامع  کید محض روی توان موشکی یا حتی تأ باشــد، ولی تأ

نظامی، اشکال اساسی دارد و امنیت ملی را به تنهایی تأمین نمی کند.
ارکانامنیتملی

اول: علــوم، فنون، تجهیزات و ماشــین آلات نظامی محصــول دوره تمدن دانایی 
)لیزری، ماهواره ای، موشکی، هوایی و حتی هسته ای(، به منظور نقش بازدارندگی و 
نه تهاجمی، ضروری اســت. در استراتژی نظامی ایران قصد تهاجم به هیچ کشوری 
وجود ندارد و در 200 سال گذشته، ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است، و حتی 
به آن تهاجم شده است. حمله های متعدد روسیه به ایران، حمله متفقین در جنگ های 
اول و دوم جهانــی و از همــه نزدیک تر، حمله عراق به ایران گواه اســت. زمانی که 
اســرائیل و عربســتان و بعضی دیگر کشورهای حاشــیه خلیج فارس و جنگ طلبان 

امریکا مرتباً از گزینه نظامی سخن می گویند و طرح های تهاجمی  ـتخریبی علیه ایران 
و منطقــه دارند طبیعی اســت که ایــران باید در تقویت قوای دفاعی خود بکوشــد. 
اشــکال کار در شــیوه تبلیغ انحصاری روی موشــك ها و نفی ارکان دیگر ضروری 
امنیت ملی است. بخش نرم افزاری تقویت امنیت ملی که از بخش سخت افزاری آن 

هم مهم تر است شامل موارد بعدی است که در ادامه می آید.
دوم: توســعه جامع سیاسی و مشارکت تمامی آحاد جامعه در روند اداره مملکت. 
جامعیت توســعه سیاسی را باید در مشــارکت مردم در اداره شوراهای شهر، روستا، 
بخش و اســتان و نهادهای صنفی کارگران، دهقانان، معلمان، پرستاران، دانشجویان 
و روزنامه نگاران دید. این امر همچنین با آزادی بیان، رسانه ها و اشاعه امر به معروف 
و نهــی از منکر و نقد همگان، نه برای منافــع جناحی و گروهی، برای اصاح امور 
مملکت تحقق می یابد. در تقویت نهادهای منتخب مردم باید دموکراسی مصرح در 
قانون اساســی تقویت شود تا مجلس شورای اسامی به یك مجلس وفاق ملی تبدیل 

شود.
مشــارکت عامه مردم در اداره مملکت تعلق خاطر به نظام و ساختار سیاسی جامعه را 
ایجاد می کند و همه مدافع امنیت ملی می شوند. وقتی اقشار متوسط فرهیخته جامعه، 
دانشــگاهی، رسانه ای، هنری و آموزشی و کارگری خود را در حاشیه احساس کنند 
در بدترین حالت، واکنشــی چون زمان حمله اســکندر، اعراب، افغان ها، مغولان و 
متفقین تکرار خواهد شــد. مگر جوانان لیبی، عراق و افغانستان مستأصل از حاکمان 
خــود از تهاجمــات اجنبی اســتقبال نکردند و با ســاز و آواز از نظامیــان و رهبران 
کشــورهای حمله کننده اســتقبال نکردند؟ ولی اول انقاب که عراق به ایران حمله 
کرد و شور و شوق و عشق و آرمان های انقاب  تر و تازه و نافذ بود، مردم چگونه در 
جبهه و پشت جبهه از مرز و بوم خود دفاع کردند و جلوی پیشروی دشمن را گرفتند.

ســوم: ســومین رکن ضروری تقویت کننده امنیت ملی، توســعه اقتصادی، فنی، 
صنعتی، تولیدی و بالطبع رفاه و تأمین معیشــت جامعه اســت تا تمامی آحاد مردم از 
مواهب مملکت برخوردار شوند و جغرافیای وطن را تأمین کننده معیشت سالم خود 
بدانند. در چنین جامعه ای دفاع از مرز وبوم با دفاع از مطلوبیت معیشــت مردم گره 

خورده و از هم تفکیك ناپذیر خواهند بود.
با شــکم گرســنه و فقدان چشــم انداز رفاه و برخــورداری و گســتردگی بیکاری، 
حاشیه نشــینی، اعتیاد، فساد مســئولان و جامعه چگونه و با چه قدرتی می توان انتظار 

دفاع از مرز و بوم را داشت؟ 
»اقتصاد مقاومتی« که طرح خوبی اســت تنهــا از طریق اراده حکومتی، تحقق پذیر 
نخواهــد بــود. آنچه اقتصاد را مقــاوم و پویا می کنــد، تنها اراده حاکمان نیســت. 
چشــم انداز امنیت پایدار شــهروندان اســت. زمانی که نظامیان مرتباً موشــك نشان 
می دهند و جنگ طلبان امریکا، اســرائیل و عربســتان تهدید به تقابل می کنند کدام 

سرمایه گذار، کارآفرین، فن آفرین و متخصص احساس امنیت می کند؟ 
وقتی شهروندان نخبه و فعالان اقتصادی از امنیت قضایی لازم برخوردار نباشند،کدام 

هنرمند، مهندس، تکنسین و سرمایه دار به فکر فعالیت پایدار و بادوام خواهد افتاد؟
چهارم: جلب و جذب افکار عمومی مردم جهان. به قول چامسکی »قدرتمندترین 
امپراتوری افکار عمومی مردم جهان اســت.« چگونه می تــوان افکار عمومی مردم 

جهان را جلب کرد؟ 

موشك یا مذاکره یا موشك ـ مذاکره؟

محمدحسین رفیعي

ارکان سخت افزاری و نرم افزاری امنیت ملی
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1. توریســم و در ایران »توریســم فرهنگی«؛ ایران در 
طبیعت )Nature( و میــراث فرهنگی )Culture(در 
جهان حرف اول را می زند. تنــوع اقلیم، تنوع دریاها، 
تنــوع طبیعت از جنگل تا کویر، تنــوع درجه حرارت 
از 50+ درجــه ســانتی گراد تا 50- درجه ســانتی گراد 
اســتفاده از طبیعــت و میــراث فرهنگــی را در چهار 
فصل میســر می ســازد و این امکان کمی نیســت. هر 
توریســتی که از ایران بازدیــد کند و از مناظر طبیعی و 
میراث فرهنگی آن لذت ببرد، یك »ســفیر« فعال ایران 
در کشــور خود خواهد شــد و اگر ایــن روند در یك 
دوره ثبات پایدار باشــد حمله نظامی به چنین کشوری 

مشکل خواهد شد. 
2. تبــادل فرهنگی  ـهنری؛ نمایش هــر فیلم اخاقی-

تاریخی از ایران در کشــورهای دیگر، اقشــار فرهیخته 
و هنری و فرهنگی آن کشور را جلب و جذب خواهد 
کــرد. ازاین رو از فرهنگ و مردم ایــران دفاع خواهند 
کــرد. چاپ آثار ادبی )کاســیك و مــدرن( ایران در 
دیگر کشورها موجب همدلی و همراهی با مردم ایران 
خواهد شــد. به خصوص آثاری که مربــوط به مدارا، 
اخــاق، فرهنگ، عرفــان و تاریخ ایران باشــد. چرا 
حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و خیام در کشورهای 
غربی محبوب هســتند؟ جز محتوای آثار آن هاســت؟ 
کتاب »پله پله تا ماقات خدا« نوشته دکتر زرین کوب 
بیش تریــن مخاطب را در امریکا داشــته اســت. چرا 
فرهیختگان از کتاب های توزیع شده توسط حاکمیت 

در کشورهای مسلمان استقبال نمی کنند؟
3. دعــوت از متفکران مطرح جهان برای ســخنرانی 
و تکامــل و تبــادل ایده ها؛ در ســال های گذشــته هر 
متفکری کــه از غرب به ایران آمده اســت او را متهم 
کرده ایم. متفکرانی چون چامســکی، پل ســوئیزی، 
مگ داف، رورتی و حتی فیلســوفان مطرح و معروف 
ضد اسام، مانند فوکویاما را باید به ایران آورد و با آن ها 
تبادل نظــر و چالش علمی و منطقی کرد و مخالفان را 
قانع ساخت و خنثی کرد. ما در کنفرانس هایمان افراد 
ناشناخته را دعوت می کنیم که در جامعه خودشان هم 

محبوب و معروف نیستند.
4. مسابقات ورزشی، علمی، هنری، ادبی.

5. »گفت وگوی تمدن ها« و »گفت وگوی ادیان« که 
به شیوه ای منفی و در بهترین شرایطی که داشت آن را 

کمرنگ کردند!
مجموعــه این چهار رکــن و با هم، قــدرت ملی ایجاد 
می کنند و قدرت ملی، امنیت ملی می آورد. تجربه اتحاد 
شوروی ســابق با هزاران کاهك هسته ای، پیش چشم 
ماست. شوروی نتوانسته بود توسعه سیاسی جامع و توسعه 
اقتصادی متوازن و جامعه ای مرفه و بانشاط ایجاد کند و 
افکار عمومی مردم جهان هم آن را »پشت پرده آهنین« 
می دانستند. لذا مسئولان حزب کمونیست و شوروی و 
ده ها میلیون اعضای حزب و کادر اجرایی، روی انبارهای 
ساح های هســته ای، همچون یخ آب شدند و دلقکی 
دائم الخمر چون یلتسین و بعد دیکتاتورهایی چون پوتین 
و مدودف ســر برآوردند تا در مافیای اقتصادی  ـسیاسی 
شکل گرفته در قبل و بعد از فروپاشی حکومت کنند که 
چرخش رشوه در دستگاه دولتی آن بیش از 300 میلیارد 
دلار در ســال است. حال باید با این مقدمه مصاحبه این 

سردار را تجزیه و تحلیل کرد: 

اول: کارشناســان خبــره و معتقــد بــه آرمان هــای 
استراتژیك هر کشــور باید استراتژی صنعتی هر کشور 
و در هر رشته ای از صنعت را تعیین کنند. ایران تاکنون 
استراتژی توسعه نداشته اســت و اگر برای نخستین بار 
»اقتصاد مقاومتی« را به عنوان اســتراتژی بپذیریم که 
اتفاقاً اســتراتژی درستی هم است و با قانون  اساسی هم 
همخوانی دارد امکان حد و حدود توفیق این استراتژی 
را باید بحث کنیم. آیا این استراتژی اولًا پایدار خواهد 
ماند و ثانیاً مجریان، خواهند توانســت »روح« آن را به 
اجرا درآورند؟ موضوع اصلی این است وگرنه استراتژی 
مطلوب بدون مجری و شــرایط اجــرای مطلوب برای 

ثبت در تاریخ خواهد ماند.
دوم: در اینکــه در بخش نظامــی- هم تحقیق و هم 
تولید- دستاوردهایی داشــته ایم تردیدی نیست. تعمیم 
این پیشرفت ها به کل جامعه صنعتی یا حتی تقلید از آن، 
قیاس مع الفارق است. به این دلیل که در بخش نظامی 
نیاز حیاتی، مدیریت، بودجه و ضرورت امنیت ملی با 
هم جفت وجور شده بودند و محدودیت انگیزه بودجه 
برای مدیریت نظامی نبوده است. در سایر صنایع چنین 
مقدماتی فراهم نبوده اســت و هنوز هم نیست. توسعه 
صنایع معمولی نیروهای مدافــع و مخالف قدرتمندی 
در جامعــه دارد که هر یــك منافع خود را بر هر چیزی 
ترجیح می دهند و برآیند این نیروها تعیین کننده است. 
صنعت بسیار مهمی مانند پتروشیمی یا خودروسازی یا 
بخش مهم تر کشــاورزی، از چنین امکاناتی برخوردار 
نبوده اند و چنین نیــروی حاکمیتی قدرتمندی حامی 
آن ها نبوده اســت. کســانی که از واردات 60 درصد 
محصولات کشــاورزی ایــران نفع می برنــد به راحتی 
نمی گذارند که توســعه کشاورزی به معنای صنعتی و 

علمی آن عملیاتی شود.
ســوم: در بخش نظامــی ـ به خصوص موشــکی ـ 
کشــورهایی که ایران را در توازن اســتراتژیکی جهان 
در اردوگاه خــود می بیننــد، به ایران کمــك کرده اند 
و می کننــد ولــی در دیگــر بخش ها، منافــع ملموس 
اقتصادی و صدور کالا و فناوری کشــورهای پیشرفته 
از یك ســو و اراده و انگیزه ما از سوی دیگر هم نقش 

تعیین کننده داشته و دارند.

چهارم: اینکه برای توســعه هر صنعتی باید در کشور 
را روی واردات آن کالا بســت، حرف درســتی است و 
تجربه کشورهای آلمان، فرانســه، امریکا، ژاپن و چین 
این را در تاریخ توســعه این کشورها نشــان داده است. 
انگلیس اولین کشــوری بود که در اروپا صنعتی شد و 
کالاهای صنعتی را به کشورهای آلمان، فرانسه و امریکا 
صادر می کرد. آلمان نخستین کشوری بود که با تئوری 
»اقتصاد ملی« اقتصاددان معروف آن، »فردریك لیست« 
و مدیریت صدراعظم قدرتمند آن، بیســمارك، درهای 
کشور آلمان را بست و ســپس صنعت و فناوری آلمان 
را توســعه داد. این تجربه در فرانسه و امریکا )در دوران 
Isolation( و تحت تأثیر »لیســت«، تکرار شد و بعدها 

ژاپن و چین )از 1949 تا 1977( از آن استفاده کردند.
پنجــم: در ایران پس از انقاب از 1358 تا 1360 در 
میان کارشناســان، مهندســان، صنعت کاران، استادان 
دانشــگاه و کارآفرینان حرکت خودجوش سراســری 
به منظــور توســعه دانش و فنــاوری بومی بــه وجود 
آمــد و نتایــج آن را در دو نمایشــگاه »اختراعــات و 
اکتشافات« سال های 59 و 60 دیدیم. پس از اتفاقات 
ســال 1360، تصفیه دانشــگاه ها، مهاجرت نخبگان، 
درگیری هــای داخلی و جنگ از یکســو و حاکمیت 
عملی تدریجی تفکر بازاری )تجارت محض( از سوی 
دیگــر و علی رغم حمایت های لفظی و حتی قانونی از 
»تحقیق و توسعه«، روند از »خاقیت« به »واردات« 
آن هــم با دلارهای نفتی میل کرد. نتیجه این شــد که 
اگر صنعتی هم ایجاد شــد، مونتــاژکاری و در بهترین 
حالت »مهندسی معکوس« بود و فناوری بومی نشد. 
از سال 1368 به بعد، چاپ مقاله به غلط »تولید علم« 
معرفی شــد و مسئولان دانشگاهی و سیاسی مرتباً تبلیغ 
می کردند که در تولید علم سرعت داریم. درحالی که 
چاپ مقاله تولید علم نیســت و صرف نظر از اینکه در 
مــواردی ”Paste”, ”Copy” بــود، در موارد دیگر هم 
رابطه ای بــا »بازار« داخلی و »تولید کالا« نداشــت. 
درســت عکس آن چیــزی که در هند، چیــن، ایرلند 
جنوبی و مجارســتان در 40 ســال گذشته اتفاق افتاده 
است. اگر به لیست واردات ما از 58 تا 95 نگاه کنیم، 
می بینیم که کالاهای مصرفی ما عمدتاً از غرب به سوی 

چین، هند، کره جنوبی و تایوان شیفت کرده است.
ششــم: معنی این واقعیت این است که از 58 تا 68، 
علی رغــم دوران جنگ و حتی کاهــش ارز وارداتی، 
صنایع کوچکــی که در شــهرك های صنعتــی ایجاد 
شدند، کم و بیش جوهر تولیدی و بومی شدن فناوری 
را هم داشــتند،  ولی بعدها شــرایط به سمتی رفت که 
بازار مکاره چین و کالاهای درجه ســوم آن شــدیم تا 
حدی که اگــر واحد تولیدی  هم داریــم، تولید آن به 

بشکه های نفت و دلارهای وارداتی وابسته است.
آنچه سردار باید توجه کند این است که مقایسه توسعه 
عمومی یك کشــور با تولید محدود نظامی آن متفاوت 
است. کشور فقیر، ضعیف و عقب مانده کره شمالی، 
به علت تمرکز بــر صنایع نظامی و صرف هزینه فراوان 
و کمك شــوروی توانســته اســت در صنایع نظامی تا 
حــد تولید بمــب هیدروژنی پیش رود، ولــی از تولید 
ســاده ترین کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه و مبارزه 
با فقر و گرسنگی عاجز اســت. قحطی کره شمالی با 

ساختن بمب هیدروژنی آن تناسب ندارد.
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در کشــوری کــه فرق چــاپ مقاله ای ISI با توســعه 
علمی در بالاترین ســطوح اجرایی و تقنینی درك نشده 
اســت پیشــنهادات اراده گرایی جنــاب حاجی زاده، 
امکان اجرایی ندارد. در کشــوری که توســعه سیاسی 
و حقوق بشــر در آن تعلیق شده اســت و نخبگان یا به 
زندان می افتنــد یا مهاجرت می کننــد و حتی قادر به 
تأمین معیشت خود نیســتند و 60 درصد کارخانه های 
آن تعطیل شده اســت و »عرق ملی«، »تعصب ملی« 
و»کالای ملی« مذموم شــناخته می شود، فقط فعالان 
تاجرپیشه خودی توفیق خدمت پیدا می کنند و حواشی 
مســئولان را کســانی اشــغال می کنند که بــه خاطر 
منافعشان مخالفتی ندارند. زمانی که پدر اقتصاد ملی و 
بورژوازی ملی، شادروان عالی نسب، از 1368 تا زمان 
مرگ خانه نشین و منزوی می شــود و برنامه های بانك 
جهانــی و صندوق بین المللی پول و بعد همان برنامه ها 
بــا عنوان »الگــوی چینــی« احمدی نــژاد کعبه آمال 
می شــوند و هیچ کس اعتــراض نمی کند و هیچ کس 
از انزوای متفکران نگران نمی شــود، ســخنان ســردار 
حاجی زاده درباره توسعه خودروسازی شنونده ندارد. 
ایــن صحبت ها اصاً عملی نیســت و آرمانی اســت 
همچون »مهر بر آب« و آرزویی اســت دست نیافتنی 
و چه بسا همین حرف سردار که توقیف پاسپورت های 
متخصصان خودروسازی را راه حل می داند سبب موج 

جدید مهاجرت و فرار سرمایه و مغز خواهد شد. 
هفتم: ســخنان سیاســی ســردار بســیار قابل تعمق، 
تأمل برانگیــز و بــه یك معنا خطرناك اســت. ســردار 
از »پررویــی« امریــکا ســخن می گویــد و از »ترس 
مســئولان« از تهدید امریکا و اینکه اگر اتفاقی بیفتد، 
ســپاه پاســخگو خواهد بود! مشــکل تنها سخنان این 
ســردار نیســت. فرمانده نیروی دریایی ســپاه )سردار 
علی فدوی( می گوید: »امریکا توان حمله نظامی علیه 
ایران را ندارد.« )رسالت، 95/2/6( یا سردار جزایری، 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح می گوید: »اگر کسی 
بخواهد در شــرایط امروز به ایران حمله کند، پشیمان 
خواهد شــد و اتفاقاتی رخ خواهد داد که برای دشمن 
پیش بینــی کردنی نیســت.« )همان( آقــای رحیم پور 
ازغدی، می گوید: »آن هــا که می گویند امریکا قوی 
اســت و ما در مقابــل آن نمی توانیــم کاری کنیم، به 
جامعه خیانت می کنند چراکه مردم را می ترســانند.« 

و صدها مورد دیگر.
معنــای این ســخنان متواتر این اســت کــه در درون 
از  عــده ای  دارد.  وجــود  اختاف  نظــر  حاکمیــت 
هیئت حاکمه معتقدند که امریکا اگر تهدید و تحریك 
شود، ممکن اســت به ایران حمله کند و افراد یادشده 
معتقدند که این اتفاق نخواهد افتاد. تحلیل نمی کنند و 
توضیح نمی دهند که چرا امریکا حمله نخواهد کرد؟! 
یــا به چه دلیل امریکا قدرت حمله به ایران را ندارد؟ و 

سردار تضمین می کند که پاسخگویی با سپاه است!
مبانی اســتراتژیك  ـنظامی این ســرداران و دوســتانش 
چیســت که چنین با اعتمادبه نفس سخن می گویند و 
امریــکا را ناتوان از حمله به ایــران می دانند؟ آیا تجربه 
عراق، افغانســتان و لیبی را ارزیابی نکرده اند؟ درست 
اســت که ایران قوی تر از این سه کشور است، ولی آیا 
ایران از یوگســاوی سابق قوی تر است؟ چگونه ناتو از 
یوگساوی هفت کشور جدید ساخت و قدرت نظامی 

آن را نابود کرد؟ آیا نخواهد توانســت در یك شــرایط 
ویــژه که می تواند در هر کشــوری پیش بیاید، ایران را 
دچار همان سرنوشــت کند؟ آیا فناوری نظامی امریکا 
قدرت حمله به ایران را ندارد؟ آیا با تشــدید تضاد بین 
ایــران و امریکا، امریکا قــادر نخواهد بود، »بهانه ای« 
کــه برای صــدام و قذافی فراهم کرد بــرای ایران هم 
فراهــم کند؟ و افــکار عمومی امریــکا را با کذب و 

صحنه سازی »قانع« نماید؟ 
سردار تولید موشك را »ملی« اعام می کند و تولید آن 
را در هر شرایطی ـ حتی کشیدن حصاری دور کشورـ 
مقــدور می داند و این دســتاورد خوبی اســت و همه 
ایرانیان را به وجد می آورد، ولی سردار شرایط تحریم ها 
و مشــکات آن را به همین زودی از یاد برده اســت؟ 
آیا کشور نفتی می تواند با تحریم فروش نفت، بانکی، 
بیمه ای و سوئیفت اداره شود؟ این منطق سردار درباره 
تولید موشــك  تعمیم دادنی به کل نیاز کشور نیست. از 
این گذشته، منظور سردار از مسئولان احتمالًا مسئولان 
اجرایی و دیپلماتیك اســت که مســتقیماً درگیر مسائل 
هستند. اینکه نظامیان با تکیه  بر قدرت نظامی و دفاعی 
تهدیــد به مقابله به مثل کنند خوب اســت، ولی اینکه 
بخشــی از حاکمیت را مورد حمله قرار دهند و آن هم 
درباره موضوع مربوط به دشمن خارجی بسیار خطرناك 
است. در یك کشــور دموکراتیك معمولًا نظامیان تابع 
و مطیــع منتخبین مردم هســتند و نه برعکس. شــیوه 
سخن گفتن سردار نامطلوب اســت. اگر اختافی در 
هر موردی بین مسئولان نظام وجود داشته باشد باید در 
فضای بحث و استدلال حل وفصل شود، ولی زمانی که 
یك فرمانده نظامی از مسئولان سیاسی انتقاد می کند و 
آن را به عرصه عمومی می کشاند و برچسب »ترس« به 
مسئولان غیرنظامی می زند، بحث از حالت استدلال و 
منطق خارج می شود. به خصوص که سردار مسئولیت 
هر اتفاقی را پیشاپیش می پذیرد. فرض کنیم بین ایران، 
امریکا و متحدانش جنگی درگیرد، مســئولیت پذیری 

سردار چه چیزی را جبران خواهد کرد.
هشــتم: توافق »برجام« فقط درباره مسئله هسته ای 
ایران با 1+5 است و مســائلی چون موشك های حامل 
کاهك هسته ای، حقوق بشــر و مسائل پیچیده منطقه 
هنوز بیــن ما و امریــکا وجــود دارد و می توانند برای 
آن ها بهانه تراشــی کنند. با توافق برجام درباره مناقشــه 
هســته ای، جلوی بهانه تراشــی آن ها گرفته شــد و در 
مورد دیگر مسائل هم باید گرفته شود. هم اکنون شاهد 
اقدامــات آن ها در مورد مصادره دلارهــای ما به بهانه 
کشتار تفنگداران آن ها در لبنان هستیم و چندین مورد 

دیگر که در دادگاه های امریکا حکم گرفته اند و آقای 
شریعتمداری این موارد را 60 میلیارد دلار می داند؛ لذا 
مذاکره و حل وفصل تمامی این مسائل ضروری است 
وگرنه اختاف و مناقشه هر زمان می تواند به مرز بحران 
و درگیری کشــیده شــود. فرصت طلبان و منتفعان از 

جنگ بیکار نمی نشینند.
نهــم:پرســش اصلی این اســت که آیا با امریکا باید 
مســائل فی مابین را حل کرد یا همچنان استخوان لای 
زخم گذاشت؟ اختاف نظر بین مسئولان هم از همین 
جا شروع می شــود. به نظر می رسد که آقایان هاشمی 
رفســنجانی، روحانی و ظریف طرفدار مذاکره و حل 
مشــکات با امریکا هســتند و بعضــی از فرماندهان 
نظامی، دســتگاه های اطاعاتی  ـامنیتی و مسئولان قوه 

قضائیه مخالف مذاکره و حل این مشکات هستند.
این اختافات را به روش های زیر می توان حل کرد:

1. بحث هــای جدی بین دو طرف همــراه با برگزاری 
ســمینارها و کنگره هــا و جلســات کارشناســی و با 
کمك گرفتن از کارشناسان مستقل و عالم به موضوع. 
در ایــن بحث ها که بر پایه مصالح، منافع و امنیت ملی 
انجام خواهد شــد یا توافق حاصل خواهد شد یا حد و 

مرز اختافات روشن خواهد شد. 
2. طرفــی که از پشــتوانه قانونی برخوردار اســت در 
مصدر کار می ماند و طــرف دیگر از مدیریت جامعه 
خود را کنار می کشد. مســئولیت آینده هر اتفاقی هم 

به عهده مسئولان قانونی در مصدر امور خواهد بود.
3. طبق روال کشــورهای دموکراتیــك تصمیم نهایی 
به عهده مردم گذاشــته می شــود تا در یــك رفراندوم 
اظهارنظر کنند. نتیجه رفراندوم هر چه باشد، مسئولان 
باید بــه آن تمکین کنند و اســتراتژی خارجی ایران بر 
پایه آن تعیین شود. انتخاب هر یك از این سه روش در 
حضور مردم و شــفاف و علنی خواهد بود و مسئولیت 
آن هم به عهده کسانی خواهد بود که قانونی در قدرت 

مانده اند.
تصمیم هــای  دموکراتیــك  کشــورهای  در  دهــم: 
استراتژیك  ـسیاســی را به نظامیان واگــذار نمی کنند. 
معروف اســت که از 1945 نظامیــان امریکا چهار بار 
استفاده از ساح هسته ای را در مناقشات جهان توصیه 
کرده اند، ولی رهبران سیاســی )ریاســت جمهوری و 
کنگره( جلوی آن ها را گرفته اند. با وجود اینکه رهبران 
نظامی امریکا منافع زیادی در صنایع نظامی  ـنفتی دارند 
ولــی تصمیم گیران اصلی، رهبران غیرنظامی هســتند. 
تنها در کشــورهای غیر دموکراتیک یا کشــورهای در 
فرایند دموکراتیزاسیون، نظامیان تصمیم گیرنده هستند. 

ایران در طبیعت )Nature( و میراث فرهنگی )Culture(در جهان حرف اول را می زند
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پاکســتان را نگاه کنید، نظامیان هــرگاه صاح بدانند 
کودتا می کنند و کاماً در تضاد با قانون  اساســی خود 
عمل می کنند. اگر قرار اســت کشــوری قانون مدار و 
پیشــرفته باشــیم علی رغم ایثارها و مقاومــت نظامیان 
در جنگ هشت ســاله، تصمیم گیری های اســتراتژیك 
و امنیتــی ملــی طبق قانون اساســی به عهــده منتخبان 
مردم باید باشــد و بــه نظامیان توصیــه کنیم در حیطه 
نظامــی از اقتدار ملی و قدرت نظامی ســخن بگویند 
و نه در حیطــه اختافات جناح های سیاســی داخلی 
و تصمیم گیری هــای اســتراتژیك ملی کــه باید طبق 
قانون اساســی منتخبان مســتقیم و غیرمســتقیم مردم 

باشند.
حمایت نظامیان از یك جناح جامعه را دو شقه می کند 
و عمــاً »دفــاع ملی« را بــه »دفاع جناحــی« تبدیل 
می کند و بسیار خطرناك است که به ناچار ما را به سمت 
کید امام بر دخالت نکردن  فضای نظامی می کشاند. تأ
نظامیان در سیاست از این تجربه تاریخی برآمده است 
که حکومت های نظامــی باعث نابودی امکانات ملی 
)مــادی و معنوی( می شــوند. نظامی گــری با تقویت 

قدرت نظامی دو مسئله جداست.
یازدهم: یك احتمال وجود دارد که سناریوی جنگ 
عراق  ـایــران دوباره تکرار شــود. چیزی کــه از دوران 
ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد شــروع شد. این 
جنگ بین ایران  ـعربســتان، امــارات و بحرین خواهد 
بود که از حالت نیابتی کنونی ـ جنگ یمن و ســوریه 
ـ به جنگ اصالتی تبدیل می شــود. امریکا و اســرائیل 
مستقیماً وارد جنگ نخواهند شــد، ولی غیرمستقیم ـ 
همچــون جنگ عراق با ما ـ از طرف مقابل پشــتیبانی 
خواهنــد کرد. این جنگ می توانــد به منظور تحلیل و 
نابودی امکانات دو طرف، ســال ها طول بکشد و بازار 
پرسودی برای جنگ طلبان غرب و روسیه و چین باشد 
و برنده ای هم نداشته باشــد. اگر هم در حین جنگ 
بین ایران و اســرائیل اتفاقی بیفتد، واکنش اســرائیل و 
امریکا می تواند بسیار مخرب و وحشتناك باشد. در این 
جنگ نیروی پیاده دخالت نخواهد کرد، جنگ توسط 
هواپیما، موشــك ها و کشــتی ها خواهد بــود. هدف، 
تصرف ســرزمین نخواهد بود، تخریب زیرساخت ها و 
تجهیزات نظامی، صنعتی و خدماتی خواهد بود. مانند 
آنچــه در لیبی اتفاق افتاد که در چند هفته 800 میلیارد 
دلار خســارت،  نابودی امنیت ملی و امنیت شهروندان 
و چندپاره شــدن مملکــت ثمره آن شــد. اینکه پیامد 
سیاســی این جنگ طولانی چه خواهــد بود نمی توان 
پیش بینی دقیق کرد، ولی می تواند سناریوی تفکیك و 
فروپاشــی کشورهای منطقه ـ ازجمله عربستان ـ بر پایه 
مذهب و قومیت را تصور کرد. این طرح بر سرنوشــت 
عراق، سوریه و لبنان هم تأثیر جدی خواهد گذاشت. 
یك حالت آن ســاختن 14 کشــور از 5 کشور کنونی 
منطقه است! که به قول کارشناسان غربی »قیامت به پا 
خواهد شــد« و برای چندین دهه منطقه را در درگیری 
و ترور و کشــتار و ناامنی، غوطه ور خواهد ســاخت. 
چیزی که با شیطنت در قرارداد »سایکس  ـپیکو« و در 
1916 با تقسیم امپراتوری عثمانی شروع شد و با تأسیس 
اسرائیل در 1948 ادامه یافت و با ظهور طالبان، القاعده 

و اکنون داعش ادامه می یابد.■

نظارت اهرمی برای 
روشنگری و شفاف سازی

نگاهی به استیضاح و تحقیق و تفحص در مجلس نهم

مجلــس نهم از هفتم خرداد 1391 رســماً آغاز به کار کرد و تا ششــم خرداد 95 فائزه حسني
بــه کار خود ادامــه داد. در این دوره مجلس، پنج اســتیضاح اعام وصول و در 
صحن علنی مطرح شــد. این تعداد اســتیضاح در مجالس قبلی ســابقه نداشت. 
در مجلس هشــتم نیز چهار وزیر زیر تیغ اســتیضاح رفتند و دو وزیر عزل شدند. 
برخــی از ناظران سیاســی میزان اســتیضاح و ســؤال و تحقیــق و تفحص از وزرا 
و مســئولان دولتــی را مثبت ارزیابی کرده انــد و آن را ناشــی از کارکرد نظارتی 
نمایندگان در قبال دســتگاه های اجرایی قلمــداد می کنند. در طول ادوار مجلس 
شــورای اسامی، دوره های ششم و نهم بیش ترین واکنش های سیاسی را از سوی 
نمایندگان به خود دیده اســت. البته استیضاح حق مجلس است و به موجب اصل 

89 قانون اساســی با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان طرح شدنی است.
وزیر باید برای پاسخگویی در صحن علنی مجلس حاضر شود و پس از توضیح و 
پاسخ به سؤالات نمایندگان، دوباره رأی اعتماد بگیرد. گفتنی است که استیضاح 
و تحقیق و تفحص گرچه اموری قانونی اســت، اما امری زمان بر و هزینه بر اســت 

و پیامدهای بسیاری دارد.
در ماه هــای اولیــه آغاز به کار مجلــس نهم، تاش برای اســتیضاح پنج وزیر در 
پانزده هفته کاری آمار چشــم گیری اســت، هرچند هیچ یك به رأی گیری نرسید. 
استیضاح وزیر کشور به خاطر »جابه جایی بی منطق« بود، ولی سرانجام نمایندگان 
آن را بــه صاح ندانســته و به جــای آن تحقیق و تفحص را در دســتور کار قرار 
دادند. اســتیضاح وزیر صنعت با تعلل هیئت رئیســه به تأخیر افتاد. سؤال ها بر سر 
مشــکات اقتصادی بود و به قول نایب رئیس مجلس حل مشــکات به استیضاح 

نیازی نداشت.
طرح استیضاح وزیر ورزش هم به دلیل آنکه برخی از درخواست کنندگان امضای 
خود را پس گرفتند منتفی شــد، ولی بافاصله اســتیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد 
چراکه نابســامانی در امر ورزش را ناشــی از مشکات اقتصادی دانستند. وزیر به 
صحــن آمد و در دو جلســه علنی و غیرعلنی توضیحاتــش را داد. البته از زیر بار 
نوســان های ارزی که اصل مهمی در اســتیضاح او بود به این بهانه که این مسئله 
به عهده او نیســت شــانه خالی کرد و بالاخره مجلس قانع نشد و به او کارت زرد 

داد.
ســوءمدیریت در کنتــرل بازار محصــولات کشــاورزی زمزمه هایی بــود که از 
استیضاح وزیر کشاورزی به گوش می رسید، طرحی که با 130 امضا شروع شد و 

در نهایت با ریزش چشــم گیری به 39 امضا رسید.
در آن زمان گفته می شــد هیئت رئیسه اراده ای جدی برای اعام وصول طرح های 
استیضاح ندارد. نایب رئیس به بهانه حضورنداشتن رئیس، اعام وصول را به تأخیر 
انداخــت. )در آیین نامه داخلی مجلس به لفظ حضور رئیس مجلس هنگام اعام 
وصول تصریح شــده است.( علی لاریجانی نیز در دیدار با مصباح یزدی با اشاره 



“ برخي از نمایندگان 
معتقدند اگر در حین 

تحقیق و تفحص 
روشنگري شود و درباره 

مراحل كار به مردم 
گزارش داده شود، فساد 

كم مي شود، چراکه 
عدم شفاف سازي باعث 

تخلفات زیاد مي شود

29 تیر و مرداد  95شـماره 98

به مشکات اقتصادی و فرهنگی گفته بود استیضاح 
در شرایط فعلی هیچ نتیجه ای به دنبال ندارد. مجلس 
نهم هنوز یك ساله نشــده بود که استیضاح وزیر کار 
را به ســبب تمکین نکــردن به حکم دیــوان عدالت 
اداری و خواســت نمایندگان مبنی بر برکناری سعید 
مرتضوی از ریاســت ســازمان تأمین اجتماعی ارائه 
کرد. در جریان این اســتیضاح که به یکشــنبه ســیاه 
معروف شــد رئیس دولت دهم بــرای دفاع از وزیر 
خود بــه جایگاه ویــژه آمد و با پخــش ویدئویی از 
صحبت های بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، 
لاریجانی را یك مفســد اقتصادی نامید. احمدی نژاد 
قباً یك پیام تهدیدآمیز به رئیس مجلس فرستاده بود 
که اگر مســئله حل نشود ویدئویی مربوط به یکی از 

بستگانش را منتشر خواهد کرد.
ایــن حرکت او با عتــاب مقام رهبری روبه رو شــد. 
چنان که در ســخنرانی خــود گفتند:»مردم آرامش 
اخاقــی و روانی می خواهند و بنــده فعاً نصیحت 
می کنم.« سرانجام استیضاح وزیر با 192 رأی موافق 

و 56 رأی منفی، به برکناری وی انجامید.
یکــی از نمایندگان دوره نهم که به کابینه اول دولت 
احمدی نــژاد نیز راه یافت، اساســاً انتخابات مجلس 
را مشــکل دار توصیف کرده است، به این طریق که 
کسی که تبلیغ بیشتر کند احتمال رأی آوردنش بیشتر 
اســت. به گفته وی »صحبت 40 یا 50 میلیون تومان 
نیســت حرف ســر چند صد میلیون تومان است تازه 
اگر بالای میلیارد تومان نباشــد« با این توصیف اگر 
مشکل حل نشود وابســتگان به کانون های قدرت و 
ثروت وارد مجلس می شــوند و روز به روز این ماجرا 
در حال تشدید است. وی به شیوه انتخاب انتقاد وارد 
کرده اســت که کسی که کارآمد اســت، ولی توان 
مالی ندارد عقــب می افتد در نتیجه اصلح تر انتخاب 
نمی شــود. به گفتــه این عضو جبهــه پایداری وقتی 
شــهر را کاغذدیواری کردند دم این را با پول دیدند، 
فیلم پخش کردند و... نمی توانند در شأن جمهوری 
اسامی باشــند. وی با اشاره به استیضاح در مجلس 
معتقد اســت باید بررســی شــود و عامل پشت پرده 
اســتیضاح ها با تحقیق مشخص شود که چند درصد 
آن ناکارآمدی وزیر بوده و چند درصد آن ریشــه در 
درخواست های شــخصی اســتیضاح کنندگان داشته 
اســت. اگر این تحقیق انجام شــود خواهیم دید که 
این حربه و اهرم و ســؤال چگونه و در چه مســیری 
اعمال می شــود. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در دولت پیشــین، تعداد حدود 10 هزار سؤال از وزرا 
را نیازمند تحقیق و بررسی می داند که دلیل این همه 
ســؤال چه بود و چــرا خیلی از ســؤال ها پس گرفته 

شده است.
در روزهــای واپســین دولــت دهم، مــردم ایران که 
خواســتار تغییر در سیاســت ها بودند بــا حضور پای 
صندوق هــای رأی فضای جدیــدی را رقم زدند که 
به انتخاب دولــت یازدهم منجر شــد. رئیس دولت 
و رئیــس مجلس به منظور رســیدن به تفاهم ســعی 
داشــتند که بر مبنای همکاری و همراهی از تنش ها 
و مخالفت ها کاسته شود. چنان که نمی توان از نقش 

رئیــس مجلس در مقاطع حســاس و در جلوگیری از 
تندروی ها چشم پوشی کرد.

با اســتقرار دولت یازدهــم، تعداد تذکرات و ســؤال 
از وزرای دولت افزایشــی جهشــی یافت. نمایندگان 
مجلــس نهم تا پایان ســال 1394 در مجموع 19 هزار 
و 686 ســؤال و تذکر خطاب بــه دولت مردان مطرح 
کرده بودنــد که 12 هزار و 781 مــورد آن مربوط به 
دولــت یازدهم بــود. در طول فعالیــت مجلس نهم، 
3500 سؤال از مســئولان دولتی پرســیدند که از این 
تعــداد 2250 ســؤال مربوط بــه دولت فعلی اســت. 
همچنیــن نماینــدگان در دوره نهــم، 16 هزار و 186 
تذکــر نیــز بــه دولت مــردان داده اند کــه 10 هزار و 
531 تذکــر به دولت تدبیر و امید بوده اســت. حجم 
ســؤالات و تذکرات به حــدی بود که معــاون امور 
مجلــس دراین باره گفت: »با بیــش از 11 هزار تذکر 
به رئیس جمهوری و مســئولان کشور اهمیت تذکر و 
ســؤال از بین رفته و به امری عادی تبدیل شده است. 
زیرا این امر باعث می شــد که هر روز وزرا و مسئولان 
برای پاســخگویی به سؤالات به صحن یا کمیسیون ها 
بروند درحالی که اکثر ســؤالات یا از اختیارات خارج 

بود یا خارج از قلمرو آن ها بوده است.«
ماجــرای اســتیضاح وزیر علوم بــه عنوان نخســتین 
اســتیضاح در دولت یازدهم فراز و نشیب های زیادی 
را پشت ســر گذاشــت. به باور برخی از نمایندگان، 
عــدم وفای عهــد فرجی دانا مبنی بــر پیگیری حقوق 
تضییع شده دانشــجویان بورســیه و برخی انتصاب ها 
عامل اســتیضاح وی بوده اســت. انتخاب دو نفر از 
معاونان او کــه قباً با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه 

شده بودند در این میان عاملی پررنگ بود.
درواقــع می تــوان موضوع بورســیه ها را چالش جدی 

میان مجلــس و دولت خواند. 
دریافــت  از  پــس  فرجی دانــا 
 145 رأی  بــا  زرد  کارت  ســه 
نماینده از ســمت خــود برکنار 
نماینده   110 درحالی کــه  شــد 
منفــی  رأی  او  اســتیضاح  بــه 
دادند. شــاید با همین پشــتوانه 
برکنــاری  از  پــس  کــه  بــود 
بــه  را  او  رئیس جمهــور  او، 
عنــوان مشــاور خــود در امور 
علمی  ـآموزشــی منصوب کرد. 
در زمــان رأی اعتماد به وزرای 
میلی منفرد  ابتدا  یازدهم،  دولت 
بــرای تصــدی پســت وزارت 
علوم به مجلس معرفی شــد که 

با رأی عــدم اعتماد نمایندگان که بیشــتر آن ها عضو 
جبهــه پایداری بودند به دولــت راه نیافت. در مرحله 
دوم فرجی دانــا به مجلس معرفی شــد و پس از اخذ 
رأی اعتمــاد میلی منفرد را معــاون خود کرد. کاری 
که با واکنــش 82 نماینده مجلس و تذکر کتبی آنان 
مواجه شــد. برخی انتصابات نیز در ریاست دانشگاه 
آزاد و دانشــگاه تهران مورد قبــول نمایندگان مجلس 
واقع نشــد و نماینــدگان بر این بودند کــه انتصابات، 

روابط مجلــس و وزارت علوم را تیره می کند. با این 
حال اعام و پرده برداری از بورسیه بیش از سه هزار 
دانشجوی دکترا و پاره ای از تخلفات دولت دهم در 
ایــن رابطه تعدادی از نمایندگان را بر آن داشــت که 
برای اســتیضاح وی اقدام به جمع آوری امضا کنند. 
موضوعی که یکی از اعضای شاخص جبهه پایداری 
بــر آن اذعان داشــت. با وجود چندین جلســه برای 
رسیدن به توافق و حتی شــکایت افرادی که نامشان 
در بورسیه های غیرقانونی آمده بود به کمیسیون اصل 
90، نتوانســتند وزیر را ملزم به آنچه می خواهند کنند 
کید کرد.  و فرجی دانا بــا قاطعیت بر مواضع خود تأ
بــا وجودی که رئیــس مجلس به آرامش سیاســی و 
کید کرده بود و استیضاح را به مصلحت  هم گرایی تأ
ندانســته بود جلسه استیضاح برگزار شد. وزیر برکنار 
شــد و در بررسی پرونده دانشــجویان هم تعدادی به 
دلیل اظهارات غیرواقعی از تحصیل محروم شــدند و 

بدین گونه موضوع خاتمه یافت.
پس از اســتیضاح پرحاشــیه فرجی دانــا، نمایندگان 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات اعام کردند 
که به دنبال اســتیضاح فانی، وزیر آموزش و پرورش، 
هســتند. پیش از آن جمعی از معلمــان و فرهنگیان 
بــا حضور در برابر مجلس خواهــان عدالت در ارائه 
خدمات به این قشر شدند. ارزیابی وزیر از استیضاح 
این بود که اســتیضاح جنبه سیاســی دارد، چراکه به 
دلیــل تحریم ها و کمبود منابع دولت پول کافی برای 
اجــرای طرح های خود نــدارد. این امر باعث شــد 
برخی از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و در 
جلســه علنی هم اســتیضاح با وجود 76 رأی موافق، 

رأی کافی نیاورد.
ســومین اســتیضاح از وزرای دولت یازدهم، مربوط 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  بــه 
بود. مشــکات مســکن مهر 
و مشــکات جاده ای ازجمله 
محورهای این اســتیضاح بود. 
اســتیضاح در جلسه علنی 72 
رأی موافق داشــت و به نتیجه 
نرسید و وزیر در کابینه ماند.

چهــارم  اجاســیه  در  تنهــا 
تقاضای  نهــم، 616  مجلــس 
ســؤال از وزرا به هیئت رئیســه 
تقدیم شــده اســت. سؤالات 
از سوی 145 نفر از نمایندگان 
در  اســت.  گرفتــه  صــورت 
 10 نیــز  چهــارم  اجاســیه 
تقاضای تحقیــق و تفحص به 
هیئت رئیســه تقدیم شده اســت. از این تعداد هشت 
پرونده برای رســیدگی به کمیســیون های تخصصی 
ارجاع شــده است که دو پرونده آن به دلیل انصراف 
متقاضیان مختومه شده اســت و دو تقاضا نیز منتظر 

دستور هیئت رئیسه بوده است.
لاریجانــی رئیــس مجلــس در جلســه اختتامیه در 
رابطه بــا عملکرد مجلس نهم گفــت تمرکز مجلس 
به موضوع اقتصادی به عنوان موضوع اصلی کشــور 
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بــوده و ســهم قوانین اقتصــادی 30 درصــد قوانین 
مصوب بوده اســت. وی افزود پس از این، مســائل 

اجتماعی در اولویت بوده است.
همچنیــن مجلــس نهــم بــرای برخــی از اصــول 
قانون اساســی که خلأ قانون گذاری داشــته اســت، 
قانون تصویب کرد؛ ازجملــه اصول مربوط به امر به 
معــروف و نهی از منکر و جرم سیاســی و ممنوعیت 

تفتیش عقاید و شنود.
تحقیــق و تفحص یکــی دیگر از ابزارهــای نظارتی 
مجلــس اســت و برابــر اصــل 76 قانون اساســی، 
مجلس شــورای اســامی حق تحقیق و تفحص در 
تمام امور کشــور را دارد. نحوه اعمال این اصل از 
قانون اساســی در آیین نامه داخلی مجلس مشــخص 
شــده اســت، چنان که به دلیل اهمیت این موضوع 
کلیه دســتگاه ها را موظف کرده است که امکانات 
و تســهیات و اطاعــات و مدارك درخواســتی و 
مــورد نیاز هیئــت تحقیــق و تفحــص را در اختیار 
آنــان بگذارند و در صــورت همکاری نکردن مورد 
تعقیــب قضایی قــرار خواهند گرفــت و دیگر آنکه 
گزارش کمیســیون مبنی بر تصویــب یا رد تقاضای 
تحقیــق خارج از نوبت در دســتور کار مجلس قرار 

می گیرد.
همچنین تحقیق و تفحــص در زمره وظایف نظارتی 
مجلس از چنان جایگاه ویژه ای برخوردار اســت که 
پس از اســتعام مجلس از مقام رهبری در خصوص 
تحقیــق و تفحــص از نهادهای زیر نظــر رهبری این 
اختیار به مجلس داده شــد تــا در خصوص عملکرد 
این نهادها هــم تحقیق کرده و نتیجه به اطاع عموم 

برسد.
حال بــا توجه به اختیاراتی کــه در تحقیق و تفحص 
به مجلس داده شــده است این سؤال مطرح می شود 
کــه آیا مجلس در انجام وظیفــه نظارتی خود در این 
باره موفق عمل کرده اســت؟ نگاهی به پرونده های 
تحقیق و تفحص در مجالس گذشــته نشان می دهد 
کــه عمومــاً تحقیــق و تفحص ها تا روزهــای پایانی 
مجلس طول می کشد و به ندرت به قرائت در صحن 

ختم می شود.
طرح هــای تحقیق و تفحــص با برخــوردی دوگانه 
مواجه می شــوند، گاهــی با بهره برداری سیاســی یا 
برخوردهای جناحی یا تبلیغاتی کم اهمیت می شــود 
یا مســیر دیگــری را طی می کند یا هرگز سرنوشــت 
آن هــا روشــن نمی شــود و بــدون پیگیــری افکار 
عمومی در ســکوت خبری بایگانی می شــود یا در 
پایــان یك دوره بــه مجلس بعدی منتقل می شــود و 
دست به دســت می شود و عاقبت نتیجه ای به دست 

نمی دهد.
نگاهی گــذرا به تحقیق و تفحص هــای انجام گرفته 
نشــان می دهد که عموماً انجام هر تحقیق و تفحص 
حداقل شش ماه و حداکثر یك سال زمان نیاز دارد و 
برای هر پرونده مبالغی هزینه می شــود که نمایندگان 
آن را به طــور متوســط از 250 تــا 400 میلیون تومان 
تخمین می زنند. نکته مهم این اســت که هیچ یك از 

تفحص های مجلس ضمانت اجرایی ندارند.

در صورتی که تحقیق و تفحص رأی بیاورد و گزارش 
آن در صحن قرائت شــود، گزارش به قوه قضائیه یا 
دیوان محاســبات می رود و اگر ایــن مراجع موضوع 
را قابل پیگیری تشــخیص بدهند روند تحقیق از ســر 
گرفته می شــود در غیر این صورت مختومه می شود. 
باید توجه داشت شــأن هیئت های تحقیق و تفحص 
در جایگاه محاکم قضایی نیســت، نمایندگان مردم 
پیگیر موارد تخلف هســتند و بــا توجه به آنکه خود 
قانون را تصویب کرده اند پاســدار قانون اند و تاش 
می کننــد تا دســتگاه های اجرایی به درســتی مجری 
قانون باشــند. بنابراین وظیفه نماینــدگان تعیین جرم 
و اعمال مجازات متخلفان نیســت و این موضوع در 

صاحیت قوه قضائیه است.
نبــود ســاز و کارهــای مناســب بــرای پشــتیبانی 
کارشناســی از ایــن پرونده ها و پیگیــری در مراجع 
ذیصاح و از ســوی دیگر تحمیل بار مالی و صرف 
وقــت مجلس برای تحقیــق و تفحص هایی که بعضاً 
به ســرانجام نمی رســند موضوعی اســت که انتقاد 

نمایندگان را در پی داشته است.
آنچه در رابطه با تحقیق و تفحص به عنوان یك اهرم 
نظارتی اهمیــت دارد همانا جنبه روشــنگری افکار 
عمومی است. لازم به ذکر است انتقادات زیادی به 
نحوه اجرای تحقیق و تفحص صورت گرفته اســت. 
برخــی از نماینــدگان معتقدند اگــر در حین تحقیق 
و تفحص روشــنگری شــود و درباره مراحل کار به 
مردم گزارش داده شــود، فساد کم می شود، چراکه 

عدم شفاف سازی باعث تخلفات زیاد می شود.
یکــی از جنجالی ترین و پرحاشــیه ترین پرونده های 
تحقیــق و تفحــص در مجلس نهم مربــوط به تأمین 
اجتماعــی بود و پای برخــی از نمایندگان هم به آن 
باز شــد. این پرونده در مجلس هشتم آغاز شد، اما 
تا پایان عمر آن مجلس به نتیجه نرســید و در نهایت 
گــزارش تخلفــات تأمین اجتماعــی در مجلس نهم 

قرائت شد.

تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسامی با گزارشی 
دوســاله در صحن قرائت و راهی قوه قضائیه گردید 
تــا خــارج از نوبت بــه تخلف های صــورت گرفته 
رســیدگی شــود، اما گویا فراموش شــدن سرنوشت 
محتوم اکثر پرونده های تحقیق و تفحصی اســت که 

با امید رســیدگی به قوه قضائیه فرستاده می شوند.
به گفته یکــی از نمایندگان تقریباً هیچ گزارشــی از 
قــوه قضائیــه به مجلس ارائه نشــده اســت به همین 
خاطر فســاد در دســتگاه های مورد نظــر بدون هیچ 
نظارتی ادامــه می یابد. حال آنکه پرونــده تحقیق و 
تفحص شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 
ایران و ماجرای گم شــدن دکل نفتــی مربوط به این 
شــرکت که از اخبار جنجال برانگیــز بود در مجلس 
نهــم کاماً بســته و به قوه قضائیه ارجاع داده شــد، 
زیرا این شــرکت یك شــرکت خصوصی محســوب 
می شــد و طبق قانون، شــرکت های خصوصی شامل 
تحقیق و تفحص نمی شــوند. این پرونده اینك حدود 
دو سال است که در نوبت رسیدگی قوه قضائیه قرار 
دارد. شــایان ذکر اســت علی رغــم خصوصی بودن 
این شــرکت، 51 درصد ســهام آن متعلق به صندوق 
بازنشستگی، 47 درصد متعلق به یکی از شرکت های 
زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجــا و دو درصد نیز متعلق 

به کارکنان شرکت نفت است.
یکــی دیگــر از پرونده هــای قرائت نشــده تحقیق و 
تفحص از بنیاد شــهید اســت که با اختصاص چهار 
دوره شــش ماهه، بــه نتیجه نرســید و بــا پایان عمر 
مجلــس نهم، باتکلیــف مانــد و درحالی که گفته 
می شــد مشــکاتی همچون عدم حضــور برخی از 
نمایندگان در جلســه های کمیتــه تحقیق و تفحص و 
به دنبــال آن عدم تصویب این گزارش در کمیســیون 
اجتماعی کــه به دلیل فشــارهای سیاســی بیرون از 
مجلــس صورت گرفــت، علی لاریجانی نتوانســت 
شــرایط را بــرای قرائت گــزارش تحقیــق و تفحص 
از بنیاد شــهید از ســال 88 تــا 92 در دوره مدیریت 
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زریبافــان فراهــم کند. پیــش از این رئیــس کمیته 
تحقیق و تفحص در نطقی به فشارهای سیاسی برخی 
شرکت ها و مؤسســات مالی و اعتباری اشاره کرده و 
بافاصله متن گــزارش را در اختیــار رئیس مجلس 
قرارداد تا مانعــی جدی برای اعمال نفوذها و به قول 
خودش تطمیــع و تهدیدها ایجــاد کند. وی در این 
رابطه به 1200 صفحه مســتندات گــزارش، همچنین 
ســازمان اقتصــادی کوثر، صرافی بانــك دی،  جعل 

درصد جانبازی و واردات شکر اشاره کرده بود.
تحقیــق و تفحــص که در خــرداد ســال 82 با 129 
رأی موافق به تصویب رســید، پس از دو سال کار و 
اســتفاده از 45 کارشناس و جمع آوری 30 هزار سند 
در این راســتا و بیش از 11 هزار ساعت کار بالاخره 
در صحن قرائت نشــد و گــزارش 500 برگی آن در 
اختیار هیئت رئیســه گذارده شــد تا تصمیم مقتضی 

گرفته شود.
نکته مهم افزایش تعــداد طرح های تحقیق و تفحص 
در دولت نهم و دهم اســت که حکایت از تخلفات 
دارد. گفتــه  مالــی و سوءاســتفاده های مدیریتــی 
می شود از 182 تقاضای تحقیق و تفحص فقط شش 
گــزارش در مجلس نهــم قرائت شــد. از این تعداد 
51 مورد به سرانجام رســیده است و مختومه شده و 
131 مورد آن در پارلمان باقیمانده اســت و مشخص 
نیســت به چه ســرانجامی در مجلس دهــم خواهد 
رســید. از پرونده های مختومه 30 پرونده با انصراف 
متقاضیان، شــش پرونده به دلیل رد تقاضای بررسی 
در صحــن علنــی و 9 پرونده با مهر رد هیئت رئیســه 
مختومــه شــده اند. تنها 6 پرونده با عناوین بررســی 
عملکــرد صنعــت فــولاد کشــور، ســازمان چای، 
دانشگاه آزاد اسامی، عملکرد صنایع خودروسازی، 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و وزارت صنعت درباره 
کالاهــای اســتراتژیك، پرونده هایــی بودنــد که از 
میان رفت وبرگشــت های کمیســیون و هیئت تحقیق 
و تفحــص توانســتند بــرای قرائــت در صحن رأی 
بیاورنــد. از میان پرونده های مفتــوح می توان تحقیق 
و تفحص از صنعت بیمه کشــور، عملکرد ســازمان 
اوقاف، عملکرد شــرکت مخابرات، عملکرد سازمان 
زندان ها، عملکرد نیروی انتظامی، بررســی وضعیت 
افــراد دو تابعیتــی و دارای گریــن کارت در حوزه 
مســئولان و مدیران ارشــد، عملکــرد بانك مرکزی، 
عملکــرد وزارت آمــورش و پرورش از ســال 84 تا 
92، عملکرد صندوق بازنشســتگی، عملکرد سازمان 
صدا و ســیما، عملکرد شهرداری تهران، طرح توسعه 
مجلس شــورای اســامی، عملکرد بانك ســرمایه و 

بانك سینا را برشمرد.
در ماه های پایانی مجلس نهــم، می توان به تحقیق و 
تفحص هایی در دست بررســی اشاره کرد. از جمله 
تحقیق و تفحص از عملکرد ســازمان حج و زیارت 
در خصوص شــرکت مرکزی دفاتر خدماتی زیارتی، 
عملکرد بانك ملت و عملکرد ســازمان امور مالیاتی 
کشور برخی از پرونده ها نزد کمیسیون است و برخی 
هــم نزد هیئت رئیســه و منتظر قرارگرفتن در دســتور 
بــه منظور قرائــت در صحن و تعدادی هــم به دلیل 

انصراف متقاضی یا رد تقاضا از ســوی نمایندگان به 
بایگانی ســپرده شده اســت. بنا بر گزارش معاونت 
نظارت مجلــس تنها در 18 ماه اول مجلس نهم، 81 
تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده که 
نیمــی از آن ها مفتوح و در جریــان قرار گرفته و 30 

گزارش مختومه شده است.
حال باید دید آیا این طرح ها به سرنوشــت طرح هایی 
که بعضاً در مجالس گذشــته به سرانجام نرسیده اند 

تبدیل می شوند یا به نتیجه خواهند رسید.
تحقیق و تفحص از اســتانداری های تهران و فارس و 
آذربایجان غربی که به انتصابات سلیقه ای افراد فاقد 
صاحیت های لازم و ارتباطات مالی فرمانداری ها با 
شوراها اشاره شده است و تحقیق و تفحص از سهام 

عدالت نیز مطرح شد.
یــك روز پــس از آنکه لایحه ســازمان دهی ســهام 
عدالــت در اســفند 94 در جلســه هیئــت دولــت 
تصویــب شــد، رئیس کمیتــه تحقیــق و تفحص از 
ســهام عدالت اعام کرد که ایــن تحقیق و تفحص 
صرفاً برای روشن شــدن وضع ســهام عدالت و نحوه 
برخورد با ســهامداران و تعیین تکلیف دولت با مردم 
اســت. همچنیــن 540 صفحه تحقیــق و تفحص از 
خودروســازان، صنعت و چند طرح بزرگ فولادی، 
شــرکت ملی نفت )در رابطه با فــروش نفت و بابك 
زنجانی(، ســازمان چای، شــرکت ملی صنایع مس 
و واردات خودروهــای لوکس بــا ارز دولتی ازجمله 
طرح هایی بودند که در ســال 93 در اولویت مجلس 

گرفتند. قرار 
می تــوان به تحقیق و تفحص های دیگری هم اشــاره 

کرد ازجمله:
تحقیــق و تفحــص از عملکرد فدراســیون فوتبال و 
وجود فســاد در بخش های زیادی از فوتبال کشــور، 
تحقیــق و تفحــص از صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
در کمیســیون آمــوزش مجلس که بــه گفته یکی از 
نماینــدگان این صندوق عملکرد شــفافی نداشــته و 
وجود تخلفات مالــی، پاداش های خارج از قاعده و 

فعالیــت افراد ذی نفوذ و سیاســی ازجمله محورهای 
آن بود.

تحقیــق و تفحص از تخلــف 585 میلیارد ریالی در 
ستاد سوخت از دیگر پرونده هایی بود که پای مدیران 
گذشــته را به میان کشیده است. گفته می شود 480 
میلیارد ریال این تخلف ستاد حمل ونقل سوخت طی 

سال های 85 تا 91 بوده است.
طولانی شــدن تحقیق و تفحص ها و از ســوی دیگر 
انصــراف برخــی نماینــدگان از ادامــه کار تحقیق 
نیــز مــورد انتقــاد نمایندگان قــرار گرفته اســت. به 
هیئت هــای تحقیــق و تفحــص انتقاد می شــود که 
آن هــا با ســازمان هایی که قرار اســت تحقیق درباره 
آن ها انجام شــود همکاری می کننــد و دوره تحقیق 
آن قدر به درازا کشــیده می شــود تا از حافظه جامعه 
پاك شــود. نمایندگان در پاسخ به این انتقاد به فلسفه 
تشــکیل هیئت های تحقیق و تفحص اشــاره کرده و 
می گوینــد هــدف از ورود به موضوع مــورد تحقیق 
دریافــت مســتندات و دفاعیــات افــراد ذی ربط و 
ذی نفــوذ اســت و امــکان دارد در فراینــد بررســی 
دلایل کافی به دســت آیــد، پرونده مختومه شــود. 
ازایــن رو هیئت های تحقیــق و تفحص باید به دور از 
هرگونه فشــار و جهت گیری های جناحی مستندات 
را بررســی کنند؛ البته این وظیفــه نظارتی مجلس به 
معنــای مچ گیری ســازمان مورد تحقیق نیســت، به 
منظور شفاف سازی و اجرای قانون است. هرچند در 
رابطــه با برخی از دســتگاه های اجرایی روند تحقیق 
بــه راحتی صــورت نمی گیرد و بــا همکاری نکردن 
آنان با مجلس، کار برای نمایندگان سخت می شود. 
به گفتــه یکــی از نماینــدگان در برخی مــوارد هم 
لابی هایی صورت می گیرد و باعث می شــود نظارت 
و پیگیــری نمایندگان به نتیجه نرســد، ولــی با نگاه 
خوش بینانه می توان گفت گاهی اوقات رفع ابهامات 
باعث انصــراف متقاضی یا وجــه دیگری از نظارت 
شده اســت که اصاح فرایندها و قانون های موجود 

است.■
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احمدینــژاد:اگرآقــاازمنحمایتنکردهبــود،من30میلیون
رأیمیآوردم

از هاشــمی می پرســم چگونه از ماجرای خانه نشــینی رئیس جمهور باخبر شــد که 
می گوید: »مثل همه از اخبار رســانه ها که گفتند امروز ســرکار نیامده اســت و در 
مجلس هم بحث هایی شــده بود که یک دفعه برای من خبر آمد. پیش از ظهر خبر 
به من رســید.« نگارنده: »تحلیل شــما راجع به این کار ایشان چه بود؟« هاشمی: 
»احمدی نژاد دچار غرور شــده بود و خیال می کرد مردم جمع می شــوند و او را با 
ســام و صلوات می آورند. آقای حجازی بعد از ســال 88 و قبل از این ماجراها به 
من گفت آقای احمدی نژاد در مجلســی گفته اگر آقا از من حمایت نکرده بود، من 
30 میلیون رأی می آوردم!« نگارنده: »یعنی به آقای حجازی گفته بود؟« هاشــمی: 
»نمی دانم به چه کســی گفت. آقــای حجازی گفت او این را گفته اســت؛ یعنی 
روحیه اش این گونه شــده بود. بنی صدر هم عیــن این حرف را زده بود. او به خودم 
گفته بود »نظرســنجی کردیم، مــن 52 درصد رأی دارم و امــام حدود 40 درصد. 
افرادی هم هســتند که این حرف ها را می گویند. می خواهم بگویم به اینجا رســیده 

بود و فکر می کرد اگر مقاومت کند، آقا می شکند.«
منبع:روایتیاززندگیوزمانهآیتاللهاکبرهاشــمیرفســنجانی،

صفحه883،جعفرشیرعلینیا،انتشاراتسایان.
***

بحــثچندســاعتهآیتاللههاشــمیرفســنجانیومقــامرهبری
دربارهرابطهباامریکا

هاشــمی از ســال ها پیش معتقد بود با مذاکره می توان تنش های میان ایران و امریکا 
را کاهش داد و راه حل هایی برای حل برخی مســائل یافت. برخی معتقدند مســئله 
اســرائیل که مســئله ای حیاتی برای هر دو کشور است حل مســائل ایران و امریکا 
را غیرممکن کرده، اما هاشــمی معتقد بود با حفظ موضع طرفین درباره اســرائیل، 
بســیاری از مســائل میان ایران و امریکا قابل  حل است. سال 66 هرچند امام برخی 
از بندهای نامه هاشمی را اجرایی کرده بود، اما در مورد مسئله ایران و امریکا قدمی 
برنداشت مگر تأیید دشمنی با امریکا. مقام معظم رهبری نیز با پیشنهاد هاشمی برای 

حل مسئله ایران و امریکا موافق نبود.
هاشــمی: »در صحبــت امام و رهبری اســتدلال محکمی خوابیده کــه باید به این 
جــواب داد. آن ها می فرمایند ما خصومــت امریکا را باقی می بینیم و امریکا با اصل 
نظــام ما مخالف اســت و او وقتی می گویــد بیایید مذاکره کنید و مســائل را حل 
کنیم، حســن نیت ندارد می خواهد از این اســتفاده کند و قدم هــای بعدی را برای 
خصومت بردارد. این یك بحث جدی اســت و باید یك بار برای همیشه حل بشود. 
منتها ما همین جا با توجه به این نظریه و با توجه به شــرایط، فرمولی درســت کردیم 
و گفتیم اگر حســن نیتش را نشــان بدهد، می تواند مصداق حرف امام باشد که آدم 
شــده اســت.« اما با این حال هاشــمی معتقد بود ضررهایی که تنــش میان ایران و 
امریــکا دارد زیادتر از منافع آن اســت و باید به فکر راه حل هایی برای حل مســائل 

ایران و امریکا بود.
هاشمی: »در زمان ریاست جمهوری، آقای روحانی مشاور من و رئیس  شورای عالی 

امنیت ملی بود نظر او هم مثل من اســت که ما باید مسئله مان را با امریکا حل کنیم 
و آقای روحانی برای منافع و ضررهای این کار دو ســتون درســت کرده بود. من بر 
آن اســاس و نظر و ضمن اینکه خودم هم نظراتی داشــتم و اضافه کردم، رفتم و با 
آقــا صحبت کردم. خیلی بحث کردیم. یکی دو ســاعت بحــث کردیم و به نتیجه 
نرسیدیم. معمولًا وقتی با ایشان اختاف داشته باشم، نهایتاً نظر ایشان را برای خودم 
حجت می دانم، چون ایشــان رهبر هســتند و حق اظهارنظر قاطع دارند. همین الان 
هم همین طور اســت. من گفتم نمی توانیم حرف دیگری به شما بزنیم و فقط مسئله 
ما و خداســت. بالاخره در روز قیامت از من و شــما می پرسند چرا این همه ضرر و 
مشــکات برای نظام و مسلمانان ایجاد شــد. اگر این ها را بر عهده می گیرید، من 

دیگر حرفی ندارم. ایشان گفتند بله، جواب خدا با من باشد.«
روایتــیاززندگــیوزمانــهآیتاللههاشــمی،صفحــه675،جعفر

شیرعلینیا.
***

مهدیحائرییزدی1:باقانوناساســیمشــروطیتمیتوانستیم
کشورراادارهکنیم.

مرحــوم حائری یــزدی به دیدار خود بــا مرحوم امام خمینــی در بحبوحه انتخابات 
خبرگان اول اشاره می کند و می گوید: »به ایشان گفتم آقا نظر بنده را اگر بخواهید 
در مسئله خبرگان عرض کنم یا نه؟ گفتند بله بگو. گفتم به اینکه نظر بنده این است 

که شما نه احتیاج به خبرگان دارید و نه احتیاج به مجلس مؤسسان.
گفتند چطور؟

گفتم به اینکه در علم اصول فقه یك قاعده هست به نام »قاعده اقل و اکثر ارتباطی« 
که می گوید یك مجموعه ای که مرتبط با یکدیگر باشد به صورت یك واحد قانونی 
بخواهد عمل کند، اگر یکی از این موارد مورد شــك یا مورد خللی واقع شــد که از 
کار و از تنجز یا فعلیت و کارایی افتاد بقیه مجموعه ســر جای خودش باقی اســت 
و فعلیــت دارد. به خاطر یکی از این موارد همــه مجموعه از کار نمی افتد تمام بقیه 
مجموعه سر جای خودش باقی است. قانون اساسی مشروطیت ایران ما نیز همین طور 
اســت یك مجموعه واحدی اســت از مواد مرتبط با یکدیگر. به قول خودتان شــما 
انقاب کردید. یکی از مواد که مربوط به ســلطنت بود ـ رژیم ســلطنت شاهنشاهی 
بــوده ـ از کار افتاده. بقیه دیگرش برای چه؟ بقیه دیگر مواد چه گناهی کرده؟ بنده 
معتقدم که روی همین مطلب شــما فردا دســتور بدهید که انتخابات عمومی شروع 
بشود مردم وکای حقیقی خودشان ـ ملی خودشان ـ را تعیین کنند، مجلس باز بشود 

و مشغول کار بشوند. سروصداها هم بخوابد. نه خبرگان احتیاج است نه مؤسسان.
ایشــان تا چنددقیقه ای هیچ حرفی نزدند. سکوت ایشان به من برخورد. این سکوت 
برای من بی ســابقه بود. شاید روشی بود که در جریان انقاب طبق مصلحت به کار 
می بردند. گفتم حاج آقا معلوم شد که حرف ما خیلی مزخرف بود. برای اینکه شما 

هیچ جواب ما را ندادید.
ایشــان گفتند »به جان عزیز خودت«. دقیقاً این تعبیر را به کار بردند، به جان عزیز 
خودت این بهترین حرف هایی بود که من از هنگامی که از پاریس آمدم شنیدم. من 

خیلی خوشحال شدم... اما متأسفانه روال به گونه دیگری رقم خورد.

چشم ها و گوش ها
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چشــم انداز ایــران: مرحوم طالقانی هم در مراســم شــب های قــدر در رمضان 58 
در ســخنرانی خود در کاخ ســعدآباد بدین مضمون گفتند بهتر اســت چند ماده از 
قانون اساسی انقاب مشروطیت که مربوط به سلطنت موروثی است را حذف کرده 

و به کمك همان قانون، مملکت را اداره کنیم.
***

درگفتوگویتفصیلیباروزنامه»قانون«مطرحشد
ناگفتههاییدربارهشورایرهبری

در آن متــن اصلی، موضــوع ولایت فقیه نبود. آیت الله منتظــری در آن مقطع رئیس 
بودند و مطرح کردند و رأی آورد؛ یعنی تمام اصول و بندهایی که در قانون اساســی 
اول دربــاره ولایت فقیه بود، قبل از آن درباره شــورای رهبری بود. در اصل پنجم به 
صراحــت آمده بود که »در زمــان غیبت حضرت ولی عصر )عــج(، در جمهوری 
گاه به زمان،  اســامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آ
شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و 
در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب 
از فقهای واجد شــرایط طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.« یعنی شــورا از بین 
مراجع تشکیل می شود. پس در قانون اساسی شورا بود. زمانی که امام )س( رحلت 
کردند، بازنگری قانون اساســی که ایشان دستورش را داده بودند، هنوز کامل نشده 
بود؛ یعنی هنگام رحلت امام )س( و بر اســاس قانون اساســی، باید شورای رهبری 
تشکیل می شد. البته برای ادبیات انقابی سال های اول در شورایی کردن امور، کمی 
افراط شــده بود. حتی در مباحث قوه قضائیه هم شــورای عالی قضایی متشکل از 5 

نفر داشتیم که تصریح قانون اساسی بود.
کید داشت.  پس از رحلت امام )س( و آن جلســه تاریخی، قانون اساسی بر شورا تأ
قبل از آن جلســه، یعنی همان شــبی کــه امام )س( رحلت کرده بودنــد و قرار بود 
فردا اعام کنیم، مســئولان عالی کشــور در جنب منزل امام )س( و در کنار همان 
بیمارســتان جمع شده بودیم که گفتیم شورایی باشــد و حتی افراد را پیشنهاد کردم 
که آقایان آیات خامنه ای، مشکینی و موسوی اردبیلی بودند. قرار بود فردا در جلسه 

خبرگان برای این سه نفر رأی بگیریم.
اعضــای جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم که در خبرگان 13 نفــر عضو بودند، بر 
کید می کردند و حتی با آیت الله گلپایگانی هم صحبت کرده بودند  رهبری فردی تأ
و می گفتند ایشــان را قانع کردیم که رهبر شــوند. در جلسه صبح 14 خرداد، اولین 
بحث این بود که »فرد باشــد یا شورا؟« قانون اساسی می گفت شورا باشد. ما هم بر 

اساس قانون اساسی می گفتیم شورا باشد.
خیلی بحث شــد و خوب است بدانید در آن بحث بهترین دفاع از شورایی شدن را 
آیت الله خامنه ای داشتند و نوبت به من نرسید که صحبت کنم. سرانجام رأی گیری 
کردیم که در مقابل رأی 35 نفره ما که شــورایی بودیم، طرفداران فردی رهبری 45 
رأی آورده بودنــد. پس بحث رهبــری فردی از نظر امام )س( مطرح شــد و آقایان 
جامعه مدرسین و همفکرانشان هم حمایت کردند. در مرحله بعدی رأی گیری برای 
فــرد بود کــه آقایان جامعه مدرســین، آیت الله گلپایگانی را مطــرح کردند و خیلی 
بحــث کردیــم و وقتی رأی گیــری کردیم، 13 یــا 14 رأی آورد که بــه تعداد همان 

پیشنهاددهندگان بود.
در این مرحله، آیت الله خامنه ای را پیشنهاد کردیم که من نظر امام )س( را گفتم. در 
این لحظه آیت الله خامنه ای وقت خواستند و در جایگاه قرار گرفتند و گفتند: من به 

رهبری شورایی رأی دادم، پس نمی توانم نامزد فردی شوم.«
***

تصویرنتانیاهوآری،خاتمینه
)اعتماد،95/2/29(

ســید حســن دهدشــتی نماینده پیشــین آبادان: فردی که مورد اعتماد و وثوق مردم 
اســت را زیر بار شــدیدترین حمات صدا و سیما و تریبون های رسمی و غیررسمی؛ 
ممنوع التصویــر و ممنوع البیــان کرده و اجازه دفاع از خود هــم به او ندهیم، اخاقی 
اســت؟ تقوای سیاســی چه شــد؟ من که نماینده مردم هســتم نمی دانم این حکم از 
کجا صادر شــده و قانونی هســت یا نه. روزی می گویند مصوبه شورای امنیت ملی 
اســت و روز دیگر از دستور دادســتانی سخن می گویند. مگر نه اینکه طبق اصل 37 

قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر 
اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شــود. قانون اساسی که نباید فقط زینت المجلس 
ما باشد خنده دار نیست. اگر من الان بگویم سید محمد خاتمی فردا خبرنگار جرئت 
نکند. اسم ایشــان را بیاورد و بنویسید رئیس دولت اصاحات؟ خنده دار نیست صدا 
و سیمای ما تصویر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نمایش می دهد، اما از نشان دادن 
تصویر رئیس جمهور اسبق جمهوری اسامی ابا دارد؟ این گونه است که صداوسیما به 

جای وحدت که وصیت همیشگی حضرت امام بود در اختافات می دمد.
***

اعلامبرائتازهاشمی
)شرق،95/3/18(

حجت الاسام سالك: »من و بعضی از دوستان مخالف قرارگرفتن نام آقای هاشمی 
در فهرســت جامعه روحانیت مبارز بودیم، اما بعضی از همشــهری های ایشان به او 
رأی دادند و در نهایت در فهرســت قرار گرفت. بنده پای منبر آقای ربانی که نوکر 
هاشمی هستند نمی نشینم. قرارگرفتن نام هاشمی در فهرست جامعه روحانیت مبارز 

باعث ننگ شد.
***

تکذیبادعایسالكدربارههاشمی
)شرق،95/3/19(

حجت الاســام مصباحی مقدم در تماس با روزنامه شــرق گفت: »درباره آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی در جامعــه روحانیت مبارز دو دور بحث شــد کــه در هر دو 
اعضا موافق حضور ایشــان در فهرســت بودند و مخالفان در اقلیت بودند. وقتی در 
رأی گیری هاشــمی رأی اکثریت را به دست آورد، رسماً به عنوان کاندیدای خبرگان 

رهبری از طرف ما انتخاب شد.«
***

تخریبروحانیت
)اعتماد،95/3/20(

ســید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش وپرورش روز سه شــنبه )95/3/18( مطالبی 
از یکــی از اعضای روحانیت مبارز که بنده از قبل انقاب ایشــان را می شناســم و 
به عنوان یك مبارز برای ایشــان احترام زیادی قائلم در روزنامه ها منتشــر شد. وقتی 
شــخصی این گونه بی توجه به خدماتی که آیت الله هاشــمی رفســنجانی برای نظام 
و انقــاب انجام داده اســت، اهانت می کند؛  مردم پیش خــود می گویند آیا این ها 
الگوی فکری ما هســتند؟ روزنامه ها به خانه های مردم می روند و نوجوانان و جوانان 
آن ها را می خوانند، مطالب از طریق شــبکه های اجتماعی به ســرعت منتشر می شود 
و رســانه های بیگانــه با بزرگنمایی مطالــب را نقل می کنند. مردم وقتی شــاهد این 
هســتند که یك روحانی مبــارز چه کلمه ناصواب و غیراخاقــی را به فردی که در 
انتخابات خبرگان از طرف مردم تهران بالاترین رأی را آورده اســت به کار می گیرد، 
چــه نتیجه ای را می گیرند؟ بنده به عنوان فرد کوچکــی که مدتی از جوانی ام را در 
راه مبارزه در زندان های رژیم گذشــته گذرانده ام، گاهی از خود می پرسم آیا کسی 
فکر می کرد روزی کسانی که باید درس ادب بدهند با چه انگیزه ای این چنین به فرد 
بزرگی اهانت می کنند آیا این همه سفارشات قرآن کریم در مورد جدال و نزاع نکردن 
»لا تَنازَعُوا فَتَفْشَــلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ« را باید برای غیرروحانیون گفت؟ شــاید اگر 
امام خمینی )ره( زنده بود بار دیگر می گفت: »این تذهبون؟« انتقاد از آقای هاشمی 
و هر سیاستمداری در هر حد و مقام به شرط رعایت ادب و اخاق اشکالی ندارد، 
اما هتك حرمت اشــخاص هم ســن و سال بنده را که با امیدهایی وارد جریان مبارزه 
شــدند به شدت متأثر می کند چه رســد به مردمی که از آغاز نگاه دیگری به رفتار و 
سیاست ها داشــتند، امیدوارم این چند کلمه توسط علما و روحانیون خوانده شود و 

آقایان را به چاره جویی وادار کند.
***

آسیبشناســیدولتهایســازندگی،اصلاحــاتومهرورزیدر
گفتوگوی»قانون«بااصغرمهاجری

... اگــر ما آن ویژگی های ســاختاری جامعــه ایرانی را نشناســیم، هرگونه تحلیل، 
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تحلیــل ناصوابی خواهد بود مگر اینکــه این تحلیل ما وفادار به آن متن ســاختاری 
باشد... جامعه، جامعه پیچیده و در عین حال چموشی است که از دست تحلیل سر 
می خورد... حدود 100 تا 120 سال است که در نظامات اجتماعی ما و نه در نظامات 
دیگر و بــه تبعیت از ما در نظامات فرهنگی یك تغییراتــی اتفاق می افتد... مثاً در 
دوم خرداد، جریان تغییرات اجتماعی را یك جریان سیاســی متوجه شد،  سوار بر این 
موج شــد و کامیابی هم گرفت، اما کامیابی های او، کامیابی های مســتمر و دائمی 
نیســت. یا مثاً در برهه ای در سوم تیر 1384، عده ای مسیر را شناختند، بر این موج 
ســوار شدند و کامی هم گرفتند، اما کام آن ها، کام پایداری نبود که قبلی به دولت 
اصاحــات و دومی به دولت مهرورزی منجر شــد... در کشــور ایران این نظامات 
اجتماعی آرام و زیرپوســتی حرکت می کرد. یواشــکی و خزنــده حرکت می کند. 
به دنبال حرکت هایی که دولت ســازندگی انجام داده بود، ارتباطاتی را که ما با جهان 
برقرار کرده بودیم نتوانست خوب تدبیر کند، بعد از جنگ بود و مذهب می خواست 

حالت های خاصی را از خود نشان دهد.
... در کشــور ایــران برای تغییــرات، هر موقع روی ریل آمــوزش و اقتصاد حرکت 
کردیم موفق بوده ایم. تغییراتی بطئی که آرام و به نفع نظام و کشــور است. هر موقع 
بر دو ریل دیگر رانده ایم، حتماً شکســت خورده ایم و آن ریل دین و سیاســت بوده 
است... راه نجات جامعه ایرانی، عبور از تله ایدئولوژی است. ایدئولوژی در بخش 
سیاســی و مذهبی خیلی غلیظ اســت، اما در حوزه اقتصادی و آموزشــی نه اینکه 

نیست،  خیلی کمرنگ است.
... زمانی که موجی و بالنده می شود، متأسفانه این موج را نخبگان ایجاد می کنند، 
یعنی این موج را مشــارکت و رهبری مردم ایجاد نمی کند...در دولت مهرورز، طبقه 
متوســط ما روزبه روز لاغرتر شد. یا طبقات متوسط رو به پایین و پایین ما زیاد شد یا 

اینکه طبقات متوسط رو به بالا و بالای ما زیاد شد.
... زمانی ما می توانیم بستر جریان تغییرات فکری، اجتماعی و اقتصادی را مشاهده 

کنیم که ببینیم طبقه متوسط وسیع و مالك شود.
***

آمرانوعاملانحملهبهسفارتعربستان؟!
)ستارهصبح،95/4/9(

دکتر روحانی: اگر عده ای خودســر به یك سفارت خارجی برخاف قانون و امنیت 
کشــور حمله کردند که عامانشان و آمرانشــان به خوبی روشن هستند. قوه  قضائیه 
چگونه برخورد می کند و چگونه اجرای این حکم را به سمع و نظر مردم می رساند.

کشــور در برابر امنیت سفارتخانه های خارجی مسئولیت دارد و امنیت آن سرزمین را 
به دوش و عهده گرفته است.

اگــر اموال مــردم و پول بیت المال و نفت مردم را عده ای به تاراج و یغما بردند مردم 
ما می خواهند بدانند این ساماندهی از کجا بوده، چه کسانی مجوز صادر کردند.

بالاتر از ختم پرونده و پایان دادن به سؤالاتی است که در اذهان مردم به وجود آمده 
است.

در اصل 156 قانون اساسی وظایفی که برای قوه قضائیه مشخص شده، احقاق حقوق 
عمومی مردم، احیای حقوق عامه مردم و همچنین گسترش عدل و آزادی است.

قــوه  قضائیه بایــد آزادی مردم را تضمیــن کند و مردم نباید احســاس کنند که این 
دســتگاه تنها در برابر مجرم برخورد می کند باید آن ها احساس کنند که از آزادی و 

عدل و عدالت در جامعه نیز دفاع می کنند.
افشای فیش های حقوقی نشانگر این بود که غفلتی در این زمینه رخ داده است.

*** توجهکنید
)شرق،95/3/29(

احمــد غامی: احمدی نــژاد وقتی دولت را از دســت اصاح طلبان تحویل گرفت 
رشد اقتصادی کشور به حدود شش درصد رسیده بود و بیکاری به مرز 11 درصد و 
تورم در آســتانه تک رقمی شدن بود، اما پس از اتمام هشت ساله دولت احمدی نژاد،  
بیکاری 37/6 درصد و تورم در مرزهای 34 و 40 درصد در نوسان بود. با وجود این 
چه در زمان دولت احمدی نژاد و چه بعد از آن هیچ روزنامه و رسانه اصول گرایی را 

نمی توانید پیدا کنید که کمترین نقدی به آن دولت کرده باشد.

***
خوشبختانهجوابنمیخواهد

)شرق،95/3/9(
جعفرشجونی: اصاح طلبان مسلمان اند ولی بی رگ هستند. تنها اصول گرایان، خدا 
و پیغمبر را می شناسند. یك مشت آدمی که مشخص نیست از کجا آمده اند، نماینده 
مجلس شده اند. خدا لعنت کند کسی که این ها را نماینده مجلس کرد و باعث شد 

افرادی مثل حداد عادل رأی نیاورد. )انتخاب(
*** قابلیتهایدروناصولگرا

)اعتماد،95/4/5(
امیــر محبیــان: رقابت اصاح طلبــان با روحانی یــا عصیان هــای فردگرایانه، درون 

اصاح طلبان می تواند امیدها و قابلیت های درون اصول گرایان را ارتقا بخشد.
*** »حیل«دموکراتیك

)شرق،95/3/8(
احمد غامی: ســید حســن خمینی در مســیری گام برمی دارد که او را به جایگاه 
پرسشگری و صیانت از گذشته می کشاند. البته اینك مسیر او بیش از آنکه معطوف 
به پرسشگری و روشنگری باشد، صیانت از آرمان های انقاب در برابر تحریف های 
منفعت طلبانه اســت. ســخنان اخیر او که تکرار دغدغه های گذشــته اش در قالبی 
فقاهتی اســت، نشــان می دهد که در این راه ثابت قدم اســت؛ امــا مقصد نهایی او 
صیانت از گذشــته نیست، مسیری که سید حســن خمینی برگزیده، ناگزیر او را به 
ســمت پرسشگری از گذشته و روشــنگریِ ضمن حفظ مبانی تغییرناپذیر اسامیت 
و جمهوریت ســوق می دهد. اگر علی لاریجانی چه با حمایت اصاح طلبان و چه 

بدون حمایت آن ها رئیس شود آیا قادر به تغییر گذشته است؟
مشیعقلاییبرایادارهکشور***

)شرق،95/3/17(
علــی لاریجانی: )درباره جلســات چهارنفره با ولایتــی و مقتدایی و ناطق( ائتاف 
نبــود. ما می خواســتیم جریــان دیگــری را به  وجود آوریــم. معتقد بــودم آن کار 
می توانست خیلی عاج کند چون متناسب با شرایط فعلی کشور بود. ما می توانستیم 
یك مشــی عقایی را برای اداره کشــور پیگیری کنیم، اما به دلایل مختلف بعد از 
مدتی نتوانســتیم ادامه دهیــم... مصوبات هیئت دولت که می آیــد با قانون منطبق 
اســت. شــاید موارد جزئی که اعام می کنم خاف قانون است، یکی، دو مورد در 

ماه باشد حال آنکه در دولت قبل موقعی می شد که 16، 17 مورد را رد می کردیم.

*** اغراقدرلائیسیته
)جمهوریاسلامی،95/2/9(

پاپ: اگر زن مســلمانی بخواهد حجاب داشــته باشــد باید اجازه آن را داشته باشد 
همچنان که یك کاتولیك باید بتواند صلیب همراه داشته باشد.

***
مردمدرسال92و94واردعرصهشدند

)جمهوریاسلامی،95/2/29(
آیت الله هاشــمی رفسنجانی: مردم در ســال 92 و 94 وارد عرصه شدند. مردم وقتی 
انحراف از آرمان های امام و شــهدا را در اداره کشور و بُعد اجرایی و حتی بعضاً در 
بُعد تقنینی دیدند، وارد عرصه شدند و حتی رد صاحیت های گسترده هم نتوانست 
در اراده مــردم برای تغییر دولت و مجلس خللی ایجاد کند... نباید ایثارگران واقعی 
را به خاطر اختافات دیدگاه خانه نشــین کرد و کسانی که تازه انقابی شده و مورد 

اقبال مردم نیز نیستند، خود را متولی انقاب بدانند.■

پینوشت
1.  حائری یزدی، مهدی، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، به کوشش حبیب الله لاجوردی، 

طرح تاریخ شفاهی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب نگار، 1381.
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چهره هایی مانند حنیف نژاد، شریعتی، طالقانی، خسرو 
گلســرخی و بیژن جزنی با هم تفاوت های بسیار دارند 
اما همه در زمره چهره های اسطوره ای برای نسل جوان 
دهــه 40 و 50 جامعه ایرانی محســوب می شــوند. این 
وضعیت تــا روزهای انقاب و حتــی در اوایل جنگ 
ایران و عراق همچنان باقی اســت. یکی دو سال که از 
جنگ گذشــت، فضای جامعه ایرانی، از یک فضای 
چندصدا به فضایی تک صدا تبدیل شــد و فرماندهان 
و شهدای جنگ جانشین چهره های اسطوره ای پیشین 
شــدند. این وضعیت تا نیمه دهه 70 ادامه داشت. الگو 
و اســطوره های این دو دوره با هــم تفاوت هایی دارند، 
اما از جهات بســیار به هم شــبیه اند، امــا از اوایل دهه 
70، کسانی در کســوت الگو و اسطوره جای گرفتند 
که شباهت اندکی با چهره های پیشین داشتند. آن ها به 
جای آنکه اهل عمل و فداکاری و ستیز و مبارزه باشند، 
اهــل کتاب و دفتــر و تفکر و تأمل و نوشــتن و کار و 

زندگی و لذت بودند.
ســیر تحول چهره های الگو و اسطوره شده، این روزها 
با تفســیری همراه اســت: جامعه ایرانی رو به پیشرفت 
اســت؛ این تحول، از فرایند عقانی شدن جامعه ایرانی 
خبر می دهد؛ می توان به خود تبریک گفت که جامعه 
ایرانــی از احساســی گری، به ســمت عقــل و خرد و 
منطــق حرکت می کنــد و در این منظر، اســطوره های 
پیشــین، مورد هجوم قــرار می گیرنــد. از جمله اینکه 
اســطوره های نســل 40 و 50 به عنوان مصادیق جهل و 
خشونت تخریب می شــوند آن چنان که گویی راه را بر 
ظهور و شکوفایی اسطوره های اهل مسالمت و عقل و 

خردورزی تنگ کرده اند.
من در این یادداشــت، مســتقیماً با این تفســیر گفتگو 
نمی کنم. رویکرد من بیشــتر از منظری سیاسی است. 
فرض کرده ام ســپهر سیاســت در هر دوره سوژه هایی 
را به الگو و اســطوره تبدیل کرده است و تحول سپهر 
سیاســت اســت که تحــول چهره های اســطوره ای را 
توضیح می دهد؛ بنابراین نظام اسطوره سازی هر دوره را 
نشانه ای برای مطالعه سپهر سیاست در هر دوره و تحول 

آن ها را نشانگر تحول سپهر سیاسی قلمداد کرده ام.
سرانجام قصد دارم به اهمیت فضای دهه های 40 و 50 
جامعه ایرانی اشاره کنم. بر این باورم که فضایی که در 
آن ســال ها ظهور کرد، مصداق ظهور اقتدار سیاسی به 
معنای عمیق کلمه بود. کاستی های فراوان داشت، اما 

تنها عرصه تجلی اقتدار حیات سیاسی بود و ما تا اطاع ثانوی نیازمند رجوع به آن فضا 
و بهره گیری از آن، اگرچه با رویکردی انتقادی هستیم.
سپهرسیاستایرانیونظامتولیداسطوره

گاه نام سیاست توجه ما را به سمت دولت و قانون و پلیس معطوف می کند. سیاست 
تا جایی که به این امور متوجه است، وجهی صوری و نازل دارد؛ اما گاه نام سیاست، 
به ابعاد عمیق حیات اجتماعی ارجاع می شــود به طوری که سیاســت با سرنوشــت، 
گاهی در یک دوران و با معنای زندگی و حیات سر و کار پیدا  بخت، صورت های آ
می کند. ترمیم کابینه توســط دولت مستقر، مصداق سیاست به معنای صوری است، 

اما رویدادی مانند انقاب فرانسه، از سنخ دومی است.
به عبارتی دیگر، سیاســت گاهی از ســنخ سیاست ورزی است؛ مانند شرکت در یک 
انتخابات یا تصویب قانونی در مجلس؛ اما گاه با امر سیاســی ســر و کار داریم. امر 
سیاسی با عمیق ترین ســاختارهای حیات اجتماعی سر و کار دارد. آنجا که کودکی 
تحقیرشــده در یک مناســبات ســاده خانوادگی، تاش می کند خود را از بار تحقیر 
نجــات دهد و ضمن همین تاش خود را در بســتر منازعــات کان جامعه می یابد، 
سیاســت به منزله امر سیاســی، ظهور پیداکرده است. مثاً در یک جنبش کارگری، 
جامعه در تاطم عمیقی اســت و شما رشــته های این رویداد کان را در روانشناسی 
تک تک افراد و قصه های خصوصی شــان می توانید ردگیری کنید، اینجا با سیاســت 
به معنای عمیق کلمه ســر و کار دارید. اسطوره های سیاسی و تحول آن ها را باید در 
چشــم انداز تحولات صحنه سیاســت به همین معنای عمیق جست وجو کرد. در این 
یادداشــت، تحول سپهر سیاســت ایرانی به همین معنای عمیق را در مقاطع گوناگون 

بررسی خواهم کرد.
الف:ایرانپسازکودتای28مرداد

فرایند مدرن شــدن جامعه ایرانی، فرایند پیچیده ای اســت و در منازل گوناگون خود 
داســتان های عمیقی به صحنه آورده است. خواســت جمعی ما برای مدرن شدن، با 
حس ناکامی و تحقیر در مقاطع گوناگون همراه بوده اســت. داســتان حیات جمعی 
ما از مشــروطه به این ســو را مرور کنید. در منزل اول »ناسیونالیســم ایرانی« به منزله 
هویت و چهره تازه و مدرن ما، با رضاشــاه تجلی کرد. همان چهره غیردمکراتیک از 
مای ایرانی که با اشــغال ایران لگدمال و تحقیر شــد. در ماجرای کودتای 28 مرداد، 
چهره دموکراتیک از ناسیونالیسم ایرانی نیز به شدت تحقیرشده و زخمی بود. ناکامی 
و تحقیر ناشــی از خواست غربی شدن، مواریث سنتی و پیشــین ما را در نظرگاهمان 
آراســت و جامعه ایرانی پس از کودتای 28 مرداد، رجوعی شــگفت انگیز به سنت و 

مواریث پیشینی خود می کند.
خواست مدرن شــدن، یعنی دوست داشتن آزادی، برابری، رفاه، عدالت، شکوفایی و 
خاقیت. این همه را پیش ترها در دســتاوردهای تمدن غربی جست وجو می کردیم؛ 
اما چهره ای که غرب به ما نشــان داد، اســتثمار، تحقیر، سرکوب و کودتا و خشونت 
بود. ما به خود رجوع کردیم و این همه و هویت خودمان را در چهره و سیمای همان 
مواریث پیشــینی خود یافتیم و به این ترتیب بر احساس جمعی تحقیرشدگی مان غلبه 
کردیم. در فضای فکری و روشــنفکری پس از کودتــای 28 مرداد، با آتش مواریث 
پیشــینی خود گرم می شدیم و این چنین به آرمان آزادی و عدالت و برابری و انصاف 

سام می کردیم.

اسطوره، اقتدار و فرایند تثبیت قدرت

محمدجواد غلامرضا کاشي*

دهه های 40 و 50 میراث تاریخی اقتدار ملی ایران
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در ایــران پس از کودتا، اقتدار سیاســی 
به معنای عمیق کلمه ظهــور پیدا کرد. 
اقتدار به معنای ظهور صورتی از هویت 
جمعــی اســت کــه قواعــد و عائق و 
درونی تریــن  در  آرمان هــای جمعــی، 
زوایای روان شــناختی افراد رسوخ کرده 
باشد. اقتدار، قدرتی است که از تجمیع 
امیال و خواســت ها و اشتیاق های فردی 
حاصل شده باشد، به جای آنکه از بیرون 
الگویــی از نظم و همسان ســازی ظهور 
کند، از درون برخیزد و اجتماعی از افراد 
همســو را خلق کند. به ایــن معنا اقتدار 
در مقابل هر صورت بیرونی از نظم قرار 
می گیرد. شــایان توجه اســت که نظام 
اقتــدار، با کثرت و تنــوع درونی همزاد 
اســت. نقطه عزیمت نظام اقتدار وجوه 

درونی افراد و گروه های متنوع اجتماعی اســت که به 
نحو پیشامدی با هم همراه و همسو می شوند. به همین 
جهت، نظام اقتدار با احساس آزادی درونی و کثرت و 

تنوع بیرونی همزاد و همراه است.
ظهور این اجتمــاع گرم، فی الواقع نطفــه عمیق همان 
ملت شــدن بود که روشــنفکران اوایل مشروطه آرزوی 
آن را داشــتند. اگــر آن ها این اجتماع گــرم را در پرتو 
تکیه بر مواریث ایران باستان و اسام زدایی جست وجو 
می کردنــد، این بار همان خواســت در پرتــو تکیه بر 
مواریث اسامی شــکل گرفت؛ بنابراین همان قدر که 
روزی روزگاری ســخنان مطنطــن از شــهریاری ایران 
باستان، نقل محافل روشنفکری و طبقات تحصیل کرده 
بود، این بار مفاهیم دینی جایگزین شــد. با این تفاوت 
کــه تنها نقــل محافل روشــنفکری نبود، در ســطوح 
عمیق تر اجتماعی و فرهنگی نیز رســوخ پیداکرده بود. 
به همین دلیل مصداق تام و تمام اقتدار بود. ارزش ها و 
مفاهیم و اســطوره های دینی، حس جمعی از قدرت، 

تکیه بر خویشتن و احساس شخصیت تولید کرد.
اقتدار به این معنا فی الواقع صورتی تجســد پیداکرده از 
الوهیت یا ملکوت بود. خدا از فراز آســمان های بلند، 
گویــی به زمین هبوط کرده بود و جماعتی هم پیمان با 
او در زمین با احساســی مقدس در مواریث خود همان 
آرمان هایی را جســت وجو می کردند که جامعه غربی 
با آن ها شناخته می شــد: آزادی، برابری، عدالت و... 
خــدا و پیامبر و وحی و امامتی کــه با آزادی و عدالت 
دنیای جدید معنا پیدا می کــرد. آن ها مدرنیته را طلب 
می کردند، اما دشــمنان مدرنیســمی بودند که شــاه و 
مشــاوران و متحدان غربــی اش تبلیــغ می کردند. چه 
ترکیب پیچیده ای: ظهور یک اقتدار مقدس اجتماعی 
که برای تحقق ارزش های مدرنیته هم پیمان شــده و با 

مدرنیسم دوران خود می ستیزد.
البته ایــن جماعت هم پیمان، یک ســنخ و یک جنس 
نبودند. گوهــر اصلی این جماعــت هم پیمان جوانان 
طبقه متوسط شهری بودند، اما جماعت ها و گروه های 
دیگر نیــز در کنار آن قرار گرفتنــد. از جمله طبقات و 
گروه هایی که اساســاً با جامعه و دوران مدرن نســبتی 
نداشتند و آرزو می کردند زمان به عقب بازگردد و همان 
مناسبات پیشــامدرن دوباره برقرار شود. روشنفکران و 
فعــالان قومی هــم بودند که تصــور می کردند در این 

بازخیزی مقتدرانه اجتماعی، فضای گشــوده تری برای 
خود تدارک می کنند. نیروهای چپ و مارکسیست هم 
بودند که فکر می کردند در همراهی با این فضا، امکان 
بیشــتری برای طرح آرمان های طبقاتــی خود خواهند 
داشت. آن جماعت آرزومند ارزش های مدرن و متکی 
بر مواریث سنتی، حلقه گردآورنده گروه های گوناگون 

بود.
البته شــرایط تاریخی که این سامان اقتدار در آن شکل 
گرفــت، با احساســی از کینه جویی، قهر با مناســبات 
مســتقر در جهــان و نوعی دل ســپاری بــه آرمان های 
ناکجاآبادی هم همراه بود. این خصائص در آن شرایط 
در تولید یک اقتدار گرم نقش آفرینی می کرد، اما برای 
بازتولید خود در شــرایط دیگر، می توانست مشکل ساز 

شود.
اقتداری کــه در عرصــه اجتماعی شــکل گرفته بود، 
خواهان ظهــور و تجلی در عرصه عمومی و ســاختار 
کان سیاسی بود. شاه اگر اندک درکی از این سازمان 
نیرومند اقتدار داشت، از این انرژی گسترده می توانست 
بهره برداری کند. هم مشــروعیت خود را تضمین کند 
و هم امکانی برای تجلی ایــن نظام اقتدار فراهم کند؛ 
البته برای نظام غیردمکراتیک او، فهم نیرو و قدرت این 
اقتدار ناممکن بود. شاه نه تنها فهمی از این نظام اقتدار 
نداشــت، به انحای مختلف در چهره دشمن و نیروی 

سرکوب آن ظاهر می شد.
در چنیــن فضایــی، می توان نظام تولید ســوژه های آن 
دوران را مطالعــه کرد. جوانان مبــارزی را که به صور 
مختلــف متشــکل می شــوند و علیه نظام پادشــاهی 
مبارزه می کنند در پرتو این ســپهر ببینید. شــاه و نظام 
او، نماینده همان نظام تحقیرکننده محســوب می شد و 
اقتــداری که در عرصه اجتماعی جریان داشــت، او را 
دم دست ترین نماینده نظام تحقیرکننده می یافت. مردم 
جوانانی را می ســتودند که از مظاهر مبتذل مد و عیش 
و عشرت های روزمره گسیخته بودند و با لباس و کام 
و رفتاری متفاوت با آنچه دســتگاه های تبلیغاتی ترویج 

می کردند ظاهر می شدند.
جوانانــی که این صفت ها را داشــتند همــه مذهبی و 
مســلمان نبودند. بخش مهمــی از آن ها نیروهای چپ 
بودنــد؛ اما جالب اســت که حتی ایــن نیروهای چپ 
نیز، اغلــب به دیده احترام به فضای اقتدار تولیدشــده 
در عرصه عمومی می نگریســتند. کمونیســت بودند، 

اما سلوک زندگی شان اغلب با نیروهای 
مذهبــی تشــابه داشــت. حتی شــاهد 
چهره هایی هســتیم که در میــان دوگانه 
مســلمان و چــپ زیســت می کردند. 
این  خســرو گلســرخی نمونه اعــای 
وضعیت بــود. یک چهره کمونیســت 
که به امام علی )ع( تمســک کرده بود. 
مجاهدیــن خلــق در آن دوره، فداییان 
خلق و بسیاری دیگر از نیروهای مبارز با 
نام هــا و مصادیق دیگر کم و بیش همین 

وضعیت را داشتند.
دکتر علی شــریعتی بهترین و عالی ترین 
خطیبی اســت که این اجتماع هم پیمان 
را حیاتــی زبانی می بخشــد. او نظامی 
کامی خلــق می کند که ســیمای این 
اجتماع هم پیمــان در آن تجلی می کند. 
او در پرتــو کام خود دین و مســلمانی تــازه ای خلق 
می کند که سراسر عشــق به آزادی و عدالت و برابری 
انسانی است. همه بداعت کامی او در قیاس با متولیان 

سنت دینی همین جا بود.
ســوژه های اســطوره ای این فضا، جوان، مبــارز، اهل 
عمــل، فــداکار و از خــود گذشــته بــود. جوانان آن 
روزگار، همــه خــود حقیقی شــان را در ســیمای این 
اســطوره ها جســت وجو می کنند. این وضعیت به طور 
عینی و گســترده در فضای انقاب خود را نشان داد. 
جامعه ایرانی به طور مســتمر این ســاختارهای شخصی 
را ترویــج می کرد و در انقاب، همگان می خواســتند 
که در نســبت با این چهره های اسطوره ای دیده شوند؛ 
حتی خودشــان را هم وقتی دوست داشتند که خود را 
در میدان عمــل، مبارزه و فداکاری بیابند. این ســنخ 
از ســوژه ها، در انقاب تجلی عینی کرد و تا سال های 
اولیه جنگ، همچنان آن اســطوره ها و این ساختارهای 

سوژگی بودند که رواج داشتند.
ب:ایــراندردورانجنــگورویاروییدو

سنخاسطوره
چنان که اشــاره کردیم، آن اســطوره ها و آن نظام تولید 
ســوژه های جمعی تا یکی دو سال اول جنگ همچنان 
بر فضای عمومی ما ســیطره داشت؛ اما به تدریج فضا 
تغییر کرد. هم زمان با جنگ، نظام سیاسی تثبیت شد. 
مخالفان همه از صحنه بیرون رفتند. نظام سیاسی هر چه 
بیشــتر تاش کرد تا همگان را با استانداردها و موازین 
تعریف شــده، همســان کند. میل به همسان ســازی، 
دقیقاً همان اتفاقی اســت که با جوهر اقتدار در ســطح 
اجتماعــی و فرهنگی در تعارض اســت. در این الگو، 
نظام سیاســی بیشــتر درصدد خلق وفاداران هم صدا با 

خویشتن است.
نکته جالب توجه در این فرایند، بهره گیری حساب شده 
و گزینشــی نظام سیاســی از مواریث زبانی و فکری و 
فرهنگی آن جماعت مقدس و هم پیمان بود. بســیاری 
از مفاهیــم و الگوهای خلــق اســطوره آن دوران، در 
این فرایند به کار بســته شــد. آنچه بــرای نظام پهلوی 
امکان پذیــر نبود، برای نظام برآمده از انقاب به خوبی 
برآمدنی بود. میراث زایشــگر و خاق عرصه عمومی، 
دستاویز ســاخته و پرداخته کردن یک جامعه با صدای 

واحد و چهره و خلق و خوی واحد شد.
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شــهیدان جنگ و نحوه بازنمایی شــان بستر 
خوبــی بــرای مطالعه ایــن تحــول در عرصه 
عمومی جامعه ایرانی است. شهیدان مربوط به 
ســال های اولیه جنگ که هنوز حاصل همان 
میراث غنی دوران پیــش از انقاب و فضای 
پرشــور دوران انقاب هســتند، به همان نحو 
بازنمایی می شــوند و در عرصه عمومی، ادامه 
همان چهره ها محسوب می شوند. از چهره و 
آرایش صورت بگیرید تا متن وصیت نامه ها و 
الگوهای بازنمایی شــان، یادآور همان مبارزان 
پیشــین اند؛ امــا به تدریــج الگــوی بازنمایی 
شــهیدان جنگ تغییر می کند. نحوه بازنمایی 
تازه شهیدان جنگ را با تغییر ساختار الوهی و 
مشروعیت بخش نظم سیاسی می توان مطالعه 

کرد.
الوهیت شــکل گرفته در فضــای دهه های 40 
و 50 جامعــه ایرانــی، به تدریــج تغییر کرد. 
الوهیت شــکل گرفته در دهه هــای 40 و 50، 
ظهــور خدا و یــک جماعت هم پیمــان بود. 
اینجا در ســاختاری که نظام سیاســی تاش 
در صورت بندی آن داشــت، مردم قرار بود به 
همذات پنداری میــان رهبران و اراده خداوند 
ایمان بیاورند و امید ببندند به آنچه بزرگان آن ها 
می خواهند، می گویند و تصمیم می گیرند. به 
تعبیری این مرگ الوهیت به معنای سرچشــمه 
زاینــده اقتدار بود. اقتــدار هنگامی که رأس و 

مرجع صدوری بیرونی پیدا می کند، به تدریج از صحنه 
بیرون می رود و نظام مولد اسطوره به تدریج جای خود 
را به وضعیتی می دهد که مردم به جای خلق اســطوره 
باید با اســطوره های خود آشنا شوند و آن ها را فراموش 

نکنند.
شــهیدان جنــگ کــه در یکــی دو ســال اول به طور 
خودجوش توســط مــردم توصیف می شــوند یا چهره 
پیدا می کنند، به تدریج وابسته به دستگاه های نهادینی 
می شــوند که به آرایش چهره آن هــا می پردازند و نظام 
توصیــف و فهم مقاصد آنان را ســامان دهی می کنند. 
نظام مولد اســطوره بــه نظام مدیریت اســطوره تبدیل 
می شود و این نکته اساســاً با مفهوم اسطوره در عرصه 

عمومی ناسازگار بود.
یکــی از شــاخص های بیانگر تفاوت میــان نظام مولد 
اســطوره و نظام مدیریت اســطوره، نســبت مــردم با 
اسطوره هاســت. در نظام مولد اسطوره، هر کس با هر 
پیشینه و شــخصیتی، تاش می کند راهی برای تقرب 
بــه او بجوید اما در نظام مدیریت اســطوره، هر فرد به 
فاصله خود با اســطوره می اندیشــد. گاه از این فاصله 
رنج می کشــد و احســاس تحقیر می کند و گاه از این 
فاصله نقطه عزیمتی برای جدایی از اسطوره می سازد. 
حتی به تقابل با اســطوره می اندیشــد. خود را به شرط 
تفاوت مطلوب می یابد. این ســنخ دوم، یعنی تمایل به 
فاصله گیری از اســطوره، سر و راز ظهور دورانی دیگر 

در حیات سیاسی ایران است.
ج:ایرانپــسازجنگواســطورهزندگی

روزمره
نظام مدیریت اسطوره، اساساً نمی داند با دوران پس از 
جنگ چه کند. اســطوره های حاصل از مدیریت او، 

اساســاً فاقد انعطاف در شــرایطی به کلی متفاوت اند. 
آن ها چنان قالب گیری شــده اند که فقط در فضاهای 
جنــگ و شــهادت و فداکاری هــای نظامــی قابــل 
رؤیت اند. در فضایی که اساساً خبری از جنگ نیست، 
این اسطوره های مدیریت شده، در خطر فراموشی اند. 
نظــام سیاســی بازتولید مشــروعیت خــود را به نحوی 
شــگرف به این اســطوره های مدیریت شــده وابســته 
می بیند. در فضای زندگی و شــهر و کار و بار روزمره 
و نیازهــای متعارف چه نقش و جایگاهی می توان برای 
چنان اســطوره هایی یافت. شــهیدان دوران جنگ، در 
نظام بازنمایی پیشین اسطوره ای نه تنها با زندگی روزمره 
منافاتی نداشتند، در همان متن و بستر ساخته می شدند. 
تفاوتشان با مردم متعارف این بود که با الگویی متفاوت 
زندگی می کردند؛ اما نظام مدیریت اسطوره، چهره هایی 
ســاخته بود که اساساً با زندگی نســبتی نداشتند تنها با 
شهادت و مرگ در راه آرمان هایشان شناخته می شدند.

چنین بود که نظام سیاســی متن زندگی روزمره را چنان 
وانمایی کرد که کم و بیش از ســنخ همان میدان نبرد 
و جنــگ بود. خــوردن، خوابیــدن، لباس پوشــیدن، 
عشــق ورزیدن، گوش کردن به موسیقی، جست وجوی 
منافع فــردی، کتاب خواندن، پرســیدن، قانع شــدن یا 
نشــدن و دغدغه هــای فردی موضوعاتی بــود که باید 
مورد بازخواســت قرار می گرفت. این همه می توانست 
موجه باشــد و می توانست شــواهدی بر رسوخ و نفوذ 
دشمنان انقاب باشــد. مردم برای انتخاب شغل، باید 
در معرض این بازخواســت قــرار گیرند. برای دریافت 
وام، بــرای تحصیل، بــرای بهره مندشــدن از امکانات 
دولتی باید بازخواست شوند. به طورکلی هر آدم زنده ای 
علی الاصول متهم است مگر اینکه از نظام بازخواست 

سربلند بیرون آید.

بدیهی بود که در چنین شرایطی، اسطوره های 
مدیریت شــده دیگر کانون های معنابخش به 
زندگی روزمره نباشــند. درست به عکس، در 
مقابل زندگی روزمره قرار گیرند. حتی گاهی 
به کانون های یورش بــه زندگی روزمره تبدیل 
شــوند. مضمون سپهر عمومی جامعه ایرانی را 
در فضای پس از جنگ باید در همین ناســازه 

جست وجو کرد.
نظــام مدیریــت اســطوره، فداکاری، شــور 
مؤمنانه، خواســت زندگی اخاقی و جماعت 
هم پیمــان را در مقابــل زندگــی روزمــره قرار 
داد. همیــن رویارویــی به زندگــی روزمره و 
کنش های متعارف آن وجهی اسطوره ای داد. 
کم کم خوردن می توانســت معنایی اسطوره ای 
پیــدا کند. اشــرافی خوردن جانشــین خوردن 
ســاده و بی تکلف پیشین شــد. رستوران های 
تازه ای ایجاد شــد و این حس اشــرافی خوردن 
را به اقشار تازه فروخت. لباس پوشیدن خود به 
سرچشمه تولید معنا تبدیل شد. شیک پوشیدن، 
رنگارنــگ پوشــیدن، لباس هایــی کــه به هر 
حال با فرم های رســمی نظام مدیریت اسطوره 
متفاوت اند، موضوعیت پیدا کردند. بوتیک ها 
و مانتوهــای تــازه به بازار آمد و این قصه ســر 
دراز دارد. خاصــه آن عبــارت از این بود که 
مؤلفه های زندگــی روزمره و بــه نحو روزمره 
زندگی کردن، خود به یک اسطوره تبدیل شد. 
اســطوره عجیبی که موجودیــت آن را در مقابل نظام 

مدیریت اسطوره می توان فهم کرد.
این دوره هم اسطوره های خود را خلق کرد. دختران و 
پسران زیبا و خوش لباس و آرایش کرده. اهل گفت وگو 
و لبخند و شــوخی. پرهیجان و شــورمند بــرای امور 

روزمره. اهل ورزش و گردش و تفریح.
وقتــی زندگــی روزمره خود بــه یک اســطوره تبدیل 
می شــود، مؤلفه های آن نظیر لــذت و فردیت، تفاوت 
موضوعیــت پیــدا می کننــد و این همه درســت نقطه 
مقابل آن جماعت هم پیمان پیشین بود. اگر هم از نظر 
فردی وضعیت مطلوبی بــود، از حیث اجتماعی لزوماً 
پیامدهای مطلوبی نداشــت. مولد نوعی گســیختگی 
اجتماعی، تضعیف خاطرات جمعی، کاسته شــدن از 

نقش مواریث فرهنگی و امثالهم بود.
 آن اقتدار مقدس و الوهیت تجســدیافته پیشــین، یک 
خطیب نمونه داشت و آن دکتر شریعتی بود. شریعتی به 
آن جهان حیاتی زبان شــناختی داد. ساختار آن الوهیت 
را در منظومه ای از مفاهیم و گزاره ها تثبیت کرد. فرایند 
اسطوره ای شــدن زندگی روزمره نیــز نیازمند خطیبانی 
بود که این صورت بندی تازه را حیات زبانی ببخشــند 
و مفاهیم و گزاره های تازه ای خلق کنند. نظام کامی 
و زبانی ایــن دوره، نام های تازه خلق کرد و گزاره های 
تازه ای به میان آورد. دایر مدار همه آن ها، فرد بود و همه 
آنچه فرد در کانون آن قرار داشت. گروهی از خطیبان 
بــه عقل فردی تکیه کردند و هر آنچه را با خرد و عقل 

فردی ناسازگار بود به سخره گرفتند.
عقــل فــردی، کارگــزار امیــال، کارگــزار طــرح و 
خواست های فردی و خصوصی بود؛ بنابراین نظام های 
کامی به میدان آمدند که در جهت قوام بخشــیدن به 
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این جهــان فردی خدمت می کردند. یکی از آن ســو، 
همــه مواریث فرهنگــی و دینی را به شــرطی مقبول و 
صادق و موجه دانســت که با عقل فردی سازگار افتد؛ 
بنابراین همه جهان و مواریث دینی و فرهنگی تا روزی 
که گزاره گــزاره، تطابق خود با عقل فردی را به اثبات 
نرســانده اند به صندوق خانه فراموشــی و تعلیق موقت 
سپرده شــدند. همین تعلیق و فراموشی، فرد را آزادتر و 

رهاتر می کرد.
یکــی دیگــر از ســوی دیگــر، از زندگــی و اصالت 
زندگی کــردن بــرای زندگــی کــردن دم زد. آن کس 
کــه با موفقیــت پله های ترقــی را طی می کنــد، برای 
لذت بخش تریــن صورت زندگی تــاش می کند و از 
لحظه لحظه زندگی خود کیف می کند و لذت می برد، 
به یک اســطوره شــبیه اســت. صورت براق، خندان، 
لباس های تمیز و خانه و ماشین و زندگی خوب، فرد را 

برجستگی می بخشید و جاذبه خلق می کرد.
یکــی دیگــر متوجه شــد کــه افــراد خوش لبــاس و 
تحصیل کرده و تر و تمیز جهان جدید، اگرچه ظاهری 
دلپســند دارند اما معلوم نیســت در درون نیز احساس 
خوبی داشته باشند. ممکن است در درون احساس خلأ 
کنند و از این جهان مولد اســطوره ها گســیخته شوند؛ 
بنابراین دست به کار تولید یک نظام مولد معنویت برای 
این گروه شــد. معنویت از سنخ فردی و درون بنیاد که 
نــه کاری بــه کار عرصه کان و مناســبات جاری در 
آن دارد و نه به هیچ روی وابســته اســت به میراث های 
تاریخی و فرهنگی. چنین شــد که فــرد خوش لباس، 
خوشــگل، معنــوی، عاقــل و شــاد و براق جانشــین 

اسطوره های پیشین شد.
نظامهــای کثــرت و امــروز وضعیــت

اسطورهساز
اما وضعیت امــروز ما با اســطوره های جدید وضعیت 
پایــداری نیســت. نظام سیاســی بــا نظــام مدیریت 
اســطوره ای خود، حلقه  نیرومندی از وفاداران به خود 
را تولیــد و بازتولید می کند. نیرومند امــا ناکارآمد. به 
طوری که عمــاً مدیریت امور اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی دستخوش بحران و زوال تدریجی 
اســت. اقشــار طبقه متوســط جدید نیز در نظام خلق 
اســطوره خود، ذره ای و گسیخته می شــود و ناتوان از 
تأثیرگذاری اجتماعی اســت. از ایــن دو که بگذریم، 
خیل عظیمی از مردم در فشــار و تحقیر و محرومیت و 
نادیده گرفته شدگی به سر می برند؛ و این همه یعنی زوال 

کلی یک وضعیت.
متأســفانه متولیان نظام سیاسی، چندان از این وضعیت 
ناراضــی نیســتند. حلقه وفــاداران به خــود را دارند و 
خیالشــان از نظام اسطوره ساز طبقه متوسط شهری نیز 
کم و بیش راحت اســت. همین که از آن ها احســاس 
خطر چندانــی نمی کنند آرامش خاطــر دارند. به این 
ترتیب هر کس ســاز خود را می زند و مردم بداقبال نیز 

امکانی ندارند تا صدایی متفاوت داشته باشند.
اقتــدار به همان معنایی که گفته شــد، به کلی از میان 
رخت بربســته است؛ اما آنچه می تواند هم آرامش نظام 
سیاســی را بر هم بزند و هم جهــان کیف و لذت این 
طبقه متوســط را آشــفته کند، ظهور دوباره آن اقتدار 
پیشین و آن الوهیت از دســت رفته است. چنین است 
کــه این روزها بیش ترین حمــات به آن صورت بندی 

مولد اســطوره به کار بســته می شــود. آن ها که به آن 
صورت بنــدی مولد اقتــدار حمله می کننــد، از حیث 
سیاســی کامی در منظومه نظام جمهوری اســامی 
ســخنی به غایت رادیکال می زنند، اما مجازند و اساساً 

آزاد. به کنه کامشان دقت کنید.
الگــوی ذهنی کــه مطابق با آن به فضــای مولد اقتدار 
پیشــین حمله می شــود از گذشــته تصویری ناساز از 
تصویر رســمی می دهد. از نظر آن ها همه چیز در ایران 
خوب پیش می رفت. محمدرضــا پهلوی به زعم خود 
در ادامــه برنامه های توســعه پدرش، ایران را به ســوی 
دروازه هــای تمــدن پیش می برد. ایــران نزدیک بود به 
یکی از کشورهای توسعه یافته آسیا تبدیل شود. چیزی 
از کره جنوبــی و تایوان کم نداشــت کــه هیچ، حتی 
می توانست شبیه هندوستان و چین باشد. بعضی ها حتی 
از ژاپن نیز نام می برند. از نظر آن ها مشکل اصلی یک 
مشــت جوان گرســنه یا شکم ســیر بود که تحت تأثیر 
موج جهانی کمونیســم یا تحت تأثیر باورهای سنتی و 
دینی، علم مخالفت برداشتند، مردم را تحریک کردند 
و همــه چیز را در ایران خــراب کردند. اگر نبودند این 
جوانان متوهم، روحانیون در حجره ها محصور بودند و 
گاه بود؛ بنابراین عامل  کار در دست تکنوکرات های آ
اصلی همه مشکات ایران امروز را باید در یاوه هایی که 
روشنفکران به ویژه روشنفکران دینی نظیر دکتر شریعتی 
باب کردند و در ماجراجویی های بی حاصل چند جوان 

ماجراجو جست.
در ایــن تصویــر، محمدرضا پهلوی چهــره ای مظلوم 
و خیرخــواه اســت. همه گویــی بایــد از او حالیت 
بطلبند؛ اما مسئله منحصر به محمدرضا پهلوی نیست. 
حتی بازجوها و شکنجه گران ســاواک نیز چهره هایی 

بازجوها  می کنند.  پیدا  شبه قدسی 
و شکنجه گران ساواک چه گناهی 
داشــتند؟ آن ها تاش بی فرجامی 
می کردند برای اینکه در مقابل این 
فضای تخریــب و تهمت و دروغ 
مقاومت کنند و کشور را از افتادن 
در مهلکه مصیبــت نجات دهند. 
چــه باید می کردند با کســانی که 
با نفوذ کام خــود مردم را فریب 
می دادنــد، چه بایــد می کردند با 
جوانان جاهــل و ماجراجویی که 
امنیــت را بــه خطــر می انداختند 
الگوهــای  قهرمان بــازی،  بــا  و 
انحرافی بــرای جوانان مردم ایجاد 
تاش  آن هــا صادقانه  می کردند. 
خــود را کردند اگرچه متأســفانه 
گاهی در  موفق نشدند و حجم ناآ

سطح عمومی منجر به آن بای بزرگ شد.
متأسفانه نظام سیاسی موفق شده است در نظام مدیریت 
اســطوره ای خود، اسطوره های دهه 40 و 50 را در نظام 
خود رنگ و لعاب مطلوب بزند و از آن ها همان را بسازد 
که سازگار با او باشد، یا اگر قابل رنگ و لعاب خوردن 
نیســتند، حذف و طرد کند. آنچه امروز به دادگاه های 
جدید رونق می دهد، رویارویی بــا فرایند تولیدی نظام 
مدیریت اسطوره اســت نه اسطوره های حاصل فضای 
اقتداری دهه های 40 و 50. آن ها شخصیت های تاریخی 

بودند و دارای ضعف های خود، اما آنچه آن ها را متهم 
کرده و شایسته نشستن دوباره در دادگاه های تازه مرگ، 

حاصل نظام مدیریت اسطوره هاست.
سخنآخر

جمهوری اســامی فراموش کرده است که سرچشمه 
تحققــش یک نظــام اقتــدار جمعی و الوهی اســت 
که تنها به شــرط بقــای آن، حیات مشــروع و کارآمد 
دارد. مخالفینش هم متوجه نیســتند که احساس لذت 
نسبی شــان در زندگــی روزمــره و احســاس حقارت 
جمعی شــان در عرصــه عمومــی، ناشــی از این همه 
فاصله گیری از آن نظام اقتداری اســت که آن را ترک 
کرده انــد. این هر دو البته با هم در فراموشــی وضعیت 
کثیری از مردم فراموش شده، بیکار، گرسنه و بی آینده 

هم دست و هم داستان اند.
تنها در پرتو حیات سیاســی است که یک کشور واجد 
خرد و هوش و موقعیت شناســی جمعی است. حیات 
سیاســی به معنای نوعی با هم زیستی جمعی است که 
ملتزم به کثرت و تنوعات گوناگون است و در عین حال 
امکانی برای هم پیمانی برای خلق ارزش های نو است. 
ارسطو به همین معنا آدمی را حیوان سیاسی نامید. انسان 
حیوان اســت به این معنا کــه نیازهای غریزی و طبیعی 
خاص دارد؛ اما انســانیت خود را وامــدار هم پیمانی با 
دیگران است برای برســاختن حیاتی اخاقی، عادلانه 

و ملتزم به آزادی.
فضایی که در دهه های 40 و 50 جامعه ایرانی خلق شد، 
عاری از مشکات و خلأها نیست. نباید آن را قدسیت 
بخشید؛ اما با همه کاســتی هایش، تنها میراث تاریخی 
دوران مدرن اســت که از ظهور یک اقتدار در ســطح 
ملــی خبر می دهد. بــه این میراث، جنــاح اصولگرای 
نظام سیاســی حمله می کند 
چراکه اساساً با نظام مدیریت 
ســازگار  اســطوره ای اش 
نیســت. جناح اصاح طلب 
به نحوی دیگــر به آن یورش 
می برد چراکه چشــم اندازی 
انگلیسی  دموکراسی  یک  از 
را در ذهــن می پرورد. جناح 
اعتدالــی حملــه می کند اما 
بــه دلیلی متفــاوت با این هر 
دو. اعتدال گرایــان، اصــولًا 
نه پیشینه ای دارند، نه هدف 
و آرمانی در ســر می پرورند. 
آن ها نماینده جریانی هستند 
کــه بــه حــال و موقعیــت 
بالفعــل یک گــروه خاص 

می اندیشند.
برآمدن آن اقتدار، ممکن اســت بــرای هر یک از این 
گروه ها آســیب فــراوان به بــار آورد؛ امــا کاش همه 
می دانستند کشــور بیش از همیشــه نیازمند آن اقتدار 
اســت و ارجاع بــه آن و بهره گیری گزینشــی از آن با 
هــدف تأمین بیش ترین خیر عمومی مهم ترین مســئله 

امروز ماست.■

* اســتادیار دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عامه 
طباطبایی

“ نظام سیاسي موفق 
شده است در نظام 

مدیریت اسطوره اي خود، 
اسطوره هاي دهه 40 و 

50 را در نظام خود رنگ 
و لعاب مطلوب بزند و از 
آن ها همان را بسازد که 
سازگار با او باشد، یا اگر 

قابل رنگ و لعاب خوردن 
نیستند، حذف و طرد 

کند
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لطفاللــه مهنــدس ســیدکریمی: مریــم
ســازمان اولیــه اعضــای از میثمــی
مجاهدینخلقاســت.شرحفعالیتهاو
خاطراتایشــانازبنیانگذارانسازمان
مجاهدیــن،دردوجلــدکتــابخاطرات
»ازنهضتآزادیتامجاهدین«و»آنها
کهرفتند«بهتصویرکشــیدهشــدهاست.
باایشــاندربارهنسبتبینبنیانگذاران
گفتوگــو بــه اخلاقــی، امــر و ســازمان

نشستهایم.
آیا آیــامجاهدیــناخلاقمــداربودنــد؟
یکرشــتهاصولیداشتندکهخوبوبدرا
بدانوســیلهمشخصکنندوآیاخودشان

بداناصولوفاداربودند؟
با توجه به آشــنایی که با بنیان گذاران مجاهدین  �

در انجمن هــای اســامی دانشــجویان دانشــگاه و 
همچنین در جبهــه ملی و نهضت آزادی و درنهایت 
ســازمان مجاهدین داشــته ام، می توانم مسائلی را در 

اختیار شــما قرار دهم که روی آن ها قضاوت شود.
در بدو امر باید بگویم که زندگی سیاسی-دینی ما با 
کسانی همچون زنده یادان آیت الله طالقانی، مهندس 
بازرگان، دکتر ســحابی و مهندس سحابی شروع شد 
که در عرف جامعه در آن زمان، بســیار اخاق مدار 
بودند. ما از ایشــان بســیار الهــام می گرفتیم که در 
دو جلــد خاطرات نیز آمده اســت. مــا از صداقت، 
انصاف، پایداری و ایستادگی نســبت به اعتقاداتشان 
الهــام می گرفتیم و به دلیل همیــن اعتقادات بود که 
نیک فرجــام شــدند و در نهایــت در بیدادگاه هــای 
نظامی شــاه، محاکمه و به زندان های طویل المدت 
محکوم شدند 10 سال زندان در آن سال ها برای یک 
اســتاد دانشــگاه خیلی زیاد بود. همین پایداری در 
اصــول و نیک فرجامی آن ها باعث شــد که تعدادی 
از اعضای نهضت آزادی، راه ایشــان را در شــرایط 
ســخت پس از سرکوب قیام ملی 15 خرداد 42 ادامه 
دهند. این ها سازمان مجاهدین را پایه گذاری کردند، 
هرچند تا سال 1350 اسمی روی آن نگذاشته بودند. 
بنیان گذاران سازمان در یک پروسه درازمدت با هم 
آشــنا شــده بودند و همدیگر را از دوران دانشگاه، 
تظاهرات سیاســی، کوهنوردی هــا، تکثیر اعامیه و 

پخش تراکت و تکثیر جزوات، شــرکت در بازســازی مناطــق زلزله زده بوئین زهرا 
و لایروبــی نهر جوادیه می شــناختند. در این ســیر پرتاش بود که بــه هم اعتماد 
کرده بودند و در عرف زمان خودشــان، از اســوه های اخاق مدار بودند. به دلیل 
همین ویژگی اصلی آن ها بود که تا شــهریور ســال 1350، در شــرایط خفقان به 
تربیت 200 کادر همت گماشــتند که اگر ویژگی اخاقی آن ها نبود، قادر نبودند 
گاه را ســازمان دهی کنند. در آن شرایط، فساد و درنتیجه انفعال  این همه انســان آ
و وادادگی جوانان زیاد بود و خانه هــای جمعی مجاهدین واقعاً مانند آبی بود که 
تشــنگان را سیراب کند. در آن خانه ها بود که به هم روحیه می دادیم و اخبار را با 
هم در میان می گذاشــتیم. با هم نماز جماعت می خواندیم و ورزش دسته جمعی 
می کردیم. هرروز گزارش پیشــرفت خود را یادداشت می کردیم و در پایان هفته، 
بیــان خود را ارائــه می دادیم. نقاط ضعف و قوت خــود را مطرح می کردیم. از 
طریــق همین برخوردها و تشــکل ها بــود که یکدیگر را به لحــاظ اخاقی کنترل 
می کردیــم و به هــم روحیه می دادیم. از طریق همین روابــط بود که بنیان گذاران 
پیش بینی می کردند که غرور مســعود رجوی در نهایت ضربه خواهد زد. بعد هم 
رجــوی در زندان به غرور خود اعتراف کرد. کشــف چنیــن ویژگی هایی، درون 
یک تشــکل پرتاش امکان داشــت. تا جایی که به یاد دارم، هیچ یک از اعضای 
ســازمان نه ســیگار می کشــیدند، نه مشــروب می خوردند و نه بی بندوباری های 
جنســی داشتند. برای نمونه وقتی من در مرداد 53 مجروح شده بودم و در بخش 
ساواک بیمارستان شهربانی بستری بودم، یک افسر ساواک که مراقبم بود، به من 
می گفت آرزوی ما این اســت که بچه های ما به لحاظ اخاقی مانند شــما باشند. 
او ضمن برشــمردن ویژگی های اخاقی ما، می گفت نقطه ضعفتان این اســت که 
افراطی هســتید. حتی خانم پرســتاری که در بیمارستان کار می کرد و از گزینش 

اخلاق و مبارزه با موانع آزادی
گفت وگو با لطف الله میثمی درباره نسبت مجاهدین و امر اخلاقی
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ســاواک هم عبور کــرده بود، یک گوســفند برای 
حضــرت عباس )ع( نــذر کرد که مــراد نانکلی که 
به شــدت شکنجه شــده بود، جان ندهد. حتی پرویز 
ثابتــی مقام امنیتــی و مدیر بخش عملیات ســاواک 
در ســال 1350 به چند نفر از اعضای بالای سازمان 
گفتــه بود مگر مــا دیوانه ایم که شــما بچه مذهبی ها 
را اعــدام کنیم؟ اگر ایــن کار را بکنیم، از خون هر 
یک از شما، دو هزار چریک می روید، ولی حرکت 
مجاهدین به قدری عمیق و شتابان بود که دیدند اگر 
اعدام نکنند، مجاهدین قدرت ترمیم و سازمان دهی 
زیادی دارند و رشــد غیرمنتظره ای خواهند داشت؛ 
بنابراین عقانیت از سرشــان رفــت و آن ها را اعدام 

کردند.
من در شهریور 1352 از زندان شیراز پس از دو سال 
زنــدان، آزادشــده بودم. چند ماه با همســرم بودم و 
بعد قرار شــد که مخفی شــوم. روزی که بر سر قرار 
برای مخفی شــدن می رفتم، این آیه را با خود زمزمه 
كَ کَدْحًا  كَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّ نسَانُ إِنَّ هَا الِْ یُّ

َ
می کردم: »یَا أ

فَمُاَقِیهِ« )انشقاق:6( و با خوشحالی، زندگی پردرد 
و رنجــی را برای خودم ترســیم می کردم. همســرم 
که با مــادرم برای معالجــه به خارج رفــت، هنگام 
خداحافظی در فرودگاه به من گفت: »اسماعیلم هر 
چه باشد در راه خدا می دهم« و متقاباً من هم چنین 
اظهاری کــردم. زندگی هــای مــا، جان برکف بود. 
هنگام مخفی شــدن، بیش از آنکه بخواهم با سلطنت 
و استعمار مبارزه کنم، نیازم دستیابی به این گمشده 
بــود کــه در جمع و روابطــی قرار بگیرم کــه بتوانم 
هرچه دارم و ندارم، در طبــق اخاص بگذارم. این 
نــوع زندگی برای من مهم تر بــود تا خود مبارزه. این 
ویژگــی در آن زمان در بچه هــای مجاهدین نهادینه 
شده بود، یعنی چنین نبود که فقط 20 درصد خمس 
یا 10 درصــد از 9 چیزِ ناچیــز را زکات بدهند، همه 
اموال خود را در طبق اخاص می گذاشتند و آخرین 
آن هم جانشان بود که در راه خدا و مردم می دادند. 
در همیــن راســتا، زنده یاد بهروز باکــری در دادگاه 
نظامی گفت عمر متوســط ما –مجاهدین- شش ماه 
اســت و برای دستیابی به قدرت، نیست. در شرایطی 
که نه بنیاد شــهیدی بود که از خانواده شهدا حمایت 
کند و نه ســاواک اجازه برگزاری ختمی برای آن ها 
را مــی داد و حتی اگــر چاپخانــه ای، اعامیه ای را 
چاپ می کرد، چاپخانــه را تعطیل می کردند، در آن 
شــرایط خفقان و تاریک، شمع راه شدند و شهادت 
را به ســادگی پذیرفتند. انگیزه آن هــا، صرفاً زندگی 
پرجوش وخروش در دنیایی دیگر بود که آن را ابتدای 
زندگی نوین می دانستند. شــهادت ها از موضع یأس 
و خودکشــی نبود، به دنبال زندگی نوین بودیم و این 
جاودانه نگری روی اخاق ما خیلی اثر می گذاشــت 
و منشأ فداکاری های ما می شد. همین ویژگی ها بود 
که مجاهدین را ماندگار کرد و وقتی اعدام شــدند، 
به خواست خودشان رسیدند؛ یا پیروزی یا شهادت.

حنیف نژاد معتقد بود که مردم ما نظر خوبی نسبت به 
حزب ندارند چراکه سوابق رهبران احزاب، درخشان 
نبوده اســت. او حزب توده را مثال می زد که 30 نفر 
از افســران جوان را اعدام کردند، ولی رهبران حزب 
با مختصر فشــاری، همکاری کردند و آزاد شــدند. 

بــه همین دلیــل آینده حزب توده، درخشــان نبود و 
گروه هــای مارکسیســتی بعدی، کار خــود را با نقد 
حزب توده شــروع می کردند. درحالی که حنیف نژاد 
و یارانش، با فدای خون خود، توده های ســازمانی را 
نجات دادند. تشــکل های زیادی پس از علنی شدن 
ســازمان مجاهدین شــکل گرفت که آرمانشان ایثار 
و فداکاری بود. در یک تشــکل اســت که انسان ها 
اصاح می شــوند؛ تشکلی که انتقادکردن و انتقاد از 
خــود را بپذیرد. این روزها اگر به ما انتقادی شــود، 
فکر می کنیم که به وجود ما انتقاد شــده نه به اندیشه 
یــا عملکرد ما، ولی در آن زمان، انتقاد و انتقادکردن 

نهادینه شده بود.
اعضای مجاهدین در هر اداره ای که کار می کردند، 
پــس از دستگیری شــان، همه از آن ها بــه نیکی یاد 

می کردند و می گفتند عجب آدم خوبی بود.
قواعــدواصولیکهبدانوفــاداربودند،

چهبود؟
در درجــه اول الهــام از اســوه های اخاقــی بود و 
ایمانــی که به خدا و معاد داشــتند و به آیه های قرآن 
که تک تک آن هــا راهنما و مکمل اخاق بود، باور 
مَ مَکَارِمَ  تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِ داشــتند. پیامبر گفته بودند »إِنَّ

خْــاَقِ«، بعثت پیامبر بــرای تکمیل مکرمت های 
َ
الْ

اخاقــی بود؛ یعنــی آنچه در قرآن آمــده بود را اگر 
اجرا می کردیم، سراســر اخاق بود. مجاهدین روی 
قــرآن خیلی کار کــرده بودند و آیــات آن را حفظ 
می کردند و در عمل هم در آن ها نهادینه شــده بود. 
به ویــژه نهج الباغه که تا آن زمــان در آموزش های 
جــاری معمول نبود و مجاهدیــن آن را باب کردند. 
برای نمونه وقتی خطبــه هَمام را می خواندیم، تاش 
می کردیم که به محتــوای آن عمل کنیم، گاهی هم 
خودکم بین می شــدیم که ما کجــا و هَمام کجا. در 
شرایطی که بخل و حسد در روابط جاری حکم فرما 
بود، بچه ها راه ایثار و فــداکاری را پیش گرفتند که 
درســت در مقابل بخل و حسد اســت. بچه ها برای 
آمــوزش یکدیگر وقت می گذاشــتند و این طور نبود 
که کِرم کتاب باشند و بخواهند پس از خواندن یک 
کتاب، کتاب دیگری را دســت بگیرند. این ها واقعاً 

نکات اخاقی بود.
اخاق را هرچند قبول داشــتیم، اما مکانیسم آن هم 
مهم بود. موضوع این نبود که انفاق خوب اســت یا 

عدم انفاق بد است، مکانیسم آن هم مهم بود.
یکــی از قواعد اخــاق مبارزاتی این بــود که وقتی 
بایستی مقاومت  توسط ساواک دستگیر می شــدیم، 
می کردیــم و اســمی از هم رزمان خــود نمی بردیم. 
مقاومت زیر شــکنجه، به تعبیری همان تقیه یا حفظ 
نیروهــا و حفظ تشــکیات بود. این واژه را شــهید 
بهشتی مطرح کرد و گفت تقیه یعنی عمل مجاهدی 
که زیر شــکنجه، کســی را لو نمی دهد. قاعده این 
بــود که به هیچ وجه نامــی از افراد علنی برده نشــود 
و ایــن خیانت تلقی می شــد. افــراد مخفی هم چند 
ســاعتی پس از دســتگیری فــرد، آن خانــه را ترک 
می کردند و بردن نامشــان دیگر مشــکلی نداشــت؛ 
بنابرایــن می توانم بگویم که اصول و قواعد ما، همان 
قرآن و نهج الباغه و زندگی حضرت علی )ع( و امام 
حسین )ع( بود که بچه ها روی آن کار کرده بودند.
ایــناصولیکــهازآنهانــامبردید،همه
مذهبیهســتند.حالاگرکسیمذهبی
نباشد،آیامیتواندبااینگفتماناخلاقی
شــماارتبــاطبرقــرارکنــد؟یعنیآیــااین
اخــلاق،فقطرویبایــدونبایدهایدینی
بــود؟درآنصــورتبچههــای اســتوار
غیرمذهبــیچگونهبــاآنارتبــاطبرقرار

میکردند؟
خیــر، ویژگی های پایداری ماننــد صداقت، امانت، 
انصاف در انســان ها وجود دارد. برای نمونه ویژگی 
امانت در پیامبر اکرم )ص( چشــمگیر بود و دوست 
و دشــمن، امانت ایشــان را قبول داشتند. شاید بتوان 
گفت اگر ویژگی امانت نبود، ایشان در معرض وحی 
قرار نمی گرفت. یا ویژگی هایی که حضرت یوســف 
داشت که یک فرعون بت پرست به صداقت و امانت 
و نیکوکاری ایشــان اعتراف کرده و ایشــان را وزیر 
دارایی کــرد؛ بنابراین انصــاف و صداقت و امانت، 
اولیات تقواســت و اگر این ها را نداشته باشیم، قرآن 
هم نمی تواند راهنمای ما باشــد. یا حضرت موســی 
با فرعون هــم صادقانه برخورد می کند. وقتی فرعون 
به ایشــان می گوید تو در قتلی دســت داشــته ای، او 
انــکار نمی کند، می گوید آن زمــان من از گمراهان 
الِمِین«. بنیان گذاران سازمان،  مِنَ الظَّ ی إِذًا لَّ بودم »إِنِّ
بیشــتر روی ویژگــی پایدار انســان ها تکیه داشــتند 
تــا اینکه چه تفکــری دارد، چراکه تفکــر قابل تغییر 

اصغر بدیع زادگان، محمد حنیف نژاد، سعید محسن- بنیان گذاران مجاهدین خلق
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اســت. امانت یک فــرد، خیلی مهم اســت، اینکه 
اســرار فرد دیگر را فاش نکند و هر فرد در جایگاه و 

مدار طبیعی که شایسته اوست قرار گیرد.
حضرت علی )ع( در نامه به مالک اشــتر می گوید: 
بــا افراد، بــا متانت و بــا تعالی بخشــی برخورد کن 
چراکــه یا برادر دینی تو هســتند یــا در آفرینش با تو 
برابرنــد. نکته دیگر اینکه کفر را به بی خدایی ترجمه 
کرده انــد که این تلقی، هزینه هــای اجتماعی زیادی 
دربر داشت؛ درحالی که هیچ یک از آیات قرآن، این 
برداشــت را تأیید نمی کند و این برداشت حتی باعث 
خشــونت هم خواهد شــد. ما معتقد بودیم که کفر، 
ســد راه تکامل است و کافر کسی است که راه خدا 
و راه تکامل را ســد می کند، آن را می پوشاند، انکار 
می کند، اســتکبار می ورزد، واقعیــت را برنمی تابد؛ 
البتــه ما مــرز بین باخــدا و بی خدا داشــتیم، اما در 
ما شــدید نبود. اعتقــاد به خدا بخشــی از هویت ما 
بود؛ اما این طــور نبود که بــا دگراندیش ها، برخورد 
شــدید و غلیظ داشته باشیم. از ســال 50 تا 54، در 
زنــدان قزل قلعه و زنــدان قصر و اویــن، همه با هم 
غــذا می خوردیــم و یک جمــع واحد داشــتیم. در 
قضیه 54 و پس از انتشــار بیانیــه تغییر ایدئولوژی و 
شهادت مجید شــریف واقفی و ترور صمدیه، بعضی 
مارکسیســت ها آن را تأیید کردنــد و کمون ها از هم 

جدا شد.
را اخــلاق کــه مارکــس بحــث پیــرو آیــا
تقویتکننــدهمنافعبــورژوازیوطبقات
مالــکمیدانــدومعتقــداســتکــهباید

تغییراترا–اگرلازمبود
بااستفادهاززور-بهنفع
همــگان برخــورداری
ایجاد منافــعجامعــه از
مارکسیســتهای کرد،
،54 از پــس ســازمان
امــر یــک را اخــلاق
کماهمیــت و روبنایــی
میکردنــد؟ ارزیابــی
آیــاقائــلبــهبحثهای
یــا بودنــد؟ اخلاقــی
خاصی اخلاقی دستگاه

رامطرحمیکردند؟
آن ها اخــاق، فرهنگ و دین 
را روبنا می دانستند و همه چیز 
را از روابــط تولیدی و اقتصاد 
نتیجه می گرفتنــد؛ البته برخی 

تأثیــر متقابــل روبنا و زیربنا را هم قبول داشــتند. در 
سال 1357 یکی از بچه های مارکسیست به من گفت 
شــما مذهبی ها هــرروز صبح زود بیدار می شــوید، 
خوب ورزش می کنیــد و در نظافت زندان هم فعال 
هســتید. همچنیــن در مطالعه و کارهــای جمعی و 
دفاع زنــدان در مقابــل پلیس مشــارکت دارید، اما 
یــک ایراد دارید، اینکه ایده آلیســت هســتید، یعنی 
خــدا را قبول دارید. گفتــم حالا انصاف و صداقت 
داری کــه اگر خدا را اثبــات کنم، او را قبول کنی؟ 
جوابــش مثبت بود. گفتم خوب انصاف، یعنی عدل 

و عدل هم یکی از صفات خداســت. تاش ما این 
اســت که انصاف در یک مســلمان نهادینه شود. تو 
که انصاف داری، چه نیازی به اثبات خدا هســت؟ 
شــما معتقدید شــناخت، انعکاس جهــان خارج در 
ذهن اســت. این مقوله صداقــت و انصاف، چگونه 
در ذهن شــما منعکس شــده؟ کار ما ایــن بود که 
فطریاتمان بیدار شــود. ما انســانیم، صداقت داریم، 
امانتداریم؛ مــا نمی گفتیم چون به ظاهر خدا را قبول 

ندارید، نمی توان با شما صحبت کرد.
آیــامارکسیســتهااصولــیداشــتندکــه
بهوســیلهآندربــارهخوبوبدمســائل
قضــاوتکنندوآیابهاصــولخودپایدار

بودند؟
اســاس آن ها ماتریالیســم تاریخی یا دیالکتیک  �

تاریــخ بــود که در آن اشــاره بــه پنــج دوره تاریخ 
می شــد؛ جامعه اولیه، جامعه برده داری، فئودالیسم، 
سرمایه داری و سوسیالیســم. همچنین به ایدئولوژی 
پرولتاریا معتقد بودند و از این طریق نســبت به سایر 
طبقــات، هژمونی خــود را اعام می داشــتند؛ البته 
در گذشــته هژمونی طلب بودند و ســعی داشتند که 
ســایر طبقات را در زیرمجموعه خود تعریف کنند، 
ولی پس از انقاب، از انقاب دموکراتیک ســخن 
می گوینــد و بنابرایــن حتی کارمنــدان را هم جزو 
پرولتاریــا قــرار داده و این را به ســایر انســان ها هم 
تعمیــم می دهنــد. این ها می گویند پــس از انقاب 
بــود که ما تــازه با دست نوشــته های مارکس آشــنا 
شــدیم و فهمیدیم که مارکس چــه می گوید. یکی 
از پژوهشــگران ایــن دیدگاه، 
بــه نقل از مارکــس می گفت 
که انســان، اصالت دارد و تا 
زمانی که انســان، صاحب دو 
ابزار  نتوانســت  نشــد،  دست 
برخاف  دیدگاه  این  بســازد. 
روشــی است که در صد سال 
که  بودند  معتقد  بدان  گذشته 
همه چیز، وقتی اعتبار دارد که 
تولید، سنجیده  ابزار  تکامل  با 
شــود. در گذشــته، موضــع 
انســان را فرع بر ابزار قلمداد 

می کردند.
درواقع اگر بر اســاس اصالت 
را  تاریخــی  ادوار  انســان، 
تحلیــل می کردند، هزینه های 
اجتماعی خودشــان و دیگران 

بسیار کمتر می شد.
یعنیمارکسیســتهادرگذشتهبراساس
تکاملابزار،خودشــانرافقطنســبتبه
کارگرانمتعهدمیدانســتندونهبهاقشار

دیگرجامعه؟
بلــه، در نهایت بــه طبقه کارگر. مــا می گفتیم  �

که چرا دوره برده داری را بــه نام برده ها نام گذاری 
نکنیم، دوره فئودالیسم را به نام مستضعفین دهقان و 
دوره ســرمایه داری را با عنوان مستضعفین کارگر نام 

نگذاریم؟ و چرا باید به نام طبقات مسلط بنامیم؟ در 
کتاب مکتب، راهنمای عمل که در زندان نوشــتیم، 

این عناوین را مطرح کرده ایم.
میگفتیــدکــهمجاهدینبراســاسعرف
زمانهخودشــان،افرادبااخلاقیشناخته

میشدند.
بلــه به اصطــاح گل سرســبد جامعــه بودند و  �

می توان گفت که تا ســال 1354، در جامعه ما –یعنی 
جامعه ای که از مبارزات تنباکو و مشــروطیت شروع 
شد و نهضت ملی و 15 خرداد و جبهه ملی و نهضت 
آزادی را در کارنامــه خود داشــت- هــم روحانیت 
مطــرح و مبــارز و نیروهــای مذهبی، هــم نیروهای 
ملــی و هم جریان چپ، ســازمان مجاهدین را تأیید 
می کردنــد. یکی از دوســتان آیت الله مطهری به من 
می گفت که از آیت الله مطهری پرســیدم نظر شــما 
درباره مجاهدین چیســت. ایشــان که در دانشکده 
الهیات بود، عمامه را روی میز گذاشتند و گفتند من 
کجا و مجاهد شــهید، علی اصغر بدیع زادگان کجا. 
یــا اینکه آیت الله مطهری به دیدار آیت الله انواری در 
زندان قصــر رفته و از اخاقیــات مجاهدین تعریف 
کرده بود. آقای انواری پرسیده بود درباره قرآن چه؟ 
مطهری گفته بود که از مــا بهتر می فهمند. مهندس 

سحابی نیز شاهد این ماجرا بوده است.

درنــگاهعامهمردمچطــور؟یعنیمبارزه
مســلحانهمجاهدین،ازنظرمردمعملی

درستواخلاقیتلقیمیشد؟
بلــه حتــی شــخصیت های باتجربه و مســن و  �

مبارزی همچون آیت اللــه طالقانی، مهندس بازرگان 
و دکتر ســحابی و مهندس سحابی که شخصیت های 
مردمی هم بودند، این نوع مبارزه را تأیید می کردند. 
فقط حزب توده بر اســاس بینش مارکسیســتی خود، 
معتقد بود که مبارزه مســلحانه، بــا تئوری های آن ها 
تطابق ندارد. دیدگاهی هم بــود که می گفت مبارزه 
مســلحانه، خشونت را زیاد می کند و بنابراین محافل 
و سازمان های دیگر را هم در معرض این خشونت ها 
قــرار می دهــد و به تور ســاواک می افتنــد؛ البته در 
جواب گفته می شد که مگر حرکت مصدق یا آلنده، 
مسلحانه بود که با کودتای بی رحمانه و کشتار وسیع 
روبه رو شــدند؟ مهم این اســت که اربابان زر و زور 
و تزویــر، در برابــر یک حرکت اصیــل، مقاومت و 
مبــارزه می کنند و در نهایت به حربه نظامی متوســل 

می شوند.
گذشــتهازنخبــگانجامعــه،آیــامبــارزه
مســلحانهبــرایعامــهمــردمنیــزتوجیه

اخلاقیداشت؟
تا جایــی که می دانم فداکاری هــای مجاهدین  �

بــرای عامه مــردم، الگو شــده بــود. ازدواج ها بین 
جوانان، به ازدواج های عشــق و گل و خون معروف 
بود. هــر جوانی که مبارزتر بود، بیشــتر با اســتقبال 
خانم هــا مواجــه می شــد. ورود مــادران و خواهران 
به ایــن مبــارزه، پدیده جدیــدی بود کــه نیروهای 
امنیتــی را برآشــفت. درواقــع مبارزه مســلحانه بین 

مجاهدین، عموماً قانون “
اساسي انقلاب مشروطه 
را قبول نداشتند. براي 

پارلمانتاریسم هم 
اعتباري قائل نبودند و 
مي خواستند از طریق 

مبارزه مسلحانه مکتبي 
و درازمدت، آلترناتیوي 

براي قدرت موجود 
باشند
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دانشــجویان دانشگاه، توده ای شــده بود و به تدریج 
می رفت که بیــن دانش آموزان نیز نفــوذ کند. دکتر 
اقبال در ســال 1353 در محفلی گفته بود این مبارزه 
درون دانشــگاه توده ای شــده و اگر بــه 10 میلیون 
دانش آموز هم ســرایت کند، دیگــر نمی توان جلوی 
آن را گرفت. مثاً دانش آموزان مدرسه رفاه، عموماً 
طرفدار مجاهدین بودند. برخی از دبیران این مدرسه 
هــم عضو مجاهدیــن بودند. با زنده یــاد صمدیه در 
خیابــان شــهباز )هفده شــهریور فعلی( یــک خانه 
تیمی داشــتیم که وقتی از کوچه فرعی، وارد کوچه 
اصلی می شدیم، روی دیوار نوشــته بود »یا مجاهد، 
ادرکنــی« که مــا را خجالت زده می کــرد. از طریق 
ســمپات ها، نامه هایی به دستمان می رسید که ما را با 
حضرت عباس )ع( و یاران امام حســین )ع( مقایسه 
می کرد. یادم می آید که در منزل شیخ هادی، مطرح 
کردم که ما چنین ویژگی هایی نداریم، کمتر از شبی 
شــش ساعت هم نمی شود بخوابیم، بهتر است اعام 
انحال کنیم؛ اما سرتیم ما گفت که بهتر است خود 

را بسازیم تا به انتظارات مردم برسیم.
بــاقوانین نســبتخطمشــیمجاهدین
بــامبــارزه بــود؟آیــا رایــجکشــورچــه
مســلحانهوزندگیمخفی،قوانینرازیرپا
نمیگذاشــتید؟آیازیرپاگذاشتنقوانین،

کاریاخلاقیبود؟
مجاهدیــن، عمومــاً قانــون اساســی انقــاب  �

مشــروطه را قبول نداشــتند. برای پارلمانتاریسم هم 
اعتباری قائل نبودند و می خواســتند از طریق مبارزه 
مسلحانه مکتبی و درازمدت، آلترناتیوی برای قدرت 
موجود باشــند و درنهایت قدرت را در دست گیرند؛ 
البته مــن پس از انقــاب، نقدی به این خط مشــی 
داشــتم که نطفه هــای آن پیش از انقــاب در ذهنم 
جوانه کــرده بود. نظر من این بود که قانون اساســی 
انقاب مشــروطیت گناهی نداشت، مشکل از اجرا 
نکردن آن بود. شاه، مرتب قانون اساسی را دور می زد 
و ســاواک هم آن را اجرا نمی کرد. اگر در بازجویی 
به قانون استناد می کردیم، با مسخره می گفتند قانون 
کیلویی چند؟! من طی دو مقاله در شماره های 25 و 
26 نشریه چشــم انداز ایران، به این نتیجه رسیدم که 
اگر ما قانون اساســی را نفــی نمی کردیم، هزینه های 
اجتماعی مــان خیلی کمتر می شــد. بهتر بــود مانند 
جنبش جنــگل و میرزا کوچک می گفتیم که مبارزه 
مســلحانه برای اجرای قانون اساسی در سراسر کشور 
اســت. ما بایســتی به قوانین احترام می گذاشــتیم و 
می گفتیم چــون شــما آن را اجرا نمی کنیــد، متهم 
هســتید و به این دلیل اســت که ما دســت به اسلحه 

برده ایم.

اینکــهحاکمیت،قانونرااجــرانمیکرد،
توجیــهخوبیاســتبــرایقانونشــکنی
حکومتــی اگــر و دیگــر؟ عــدهای
قانونشــکنیکــرد،مــردمهــممجــازبه

هستند؟ قانونشکنی
درجــه اصاح ناپذیــری رژیم شــاه، به حدی  �

رســیده بود که حتی بزرگان قــوم و باتجربه ها به این 

نتیجه رســیدند که بایــد راه دیگــری انتخاب کرد. 
زنده یاد بازرگان در سال 1343 در دادگاه تجدیدنظر 
گفت ما آخرین گروهی هســتیم کــه از قانون دفاع 
می کنیــم؛ البتــه پیش بینــی او به واقعیت پیوســت. 

درواقع مبارزه مســلحانه، کار 
نبــود،  قداره بنــد  یک مشــت 
بزرگان ما و حتی برخی مراجع 
نیــز از آن حمایت می کردند. 
–یعنی مردمی که پس  مردم ما 
از کودتــای 28 مــرداد، دائماً 
در حــال مبــارزه با ســلطنت 
مبــارزه  بودنــد-  اســتعمار  و 
مســلحانه را تأییــد می کردند. 
رژیم، هم قانون و هم مردم را 
دور زده و آن هــا را از معادلــه 

حذف کرده بود.
معیارهــای بــا یعنــی
مجاهدیــن، اخلاقــی
اعتبــارقانــونتــاجایی
اســتکهمــردمبهطور
حــذف سیســتماتیک

نشوند؟
مــا ضمن احترام بــه قانون، بایــد می گفتیم که  �

چون شــما قانون شــکنی می کنید، ما وارد این مسیر 
شــده ایم. هــم مــردم را دور زده اید و هــم مردم را 
سرکوب می کنید؛ بنابراین مبارزه مسلحانه، یک چتر 
دفاعی اســت در برابر سرکوب های شــما. این یک 
پدیده اخاقی اســت که کمتر کســی بــه آن توجه 
داشــت؛ حنیف نژاد می گفت ما در ســال های 39 تا 
42 از نعمــت قانون اساســی و آزادی های مصرح در 
قانون اساسی اســتفاده کرده و به حرکت های قانونی 
دســت زدیــم. مجموعه این تظاهــرات و حرکت ها، 
در قیــام ملــی 15 خــرداد، ســرکوب بی رحمانه ای 
شــد. پس از ســرکوب قیام، دو نحوه نگرش شکل 
گرفت. یک نگــرش معتقد بود برویم دنبال کارمان 
تــا وقتی که شــرایط، دوبــاره مهیا شــده و فضا، باز 
شــود؛ اما زنده یاد حنیف نــژاد می گفت این اخاقی 
نیســت کــه از نعمــت قانون اساســی و آزادی هــا 
اســتفاده کنیم، ولی وقتی شــرایط سخت شد برویم 
در لاک خودمــان. او نتیجه می گرفــت که در این 
مقطع بایــد با موانع آزادی مبــارزه کنیم تا به آزادی 
برســیم. او بــه تعریف جدیدی از آزادی رســید که 
آزادی یعنی رفعِ موانــعِ آزادی. این بینشِ حنیف نژاد 
فقط با تکامل ســمت دار و هدف دار تبیین می شــد. 
بدین معنــا که مشــکات زیادی بر ســر راه بود، اما 
بن بســتی وجود نداشــت. حنیف نژاد این برخورد را 
اخاقی تلقــی می کرد. یکــی از هم دوره ای های ما 
در دانشــگاه، بنی صدر بود که به آقای حبیبی گفته 
بود با ســرکوب های این قیام، خون هایی ریخته شده 
که دره بین ســلطنت و مــردم را عمیق تر کرده و این 
دره دیگر پرشــدنی نیست. ما باید به خارج از کشور 
رفتــه و خود را برای انقاب آینده بســازیم. عده ای 
این گونه فکــر می کردند، عده ای هم می گفتند اگر 
برویــم در لاک خودمــان، اخاقی نیســت. ما باید 

با موانعــی که به وجود آمده، مقابلــه کنیم و از نظر 
سازمان، این موانع ســه گانه عبارت بودند از: دربار، 
ضداطاعات ارتش و ســاواک. مبارزه مســلحانه، 

چتری دفاعی در مقابل سرکوب این ها بود.
یعنــیمجاهدیــن،یــک
مطرح را اخلاقــی اصل
میکردنــدکــهعبــارت
بــودازمبــارزهباموانع

آزادی؟
احیــای  � بــرای  بلــه 

قانون  در  مصــرح  آزادی های 
می گفتیم  اگر  منتها  اساســی. 
مبارزه  قانــون  احیــای  بــرای 
می کنیــم، هزینه هایمان خیلی 

کمتر می شد.
بافرضطرحاینبحث
مجاهدیــن مشــی نیــز
تغییــرینمیکــرد،فقط
نحوهتوجیهاینمشــی
تغییرمیکردوهزینهها

کمترمیشد.
با این کار، احترام به قانون نهادینه می شــد؛ آن  �

هم قانون اساســی کــه نشــأت گرفته از یک انقاب 
شــکوهمند یعنــی انقاب مشــروطیت بــود. قانون 
اساســی، قانــون بدی نبــود. توضیح اینکــه مرحوم 
مصــدق می گفت نهضــت ملی و قانــون 9 ماده ای 
ملی کردن صنعت نفت، درواقع احیای قانون اساســی 
مشــروطه بــود؛ بنابراین، کار مصدق، یک پشــتوانه 
تاریخــی و انقابــی پیــدا می کرد و خون شــهدای 
جنبــش تنباکو و انقاب مشــروطیت، پشــت آن ها 
قرار می گرفت. اگر ما می گفتیم که مبارزه مسلحانه 
ما، احیای نهضت ملی و احیای انقاب مشــروطیت 
و قانــون آن اســت، آن پشــتوانه های تاریخی را در 
کارنامه خود داشــتیم. حتــی در دادگاه های نظامی 
هــم ما حاکم می شــدیم و طبیعی بود که قضات هم 

به تردید می افتادند.
آیــاامکانداشــتکهمشــیمســلحانهو
زندگــیمخفــیداشــتهباشــیدوبگوییــد
کنم؟ قانوناساســی احیــای میخواهــم
ایــندرحالیاســتکهمشــیمصدقبا

اینشعارهماهنگبود.
نخســت اینکه زندگی مخفی، تضادی با قانون  �

اساســی نداشت. وقتی ســرکوب بی رحمانه صورت 
می گیــرد، زندگی مخفــی و داشــتن روابط مخفی، 
یکی از راه های دفاع در برابر ســرکوب است. ما در 
جامعه حضور داشــتیم، ولی روابطمــان مخفی بود. 
مثاً مــن در صنعت نفت بودم، ولــی روابط مخفی 

داشتم.
ببینید؛ دفاع، یک امر فطری اســت. به قانون اساسی 
و به عبارتی به حقوق مردم تجاوز آشــکار شده بود، 
بنابرایــن در برابــر این تجــاوز، ما یــک چتر دفاعی 
برداشــتیم. اصطــاح حنیف نــژاد این بــود که اگر 

“ حنیف نژاد مي گفت 
این اخلاقي نیست که 
از نعمت قانون اساسي 

و آزادي ها استفاده 
کنیم، ولي وقتي شرایط 

سخت شد برویم در 
لاک خودمان. او نتیجه 

مي گرفت که در این 
مقطع باید با موانع 
آزادي مبارزه کنیم
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توی ســرمان بزنند و از حدی بگــذرد، باید به جای 
آخ گفتن، دفاع هم داشته باشــیم. اگر ما را بکشند، 
مــا هم اعام می کنیم که ما هم می کشــیم تا جلوی 
کشــتار آن ها گرفته شــود. لازمه هر تجاوزی، دفاع 
در مقابل آن اســت. در داستان بنی اســرائیل که در 
ســوره بقره آمده، دفاع یک امر طبیعی تلقی شــده 
و مــردم از پیامبرشــان می خواهنــد که بــرای دفاع، 
فرمانــده ای برای آن ها معین کند. یــا وقتی که کفار 
قریش، مســلمانان را از مکه اخراج کردند، دفاع در 
برابر این تجاوز و بازگشــت به مکه، یک امر طبیعی 
بود. وقتی قانون اساسی دور زده می شود و درواقع به 

حقوق مردم تجاوز می شود،  باید دفاع کرد.
چنیــن مشــروطه، قانــون خــودِ در آیــا
جایگاهــیبرایمــردمتعریفشــدهبود
کهاگرقانونزیرپاگذاشــتهشــود،مردم
بهصــورتخودجوش،چتر اجازهدارند

دفاعیتشکیلدهند؟
در خیابان هم که راه می رویم، اگر کســی به ما  �

حملــه کرد، باید دفاع کنیم. هرچند در کشــورهای 
غربی رســم اســت که در این شــرایط به پلیس خبر 
می دهنــد. در ایران اگــر ببینیم بــه هم وطنی توهین 
می شــود، ما باید دفاع کنیم. من این بیان حنیف نژاد 
را خیلــی اخاقی می دانم. اخــاق ایجاب می کرد 
کــه در مقابل ســرکوب، منفعل نشــویم و در لاک 
خــود نرویم، بایســتیم و دفــاع کنیم. گفته می شــد 
کــه نابود می شــوید، اما ما می گفتیــم که مرگ ما، 
ابتدای زندگی نوین ماســت. با اعتقاد به معاد، مرگ 
را نابودی نمی دانســتیم. در سال 1349 جزوه ای بود 
به نــام »دانش انفجاری« که زنده یاد عرفات نوشــته 
بود. او نوشــته بود که »فدایــی، یعنی ضدنابودی«. 
در این مرحله بود که اگزیستانسیالیســت ها و ژان پل 

سارتر، در برابر قیام فلسطینی ها زانوزده و آن را تأیید 
کردند. پس از آن به جای اســرائیل، فلســطینی ها را 
تأییــد می کردنــد چراکه آن هــا با فداکــردن خود، 

موجودیت پیدا کردند.
مقابلــهباموانــعآزادیبهعنوانیکاصل
ازکجــادرذهــنحنیفنــژاد اخلاقــی،
جوانهزدهبودوریشههایشکجابود؟

وقتی یک پدیده ای ســد راه تکامل می شود، کفری 
اســت که باید با آن مبارزه کرد. در آن مرحله، کفر 
واقعی دربار و ضداطاعات ارتش و ساواک بودند. 
قیــام ملی 15 خــرداد، یک قیام کامــاً دموکراتیک 
بود که رژیم شــاه آن را ســرکوب می کــرد و به طور 
مشــخص، ســد راه تکامل بود. این در حالی است 
که قرآن همیشــه ما را بــه مبارزه بــا کافران دعوت 
می کند. تربیت قرآنی که حنیف نژاد از تبریز داشــت 
و تربیت قرآنــی طالقانی و مبــارزات خودش، به او 

خیلــی کمک کرد که این بینش را پیدا کند.
برخیمــلاکخوببودنرااینمیدانند
کهآزارشبهمورچههمنرســیدهباشــد.
ایندرحالــیاســتکــهبــراســاساصل
اخلاقــیحنیفنــژاد،چنینفــردیلزوماً
»خوب«نیســت؛چراکــهدربرابــرموانع
آزادیمبارزهنمیکند.بهنظرشماچنین
اخلاقــیامــروزچقــدرجــایگســترش

دارد؟
ســعدی می گوید خــدا را شــکر زوری ندارم  �

که به کســی زور بگویم. ما می گفتیم خدا را شــکر 
که زور داریــم، اما زور نمی گوییم. مســلح بودیم، 
اما خود را یار محرومین می دانســتیم. یکی از موارد 
اخاقی بنیان گذاران این بود که ســه فرد مؤثرشــان 
از آن ها جدا شــدند؛ دو نفر در ســال 47 )عبدالرضا 

نیک بیــن و اردشــیر داور( و یــک نفر در ســال 50 
)کریم تســلیمی( که در حد مرکزیت بودند. این در 
حالی بود که این ســه نفــر آدرس خانه های جمعی 
را می دانســتند و بنیان گــذاران هم خانه هــا را تغییر 
ندادنــد. ممکن اســت بی احتیاطی تلقی شــود، اما 
واقعیــت این اســت که بنیان گذاران بــه ویژگی های 
اخاقی این ســه نفــر اطمینان داشــتند. هرچند در 

خط مشی ها و تفکرات اختافاتی وجود داشت.
بهعنــوانپرســشنهایــیاکنــوناصول
اخلاقیمجاهدینچقدرجایگســترش

داردوآیندهآنراچگونهمیبینید؟
به هرحــال اگر فشــار به حدی باشــد که قانون  �

اساســی و ملــت را دور بزند، طبیعی اســت که باید 
در مقابل آن واکنش نشــان داد، اما واکنش مسلحانه 
در چنین شــرایطی ابداً درست نیســت؛ در شرایطی 
که طبقات شــکل نگرفته اند و یک انتخابات نســبتاً 
آزاد می توانــد تغییــرات شــگرفی در جامعــه ایجاد 
کنــد. منظــورم این اســت کــه نبایــد بی واکنش و 
به صورت انفعالــی از این پدیده عبور کرد. ما دیدیم 
که پــس از انقاب، اعتراض هایی هم بوده اســت. 
هرچنــد این اعتراضات گاهی مؤثــر نبوده، اما مردم 
هنــگام رأی دادن، واکنش خود را نشــان می دهند و 
نشــان می دهند که منفعــل نیســتند. واکنش ها باید 
متناســب با درجه قانون شکنی باشــد. اصولًا شرایط 
کار مســلحانه وجود ندارد و کســانی هم که پس از 
انقاب خط مســلحانه را دنبال کردند، هم خودشان 
ضربه خوردند و منزوی شدند، هم هزینه های زیادی 
را به جمهوری اســامی تحمیــل کردند. به هر حال 
اصــول اخاقی ای که ملهم از توحید و معاد باشــد، 
ماندگار خواهد شــد و جای گسترش خواهد داشت، 

چراکه آینده روشنی دارد.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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طــی دهه هــای اخیر، مبــارزه انقابــی و قهرآمیز به 
عنــوان یکــی از اشــکال مبــارزه سیاســی و به طور 
مصداقی در ایران، مبارزات منتهی به انقاب 1357، 
از چنــد جهت مــورد نقادی یــا تخطئه قــرار گرفته 
اســت. وجه نخســت یک وجه سیاســی ـ راهبردی 
بــود که به ویــژه پس از جنبش دوم خرداد 76 ســر 
بــرآورد. اصاحات به عنوان راهبــرد، متضمن تعیین 
تکلیف با انقاب تلقی شــد. ایــن مازمه به ویژه از 
ضرورت اعام مرزبندی و فاصله گذاری با نیروهای 
اپوزیســیونی که به طور مشــخص از خارج کشــور، 
خواهان ســرنگونی و براندازی نظام سیاســی بودند، 
برمی خاســت و از رهگذر محاجه و جدل سیاســی 
و رســانه ای با این نیروهــا وارد فضای عمومی جامعه 
می شــد. گزاره ای که آن برهه مکرر از زبان مدافعان 
اصاحات شنیده می شد این بود که ایران حداقل دو 
انقاب سیاســی را در یک سده گذشته تجربه کرده 
اســت )انقاب مشــروطه و انقاب بهمن 1357( و 
عــوارض بازتولید ســاختارهای غیردموکراتیک را در 
اثــر انقاب لمس و ماحظه کرده اســت. در نتیجه 
راهبــردی که گروه های سیاســی برانداز و اصطاحاً 
اپوزیســیون خارج نشــین تجویز می کننــد، راهبردی 
محکوم بــه شکســت، پرهزینــه و بی بازده اســت. 
درحالی که اصاح طلبی به عنوان اســتراتژی، عاوه 
بر آنکه هزینه هــای هنگفت مبارزه انقابی را ندارد، 
بازده قابل توجهی دارد. در نتیجه وجه اول در نقادی 
مبارزات قهر آمیز انقابی، نیاز اصاح طلبان به اثبات 

حقانیت جنبش اصاح طلبی در آن برهه بود. 
امــا در ســال های اخیر لااقل از ســه وجــه دیگر نیز 
مبــارزات انقابی دهه های 40 و 50 مــورد نقادی و 
به عبارت بهتر، تخطئه قرار گرفته اســت. نخست از 
منظر نگاه توســعه محور که هرگونه انقاب سیاسی و 
اجتماعــی و اصولًا هرگونه بی ثباتی سیاســی را امری 
خطرناک برای روند عادی توســعه تلقی می کند. از 
این منظر، اگر انقابیون به جای براندازی رژیم شاه، 
رویه مماشــات در پیش گرفته و اجازه می دادند ایران 
وارد مدار توســعه اقتصادی شود، لاجرم و به تدریج 
)با یک تأخیر فاز مشــخص( جامعه توسعه سیاسی و 
اجتماعــی را نیــز تجربه می کرد و نیــازی به آن همه 
هزینه های سنگین برای براندازی رژیم گذشته نبود. 
توســعه گرایانی که گذار به دموکراســی را از رهگذر 

اولویت رشــد و توسعه اقتصادی تجویز می کنند کمابیش چنین نگاهی در ارزیابی 
مبارزات انقابی داشته اند. 

منظر بعدی، ســنت گرایی و نگاه مؤید ســلطنت اسامی بود. مطابق این رویکرد، 
ســلطنت اسامی در ایران یک سنت با پیشینه ای چندسده ای، تجربه ای تاریخی و 
تاییدات و مبانی نظری عمیق و فراگیر بود و انقابی گری سبب به چالش کشیدن 
بیهوده این ســنت جاافتاده شــد و هزینه هــای زیادی را بر جامعــه تحمیل کرد و 
به عاوه موجب تولد گرایش های التقاطی نظیر »مارکسیســم اســامی« شــد که 

ایران را به بیراهه کشــاندند و هم به سنت آسیب زدند و هم به سیاست. 
اما منظر دیگری که به تخطئه مبارزه انقابی می انجامد، رویکرد عدم خشــونت یا 
خشــونت پرهیزی مطلق است که جنبه نظری غالب دارد. می دانیم که با فروپاشی 
شــوروی و پایان دوران جنگ ســرد و از رهگــذر فترتی کــه در اردوگاه جهانی 
چپ به لحاظ روانی، ایدئولوژیک و تشــکیاتی پدید آمد، به تدریج اشــکالی از 
ایدئولوژی های لیبرالیســتی به اندیشه های مسلط در جهان بدل شد. اندیشه »عدم 
خشــونت« به عنوان مبنای نظری جنبش های سیاسی و اجتماعی لیبرال به نوعی از 
دل این فضا متولد شد. هرچند »عدم خشونت« هم واجد حمایت نظری در ادیان 
کید یک جانبه بر آن به عنوان  شرقی بود و هم محصور به دوران مذکور نبود، اما تأ
تنها راه رهایی سیاســی و توســعه، عمدتاً مولود این دوران بوده است. در ذیل این 
رویکرد، هرگونه مشــی و منشــی که فاقد تطابق و سازگاری با »خشونت پرهیزی« 
متصور باشــد، به عنوان جهت گیری خشــونت آمیز، انقابــی و قهری مورد رد و 

تخطئه قرار می گیرد. 
اگر مروری بر ویژگی های چهار جهت گیری مذکور داشــته باشــیم که ســه مورد 
آن مســتلزم نقد مبارزه انقابی و قهرآمیز اســت، ماحظه می کنیم که با گذار از 
رویکرد اول )اصاح طلبی سیاســی به عنوان بدیــل انقابی گری( و دوم )رویکرد 
توسعه محور( به رویکردهای سوم و چهارم )سنت گرایی و خشونت پرهیزی مطلق( 
نقــد و تخطئه مبــارزات انقابی از موضع اســتراتژیک و سیاســی ـ اقتصادی، به 
موضــع نظری و ایدئولوژیک میل می کند. به عبارتی، نقد دو رویکرد اول، نقدی 
راهبردی یا سیاســی ـ اقتصادی است؛ از منظر این دو رویکرد، قهر انقابی مذموم 
اســت، چون نمی تواند راهبرد سیاســی مطلوبی باشــد و با هزینه ـ فایده های رایج 
در عرصه سیاســت همخوان نیست؛ هزینه آفرین و کم بازده است و به تغییر بنیادین 
نمی انجامد. اما تخطئه دو رویکرد متأخر ذکرشــده بر انقابی گری، مستلزم انکار 
بُعد اخاقی و نظری اســت. انقابی گری مذموم است، چون به لحاظ اخاقی به 
ارزش های سنتی آسیب می زند یا با خشونت پرهیزی سازگار نیست؛ خشونت ورزی 

انقابی فاقد مبنای اخاقی است. 
اجــازه دهید مباحثات حول ســه رویکرد اول را اکنــون در پرانتز قرار دهیم و تنها 
بــر همین وجه آخر تمرکز کنیم؛ یعنی مواجهه ای که از موضع خشــونت پرهیزی با 

انقابی گــری صورت می گیرد و به تخطئه اخاقی و نظری آن می انجامد. 
بــه عنوان یک نکته مقدماتی که می تواند مورد توافق باشــد، باید تصریح کرد که 
تردیدی نیســت که مبنای شــکل گیری روابط و مناســبات انســانی مبتنی بر عدم 
خشــونت است. منازعه و درگیری و تعارض خصمانه، درنهایت بقا و حیات انسان 
و جوامع انســانی را با تهدید روبه رو می کند. در نتیجه حق حیات انسانی به عنوان 

مبانی اخلاقی انقلاب و جنبش چریکی ایران

کمال رضوي 
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پایه ای تریــن حق، ایجاب می کند کــه اصل بر عدم 
خشونت باشــد، مگر در اســتثناها و تبصره هایی که 
مرزهای آن توسط اخاق )ارزش های عقانی اخاقی 
جهان شــمول( و قانون )قرارداد اجتماعی( مشــخص 
می شــود. به عنوان نمونه در مبانی نظری شکل گیری 
دولت های مدرن پذیرفته شــده که انحصــار کاربرد 
خشــونت توسط دولت ها، مؤلفه سازنده دولت مدرن 
اســت. دولت ها مجاز هســتند در چارچوب قانون و 
حــق حاکمیت ملی، در مقابل کســانی که به تعدی 
از قانون می پردازند، زور و خشونت را به کار گیرند. 
همچنین در مباحــث اخاقی و حقوقی، به کارگیری 
خشــونت و زور برای دفاع از خود در شرایط تهدید 
جانی و مالی، به عنوان امری اخاقی و قانونی واجد 
مشــروعیت اســت. بنابراین نکته اول این اســت که 
تصور اینکه خشــونت فی نفســه و به طور مطلق امری 
مــردود و غیرقابل پذیرش اســت، طبعاً حکم عقانی 
و اخاقی ای نیســت. خشونت ممکن است به لحاظ 
اخاقی و حقوقی، مشــروع یا نامشــروع باشد و گاه 
حفظ حقوق اولیه نظیر حق حیات مســتلزم کاربست 
خشونت مشروع است. بدین ترتیب، همان اندازه که 
کید یک ســویه بر قهر و خشونت انقابی به عنوان  تأ
یگانه راه حل سیاســی می توانــد موردنقد قرار گیرد، 
اندیشــه خشــونت پرهیزی مطلق نیــز از آن حیث که 
تمایز میان خشــونت مشروع و خشــونت نامشروع را 
کمرنگ یا بی رنگ می کند، ممکن است به نتایج و 

بینجامد. داوری های گمراه کننده ای 
اکنــون پرســش این اســت کــه مبــارزات انقابی 
نیروهای ایران در دهه های 40 و 50 شمســی )ازجمله 
فعالیت هــای جنبــش چریکی ایران( کــه در نهایت 
منجر به تسریع و پیروزی انقاب 1357 شد، می تواند 
مصداقی از کاربســت خشونت مشروع باشد یا خیر؟ 
به طور مشــخص تر، آیــا مبارزات انقابــی و جنبش 
چریکــی در ایران واجد مبانــی اخاقی توجیه کننده 
انقابی گری و کاربســت خشــونت و قهر در مقابل 
نظام سیاســی بود یا خیر؟ برای پاســخ به این سؤال، 
ناگزیــر از اشــاره اجمالی به یــک مباحثه نظری در 

نسبت اخاق و قانون هستیم. 
اثباتگرایــی مقابــل در طبیعــی حقــوق

حقوقی
در خصوص نســبت اخاق و قانون یا نسبت عدالت 

و قانــون، مباحثات نظــری دراز دامنه ای 
وجــود دارد کــه ورود بــه آن هــا نــه در 
صاحیــت نگارنده و نــه در حوصله این 
نوشــتار اســت، اما یکــی از منازعه های 
تعیین کننــده و مرتبــط بــا بحــث ما، دو 
و  متفــاوت »حقــوق طبیعی«  رویکــرد 
»اثبات گرایــی حقوقی« هســتند. حقوق 
طبیعی مکتبی اســت بــا عقبه طولانی در 
تاریخ که یک سنت حقوقی و منتسب به 
کویناس اســت. به طور خاصه  توماس آ
داعیــه رویکــرد حقــوق طبیعــی درباره 
نســبت اخــاق و قانــون این اســت که 
پاره ای اصــول اخاقی حقیقی و عدالت 
حقیقــی وجود دارد کــه قوانین موضوعه 
بشــری اگر در تعارض با این اصول قرار 

گیــرد، اعتبار قانونی ندارند: »قانون ناعادلانه، قانون 
نیســت« )هارت: 247(. به عاوه، بــرای تعین یافتن 
یک نظام حقوقی، لازم است عموم افراد )اگرنه همه 
آن ها(، به وظیفه اخاقی پیروی از قانون باور داشــته 
باشند؛ اگرچه موارد خاصی هست که وظیفه اخاقی 
مهم تــری، یعنی عدم پیروی از قوانیــن ناعادلانه، بر 

این وظیفه غلبه و آن را لغو می کند. 
در مقابــل این رویکــرد، اثبات گرایــی اخاقی قرار 
می گیرد که مســتلزم یکی از شــقوق زیر است: )1( 
رابطه ضــروری میان قانون و اخاق، یــا میان قانون 
آن گونه که هســت و قانون آن گونه که باید باشــد، 
وجــود ندارد؛ )2(نظام حقوقی، نظام منطقاً بســته ای 
اســت کــه می تــوان در این نظــام، صرفــاً به روش 
منطقــی، تصمیمات صحیــح را از قواعد حقوقی از 
پیش معین، اســتنتاج کرد؛ )3( داوری های اخاقی 
را نمی توان با استدلال های عقلی اثبات کرد )همان: 

 .)436-437
بــدون اینکه بیش از این بخواهیم وارد توضیح مباحثه 
مذکور شــویم به مســئله اصلی خــود بازمی گردیم. 
مسلم است که هر انقابی مســتلزم کاربست میزانی 
از خشــونت و عمل غیرقانونی است. به عبارتی، در 
فرایند تمامی انقاب های سیاســی جهان و همچنین 
در گذار از فروپاشــی دولت ها در اثر شــرایطی نظیر 
جنــگ یا تهاجم خارجــی، کاربــرد انحصاری زور 
و خشــونت توســط دولت زیر پا گذاشــته می شــود 
و انقابیــون یــا نخبگان سیاســی جدید بــا تخطی 
از قوانیــن، نافرمانــی حقوقــی و شکســتن مقررات 
پیش بینی شــده نظیر شــرایط اضطــراری یا حکومت 
نظامی که در قانون اساســی و قوانین موضوعه وقت 
واجد مبنا اســت، به کنش می پردازند. اکنون پرسش 
این اســت که اقدام نیروهای انقابی در بزنگاه های 
مذکــور از چه منبع اخاقی تغذیه می کند؟ به عبارتی 
آیا شکســتن کاربــرد انحصاری خشــونت توســط 
دولت، به کارگیری خشونت متقابل و زیر پا گذاشتن 
قانون، واجد مشــروعیت و اعتبار اخاقی هســت یا 
خیر؟ از منظر حقوق طبیعی، پاســخ به پرســش فوق 
مثبت اســت. چراکه قوانین موضوعه باید تابع اصول 
اخاقی حقیقی باشــند؛ اگر قوانین ناعادلانه یا مؤید 
مناســبات ظالمانــه باشــند، تخطــی از آن هــا نه تنها 

غیراخاقی نیست، عین وظیفه اخاقی است. 

زمانــی کــه دولت ها بــا بــه گروگان گرفتــن قوانین 
و مقــررات، ایجــاد تغییــرات دلبخواهانــه و فاقــد 
مشــروعیت اخاقــی و مردمی، مسکوت گذاشــتن 
حقــوق ملت در قوانین و به تعطیلی کشــاندن فصول 
مؤید آزادی های سیاســی و اجتماعــی افراد جامعه، 
عمــاً قانــون را از ریشــه های مشــروعیت اخاقی 
آن مجــزا کــرده و بــه شــکل کالبدی بــدون روح 
درمی آورند که به جای آنکــه تابع اصول اخاقی و 
مشمول حمایت عموم افراد باشد، ابزار دست دولت 
می شــود، مســئولیت اخاقی در تبعیــت از انحصار 
کاربرد خشونت توســط دولت، از عهده شهروندان 

ساقط می شود. 
حکومتپهلویواســتفادهنامشــروعاز

قانونوانحصارخشونت
قانون اساســی تدوین شــده پس از پیــروزی انقاب 
مشــروطه کــه برآمده از خواســته عموم مــردم ایران 
و واجــد حمایــت و پشــتیبانی آنان بــود، در دوران 
پهلــوی اول و دوم، طــی یــک روند گام بــه گام )و 
البتــه پرتعارض به لحــاظ حقوقــی( موردبازنگری، 
دســتکاری و تغییر مطابق خواســت و منافع حاکمان 
و بدون رعایت شرط لزوم تبعیت اخاقی عموم مردم 
از قانــون، قرار گرفت. مناســباتی که بــرای رعایت 
حقــوق ملت پیش بینی شــده بــود، از جوهره اصلی 
تهی شــد و تنهــا ماکتی پــوک از آن ها باقــی ماند. 
به عاوه، محمدرضاشــاه طی دو نقطه عطف آشکارا 
علیــه قانون اساســی اقدام کرد: نخســت در جریان 
کودتای 28 مــرداد 1332 و دوم در جریان التهابات 
سیاســی ســال های 42-39 که درنهایت به سرکوب 
خونین مردم در پانزده خرداد منتهی شــد. حکومت 
طــی این دو موج ســرکوب تمامی نیروهای سیاســی 
معتقد به مشــی پارلمانتاریســتی، اصاحی و حرکت 
در چارچوب قانون اساســی را از صحنه بیرون راند و 
راهی زندان یا کنــج انزوا کرد. مصدق در احمدآباد 
محصور شــد، تعــداد زیادی از نیروهــای ملی مورد 
پیگرد قــرار گرفته و با حکم اعدام یــا زندان مواجه 
شدند؛ شــمار زیادی از افســران حزب توده احکام 
ســنگین اعدام و حبس هــای طویل المدت گرفتند و 
نهضت مقاومت ملی نیز در دهه 1330 با خشــونت، 

سرکوب و از صحنه خارج شد. 
پــس از اندک گشــایش فضــای سیاســی در اواخر 
همیــن دهــه بــر اثــر دکتریــن کندی و 
فشــارهای بیرونی بر محمدرضا شاه، بار 
دیگر نیروهای اصاح گرا و مدافع مشــی 
پارلمانتاریستی بخت خود را برای اصاح 
نظام سیاســی آزمودند. جبهه ملی دوم و 
چندی بعد نهضت آزادی تشکیل شدند و 
برخی نیروهای مذهبی سنتی نیز به میدان 
آمدند. اما تحمل رژیم شــاه در گشایش 
اخیر نیز طی مدت کوتاه دوســاله به پایان 
رســید و در بهمــن 1341 و در آســتانه 
»انقاب ســفید شــاه و مــردم«، تمامی 
نیروهای سیاســی ملــی و نهضت آزادی 
دســتگیر و روانه زندان شــدند. تحولات 
این برهه نیز به انزوا و خانه نشــینی فعالان 
جبهــه ملی دوم و صدور احکام ســنگین 
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حبس بــرای فعــالان نهضــت آزادی 
انجامید و درنهایت کشــتار بی رحمانه 
مــردم در پانزده خــرداد خونین همراه 

شد. 
شــکلگیری اخلاقــی مبنــای

مبارزاتانقلابی
شــکل گیری انگیزه های انقابی برای 
جنبــش قهرآمیــز و چریکــی در ایران 
پس از ایــن دو موج ســرکوب خونین 
توســط نظام سیاسی وقت رخ می دهد. 
پی ریزی کنندگان جنبش چریکی ایران 
چه کســانی بودند؟ سه گروه در اینجا 
مدخلیت داشــتند: جمــع حنیف نژاد، 
محسن، بدیع زادگان و تعداد دیگری از 

همفکران که به تأسیس سازمانی انجامید 
که بعدها مجاهدیــن خلق لقب گرفت؛ 

گــروه بیژن جزنی؛ گروه احمــدزاده و پویان که دو 
گــروه اخیر بعدها ســازمان چریک های فدایی خلق 
را شــکل دادند. هر ســه گروه، در تهران و مشــهد، 
فضای سیاســی دهه 1330 از نهضــت مقاومت ملی 
تا گشــایش اواخر دهه و ســپس ســرکوب و کشتار 
را لمــس کــرده بودند. این ها تمامــاً از فعالان جوان 
احزاب یا کانون های سیاسی بودند که در کار مبارزه 
مســالمت آمیز قانونی بودند. اما با انسداد و سرکوب 
رژیم شــاه و معلق کــردن هرگونــه فعالیــت قانونی 
سیاســی در قالب احزاب و مطبوعات و دســته های 
سیاســی، ناگزیر از انتخاب مشــی قهر آمیز و تقویت 

انگیزه های انقابی شدند. 
به لحــاظ اخاقی، در شــرایطی که دولــت از مدار 
انحصــار کاربســت خشــونت با اهداف مشــخص 
نظیــر تأمین آزادی و حقوق افراد جامعه خارج شــده 
و از این مؤلفــه مندرج در تشــکیل دولت مدرن، نه 
در راســتای تأمیــن حقوق و آزادی هــا، برعکس در 
راستای سرکوب و تحدید حقوق و آزادی ها استفاده 
می کند، و از سوی دیگر، قانون را به تعلیق کشانده، 
مورداســتفاده ابزاری و شــکلی قــرار می دهد، هیچ 
مسئولیت اخاقی بر دوش شــهروندان برای اطاعت 
از دولــت وجود ندارد و بلکه وظیفــه اخاقی، لزوم 
ســرپیچی از دولت و کاربست متقابل خشونت برای 
دفــاع از خود و مقابله با ســرکوب دولت را مشــروع 
می ســازد. این قاعده کلی در شــرایط دهه 1340 در 

ایران کاماً واجد مصداق و عینیت است. 
نقداستراتژیغیرازتخطئهاخلاقیاست

ممکن اســت به لحاظ راهبردی به نقد مشی انقابی 
و مســلحانه در شــرایط خاص یک دوره بپردازیم و 
اســتدلالمان این باشد که این مشی به لحاظ دستیابی 
به اهداف اســتراتژیک، مشــی پرهزینه و ناکارآمدی 
بوده اســت، امــا این نقــد راهبردی، غیــر از تخطئه 
بنیان اخاقی خشــونت انقابــی در مواجهه با یک 
دولت سرکوبگر و استبدادی است. به لحاظ اخاقی 
ممکن اســت یک کنش واجد مشروعیت باشد، اما 
مصلحت سنجی های رایج سیاسی یا هزینه ـ فایده های 
استراتژیک، آن را عملی غیرمفید تشخیص دهد. در 
نتیجه نقد اســتراتژیک جنبش چریکی ایران لزوماً به 

نفی مبانــی اخاقی آن نمی انجامد. چنان که تصریح 
شد، ظهور جنبش چریکی ـ و به طور کلی تر، تسری 
مبــارزه انقابی به عنــوان راهکار مواجهــه با دولت 
وقت ـ در آن دوران، به لحاظ اخاقی امری مشــروع 

بوده است. 
البته نقد استراتژیک می تواند نتایج اخاقی در پی داشته 
باشد. به عنوان  مثال، ممکن است استدلال شود که در 
مواجهه با دولتی که ســویه کاماً نظامی و ســرکوبگر 
پیداکــرده و تا بن دندان مســلح اســت، تمســک به 
خشونت متقابل جوابگو نیست و چه بسا زمینه خشونت 
بیشتر توســط دولت را ایجاد کند که به خونریزی و به 
خطر افتادن حق حیات شــمار بیشــتری از مردم جامعه 
منجر شود. در اینجا پای دوگانه اخاق تکلیف و اخاق 
مسئولیت ممکن است به میان آید. با خطر ساده سازی، 
اخاق تکلیف می گوید فعل اخاقی آن فعلی اســت 
که تکلیف دینی یا ملی یا ... برای فرد مشــخص کرده 
اســت؛ هرگاه فرد مطابق تکالیف برآمده از نظام فکری 
و هنجاری خود دســت به عمل بزنــد، ولو بدون اینکه 
به عواقب آن بیندیشــد یا هزینه ـ فایــده کند و خود را 
در قبال پیامدهای آن مسئول بداند، فعلی اخاقی انجام 
داده است. درحالی که اخاق مسئولیت می گوید، فعل 
اخاقی فعلی است که در آن مسئولیت پیامدهای فعل 
لحاظ شود و عملی انجام نشود که پیامدها و هزینه های 
 جبران ناپذیــر بــرای دیگری از آن منتج شــود. اکنون، 
اگر در جریان کاربســت خشــونت متقابل توسط افراد 
جامعه در مقابل دولت ســرکوبگر، حیات افراد جامعه 
به خطــر بیفتد و هزینه هایی بر افراد دیگر بار شــود که 
مستحق یا مجاب برای دادن آن هزینه ها نیستند، مطابق 
با اخاق مســئولیت، فعلی غیراخاقی رخ داده است. 
به عنوان  مثــال اگر گروهی از افــراد جامعه با تحریک 
یــک نیروی خارجی ســبب بروز جنــگ و خونریزی 
گسترده در جامعه شــوند و هزینه های سنگین مادی و 
انسانی بر عموم افراد جامعه بار کنند، عملی غیراخاقی 
انجام داده اند؛ ولو اینکــه تکلیف اخاقی آن گروه بر 
مبنای هنجارهای درونی خود، مستلزم چنان تحریک و 

اقدامی بوده باشد. 
اگــر جنبش چریکــی ایــران را با این شــاخص نیز 
ارزیابــی کنیم، نقــد اخاقی بــر آن وارد نیســت. 
نخســت از این جهت که جنبــش چریکی کاماً بر 

کید می کرد  مسئولیت سازمانی افراد تأ
و مســتلزم هیچ گونه ایجــاد خطر برای 
افراد عــادی جامعه یا غیرنظامیان نبود. 
مروری بر مشــی مســلط چریک های 
ایرانــی مؤید این اســت که بنــا بر این 
بوده که چریک ها از یک سو بکوشند 
به سازمان دهی نیروهای داوطلب برای 
مبــارزه انقابــی بپردازند و از ســوی 
دیگــر، با شــهادت خود به گســترش 
گاهی ها یاری کنند و فضای خفقان و  آ
ســرکوب ساواک را بشکنند. در انجام 
این کار، هیچ گونه عملیاتی که مستلزم 
آسیب رســاندن به مردم عادی باشــد، 
مجــاز نبوده اســت. به عــاوه، اصول 
ســازمان دهی  و  تشــکیاتی  محرمانگی 
به گونــه ای بوده که حتــی دیگر اعضای 
ســازمان چریکی نیز تا حــد ممکن آســیب نبینند، 
چه رســد به اینکه هزینه ای بر افراد عادی وارد شود. 
درنهایت اســتدلال چریک ها این بوده که ساواک یا 
نیروهای نظامی رژیم، پس از ســرکوب پانزده خرداد 
وارد جنگــی اعام شــده و علنی با مردم شــده اند و 
در شــرایط جنگی آســیب زدن به نیروها و امکانات 
طرف مقابــل امــری عقانی و اخاقی اســت. در 
نتیجه هدف قرار دادن کادرهای ســاواک یا نیروهای 
نظامی در جریان عملیات های چریکی به مثابه عملی 
متقابــل و مبتنی بر اصــل مقابله به مثل جنگی، واجد 

مشروعیت بوده است.1 
همســنگقــراردادنجنبــشچریکــیو

جهادیستها
گفتیم که نقطه عزیمت و خاســتگاه نقد و ذم و طرد 
جنبــش چریکی ایران یکســان نبوده اســت. برخی 
جریان ها از منظر اســتراتژیک و سیاســی با نگرشی 
تطبیقــی و درک غیرهم زمان بــه نقد جنبش چریکی  
و برخــی دیگر از منظــری ایدئولوژیــک و اخاقی 
می پردازند، امــا در این بین، جریانــی مطبوعاتی در 
ســال های اخیــر از منظر کامــاً خطــی ـ گروهی، 
بــا درآمیختن چهار خاســتگاه ذکرشــده در ابتدای 
مقاله، تحت هر شــرایطی درصــدد تخریب مبارزات 
انقابی و جنبش چریکی برآمده اســت. خاســتگاه 
این جریان، خشــکاندن ریشــه تفکر چپ و ملی در 
ایران است، اما به صورت ابزاری از استدلال های هر 
چهار رویکرد فوق بهره جســته و ملغمه ای عجیب از 
تحریف و تقلیل گرایــی تاریخی به فضای مطبوعاتی 

جامعه تزریق می کند. 
از داعیه های متأخر این جریان، همســنگ قرار دادن 
جنبــش چریکــی ایــران بــا جریانــات موســوم به 
بنیادگرایی اســامی )القاعده، داعش( و یاد کردن از 
هر دو جریان ذیل عنوان »تروریست« است. داوری 
پیرامون جریان های جهادگرا را در پرانتز می گذاریم، 
چراکــه این یــک بحث مفصــل و مجزاســت،2 اما 
هم ارزی میــان جنبش چریکی ایران بــا جریان های 
موســوم بــه بنیادگــرای اســامی، آیینــه تمام نمای 
کیمیاگری معکوس یک جریان ژورنالیستی در ایران 
گاهی تاریخی این  اســت و نشان از ســطح تعمق و آ

بازسازی صحنه مرگ بیژن جزنی، آزاده اخلاقی
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جریان دارد. به یک نمونه تحلیل عرضه شــده توسط 
این جریان نظر بیفکنیم: 

»واضح است که اقدام مســلحانه گروه های دهه 50 
نامــی غیر از عملیات تروریســتی نــدارد. اکنون که 
با اقدامات ضد انســانی القاعده و داعش تروریســم 
به غیرقابل دفاع ترین روش در سیاســت تبدیل شــده، 
گروه های مســلحانه ای که اقدامات کــور آن ها هم 
هیچ نامی جز تروریســم نداشت، عملیات های خود 
را مبارزه با اســتبداد معرفی می کنند ... اگر هم تمام 
اقدامــات مســلحانه آن ها علیه عناصر شــکنجه گر و 
کلیدی ســاواک و رژیم پهلوی بود، باز هم اســمی 

غیر از تروریسم ندارد.«3 
ســخن بیشــتر درباره خاســتگاه و جهت گیری این 
جریان در طــرح قرابت های مذکور4 را در پرانتز قرار 
می دهیم و تنها به بیان چند اســتدلال ساده در اثبات 

سستی این قرابت می پردازیم: 
شــرایط و بســتر تاریخــی و اقتصادی و سیاســی . 1

ظهــور جنبــش چریکی ایران نســبتی بــا گروه های 
جهادی نــدارد. جنبش های چریکی منحصر به ایران 
نبود و در ســطح جهان به عنوان جنبش های انقابی 
بــرای تغییر سیاســی و برانداختن رژیم های وابســته 
دیکتاتــوری در درون مرزهای کشــورها ظهور یافته 
بــود. درحالی کــه تکوین گروه های جهادی به ســه 
دهه گذشــته و قطب بندی های بین المللی و منطقه ای 

کاماً متفاوتی مربوط می شود. 
قریــب به اتفــاق چریک هــای ایرانــی، اعضای . 2

ســابق احزاب و گروه های سیاســی علنی در دوران 
گشایش بودند؛ تحصیل کرده و از طبقه متوسط بوده 
و بدون هرگونه انگیزه کســب ثــروت یا قدرت وارد 
مبارزه انقابی شــده بودند، اما سازمان های جهادی 
در زمینــه ای از بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
)فقر، بیکاری( رشــد یافته و بــه جز رهبران آن ها که 
ممکن است واجد تحصیات باشند، قریب به اتفاق 
اعضا، از محرومان و مطرودان اجتماعی هســتند که 
بــه عضویت در ســازمان جهادی به عنوان شــغل یا 
مفری برای فرار از تنگنای معیشــتی یا بحران معنایی 
می نگرنــد. ســازمان های جهــادی انگیزه تشــکیل 
حکومت و کسب قدرت دارند و غالب اعضای آن، 

انگیزه رفع معیشت. 
جنبش چریکی ایران مبتنی بر سال ها کار نظری و . 3

بســترآفرینی فکری در عین ارتباط متقابل با متفکران 
جامعه بوده است. در آموزش های سازمان مجاهدین 
اولیه هم از متون تدوینی خود سازمان استفاده می شود 
و هم از کتاب های طیف وســیعی از نویسندگان نظیر 
بازرگان، طالقانی و محمدتقی جعفری. این جریان ها 
اهل اســتدلال، مطالعه و پیگیری مباحث فکری روز 
بودند و در شــرایط ایزوله فکری به سر نمی بردند، اما 
این وضعیت را با ســازمان های جهادی مقایسه کنیم 
که افراد جذب شــده صرفاً مجری فرامین و رســایل 
و دســتورهای تشــکیاتی رهبران ســازمان هستند؛ 
رهبرانی که دانسته های خود را ورای تمام جریان های 
فکری روز می دانند و بی نیاز از هرگونه بهره جستن از 

دستاوردهای فکری گروه های مرجع. 
عملیــات انتحــاری منجر بــه مــرگ غیرنظامیان . 4

در تاکتیــک و مشــی جنبــش چریکی ایــران هیچ 
جایی نداشــته اســت. کلیه عملیات هــای تخریبی با 
لحاظ جوانب انســانی بوده اســت. انفجار دکل برق 
کیلومترها خارج شهر، برنامه ریزی برای انفجار بمب 
صوتی یا عملیات ترور چهره های برجســته ساواک یا 
مستشــاری نظامی امریکایی کجــا و عملیات انفجار 
برج های دوقلو کــه طی آن هــزاران غیرنظامی جان 

می بازند، یا توحش هولناک داعش کجا؟
ایــران . 5 چریکــی  جنبــش  اصلــی  جهت گیــری 

یــک جهت گیری اســتراتژیک ـ مبارزه با اســتبداد 
اصلــی  داعیــه  بــود. درحالی کــه  ـ  امپریالیســم  و 
سازمان های جهادی داعیه ای ایدئولوژیک است که 
در کلی ترین بیان آن، نابودی کفار )به زعم خودشان( 
و برپایی شــریعت اســامی مدنظر اســت. از منظر 

مرزبندی  ماک  جهادگرایان، 
با »دیگری«،  فاصله گذاری  و 
اســام و کفر اســت )با تلقی 
محدود و بسته ای که از اسام 
با  اگر معارضــه ای  دارنــد( و 
غــرب صــورت می گیــرد، از 
منظر همین تقســیم بندی است 
)غــرب مرادف بــا صلیبیون(. 
درحالی که »دیگری« و جریان 
ایران،  مقابل جنبــش چریکی 
نظام سیاسی استبدادی بود که 
به عنوان بخشــی از امپریالیسم 
جهانی به اســتثمار و سرکوب 
مــردم خــود می پرداخت. این 

انتخــاب »دیگــری« هیچ نســبتی بــا فاصله گذاری 
ایدئولوژیک ظاهری ندارد )محمدرضا شــاه خود را 
شــاه شیعه و مســلمان تلقی می کرد و تأیید بخشی از 
روحانیت را با خود داشــت(. به لحاظ کانون توجه و 

»دیگری« نیز این دو کاماً متفاوت هستند.
جنبش چریکی ایران بر امکانات و منابع برآمده از . 6

متن جامعه و نیروهای سیاســی متکی بود. منبع مالی 
ســازمان های چریکی ایران مشــخص اســت: درآمد 
حاصل از کار کــردن افراد و ســمپات ها و وجوهات 
دریافتی از نیروهای حامی درون جامعه. در عریان ترین 
وجه و در ســال های پایانــی، ســرقت از بانک ها در 
دســتور کار ســازمان چریک های فدایــی خلق قرار 
گرفت. این در حالی اســت که سازمان های جهادی 
به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به منابع مالی جذب شده 
از جانب کشــورها و دولت های بیگانه متکی هستند و 
حکم ابزاری برای جنگ نیابتی یا ایجاد توازن سیاسی 

از سوی دولت ها در سطح جهان یا منطقه را دارند.
برشــمردن تفاوت هــای جزئــی و جامع تــر جنبــش 
چریکــی ایــران با ســازمان های جهــادی، خارج از 
حوصله اســت و برای رد ایجــاد قرابت های تصنعی 

و سوگیرانه ذکر همین چند مورد کفایت می کند.

پایانسخن
جنبــش چریکی در ایران بخشــی از مبارزات انقابی 
دهه های 50-40 اســت. اســتدلال له یا علیــه مبانی 
اخاقــی این جنبش، پیوندی ناگسســتنی بــا نگاه ما 

بــه مبانی اخاقی انقــاب در دوران مدرن دارد. اگر 
حکم مطلق و کلی دهیم که کاربست خشونت توسط 
جنبش های چریکی اساســاً نامشــروع است، هرگونه 
انقاب سیاســی را نیز که مســتلزم کاربست حدی از 
خشونت و تخطی از قانون است، پیشاپیش نامشروع و 
فاقد مبانی اخاقی اعام کرده ایم. ظهور جنبش های 
چریکــی »در شــرایط مشــخص« از همــان منطقی 
تبعیت می کند که بروز انقاب های سیاســی. گفتمان 
خشــونت پرهیزی اگر به معنای نفی خشونت نامشروع 
باشــد، امری اســت که به لحاظ عقانــی و اخاقی 
مورد وفاق اســت؛ اما اگر به انکار هرگونه خشــونت 
به شــکل مطلق ـ حتی خشــونت مشــروع ـ بینجامد، 
توجیــه عقانــی خود را از دســت می دهــد. جنبش 
چریکی ایران را می تــوان و باید مورد نقادی و تحلیل 
استراتژیک و سیاسی قرار داد؛ 
اما ایــن نقادی غیــر از تخطئه 
اخاقی و انکار مشروعیت آن 
است؛ و نهایتاً اینکه تعهد ما به 
مشی اصاحی و مسالمت آمیز 
کنونی  مشــخص  شــرایط  در 
نمی توانــد توجیهــی برای فهم 
انقابی  مبــارزات  ناهم زمــان 

چهار دهه پیش باشد.■

پینوشت
1. اینکه سیر عملیات سازمان های 
چریکی با چه فراز و نشــیب های 
همــراه شــد و پــس از دســتگیری و اعــدام بنیان گذاران 
آن هــا چه انحراف ها و تخطی هایــی از اصول اولیه صورت 
گرفت، موضوعی اســت مجزا که به طور مصداقی می تواند 
موردبحث و بررســی قــرار گیــرد، اما اصل اساســی این 
اســت که چریک ها اولًا بنای درگیر کــردن مردم عادی را 
نداشتند؛ ثانیاً در عملیات های خود یا در پی انجام حرکات 
گاهی بخشــی بودند )نظیر  بــا بعد رســانه ای و تبلیغــی و آ
انفجار دکل برق در جریان جشــن های 2500 ساله( یا اگر 
دســت به ترور می زدند بر مبنای وابســتگی های ســازمانی 
افــراد ترورشــده و اعمال مشــخص آن ها در ســرکوب و 
کشــتار مبارزان و مردم بوده است. غیر از این موارد، نظیر 
ترورهایــی که جنبه اقتصادی و طبقاتی داشــت، باید مورد 

نقادی و ارزیابی جداگانه قرار گیرد.
2. عاقه منــدان به تحلیــل بنیادگرایی اســامی، به چهار 
مصاحبه نگارنده با آقایان احســان شریعتی، فرید العطاس، 
داود فیرحی و مقصود فراســتخواه و مصاحبه آقای محسن 
متقی با آقای فرهاد خســروخاور در شماره های 7، 9، 18 و 

19 ماهنامه »ایران فردا« بنگرند.
3. در نقد قدیس ســازی های تاریخی، مهرنامه 46، صفحه 

.40
4. ایجــاد قرابــت و هم خانوادگــی میان اصــاح دینی و 
بنیادگرایی اسامی توسط جریان مذکور، نمونه دیگری از 
همین تحلیل های به غایت ســطحی است که موجب ابتذال 
و بدنامی ژورنالیســم در ایران می شود. چه آنکه ژورنالیسم 
در ایــران و جهــان از یک اعتبــار تاریخی برخــوردار بود 
و در شــرایط ســرکوب یــا روزنــه آزادی، به عنــوان رکن 
گاهی ها  دموکراسی خواهی در مسیر منافع ملی و گسترش آ
گام برمی داشــت؛ اما اکنون با این قبیل تحلیل های بی پایه، 
ژورنالیســم بــه ناســزایی بدل شــده که مرادف اســت با 
ســطحی نگری و ابتذال و فقدان تعمق نظــری یا همراهی 

خواسته و ناخواسته با جریان های اقتدارطلب.

“ تعهد ما به مشي 
اصلاحي و مسالمت آمیز 

در شرایط مشخص 
کنوني نمي تواند 

توجیهي براي فهم 
ناهم زمان مبارزات 

انقلابي چهار دهه پیش 
باشد
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مدتی اســت چند عکس از دوران انقاب را بارها و بارها نگاه می کنم. عکس هایی از 
روز 17 شهریور، از تانک های مستقر در خیابان های شهر، از ارتشیان مسلسل به دست و 
از جنازه های مانده بر آسفالت خیابان. خشونتی عریان که نمی توان به هیچ گونه کتمانش 
کرد. هر وقت این عکس ها را نگاه می کنم از خود می پرسم یک حکومت چه مسیری 
را طی می کند تا به این مرحله می رسد که برای بقا متوسل به مسلسل و تانک شود و از 
کشتن مردم و ماندن جنازه هایشان بر کف خیابان ابا نکند. برای پیدا کردن جواب چند 
ســال به عقب برمی گردم، درگیری های خیابانی با افراد مسلح، کشف خانه های تیمی، 
ماجرای ســیاهکل، احکام اعدام برای مخالفانی که مخالفتشان را از لوله تفنگ اعام 
می کنند و زندان هایی که از منتقدان سیاسی و مخالفینی معتقد به مشی چریکی پر شده. 
باز عقب تر می روم، دادگاه ســران نهضت آزادی و دفاعیات مهندس بازرگان در دادگاه 
که به این مضمون گفت: »ما آخرین افرادی هســتیم که مخالفتمان را مســالمت آمیز 
بیــان می کنیم و پس از ایــن دیگرانی خواهند آمد که روش هایشــان این چنین نخواهد 
بود«. باز هم عقب تر می روم. اعتراضات ســال 1342 و ســرکوب خشن و خونین آن. 
باز هم عقب تر، کشته شــدن سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران در هنگام سفر 
نیکسون به ایران. باز هم عقب تر، سرنگونی دولت مصدق با کودتای نظامیان و حمایت 
و برنامه ریزی دو ابرقدرت پیروز جنگ جهانی دوم، امریکا و انگلیس و بازگشت شاه به 
با کمک ابزار خشونت. مسیر این 25 سال از 11332 تا 1357 را که مرور کنیم یک چیز 
در همه آن ها مشترک است، خشونت، با همه عریانی آن نسبت به هر نوع مخالفتی، چه 

مخالفت مسالمت آمیز و چه مخالفت مسلحانه.
اســتفاده از خشونت حقی است در انحصار حکومت ها و جوامع برای استقرار آرامش 
این حق را از جانب خود به حکومت واگذار می کنند، درســت مانند یک خانواده که 
حق اعمال خشــونت )اگر اصولًا به چنین حقی معتقد باشیم( در انحصار ولی خانواده 
اســت. حداقل اینکه در جوامع سنتی این حق یک حق انحصاری است که در ید پدر 
خانواده قرار دارد و برای اعمال نظم و تربیت مورد نظر خود می تواند از آن استفاده کند، 
اما در همین خانواده های سنتی هم اگر برای هر موضوعی از حق اعمال خشونت بهره 
گرفته شود، بسیار طبیعی می نماید که روزی فرزندان نیز متوسل به خشونت شوند، برای 
همین هم این مثل رایج شــده »که دست را بالا ببر ولی پایین نیاور« تا ترس از سیلی از 
بین نرود. حکومت ها هم اگر برای هر موضوعی به اشد خشونت متوسل شوند، به مرور 
هم اعمال خشونت را تبدیل به تنها راه حل موجود می کنند و هم از منظر عرفی آن را از 
یک حق انحصاری خارج می سازند، به گونه ای که جامعه نیز استفاده از آن را برای خود 
مباح تصور می کند. همه این ها را بگذارید در کنار این موضوع که نظام پادشاهی پهلوی 
هم در دوره پهلوی اول، به واسطه نظامی بودن رضاشاه، آمریت نظامی را راهگشای امور 
می دانســت و جز هنگام خروج از کشور در شهریور 1320، لباس نظامی را از تن بیرون 
نکرد و هم پهلوی دوم به واسطه تکیه دادن به یک کودتای نظامی، به کار بردن خشونت 
و اسلحه را قابل اعتمادترین ابزار برای محکم نگه داشتن پایه های حکومت تصور می کرد 
و این هر دو سبب شد تا ابراز خشونت مسلحانه و بی پرده پوشی، مهم ترین چاره پهلوی 

در برخورد با هر منتقد و مخالفی شود.
در جوامــع مدرن، همان طور که اعمال خشــونت در 
خانواده، هر روز بیشتر از پیش نفی و نکوهیده می شود 
و در امر تربیت به سوی حذف می رود، اداره جامعه نیز 
هر چه بیشتر شکلی مسالمت جویانه و خشونت پرهیز 
بــه خود می گیرد. به واقع یکی از نمودهای مدرنیته در 
خشونت پرهیزی آن است، اما ساختار پهلوی با وجود 
اشــکال مدرنی که در تصویــر اجتماعی از خود بروز 
می داد، در برخورد با مخالفان و منتقدان به شدت سنتی 

و خشــونت آمیز بود و در بزنگاه هایی که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، بر نمایش 
آن اصرار داشــت. در چنین احوالی، آنچه جامعه ایرانی با سابقه ای سنتی می آموخت، 
با وجود تغییر ظاهر اجتماعی و نمود مدرنیته شــهری، تداوم خشونت بی واسطه و ادامه 
روش های زمخت و صیقل نخورده پیشین بود و به همان گونه که فرزند از پدر خشونت 
می آموزد، جامعه نیز در چنین مدرسه ای نظامی، به مرور راه حل دست یافتن به آرزوهایش 

را در لوله تفنگ جست وجو می کند.
در چنین وضعیتی و مطابق پیش بینی مهندس بازرگان، نیروی جوان وارد شده به عرصه 
اجتماعی، با تصور تن دادن به خشونت و پذیرش خمودی و کاهلی، یا سربلند کردن و 
پافشاری بر خواسته، دومی را برمی گزیند و از حکومت می آموزد که راه را در خشونت 
بجوید. طرفه آنکه برای رســیدن به این مرحله، نزدیک 18 سال زمان لازم بوده است، 
یعنی کودکی که در صبح کودتای 1332 به دنیا می آید، به اندازه یک بلوغ عقلی زمان 
لازم دارد کــه راه بازمانــدگان روز کودتا را که در دادگاه هشــدار از آینده می دهند به 

کناری بگذارد و طریقی دیگر برگزیند.
در این ایام بســیار می شنویم و می خوانیم از نکوهش کسانی که در آن روزگار به جای 
روش های خشــونت پرهیز از مبارزه خشونت آمیز سخن گفتند و آن را تقدیس کردند. 
بســیار می خوانیم که دکتر شریعتی یکی از مهم ترین تئوریسین های خشونت در مبارزه 
بــود و چریک های آن دوران شــاگردان این تئوری بوده اند. اما آیا واقعاً چنین اســت؟ 
مدرســه این خشونت در کدام خیابان بود و معلم واقعی این خشونت چه بود؟ آیا آنکه 
در هر برخورد دســت به ساح می برد مروج خشــونت است یا آن کسی که می گوید 
اگر به یک طرف صورتت سیلی زدند طرف دیگر صورت را تقدیم سیلی بعدی نکن؟ 
خشونت را چه کسی ترویج کرده است؟ آنکه اسلحه به دست دارد و هر صدایی را با 
گلوله پاسخ می دهد یا آنکه می گوید برای مقابله با این خشونت راه دیگری هم غیر از 
مدارا هست؟ می گویند نلسون ماندلا سمبل خشونت پرهیزی است. تا آنجا که می دانم 
ماندلا را به جرم بمب گذاری و انجام اقدامات خشــونت آمیز دستگیر و زندانی کردند 
و تا رژیم آپارتاید حاضر به دست برداشــتن از خشــونت نژادی نشد، ماندلا هم حاضر 
به اعام رفتار خشــونت پرهیز نشد و فقط در مقابل تعهد عملی رژیم آپارتاید حاضر به 
قبول دست شســتن از خشونت و پیشــنهاد مبارزه عاری از خشونت برای سیاهان شد. 
معلم خشونت نه آنی است که راه مقاومت را روشن می کند، که آن کسی است که از 
حق اعمال خشــونت در هر برخوردی بهره می برد و خشونت را مباح می سازد. مبارزه 
با پهلوی طی 18 ســال از خشونت پرهیزی بازماندگان کودتا به خشونت آمیزی متولدین 
کودتا رسید. در این میانه، یک نسل، خشونت و تقدس گلوله را هر روز از معلمی اسلحه 
به دســت فرا گرفتند و به چشم دیدند که تقدیم دو وجه صورت برای چشیدن سیلی، 
به این سرانجام می رسد که طی یک سخن و درحالی که دو انگشت شصت در جیب 
جلیقه فرو رفته بشــنوند که هر که دوست ندارد پاسپورتش را بگیرد و از کشور برود و 

چه بسیار بودند کسانی که وقتی این را شنیدند در دل گفتند »چرا ما برویم، تو برو«.
خرده گرفتــن بر آنکه از خون و شــهادت و پس از شــهادت می گوید به این می ماند 
که بگوییم مقتول مقصر اســت و نــه قاتل. آنکه 18 
ســال فرصت را برای دست کشــیدن از خشونت قدر 
نمی داند و مدرســه خشــونت باز می کند به کودکان 
متولــد کودتا، تقدس گلولــه را آموزش می دهد، تنها 
کسی اســت که از باغ مسلســل ها خوشه های گلوله 
می چیند. تاش برای تبرئه این باغبان، تاش دیگری 

برای تقدیس خشونت است.■
پینوشت

1. قیــام 30 تیــر 1331 و ســرکوب دژخیمانــه تانک هــا و 
مسلسل های شاه نیز 30 شهید به جا گذاشت.

تبرئه باغبان خشونت

مهرداد احمدي شیخاني

آیا شریعتی و چریک ها تفسیرگر خشونت بودند؟
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1.خطاینابهنگامیدرخوانشتاریخ
تاریخ را باید از اول به آخر خواند وگرنه تحلیل تاریخی 
واژگونه خواهد شــد. متأســفانه خوانش از آخر به اول 
تاریخ و تحمیل انگاره و دستاورد نهایی به عنوان شاقول 
و شاخص ســنجه همه دوران ها اکنون متدی است که 
برخی نشــریات و ژورنال ها برای منکوب کردن سیاسی 

جریانات بدان چنگ زده اند.
با چنین خوانشــی برای افق هــای ناهم زمان »اکنون« و 
»دیروز« امکان دیالوگ مناسب ایجاد نمی شود و الگوها 
و گفتمان ها و ســبک زیست ها و مشــی های مبارزاتی 
بدون فهم درســت چگونگی شــکل گیری و کنکاش 
در زمینه های برآمــدن از دل دوران ها، یا غیردورانی و با 
شاخصه های معقولی تحلیل نمی شوند یا بازیچه کودکانه 
ایدئولوژی های سیاسی می شوند. این خوانش به تعبیری 
از اســاوی ژیژک در کتاب »کژنگریســتن« خطای 
نابهنگامی نام دارد که خوانش گــر قادر به تمایز افق ها 
و سپس به تعبیر گادامری »امتزاج افق ها« نخواهد شد.

نکته دیگری که خوانش متن را دچار کژتابی می کند 
خوانــش برش هــا در مقطــع تاریخی بــدون توجه به 
زمینه ها و صیرورت پدیده های تاریخی اســت در این 
صورت ما از دیالوگ دوران ها و خط مشی ها بهره لازم 
را نبرده و از مواجهه آسیب شناســانه با تاریخ، خود را 
محروم خواهیم کرد و امکان ها و کاستی ها و حفره ها 

را درک نخواهیم کرد.
دگر نکته نیز اقتباس و الگوگیری مکانیکی از رخدادها 
و چهره هــای تاریخی اســت که در بعضــی تحلیل ها 
با این همان ســازی زمینه های اجتماعــی و فرهنگی و 
دربرگیرنده دانستن تئوریســین ها و اکتیویست ها دچار 
خطــای در الهام گیــری می شــوند، بــرای الهام گیری 
شــناخت بافت های متفــاوت اجتماعــی و فرهنگی و 
تاریخی و جغرافیایی و همچنین فهم تفاوت شکاف ها 
و تضادهــای دورانی به صورت ملی و بین المللی که به 
خط مشی ها سمت و سو می دهند بسیار بااهمیت است. 
از این رو همانندســازی های شــکلی نمی توانند و نباید 
نیروها را در دام تقلیل گرایی و شباهت سازی های کاذب 

هم وضعیتی بیندازد.
2.ماندلا؛خوانشتاچرییاراهبمسیحی؟

مارگارت تاچر، نلسون ماندلا را یک تروریست متوحش 
می دانســت و حتی با تحریم های بین المللی علیه رژیم 
غیرانســانی آپارتاید مخالفت می کرد، زیرا جهان را در 
عینک تنگ سرمایه داری جهانی می نگریست یا دولت 
کانادا با جایزه صلح نوبل که به طور مشــترک توســط 

ماندلا و دوکلرک دریافت شــد مخالفت کرد و ماندلا را تروریست خواند. بسیاری از 
راســت گرایان جهانی رویکردی ایدئولوژیک و غیرانسانی به مسئله حقوق مچاله شده 
ســیاهان در آفریقای جنوبی داشــتند، آن ها جنبش مانــدلا و آفریقای جنوبی را علیه 
هم پیمــان راســت ها یعنی دولت آپارتایــد می دیدند و از موضع ســرمایه و ارزش های 
ســرمایه داری با آن جنبش برخورد می کردند؛ در شــرایطی که اساساً شکاف مرکزی 
مانــدلا با دولت آپارتاید تضــاد »حائل رنگ« بود که البته در دل خود شــکاف های 

زیادی از جمله شکاف فقیر و غنی را هم سبب شده بود.
از دیگر ســو رویکرد »ببخش و فراموش نکن« ماندلا باز هم آشوب هاضمه ای ایجاد 
کــرده و عده ای ماندلا را به ســان راهبی لوکس و بابانوئلــی مهربان تصویر کرده و از 
دیگر ابعــاد وجودی او و مراحل مبارزاتی او غفلت کرده اند و عامدانه در پی ژســتی 

غیررادیکال و غیرانقابی از او هستند.
داســتان رولیها ها ماندلا معروف به نلســون مانــدلا اما بســی رنگارنگ تر از این 
تقلیل هاســت و خوانش ســیر زندگی او مــا را از این گزینش ها بی نیــاز می گرداند و 
دریچه ای دیگر به مســئله رهایی از منظر او برای ما می گشــاید. او البته در قالب های 
تنگ تعاریف ایدئولوژیک-سیاسی غالب در دوران اخیر نمی گنجد و تفسیرکنندگان 
با خوانشــی گزینشی نمی تواند این »فیلســوف تغییر« را در مدار و موضعی غیر از این 

بنشانند.
3.نگاهیکوتاهبهسیرمبارزاتیماندلا

ماندلا یک خوسایی عاشق »خط روشن افق« هاست، مسیری پر سنگاخ برای رشد 
طی می کند و در شــرایطی می زید که در بدو تولد در بیمارستان مخصوص سیاهان با 
حس تحقیر زاده می شود و در هیچ نقطه ای و زمانی در اتمسفری غیرآپارتایدی تنفس 
نمی کند جدایی نژادی و برتری ســفیدانی که 300 سال پیش بدان جا مهاجرت کرده 
بودند تمامی منفذهای حیاتی از کار و ازدواج و دانشــگاه و ساحل و اتوبوس و محل 
سکونت و همه و همه بر پایه انگاره شنیع برتری نژادی به شکلی اختاپوسی بر زیست 
اقوام و هویت های نژادی )هندی و رنگین پوستان( ساکن در آفریقا سیطره تام داشت. 
تمامــی قدرت و 87 درصد زمین در اختیار سفیدپوســتان و 13 درصد در اختیار 87 

درصد جمعیت سیاهان بود.
 روایت مبارزه ماندلا فرایندی سینوسی از تغییرات در خط مشی است ابتدا و در جوانی 
گاهی از عینیت به عضویت کنگره ملی آفریقا در آمد که  ماندلا با مرور با کســب آ
رویکردی حقوقی-مدنی و خشــونت پرهیز داشت که متأثر از رویکرد مدنی گاندی 
و نهرو و مصدق و مارتین لوترکینگ در مواجهه با برتری طلبی سفیدپوســتان بود. این 

کنگره در سال 1912 تأسیس شده بود.
رژیم سفیدپوســتان در ســال های نزدیک به 1950 جدایی و برتری نژادی را در تمامی 
شــئون به صورتی فراگیر و سیستماتیک قانونی اعام کرد و کار قانونی و حقوقی در 
دفاع از سیاه پوســتان را سخت کرد. ماندلا که در این دوران در یک دفتر حقوقی کار 
می کرد به ایدئولوژی ناسیونالیستی با رویکرد »سیاه و دیگر هیچ« گرایش پیدا کرد. آن 
دوران شرایطی بود که امواج استقال خواهی کشورهای آفریقایی از غنا وزیدن گرفته 

بود و تا استقال 17 کشور آفریقایی پیش رفت.
ماندلا با مشــاهده چند تجربه تظاهرات و اعتصاب هندی ها و کمونیســت ها که هم 
تخلف از قوانین در آن بود و هم از ســازمان دهی قــوی برخوردار بود، کنگره ملی و 
سیاهان را به سمت »نافرمانی مدنی« و تخلف از قوانین رهنمون کرد؛ تجربه ای که در 
اوایــل قرن از گاندی در آفریقای جنوبی به یادگار مانده، بنابراین ماندلا منزل به منزل 

ماندلا، از مبارزه مسلحانه تا مبارزه مسیحی

ابوطالب آدینه وند

نه تروریست متوحش بود، نه راهب
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تغییر اســتراتژی ای را انجام داد تا راهی برای برون رفت 
از مخمصــه آپارتاید بیابــد. ماندلا چندیــن اعتصاب 
موفــق را در کنگره ملی رهبری کــرد و در دادگاه ها و 
تبلیغات رســمی کنگره ملی آفریقــا که در آن معاونت 
رئیس لوتولی را بر عهده داشــت بر مشی مسالمت آمیز 
و دموکراســی چندنژادی تأکید می کرد، اما با رویکرد 
مدنی آن ها با نهایت خشــونت و ســبعیت برخورد شد 
بود. تظاهرات اعتراضی به »داشتن برگه عبور« سیاهان 
برای تردد در شــهرها که به صورتی مدنــی و به دور از 
خشــونت سازمان دهی شد در شارپ ویل، به تظاهرات 
بزرگی تبدیل شــد که در آن تظاهرات مسالمت آمیز 69 
نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ماندلا و لوتولی نیز به 
نشانه اعتراض به کشتار مردم برگه های عبور را در یک 
کنفرانــس مطبوعاتی و در جلــوی دوربین خبرنگاران 
ســوزاندند. پــس از این فعالیــت کنگره ملــی آفریقا 
غیرقانونی اعام شــد. نیروهای سیاســی موجود مانند 
پان آفریکن های رنگین پوست، هندی ها، کمونیست ها 
و ســیاهان چه ســنتی و چه مبارزانی مانند کنگره همه 
و همه به یک یأس تلخ و بن بســت در راه حل رســیده 
بودند. راهکار گاندی نیــز که پیش تر خود گاندی رد 
پایش را در آفریقا گذارده بود، نتوانسته بود سد آپارتاید 
را بشــکند؛ اگرچه دســتاوردهای خاص خود را نیز در 
پی داشــت. مبارزه قانونی و مدنی، تخلف از قوانین و 
نافرمانی مدنی با مشــی مســالمت آمیز، مرحله به مرحله 
کنگره ملی و ملت آفریقا را رشــد مــی داد. غیرقانونی 
اعام کردن کنگره توســط آپارتایــد، فصل جدیدی از 
مبارزه را بر مبارزان تحمیل می کرد که مستلزم الزامات 
و ضرورت های خاص خود بود و به تعبیر ماندلا مبارزه 
مخفی مســتلزم تغییر روحیه کامل است. نلسون ماندلا 
در ابتدای دوران زندگــی مخفی یک تحصن عمومی 
را در روز جشن سفیدپوست ها سازمان دهی کرد که در 
آن تحصن 60 درصد کارگران و کارمندان به محل کار 

نرفتند و جشن سفیدها کاماً به هم خورد.
مانــدلا توانســت در روز اول تحصن بــا حرفه ای گری 
آپارتایــد را زمین گیر کند، بدون اینکــه خود و ملتش 
کوچک ترین آسیبی ببینند. ماندلا در روز دوم، تحصن 
را لغو کــرد و در گفت وگو با مطبوعات اعام کرد که 
دوره مبارزه مسالمت آمیز به سرآمده است. کنگره ملی 
به شــدت از ماندلا انتقاد کرد. وی نیز در پاسخ کنگره 
گفــت: »دولت خــود از قانون عبور کرده اســت... 
چون دولت از ما قوی تر بود روش عدم خشــونت یک 
ضــرورت عملی بود و نه یــک راه انتخابی. این نظریه 
من بود و من روش عدم خشونت گاندی را نه به عنوان 
یک اصل غیرقابل نقض، به عنوان تاکتیکی می دیدم که 
باید در صــورت لزوم و اگر شــرایط ایجاب کند مورد 
استفاده قرار گیرد. همان طور که گاندی نیز معتقد بود 
این اســتراتژی آن قدر مهم نبود کــه حتی وقتی قطعاً به 
شکســت می انجامد، به کار گرفته شود. من خواستار 
آن بودم کــه اعتراض ها تا زمانی که مؤثر بودند به اجرا 

درآیند.« )راه دشوار آزادی، ص 16(.
و ســپس بــه جمع بنــدی کارایــی روش های پیشــین 
می پــردازد: »اگر بــا اعتراض هــای مســالمت آمیز با 
خشونت رفتار شــود کارایی آن نیز به پایان می رسد، از 
نظر من عدم خشــونت یک استراتژی بود نه یک اصل 
اخاقی و استفاده از یک ساح بی اثر هیچ گونه پاداش 

اخاقــی ندارد. ایــن حرف های من از روی عشــق به 
خشونت نبود.« )همان، ص 207( ماندلا ادامه می دهد: 
»به هر حال در ســیر مبارزه هر مبــارز آزادیخواهی این 
درس دشوار را فرامی گیرد که همیشه این ستمگر است 
که ماهیت مبارزه را تعیین می کند.« )همان، ص 218( 
با این اســتدلال ها جریان مبارزاتی، دوبــاره با ابتکار و 
خاقیت ماندلا در اتخاذ راهبرد پیش برنده بر تحرک و 

همچنین پیچیدگی خود می افزاید.
جهــان پــس از مائــو انقابی تر شــده بــود. انقاب 
الجزایر در قــاره آفریقا موج آفرینی داشــت. انقابات 
استقال طلبانه سرتاســر آفریقا را در برگرفته بود ماندلا 
پس از نیم قرن مبارزات مسالمت آمیز کنگره ملی آفریقا 
را برای تغییر اســتراتژی متقاعد کــرد، ماندلا نیز خود 
سازمانی مسلح به نام »نیزه ملت« را بنیان گذاری کرد و 
متأثــر از دوران تحرکات انقابی با آثار و مبارزات مائو، 
کاســترو و چه گوارا آشنا شد. ماندلا بر این باور بود که 
»سیاســت عدم خشونت نه دولت را آرام کرده بود و نه 
در قلب ستمکاران تغییری به وجود آورده بود.« )همان، 

ص 354(
خط مشی انتخابی  ام. کی به صورتی خط مشی عملیات 
خرابکارانه طراحی شــد که کمترین هزینه جانی را در 
پی داشته باشد و همچنین به مرام کنگره نزدیک تر باشد 
مانــدلا حتی تا دوران نهایی مذاکــرات به »نیزه ملت« 
وفــادار ماند و در نقطه عطف پایانی مذاکرات دســتور 

تعطیلی آن را داد.
آنچنان که می دانیم ماندلا پس از چندی دســتگیر شد 
و در محاکمات به حبس ابد محکوم شــد که داستانی 
مفصــل دارد، امــا مانــدلا درحالی که حــدود بیش از 
20ســال در زندان بود به طور مخفیانه و بدون مشــورت 
و به درخواســت نخســت وزیر دولت با رژیــم آپارتاید 
وارد گفت وگو شد و مذاکراتی که نهایتاً پس از سیری 
جانکاه به آزادی او و صلح انجامید را به مقصد رساند.

نکته اینجاست که ماندلا در تغییر مشی ها کاماً متأثر از 
دوران خود بود. در دوران مبارزه مدنی حقوقی کنگره 
ملی تحت تأثیر مشــی حقوقی مدنی نهرو و گاندی و 
مصــدق و لوترکینگ و در دوره ای که رگه های افراطی 
از ناسیونالیســم را پــی گرفت تحــت تأثیر جنبش های 
اســتقال طلبانه و ملی گرا و ناصریزم قرار داشــت. در 

دورانــی که نافرمانــی مدنی را پی گرفت بــاز متأثر از 
جنبش هندیان بود. اســتراتژی مبارزه مســلحانه اش نیز 
متأثــر از انقاب الجزایر و ملهم از کاســترو و چه گوارا 
بود. او راهکار صلح و مذاکره را هم در عصر پساصلح 
مسلح و فروپاشی شوروی و غلبه گفتمان مسالمت آمیز 
و  برگزیــد  دموکراســی خواهی  و  حقوق بشــرخواهی 
مدیریــت کرد. از این رو مشــی هم متأثــر از گفتمان 
جهانی و هم متأثر از مبنــای چگونگی مواجهه قدرت 

سلطه گر با مبارزان است.

4.مذاکــره،آشــتیوبخشــشاســتراتژی
پایدار

 راهکار و دســتاورد ماندلا برای بشــریت همین تثبیت 
راهــکار مســالمت آمیز از یک یک پالایــش تاریخی 
است، اما در تاریخ هیچ تضمینی برای بازگشت ناپذیری 
امر رخ داده در جوامع انســانی وجود ندارد، زیرا تاریخ 
به صورت خطــی پیش نمــی رود، بنابراین هنگامی که 
ایده ای تحقــق می یابد برای کاهش احتمــال تکرار و 
برگشــت پذیری آن بهتر است سازوکاری تعبیه کرد که 

احتمال برگشت پذیری را به حداقل برساند.
کمیســیون »حقیقــت و آشــتی« در ســال 1996 بــه 
دســتور نلسون ماندلا و به ریاســت سر اسقف دزموند 
توتو تأســیس شــد و به انجام تحقیقات گسترده درباره 
نقض حقوق بشــر در دوران آپارتاید پرداخت. قربانیان 
شکنجه و تجاوز سخنان خود را می گفتند و چگونگی 
کشته شــدن مخالفان آپارتاید بررسی می شــد. در این 
تحقیقات به منظور دســتیابی به »حقیقت« و »آشتی« 
بر اساس سنت مسیحایی کسانی که در شکنجه، قتل یا 
سایر اعمال ناشایست دست داشتند در صورت اعتراف 

به اعمال ناشایست خود در برابر عموم عفو می شدند.
 این کمیسیون از آن رو که به دنبال کشف حقیقت بود 
حتی اعمال خاف حقوق بشر مبارزان در دوران مبارزه 
را نیز بررسی کرد چنان که کنگره ملی به خاطر قتل چند 

مخبر دولت آپارتاید گناهکار شناخته شد.
ماندلا ســیری و فرایندی از تغییر فازها و روندهاســت؛ 
برخورد گزینشــی با او ما را به دستاورد ماندگار او یعنی 
صلح و عدم خشونت و دموکراسی فراگیر نمی رساند.■
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1. به بیان کلی، علوم انســانی به چگونگی شکل گیری 
گاهی در جریان زندگی روزمره می پردازد.  صورت های آ
علوم انسانی عرصه زیست جهان ها است. زیست جهان 
خاستگاه مبانی فرهنگی، همبســتگی های اجتماعی و 
هویت شــخصی اســت و روابط نمادین، ســاختارهای 
هنجاری، جهان معنــا و عمل ارتباطی و تفاهمی مبنای 
آن را تشکیل می دهد )معینی علمداری، 94: 12(. علوم 
انســانی به ما این مجال را می دهد تا نسبت به پذیرش و 
گشودگی و چندگونگی افق زیست جهان تن دهیم و آن 
را جدی بگیریم. از طرفی دیگر، مفهوم فرهنگ سیاسی 
جانشــین مفهوم قدیمی »منش ملّی« است که می توان 
ریشــه آن را در آرای شارل دو منتسکیو یافت. در دوران 
معاصر، گابریل آلموند و سیدنی وربا اصطاح فرهنگ 
سیاســی را بر منش ملّی ترجیح داده اند، زیرا اصطاح 
فرهنگ سیاسی امکان استفاده از چارچوب های مفهومی 
رایج در انسان شناسی، جامعه شناســی و روان شناسی را 
فراهم می کند )چیلکــوت،1390: 342(. طبق تعریف 
آلموند و وربا »فرهنگ سیاســی عبارت اســت از نظام 
باورهای تجربه پذیر، سمبل ها و ارزش هایی که پایه کنش 
سیاسی است« )Verba & Almond, 1963(. فرهنگ 
سیاســی شــامل جهت گیری ذهنی ملت ها، گروه های 
اجتماعی یا افراد به سیاســت است و تا حدی الگوهای 
رفتار سیاسی را شــکل می دهد. نظام باورهای مذهبی، 

زبــان، ارزش های اجتماعــی، ادراک ذهنی از تاریخ و سیاســت، چگونگی بازنمایی 
احساســات، معرفت ها و تأمات سیاسی که محصول تجربه خاص تاریخی ملت ها و 
گروه ها است و چارچوب بازخوردی و رفتاری ای که نظام سیاسی در آن جای گرفته در 
ذیل مفهوم گسترده فرهنگ سیاسی وجود دارد. فرهنگ سیاسی ترکیبی است از ابعاد 

روانی و ذهنی که در عرصه عمومی و خصوصی در جریان است. 
2. با تعاریف و تعابیر مذکور، نقش علوم انسانی و ارزش نظام های ذهنی کنش گران در 
شکل گیری پدیده های اجتماعی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. در حقیقت نوع فرهنگ 
سیاســی جوامع اعم از فرهنگ سیاســی محدود )کوچک اندیشانه( ، فرهنگ سیاسی 
تبعی )پیرومنشــانه( و فرهنگ سیاسی مشارکتی در شــکل گیری ذهنیات و همچنین 
عینیات جوامع نقش بی بدیلی خواهد داشــت. حال فرض کنیــم در جامعه ای، علوم 
انسانی به عنوان رکن اصلی فرهنگ سیاسی مشارکتی، مجالی برای نفس کشیدن نداشته 
باشــد. اصولًا در جوامعی که فرهنگ سیاســی محدود و تبعی و ناکارآمد دارند، میان 
نقش هــای مختلف آمیختگی وجود دارد و هر فــردی چندین نقش را به طور هم زمان 
بــر عهده دارد. در این نوع جوامع، تقســیم کار وجود نــدارد و هیچ حوزه ای تعریف 
تخصصی و ویژه ای ندارد. برای مثال در این نوع جوامع، افراد از حوزه های فنی و تجربی 
عهده دار مسئولیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شوند یا حتی به ارائه طریق و 
نظریه پردازی در حوزه های علوم انســانی مشــغول می شوند. حال این پرسش به وجود 
می آید که آیا منطقی است برای معالجه درد و بیماری انسان، به عالم علوم اجتماعی یا 

سیاسی مراجعه شود؟ 
3. در 60 ســال اخیر تاریخ اجتماعی و سیاســی فرانســه، تقریباً تمام رؤسای جمهور، 
نخســت وزیران و اعضای کابینه ها از دو دانشــگاه فارغ التحصیل شــده اند که عموماً 
حقوقدان بوده اند یا تحصیاتشان با علوم سیاسی یا اقتصاد مرتبط است، اما تاریخ نظام 
آموزشــی و کادرسازی در عرصه سیاســی ایران به وضوح گویای این واقعیت است که 

علوم انسانی و تأثیرآن بر فرهنگ سیاسی ایران

سروش رزمي

نادیده گرفتن علوم انسانی، بنیان های اجتماعی و سیاسی را شکننده می کند

»هر آنچه که در آن روح یا ذهن انسان خود را عینیت بخشیده است، در حیطه علوم انسانی قرار می گیرد. و دایره علوم انسانی همان قدر گسترده 
است که دایره فهم؛ و فهم موضوع حقیقی خود را در عینیت یافتگی خود زندگی دارد.« )ویلهلم دیلتای(

یکی از پرسش هایی که گریبان گیر نظام فکری کشور در عرصه سیاست و جامعه بوده این است که چرا حوزه های علوم انسانی تخصص محسوب 
نمی شوند یا حداقل نگاه تخصصی به آن وجود ندارد و این فقدان رویکرد نظری و تخصصی به علوم انسانی چه تأثیراتی بر فرهنگ سیاسی کشور 
خواهد داشت؟ می توان به بیان ساده و مجمل گفت که در کشور ما، افرادی که وارد حوزه سیاست و تصمیم گیری های کلان اجتماعی و سیاسی 
می شوند، اغلب دانش آموخته دیگر رشته ها هستند و گویی در ایران، ردای دانش و علم صرفاً بر قامت پزشکی و مهندسی است و بس. این موضوع 
البته در تاریخ اجتماعی ایران مسبوق به سابقه است و می توان خاستگاه آن را در رویارویی ایران با سپاه روسیه در زمان فتحعلی  شاه قاجار و دوران 
ولیعهدی عباس میرزا دانست. عباس میرزا در صحنه های این نبرد متوجه تفاوت روش ها و صنایع نظامی میان ایران و روسیه می شود و شاید اولین 
رویارویی ایرانیان با دنیای جدید در این نبردها شکل می گیرد. پس از این نبردها، حکومت در ایران پیشرفت و ترقی را در دستیابی به تکنولوژی غربی 
می داند و همین امر خود موجب می شود تا علوم مهندسی و نظامی در کشور رشد چشمگیری داشته باشد و علوم انسانی به کناری نهاده شود. 
این در حالی است که ورود غرب به دوران جدید از رهگذر مسیری کاملًا طبیعی و تدریجی و از دلِ پیش زمینه های فکری و فرهنگی بوده است، اما 
چنین آغازی برای ایرانیان به صورت ناگهانی و فاقد ریشه های لازم بود. توجه به دستاوردهای عینی غرب بدون درک زمینه های ذهنی، فلسفی و 
اجتماعی موجب شد تا ایرانیان صرفاً شیفته فنون نظامی و صنایع غربی شوند )رهبری، 1391: 96(. ازاین رو، اولین گروه محصلانی که در زمان 
عباس میرزا برای کسب دانش جدید به اروپا اعزام شدند، بیشتر با هدف فراگیری علوم نظامی، مهندسی، پزشکی و داروسازی بود و اساساً اعتنایی 
به فراگیری و بسط و نشر علوم انسانی و اجتماعی نمی شد. این روند در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران مدام در حال بازتولیدشدن بوده و نسل به 
نسل منتقل شده تا جایی که علوم انسانی به علومی مهجور و گاه رهزن سلامت جامعه قلمداد می شود. در این جستار سعی می شود تا به نقش 

سرنوشت ساز علوم انسانی در شکل گیری فرهنگ سیاسی و اجتماعی کلان کشور و همچنین شیوه تفکر و سبک زندگی ایرانیان پرداخته شود.
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مبنای مدیریت در ســطح کان، فراگیری علومی نظیر 
ریاضیات، علوم پایه، مهندســی و پزشکی بوده است. 
این برخاف روند کشورهای صنعتی است که از اواسط 
قرن نوزدهــم علوم مدیریت، حقوق، جامعه شناســی و 
اقتصاد اولویت یافتند و با مطالعات عمیق در مورد انسان 
و زندگی اجتماعــی او، مبانی و نظریه های مهمی را در 
طراحی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه دادند. 
شــاید دلیل اولویت مهندسی و پزشکی بر علوم انسانی 
در کشــورهایی نظیر ایران، مصر و پاکستان، مقدم بودن 
عناوین تحصیلــی و فیگور بر دانش اســت که البته به 
ریشه دار بودن نظام های پادشاهی و استبدادی برمی گردد. 
یکی از معضات بزرگ جامعه ایران که با گذشت زمان 
نیز تشــدید شــده، حاکمیت مدیریتی و تصمیم گیری 
مهندسان و پزشکان در صحنه های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی اســت. فقدان آشــنایی این طیف 
گسترده از تحصیل کرده ها با پیچیدگی های نظری علوم 
انســانی باعث تغافــل و تهاون در شــناخت پدیده های 
عمیق انسانی و اجتماعی می شود. به عنوان مثال، کسی 
که بیش از دوازده ســال در بهترین دانشگاه های جهان، 
»علم اقتصاد« خوانده است، باید ساعت ها و روزها وقت 
صرف کند تا مهندس برقی را که هم اکنون در ســمت 
تصمیم گیری های اقتصادی قرار گرفته است، اقناع کند 
یــا دانش آموخته ای که ســال ها علم سیاســت یا روابط 
بین الملل خوانده و به تراکم شناختی دست یافته است، 
باید فرضاً یک چشم پزشک را که در مقام تصمیم گیری 
گاه سازد. نمونه هایی از این  سیاست خارجی قرار گرفته، آ
دست، حکایت از آشفتگیِ ساختاری در حوزه فرهنگ 
سیاســی و اجتماعی ایران دارد کــه منجر به اختال در 
هرم، سازمان، نظم و منطق می شود )سریع القلم، 1392: 
167-168(. دوری از مباحــث تئوریک علوم انســانی 
و همچنین نقش کم رنگ مطالعــات جوامع، دولت ها 
و ساختارهای سیاســی، بی گمان موجب این آشفتگی 
ســاختاری اســت و به شــکل گیری فرهنگ سیاسی 
محدود و تبعی منجر خواهد شــد. توجــه بنیادین علوم 
انسانی به مفهوم اجتماع درواقع توجه به چارچوب های 
خاقیت بشــری اســت. اجتماع پایه زندگی مشترک را 
می سازد و در قابِ زندگی اجتماعی است که می توانیم 
به حظّ و برخورداری و تملک مشــترک چیزها دســت 
یابیم. گســترش علوم انســانی و ارج نهادن غیرابزاری به 
این علوم در تمامی ســاحت های زندگی موجب بســط 
داستان ها، حلقه ها، روایت ها و تفاسیر مشترک میان افراد 

خواهد شد. 
4. چنین نظام مدیریتی در ســطح کشــور ریشه در نوع 
نظام آموزشــی کشــور نیز دارد. دانش آموزان از همان 
سال های ابتدایی تحصیل، تحت تأثیر فضای هژمونیک 
آموزش قــرار می گیرند و می آموزند که دروســی نظیر 

ادبیات، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و تاریخ 
چندان اهمیتــی ندارند و ازاین رو، تمــام انرژی خود را 
صــرف دروس هژمونیکــی نظیر ریاضیــات، فیزیک، 
شــیمی و هندسه می کنند. از طرفی دیگر نظام آموزشی 
در ایران به دلیل ســبقه پاتریمونیال، افراد را وامی دارد که 
خواســت های واقعی، افکار، دارایی ها و ارتباطات خود 
را پنهــان کنند و در نتیجه، ســامت روانی و اجتماعی 
افراد را مخدوش می کند. اینکه ایرانیان شفاف و صریح 
ســخن نمی گویند و عمــل نمی کنند، امــری ژنتیک 
نیست، نتیجه ســاختارهای اجتماعی و عمومی است. 
اینکه شــهروند ایرانی عموماً احساسی و هیجانی است 
و حوصله دقــت و فکر در پدیده های اطــراف خود را 
ندارد و گاه حتی بدیهیات را هم منکر می شــود، به طور 
طبیعی نتیجه نوع و ماهیت نظام آموزشــی است. به بیان 
دقیق تر، به دلیل فقدان بهره گیری از علوم انسانی به عنوان 
علومی برای پیشــبرد مفاهمه، تفسیر و استدلال، اصولًا 
نحــوه نگرش و تفکر غالب اکثــر ایرانیان طی قرن های 
متمادی به صورت اسفنجی است. روش اسفنجی1 بدین 
معنا است که فرد فقط جذب می کند و به دنبال جذب 
حداکثری اطاعات است. در عصر جدید، بسیار آسان 
و سریع می توان اطاعات را از منابع مختلف گرفت و به 
حافظه سپرد. اما برای اینکه نقش پویا و فعالی در حیات 
اجتماعی و سیاسی داشت باید از این روش عبور کرد و 
به روش غربالی2 رسید )براون و کیلی، 1393: 6-8(. در 
این روش فرد خود را با پرسش های بسیار روبرو می بیند 
و با عطش فراوان به محک دعاوی و گزاره های موجود 
می پردازد و متعاقباً از ابزار اســتدلال بهره می جوید و از 
اســلوب و رویکردهای خودپرورانه عادت پرست دوری 
می گزیند. به بیان دیگر، فرد با اتخاذ روش غربالی عاوه 
بر یادگیــری به دنبال ارزیابی انتقادی مفاهیم و پدیده ها 
نیــز هســت. در جامعه معاصــر ایران، بــه دلیل هجوم 
گســترده کالاهای مصرفی و البته تشویق به مصرف از 
طریق رسانه های جمعی و سایر بخش های جامعه، تفکر 
غربالی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.3 مادامی که 
افراد به صــورت مصرف کنندگان و تماشــاچیان خنثی 
)رویکــرد اقتدایــی( در عرصه هــای اجتماعی و مدنی 
حضور پیدا کنند، قطعاً از خودبیگانه خواهند شد و نگاه 
انتقادی به پدیده ها و مفاهیــم محلی از اعراب نخواهد 
داشــت. لازمه تفکر غربالی مشــارکت فعالانه اعضای 
جامعه اســت. در تفکر اســفنجی، افراد صرفاً به عنوان 
دریافت کنندگان اطاعات نقش بازی می کنند و جایی 
برای پرســش و تبــادل آرای باقی نخواهد ماند. شــیوه 
تفکر اســفنجی در ایران ریشه در نوع آموزش اجتماعی 
و سیاسی دارد. جامعه فرهنگی، جامعه ای منطقی است 
که شــیوه حفظ کردن را نمی آموزد، بلکه درگذر زمان، 
شــیوه تفکر عمیق و انتقادی را بازتولید می کند. مبنای 
توسعه فرهنگ سیاسی، تربیت عقلی یک جامعه است. 
شــیوه آموزش مباحث فرهنگی و اجتماعی در جوامعی 
نظیر ایران به صورت ریاضی وار و الگوریتمی4 است که 
ماحصل آن تقدیرگرایی، یقین گرایی و اطاعت پیشــگی 
اســت؛ یعنی آمــوزش از طریــق گوش دادن و ســپس 
حفظ کــردن و دوباره تکرارکــردن، اما برای نیل به یک 
فرهنگ سیاسی پویا، شیوه آموزش باید مشارکت جویانه 
و اکتشــافی5 باشــد که در آن افراد بتوانند پرســش ها و 
تردیدهــای خــود را به صورت شــفاف در همه حوزه ها 
مطــرح کننــد و مجدّانــه به دنبــال کشــف و کاوش 
ســرزمین های بکر حیات اجتماعی و فرهنگی باشــند. 

بی اعتنایی به شیوه آموزش مشارکت جویانه در حقیقت 
غفلت از پیچیدگی های روانی و اجتماعی انسان است. 
برای نمونه پس از به قدرت رسیدن هیتلر، نه تنها مطالعات 
فلسفی و جامعه شــناختی در آلمان به شدت افول کرد، 
سیر فکری که به زیســت جهان می انجامید قطع شد و 
ضربــه مهلکی به علم وارد آمــد. طبق آمار موجود پس 
از قبضه قــدرت توســط نازی ها، تنها در ســال 1933 
میادی دوســوم استادان جامعه شناسی در دانشگاه های 
آلمان شغل خود را از دست دادند؛ البته نازی ها با برخی 
تفکرات ماننــد تاریخی گری، کل انگاری، ایدئالیســم 
و داروینیسمِ اجتماعی مشــکلی نداشتند! به شرط آنکه 
خاف اصول حزبی نبوده و چه بهتر که مؤید آن باشــد 
)معینی علمداری، 1394: 63(. این مسئله هم اکنون نیز 
گریبان گیر کشــورهای خاورمیانه است و طبق آمارهای 
موجود اساســاً دانشمندان طعمه آســانی برای تفکرات 
تروریســتی هســتند. در ســیزدهم مارس 2015، نشریه 
گاردین در گزارشــی از پیوســتن 17 نفر از دانشجویان 
پزشــکی دانشــگاه خرطوم لیبی به داعش خبر داد. در 
گزارش دیگر که در مورخ ســوم دسامبر 2015 میادی 
در همیــن روزنامه به چاپ رســید، آمارها حاکی از آن 
است اکثر فارغ التحصیانی که به گروه های تروریستی 
در خاورمیانه پیوســته اند، در رشته های مهندسی، علوم 
 .)2015 :Vallely( پایــه و پزشــکی درس خوانده انــد
درواقع، نوع تفکر، آموزش و عقانیت مهندسی که در 
این رشــته ها و حوزه ها به کار می رود، نشان می دهد که 
چگونه دانشجویان علوم فنی و مهندسی، شکار آسانی 

برای گروهک های تروریستی نظیر داعش هستند.
5. متئــو آرنولــد، شــاعر و نظریه پــرداز فرهنگی اهل 
انگلســتان در قــرن نوزدهــم، در اولین گــزارش خود 
به عنوان یکی از بازرســان ملکه در مــدارس ابتدایی، از 
فقدان فرهنگ ذهنی معلمان شــکایت می کند. آرنولد 
از معلمان می خواهد بخشــی از آثار بهترین نویسندگان 
انگلیس را مطالعه کنند. بــه عقیده او این نوع آموزش، 
دانش آمــوزان را تعالــی می بخشــد. وی معتقد بود که 
تعلیمات رایج در مدارس انگلستان به انبارکردن بیش از 
حد اطاعات می انجامد و موجب زوال فرهنگ می شود 
)جانسون، 1378: 40(. مطابق نظر آرنولد، فرهنگ سه 
جنبه دارد: هماهنگی، عمومیت و عمل. باید این مجال 
را فراهم کرد تا افراد با اســتدلال و کاوش به نتایج عینی 
و عقانی دســت پیدا کنند و از تجویز صرف و بی مبنا 
اجتناب کرد. مطالعه بهترین اندیشه ها و گفته ها برای این 
باید باشــد که افکار و آرای خود و دیگران را در معرض 
نقد و بررسی قرار دهیم. در یک جامعه سالم و متعادل، 
حس مشــترک و نظریه ها باید پویا باشد. حس مشترک 
و نظریه ها جزء واقعیت های فرهنگی و تاریخی هســتند 
و مانند ســایر واقعیت های فرهنگی به پهنه زیست جهان 
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تعلق دارند. درعین حال، نمی توان اجتماعی بودنِ دانش، 
خاســتگاه اجتماعی و توزیــع اجتماعــی آن را نادیده 
گرفت. علوم انسانی مجال واسعی برای حیات اجتماعی 
افراد مهیا می کند تا بتوانند راه و رسم زندگی و ارتباط های 
محیطی مؤثر را بکاونــد و دانش عمیق را تجربه کنند. 
از طرفی دیگر، توســعه واقعــی در عرصه های علمی و 
تکنولوژیک نیز در گــرو مباحث فرهنگی و اجتماعی 
اســت. به بیان آمارتیا سن، فیلسوف و اقتصاددان هندی 
معاصر، برخورداری از سرانه محصول ناخالص ملّی بالا 
اما اندک مایه بودن در موســیقی، هنرها، ادبیات و دیگر 
شاخه های علوم انسانی و فرهنگی، به کامیابی اساسی و 
حقیقی در امر توسعه نمی انجامد. تعجب آور نیست که 
بانک جهانی، به عنوان نهاد پیشگام توسعه، در سال های 
اخیر توجه خاصی به عوامل فرهنگی داشــته است و بر 
نقش این عوامل در فرایند توسعه تأکید فراوان دارد )سن، 

.)80 :1394
حاصــلِ جمع نــوع آمــوزش و نوع تفکــر می تواند در 
شــکل گیری نوع فرهنگ سیاســی )محــدود، تبعی یا 
مشــارکتی( جامعه ایران مهم و حیاتی باشــد. جامعه ًٌای 
که با آموزش نادرســت، نادیده گرفتن علوم انســانی و 
عدم توجه به مبانی فرهنگ و سنت پیشین خود حرکت 
می کند قطعاً بنیان های سســت و شکننده ای در عرصه 
اجتماعی و سیاســی خواهد داشــت؛ لذا هرچه تفکر و 
آمــوزش نقادانه تر و فعال تر باشــد و نقش و نفوذ مبانی 
علوم انسانی در آن بیشتر باشد، قطعاً فرهنگ سیاسی پویا 
و مشارکتی خواهد شد و شهروندان از هوای کافی برای 

تنفس در یک محیط عقانی متمتع می گردند.■
پینوشت

Sponge approach .1
Panning- for gold approach .2

3. به بیان جامباتیستا ویکو، متفکر پرآوازه ایتالیایی قرن هفدهم 
و هجدهم میــادی، این وضع نوعی بربریت دوم اســت که 
حاصل تجمل طلبــی، مادی گرایی و خودخواهــی روزافزون 
اعضای جامعه اســت و در چنین موقعیتــی، روح و اراده افراد 

منزوی می شود و پیوندهای اجتماعی از هم می گسلد.
Algorithmic .4

 Heuristic .5
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ابطال نسبی گرایی

جان سرل*

برگردان: زهیر باقري نوع پرست 

اعضای جوامع و فرهنگ های مختلف، برای آنچه دانش نســبت به جهان به حســاب می آید 
معیارهای متفاوتی دارند. درحالی که در برخی جوامع برای کسب دانش نسبت به جهان از علم 
مدرن کمک می گیرند، در برخی دیگر از جوامع، افراد برای فهم جهان ممکن است به آنچه در 
ســنت شفاهی  خود دارند استناد کنند، یا با آداب و رسوم به خصوصی مانند مراجعه به گوی 
وصیف جهان خارج و آنچــه در آن روی می دهد یا خواهد  جادو، پیش گو یا فال بین ســعی در تًٌ
داد بپردازند. مثلًا فرض کنید می خواهیم بررسی کنیم افرادی که در امریکا ساکن شدند از کجا 
آمده اند. درحالی که بررسی های علمی نشان می دهد که ساکنان اولیه امریکا از آسیای شرقی به 
این قاره مهاجرت کرده اند، بومی های امریکا بر این باورند که پس از اینکه ارواح فراطبیعی شرایط 
زیست روی کره زمین را فراهم کرده اند، ساکنان اولیه از دل زمین بیرون آمده و در آنجا مستقر 
شده اند. این دو دیدگاه نمی توانند هر دو صحیح باشند. نمی توان گفت که ساکنان اولیه امریکا 
هم از دل زمین بیرون آمده اند و هم از شرق آسیا، مگر اینکه شخصی بگوید »دل زمین« استعاره 
اســت و منظور از این استعاره همان شرق آسیا اســت. در علوم انسانی امروز اما، رویکردی به 
وجود آمده که عنوان می کند روش های حصول دانش متفاوتی نسبت به جهان وجود دارد که 
همه آن ها به یک اندازه معتبر هستند و علم هم صرفاً یکی از این روش ها است. برای افرادی که 
این رویکرد را می پذیرند این فکت علمی که ساکنان اولیه امریکا از آسیای شرقی آمده اند با این 
باور رایج بین بومیان امریکا که ساکنان اولیه از دل زمین بیرون آمده اند ارزشی برابر دارد و هر 
یک از این دو صرفاً نگرشی به رویدادهای جهان خارج هستند و هرگونه تلاش برای نشان دادن 
برتری یکی از این دیدگاه ها به عنوان تلاشی در راستای ادامه فرهنگ امپریالیستی غربی در 
نظر گرفته می شــود. در برخی از کشورهای غیرغربی این ایده سوءاستفاده شده و به عنوان 
ابزاری برای جلوگیری از علم ورزی اســتفاده شده اســت. درحالی که بررسی وجود روش های 
برتر برای کسب معرفت نسبت به جهان یک مسئله معرفت شناختی است، ابعاد سیاسی این 
ماجرا به شکل گیری دو طیف نامطلوب منجر شده است. از یک سو پست مدرن ها در جوامع 
غربی و از سوی دیگر محافظه کاران در جوامع غیرغربی به دلیل دغدغه های سیاسی با ایده 
وجود روش های برتر در کســب دانش نســبت به جهان خارج مخالفت می کنند. ابتدا باید به 
لحاظ معرفت شناختی این پرسش را بررسی کرد، در صورتی که قابل دفاع باشد، می توان برای 
جلوگیری از بروز عواقب نامطلوب سیاسی آن نیز چاره ای اندیشید، ولی بروز احتمالی عواقب 
نامطلوب سیاســی نمی تواند دلیلی برای پاک کردن صورت مسئله باشد. جان سرل از جمله 
فیلسوفان منتقد پست مدرنیسم است. در ادامه نقد او به نگرش نسبی گرایانه درباره روش های 

کسب دانش نسبت به جهان خارج می آید.

چرا نسبی گرایی درباره درستی نارسا است؟
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روایت هــای مختلفی از نســبی گرایی وجود دارد، ســه 
نمونه آن عبارت اند از نسبی گرایی اخاقی، نسبی گرایی 
مفهومی و نســبی گرایی معرفتــی. در این نوشــته تنها 
به یک روایت از نســبی گرایی نظر دارم؛ نســبی گرایی 
درباره درســتی )Truth(. به عنــوان یک صورت بندی 
اولیه، نســبی گرایی درباره درستی را به شیوه زیر تعریف 

می کنم: 
نســبی گرایی نظریه ای اســت بر پایه اینکه درســتی )یا 
نادرســتی( هر گزاره همواره وابســته است به گونه های 
معینی از نگرش های روان شناختی از سوی شخصی که 
درستی آن گزاره را بیان می کند، به آن باور دارد یا درباره 

درستی آن داوری می کند.
ایــن تعریف تا اندازه ای مبهم اســت امــا فکر می کنم 
به اندازه کافی روشــن باشــد. گــزاره ای کــه من بیان 
می کنم، تنها در نســبت با عایق یا دیدگاه من درســت 
اســت؛ بنابراین، بر حسب نســبی گرایی با این تعریف، 
یک گزاره ممکن است از نظر من درست و از نظر شما 

نادرست باشد.
ازاین رو، نسبی گرایی، چیزی بیش از یک ادعای نحوی 
است حاکی از اینکه اظهارات به صورت »الف درست 
اســت«. اظهارات ارتباطی در لبــاس مبدل اند. ممکن 
اســت گفته شود که چنین اظهاراتی، هر چند در شکل 
دســتوری ظاهری خود، به صــورت موضوع-محمول 
یک موضعی بیان می شوند. در واقع، اظهارات ارتباطی 
دوموضعی انــد. یعنی به صورت ”a is f” نیســتند بلکه 
به صورت aRb هســتند. به طور نمونــه، حامیان نظریه 

مطابقت درباره درستی چنین ادعایی دارند.
بر اساس نظریه مطابقت، گفتن »الف درست است اگر 
و تنهــا اگر الف« با واقعیتی مطابقــت دارد. این گزاره، 
روایتی ارتباطی از درســتی ارائه می دهــد اما به گونه ای 
که من مفهوم نســبی گرایی را بکار می برم یا به گونه ای 
که مدعیان نســبی گرایی به طور اســتاندارد نسبی گرایی 
را می فهمنــد، نمی تــوان آن را روایتی از نســبی گرایی 
درباره درستی دانست. با این تفسیر، نسبی گرایی درباره 
درســتی، در برابر مطلق گرایی درباره درستی قرار دارد. 
من مطلق گرایی را دیدگاهی تعریف می کنم که بر اساس 
آن، شــمار فراوانی از ادعاهای درســتی وجود دارد که 
درســتی آن ها به هیچ وجه به احساســات و نگرش های 
کسانی که آن ادعاهای درستی را بیان یا اظهار می کنند، 
وابسته نیست. من از روی عمد، کلمه »مطلق گرایی« را 
به کار می برم زیرا درســتی، اغلب ناراحت کننده است، 
به این معنا که درســتی های فراوانی وجود دارند که ما به 
آن ها باور نداریم یا آن ها را نمی پذیریم، مانند این سخن 
درست که کسانی که ما بسیار دوست می داریم، همگی 

خواهند مرد.
یک شیوه ابطال استاندارد - و از دید من قاطع - درباره 
نســبی گرایی وجود دارد. ایــن ابطال به ایــن نحو بیان 
می شــود: شما نمی توانید نســبی گرایی را بدون نفی آن 

حتی اظهار کنید. تصور کنید که شما می گویید:
1. هر درســتی، در نسبت با عایق و زاویه دید شخصی 

قرار دارد که آن ادعای درستی را بیان می کند.
2. هیچ درستیِ معتبر جهان شمولی وجود ندارد.

3. هیچ درستیِ مطلقی وجود ندارد. 
به نظر می رســد که در هر موردی شما باید خود ادعا را 
از قلمروی کاربرد آن مستثنی کنید. اما در این صورت، 
شما از ادعای خود دست می شویید زیرا نظر بر این بوده 
که این ادعا در کاربرد خود جهان شــمول است. گزاره 

)الان، اینجا( باران می آید. در تعبیر معمول، شــما دارید 
می گویید که »بــاران می بارد«، در برابــر اینکه »باران 
نمی بارد«. یعنی، سخن شما عرصه ای از فضای امکان ها 
را در برمی گیرد و بنابراین، عرصه های دیگری را مستثنی 
می کند. وقتی شــما می گویید که باران می بارد، چنین 
مقصودی دارید. اما اگر شــما نسبی گرا باشید، چگونه 
می توانید چنین مقصودی داشته باشید؟ تصور می رود که 
مقصود شما از این سخن که »باران می بارد« این باشد: 
درســت اســت که باران می بارد اما این درســتی نسبت 
به دیدگاه من اســت. پس این از نظر من درســت است 
اما ممکن اســت از نظر شــما درست نباشد. این معنا از 
درستی درباره باران درباره هر چیز دیگر نیز مطرح است. 
بنابراین، به طور مثال، اگر من بگویم »4 =2 +2« مقصود 
واقعی من این اســت، »درست اســت که 4 = 2+2 اما 
این درستی نســبت به دیدگاه من است. پس این از نظر 
من درست اســت، اما ممکن است از نظر شما درست 

نباشد«.
همین شیوه درباره دیگر موارد نیز مطرح است. اما اکنون 
ما بی درنگ در برابر این قانون منطقی با مشــکل روبرو 
می شویم: به ازای هر گزاره الف، این گزاره درست است 
اگر و تنها اگر ب، در حالتی که به جای الف عبارتی را 
قرار دهید که معرف آن گزاره اســت و به جای ب خود 
گزاره را قرار دهید. بنابراین، اگر مثال معروفی را که در 
این خصوص مطرح می شــود در نظــر بگیریم: »برف 
ســفید است درست است« اگر 
و تنها اگر برف سفید باشد. این 
قانون را گاه »حذف نقل قول« 
می خوانند زیرا جمله یا گزاره ای 
که در ســمت راست به صورت 
نقل قول آمده، در ســمت چپ 
نیز می آید، درحالی که عامت 
نقل قول برداشته شده و بنابراین 

حذف نقل قول شده است.
مشکل این است که حذف نقل 
قول، نه تنها درســتی بلکه خود 
باران و هر چیز دیگر را بر حسب 
بنابراین،  می کنــد.  نســبی  من 

اکنون باید بگویم:
باران می بارد، اما تنها نسبت به 
دیدگاه من؛ و این سازگار است با
باران نمی بارد، نسبت به دیدگاه 

شما.
هنگامی که شما فرض می گیرید که درستی نسبت به من 
مطرح اســت آنگاه به سبب حذف نقل قول، به هرگونه 
چیزی که در اصل بتواند اسناد داده شود، تنها نسبت به 
من چنین خواهد بود. نســبیت درباره درستی بی درنگ 

حاکی از نسبیت هر واقعیتی خواهد بود. 
بین مطلق گرایی و نسبی گرایی هستی شناختی )دیدگاهی 
مبنــی بر اینکه هــر چیزی وجــود دارد تنها نســبت به 
احساســات و نگرش هــای مــن وجــود دارد( موضــع 
بینابینی تحت عنوان نسبی گرایی درستی یا نسبی گرایی 
معناشناختی وجود ندارد. نسبی گرا باید این فکر را کنار 
بگــذارد که وقتی می گوید باران می بارد، این مقصود را 
داشته باشــد که واقعاً باران می بارد، در برابر اینکه باران 
نمی بــارد، زیرا تنها از نظر اوســت که بــاران می بارد و 

ممکن است در واقع نبارد.
نسبی گرا چالش خود را با این بینش آشکار آغاز کرد که 

شــماره 1 به این نحو فهمیده می شــود که اگر من آن را 
بپذیرم، در این صورت، نباید هیچ ادعای درســتی را که 
عاقه ای به پذیرش آن نــدارم بپذیرم. اما چه چیزی مرا 
از این اندیشــه بازمی دارد که عاقه ای به پذیرش گزاره 

شماره 1 ندارم؟
مشکل درباره گزاره های 2 و 3 حتی از این نیز روشن تر 
است. آیا گزاره 2 به این نحو دریافته می شود که درباره 
خودش کاربرد داشته باشــد یا نه؟ در هر دو حال، شما 
گرفتار عدم انسجام هستید. اگر بگویید که هیچ درستی 
معتبر جهان شــمولی وجود ندارد، بجز این درســتی که 
هیچ درســتی معتبر جهان شــمولی وجود ندارد، در این 
صورت، شــما به یک اســتثنا رخصــت داده اید و هیچ 
دلیلی نیاورده اید که چرا استثناهای دیگری وجود ندارد. 
اما گر بگویید که هیچ درستی معتبر جهان شمولی وجود 
ندارد و این ســخن را شامل خود این ادعا نیز بدانید که 
هیچ درســتی معتبر جهان شــمولی وجود ندارد، در این 
صورت، دچار تناقض گویی شــده اید زیرا گفته اید که 
ادعای مذکور به صورت جهان شمول هم معتبر است و 

هم نیست.
چنیــن برهان هایــی قاطع به نظر می رســند و نمی فهمم 
که یک نســبی گرا چگونه می تواند به آن ها پاسخ دهد. 
تا همین اواخر، حامیان نســبی گرایی اغلب نوجوانان یا 
افراد تحت تأثیر نیچه یا کســانی بودند که از جرگه اهل 
اندیشــه بیرون بودند. به تازگی نسبی گرایی چون بخشی 

از پسامدرنیســم در نظــر گرفته 
شــده است. چرا نســبی گرایان 
نگــران عــدم انســجام موضع 
خود نیستند؟ نمی دانم، اما فکر 
می کنم دلیل آن این  اســت که 
آنان چنین می اندیشند که واجد 
بینش والایی هستند که دامن آن 
فراتر از دسترس این نگرانی های 

منطقی است.
این بینش باید با خصیصه زاویه 
دید درباره همه ادعاهای دانشی 
مواجــه شــود. نکته این اســت 
کــه همــه ادعاهــا از دیدگاهی 
خاص یا زاویه دید معینی مطرح 
می شــوند و هیچ زاویه دید برتر 
یا مسلطی وجود ندارد که بتوان 
از آن درباره سایر زاویه های دید 
داوری کــرد. تمام نســبیتی که 

آن ها می خواهند، نســبیت درباره زاویه های دید اســت 
و این واقعیت که داوری کــردن به این صورت که »هر 
داوری دارای زاویه دید است« خود نیز زاویه دید خاصی 
دارد، به نظر آن ها ابطال قاطعی نسبت به موضع خودشان 

نیست.
به نظر من، موقعیت نســبی گرایی وخیم تر از آن اســت 
که خود نســبی گرایان یا هر کس دیگــری عنوان کرده 
است. مسئله تنها این نیست که نمی توان نسبی گرایی را 
به صورتی منســجم بیان کرد، مســئله این است که اگر 
کســی یک نسبی گرای منسجم باشــد، نمی تواند هیچ 
ســخنی را به نحو منسجم به زبان آورد. تصور کنید که 
می خواهید بگویید »باران می بارد« یا اینکه »دو به اضافه 
دو می شود چهار« یا اینکه »دنور مرکز کلرادو است« یا 
هر سخن دیگری. اگر نسبی گرا باشید، چگونه می توانید 
این ســخنان را به زبان آورید؟ تصور کنید که می گویید 

“ مسئله تنها این 
نیست که نمي توان 

نسبي گرایي را به 
صورتي منسجم بیان 

کرد، مسئله این است 
که اگر کسي یک 

نسبي گراي منسجم 
باشد، نمي تواند هیچ 

سخني را به نحو 
منسجم به زبان آورد
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جهان واقعی تنها از دیدگاه های مختلف 
قابل توصیف است. تصویر اولیه این بود 
که جهانی واقعی وجود دارد، اما بازنمایی 
مــا از آن همواره بر حســب یک دیدگاه 
نسبی است، زیرا هر بازنمودی از دیدگاه 
معینی است و تصور می رفت که این تنها 
به نســبی گرایی مربوط به درســتی منجر 
شــود، نه مربوط به واقعیت. اما اکنون او 
باید ایده اصلی خــود را نیز واگذار کند 
که جهانی واقعی وجود دارد که می تواند 
از این یا آن دیدگاه توصیف شود، زیرا اگر 

درستی بر حسب دیدگاه او نسبی است، در این صورت، 
حذف نقل قول، جهان واقعی را به دیدگاه وی وابســته 

می سازد. 
خب مگر او آماده پذیرش این امر نیست؟ آیا این درست 
همان چیزی نیســت که نسبی گرا باید طلب کند؛ اینکه 
هر واقعیتی تنها نســبت به دیدگاه او وجود دارد؟ آیا این 

موضع منسجمی است؟
من این گونــه فکر نمی کنــم. درســت همان گونه که 
موضع منســجم نسبی گرایی معناشناختی یا نسبی گرایی 
درســتی در حد فاصل بین مطلق گرایی و نســبی گرایی 
هستی شــناختی وجود نــدارد، به همیــن قیاس، موضع 
منسجم نســبی گرایی هستی شناختی فراتر از من- آئینی 
)Solipsism( تام نیز وجود ندارد. دلیل این امر آن است 
که افراد واجد دیدگاه و خود دیدگاه های آنان نیز اکنون 

باید برحسب دیدگاه ها نسبی شوند.
اگــر به آغــاز بحث برگردیــد و تعریف اصلی مــا را از 
نســبی گرایی ببینید، مطلب این بود که درســتی را تنها 
نســبت به افراد و دیدگاه های آنان تعریف کنیم. سپس 
مــا دریافتیم که نســبیت درســتی، حاکی از نســبیت 
واقعیت اســت. اما فرض اصلــی در پس تعریف ما این 
بود کــه به واقع کســانی با دیدگاه هــای مختلف وجود 
دارند و ایــن یک فرض مطلق بود. اکنون ما درمی یابیم 
که نســبی گرایی، هســتی مطلق هیچ چیز حتی افراد و 

دیدگاه های آنان را نیز روا نمی دارد.
بنابراین هنگامی که نســبی گرا می گوید، تو و من هر دو 
با دیدگاه هایمان وجود داریم و ممکن اســت دیدگاه تو 
این باشــد که باران نمی بارد، هرچند از دیدگاه من باران 
می بارد، باید منظورش این باشــد »تــو و دیدگاهت تنها 

می توانید از دیدگاه من وجود داشته باشد«.
قضیــه از چه قرار اســت؟ فکر می کنم ماجرا به شــرح 
زیر اســت. نسبی گرا مایل اســت همه سخنان را به بیان 
ترجیح ها فرو بکاهد. بنابراین، الگوی مورد نظر، به طور 
مثال، این است که گزاره »شکات خوشمزه است« که 
من آن را بیان می کنم، لازم نیســت با گزاره »شکات 
خوشمزه نیست« که تو بیانش می کنی، ناسازوار باشد. 
زیرا ممکن اســت منظور من این باشــد که شکات از 
نظر من خوشــمزه اســت و مقصود شــما این باشد که 
شکات از نظر شما خوشمزه نیست؛ و این مواضع با هم 
سازوارند. خوشمزه بودن شکات تنها نسبت به ذائقه ها 
وجود دارنــد. حال چرا همه ســخنان نمی توانند بر این 
قیاس باشــند؟ چرا »باران می بارد« نمی تواند به این معنا 
باشد که »از نظر من باران می بارد« و با »از نظر شما باران 
نمی بارد« سازوار باشد، درست همان گونه که درباره مزه 

شکات گفته شد؟ پاسخ کاماً ساده است. 
نسبیت خوشمزه بودن شکات تنها هنگامی معنا دارد که 

وجود مزه و خوب بودن یا بدبودن چشیدن آن ها را به طور 
مطلق فرض گرفته باشــیم. هنگامی که شــما می گویید 
شــکات خوشمزه اســت، این نسبی اســت )ما فرض 
می کنیم که شــما آن را چنین در نظــر دارید(. اما وقتی 
می گویید که شــکات از نظر شما خوشمزه است و به 
این ترتیب نســبیت ادعای نخست را مشخص می کنید، 
ادعای نســبیت خود نمی تواند نســبی باشد. اگر نسبی 
باشــد، نمی تواند زمینه ساز نســبی بودن ادعای نخست 
باشد. نکته ژرفی در اینجا وجود دارد که می خواهم آن را 
به طور کامل تصریح کنم: نسبیت مورد نظر، یعنی نسبیت 
بر حسب ترجیح ها و نگرش ها تنها هنگامی معنادار است 
که چیزی باشد که خود آن نسبی نباشد. می توان به طور 
معنادار گفت که عبارت »شــکات خوشــمزه است« 
برحسب نظر من درست اســت، اما تنها به این دلیل که 
وجود من و مزه ای که شــکات بــرای من دارد، مطلق 

باشند. هیچ یک از این ها نمی تواند نسبی باشد.
برای اینکــه لغزیدن نســبی گرایی در عدم انســجام را 

ماحظه کنید، اجازه دهید گام های زیر را طی کنیم.
1. فرض کنید که همه درســتی ها نسبت به ترجیح های 
اظهارکنندگان درستی مطرح باشند. اگر الف به اظهار ب 

می پردازد، ب تنها نسبت به عایق الف درست است.
2. از طریق حذف نقل قول، اگر درســتی نسبی باشد، 

آنگاه واقعیت نسبی است.
3. اگر واقعیت نســبی باشــد، برحســب وجود افراد و 

ترجیح های آنان نسبی است.
4. اگــر هر چیزی نســبی باشــد، آنگاه وجــود افراد و 

ترجیح های آنان نیز نسبی است.
نسبت به چه چیزی نسبی اند؟

دو احتمــال وجــود دارد. یا می گوییم: )الــف( افراد و 
ترجیح های آنان تنها نســبت به افــراد و ترجیح ها وجود 

دارند.
یــا )ب( از دیدگاه من، که تنها دیدگاهی اســت که من 
به آن دسترســی دارم، افراد و ترجیح ها تنها نسبت به من 

وجود دارند.
اجــازه دهید هر یــک از این حالات را بررســی کنیم: 

نخست )الف( را در نظر بگیریم.
گزاره 1. باران می بارد.

باید به این صورت تعبیر شود
گزاره 2. باران می بارد اما تنها نسبت به ترجیح 1.

اما البته گزاره 2 نیز مانند گزاره 1 نسبی است. آن را تنها 
می توان به این صورت تعبیر کرد

گزاره 3. گزاره 2 درست است اما تنها نسبت به ترجیح 2.
یعنی، باران می بارد نسبت به ترجیح 1، اما تنها نسبت به 

ترجیح 2. 
اما گزاره 3 خود نیز باید نســبی باشد، چنان که با گزاره 

زیر بیان می شود

گزاره 4. گزاره 3 درســت است اما تنها 
نسبت به ترجیح 3.

پــس، باران می بارد نســبت به ترجیح 1، 
نســبت به ترجیــح 2، اما تنها نســبت به 

ترجیح 3.
خودبه خود این تسلســل به طور بی پایان 
ادامــه می یابد. چرا این تسلســل باطل 
اســت؟ زیرا توان بیان گزاره ای درباره 
هر چیزی را غیرممکن می سازد. برای 
هــر گزاره نســبی گرایانه بایــد همواره 
گزاره ای در پس آن باشــد که تفســیر 
نســبی گرایانه آن را موجب می شــود، امــا آن گزاره 
دیگر نیز به همین قیاس نیازمند تفســیر نســبی گرایانه 
اســت، همان طور که درباره گــزاره اصلی نیز چنین 

بود.
پس بگذارید امکان ب را بررسی کنیم.

اگر درستی برای من، نســبت به ترجیح های من مطرح 
باشــد و بنابرایــن هــر چه وجــود دارد، تنها نســبت به 
ترجیح هــای مــن وجــود دارد، در این صــورت، تو و 
ترجیح های تو تنها نسبت به ترجیح های من وجود دارید. 
ایــن من – آیینی )Solipsism( اســت. مــن – آئینیِ من 
منسجم اســت، اما نتیجه اش ناممکن شدن هر اظهاری 
به هر کس دیگری است زیرا کس دیگری وجود ندارد 
و زبانی همگانی نیز وجود ندارد که بتوان چیزی گفت. 
من – آئینیِ تو، بی درنگ توسط من ابطال می شود. اما این 
به سبب آن است که وجودِ من، مطلق است و برحسب 
هیچ ترجیحی نسبی نیست؛ خواه ترجیح من یا هر کس 

دیگری.
نسبی گرایی ســازوار این را ناممکن می ســازد که بتوان 
چیزی گفت زیرا پایانی نیست و تسلسل بی پایان باطلی 
از نسبی گرایی ها به سوی نسبی گرایی ها برقرار است. راه 
فرار از این معضل - که به صورت ضمنی در دیدگاه اول 
شخص نسبی گرا وجود دارد – اصرار بر سر این است که 
نســبی گرایی در وجود و ترجیح های نسبی گرا به فرجام 
می رســد. اما این نیز گونه ای از من –آئینی است زیرا هر 
کس دیگری تنها نسبت به وجود و ترجیح های او وجود 

دارد.
در حالــت  نمی توانــد  نســبی گرا  یــک  امــا چــرا 
دموکراتیک تر قرار بگیرد؟ چرا او در میانه راه نایستد 
و بگویــد، »بســیار خوب، آنچه از نظر من درســت 
اســت، نســبت به ترجیح های من درســت اســت و 
آنچه از نظر تو درســت است، نســبت به ترجیح های 
تو درســت اســت، اما همه ما برابر آفریده شده ایم، 
بنابراین هر یک از ما حقی برابر نسبت به ترجیح های 
خــود دارد.« مشــکل این پاســخ در آن اســت که 
انــکار صریح نســبی گرایی اســت. ایــن گونه ای از 
مطلق گرایی اســت زیرا بیانگر آن اســت که افراد و 
ترجیح های آنان دارای وجودی مطلق و غیرنسبی اند. 
اما در ایــن صورت، اگــر افــراد و ترجیح های آنان 
وجــود مطلقی دارند، چرا همــه چیزهای دیگر مانند 
کوه هــا و آبشــارها، باران های اســتوایی و اعداد اول 
چنین نباشــند. اگر فرض من بر این باشــد که شــما 
وجــود مطلقی دارید، در این صورت چرا نباید لباس 
شــما، خانه شما، ماشین شما، ســگ شما و بسیاری 

چیزهای دیگر چنین نباشند؟■
*فیلسوفتحلیلیواستاددانشگاهبرکلی
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»هدف ها زمانی اجرایی می شــوند که به الگوی منظم 
هدف های عینی تر تبدیل شــده باشــند. در این مقطعٌ، 
دســتیابی به وحدت نظر درباره هدف ها بسیار دشوارتر 
می شــود؛ زیرا در حوزه این هدف ها با وضوح بیشتری 
می توان ماحظه کرد که اعمال تغییرات و دســتیابی به 
هدف های نهایی مســتلزم آن اســت که کل جامعه یا 
بخش مؤثری از آن بار التهاب های سیاســی را متحمل 
شــود.« عبارت تلخیص شده بالا از کتاب برنامه ریزی 
در ایــران اســت که حاصــل تجارب گروه مشــاوران 
دانشــگاه هاروارد در تهیه برنامه عمرانی ســوم است. 
کید می کند اگر در  مک لئود، نویســنده این کتاب، تأ
برنامه های توســعه ای هدفی تعیین می شود، این هدف 
محقق نخواهد شــد مگر اینکه بــه الزامات اجرای آن 
توجه شــود و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن را دید. 
به اعتقاد او ممکن اســت همــه گروه ها و قدرت های 
اقتصادی موجــود هدفی کلی را تأیید کنند، اما زمانی 
که بــه مصادیق اجــرای آن هدف می رســیم و هدف 
اصلی را به اهداف کوچک تر می شــکنیم، هزینه های 
اجــرای این هدف برای گروه های مختلف مشــخص 
می شــود و موانع بر ســر راه اجرا به وجود می آید حتی 
درنهایت ممکن است طرح را با شکست روبه رو کند.

شــاید این گفته موضوعی بدیهی به شمار بیاید، اما باید 
توجه داشت ما هنوز و پس از گذشت بیش از نیم قرن از 
تدوین این گزارش در تعیین برنامه های کان کشور این 
موضوع بدیهی را نادیده می گیریم. به همین دلیل است 
که در هر برنامه توسعه یکسری موضوعات کلی عنوان 
می شــوند و پس از گذشت 5 سال و صرف هزینه های 
فراوان، با دستاوردهای حداقلی روبه رو می شویم و این 
اهداف و سیاســت های کان در برنامه های بعدی نیز 
تکرار می شــوند. موضوع قاچاق و مبــارزه با آن از این 
مشــکل مصون نبوده و نیســت. وقتی مبارزه با قاچاق 
به عنوان هدفی کلی بیان می شــود همه کارشناســان، 
سیاست گذاران و مسئولان کشور با آن موافقت و از آن 
حمایت می کنند، اما وقتی به مصادیق اجرایی این هدف 
می رســیم اما و اگرها و موانع یک به یک خود را نشــان 

می دهند.
ایــن واقعیــت در ادبیات اقتصاد سیاســی نیز با شــرح 
و بســط توضیح داده می شــود. در آنجا گفته می شود 
ممکن است یک سیاست به طور واضح همه نیروهای 
اقتصادی کشــور را در وضعیت بهتر قــرار دهد، اما به 
دلیــل اینکه هر گروهی می خواهــد در راه این اصاح 
هزینه کمتری بپردازد و ســود بیشــتری به دســت آورد 

ممکن اســت فرآیند چانه زنی در این مسیر مدت ها زمان ببرد و حتی اجرای سیاست 
را متوقف کند. بدیهی اســت وقتی با این تحلیل سیاســتی که برای همه منفعت دارد 
ممکن اســت اجرا نشــود، قطعاً اجرای سیاســتی که در آن برای برخی گروه ها زیان 
ایجاد می کند و منافع آن ها را به خطر می اندازد، به طریق اولی با مشکل روبه رو خواهد 
بود؛ بنابراین پیش زمینه آنکه هدفی به سیاســت اجرایی تبدیل شــود، این اســت که 
منافع سیاســی-اقتصادی پیش و پس از اجرای سیاست سنجیده شود، گروه هایی که 
ممکن اســت از این سیاســت اثر منفی ببینند و در مقابل آن مانع ایجاد کنند شناخته 
شــوند و به نهاد اجرایی و ســایر نهادهای حاکمیتی درگیر در پروژه این اختیار داده 
شود که با موانع احتمالی بر سر راه اجرای سیاست برخورد کنند. در این نوشته کوتاه 
تاش شــده است به چند مورد از مصادیق سیاســت های کان در حوزه قاچاق که 
منافع چشــمگیر برای گروه های اقتصادی و سیاسی داشته اشاره شود تا از این طریق 
هم موانع اجرای سیاســت های مبارزه با قاچاق خود را نشــان دهد و هم راهکارهای 
احتمالی برای دستیابی به این هدف با توجه به مسائل اقتصاد سیاسی مشخص تر شود.

بازیبــاتعرفهها: تعرفه های گمرکی یکی از ابزارهای مهم سیاســتی در دســت 
دولت هاســت. برنامه ریزان اقتصادی در دولت ها با اعمال یا تغییر تعرفه های گمرکی 
از یک ســو منبع درآمدی بــرای دولت ایجاد می کنند و از ســوی دیگــر با توجه به 
کید  سیاســت های اقتصادی از صنایــع داخلی حمایت می کنند. اعمــال تعرفه )با تأ
بر تعرفه وارداتی( باعث می شــود قیمــت کالای خارجی در بازارهای داخلی افزایش 
یابــد و درنتیجه قدرت رقابت صنایع داخلی با کالاهای خارجی حفظ شــود. تجربه 
کشورهای توسعه یافته متأخر نشان می دهد تقریباً تمامی این کشورها برای حمایت از 
صنایع خود تعرفه های بالا یا دیگر محدودیت های تجاری را ایجاد کرده اند و پیوستن 
به اقتصاد باز و بازار جهانی را به زمانی موکول کرده اند که یک اقتصاد توانمندی های 
لازم برای رقابت در ســطح جهانی را کسب کرده باشد. این توضیح کوتاه مشخص 
می کند اعمال تعرفه های وارداتی بالا زمانی منطق اقتصادی دارد که یا کالای مشــابه 
در داخل کشــور تولید شــود یا برنامه ریزی های کان برای ایجاد صنعت جدیدی با 
توجه به نیازهای داخلی انجام شده باشد، پیش زمینه های این صنعت جدید، ایجاد  و 
به مرحله بهره برداری نزدیک شده باشد. در غیر این صورت، اگر بدون توجه به توان 
تولید داخل تعرفه کالای ضروری افزایش یابد، تنها اثر آن افزایش قاچاق کالاســت. 
این اتفاق در ســال 85 در حوزه تعرفه گوشــی های موبایل به وقوع پیوســت. در این 
ســال وزارت صنایع وقت با هدف تولید گوشــی های موبایل در داخل کشور )بدون 
آنکه زمینه لازم برای آن چیده شــده باشــد( اقدام به افزایش تعرفه واردات گوشی از 
4 درصد به 60 درصد کرد. در همین دوره به دلیل واردشــدن اپراتورهای جدید تلفن 
همراه مانند ایرانســل و تالیا، قیمت ســیم کارت کاهش پیدا کرد و موبایل از کالایی 
لوکس به کالایی ضروری تبدیل شد و در سبد طبقات اقتصادی مختلف مردم جای 
خود را پیدا کرد. درنتیجه تقاضا برای تلفن همراه افزایش داشت. به این ترتیب از یکسو 
هزینه واردات گوشی از مبادی رسمی بالا رفت و از طرف دیگر تقاضا برای این کالا 
نیز افزایش داشــت و تولید داخل نیز توان پاســخگویی به این تقاضا را نداشــت. این 
تصمیم درنهایت تنها یک نتیجه داشت؛ افزایش قاچاق گوشی های موبایل. گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه نشــان می دهد در سال 84 بیش از 90 درصد 
گوشــی های وارداتی از مبادی مجاز بوده اســت، اما در سال 85 این میزان به زیر 20 
درصد رســیده است. بر اســاس آمار گمرک در 2 ماه ابتدایی ســال 85 که تعرفه ها 
افزایش پیدا نکرده بود 72 میلیارد دلار واردات رســمی گوشــی موبایل به ثبت رسید 

تصمیمات خلق الساعه علت افزایش قاچاق

سمانه گلاب 

از قضا سرکنگبین، صفرا فزود
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که این میزان در 10 ماه بعدی سال تنها 61 میلیارد دلار 
بود. درنتیجــه با این تصمیم هم دولــت از درآمدهای 
تعرفه ای که در گذشــته داشت محروم ماند و هم مردم 
در بازار باید قیمت بیشــتری برای خرید کالا می دادند 
درحالی که ریسک بیشــتری نیز بابت خرید کالاهای 
قاچاق با ضمانت های نامعتبر متحمل می شدند. در این 
میان ســود اصلی به جیب افــراد و گروه هایی رفت که 
امکان آن را داشــتند تا حجم بالایــی از این کالا را به 
صورت غیرقانونی وارد کشور کنند و به صورت عمده 
نیز به بــازار برســانند؛ کاری که از عهــده گروه های 
غیرسازمان یافته برنمی آید. این تصمیم ناگهانی یک اثر 
ثانوی بسیار مهم نیز داشت؛ بازار، ورود گوشی موبایل 
قاچــاق و فــروش آن را پذیرفت و درنتیجــه حتی در 
ســال های بعد که تعرفه واردات گوشی موبایل کاهش 
یافت، میزان قاچاق تغییری نکرد. هم اکنون بیش از 90 
درصد گوشــی های موبایل در بازار داخلی به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود و محاسبات انجام شده نشان 
می دهد دولت از این طریق ســالانه بیش از 200 میلیون 

دلار را از دست می دهد.
بــازی با تعرفه ها و ســودهای کانی کــه از این طریق 
نصیب افراد و شبکه های خاص می شود تنها محدود به 
بازار موبایل نیست. گاهی برخی تصمیم های چندساعته 
به جابه جاشــدن میلیون ها دلار پول می انجامد. یکی از 
موارد معروف در این زمینه رانت 250 میلیارد تومانی در 
تصمیمی نیم روزه است. به گزارش سایت الف در سال 
1391 دولت وقت مصوب کرد تعرفه واردات خودرو از 
سال 91، 45 درصد و هر سال پنج درصد کاهش یابد؛ 
طبق همین مصوبه تعرفــه واردات خودرو در روزهای 
پایانی اسفندماه سال 91 به 45 درصد کاهش یافت، اما 
ساعاتی پس  از آنکه هزار دستگاه خودرو بالای 2500 
سی ســی با این شــرایط از گمرک ترخیص شد، اعام 
کردند این کاهش تعرفه مشــمول خودروهای با حجم 
موتور بالا نمی شــود و تعرفه واردات آن ها همچنان 90 
درصد اســت؛ این تغییر تصمیم در چند ساعت باعث 
شــد تا هزار دســتگاه خودرو که بیشــتر پورشه، بنز و 
بی. ام.و بودند با تعرفه 45 درصدی ترخیص شــوند و 
با قیمت های بالاتر )متناســب با تعرفه 90 درصدی( در 
بازار به فروش برسند. اگر قیمت این خودروها را به طور 
میانگین حدود 500 میلیون تومان در آن ســال در نظر 
بگیریم، افزایش قیمت تعرفه ای آن ها با تعرفه 45 درصد 
225 میلیون تومان خواهد شــد. این در حالی است که 
این افزایش قیمت با در نظر گرفتن تعرفه ای 90 درصدی 
حــدود 450 میلیون تومان اســت. این بدان معناســت 
که واردکنندگان این هزار دســتگاه خودرو تخفیف یا 
بــه عبارتی بهتر رانتی حــدود 250 میلیون تومانی برای 
هر خودرو دریافت کرده اند؛ یك حســاب سرانگشتی 
گویای این حقیقت است که در پس این اتفاق نیم روزه 
رانتــی 2500 میلیارد ریالــی از طریق ترخیص این هزار 
خودرو خلق شــده است. ماجرای رانت 3600 میلیارد 
تومانی مربوط به وارادات خودروهای لوکس )وقتی که 
دولت اعام می کرد ارزی برای واردات دارو ندارد( با 
ارز مبادلاتی که در زمان خود، رکورددار فساد بود هم 

بارها شنیده شده است.
این دو مثال نشان می دهد تصمیم های کارشناسی نشده 
و شــاید در برخی مــوارد هدف دار زمینه ســاز افزایش 

قاچــاق یا واردات بــا کاه قانونی و بــه هزینه مردم و 
دولت است و گام اول هر گونه مبارزه با قاچاق کنترل 
این تصمیم هاســت تا دســت کم زمینه قاچاق یا رانت 

جدید را ایجاد نکند.
قاچاقســازمانیافته:کشــور ما بیــش از 6000 
کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان، پاکستان، 
ترکمنستان، ترکیه، ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و 
عــراق دارد. همچنین طول مرزهای آبی کشــور ما به 
2700 کیلومتر می رســد. مرز مشــترک با افغانستان و 
پاکســتان زمینه قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت را 
ایجاد کرده اســت. مرزهای آبی و مرز مشترک با ترکیه 
و اقلیم کردســتان عراق نیز زمینه خوبی برای مبادلات 
کالا و به همین نســبت قاچاق کالا ایجاد کرده است. 
وســعت مرزهای کشــور باعث شده اســت مبارزه با 
قاچاق دشــوار باشد، اما در این میان یک نکته اساسی 
نباید مغفول مانده شــود؛ حجــم مهمی از قاچاق کالا 
از مبادی مشــخص انجام می گیرد. در ســال 83 و در 
بحبوحه انتخابات محمدباقر قالیباف، رئیس وقت ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به وجود اسکله های 
نامرئی که گمــرک هیچ گونه نظارتی روی آن ها ندارد 
اعتراض کرد. با تغییر دولت در ســال 84 مدتی بحث 
این اســکله ها مســکوت ماند تا اینکــه در مهرماه 84 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کالا و ارز از ســازمان بنادر و 
کشــتیرانی خواســت تا گزارشــی درباره  اسکله های 
مجاز و غیرمجاز تهیه کند. گزارش سازمان بنادر نشان 
می داد از کل 212 اســکله فعال کشــور )در آن زمان( 
تنها 55 اسکله دارای مجوز ساخت و 16 اسکله دارای 
مجــوز بهره برداری بودند و تکلیف بقیه نیز مشــخص 
نبــود. به دنبــال این گــزارش جنجالــی فعالیت هایی 
برای ســاماندهی به اسکله ها انجام شــد. در سال 86 
غامحسین الهام، رئیس وقت ســتاد مبارزه با قاچاق، 
اعــام کرد که تعداد 24 اســکله بــدون مجوز وجود 
داشته است که هم اکنون فعالیت آن ها زیر نظر گمرک 
و نیروی انتظامی اســت. این آمار با آمار اعام شده در 
ســال 84 تفاوت فاحش داشت. سال 88 نیز بار دیگر 
اعام شــد فعالیت تمام اســکله های غیرمجاز متوقف 
شــده است که تعداد آن ها به 212 می رسید! صرف نظر 
از اختاف هــای آماری بســیار بــزرگ در این زمینه، 
افزایش حجم قاچاق از 8 میلیارد دلار در ســال 84 به 
25 میلیارد دلار در سال 92 نشان می دهد متوقف شدن 
فعالیت این اسکله ها )24 یا 212 اسکله( بیشتر شبیه یک 
شــعار اســت و فاصله معنادار با واقعیت دارد. درباره 
صادرات غیرقانونی یا به طور خاص قاچاق سوخت هم 

همین وضعیت وجود دارد. بنا بر گزارش ســتاد مبارزه 
با قاچاق کالا و سوخت، روزانه بیش از 20 میلیون لیتر 
سوخت از کشور قاچاق می شود که افراد عادی امکان 
و تــوان این حجم از قاچاق را ندارند و باید با اســتفاده 
از امکانات ویژه این کار انجام شود. پرسش اینجاست 
وقتی گزارش های رســمی وجود اسکله های نامرئی را 
از 10 ســال پیش تاکنون تأییــد کرده اند، چگونه هنوز 
این اســکله ها فعالیت دارند؟ این مورد نشــان می دهد 
حتی اگر در کشــور مبنای مشــکات شــناخته شده 
باشند، قدرت های موجود تا حد زیادی به پایداری این 

ناکارایی ها تن می دهند.
بیضابطهبــودنسیاســتهایتجــاری: در 
ابتــدای این نوشــتار بحث شــد که دولــت با هدف 
حمایــت از صنایــع داخلــی، تعرفه ها یا موانعــی را بر 
واردات کالاها اعمال می کند. قاچاق کالا، با دورزدن 
قوانین، این هدف دولــت را با چالش و صنایع داخلی 
را با محدودیت روبــه رو می کند. بااین حال اگر هدف 
یک سیاســت گذاری حمایت از تولید داخل باشــد، 
هرگونه سیاست تجاری نیز باید با توجه به همین هدف 
اعمال شود. در این وضعیت اگر مجوزهای وارداتی و 
صادراتی در تضاد با هــدف حمایت از صنایع داخلی 
تدوین شــود، در عمل همان کارکرد قاچاق را خواهد 
داشــت و تولید داخل را با مشــکل روبه رو می کند. به 
عبــارت دیگر، اگر ما از نگاه کارکردگرایانه به موضوع 
قاچــاق نگاه کنیــم، باید با همین منطــق با مجوزهای 
تجاری که ضــد تولید داخل عمــل کرده اند برخورد 
کنیــم. مجــوز واردات برای شــکر و برنــج دو مورد 
معروف از رویه غلط در ارائه مجوزهای تجاری است. 
مراجعه به آمارهای گمرک کشور نشان می دهد از سال 
1385 یک سیاست مشخص در زمینه افزایش واردات 
شکر پیگیری شد. در این سال واردات این محصول از 
707 هزار تن به 2527 هزار تن رســید که سهم اصلی 
ایــن افزایش واردات مربوط بــه بخش خصوصی بود. 
بخش خصوصی در این ســال 1485 هزار تن شــکر به 
کشــور وارد کرد درحالی که ســال پیش از آن تنها 80 
هــزار تن شــکر وارد کرده بود. این حجــم از واردات 
باعث شــد این محصول در کشور با مازاد روبه رو شود 
و درنهایت تولید داخل با ضرر هنگفت مواجه شد. این 
تغییر در سیاســت های تجاری باعث شد تولیدکنندگان 
اعتمــاد خود را از دســت بدهند و از ســال 85 تولید 
داخلی شکر به شــدت کاهش یافت و تقریباً به نصف 
رسید و شــکر وارداتی جایگزین آن شد. مسئله زمانی 
شــکل جدی تری به خود گرفت که اطاعات موجود 
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نشــان داد این حجــم از واردات به شــکل انحصاری 
انجام شــده است و درنتیجه سود مادی و معنوی آن به 
افرادی معدود اختصاص یافت. نکته مهم اینکه از سال 
1387 تا سال 1391 واردات دولتی شکر هم صفر شد و 
تمام واردات این محصول به بخش خصوصی )بخوانید 
بخش اختصاصی که به امتیاز واردات دسترسی داشته 
اســت( واگذار شد. این تغییر در سیاست ممکن است 
در یــک فرآیند چانه زنی ســاده انجام شــود، اما وقتی 
منافــع مادی و معنوی آن شــکل گرفــت، تغییر آن با 
هزینه های سیاســی و اقتصادی بســیاری همراه است. 
گویی سنگی در چاه افتاده است که هزاران عاقل باید 
تــاش مضاعف کنند تا آن را بیــرون آورند؛ البته آمار 
نشــان می دهد از ســال 1392 دولت بخشی از واردات 
ایــن محصول را برعهده گرفت و میزان واردات بخش 
خصوصــی و واردات کلــی کشــور از ایــن محصول 
کاهش  یافته است که در نتیجه آن تولید در سال 94 به 

بالاترین میزان خود رسیده است.
بیماری هلندی1که بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
که بــه درآمدهــای ارزی حاصل از فــروش مواد خام 
دسترســی دارند، به آن مبتا شــده اند نمونه دیگری از 
بی ضابطه بودن در سیاســت های تجاری است. زمانی 
که درآمدهای ارزی دولت افزایش می یابد، اگر دولت 
در خرج کردن این درآمدها مهار نشود، تورم شدیدی به 
اقتصاد تحمیل می کند که درنتیجه برای جبران بخشی 
از این افزایش قیمت اقدام به واردات کالاهای مبادله ای 
می کند. ایــن واردات در نهایت تولید داخلی را که از 
یک سو به دلیل افزایش هزینه ها در تنگنا قرارگرفته و از 
سوی دیگر خود را در رقابت با کالای خارجی با هزینه 
تولیــد پایین تر می بیند از گردونه رقابت خارج می کند. 
ســابقه اقتصادی ایران نشــان می دهد این رویکردهای 
غلط در دوره های مختلف وجود داشته و فقط شدت و 

ضعف آن تغییر کرده است. 
منظور از این نمونه ها آشکارشــدن یک نکته اساســی 
اســت؛ اگر ما برای حمایت از تولیــد داخلی مبارزه با 
قاچاق را در دســتور کار داریم، پیش از آن لازم است 
درباره سیاســت های تجاری و مجوزهای وارداتی یک 
ســامان دهی صورت گیرد. اگر مبارزه بــا قاچاق نیاز 
به زیرســاخت های نظارتی قــوی دارد، اعطای مجوز 
تجــاری در نهاد دولت و زیر نظر مســتقیم قوه مجریه 
انجام می شود و درنتیجه نظارت روی آن بسیار ساده تر 

و قابل کنترل تر است.
مــورد دیگری کــه به تازگی در سیاســت های تجاری 
مورد اقبــال قرار گرفته اســت، اعطای مجــوز مناطق 
آزاد به مناطق مرزی کشــور است. مناطق آزاد تجاری 
به مناطقی گفته می شــود که از شــمول برخی قوانین 
ســرزمین اصلی معاف اند و قوانین سهل تری به ویژه در 
حوزه تجارت دارند. هــدف از ایجاد این مناطق آزاد، 
توســعه محلی، جذب سرمایه های خارجی و گسترش 
صادرات اســت، اما رسیدن به همه این اهداف نیازمند 
زمینه هایی است که اگر مهیا نباشد، این اهداف تأمین 
نخواهند شد. نخســتین زمینه، وجود قابلیت صادراتی 
در کالاهای کشــور است. مناطق آزاد زمانی می توانند 
صادرات را تســهیل کنند که کالایی بــرای صادرات 
وجود داشته باشــد. اگر تولیدات داخل قدرت رقابت 
در ســطح بین الملل را نداشته باشــد، در عمل مناطق 

آزاد هم به جایگاه صادرات مواد خام این بار با شــرایط 
راحت تر و بدون نظارت جدی تبدیل می شــود. درباره 
جذب سرمایه های خارجی نیز یک پیش نیاز حداقلی، 
وجود زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه و نیروی 
کار ماهر است. این در حالی است که بیشتر این مناطق 
از هــر دو نظر فوق فقیر بوده انــد و به دلیل بی توجهی 
به ایــن پیش نیازها مناطــق آزاد صرفاً به مبــادی ورود 
کالاهــای مصرفی و لوکس تبدیل  شــده اند و به جای 
آنکه برای کشور ارزآوری داشته باشند، خروج ارز برای 
کالاهای غیرضروری را به دنبال داشــته اند. آمارها نیز 
نشــان می دهند در سال 91 میزان واردات از مناطق آزاد 
17 برابر بیشــتر از میزان صادرات آن بوده که این آمار 
تأیید می کند در کشــور ما مناطق آزاد کارکرد خود را 
در حوزه افزایش تراز تجاری از دســت داده اســت و 
تنها برای توســعه منطقه ای اعمال شــده اند که البته در 
تضاد با منافع ملی قرار گرفته است. با دقت در وضعیت 
موجود می توان نتیجه گرفت در شرایط فعلی که تولید 
داخل با رکود مواجه اســت توسعه بیشتر مناطق آزاد در 
واقع شــکل قانونی دادن به واردات کالاهایی است که 
در شرایط عادی مجوزی برای ورود آن ها وجود ندارد.
نظارتبرتولیدداخلیوکاهشهزینههای
کید شــد که تقریبــاً تمام  تولیــد:در این نوشــتار تأ
کشورهای توســعه یافته متأخر، از سیاست های حمایتی 
برای صنایع داخلی اســتفاده کرده انــد، اما روی دیگر 
ســکه حمایت از صنایع، تنبل شــدن صنایــع داخلی و 
عادت کردن به حمایت و رانت دولتی است. کشورهای 
توسعه یافته برای مقابله با این مشکل نظارت را هدفمند 
کردنــد، به طوری که حمایت هــای صنعتی را منوط به 
دستیابی به شاخص های مشــخص، کیفیت مشخص 
و در زمان مشــخص کردند. در این زمینــه نیز اقتدار 
کافی در حاکمیت وجود داشــته است که اگر صنعتی 
به این اهداف نرسید با آن برخورد کنند و سیاست ها را 
تغییر دهند، اما در کشــور ما برخی صنایع ریشه دار که 
حمایت دولتی اندکی هم داشته اند مانند صنایع نساجی 
و کفش زیر بار واردات و قاچاق از بین رفته اند و برخی 
دیگر در سایه حمایت دائمی تعرفه ای و تجاری بر ادامه 
روند ناکارآمد خود اصرار ورزیده اند. در این شــرایط، 
روی آوردن مردم بــه کالای وارداتی حتی قاچاق، دور 

از ذهن نیست چراکه با قیمت کمتر، کیفیت بهتری را 
نیز برای آن ها به دنبال دارد. اتکا به شــعارهای حمایت 
از تولید ملی وقتی که مردم در وضعیت رفاه پایینی قرار 
دارند امکان تحقق کمی دارد. از طرف دیگر وقتی در 
اقتصاد سیاســت های هزینه زا )مانند افزایش نرخ ارز و 
افزایش قیمت انرژی( پیگیری می شود و با ایجاد تورم 
هزینه تولید افزایش می یابد، ســود تولید کمتر می شود 
و صرفــه واردات افزایش پیدا می کنــد، در این حالت 
قاچــاق کالا کــه جایگزینی برای تولید ضعیف شــده 
داخلی اســت بیشــتر مقبــول می شــود. درنتیجه اگر 
سیاســتی برای کاهش قاچاق در نظر گرفته می شــود 
باید به همان نسبت و حتی با شدت بیشتر سیاست های 

بهبود فضای کسب و کار را نیز دنبال کرد.
ســخنآخر: در اینجا باز به همــان عبارت ابتدایی 
متن از کتــاب برنامه ریــزی در ایران اشــاره می کنم. 
هدف هــای توســعه ای زمانی محقق می شــوند که به 
اهــداف عینی تبدیل شــده باشــند. در ایــن مرحله، 
تضــاد منافع گروه های مختلف خود را نشــان می دهد 
و سیاســت ها زمانی اجرایی خواهند شد که حاکمیت 
هزینه این تغییرات را به لحاظ سیاسی و اقتصادی قبول 
کند. در حوزه قاچاق با مثال های ساده ای که زده شد 
مشــخص می شــود زمانی می توان به صورت واقعی با 
این پدیده مقابلــه کرد که چارچوب حاکمیت تمایل، 
انگیزه و توان مقابله با منافع شــکل گرفته در ســاختار 
فعلی را  داشــته باشــد. در غیر این صورت برنامه های 
کنتــرل قاچــاق نیز مانند ســایر برنامه هــای اقتصادی 
محدود به یکسری شعار شده است و نه تنها دستاوردی 
برای کشور ندارد، می تواند به سیستم های جدید اداری 
و بوروکراسی پیچیده تر و درنهایت به افزایش هزینه های 

تولید بینجامد.■
پینوشت:

1. بیمــاری هلندی )بــه انگلیســی: Dutch disease( یک 
مفهوم اقتصادی اســت که رابطه بین بهره برداری بی رویه از 
منابــع طبیعی و رکود در بخش صنعــت را توضیح می دهد. 
بر این اساس گفته می شــود که افزایش درآمد ناشی از منابع 
طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. 
این اتفاق به علت کاهش نــرخ ارز یا افزایش پیدا نکردن آن 
در حد نرخ تورّم صــورت می گیرد، که بخش صنعت را در 

رقابت ضعیف می کند.

سال 85 تولید داخلی شکر به شدت کاهش یافت و شکر وارداتی جایگزین آن شد
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بــرایآغــازبحــثلطفــاًدربــارهقاچاقو
مفهومآندراقتصادتوضیحدهید؟

کلمــه قاچاق ریشــه ترکــی دارد و معنی فراری  �
می دهد. در برخی از افســانه های آذربایجان، قهرمان 
داســتان به دلیل اینکه فراری از دست حاکمان وقت 
بــوده، به قهرمــان قاچاق معروف اســت. حتی بنا بر 
برخی تعاریف، نام ایل قشــقایی که از بخارا و آسیای 
مرکــزی به ایــران آمده انــد و در ناحیه فــارس فعلی 
ساکن شده اند از ریشــه قاچاق گرفته  شده است؛ به 
معنــی افرادی که از جایی گریخته اند و به جای دیگر 
آمده انــد، اما معنی امروزی قاچــاق از منظر حقوقی، 
اقتصادی و اقتصاد سیاســی، عبارت است از: هر نوع 
انبارداری  خریدوفــروش، حمل ونقل، نگهــداری و 
کالا، خدمات یا منابع ارزی و پولی که از نظر قانونی 
مجــاز نباشــد؛ بنابراین تعریف، انــدازه قاچاق، نیت 
قاچاق، مبــدأ و مقصد قاچاق، نوع کالا و خدمات و 
ارزی که مبادله می شــود تأثیری روی قاچاق بودن یا 

نبودن یک فعالیت ندارد.
آیــا کلــی تعریــف ایــن اســاس بــر
تقســیمبندیهایینیــزازقاچــاقوجــود

دارد؟
قاچاق می تواند بر اســاس معیارهــای گوناگون  �

دسته بندی شــود. یک تقســیم بندی، بر اساس کالا 
و خدماتــی اســت کــه قاچاق می شــود. طبــق این 
تقســیم بندی قاچاق می تواند در حوزه کالاهایی باشد 
که قانونی هستند، اما شیوه معامات آن ها غیرقانونی 
اســت، مانند عطر، پارچه و موارد دیگر که به صورت 
غیرقانونی وارد کشــور می شوند یا مربوط به کالاهایی 
باشــد که مضر هستند مانند مواد مخدر، اسلحه، مواد 

الکی در کشــورهایی که مصرف آن غیرقانونی اســت و داروهای روان گردان. در 
تحلیل مســئله قاچاق هر کدام از این موارد باید به صورت جداگانه بررسی شوند.
آمارهانشــانمیدهدحجمبالاییازتجارتخارجیدرکشور
مــابهصورتغیرقانونیوقاچاقانجاممیشــود.چرااقتصادمابا

اینحجمازقاچاقروبهروست؟
در پاســخ به این پرســش باید با توجه به تقســیم بندی کــه توضیح دادم پیش  �

برویــم. درباره مواد مخدر اپیومی )موادی که ریشــه آن تریاک اســت( بالا بودن 
حجم قاچاق ســه دلیل عمده دارد: دلیل نخســت، هم جواری با افغانستان است. 
امسال افغانستان بیشترین تولید مواد اپیومی را در طول تاریخ خود داشته و پیش بینی 
می شــود میزان تولید تریاک و مشتقات آن در این کشور برای سال جاری به 6600 
تن معادل تریاک برســد. این میزان تولید با وجود حضور امریکایی ها در این کشور 
و ســخت گیری های دولتی بوده است. عمده این تولید در مناطقی است که تحت 
نظــارت طالبــان قرار دارد یا پیــش از این زیر نظر گل بهاءالدیــن حکمت یار بوده 
است. مرز طولانی ایران با افغانستان یکی از عوامل اصلی بالا بودن این نوع قاچاق 
در کشــور اســت. با وجود این، عامل هم مرزی اگرچه اثرگذار است، اما تنها دلیل 
قاچاق نیست، عامل دوم؛ یعنی، میزان مصرف بالای مواد مخدر در ایران نیز روی 
حجم قاچاق اثر دارد. اگر مصرف در کشــور تا این اندازه بالا نبود، ســود معامله 
این کالا نیز در حد و اندازه ای نبود که انگیزه قاچاق را با تمام خطرات آن، حفظ 
کند. در همین جا باید یادی کنم از جامعه شناس بسیار ارزشمند کشور آقای سعید 
مدنــی کــه هم اکنون در بندرعباس در تبعید به ســر می برد. ما در دانشــگاه علوم 
بهزیســتی روی موضوع مواد مخدر تحقیق گســترده ای انجام دادیم و به این نتیجه 
رسیدیم که مشوق اصلی قاچاق مواد مخدر به داخل کشور مصرف داخلی است.

با توجه به این واقعیت ما مســائلی را با نیروی انتظامی مطرح  کردیم. پلیس وظایف 
خود را برای کشف مواد مخدر در کشور انجام می دهد و حتی در برخی از مناطق 
مرزی کشــور ورود مواد مخدر متوقف شــده بود، اما این شرط کافی نیست و باید 
روی مصــرف هم کار کرد، امــا این حوزه باید خارج از دخالــت نیروی انتظامی 
باشــد. مشــکل این اســت که نیروی انتظامی در حوزه تقاضا نیز وارد می شــود و 
با بگیر و ببندها می خواهد این مشــکل را حل کند. جامعه شناســان، روانشناسان، 
روانشناســان اجتماعی و اقتصاددانان باید تقاضا برای مواد مخدر را بررســی کنند 

نظارت دموکراتیک،  راه حل مبارزه با قاچاق 
بررسی عوامل قاچاق خیزبودن اقتصاد ایران 

در گفت وگو با فریبرز رئیس دانا

زمانی که موضوع پرونده اقتصادی این شــماره قاچاق انتخاب شد یکی از نخستین افرادی که برای گفت وگو در این زمینه مطرح شد 
دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان برجسته کشور بود. وی سال ها در حوزه قاچاق، به ویژه مواد مخدر فعالیت کرده است و اطلاعات 
جامعی در این زمینه دارد. در هنگام آغاز گفت وگو به شوخی به ما می گوید قاچاق مورد علاقه اوست و تأکید می کند برای درک پدیده 
قاچاق باید نگاه چندجانبه به آن داشت. وی در تحلیل قاچاق مسائل اجتماعی و اقتصادی را هم زمان بررسی می کند و معتقد است 
برای مؤثر بودن سیاســت های مقابله با قاچاق باید با فقر و نابرابری هم مبارزه کرد. رئیس دانا تأکید دارد اگرچه ایران به دلیل داشــتن 
مرزهای طولانی با کشورهای مختلف به لحاظ ساختاری در مبارزه با قاچاق دچار سختی است، اما چون قاچاق از مجراهای مشخص 

انجام می شود، به لحاظ مدیریتی می توان آسان تر با آن مقابله کرد. متن گفت وگو با وی را در ادامه می خوانید.
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و راهکارهــای کاهش آن را ارائه دهند. در 
ســال گذشته در کشــور ما 600 نفر تنها به 
دلیل جرائــم مربوط به مــواد مخدر اعدام 
شــدند، اما به کاهش تقاضا کمک نکرده 

است.
دلیل ســوم برای افزایش قاچاق در کشور، 
وجود قاچاقچیان حرفه ای اســت. در ایران 
و ترکیــه قاچاقچیــان حرفه ای مــواد مخدر 
فعالیــت می کننــد. در ترکیه ایــن گروه به 
مافیای اروپا در میان، مونیخ، هامبورگ و 
در حد کمتر در پاریس وصل هســتند. در 
ایــران پیوند با مافیا وجود ندارد، قاچاقچیان 
ســنتی هســتند که در ســه حــوزه فعالیت 
می کنند. دســته اول مواد مخدر را از مرز تا 
حدود 20 تا 30 کیلومتــر بعد از مرز حمل 

می کنند؛ دســته دوم، مواد را در داخل کشور جابه جا 
می کنند و دســته ســوم آن را به مرز ترکیه می رسانند. 
تا حدود 10 ســال پیــش ایران تقریبــاً 70 درصد مواد 
مخدر تولیدشــده در افغانستان را از خاک خود عبور 
می داد، اما این میــزان در حال حاضر به دلیل نظارت 
پلیســی و ســنگین بودن مجازات قاچــاق مواد مخدر 
کاهش یافته اســت؛ البته در حوزه نظارت، فســاد و 
رخنــه هم وجود دارد، اما با وجود این پیشــرفت هایی 
صورت گرفته اســت. درنتیجه ایــن کنترل در ایران، 
راه های دیگری برای حمل مواد مخدر از افغانســتان 
به اروپا ایجاد شــده اســت. بااین حال هنوز 40 تا 45 
درصد مواد مخدر تولیدشده در افغانستان، از مرزهای 

ایران عبور می کند.
اینمیــزانعبورموادمخــدرازمرزهای
کشوربهچهدلیلاتفاقمیافتد.آیانیروی

انتظامیدراینزمینهکمکاریدارد؟
یکی از دلایل این مشکل فساد در سطح نظارتی  �

اســت؛ البته باید توجه داشــته باشــیم کنترل مرزهای 
کشــور تا 20-30 کیلومتر بر عهده ســپاه پاســداران 
اســت و حــوزه نظارتی نیــروی انتظامــی از 30-20 
کیلومتر پس از مرز آغاز می شــود. کشــفیات نیروی 
انتظامی در حوزه مواد مخدر چشم گیر است و در این 
مســیر حتی تعدادی از مأموران نیــروی انتظامی جان 
خود را از دست داده اند. بااین حال وقتی حجم بالایی 
از قاچاق مواد مخدر در کشــور وجود دارد، می توان 
فهمید در هر دو حوزه نظارتی ســپاه و نیروی انتظامی 
فســاد وجــود دارد؛ البته اگــر این فســاد وجود دارد 
نمی توان ازجان گذشــتگی بسیاری از کارکنان نیروی 
انتظامی را که در این مســیر جان فشــانی نیز کرده اند 

نادیده گرفت.
من در ســال های پیــش در اجاس جهانــی اقتصاد 
هروئیــن در لندن، ســخنرانی داشــتم و مقالــه ام برتر 
نیز شــد. در این اجاس معاونت اجتماعی بســیاری 
از کشــورها حضور پیدا کردند. من در آن سخنرانی 
کیــد کردم که ملــت ایران هزینه ســنگینی را برای  تأ
جلوگیری از ورود مواد به اروپا می پردازد. در آن سال 
حدود 250 اعدامی مواد مخدر وجود داشت و نیروی 
انتظامی هم حدود 180 نفر از کارکنان آموزش دیده و 
توانمند خود را در راه مبارزه با مواد مخدر از دســت 

داده بــود. با توجه بــه همین هزینه هــا، اعام کردم 
مبارزه با مواد مخدر نباید لیبرالیزه شــود. ما مجازات 
ســنگین مواد مخــدر را لغو می کنیم، به شــرطی که 
بــرای کنتــرل تولید و حمل مواد مخــدر کمک های 
بین المللی هم وجود داشــته باشــد و ایــران به تنهایی 

هزینه آن را نپردازد.
مواردیکهشمابهآناشارهداریددرباره
موادمخــدراُپیومیاســتکهبیشــتردر
افغانستانتولیدمیشود،امادرسالهای
اخیــرازحجــممصرفایــنموادکاســته
شــدهومــوادمخــدرصنعتیجــایآنرا
گرفتهاســت.مکانیســمقاچــاقاینمواد

چیست؟
این مواد نیز در ســال هایی به صورت قاچاق و از  �

مرز پاکستان وارد کشــور می شد، اما در حال حاضر 
بســیاری از این ها در داخل کشــور تولید می شــوند. 
امــروز در محله هایی مانند هال احمــر، میدان رازی 
و برخــی مناطق دیگر، این مواد در آشــپزخانه ها و به 
صورت غیراســتاندارد تولید و حتی صادر می شــوند. 
مــواد اولیــه آن ها هم به راحتی در دســترس اســت. 
حدود 15 ســال پیش آمــار معتادان اکثــراً مربوط به 
مصرف کنندگان مواد اُپیومی بود، اما امروز بســیاری 
از این معتادان قدیمی جان خود را از دســت داده اند 
و افراد جدیدی که به جرگه معتادان پیوســته اند، مواد 
صنعتــی مصــرف می کنند. تبعات ایــن نوع مصرف 

برای جامعه بسیار بیشتر از مواد سنتی است.
ازقاچــاقمــوادمخــدربگذریــمووارد
بحثقاچاقکالاشــویم.آمارهایرسمی
میگویندمیزانقاچاقدرکشــورازسال
84تــا92از8میلیــارددلاربــه25میلیارد
دلاررســیدهاســتوامــروزحــدودا15ً
میلیارددلارقاچاقدرکشــورداریم.این
حجمازقاچــاقرویاقتصادماچهاثراتی

دارد.
آمارهایی که شما اشاره کردید درست است، اما  �

اگر ما قاچاق پول را هم در نظر بگیریم به اعداد بسیار 
بزرگ تری می رسیم. از سال 2004 تا 2013 معادل 65 
میلیارد دلار پول به صورت غیرقانونی از کشور خارج 
شــده اســت. هر ســال 10 تا 12 میلیارد دلار پول هم 
به صورت قانونی از کشــور خارج شده است؛ یعنی، 

قانــون مجوزهایــی را برای خــروج ارز از 
کشور صادر کرده اســت. این آمار نشان 
می دهد ســالانه 16 تا 18 میلیارد دلار ارز 
از کشــور خارج شــده اســت. در حوزه 
قاچاق کالا نیز در برخی سال ها حدود 35 
میلیارد دلار کالا از امارات به ایران قاچاق 
شــده اســت. اگر شــبه قاچاق هم به این 
موارد اضافه کنیم، حجم آن بســیار بیشتر 

می شود.
منظورازشبهقاچاقچیست؟

شــبه قاچاق یعنی کالایــی که امکان  �
داشــته به صورت مســتقیم به ایــران وارد 
شــود، اما به دلایل مختلــف ابتدا به یک 
کشور واســط مانند امارات متحده عربی 
رفته و پس از آن به ایران وارد شــده است. بسیاری از 
بنادر ما در حال حاضر خالی هستند و امکان واردات 
مستقیم به کشور وجود دارد، اما واردات دومرحله ای 
در مــوارد متعددی صورت می گیــرد که قیمت کالا 
را تا 30 درصــد گران تر می کند. ایــن افزایش هزینه 
واردات را می توان در زیرمجموعه شبه قاچاق، به آمار 

قاچاق اضافه کرد.
آمارهانشــانمیدهندمیــزانقاچاقدر
ســالهایاخیرکاهشیافتهاست.بهنظر

شمادلیلاینکاهشچیست؟
اگر امروز قاچاق کالا کم شــده اســت، بخش  �

مهمی از آن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. 
همان طــور که به دلیــل کاهش قــدرت خرید مردم 
تورم کم شــده اســت، قاچاق هم در کشور به دلیل 
رکود اقتصادی کاهش یافته است. وقتی در کشور ما 
مصرف همه اقام غذایی کاهش یافته اســت؛ یعنی، 
مردم از ضروری ترین مواد موردنیاز خود گذشــته اند، 
بدیهی است در این شرایط تقاضای مردم برای کالای 
قاچاق هم کم می شــود. قاچاق کالا امروز متأسفانه 
در تــار و پــود اقتصاد ما و مصرف مردم، وارد شــده 
اســت و به این راحتی نمی توان میــزان آن را کاهش 
داد. ایران یک کشــور قاچاق خیز اســت. همان طور 
که انباشــت سرمایه و سرمایه گذاری در داخل کشور 
با فســاد آمیخته شــده اســت و قوه قضائیــه دائماً با 
پرونده های جدید روبه روســت، تجارت خارجی نیز 

در کشور با قاچاق پیوند خورده است.
درحــوزهمــوادمخــدرســهدلیــلبرای
بالابــودنحجــمقاچــاقمطــرحکردید.
درحــوزهکالاوارزچــراکشــورایــران

قاچاقخیزاست؟
برای پاســخ به این پرســش باید شــرایط جهانی  �

را بررســی کنیم. اگر ما کشــورهای دنیا را بر حسب 
درآمــد طبقه بنــدی کنیم، کشــورهایی با بیشــترین 
میــزان درآمــد کمترین حجــم قاچاق را هــم دارند 
)البته اســتثناهایی در ایــن زمینه وجــود دارد(. دلیل 
این تفاوت چیســت؟ آیــا می توانیم بگوییــم مردم ما 
ژن قاچاق دارند؟ می دانیــم که این تفاوت ها به دلیل 
اختاف نژادی نیست، پس باید در ساختار اقتصادی 
و سیاســی کشورها دقت کرد. علت این است که در 
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کشورهای ثروتمندتر نیازی به قاچاق کالا نیست. در 
این کشورها امکان وارد کردن همه کالاهای مورد نیاز 
وجود دارد و مردم نیــز درآمد دارند و می توانند آن ها 
را خریداری کنند؛ البته این درآمدها با اســتثمار دیگر 
کشورها به دســت آمده است، اما این موضوع الان در 

حوزه بحث ما نیست.
از  ناچارنــد  ضعیف تــر  اقتصادهــای  مقابــل  در 
سیاســت هایی پیروی کنند که برخی از صنایع داخلی 
را حمایــت می کند. درنتیجه ایــن حمایت کالاها در 
داخل گران تر می شــود و برای قاچاقچیان این فرصت 
بــه وجــود می آید کــه کالاهــا را ارزان تر به کشــور 
وارد کننــد. درنتیجه مــردم هم با قیمــت کمتری به 
کالاهــای مورد نیاز خود می رســند و رفــاه آن ها هم 
افزایــش می یابد، اما روی دیگر ســکه این اســت که 
تمام برنامه های اقتصادی با مشــکل مواجه می شــوند 
و دولت ها نمی توانند سیاســت تقویت صنایع داخلی 

را پیش ببرند.
آیابهترنیســتبرایمقابلهبااینشــرایط
تعرفههــاکمتــرشــودوشــرایطتجــارت
تســهیلشــودتــاکالایقاچــاقازمبادی
قانونــیواردشــودوحداقــلدولتروی

آننظارتداشتهباشد؟
این سیاستی اســت که اقتصاددانان راست گرای  �

افراطــی مطرح می کننــد، اما اقتصاددانــان ملی گرا، 
سوســیال و سوسیال دموکرات نظر مخالفی دارند. این 
اســتدلال مانند این است که بگوییم چون دزد هست 
ما در خانــه را باز بگذاریم. هــر حاکمیتی حق دارد 
و بایــد به طور ســنجیده و دموکراتیک برای مســائل 
اقتصــادی خود راه حل های مخصــوص خود را اجرا 
کند. ممکن اســت دولتــی مانند هلند مــواد مخدر 
را آزاد بگــذارد، اما آیا این سیاســت برای کشــور ما 
که مــردم تحت فشــار مضاعف اقتصــادی و تحریم 
و ســرکوب هســتند مناسب اســت؟ ممکن است در 
شــرایط فعلی بگوییم باید مجازات، معقول تر شــوند 
و روش هــای علمی تــری برای مبارزه بــا قاچاق مواد 
در پیــش گرفت، اما نمی توان گفــت مواد را می توان 
آزاد کرد. حتی عده ای می گفتند مصرف مشــروبات 
الکی را آزاد کنیم تا مردم کمتر سمت مواد بروند، اما 
تحقیقات ما نشــان می دهد در ایران کسانی که الکل 
مصــرف می کنند با درصد بیشــتری به ســمت مواد 

مخدر کشیده می شوند.
درباره قاچاق کالا هم همین وضع اســت. یک ملت 
حــق دارد بنزین را ارزان بفروشــد، گازوئیل و برق را 
با قیمت کمتر به روســتاییان برســاند تا آن ها تولید را 
بــالا ببرند و امنیــت غذایی مردم تحــت تأثیر مافیای 
تجارت مواد غذایی در دنیا قرار نگیرد. در این شرایط 
ممکن اســت عده ای سوءاســتفاده کنند و گازوئیل 
ارزان را به کشــورهای هم مرز برده و آنجا بفروشــند. 
آیــا باید بــرای مقابله بــا آن کل سیاســت حمایتی را 
کنار گذاشــت؟ خیر. باید راه حل های نظارتی داشته 
باشــیم. اگر نظارت هــا دموکراتیک باشــد و نظارت 
بر نظارت وجود داشــته باشــد، قاچاق تا حد زیادی 
کاهش می یابد. ما شاید به دلیل مرزهای زیادی که با 
کشــورهای دیگر داریم به لحاظ ساختاری مشکاتی 

در کنترل قاچاق داشته باشیم، اما چون مبادی قاچاق 
در کشور مشخص هستند به لحاظ مدیریتی می توانیم 
به خوبی بــا آن مقابله کنیم. حتــی رئیس دولت قبل 
هم بــه موضوع اســکله های نامرئی اشــاره کرد. در 
بنــدر چابهار چند اســکله بزرگ اســت کــه به طور 
عادی اســتفاده ای از آن نمی شود، اما برخی شب ها با 
امنیت بالا کشتی وارد می شود و کالا را بار کامیون ها 
می کنند و تا مقصد هم کسی نظارتی روی آن ندارد. 
این استدلال که یا آزاد بگذارید یا من قاچاق می کنم 
اســتدلال غلطی اســت. ما باید سیاست های حمایتی 
که به صورت دموکراتیک و با منطق اقتصادی اعمال 
شــده اند پیش ببریم، اما نظارت قوی هم روی قاچاق 
داشته باشــیم. هیچ فردی حق ندارد با استدلال اینکه 
ایــن کالا یا ارز برای من اســت آن را بــدون ضابطه 

خارج از کشور ببرد.
آیاایننــوعقوانیــنمغایربــاآزادیهای

فردینیست؟
منظــر  � از  شــخصی  زندگــی  در  مــن  خیــر. 

کید  آزادی خواهی تاش های بســیاری داشته ام، اما تأ
می کنم باید جلوی خروج دارایی های ملی را گرفت و 
حتی آن را در راستای آزادی می دانم. این سرمایه ها در 
کشور تولید شده اند و ارث شخصی نیستند که فردی 
آن را به خارج از کشور ببرد. کسی با دارایی شخصی 
افــراد کاری ندارد، اما این ســرمایه ها در یک فرآیند 
پیچیــده شــکل گرفته اند و نمی توان به آن برچســب 
شــخصی زد. کارگران، دولــت، منابع ملــی و منابع 
شــخصی باهم پیوند می خورند و ســرمایه اقتصادی 
به وجــود می آید. این ســرمایه را نمی توان شــخصی 
دانســت و به راحتی اجازه خــروج آن را صادر کرد. 
ما دارایی های ملی را با برچســب شخصی به خارج از 
کشــور منتقل کرده ایم، اما همین کشورهای خارجی 

با برچســب های گوناگون این 
دارایی ها را مصــادره می کنند 
و آســیب آن بــه کل کشــور 
می رســد. من از بزرگانی مانند 
مهنــدس ســحابی یا دوســتان 
چپ گرای خــود آموخته ام که 
بایــد حتی از آزادی دشــمنان 
خود هــم دفاع کنــم، اما من 
این نگرش که بــه بهانه آزادی 
ملی  ســرمایه های  دهیم  اجازه 
از بین بروند و از کشور خارج 
شــوند را تأییــد نمی کنم. باید 
حمایت ها را به شــکل منطقی 
برقرار کرد و با قاچاق از طریق 

نظارت برخورد داشت.
من به وضعیت صنایع نســاجی 
صنایع  می کنم.  اشــاره  کشور 

نســاجی ایران از قدیمی ترین صنایع کشــور هستند و 
در مواقــع کلیــدی از نهضت ملی حمایــت کردند، 
امــا قاچاقچیان پارچــه این صنایع را نابــود کرده اند. 
برخی به دلایل مســائل سیاســی و مناســباتی که بین 
کشورها وجود دارد چشم بر این فساد می بندند؛ مثاً 
می خواهند رابطه خود را بــا چین یا ترکیه حفظ کنند 

و در نتیجه با مســئله قاچاق از این کشورها با سهولت 
رفتار می کنند. ما از یک ســو سیاست های تنش زا در 
ســطح بین الملل داریم و از ســوی دیگــر برای اینکه 
ارتباط ما با کشورهای معدود باقیمانده حفظ شود، به 
آن هــا امتیاز می دهیم. دکتر مصدق هم به دنبال منافع 
ملی کشــور بود، اما در این مســیر با هیچ کشور تنش 

یا دعوا نداشت.
قاچــاق نتیجه نبود تعــادل اقتصادی اســت، اما اگر 
این اقتصــاد نامتعادل بتواند باعث پیشــبرد برنامه های 
اقتصادی شــود، باید از آن حمایت کنیم. بیشــترین 
تعــداد زنان کارگر ما در صنایع نســاجی مشــغول به 
فعالیت هســتند. اگر می خواهیم از این زنان حمایت 
کنیــم، بایــد از این صنعــت و صنایع دیگــر حمایت 
کنیم. اگر حمایت از صنایع نباشــد، بیکاری افزایش 
می یابد و در نتیجه آن فقر، فساد و فحشا بالا می رود.

از منظر اقتصاد سیاســی، اگر کشوری موازینی برای 
واردات و صــادرات کالا و خدمــات در نظر گرفته 
است و این موازین از مجراهای کارشناسی بی طرفانه 
و دموکراتیک گذشــته باید اجرا شود. اگر اشکالاتی 
هم پیدا شــد باید به مرور اصاح شود و نباید تعصبی 
داشته باشــیم. تمام کشــورهایی هم که در دهه های 
اخیر به توسعه رسیده اند یا در مسیر توسعه هستند دوره 
کنترل های ارزی و تجاری را پشــت سر گذاشته اند. 
امریکا هم که همیشــه شــعار تجــارت آزاد می دهد 
بارها به بهانه های مختلف مانند مسائل بهداشتی برای 
کالاهای وارداتی به کشورش محدودیت ایجاد کرده 
است. یک بار شایعه آلوده  بودن پسته های ایران به یک 
نوع قارچ سمی را منتشر کرد و نه تنها واردات خود را 
متوقــف کرد، بازار جهانی ما را هم با مشــکل مواجه 

کرد.
شــمااعمــالمحدودیــترابرایتوســعه
صنعــتداخلــیموجــه
حالی در این میدانید.
اســتکــهمــادردوره
تحریــمممنوعیتهــای
وارداتــی مختلــف
ایــن امــا داشــتیم،
بهکمک محدودیتهــا

صنایعایراننیامد.
در آن دوره مردم تحمیل  �

هزینه هــای اقتصــادی به بهانه 
دســتیابی به انرژی هسته ای را 
برای  دلیلــی  و  نمی پذیرفتنــد 
دولت  سیاست های  با  همراهی 
در این زمینه نمی دیدند. شرط 
مهم اســتفاده از ایــن موقعیت 
برای هر کشوری، وجود اتحاد 
بیــن دولت و ملت اســت، اما 
به طور مثال در کوبا چون مــردم همراه دولت بودند، 
با وجود تحریم های ســخت از پا درنیامدند. در زمان 
اقتصادی  برنامه های ســخت گیرانه  تحریم دولت هــا 
را اعمــال می کننــد، اما وقتی مــردم آن را نپذیرند به 
ســمت اســتفاده از کالای قاچاق می روند. در دوره 
گاندی وقتی جامعه خرده بورژوازی کالای انگلیسی 

شاید به دلیل مرزهاي “
زیادي که با کشورهاي 

دیگر داریم به لحاظ 
ساختاري مشکلاتي 

در کنترل قاچاق 
داشته باشیم، اما 

چون مبادي قاچاق در 
کشور مشخص هستند 

به لحاظ مدیریتي 
مي توانیم به خوبي با آن 

مقابله کنیم
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می خریــد، حامیان گانــدی به آن هــا می گفتند این 
خرید تو مانند آن اســت که تیغی را به تن من بکشی 
و تیغی بــه او می دادند و می گفتند به تن من بزن اگر 
فرد مقاومت می کرد، خودشــان به تن خودشــان تیغ 
می کشیدند. این روحیه بود که در نهایت انگلستان را 
شکست داد و با اینکه کالاهای انگلیسی ارزان تر بود 
جای خود را در بازار هند از دســت داد، اما در کشور 
مــا وقتی می بینیــم اختاف طبقاتی زیاد شده اســت 
و برخــی مــردم قــدرت آن را دارند که ماشــین های 
میلیاردی ســوار شــوند و حتی آن را بــه راحتی نابود 
کنند و بخش زیادی از مردم برای تأمین مایحتاج خود 
مشــکل دارند، 60 تا 70 درصد زنان بیکار هســتند، 
حداقل حقوق 813 هزار تومان است و فقر بالا است 
ایــن همدلی و حمایت به وجود نخواهد آمد. عدالت 
اجتماعی از این نگاه در مســیر مبارزه با قاچاق بسیار 
اهمیت دارد. اگر همدلی بین دولت و ملت نباشــد، 
برنامه مبارزه با قاچاق از محتوا خالی می شــود. وقتی 
در یک دوره 10ســاله به دلیل تورم بالا، قدرت خرید 
مــردم کاهش پیداکرده اســت و مردم دربــاره تأمین 
نیازهای آینــده و نیازهای زمان حــال خود اطمینانی 
ندارند، به احتمال بیشــتری دســت به فساد می زنند. 
کالای قاچاق هم هزینه مصرف را برای مردم کاهش 
می دهــد و در این شــرایط از آن اســتقبال می کنند. 
نمی توان از یک  طرف با سیاست های غلط اقتصادی 
هزینه هــای بالای تــورم را به مردم تحمیــل کرد و از 
طــرف دیگر از آن ها انتظار داشــت که برای حمایت 
از اقتصاد کشــور کالای قاچاق نخرنــد و هزینه های 
خود را از این مسیر کاهش ندهند. درباره مواد مخدر 
ایــن پدیده ملموس تر اســت. وقتی به یک فرد عادی 
که زندگی نرمالی دارد مواد پیشــنهاد شود به احتمال 
زیــاد آن را رد می کند، اما اگر فــرد در طول زندگی 
خود تحقیر شده باشد یا دچار فقر و محرومیت باشد، 
آن وقت ممکن اســت در مقابل این پیشــنهاد سست 
شود. درباره فســاد، قاچاق کالا یا استفاده از کالای 

قاچاق هم این شرایط وجود دارد.
اســتفادهکالایقاچاقدرنهایتبهاقتصاد
همیــنافــرادفقیرهــمضربهمیزنــدوبا
تأثیــریکــهبــراقتصــادملــیداردهمهرا
فقیــرمیکنــد،آیاگســترشایــنآگاهی
نمیتواندبهمبارزهباقاچاقکمککند؟

گاهی هــم در این وضعیت  � مبانی اخاقــی و آ
اثــر دارد، امــا زمانــی که فقر وجود داشــته باشــد، 
مبانــی اعتقادی نیز ممکن اســت ضعیف شــوند. از 
طــرف دیگر وقتی در یک جامعه روحیه ســودجویی 
فردی رشــد پیدا می کند و به آثار جمعی کمتر توجه 
می شود، پیامدهای منفی جمعی نیز بالا می رود. مثاً 
زمانی که هزینه زندگی عشــایر بالا مــی رود آن ها به 
دنبال درآمد بیشــتر می روند و مثاً دام خود را بیشــتر 
چرا می دهند تا زودتر بتوانند از آن بهره برداری کنند، 
اما وقتی همه ایــن کار را می کنند درنهایت مرتع فقیر 
می شــود و همگی زیان می بینند. بــرای اینکه با این 
چرخه مقابله شــود باید از روش هــای دموکراتیک به 
گاهی داد، اما در  مردم درباره پیامدهای رفتارشــان آ
کنار آن باید شرایط زمینه ساز رفتار غلط را از بین برد.

دیدهشــدهاستکهبرایمبارزهباقاچاق
گاهــیکنترلهــایشــدیدروینواحــی
مرزیومقابلمردمســاکنایننواحیبه
وجودمیآید.آیامیتوانپذیرفتکهاین
حجمازقاچــاقراافرادغیرســازمانیافته
ماننــدکولبرانانجــاممیدهند؟درنقطه
مقابلآیامیتوانایــننتیجهگیریراکرد
کهاگرحجــمقاچاقکولبریبالانیســت،
نظارتیهمرویآننباشــدوآزادگذاشته

شود؟
زمانی که ما درباره اقتصــاد کولبری در نواحی  �

مختلــف مــرزی و بیشــتر در کردســتان و سیســتان 
صحبت می کنیم، باید در نظر داشــته باشیم که عامل 
مهــم روی آوردن مــردم به این کســب  و کار، فقر و 
بیکاری در این مناطق است. زمانی با بدترین شکل با 
کولبران کُرد برخورد می شد و اسب آن ها یا حتی خود 
کولبرها را با تیر می زدند. این نوع برخورد را نمی توان 
مبارزه با قاچاق دانســت. اگر قرار است مقابله واقعی 
با قاچاق صورت بگیرد باید از دانه درشــت ها شــروع 
کرد. درباره نظــارت روی کولبری هم می توان برای 
آن هــا تعاونی و اتحادیه تشــکیل داد. پیش از این هم 
شــرکت های تعاونی پیله وری در کشور وجود داشت 
و آن هــا در حد اندک به تجــارت کالا می پرداختند. 
منفعت این شــکل از تجارت بیشتر از ضرر آن است. 
در صورت این شــکل از قاچــاق، کالای داخلی در 
رقابت بــا کالای خارجی ارزان تــر، اما بدون تضمین 
قــرار می گیرد، امــا از طرف دیگر ده ها هــزار کولبر 
شاغل می شــوند و درآمد دارند و درنتیجه توطئه گران 
امپریالیســتی فرصت پیدا نمی کننــد در میان کردها، 
افســانه تجزیه طلبی را بخوانند. زمانی که فقر در این 
نواحی افزایش یابد، زمینه برای رشد گروه های مسلح 

بیشتر می شود.
درباره ســوخت هــم بایــد توجه داشــت حجم این 
قاچاق آن قدر بالاســت که نمی تــوان آن را به قاچاق 
فــردی محدود کــرد. من بیش از 30 ســال در حوزه 
حمل ونقل کشــور تجربه دارم و بر اســاس اطاعات 
دقیق می گویم که حتی بخشــی از این میزان سوخت 
قاچاق وارد خاک ایران نشــده است. مثاً در امارات 
یک کشــتی سوخت به نام ایران ثبت می شود و بدون 
اینکه وارد ایران شــود مستقیم به پاکستان می رود، اما 
همیشه انگشت اتهام به ســمت بلوچ هایی بوده است 
کــه حجم اندکی ســوخت را بین دو کشــور جابه جا 

می کنند و بــا آن ها برخــورد می شــود. درنتیجه این 
برخوردهــا نیز گروه هــا و افرادی ماننــد عبدالمالک 
ریگی رشد می کنند. 10 نفر از افرادی که من با آن ها 
ارتباط داشــتم به دســت گروه ریگی کشــته شدند، 
امــا این اتفاق ها نبایــد جلو دیدن واقعیــت را بگیرد. 
ریگی کســی بود که درنهایت فقر در بلوچســتان به 
خریدوفروش ســی  دی اشــتغال داشــت و در نهایت 
همین فقــر و تحریم ها و ســرکوب هایی کــه در این 
منطقــه وجود داشــت او را بــه ســمت فعالیت های 
تروریستی برد. بر اساس آمار روزانه بیش از 20میلیون 
لیتر ســوخت از ایران قاچاق می شود، هر کامیون اگر 
20 هزار لیتر هم ظرفیت انتقال ســوخت داشــته باشد 
روزانه بیش از 1000 کامیون باید سوخت جابه جا کند 
که با حجم نظارت هایی که در این منطقه وجود دارد، 
ممکن نیســت. قاچاقچیان حرفه ای برای خود اسکله 
دارند و زد و بندهای پیچیده می کنند و سیستم کاری 
آن ها متفاوت از بلوچ هایی است که برای امرار معاش 

حداقلی سوخت را قاچاق می کنند.
این نکته را هم در نظر داشــته باشــیم که اگر اقتصاد 
کشور به سمت صنعتی شــدن برود و برای این منطقه 
رونــق بــه همراه داشــته باشــد، قاچــاق خودبه خود 
کنترل می شــود. قاچاق سوخت که مردم بلوچ انجام 
می دهند کار ســخت و طاقت فرسایی است، اما چون 
گزینــه دیگری پیش روی این افــراد وجود ندارد این 
راه را انتخاب کرده انــد. خداوند در قرآن می گوید: 
مُرُکُم بِٱلْفَحْشَاءِ«؛ یعنی فقر 

ْ
ــیْطَنُ یَعِدُکُمُ ٱلْفَقْرَ وَیَأ »ٱلشَّ

زمینه ســاز روی آوردن به کار غلط اســت و شــیطان 
اجتماعــی ابتدا فقر ایجاد می کند و ســپس افراد را به 

سمت رفتار غلط می کشاند.
درنهایت اگر بخواهم صحبت های خود را جمع بندی 
کید کنــم، قاچاق در کشــور از مجرای  کنــم باید تأ
فساد شــکل می گیرد. کولبران کرد و بلوچ قاچاقچی 
نیستند، آن ها فرزندان این سرزمین هستند. تا چند سال 
پیش حتی ایــن افراد مفهوم قاچاق را نمی دانســتند. 
گاهی افراد خانواده در دو طرف مرز زندگی می کنند 
و با هم مبادله کالا دارند. اگر ما می خواهیم مرزهای 
ملی را بــر آن ها تحمیل کنیم، باید آثار داشــتن یک 
اقتصــاد ملی را هم به آن ها نشــان دهیم. وقتی ســهم 
عده ای از اقتصاد ملی کالاهای لوکس و زندگی های 
بســیار مرفه اســت و برای دیگری فقــر و محرومیت 
نمی توان انتظار داشــت همه در مقابل سیاســت های 

ملی موضع حمایتی داشته باشند.■
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وقتی قــدم به این شــهر مرزی می گذاری نخســتین 
تصویری که در ذهنت ثبت می شــود، ساختمان ها و 
مراکز خرید چند طبقه ای اســت که در میدان اصلی 
شــهر و خیابان های اطراف خودنمایی می کنند. بانه 
دیگــر یک شــهر کوچک مرزی با ســاختار ســنتی 
نیســت. پوشش ســنتی زنان و مردان شــهر در کنار 
بافت قدیمی مســکونی و ســاختار تقریباً مدرن شده 
تجــاری نوعی تضــاد را برای هر تــازه واردی تداعی 
می کنــد. مراکز خرید این شــهر مملــو از کالاهای 
وارداتی اســت؛ از لوازم برقی خانگی گرفته تا وسایل 
صوتــی و تصویری یا حتی ظروف آشــپزخانه در این 
پاســاژها به فروش می رســد. اگر در ایام تعطیات به 
این شهر سر زده باشید، مسافرانی که برای خرید کالا 
با قیمت ارزان تر به این شــهر آمده اند، توجه شــما را 
بــه خود جلب می کنند. خانمی بــرای خرید جهیزیه 
دخترش به این شــهر آمده اســت، پسری برای خرید 
وســایل صوتی و تصویری به مغازه های مختلف ســر 
می زند؛ اختــاف قیمت کالاها در بانه با شــهرهای 
بزرگ باعث شده اســت حق انتخاب بیشتری داشته 
باشــد و می تواند با بودجه خود وســایل مدرن تری را 
تهیه کند. خرید عمده لوازم آرایشــی و بهداشتی نیز 
رونق دارد. روی آوردن مــردم به خرید مایحتاج خود 
از این مناطق هر ســال بیشتر از گذشــته می شود.10 
ســال پیش وقتی کســی برای خرید وســایل خود به 
شــهرهای مرزی مراجعــه می کرد، می دانســت اگر 
کالای ارزان تری خریده اســت، در مقابل از گارانتی 
و خدمــات پس از فروش چشم پوشــی کرده و حتی 
ریســک خرید کالاهای تقلبی را متحمل شده است، 
اما امروز ارتباط بازارهای مرزی با بازار شــهری چنان 
گســترده شــده که این مشــکات را هم حل کرده 
اســت. کالا از مرزها به شهرهای بزرگ می آید و در 
مقابل شــرکت های ضمانت کالا در شهرهای بزرگ، 

محصولات این فروشگاه های مرزی را تضمین می کنند. یک معامله برد- برد برای 
فروشنده و خریدار اما به ضرر تولید داخل.

ســؤال اینجاســت این حجم از کالای قاچاق چگونه وارد کشور می شود؟ چگونه 
به راحتی از شــهرهای مرزی عبور می کند و به تهران و اصفهان و شــیراز و مشهد 

می رسد؟
تجارت کالا در حجم کوچک در شهرهای مرزی از قدیم رواج داشته است. زبان 
مشــترک، فرهنگ و مذهب یکســان و حتی پیوندهای خانوادگی باعث شــده اند 
مردم در دو ســوی مرزها، ارتباط گســترده ای با هم داشته باشند، ارتباط اقتصادی 
و تبادل کالا هم بخشــی از این پیوند اســت، اما این حجم از ورود کالای قاچاق 
در ســال های اخیر را نمی تــوان در حد و اندازه تجارت هــای کوچک خانوادگی 

دانست. باید جای دیگر به دنبال سرچشمه بود.
کولبرها،تاجرانکوچکیاکارگرانساده

ایــن تصور در میــان عموم مردم و حتی برخی مســئولان وجــود دارد که کولبرها 
تجار کوچکی هســتند که بدون پرداخت عوارض گمرکی، کالایی را وارد کشور 
می کننــد و از ایــن طریق ســود می برند، امــا این بخش کوچکی از ماجراســت. 
بسیاری از کولبران کارگران ساده ای هستند که در قبال دریافت اندکی پول کالای 
قاچــاق را از مــرز عبور می دهند و به دســت خریداران اصلی می رســانند. کولبر 
نقــش کارگری را دارد که با یک حداقل مزد خطرهــای جانی و مالی را می خرد 
تــا بتواند زندگی روزانه خود را تأمین کند. این موضــوع را امید کریمیان، نماینده 
ســابق شــهر مریوان، هم تأیید می کنــد. کریمیان معتقد اســت: کولبران از روی 
ناچاری و در قبال دســتمزدی ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط 
غیررســمی گمرکی می کنند. کولبری جزو یکی از خطرناک ترین مشــاغل است. 
بیشتر کارگران کولبر در منطقه کردستان را جوانان و افراد میانسال تشکیل می دهند 
که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده اند. اجبار 
زندگی کودک 13ســاله تا مرد 60ســاله را به کولبری وادار کرده است. درگذشته 
هرســاله بیــش از ده ها نفر از کارگــران کولبر جان خود را در مرزهای کردســتان 
از دســت می دادند. بیشــتر آن ها یا با تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی آسیب 
می دیدنــد یــا در مناطق مین گذاری شــده مرزی دچــار حادثه می شــدند، ولی با 
ســاماندهی و گشایش معابر مرزی در نقاطی مشخص و با نظارت و کنترل نیروی 

انتظامی این خسارت ها به صفر رسیده است.
وی درباره خطرات شــغل کولبری می گوید: دســتگیری، تبعیــد یا جریمه نقدی 
از ســال های دور از روش های معمول برای مبارزه با این نوع از اشــتغال بوده است 

نان به قیمت جان
کولبران؛ کارگرانی که قاچاقچی نام گرفتند
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و البته کشته شــدن گاه و بیگاه یا زخمی شدن برخی 
از ایــن افراد و در دوره هایی حتی تبعید دســته جمعی 
چندیــن نفر از آن ها نتوانســته اســت مانعی برای این 
فعالیــت اقتصادی باشــد. این روند مبــارزه با قاچاق 
کالا همچنان تاکنون به انحای مختلف ادامه داشته و 
موجب نارضایتی های عمومی و خســارت های جانی 
و مالی به طرفین شده است، اما آیا برخورد این چنینی 
موجب کاهش این پدیده شــد؟ آیا در سال های بعد 

این آمار کاهش یافت؟ پاسخ منفی است.
چندی پیش خبر پیدا شدن جسد دو کولبر در کردستان 
منتشــر شد که زیر برف ها مدفون شده بودند. این تنها 
نمونه کوچکی از خطرات بی شمار کار کولبری است. 
وضعیت کولبرانی که در خارج از مرز ایران کشــته و 
زخمی می شوند بسیار وخیم تر است. چرا باوجود این 

خطرها بــاز هم کولبری در این 
مناطــق رونــق دارد. کریمیان 
این  به  دلیل روی آوردن مــردم 
شــغل پرخطر را بیــکاری، فقر 
اقتصــادی و نبــود فرصت های 
شــغلی می داند. آمــار هم این 
گفته های نماینده سابق مجلس 
را تأیید می کند. طبق داده های 
مرکز آمار ایران کردستان پس از 
سه استان سیستان و بلوچستان، 
و  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
خراسان شمالی، کمترین تولید 
ســرانه بدون نفــت را دارد. در 
ارزش افزوده بخش صنعت نیز 
استان کردستان از آخر در رتبه 
چهارم ایستاده است. زمانی که 
تولید نباشــد، روی آوردن مردم 
منطقه به شــغل های خطرناکی 
ماننــد کولبــری دور از انتظار 

نیست.
بر اســاس آمار ســال 94 مرکــز آمار ایران اســتان های 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان بالاترین 
نرخ های بیکاری را در کشــور داشــتند. نرخ اشــتغال 
صنعتی در دو اســتان کرمانشــاه و کردســتان از سایر 
استان های کشور پایین تر اســت و این دو استان پس از 
تهران و بوشهر، بیشترین نرخ اشتغال به خدمات را دارند 
که بخش مهمی از سهم خدمات، دادوستد کالاست. 
دادوســتدی که در این نقاط مرزی به خطرناک ترین و 

پرزحمت ترین شکل آن انجام می شود.
کریمیان معتقد اســت هم اکنون در دو سوی مرزهای 
غربی ایران شبکه و ســاختی از مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی پیچیده شــکل  گرفته و نهادینه شده است. 
بخشــی از ایــن شــبکه در تأمین کالاها، بخشــی در 
انبارکــردن، بخشــی در حمل ماشــینی، گروهی در 
حمل انســانی یا حمل با قاطر و اسب و بخشی دیگر 
در دلالی فعالیت دارند. هســتند افرادی که در خارج 
از مرزهای منطقه )مثاً در چین( کالایی را ســفارش 
می دهنــد، در همان کشــور روی تولیــد آن نظارت 
می کننــد و آن را بــه روش های قانونــی و غیرقانونی 
بــه کشــور وارد می کنند. برخی در حــال واردکردن 
کالاهــای معمولی و مــورد نیاز و گروهــی در حال 

توزیع کالاهای قانونی هســتند. حتی دامنه این شبکه 
به تهــران و دیگر نقاط ایــران و دورتر از آن در دیگر 
کشورها اســتمرار یافته اســت. خریداران این کالاها 
هم شــامل بخش زیادی از مردم می شــود. در نتیجه 
حذف این شبکه نه شدنی است و نه مطلوب. چراکه 
زیرســاخت های لازم برای اشــتغال مــردم این ناحیه 

فراهم نشده است.
کیــد می کنــد بــرای حــل این مشــکل یک  وی تأ
برنامه ریزی بلندمدت نیاز اســت. در این مسیر، گام 
اول انجام سرشــماری برای مشخص شدن دقیق تعداد 
شــهروندانی اســت که در این مناطق مــرزی به کار 
تجارت مرزی و همچنین کولبری اشــتغال دارند. در 
این سرشماری باید افراد تحت تکفل آن ها آمارگیری 
و مشــخص شــوند. شناســایی این آمار نخستین گام 
بــرای هــر نــوع برنامه ریــزی 
بعدی است. صدور مجوزهای 
کارت های  همچــون  قانونــی 
پیله وری و تجــارت مرزی نیز 
بر این اساس؛ یعنی وجود آمار 
دقیق دست یافتنی خواهد بود.
طــرح اگرهــای و امــا

نوبتدهی
برای  راه هایــی کــه  از  یکــی 
ورود  وضعیت  به  ســامان دادن 
کالا در نقــاط مــرزی اتخــاذ 
نوبت دهی  است، سیستم  شده 
بــه کولبــران بــرای واردکردن 
کالاهــا از مرزهای مشــخص 
اســت. ازآنجاکه در این طرح 
مجــاز  مناطــق  از  کالا  ورود 
صــورت می گیــرد، خطــرات 
یافته  جانــی کولبران کاهــش  
اســت و از طــرف دیگر چون 
دولت روی این نواحی نظارت دارد واردات غیررسمی 
از این معابر نیز تا حدی کنترل شــده و تحت نظارت 
اســت. با این حال اجرای این سیاســت نیز مشکات 
بزرگی را در برخی نواحی مرزی به وجود آورده است. 
به طور مثال در مرز شــیخ صله از توابع شهرستان ثاث 
باباجانی در اســتان کرمانشــاه، واردکننــدگان بزرگ 
نوبت های ســاکنان منطقه را می خرند و از این طریق 
کالای خود را بدون عوارض گمرکی، به کشــور وارد 
می کنند و در نواحی غیرمرزی به فروش می رســانند. 
مشکل اینجاست که نوبت دهی به ساکنان محل نیز با 
ضابطه های خاص انجام می شــود و عموم مردم از این 
امتیاز بهره ای ندارند. این سیاســت باعث شــده است 
ســودهای کانی نصیب افرادی شــود که می توانند با 
روابط ویژه نوبت ها را دریافت کرده و به واردکنندگان 
بفروشــند. درنهایت باز هم کولبران تنها حق حمل بار 
را دریافت می کنند و این سیاســت تأثیری روی بهبود 

وضعیت آن ها نداشته است.
مســئله هنوز هم به قوت خود باقی است. فقر، بیکاری 
و نبود زیرساخت مناسب مردمان محلی را مجبور کرده 
نان خود را به ســخت ترین شکل و با عبور از مسیرهای 
صعب العبور در ســفره بگذارند، اما ســود اصلی از این 
شــیوه واردات غیررسمی نصیب کســانی می شود که 

می توانند حجم بزرگی از کالا را خریداری کنند، با اتکا 
بــه زور بازو و بدن های نحیف کولبــران کالا را از مرز 

عبور دهند و به شهرهای مختلف برسانند.
وقتیقاچاقمحبوبمیشود

»متأســفانه قاچــاق در کشــور دارای قبح نیســت به 
طــوری کــه 70 درصــد دانش آمــوزان در یکــی از 
شهرســتان های مرزی در انشــای خود نوشــته اند که 
می خواهند در آینده در کار قاچاق ســوخت فعالیت 
کنند«. این موضوعی اســت که رئیس ســتاد مبارزه 
بــا قاچاق کالا و ارز به آن اشــاره دارد، اما چرا یک 
کودک باید با وجود مخاطراتی که در این کار وجود 

دارد باز هم آن را شــغل محبوب یا آینده خود بداند.
در اقتصاد گفته می شــود انسان موجود عقایی است 
کــه رفتار خود را با توجه بــه حداکثر کردن منفعت و 
حداقل کردن هزینه تنظیم می کنــد. اگر این تعریف 
از فــرد اقتصــادی را بپذیریم، نتیجه می گیریم ســایر 
فعالیت هــای ممکن در مناطق مرزی هزینه بیشــتر و 
منفعت کمتــری از این کار دارنــد. واقعیت هم این 
نتیجه گیری را تأیید می کند. دامداری که شغل بومی 
مردم این منطقه محســوب می شــود، سال هاســت به 
دلیل خشکسالی از رونق افتاده است و جایگزینی هم 
برای اشتغال مردم تعریف نشده است. در این شرایط 
طبیعی اســت مردم منطقه از امکانات مرزنشین بودن 
خود اســتفاده کنند و زندگی خود را از طریق ورود و 

خروج کالا با تمام خطرهای آن بگذرانند.
 در منطقه بلوچســتان فرزندان پسر خانواده های بومی 
از ســنین 13 – 14 ســالگی تــرک تحصیــل می کنند 
و باربــر و کولبــر می شــوند در مناطق مــرزی کالا 
جابه جــا می کنند. این کودکان از حــق طبیعی خود 
کــه تحصیــل و علم آموزی و کودکی کردن اســت، 
می گذرند و پا در مســیری می گذارنــد که نتیجه آن 
اســتهاک هر روزه جســم و روح آن هاست. برخی 
کولبران معتقدند عمر مفید آن ها 5 ســال است. وقتی 
متناســب با افزایش سطح تحصیات در یک منطقه، 
زیرســاخت های لازم برای استفاده از این توانمندی ها 
ارائه نشده است، تمایلی برای کسب دانش و امیدی 

برای تغییر زندگی از این طریق باقی نمی ماند.
لزومتغییرنگاهبهپدیدهکولبری

چنــدی پیش مقام رهبری در یکی از ســخنرانی های 
کید کردنــد؛ البته  خود بر لــزوم مبارزه بــا قاچاق تأ
کید کردند ایــن حرف به  ایشــان به این مضمــون تأ
معنی مقابله با کولبری نیســت که حداقلی از اجناس 
را مبادلــه می کند. این ســخن نکته ای مهم و باارزش 
است و اگر جنبه عملی پیدا کند گام مهمی در حفظ 
امنیت کولبران دســت کم از ســوی مأموران انتظامی 
کشــور اســت. با این حال این کافی نیســت. کولبر 
مجرمی نیست که ما امروز با دیده اغماض از جرم او 
بگذریم. کولبر کارگری اســت که مجبور به انتخاب 
این شیوه کســب درآمد شده است. زمانی که فردی 
در نقاط مرزی به دلیل نبود امکانات و شــغل مناسب 
مجبور بــه انتخاب ایــن روش برای گــذران زندگی 
می شود، نمی توان نام او را مجرم اقتصادی گذاشت. 
کولبر معلول روابط غلط اقتصادی در کشــور اســت 
و تــا زمانی که با علت مبارزه نشــود، نمی توان انتظار 

تغییر اوضاع را داشت.■

“ بسیاري از کولبران 
کارگران ساده اي هستند 

که در قبال دریافت 
اندکي پول کالاي قاچاق 

را از مرز عبور مي دهند 
و به دست خریداران 

اصلي مي رسانند. کولبر 
نقش کارگري را دارد 
که با یک حداقل مزد 

خطرهاي جاني و مالي را 
مي خرد تا بتواند زندگي 
روزانه خود را تأمین کند
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از کــه رویدادهایــی اندوهبارتریــن از یکــی
بســیاریتکراردرافــکارعمومیچونانامری
عــادیپدیــدارشدهاســت،مرگکارگــراندر
محیطکاراســت.مطابقآمــارموجودروزانه
درایــرانبیــشازپنــجکارگرجانخــودرااز
دستمیدهند.اینرقمباکمکردنروزهای
تعطیــلازکلروزهاییکســال،بههفتنفر
درهرروزکاریافزایشمییابد.ژرفایفاجعه
آنگاهآشکارترمیشودکهدرنظرداشتهباشیم
مطابقباآمارسازمانتأمیناجتماعیدرسال
75/4،1387درصــدازحادثهدیــدگانناشــی
ازکارمتأهــلو24/6درصــدمجــردبودهاند.
ســنی رده در حادثهدیــدگان بیشتریــن
29-25ســالبــا28/10درصــدوگروهســنی
40-30ســالبا19/43درصدقرارداشــتهاند.
دادههــایآمــاریســازمانتأمیــناجتماعی
تعــداد کــه اســت درســال1393مؤیــدآن
حادثهدیــدگانمتأهلبــه79درصــدافزایش
یافتهاســت.1اینبهمعنایآناستکهنزدیک
بــه4/5درصــدخانوادههایآســیبدیدگان،
کوتاهمــدت در درمانپذیــری، صــورت در
ومیانمــدتازیکســوبــاهزینههایســنگین
درمانــیوازســویدیگــربــاکاهــشدرآمد
روبــهروبودهاند.وضعیتکســانیکهبهنقص
عضودائموازاینروبهازکارافتادگیوکاهش
درآمــددائــمدچــارشــدهاندونیــزخانواده
خانــواده اســت. اندوهبارتــر جانباختــگان
دســتدادن از ســوگوار نهتنهــا جانباختــه
عضویجواناســتکهمحــرومازنانآورنیز
میشــود.درشــرایطیکهازیکسونظامتأمین
اجتماعــیتنهابخشــیازجمعیتفعــالرادر
برمیگیــردودربهترینحالــتتنهامیتواند
بخشــیازنیازهــایخانوادههــایبازمانــده
تحتپوشــشراپاســخگویدوازسویدیگر
کشــوردرگیررکــودتورمیونــرخبیکاریدو
رقمیاســت،احتمالاشــتغالمناسبهمسر
فــردجانباختــهپاییناســتواحتمــالتنزل
اقتصادی-اجتماعــیچنیــن بیشــترموقعیــت
خانوادههایــیبســیاربالاســت.آنچــهبراین
احتمــالمیافزایــد،میــزانپاییــنآموزشو

تخصصحرفهایزنانونیزموانعفرهنگیاشتغالآناندرخانوادههای
کارگریاست.

بــااینهمهگویاطرحجبرگرایانه»سرنوشــتوتقدیر«درافکارعمومی
از برخــی در ســهلانگاری« و »بیاحتیاطــی ارادهگرایانــه مفهــوم و
دســتگاههایعلمیواداریکشــورآنچناننیرومنداستکهمیتواند
بــرایــنفاجعهجامــهرخدادی»عــادیوطبیعــی«و»امــریناگزیر«در
مسیرتوسعهاقتصادیبپوشــاند.دراینمیانکاربردواژه»تلفات«برای
جانباختگانحــوادثکارخودگویایبســیاریازناگفتههاســت.این
نوشــتاردرپیآناســتتانشــاندهد:الــف.فراوانیحــوادثمرگبار
کاردرایراننهامریعادیوطبیعیونهبهعلتگســترشتولیدصنعتی
اســتکــهناشــیازتوســعهنیافتگینهادهــایقانونگذاریوبــهویژه
نهادهــایاجراییونظارتیبهداشــتوســلامتکاراســت.اینهدف
بــامقایســهاجمالیآمارحــوادثکاردرایران،باآمــاراینحوادثدر
برخیازپیشــرفتهتریناقتصادهایصنعتیونیزبرخیازکشــورهایدر
حالتوســعهپیگرفتهخواهدشــد؛ب.رویکردنهادهاوســازمانهای
مربوطهبهبهداشــتوســلامتکارنــهرویکردیسیســتماتیکوجامع
کــهفردمحورورفتارمحوراســت.ایــنرویکردعلتاصلــیحوادثرا
دررفتــارفردآســیبدیدهیاجانباختــهمیجوید.پیامــدناگزیرچنین
رویکــردی،تمرکزبریکیادربهترینحالتبرخیعواملحادثهســازو
ناتوانیازنگرشــیجامعبهحادثهوازاینرو،هدفگذارینادرستدر
بهبودبهداشــتوسلامتکاراست.دراینجامدلیمعرفیخواهدشد
کهکوشــشمیکندبهنحویجامع،عواملاصلیدخیلدرپیدایشیک
ســانحهرابازنماییوتحلیلکند.ســپسپیراموناقتصادسیاســیسوانح
کاریورهیافتیســخنگفتهخواهدشدکهبارویکردیهمسازباسازو
کاربازار،کاهشســوانحراهدفمیگیرد.گرچهدراینجاسوانحمرگبار
درکانونتوجهقرارخواهندگرفت،امانتایجحاصلهبرسوانحدیگرنیز

تعمیمدادنیاست.
نگاهیمقایسهایبهآمارسوانحمرگبارکار

محاسبه تغییرات سالانه تعداد جان باختگان ناشی از حوادث کار در جدول 1 نشان 
می دهد تعداد جان باختگان در سال به طور متوسط در دهه 2014-2004، در امریکا 
2، در آلمــان 3.8، در ژاپــن 4 و در انگلیــس، با بیش ترین میــزان، 4.4 درصد 
کاهش یافته است. کشورهای مذکور توانسته اند طی یک دهه با کاراساختن قوانین 
و برنامه های اجرایی و نظارتی مربوط به بهداشــت، سامت و ایمنیِ محیط و روند 
کار به گونه ای چشــمگیر از تعداد جان باختگان کار بکاهند. انگلیس با کاهشــی 
برابر با 36.3 درصد نســبت به 15 ســال پیش در این زمینه پیشتاز بوده است. پس 
از آن ژاپــن با 34.8 و آلمان با 32.3 درصد کاهش قــرار می گیرند، اما کاهش 
18.8 درصدی در امریکا نیز شایان توجه است. اتحادیه اروپا )مجموع 27 کشور( 
نیز توانســته است در سال های 2013-2008 به میزان 21 درصد از تعداد کل سوانح 

و 25 درصد از سوانح مرگبار بکاهد.

اقتصاد سیاسی سوانح کاری مرگبار

محمد رحیمي

روزآمدسازی قوانین ایمنی کار و نظارت بر اجرای آن
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بازبینــی روند کاهــش تعداد جان باختگان ناشــی از 
حوادث کار در کشــورهای پیشــرفته صنعتی گرچه 
ایــن نظر ساده اندیشــانه را کــه ســوانح کار را پیامد 
طبیعی گســترش تولید صنعتی و یا سرنوشت و تقدیر 
می پنــدارد ابطال می کنــد، اما به دلیــل تفاوت های 
بنیادین در ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، 
برای مقایســه با تعداد و رونــد جان باختگان کار در 
یک کشــور درحال توســعه چندان مناســب نیست. 
ازاین رو برای این مقایســه پنج کشــور درحال توسعه 
تایلنــد، ســنگاپور، چین، مالــزی و ترکیــه و از این 
میان، دو کشــور آخر همچنین بــه دلیل نزدیکی های 
فرهنگی-دینی، برگزیده شــده اند. نیازی به یادآوری 
نیست که میزان توسعه یافتگی این کشورها نیز همسان 
نیست، اما با این همه داده های مربوط به این کشورها 
معیار مناســب تری برای ارزیابی جایگاه ایران عرضه 
می کنند. وضعیت داده های آماری این کشورها خود 
نشانی از توسعه نیافتگی اســت: تنها آمارهای مربوط 
به کشــور تایلند به طور کامل بــه صورت عمومی در 
دســترس بوده انــد، داده های کامل مربــوط به دیگر 
کشــورها یا وجود نداشــته اند و یا برخاف داده های 
کشورهای توســعه یافته به آسانی در دسترس نبوده اند. 
ایــن نقــص انجام یک مقایســه درســت را دشــوار 
می کنــد. داده هــای موجود نشــانگر آن اســت که 
روند ســوانح مرگبار در اقتصادهای سنگاپور، تایلند، 
چین و مالزی منفی اســت. هر یک از این کشــورها 
توانســته اند به ترتیب 28.9، 27.4، 26.3 و 21.4 
درصد از شــمار جان باختــگان کار، در دوره ای که 
آمار آن در دسترس است، بکاهند. درباره کشورهای 
آســیای غربی با روندی برعکــس مواجه ایم. هر دو 
کشــور ترکیه و ایران افزایشی بســیار بزرگ در شمار 
جان باختگان را ثبت کرده اند. این شمار در ترکیه در 
بــازه زمانی 2014-2004 بیــش از 68 درصد افزایش 
نشــان می دهد. وضعیت در ایران اندوه بارتر اســت. 
شــمار جان باختگان کار در ایــران در طول یک دهه 
بیــش از 171 درصد افزایش یافته اســت. با این همه 
باید در نظر داشــت که رقم جان باختــگان به تنهایی 
برای شناخت بهداشت و ایمنی کار کافی نیستند. هر 
یک از این کشــورها میزان جمعیــت، تولید ناخالص 
داخلــی، جمعیت فعال، نــرخ اشــتغال و بیکاری و 
ســاعتِ اشــتغالِ کلِ متفاوت از دیگری دارد. افزون 
بر این، این عوامل در یک کشــور نیز ثابت نمی مانند 
و بــه علل گوناگون در طــول زمان افزایش یا کاهش 
می یابند. ازاین رو، گرچه ارقام فوق برای بازشناســی 
روند کلی شــمار جان باختــگان کفایت می کنند، اما 
برای بازتاب دقیق تر شــرایط کار و امکان مقایسه بهتر 
نیازمند استانداردسازی هســتند. این استانداردسازی 
در کشــورهای مختلف به شیوه های گوناگونی انجام 
می شــود. به عنوان نمونه در چیــن نرخ های متفاوتی 
از شــمار جان باختگان بر مبنای میزان مشــخصی از 
تولید ناخالص داخلی و نیز بر مبنای تعداد مشــخصی 
از شاغان محاسبه می شــود. در امریکا نه تنها شمار 
کارگران، ســاعت اشــتغال نیز مبنا قرار می گیرد، اما 
استانداردســازی بر مبنای شــمار شــاغان در جهان 
رواج بیشــتری یافته است و در اینجا نیز از همین نرخ 
استفاده خواهد شد. نرخ جان باختگان بسته به کشور 

بر مبنای هزار، 10 هزار یا 100 هزار شــاغل محاســبه 
می شــود. در اینجا 100 هزار شــاغل مبنــا قرار گرفته 

است:
100000×شــمارکلجمعیــتشاغل/شــمار
فوتشــدگانناشیازســوانحکار=نرخفوت

ناشیازسوانحکار
جدول شــماره 2 نشــانگر نــرخ فوت ناشــی از کار 
در دوره موردنظــر اســت. آلمان، ژاپــن و انگلیس 
توانســته اند بــه ترتیب نــرخ فوت شــدگان را 40، 35 
و 34 درصــد کاهش دهند. این کاهــش در امریکا 
19.5 درصد بوده اســت. بدین ترتیب در سال 2014 
در انگلیــس به طور متوســط در ازای هــر صد هزار 
شــاغل 0.46، در آلمــان 1.2، در ژاپن 1.66 و در 
امریکا 3.3 ســانحه مرگبار به وقوع پیوســته است.2 
این داده ها نشــانگر این نیز هســتند که روند کاهش 
نرخ فوت شــدگان از روند کاهش شــمار آن ها پیشی 
گرفته اســت، چراکه در طول بــازه زمانی موردنظر، 
نه تنها از شمار جان باختگان کاسته، بر شمار شاغان 
نیز افزوده شده است. این امر تنها درباره ژاپن صدق 
نمی کند که روند کاهش کمابیش یکســانی را در هر 

دو مورد ثبت کرده است.
نتایج مندرج در جدول همچنین نشان دهنده تغییراتی 
شــایان توجــه در کشــورهای آســیای شــرقی مورد 
مطالعه است: نخســت آنکه نرخ فوت در تمامی این 
کشــورها در سال هایی که داده های آن موجود است، 
کاهش یافته اســت. علت این امــر را باید در افزایش 
هم زمان شمار شاغان و نیز برنامه های افزایش ایمنی 
کار جست. کشورهای سنگاپور با 57 درصد و مالزی 
و تایلند با 40 درصد کاهش نرخ فوت ناشی از کار به 
موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند. 
در ترکیــه نیز این نرخ بســان دیگر کشــورهای مورد 
مطالعه کاهشــی چشمگیر داشــته است و 20 درصد 
کاهش نرخ فوت ناشــی از کار را نشــان می دهد. با 
این همه نباید تفاوت در سطح نرخ فوت ناشی از کار 

در این کشــورها را فراموش کــرد: به عنوان نمونه در 
ســال 2012 این نرخ در سنگاپور 2 بوده است، اما در 
مالزی به بیش از دو برابر این مقدار )4( و در تایلند به 
چهار برابر آن )8( می رســد. بدترین وضعیت در این 
سال و ســال های پس از آن، با نرخ فوتی برابر با 9 از 

آن کارگران ایرانی بوده است.
تا آنجا که به روند نرخ فوت مربوط می شود، کارگران 
ایرانی در وضعیتی بســیار بدتر از یک دهه پیش قرار 
گرفته انــد. در طول نزدیک به یــک دهه، نرخ فوت 
ناشــی از کار در ایران که پیش تر کمابیش با این نرخ 
در کشــورهایی چون امریکا در غرب و سنگاپور در 
شــرق برابری می کرده اســت، بیــش از 133 درصد 
افزایش یافته اســت. اگر برای کشورهایی که دادهای 
آماری آن ها برای ســال های منتهی به 2014 موجود یا 
در دســترس نیســت فرض را بر ثبات بگذاریم، یعنی 
حتی روند نزولــی داده ها در این کشــورها را نادیده 
بگیریم، باز هم تغییری در جایگاه نخســت ایران در 
روندِ فزاینــده ای که مرگ خامــوش کارگران ایرانی 
در دهه منتهی به 2014 را در پی داشــته اســت، پدید 
نخواهد آمد. ســطح نرخ فوت ناشی از کار در ایران 
نیز گرچه در گذشــته از سطح آن در ترکیه فاصله ای 
معنادار داشــته اســت، اما این تفاوت به ویژه به دلیل 
تنزل ایمنــی کار در ایران دچار روندی نزولی شــده 
اســت و نــرخ فــوت کارگــران ایرانی دیگــر فاصله 
چندانــی با نرخ فوت کارگران ترک ندارد. در ســال 
2012 نرخ فوت ناشــی از سوانح کار در ایران حتی از 

این نرخ در ترکیه نیز پیشی گرفته بود.
برخی از منابع رسمی تأثیرگذار در تحلیل علل سوانح 
کار، رفتــار مخاطره آمیز کارگــران را که از آن به طور 
معمول با نــام »بی احتیاطی« یاد می شــود، به عنوان 
عامل اصلی ســوانح معرفی می کننــد. تمرکز بر رفتار 
اما نباید به گونه ای انجام شــود که به نادیده انگاشــتن 
ســاختار بینجامد. درواقع، برای تحلیل علل ســوانح 
بایســت نخســت به ســاختارهایی پرداخت که نه تنها 

جدول1:تعدادجانباختگانناشیازحوادثکاردرایران
وبرخیکشورهایپیشرفتهصنعتیودرحالتوسعه

گزیده کشورهای پیشرفته صنعتی گزیده کشورهای درحال توسعه
سال امریکا آلمان ژاپن انگلیس تایلند سنگاپور چین مالزی ترکیه ایران
2004 5764 714 1620 223 861 83 - 1256 841 697
2005 5734 656 1514 217 1444 71 - 1168 1072 736
2006 5840 711 1472 247 808 62 14412 1216 1592 810
2007 5657 619 1357 233 741 63 13886 1169 1043 901
2008 5214 527 1268 179 613 67 12865 1174 865 1481
2009 4551 456 1075 147 597 70 11536 1231 1171 1225
2010 4690 519 1195 175 619 55 10616 1194 1444 1290
2011 4693 498 1024 171 551 61 - 1254 1700 1507
2012 4628 500 1093 150 717 56 - 983 744 1796
2013 4585 455 1030 136 635 59 - - 1360 1994
2014 4679 483 1057 142 625 - - - 1414 1891

تغییر کل 
دوره -18.82 -32.35 -34.75 -36.32 -27.41 -28.92 -26.34 -21.74 68.13 171.31
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زمینه رفتــار مخاطره آمیز را فراهم می کنند، که افزون 
بــر آن گاه به گونــه ای اجبارآمیز موجد آن هســتند. 
بازبینــی کوتــاه ســرفصل های تاریخ ایمنــی پژوهی 

می تواند به سنجش بهتر این دیدگاه یاری رساند.
دانــشایمنیوایمنیپژوهی:دورانهاو

پارادایمها
فالبــروخ و ویلپــرت تاریخ ایمنی پژوهــی را به چهار 
دوره تقســیم می کنند: در دوران نخســت که دوران 
فنی نامیده می شود، مشــکل ایمنی بیشتر در فناوری 
تولید جست وجو می شــود. در دوران دوم، سرچشمه 
اصلی ســوانح را رفتار انسان می دانند. در نظریه هایی 
که در این دوران و پارادایم شکل می گیرند، آن دسته 
از گروه های انســانی که به علل سنی-روان شناختی 
گرایش بیشــتری به رفتار مخاطره آمیــز دارند، عامل 
اصلی ســوانح شــناخته می شــوند. در دوران ســوم، 
افزون بر فناوری، ســازمان کار و تعامل آن با تکنیک 
بــه عنــوان سرچشــمه ســوانح در کانون توجــه قرار 
می گیرند. بر ایــن مبنا همچنان کــه نظریه دومینویی 
حادثه نشــان می دهد، سوانح نتیجه یک زنجیره علّی 
از محیط اجتماعی، خطای فردی و ریسک تکنیکی 
اســت که دومینووار به بروز سانحه می انجامند. با این 
همه گرچه در این مدل از نظریه های تک علیتی گذر 
می شود، اما عوامل سازمانی چندان که شایسته است 
مورد توجه قرار نمی گیرنــد. این امر کمابیش درباره 
مــدل ماتریس 3×3 ســوانح نیز که کنش انســانی، 
تکنیــک و شــرایط کار را بــه عنوان عوامــل ایجاد 
ســوانح شناســایی می کند، صدق می کنــد. ازاین رو 
این نظریه ها و نظریه های مشــابه آن را به دوران گذار 
مربوط می دانند. درواقع با نظریه موســوم به مدل پنیر 
سوئیســی ریزن است که سطوح مختلف سازمان کار 
در کانون توجه ایمنی پژوهی قرار می گیرند. طبق این 
نظریه، ســانحه هنگامی وقوع می یابد که سیستم های 
ایمنی فنــی و نیز موانــع و بازدارنده های دیگری که 
در ســطوح مختلف فنی-ســازمانی ایجاد شــده اند 
کارکــردی ناقص یا ضعیف داشــته باشــند. خطای 
انسانی در این نظریه مفهومی گسترده تر از نظریه های 

پیشین است:
الــف. خطای آشــکار که به عنوان نمونــه به خطای 
مستقیم کارگر و اپراتور فنی اطاق می شود، می تواند 
به گونه ای بی واســطه به پیدایش سانحه انجامد؛ ب. 
خطای نهان که به طور غیرمســتقیم در ایجاد ســانحه 
نقــش ایفا می کند و درواقع به بخشــی از ســاختار و 
روند تولید تبدیل شده اســت. به عنوان نمونه می توان 
از تصمیم های خطای مدیران سازمان و مهندسان نام 
برد که به ســرعت و به گونه ای بی واســطه به ســانحه 
نمی انجامــد، اما بــه عنوان بخشــی از شــرایط کار 
سیســتم را آن چنــان تضعیف می کنند کــه در تعامل 
با خطای آشــکار حادثه ســاز می گردند. همان گونه 
که تصویر زیر از مدل پنیر سوئیســی نشــان می دهد، 
حادثه هنگامی به وقــوع می پیوندد که بازدارنده های 
ایمنی در تمام ســطوح نفوذپذیر شــده باشند، اما در 
صورتی که موانع ایمن ســاز حتی در برخی از سطوح 
نفوذناپذیر باشــند، روند خطا ســد و از بروز ســوانح 
زیان بار و مرگبار جلوگیری خواهد شــد. مثال زیر در 
نمودار یکم نشــان می دهد که در یک مورد سیســتم 

جدول 2: نرخ فوت ناشی از حوادث کار در ایران و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی و درحال توسعه

گزیده کشورهای پیشرفته صنعتی گزیده کشورهای درحال توسعه
سال امریکا آلمان ژاپن انگلیس تایلند سنگاپور چین مالزی ترکیه ایران
2004 4.10 2.00 2.56 0.70 11.66 4.90 - 7.17 13.61 -
2005 4.00 1.90 2.38 0.70 18.70 4.00 - 6.93 15.49 -
2006 4.00 2.00 2.30 0.80 10.31 3.10 3.33 7.24 20.36 3.90
2007 3.80 1.70 2.11 0.80 9.06 2.90 3.05 6.95 12.26 4.30
2008 3.70 1.60 1.98 0.60 7.53 2.80 2.82 6.90 9.83 7.20
2009 3.50 1.30 1.70 0.50 7.52 2.90 2.40 6.30 12.97 5.80
2010 3.60 1.40 1.90 0.60 7.57 2.20 2.13 6.45 14.40 6.20
2011 3.50 1.30 1.63 0.58 6.70 2.30 - 6.17 15.41 7.40
2012 3.40 1.30 1.74 0.50 8.36 2.10 - 4.64 6.23 8.70
2013 3.30 1.20 1.63 0.45 7/13 2.10 - 4.62 10.89 9.60
2014 3.30 1.20 1.66 0.46 6.84 - - 4.21 - 9.10

تغییر کل 
دوره

-19.51 -40.00 -34.98 -34.29 -41.34 -57.14 -36.04 -41.28 -19.99 133.33

ایمنــی در بخــش تولیــد، علی رغم تصمیــم خطای 
مدیــران که کمبود منابع و زمــان و در نتیجه افزایش 
فشــار و کارکــرد پر ریســک در بخش تولیــد را در 
پی دارد، به ســدکردن مسیر ســانحه تواناست، اما در 
مورد دیگر ســانحه راهی هموار دارد. به همین سان، 
خطای آشکار کارگر و اپراتور تنها هنگامی به سانحه 
منجر خواهد شــد که سطوح ایمنی دیگر دچار نقص 
و شــرایط پیدایش ســانحه را فراهم کرده باشد: و به 
سخن دیگر، پیش تر خطا یا خطاهای نهان انجام شده 

باشند.
در دوران چهــارم که متأثــر از ســوانح بزرگی مانند 
فاجعه اتمی چرنوبیل آغاز می شــود، افزون بر روابط 
درون ســازمان، نقش نهادهــا بیــرون از محیط کار 
کید قرار  و تعامــل آن ها با ســازمان کار نیز مــورد تأ
می گیــرد. ازاین رو، ایــن دوره فاز بین ســازمانی نیز 
خوانده می شــود. مــدل تحلیلی ایــن دوران، درواقع 
مدل تکامل یافته تکنیکی-اجتماعی پیدایش ســانحه 
بر مبنای نگرشی سیستمی اســت. این مدل دستیابی 
به اهداف ســازمان و نیز وضعیــت ایمنی را در گرو 
کارکرد بهینه دو سیستم تکنیکی و اجتماعی می داند. 
سیســتم اجتماعی خــود از نظرگاه تحلیلــی به چهار 
زیرسیستم فرد، گروه یا تیم، سازمان و محیط سازمان 
تقسیم می شود. بدین ترتیب ویژگی های فردی تنها به 
عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیدایش ســانحه شناخته 

می شوند. نمودار دوم این مدل را نمایش می دهد.
ویژگــی این مــدل در نگــرش به محیط ســازمان به 
عنوان یکی از عوامل دخیل در پیدایش سوانح است. 
پیدایی ســوانح در ایــن مدل نه ناشــی از یک عامل 
که مســتقیم یا غیرمستقیم ناشــی از برآیند هم کنشی 
زیرسیســتم های اجتماعی و تکنیکی است. این مدل 
که تاکنــون مبنای طراحی بســیاری از سیســتم های 
ایمنی در رشــته های گوناگون از صنایع هســته ای و 
شــیمی و هواپیمایی تا حتی پزشــکی قرارگرفته است 
در روند گسترش خود بیشتر بر روابط درون سازمانی 

متمرکــز و در عمل به محیط ســازمان کم توجه بوده 
اســت. دســت کم یکی از دلایل امر را باید در توان 
اندک تأثیرگذاری کارگزارانِ ایمن ســازی سازمانی بر 
عواملی دانســت که ســامان دهنده محیط سازمان اند 
و از ایــن طریق بــر کل سیســتم تکنیکی-اجتماعی 
تأثیــر می نهند. در ادامه به برخــی از مهم ترین عوامل 
محیطی پرداخته خواهد شد. پیش از آن اما باید رابطه 
مدل تحلیل ســوانح با شــیوه های مدیریت ایمنی کار 

را روشن کرد.
مدیریتایمنیکار

مدل تحلیل سوانح در عمل تابع شیوه مدیریت ایمنی 
اســت. ریزن ســه گونه رویکرد مدیریتی را تشخیص 
می دهد که بر شــیوه های تحلیل ســوانح و ازاین رو، 
پیش گفتــه  پژوهــی  ایمنــی  پارادایم هــای  و  دوران 

منطبق اند.4
الف. رویکــرد فردی. تمرکز این رویکرد مدیریتی بر 
خطــا، عدم رعایت قواعد ایمنــی و رفتار ناایمن افراد 
اســت. در این رویکرد علت ســوانح در ویژگی های 
روان شــناختی همچــون بی توجهــی، کم انگیزگــی 
یــا ناتوانــی در رعایــت قواعــد ایمنی و رفتــار ایمن 
جســت و جو می شــوند. ازآنجایی کــه فــرض گرفته 
می شــود که رفتاری ایمن یا ناایمن تنها نتیجه تصمیم 
آزادانه فرد اســت، در بهترین حالت آموزش و تمرین 
رفتــار ایمن در کانــون اقدامات پیشــگیرانه مدیریت 

ایمنی قرار می گیرد.
ب. رویکــرد مهندســی. در اینجــا خطــا بــه عنوان 
ترکیبی از عوامل فنی و انســانی دریافته می شــود. در 
کید می شــود  نتیجه، برای بهبود ایمنی بر اقداماتی تأ
کــه همســازی ایمن انســان و ماشــین را امکان پذیر 
کند. بیشــتر این تدابیر اقداماتی فنی  هستند که خطر 

پیامدهای ناگوار رفتار ناایمن را کاهش می دهند.
ج. رویکرد ســازمانی. در این رویکــرد فرض بر آن 
اســت که عوامل نهان نیز در پیدایش سانحه مؤثرند. 
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مــراد از عوامل نهــان همچنان که آمد، آن دســته از 
تصمیم های سطوح بالای ســازمانی است که درواقع 
به بخشــی از ســاختار و روند کار تبدیل شــده اند و 
بدین ترتیب میزان احتمال رفتار خطا و ناایمن پرســنل 
را افزایــش می دهنــد. در این رویکرد بایــد افزایش 
ایمنی از راه کنترل پیوســته و همیشــگی و نیز تطبیق 
کارکردهــا، روندها و سیســتم های درون ســازمانی 
با موازیــن ایمنی پی گرفته شــود. از آنجایی که این 
رویکرد تنها به فرد یا به ماشین و رابطه این دو محدود 
نمی ماند و به عوامل مهمی همچون ســاختار سازمان 
و روابــط درون گروهی نیــز می پردازد نســبت به دو 

رویکرد پیش گفته کاراتر است.
به طــور خاصــه می تــوان گفــت شــیوه مدیریــت 
ایمنی،گزینش شــیوه تحلیل ســانحه و اهداف آن را 
تعیین می کند. هنگامی کــه مدیریت ایمنی فردمحور 
و رفتارمحور باشــد، هــدف تحلیل شناســایی فرد یا 
گروه هایــی خواهد بود که رفتــاری ناایمن دارند تا با 
اقداماتی مناســب مقصران به رفتاری ایمن هدایت و 
در صــورت لزوم مجبور شــوند. در عمل به ویژه در 
کشورهای درحال توسعه هنوز مدل فردی رفتار محور 
در مجموع بیش از مدل های دیگر مورد استفاده قرار 
می گیــرد. در مدل فنی و مهندســی تاش می شــود 
عواملی که همســازی بهتر و ایمن تر انسان و ماشین را 
موجب می شوند، شناسایی و تقویت و عوامل مخل و 
حادثه ســاز این رابطه حذف شوند. در مدل سازمانی 
تاش می شــود تا عوامل فنی، انســانی و ســاختاری 
دخیل در سانحه به گونه ای جامع شناسایی شوند. این 
مدل گرچه به گونه ای فزاینده در رشته های پرریسک 
تولیدی و خدماتــی همچون صنایع اتمی و هواپیمایی 
اســتفاده می شــود، اما میزان موفقیت آن در افزایش 
ایمنی به میزان بسیار زیادی به عوامل محیطی سازمان 

نیز وابسته است.
اقتصادسیاسیسوانحکار

ضرورت پرداختن به محیط ســازمان ازآنجا آشــکار 
می شــود که ســاختار اجتماعی، سیســتم تکنیکی-

اجتماعی تولید را نیز متعیــن می کند. می توان از این 
پرســش آغاز کــرد که چه چیــزی موجب ارجحیت 
و ازایــن رو رواج یک ابزار و نیز ســاختارِ ســازمانیِ 
تولیدِ ناایمن نســبت به ابزارها و ساختارهایِ سازمانیِ 
تولیدِ ایمن تر می شــود؟ پاســخ را می توان در ساختار 
یافت: تخصیص  اقتصادی-اجتماعی محیط سازمان 
منابــع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار به وســیله بهای 
کالا و کار انجــام می شــود. در بازار تنها آن دســته 
از بنگاه هــای اقتصادی پیروز میــدان رقابت خواهند 
بود کــه بتواننــد هزینه تولیــد خود را تا حــد امکان 
کاهش دهند و بدین گونه ســهم بیشــتری از بازار را 
تصرف و ســود بالاتری کســب کننــد. ازآنجایی که 
سرمایه گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کارگران از 
دید بنگاه اقتصادی هزینه محســوب می شود، تناقض 
آشــکاری بین انباشت سرمایه و تولید هزینه زای ایمن 
وجود دارد. درواقع، تکنیک و ابزار تولیدی در جامعه 
گسترش خواهد یافت که در بهترین حالت، نسبت به 
دیگر ابزارهای تولید ارزان تر تولید شود و افزون بر آن، 
امکان تولید ارزان تر کالا نسبت به ابزارهای همانند را 
نیز فراهم آورد و در بدترین حالت، نســبت بازدهی- 

هزینه آن از زمان خرید تا زمان اســقاط آن، نسبت به 
ابزارهای رقیب بهتر باشد؛ بنابراین، نقش اصلی را در 
این میان هزینــه تولیدِ ابزار تولیــد و هزینه تولید کالا 
با ابــزار تولید بازی می کنند، امــا آنچه به طورمعمول 
کمتر موردتوجه قرار می گیرد آن اســت که »هزینه« 
مفهومــی ثابت نیســت. هزینه بیش و پیــش از آنکه 
مفهومــی اقتصادی باشــد، برســاخت های اجتماعی 
است. به ســخن دیگر، هزینه بیشــینه، کمینه و بهینه 
تولیــد یک کالا، مانند ســود به نحــوی اجتماعی و 
به ناگزیر متأثر از مناســبات قدرت تعریف می شود: 
هزینه یک کالای آلاینده در جامعه ای که پیامدهای 
درازمدت کار با آن بر ســامتی کارگــران، تغییرات 
آب، هــوا و خاک منطقه ای یا فــرا منطقه ای و دیگر 
آلودگی هــای زیســت محیطی را به عنوان بخشــی از 
هزینــه تولید یا مصرف آن تعریــف می کند، با هزینه 
آن در جامعه ای که تنها پرداخت های مســتقیم ثابت 
)ابزار تولیــد( و متغیر )مزد( را هزینــه تولید می داند، 
قابل مقایسه نیست. در مورد نخست، تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان همچنین پرداخت هزینه های آنچه را 
 )externality( 5کــه در دانش اقتصاد اثرات برونــی
تولیــد یــا مصــرف یــک کالا خوانده می شــود، به 
عهــده دارنــد، در مــورد دوم هزینــه کل تولید تنها 
برابــر با مجمــوع هزینه های مســتقیم ثابــت و متغیر 
اســت و پرداخت هزینه های ناشی از اثرات برونی بر 
دوش جامعــه و کارگران خواهد افتــاد. اثرات برونیِ 
تولید در شــکل گســترده، هزینه های زیست محیطی 
آلودگــی  همچــون   ) Environmental costs(
 Social( آب، خــاک و هوا یا هزینه هــای اجتماعی
costs( همانند بحران ها و بیماری های روان شــناختی 
کارگران، ســوانح معلولیت زا و مرگبار و بیماری های 
ناشــی از اشکال بهره کشــانه و پرفشار سازمان کار را 
افزایش می دهند. در شرایطی که نظام بیمه ای و تأمین 
اجتماعی فراگیر نیســت و نیز میزان خدمات آن برای 
پوشــش هزینه های زندگی ناکافی اســت، پیش بینی 
سرنوشت کارگرانی که دچار سوانح کاری یا اشکال 
دیگر هزینه های اجتماعی اثرات برونی تولید می شوند 

چندان دشوار نیست.
در چنین شرایطی، فناوری ایمن تر تنها هنگامی امکان 
پیدایش و گســترش می یابد کــه هزینه های اجتماعی 
از سوی جامعه و سپس دســتگاه های قانون گذاری، 
اجرایــی و نظارتــی به عنــوان بخشــی از هزینه تولید 

کالاهــا تعریف و بدین طریق درونی شــوند. تنها در 
حالتی که هزینه های اجتماعی تولید به درون سیســتم 
حســابداری بنگاه اقتصادی منتقــل و عدم پرداخت 
آن هــا بــا جریمه هــای قانونــیِ بالاتــر از هزینه های 
اجتماعی همراه شــود، بنگاه تولیدی بر مبنای منطق 
اقتصــادی هزینــه- فایده، ابــزار تولیــد ایمن تر را بر 

خواهد گزید.
مشــکل ایمنی در آنجایی ابعــاد فاجعه آمیزی به خود 
می گیرد که پیامدهای یک ســانحه تنها به محیط کار 
محدود نمی شــود، به شهرها و آن چنان که در سانحه 
نیروگاه اتمی چرنوبیل شاهد بودیم، حتی به کشورهای 
همســایه نیز زیان هایی ســنگین اقتصادی، اجتماعی، 
انســانی و زیســت محیطی می رســاند. در این حالت 
محاســبه دقیق ریســک و هزینه های احتمالی سانحه 
به دشــواری امکان پذیر است. درست تر آن است که 
با توجه به آن دســته از آلودگی های زیســت محیطی، 
بیماری هــا و تغییرات ژنتیک پایــدار که در گیاهان، 
حیوانات و انســان پدید می آید، از عدم امکان برآورد 
جامع هزینه ها ســخن گفته شــود. آشــکار است که 
هزینه های جانی، روانی، زیســت محیطی و اقتصادی 
ســانحه هایی چنین دارای آن چنان ابعاد سرسام آوری 
هســتند که در عمــل بهره گیــری از تکنولوژی هایی 
از این دســت از نظــر عقانی باموضوع می شــود. 
 )Charles Perrow( درواقع، همچنان که چارلز پرو
نشان می دهد، رشد فنّاوری مدرن ویژگیهایی دارد که 
در صورت اســتفاده از برخی از فناوری ها، برخی از 
سانحه ها عادی می نمایند. او بر دو ویژگی تکنولوژی 
 Interactive( مدرن انگشــت می نهــد: پیچیدگــی
 .)Tight coupling( و چفت بودگی )complexity
پیچیدگــی بــه معنای آن اســت کــه رابطــه اجزای 
سیســتم های فنی مدرن خطی نیســت و یک جزء یا 
عنصــر سیســتم تکنولوژیــک هم زمان چنــد کار و 
وظیفه را انجام می دهد. چفت بودگی به معنای پیوند 
و اتصــال اجزای سیســتم به گونه ای اســت که میان 
آن هــا یک فاصله ضربه گیر وجود نــدارد و در نتیجه 
اِشکال در یک جزء موجب اختال در چند کارکرد 
و انتقال آن به زیرسیســتم های وابسته خواهد شد. در 
شرایطی چنین، بستن مسیرهای سانحه آن چنان دشوار 
می شــود که از نظر پرو، پیدایش ســانحه گریزناپذیر 
می شــود. در اینجا اتوماسیون نیز برای بهسازی رابطه 
انسان-ماشــین چندان کارگر نیست، چراکه بیشتر بر 

نمودار 1: مدل پنیرِ سوئیسیِ پیدایش سانحه
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پیچیدگی می افزاید. در این حالت گرچه 
می توان در نقطه ای، یک یا چند اپراتور 
را حــذف کرد، امــا بایــد در نقطه ای 
بالاتر، به تعداد آنان یا وظایف آنان که 
مانده انــد افزود. با توجه بــه آنچه آمد 
می توان پرســید که پــس چرا و چگونه 
امکان گزینش  پر ریسک  فناوری های 
و تحقق می یابنــد؟ و در این میان، چه 
رفتاری عقانی است؟ پاسخ پرو چنین 
اســت: »من بر آنم که زندگی عقانی 
در شرایط پرریســک یعنی اینکه بحث 
و گفت وگــو را زنــده نگهداریــم، به 
ســخن مردم گــوش فرادهیم و ویژگی 
بازشناسیم.  را  سیاسی تحلیل ریســک 
در نهایت، موضوع ریســک ها نیستند، 

قدرت اســت. قدرتی که به سود برخی اندک شمار، 
بار ریســک هایی ســترگ را بر دوش مردمان بســیار 

می نهد.«6
همانند ابزار و فناوری تولیــد، روابط اجتماعی درون 
بنگاه اقتصادی و ســازمان کار نیــز در حفظ ایمنی، 
بهداشــت و ســامت کارگــران نقشــی تعیین کننده 
دارنــد. به ســخن دیگر، روابط اجتماعی مســلط در 
گروه کاری و فراتر از آن؛ یعنی، کل ســازمان بنگاه 
اقتصادی می توانند به عنوان عاملی در پیدایش سوانح 
یــا در جلوگیری از آن پدیدار شــوند. ســاختارهای 
مشــارکتی در درون بنــگاه نه تنهــا به علت آشــنایی 
باواسطه کارگران با ابزارها و روند تولید به ساماندهی 
ایمن تــر و کاراتر روند کار دســت می یابند، به دلیل 
مشــارکت کارگران در ســازمان کار مسئولیت پذیری 
آنان را افزایش و احساس بیگانگی با کار و کارگاه را 
کاهش می دهند. در مقابل، ســاماندهی اقتدارگرایانه 
رونــد کار نه تنها از توانایی فــردی و جمعی کارگران 
می کاهد، به شــکل گیری مقاومت روانی و بیگانگی 
و خرده فرهنــگ  فــردی  در ســطح  کار  از  بیشــتر 
بی تفاوتی یا اعتراض در ســطح جمعــی می انجامد. 
در مــورد نخســت، بهبــود ســازمان کار و وضعیت 
روان شــناختی نقش بســزایی در کاهــش حوادث و 
آســیب های شــغلی ایفا خواهد کــرد، در مورد دوم، 
ســاختار اقتدارگرایانه کار و وضعیت روان شــناختی 
کارگران دســت کم زمینه ساز افزایش آن خواهد بود. 
گزینش ســازمان کارِ مشــارکتیِ ایمن یا اقتدارگرایانه 
توســط بنگاه اقتصــادی پیــرو همان منطقی اســت 
کــه گزینش ابــزار تولید ایمن در اقتصــاد بازار از آن 
تبعیت می کند. هنگامی ســاختار مشارکتی بر ساختار 
اقتدارگرایانه برتری می یابد و به عنوان شــیوه مدیریت 
برگزیده می شود که فایده استفاده از آن بیش از هزینه 
آن باشــد، اما فایده و هزینه آن چنــان که پیش تر آمد 
برای گزینش  بنابراین،  اجتماعی اند؛  برســاخت هایی 
ساختار مشارکتی، نخست باید هزینه های اثرات برونی 
ســاختار اقتدارگرایانه؛ یعنی، بحران ها و بیماری های 
روحی و جســمی و نیز سوانح ناشــی از روابط کار، 
درونی و بخشــی از قیمت بازار شود. این نیازمند آن 
اســت که جامعــه و نیز دســتگاه های قانون گذاری، 
اجرایــی و نظارتی کار، هزینه هــای برونی را تعریف 
و عدم پرداخت آن را با جرائمی همراه کرده باشــند 

کــه بار مالی آن بیش از ســودِ اســتفاده از ســاختار 
اقتدارجویانه باشــد. به عنوان نمونه قانون مشــارکت 
 7)Mitbestimmungsgesetz( کارگران در آلمــان
و دیگر کشــورهای اروپای شمالی و غربی گامی در 
این راســتا اســت. بدین ترتیب می توان هزینه استفاده 
از ســاختار اقتدارگرایانه را تا آن اندازه افزایش داد که 
بهره گیری از ســاختارها و شیوه های مشارکتی نسبت 
به ســاختارهای اقتدارگرایانه مزیت نســبی اقتصادی 
یابــد. نیــازی بــه بحث هــای دراز دامن نیســت که 
گسترش ساختارهای مشارکتی در گستره اقتصاد تنها 
آنگاه توفیق آمیز خواهد بود که پیش تر ســاختارهای 
اجتماعی-سیاســی مؤثر در تعیین قیمت های نســبی 
بــازار تــا حــدی دموکراتیزه شــده و جامعــه مدنی، 
اتحادیه هــای کارگری و انجمن های صنفی نیرومند و 

تأثیرگذار شده باشند.
محیط ســازمان نه تنها در گزینــش فناوری تولیدی و 
مدیریتی نقشــی تعیین کننده ایفا می کند، تعین بخش 
ویژگی های نیروی کار و روابط آن نیز هست. روابط 
گروه هــای درون ســازمانی تا حدود زیــادی بازتاب 
روابط انســانی در جامعه کان است. افزایش سرمایه 
اجتماعی، اعتماد، همبســتگی و رقابت ســالم به طور 
مســتقیم بر روابط میان گروهی بخش های ســازمان 
نیز تأثیر می نهند. رفتار ایمن نیروی کار، گذشــته از 
عوامل درون سازمانی، تابعی از شرایط برون سازمانی 
همچــون وضعیت و نیز امــکان بهره مندی از آموزش 
و پــرورش، میزان و امــکان بهره منــدی از خدمات 
درمانــی و رفاهی، مــزد منصفانــه و تأمیــن مالی و 
درنهایت اســتقال فردی اســت. هنگامی که ســطح 
آمــوزش عمومی، فنی و ایمنی نازل اســت، خدمات 
اجتماعــی برای خود و خانواده ناکافی اســت، آینده 
شــغلی به دلیل رواج قانونــی قراردادهای موقت کار 
و سیال شــدن مرز بین اشــتغال و بیــکاری و درنتیجه 
عــدم امنیــت شــغلی اطمینان بخــش نیســت، مزد 
دریافتــی برای پاســخگویی به نیازهــای حیاتی خود 
و خانواده خود ناکافی اســت و نیــروی کار ناگزیر 
از پذیرفتــن اضافه کاری یا انجام بیش از یک شــغل 
اســت و درنهایت امید به تغییر شــرایط زیست از راه 
مشــارکت اجتماعی، سیاسی و صنفی ضعیف است، 
گاهی،  نه تنها احتمال انجام رفتــار ناایمن به علت ناآ
دل نگرانی و اضطراب، خســتگی و ریســک پذیری 

بالا بــرای حفظ موقعیت شــغلی، افزایش 
می یابــد، نیــروی کار بــه ناگزیر حتی 
کار در کارگاه هایــی را خواهد پذیرفت 
کــه از حداقل اســتانداردهای ایمنی نیز 

بی بهره اند.
سخنپایانی

پیشــگیری بهینــه از ســوانح در تمامــی 
رشــته های تولیدی نیازمند دگرگونی های 
گســترده در زمینه هایی است که پیش تر 
از آن سخن گفته شد، اما دگرگونی های 
ضــروری بلندمــدت، نافــی برنامه های 
پیشــگیرانه کوتــاه مدت نیســتند. پایان 
سخن را به یکی از کارگران گمنام معدن 
شهرســتان میمه اصفهان می ســپاریم که 
نه تنها نمایانگر وضعیتی اســت که بخش 
بزرگــی از نیــروی کار ایران در آن می زید، نشــانگر 
مهم تریــن وظایف دســتگاه های ذی ربــط در جهت 
اجرای یک برنامه فوری حفاظت از جان و تندرســتی 
کارگران اســت: »]...[ راه معدن خیلی بد اســت و 
بســیاری از کارگران هم که از روســتاهای اطراف به 
ســوی معدن لایبیت برای کار راهی می شــوند در این 
جاده به دلیل تصادف جان خود را از دســت داده اند. 
]...[. مــن فقــط از مســئولان می خواهــم فکری به 
حــال ایمنی معــادن کنند چون ما هــرروز که از خانه 
بیرون می آییم، با خودمان می گوییم شــاید این آخرین 
بار باشــد که خانه و خانواده خود را می بینیم و شــاید 
قســمت ماهم مانند همکارانمان کــه در این راه جان 
خود را گذاشــتند بشــود.«8 آنچه ایــن کارگر معدن 
لایبیت بــر زبان آورده اســت، یعنی ناایمنی مســیر و 
محل کار، کمابیش شــرح حال کارگران بســیاری از 
دیگر رشــته های تولیدی نیز اســت. نگاهی به آخرین 
گزارش هــای آماری ســازمان تأمین اجتماعی نشــان 
می دهد که بخش ســاختمان هماره یکی از ســه رده 
نخســت تعداد ســوانح کاری را اشــغال کرده است. 
ازآنجایی که بخش ســاختمان از تکنولوژی پیچیده ای 
بهره نمی گیرد، می توان با ســرمایه گذاری به نســبت 
اندکــی در ایمن ســازی به ســرعت و در کوتاه مدت 
از تعــداد جان باختگان و مجروحان حــوادث کاری 
کاســت. این امر کمابیش درباره بخش تولیدی خرد 
نیز صدق می کند. پیمانکاری به عنوان بخش دیگری 
که در رده های نخست تعداد سوانح قرار دارد حقانیت 
وجودی خود را از تولید با هزینه کمتر کســب می کند 
و ازاین رو ایمن سازی را در وهله نخست عامل افزایش 
هزینــه می یابد. در مجمــوع در شــرایطی این چنین، 
نخســتین و فوری ترین کار برای کاهش سوانح کاری 
مرگبار انسجام بخشــیدن و روزآمدسازی قوانین ایمنی 
کار و مســیر کار و نظارت سیستماتیک بر اجرای آن 
اســت. این خود، نخســت نیازمند گذر دستگاه های 
اداری از مــدل تحلیلی-مدیریتی فردی اســت که در 
نهایت جان باخته یا مصدوم کار یا مســیر کار را مقصر 
ســانحه می شناسد و ســپس تجهیز این دســتگاه ها با 
اختیارات قانونی، منابع مالی و پرسنل متخصص ایمنی 
به میزانی که نظارت بهینه و پیوســته بر حســن اجرای 
قوانین ایمنی و بهداشت را ممکن سازد. هزینه سانحه 
کاری بایــد از طریق افزایش تعهــدات کارفرمایان به 

نمودار 2: مدل جامع عوامل پیدایش سانحه
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میزانــی فراتر از ســود اقتصادی مورد انتظــار از ابزار، 
ســاختار و روند تولید ناایمن افزایش یابد تا ایمن سازی 
تولیــد از نظر منطق اقتصادی هزینــه- فایده ضرورتی 
اجتناب ناپذیر گردد. این گام نه تنها می تواند در کوتاه 
مدت از تعــداد جان باختگان ســوانح کاری بکاهد، 
افزون بر آن می تواند آغازی باشد بر روند درونی سازی 
هزینه هــای انســانی و اجتماعــی تولیــد و تغییــر در 
قیمت های نسبی بازار به ســود فناوری های تولیدی و 

مدیریتی ایمن در محیط و مسیر کار.■
پینوشت

1. ســازمان تأمیــن اجتماعــی )1394(: گــزارش آمــاری 
حوادث ناشی از کار. 

2. برای داده های آماری مربوط به کشورهای صنعتی نگاه 
کنید به:  

USA: U.S. Bureau of Labor Statistics: http://
www.bls.gov/ 
United Kingdom: Health and Safety Executive 
UK: http://www.hse.gov.uk/index.htm
Germany: Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung e.V. http://www.dguv.de/de/daten-
banken/index.jsp
Japan: Japan Industrial Safety and Health As-
sociation )JISHA(: http://www.jisha.or.jp/
english/statistics/

Europe: Eurostat: http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do 

برای داده هــای آماری مربوط به ایران نگاه کنید به: وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی)1393(: حوادث ناشــی از 
کار در آیینــه آمار. و نیز آمار جان باختگان کار منتشــره از 
سوی سازمان پزشــکی قانونی.  برای داده های آماری دیگر 

کشورهای درحال توسعه نگاه کنید به:  
Thailand: National profile on occupational 
safety and health of Thailand: http://www.
ilo.org.
Singapore: Singapore workplace safety and 
health profile: http://www.ilo.org.
Hongkong: Occupational safety and health sta-
tistics bulletin: http://www.labour.gov.hk/
eng/osh/content10.htm 
China: National Profile Report on Occupation-
al Safety and Health in China: http://www.ilo.
org.
Malaysia: Social Security Organisation of Ma-
laysia: http://www.perkeso.gov.my/en/
Turkey: Luca Podofillini, Bruno Sudret, Bo-
zidar Stojadinovic, Enrico Zio, Wolfgang 
Kröger. Safety and Reliability of Complex 
Engineered Systems: ESREL 2015, p. 3203. 
CRC Press. 
3. Fahlbruch, B.; Wilpert, B.: System safety - 
an emerging field for I/O psychology. In C. L. 

Cooper; I. T. Robertson )Eds.(, International 
Review of Industrial and Organizational Psychol-
ogy (Vol. 14, pp. 93-55). Chichester: Wiley 1999.

4. Vgl: B. Fahlbruch, I. Meyer (2013): Ganzheitli-
che Unfallanalyse. S. 13 ff. Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin.

5. اصطــاح Externality در فارســی بــه اثــر فرعــی، 
جانبی و حاشــیه ای نیز ترجمه شــده اســت. از آنجایی که 
هزینه های این اثر بیرون از سیستم حسابداری بنگاه تولیدی 
انجــام می پذیــرد، ترجمه آن به بیرونی کــه مطابق با معنای 
تحت الفظی آن نیز هست مناسب تر است. افزون بر این، این 
واژه از کوچک شــماری اثرات مذکــور به گونه ای که در 
واژگان فرعی، جانبی و حاشیه ای انجام می شود، پیشگیری 

می کند.
6. Perrow, Charles )1992(: Normale Katastro-
phen. Frankfurt / New York: Campus Verlag.

7. طبــق تفســیر دادگاه قانــون اساســی آلمــان وظیفه و 
کارکــرد قانون مشــارکت کارگــران در تصمیم گیری های 
مدیریت شــرکت ها آین اســت که اســتقال فردیِ ناشی 
از پذیــرش نظام شــرکت ها و قدرت مدیریت، به وســیلۀ 
و  یابــد  کاهــش  تصمیمــات،  در  کارگــران  مشــارکت 
مشــروعیت اقتصــادی مدیریــت شــرکت با مشــروعیت 

شود. تکمیل  اجتماعی 
8. نگاه کنید به وبگاه خبری تابناک

 http://www.tabnak.ir/fa/news/527089

 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه كد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره كارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید كد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام كنید«

در صورت واریز به كارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •
در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •
بریده یا رونوشت برگه تكمیل  شده را به همراه اصل رسید بانكی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال فرمایید. •
20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه كپی كارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای كسانی كه توانایی  •

خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک كنند. •

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 600,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 1,800,000 ریال

امریکا 2,400,000 ریال 

مراکزفروشکتابهایانتشاراتصمدیهدرشهرستانها:
شــیراز، خیابان قصرالدشت، بین خیابان پوستچی و صورتگر، کوچه هشتم. کتابفروشی بهار،  ♦

زمان ثانی 0711-2346458
اصفهان، شاهین شهر، بلوار امام، مجتمع معینی، کتاب پژوهش ♦

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   كدپستی: ....................................
»قید كدپستی الزامی است«



73 تیر و مرداد  95شـماره 98

درزمــانمهنــدسموســویبودجــهای
اختصــاصدادهبودندتــاصیادهابتوانند
خودشــانصیــدخــودرابفروشــند،ولی
وقتــیپــایپولهایســرگردانبــهمیان
آمد،محصولاتراخریدندوبهچندبرابر
قیمتدربــازارفروختنــدوچنینبودکه
اینپروژهنیزمانندبسیاریدیگربهنتیجه

مثبتیختمنشد.
تاریخچــهصیادیایــرانازدورانپیشاز

انقلابتاکنونچگونهبودهاست؟
بسیار سپاســگزارم از اینکه فرصتی را اختصاص  �

دادیــد تا بتــوان دربــاره مســائل صیــد و صیادی و 
بالاخص جامعه صیادان صحبت کرد. جامعه صیادی 
چــه در ایران و چه در دنیا عمدتاً از اقشــار کم درآمد 
و آسیب پذیر تشکیل شده است، به طوری که در همه 
جای دنیا صیــادان محروم ترین و کم درآمدترین افراد 
جامعه اند و در دورافتاده ترین مناطق زندگی می کنند. 
می توان گفت این افراد با اینکه بســیار ســخت کوش 
هســتند، اما همیشه تهیدســت و فقیر می مانند. پیش 
از انقــاب به دلیل نوع برخــوردی که دولت وقت با 
اقشار محروم و دورافتاده به خصوص مناطق حاشیه ای 

ایران داشــت صیادان افرادی فراموش شده بودند و در روند حل مسائل اجتماعی و 
منطقه ای در نظر گرفته نمی شدند. عمدتاً صیادان ایران هم در رژیم گذشته به علت 
فقر و محرومیت اجتماعی و نداشــتن ابــزار صید و بی توجهی دولت ها به وضعیت 
صیادان در ایام صید نمی توانســتند بیشــتر از چند مایل دورتر بروند و بالطبع صید 
اندکی را هم که به دست می آوردند، به دلیل نبود بازار فروش به دلالان و واسطه ها 
می فروختند و ســود چندانی نصیبشان نمی شــد و به همین خاطر مردمی تهیدست 
و فقیر بودند؛ البته در بعضی مناطق مانند اســتان خوزســتان و بخش هایی از بوشهر 
به دلیل وجود شــناورهای نیمه صنعتی اندکــی وضعیت متفاوت بود. می توان گفت 
کــه حدوداً 90 تا 95 درصد جامعه صیادی کشــور در محرومیت های اجتماعی و 
اقتصادی شــدید به ســر می بردند و صیدی که انجام می گرفت غیراقتصادی بود و 

تنها در حد تأمین معاش روزانه آن ها پاسخگو بود.
پس از انقاب اســامی به دلیل تحولاتی از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که 
گاه و دلســوز و عاقه مند به  در جامعه ایران رخ داد، فرصتی فراهم شــد تا افراد آ
حل معضات اجتماعی وارد این عرصه شــوند. به دلیل تغییر روش و سیســتم در 
دولــت، به خصوص در شــیات، تفکری به وجود آمد که بــا یک مدیریت واحد 
وارد کار شــده و معضات این قشــر را سر و ســامان دهد. برحسب مطالعاتی که 
انجــام گرفت ضرورت تغییر و پویایی ارتباط دســتگاه دولتی و صیادان اساســی و 
امــری ضروری بود و اینکه نیاز بود که نوع ارتباط بین شــرکت شــیات و جامعه 
صیادان از نو بازتعریف شود و رابطه ای جدید بین دستگاه دولتی و جامعه صیادی 
پدید آید، به طوری که بین جامعه صیادی کشــور که از محروم ترین اقشــار جامعه 
بودند و دولت که خدمات رســانی به همه مردم را در چارچوب وظایفش داشــت 
ارتباطات جدیدی شــکل بگیرد. دراین باره ضرورتاً بــرای اجتناب از رابطه جاری 

نگاهی به صیادی و صیادان در ایران
گفت وگو با حمید کشاورز



شـماره 98تیر و مرداد   7495

شیات و صیادان تشــکیات جدیدی به نام »کمیته 
امور صیادان ایران« تشکیل شد که این کمیته وظایف 
متعددی داشــت؛ ازجمله شناســایی جامعه صیادی، 
ســازمان دهی آنــان، تــدارکات صیــادی و همچنین 
خرید ماحصل صیــد صیادان از آنان که به دلیل نبود 
دســتگاه های دولتی و ســازمان های مربوطــه عمدتاً 
دلال ها صید افــراد را می خریدند و بــه همین خاطر 
این کمیتــه این نــوع فعالیت ها را بر عهده داشــت. 
خریداری صیــد جامعه صیادی توســط دلالان هیچ 
منفعت اقتصادی برای صیادان نداشته و به همین دلیل 

آن ها همیشه در محرومیت به سر می بردند.
در تشــکیات جدید روحیه استضعاف زدایی با هدف 
توانمندســازی صیادان مســتضعف به چشم می خورد. 
همچنیــن بــرای حــل مشــکات جامعــه صیــادی 
راه حل هایی تدوین و ارائه شــده بود. برای رســیدن به 
نتیجه و مأموریت محوله تشکیات مربوطه می بایستی 
هر ماه یک بــار، در روند کارهای خود بازنگری انجام 
می داد تا نتایج به دســت آمده از فعالیت ها را در جامعه 
صیادی ارزیابی کند. به خاطر همین تشــکیات امور 
صیــادی حالت پویایی داشــت و توانســت طی زمان 
توانایی هــا و کارکردهای خــود را ارتقا بدهــد. برنامه 

دیگری کــه در آن مقطع مطرح 
شــد، آمــوزش صیادان بــود تا 
زمینه و بستر مناسبی برای ایجاد 
تشکل های واقعی فراهم بشود. 
کمیته امــور صیادان ایــران در 
ســال های اول انقاب عملکرد 
خوب و موفقی داشت و پس از 
چند سال فعالیت مثبت، به دلیل 
توسعه فعالیت ها و سازمان دهی 
صیــادان در تشــکل های مورد 
نظر به »معاونت امور اجتماعی 

صیادان ایران« تبدیل شد.
اینســازمانباشــیلات

چهارتباطیداشت؟
صیــادان  � امــور  کمیتــه 

شــرکت  زیرمجموعه  به عنوان 
شــیات به وجود آمــده بود. 
اصــولًا اگر ما به ســازمان های 
دولتی توجــه کنیم، متوجه این 
نقــص اجتماعــی می شــویم. 
دلیل شــکل گیری کمیته امور 

صیادان ایــن بود که مــا اعتقاد داشــتیم نظام اداری 
بــه مفهــوم واقعی در شــرایط حل و رفع مشــکات 
اجتماعی و در خدمت مردم نیســت. دســتگاهی را 
ایجاد کرده اند که صرفاً مسائل روزمره مردم را رفع و 
رجوع کند و رفتاری اداری و منفعانه داشت. بیشتر 
این تشکیات در خدمت مدیریت وقت عمل می کرد 
یا مواردی که حاکمیت در آن زمان مدنظر داشــت. 
این تشکیات به شــکلی نبود که درباره مسائل فکر 
و اندیشــه کند و به دنبال راه حل باشد و اصاٌ مسائل 

جامعه صیادی را در نظر نمی گرفت.
شیلاتجزوجهادسازندگیبود؟

خیر، اصولًا در تمام دنیا شــیات زیر نظر بخش  �

کشــاورزی اســت و این حرکت در شــرکت شیات 
به عنــوان زیر بخــش وزارت کشــاورزی وقت انجام 

گرفت.
هیچزمانیجزوجهادسازندگینبود؟

خیــر، فکــر می کنم ســال 67 بــود کــه بنا به  �
درخواســتی کــه از طرف دولت وقــت انجام گرفت 
این تشــکیات از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت 
جهاد سازندگی ملحق شد که البته در ظاهر برای ارتقا 
و توســعه صید و صیــادی بود، ولی به نظر ما بیشــتر 
دلجویــی از جهــاد بود که یک محل کســب درآمد 
اقتصادی داشــته باشــد. توجه داشــته باشیم شرکت 
شــیات ایران در ســال 1365-1366 از رشد بسیار 
خوبی برخوردار بوده و رشــدی بالغ بر 14.1 داشت؛ 
در سال 66 مشاهده کردیم بر اساس آمارها رشد سرانه 
ایــران تقریباً 4.1 بود، اما بخش کشــاورزی 7 الی 8 
درصد بود و بخش شــیات حدود 14.1 درصد رشد 
داشت؛ یعنی جامعه صیادی با در اختیارداشتن ارتباط 
تنگاتنــگ از طریق کمیته امور صیــادان و ارتباطات 
خوب بین مردم توانسته بود رشد موفقی داشته باشد و 
چون قرار بود مشــکات جامعه صیادی از کانال این 
کمیته حل وفصل شــود ارتباط 
عاطفــی عمیقی بیــن مردم و 

شرکت شیات برقرار شد.
بــالا رشــد نــرخ ایــن
بــود ایــن مدیــون
کــهشــماتنهــابــهدیــد
صیــادان بــه اقتصــادی
نگاهنمیکردید،مسائل
اجتماعــیوفرهنگــیو
صنفیصیادانراهمدر
اقتصادی مســائل کنــار
مدنظرقرارمیدادید.

بله کاماً درســت است.  �
اوایــل معضلی که  ببینیــد در 
در شــیات وجود داشــت از 
این قــرار بــود که مــا با یک 
روبــه رو  اداری  تشــکیات 
بودیم که بر اســاس آئین نامه ها 
بــر عهده  وظایف مشــخصی 
داشــتند  وظیفه  مثاً  داشــت، 
ماهــی صیاد را جمــع آوری و 
منجمد کننــد و وظایف معینی از این قبیل، اما با بقیه 
مســائل کاری نداشــتند. اینکه هزینه صیــاد را پایین 
بیاورند یا به مشــکات آنان توجهی داشــته باشند در 
دستور کار نبود و کسی هم توجه نمی کرد. آن ها فقط 
خرید یا منجمدکردن ماهی را مدنظر داشتند و به بقیه 
مسائل کاری نداشتند، درحالی که بعدها چنین نبود. 
چنین برخوردی مشــکات فراوانی به بار آورده بود، 
مثاً اگر نوع ماهی خاصی برای خرید یا منجمدکردن 
تعریف نشده بود آن را خریداری نمی کردند و ماهی 
صیــاد روی دســت او می ماند و فاســد می شــد که 
معمولًا دلال ها به قیمت بسیار کمی می خریدند؛ البته 
در همان زمان هم در شــیات انــدک مقاومت هایی 
صــورت می گرفت، امــا نتیجه ای نداشــت. پس از 

انقــاب رویه تغییــر کرد و قرار بر این شــد که روند 
جدایی بین سازمان شــیات و جامعه صیادی از بین 
بــرود و نیروهای مردمــی و کاردان و متعهد با درک 
نیازهای انقابی کشور تا جایی که می توانند مسائل و 
مشــکات جامعه صیادی را در نظر بگیرند. به همین 
دلیل نیروهای موجود در کمیتــه امور صیادان وظیفه 
داشتند که بیشتر از جنبه عاطفی با نیت توانمندسازی 
با مســائل برخورد کنند تا به صیادان نشان دهند که به 
دلیل تحولاتی که در ارتباطــات و وظایفش به وجود 

آمده است، دیگر شیات پیش از انقاب نیست.
ما در آن زمان بر این باور بودیم که در جامعه صیادی، 
به خصوص در شرق هرمزگان، در بلوچستان و بعضی 
از مناطق اســتان بوشــهر هیــچ ارتباطی بیــن مردم و 
دســتگاه دولتــی وجود نــدارد؛ حتی در بلوچســتان 
دیــدگاه ساحل نشــینان به گونــه ای بود که احســاس 
نمی کردند در کشــور انقابی رخ داده اســت، زیرا 
تفاوت را مشــاهده نکرده بودند. در بعضی از مناطق 
مردم از حاکمیت در ایران دو موضوع را می شناختند 
کــه یکی پــول و دیگری پرچم بود. به دلیل شــرایط 
تاریخــی، مردم در این مناطق با کشــورهای خارجی 
بیشتر مراوده داشــتند. در بلوچستان با پاکستان و در 
بعضی از مناطــق جنوبی دیگر هم با عمان، امارات و 
دیگر کشورهای شیخ نشــین حوزه خلیج فارس بیشتر 
ارتباط داشــتند تا با دولت مرکــزی در ایران. ضرورتاً 
لازم بــود کــه ایــن نگرش عوض شــود. مــا پس از 
مطالعــات و مراوداتی که با مردم آن مناطق داشــتیم 
به این نتیجه رســیدیم که بــرای ورود به اجتماع مردم 
ایــن مناطق باید نوع ارتباطمان بــا آن ها را تغییر دهیم 
تــا بتوانیم برنامه، اهداف توســعه، حــل معضات و 
حرف هایمان را به آن ها بگوییم که برایشان قابل هضم 
و درک و مورد اعتماد باشد و ضرورتاً به نیازهای آنان 
نیــز توجــه کنیم و با مــردم محلــی و جامعه صیادی 

روابط دوستانه برقرار کنیم.
یکــی از راهکارهــای مدنظر مــا این بود کــه به جز 
برقــراری ارتبــاط عاطفی بــا صیادان باید به مســائل 
صنفی و اجتماعی و معیشــتی و محیط زیســت آن ها 
توجه کنیم تا بتوانیم مسائل و مشکات را حل کنیم. 
مــا تدارکات جدیــدی برای مــردم آن مناطق در نظر 
گرفتیــم که تا حد ممکــن نیازهای اولیه معیشــتی و 
اجتماعی و فرهنگــی آن ها را تأمین کنیم و این تأمین 
تدارکات به شــکلی بود که در بعضــی مواقع ممکن 
بود که با آیین نامه های داخلی شــیات مغایرت داشته 
باشــد، اما ما حــل و تأمیــن نیازهای صیــادان را در 
اولویــت قرار می دادیم. بر فــرض اگر جامعه صیادی 
غیر از نیازهــای حرفه صیادی به فرش و لوازم خانگی 
نیاز داشــت، این در حیطه وظایف شــیات نبود که 
فرش را تهیه کند، ولی می دانســتیم اگر ما خواسته او 
را برآورده  کنیم ذهنیت او نســبت به ســاختار اداری 
تغییر می کند و در بقیه موارد هم به ما اعتماد می کرد. 
گاهی و  خوشــبختانه مدیریت شــیات در آن زمان آ
خردمندی لازم را داشــت که این مســائل را بپذیرد و 
همین باعث شــد که به لحاظ رشد و توسعه اجتماعی 

در این موضع جهش خوبی را شاهد باشیم.
شــمادراینمقطعدرسازمانشیلاتچه

جایگاهیداشتید؟

“ دلیل شکل گیري 
کمیته امور صیادان 

این بود که ما اعتقاد 
داشتیم نظام اداري به 

مفهوم واقعي در شرایط 
حل و رفع مشکلات 

اجتماعي و در خدمت 
مردم نیست. دستگاهي 

را ایجاد کرده اند که 
صرفاً مسائل روزمره 
مردم را رفع و رجوع 

کند و رفتاري اداري و 
منفعلانه داشت
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مسئول کمیته امور صیادان ایران بودم. �
ازابتدا؟

بلــه از ابتدا با تشــکیل کمیته امــور صیادان در  �
شیات و بعداً با توجه به گستردگی فعالیت و ارتقای 
آن در چارت جدید شــیات ایران مســئول معاونت 
امــور اجتماعی شــدم. پس از آن هــم معاونت امور 

اجتماعی صیادی بودم.
پسباتوجهبهاینتوضیحاتشــمادرپی
اینبودیدکهوضعیتصیاداندرکشــور
ماازوضعیــتصیاداندرکشــوریمانند

پاکستانبهترشود،درستاست؟
بلــه توضیح خواهــم داد. یکی از مســائلی که  �

در اینجــا وجود داشــت به دلیل هماهنگــی و انتقال 
اطاعات بــه مدیریت ارشــد شــیات برنامه خرید 
ماهی از جامعه صیادی بود که در دستور کار سازمان 
شــیات ایــران قرار گرفــت. در بعضــی مواقع دیده 
می شــد که اگر ماشین شــیات دیر می رسید و صید 
صیادان دچار آسیب یا فســاد می شد، شیات وظیفه 
خود می دانســت که ماهی را بــا همان وضعیت بخرد 
تا جلوی ضرر و زیان صیادان گرفته شــود. این باعث 
شــد که صیادان به مفهوم واقعی شــیات را به عنوان 
مدافــع و حامی منافــع اقتصادی و صنفی خودشــان 

ببینند.
احترام گذاشــتن، حمایت از منافــع مالی و اقتصادی 
جامعه صیــادی، جلوگیری از ضرر و زیان های وارده 
و رابطه تنگاتنگ و دوستانه ای که بین جامعه صیادی 
و شیات برقرار شــد طبیعتاً اشتیاق به سرمایه گذاری 
و تهیه ابــزار و ادوات لازم برای صید بهتر را به دنبال 

داشت.
آیابــرایآنهــاکشتیســازیهــمانجام

دادید؟
درباره ایــن موارد اعتقاد و برنامــه کاری بر این  �

بــود که هیچ زمانــی نباید چیزی را بــه مردم تحمیل 
کنیم؛ باید برای رشــد جامعه صیــادی، بر توانمندی 
و ظرفیت هــای موجــود در همــان جامعــه صیادی 
تمرکز کنیــم و پیش برویم و هرگونه تحول و نوآوری 
می بایســت ضمــن آماده ســازی مــردم، از درون آن 
جامعه شــکل بگیرد. برای شــما مثالــی می زنم، در 
مقطعــی دیدیم به دلیل نبود دســتگاه های یخ ســاز و 
منجمدکننــده و ســردکننده در شــناورهای صیادی، 
میزان زیــادی از ماهــی صیادان در ایام صید فاســد 
می شد یا آســیب جدی می دید و از کیفیت می افتاد. 
برای جلوگیــری از این آســیب برنامه ریزی کردیم و 
پروژه ای را بنا گذاشتیم، به صورتی که در هر شناور یا 
لنج یک محفظه عایق شــده طراحی کردیم تا صیادان 
بتوانند محصولات صیدشــده خــود را برای مدت دو 
الی ســه روز درون یخ در لنج خود نگهداری کنند و 
میزان آسیب محصولات دریایی را به حداقل برسانند. 
گاهی و ناآشــنایی صیادان  در ابتدای کار به دلیل ناآ
مقاومت هایی هم از طــرف آن ها صورت می گرفت، 
ولی پــس از توضیحات لازم و ســاخت نمونه کار و 
پــس از دیدن نتیجه کار و صرفــه اقتصادی آن، همه 
می خواســتند نوبت خود را برای تجهیز کشــتی های 

خود به ایــن محفظه جلو بیندازند. یکی از برنامه های 
دیگر این بود که به ســراغ وسیله ای به نام وینچ رفتیم 
که کار آن کشــیدن تور ماهیگیری بود و این وســیله 
در آن زمــان در ایران نبود. بــا کمک چندین نفر، از 
جملــه یکی از هم وطنان ارمنــی، مرحوم روبرت، در 
یک کارگاه تولیدی این وســیله ساخته شد که پس از 
راه اندازی خط تولید آن به گونه ای که پیش بینی شــده 
بود از آن اســتقبال شــد، به طوری که حتی بعضی از 
دستگاه های وینچ را افرادی به دوبی بردند و در آنجا 

 فروختند.
پسبهمرحلهصادراتهمرسیدهبودید؟

خیر، به صورت غیررســمی برده می شد؛ با اینکه  �
ما می دانســتیم چنین اتفاقــی می افتد اما چون کالای 
ایرانــی و مطرح شــدن آن مدنظــر بود خیلی ســخت 
نمی گرفتیــم. به طــور خاصه منظورم این اســت که 
ما تاش می کردیــم که متناســب توانمندی صیادان 
برنامه ریزی و فعالیت کنیم و کارها را پیش ببریم. این 
گاهی بخشی  نوع رفتار و مشارکت فعالانه صیادان و آ
باعث شد سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه انجام 

بگیرد.
اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، ما در گذشته دو نوع 
صید داشــته ایم: صید ســنتی و صید صنعتی. امروزه 
این تقســیم به هم خورده اســت، حالا ما صید کان 
و صیــد خرد داریم. از نظــر تکنولوژی و ابزار، صید 
خرد با صیــد کان تفاوتی ندارند، از نظر میزان صید 

تفاوت دارند.
ایــنتقســیمبندی ممکناســتدربــاره
بیشترتوضیحدهید،یعنیدرهردوشکل

بهابزاروادواتیکسانینیازاست؟
بلــه تا حــدودی. کشــتی های صیــادی بزرگ  �

که برای صیــد می رونــد می توانند حــدوداً هزار تن 
ماهی صیــد و در انبارهــای خود نگهــداری کنند. 
درعین حــال لنج های ما هم می تواننــد حدوداً تا 180 
تــن ماهی را صید و منجمد و در انبار خود نگهداری 

کنند. هرکــدام از این ها ویژگی هــای خاص خود را 
دارد. ما با همان بینش کــه در فعالیت های اجتماعی 
چیــزی را به مردم تحمیل نکنیــم پیش رفتیم و معتقد 
بودیــم در وضعیت فعلی دانــش و توانایی اداره کردن 
کشــتی های با ظرفیت های بالا را نداریم، این بود که 
بیشــتر روی لنج ها سرمایه گذاری شد. با همین روش 
امروزه نزدیک به 800 شناور یا لنج با قابلیت صید در 
آب های آزاد بین المللی همچون اقیانوس هند در حال 

صید ماهی هستند.

دردریایخزریاخلیجفارسچطور؟
نه. در اقیانوس هند و در سواحل شرق آفریقا. �

همگیمتعلقبهایرانهستند؟
بله همه متعلق به ایران هســتند. بــه نظر من این  �

برمی گــردد به اینکــه کــدام روش را انتخاب کنیم. 
امــروزه در ایــران دو نظریــه حاکم اســت، عده ای 
معتقدند ما باید ســاختار صید و صیــادی را مدرن و 
کشــتی های صیادی صید صنعتی بــزرگ خریداری 
کنیم و عده ای دیگر مانند ما معتقدند که باید مناسب 
توانایی هــا و ظرفیت های مردم عمــل کنیم. در اینجا 
نکتــه ظریفی وجود دارد، صیادان در بیشــتر جاهای 
دنیا افرادی مرزنشــین هســتند و به همیــن دلیل باید 
ساحل نشــینان شــغلی در رابطه با دریا داشته باشند. 
اهمیت شناورهای متوســط و کوچک در حد 100 تا 
150 تن در این است که این شناورها کارگربر هستند؛ 
یعنی، تعدادی از بومیان منطقه ای در این شناورها کار 
خواهند کرد. امروزه که در کشــور ما معضل بیکاری 
وجــود دارد این شــناورها می توانند نقــش مهمی در 
حل و رفع معضات شــغلی و درآمــدی مردم بومی 

ایفا کنند.
درایــنصــورتمیتــوانگفــتهویت
اشتغالزاییبرایصاحبشناورهمدارد،
درعینحــالبعضــیازافرادهــمتوانایی
خریــداینشــناورهایکوچــکرادارند،
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توانایــیخریــدکشــتیهای درحالیکــه
بزرگراندارند.

بله کاماً درست است. بحث دیگری که امروزه  �
مطرح اســت صید پرساین اســت که این روزها زیاد 
مطرح می شود. صید پرساین یا محاصره ای به گونه ای 
است که ماهی در آن گرفتار شده و تور از پایین جمع 
می شــود. طبیعتاً جامعه صیادی ایران توانایی مدیریت 
و اداره ایــن نــوع از صید را در ایران ندارد. مشــکل 
دیگر این نوع صید این اســت که به نیروی کار کمی 

نیاز دارد.
چند ســالی اســت که اتحادیه اروپــا حمایت خود از 
کشــتی های صیادی بزرگ را کــم و کم تر کرده و به 
دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی به طرف حمایت از 
صیــد خرد حرکت کرده و بودجه خوبی هم برای این 

کار در نظر گرفته است.
یعنــیآنهــاهــمازایــرانالهــامگرفتــه

بودند؟
بعیــد می دانم. به نظر بیشــتر مســائل اجتماعی  �

را مدنظــر گرفته انــد. چراکــه صید خــرد از دیدگاه 
فعالان اجتماعی صیدی اســت که به طبیعت آسیب 
نمی زند، ایجاد اشــتغال می کنــد و ضمانت درآمدی 
بــرای ساحل نشــینان دارد. در مجمــوع بــه جهــت 
مســائل اجتماعــی و امنیت ملی نیــز اهمیت ویژه ای 
دارد. فکر می کنم حدود ســال 62 بــود که گروهی 
از ســازمان »فائو« برای بازدید شیات به ایران آمده 
بودند و شــخصی به نــام دکتر کدی مســئولیت این 

گروه را بر عهده داشــت. این 
گــروه 10 روزی در ایران ماند 
و در مناطــق جنوبــی ضمــن 
تأسیســات شــیات  از  بازدید 
نتیجــه فعالیت های مــا را دید. 
دکتــر کدی از من پرســید که 
برنامه هــای شــما چیســت؟ و 
من در پاســخ گفتــم ما ضمن 
انجــام برنامه توســعه و ســعی 
در پیشــرفت ابــزارآلات روی 
کیــد  تأ مــردم  توانایی هــای 
می کنیــم و چیــزی را به مردم 
تحمیــل نخواهیم کــرد. ما آن 
زمان تــازه شــوراهای صیادی 
را پیشــنهاد کــرده بودیم و این 
شــوراها در حال شــکل گیری 
بود. آقای کدی در پایان ســفر 
خــود با اشــاره بــه برنامه های 
اجرایــی ما و تمجیــد از روش 
برنامه ریزی همگام با توانمندی 
مردم به من گفت فریب افرادی 

کــه به دنبال طرح تکنولوژی هســتند را نخورید. این 
برنامه کاری که شما انجام داده اید بسیار کار درست 
و خوبی اســت، زیرا شما با ایجاد برنامه و به مرور طی 
زمان تکنولــوژی را به مردم می دهیــد و این برنامه و 
روش خیلــی خوب اســت. این روند بســیار مطلوب 

اســت آن را ادامه دهید و مرعوب تکنولوژی نشوید، 
مبادا با عجله و شــتاب زده و بدون توجه به نیاز و توان 

صیادان بخواهید مدرن سازی بکنید.
منظورچهنوعتکنولوژیاست؟

تکنولــوژی بــالا. طبیعتاً امروز هــم نتایج آن را  �
می بینیــد. یکی از مــواردی که لازم اســت در اینجا 
بگویم این اســت که وقتی ما دنبال تشــکل ها بودیم، 
دیدیــم آنچه بــه دنبال آن هســتیم و می خواهیم برای 
مردم نهادســازی کنیم برای آن ها آشــنا نبود و معنا و 
مفهومی نداشــت. متوجه شــدیم مردم از این مسائل 
گاه هســتند. همــکاری  دور و بســیار غریبــه و نــاآ
اجتماعی بیــن تک تک آن ها وجود ندارد. همان طور 
که می دانیــد در تمام دنیا جامعه صیــادی به گونه ای 
اســت که همه صیادها تک رو هســتند. هر کسی به 
دنبــال منافع خویش اســت. طبیعت شــغل آن ها به 
شکلی اســت که صبور و شکیبا هستند و درعین حال 
مشــارکت و همکاری بین آن ها بسیار ضعیف است. 
ما در پــی این بودیم که این افراد را ســازمان دهیم و 
موانع متعددی نیز به ســر راه ما قرار داشــت. موانعی 
مانند اعتمــاد مردم، دولت مرکزی، مســائل احزاب، 
گروه های سیاســی و تشــکل ها همه وجود داشت و 
ما می دانســتیم این افــراد به دســتگاه های دولتی هم 
اعتماد ندارند. برای شکستن این فضا و ایجاد فضای 
مثبت بــرای تغییر دیدگاه و جلب مشــارکت صیادان 
بــرای ورود به فضای فعالیت هــای اجتماعی و ایجاد 
ارتبــاط بین صیــادان و دولت، صیــادان را در قالب 
انتخــاب نمایندگان صیــادی ســازمان دهی کردیم تا 
گاه ترین  بتوانیــم فعال ترین و آ
صیادهــا را نماینــده آن ها قرار 
دهیــم و این فــرد رابط بین ده 
یا روســتای مذکور با دستگاه 

شیات باشد.
اینها توانستید چگونه
و جمــع هــم دور را
انتخاباتبرگزارکنید؟

از معضاتــی که  � یکــی 
نهادهــای  و  تشــکل ها  در 
مدنــی در جامعــه مــا وجود 
دارد این اســت که همه انتظار 
دارنــد همین کــه وارد جمعی 
به حرفشــان  همــه  می شــوند 
درحالی کــه  کننــد.  گــوش 
نباید چنین باشــد و چنین هم 
نیست. در جلسات توجیهی و 
آموزشی به همکاران و اعضای 
امور  در کمیته  دســت اندرکار 
صیــادان اعــام کــرده بودیم 
که نباید انتظار داشــته باشــید که مردم به حرف شما 
گوش کنند، به طور طبیعی مردم در مقابل حرف شما 
ســکوت می کنند. سکوت مردم یعنی ما اصاً شما را 
قبــول نداریم و مجبوریم در اینجا بنشــینیم. مردم هر 
وقتی که در مقابل شــما حرف زدند و اعتراض کردند 

آن وقت می توان قدم بعدی را برداشــت. با این روش 
و منطــق روند کار ســازمان دهی انتخــاب نمایندگان 
صیــادی به طــور میانگین در مناطــق مختلف حدود 

شش ماه طول کشید.
پــس از آن حدود شــش مــاه تا یک ســال روی این 
موضوع کار کردیم که بایــد بین صیادان کار جمعی 
شــکل بگیرد و برای این، کاس های توجیهی ترتیب 
دادیــم تا دیدگاه افــراد را از فردگرایــی تغییر دهیم و 
اعتمادســازی کنیم. پس از فعالیت فراوان توانســتیم 
جامعــه صیــادی را از مرحلــه نمایندگــی بــه مرحله 
شــورایی ارتقا دهیم. پس از اینکه شــوراهای صیادی 
شــکل گرفت، ما هم به دســت اندرکاران این فعالیت 
در کمیتــه امور صیــادان و هم به نیروهــای برگزیده 
جامعه صیــادی در قالب شــوراها و خبرگان صیادی 
برای ارتقای شــوراها به تعاونی هــای صیادی آموزش 

می دادیم.
کارمندان منظورتــان نیروهــایخــودی

شیلاتاست؟
کارکنــان کمیتــه امــور صیــادان که قــرار بود  �

فعالیت هــای اجتماعی و هدایت راهبــردی جامعه را 
برای انجام فعالیت هــای اجتماعی برای ارتقای صید 

و صیادی انجام دهند.
کمیتهامورصیادی؟

بلــه. همــان کمیته امــور صیادان کــه در زمان  �
نخســت وزیری مهندس موســوی در شیات تشکیل 
شــد. در راســتای آن اهداف و برنامه ریزی ها انجام 
شــد. اســاتید امــور اجتماعــی و تعــاون و اقتصــاد 
کاس های مختلفی در کشور برگزار کردند. در سال 
64 وقتی احســاس کردیم زمینه تشــکیل شرکت های 
نهادی خدمات صیــادی، تعاونی صیادی و فراگیری 
آموزش های لازم برای اداره آن فراهم شــده اســت، 
اولین شــرکت تعاونی صیادی ایران در روســتای یک 
بنی از توابع شهرســتان جاسک تشــکیل شد. اجمالًا 
می توان گفت حرکت از نظام فردی به ســوی فعالیت 
شــورایی در امور صیادی و ارتقای آن به شرکت های 
تعاونی صیادی حدود دو تا سه سال به طول انجامید.

ازچهسالی؟
از ســال 61 تــا 64. در ســال 1364 تعاونی های  �

صیادی شکل گرفتند. نکته جالب توجه اینجاست که 
در همان روســتای یک بنی که تعاونی صیادی شکل 
گرفــت، تمامی اشــخاص مرتبط بــه جامعه صیادی 
به شــکل جدی مشــارکت داشــتند و با اینکه بومیان 
از برادران مســلمان اهل ســنت بودند، جلسه مجمع 
عمومی هیئت مؤســس را در مســجد برگزار کرده و 
ارتباط تنگاتنگ و درخور وجهی بین کارکنان کمیته 
امــور صیادان و صیادان به وجود آمد و با برنامه کار و 
مطالب اعام شده توســط کارکنان و دست اندرکاران 
که عمومــاً شــیعه مذهب بودند خیلــی راحت کنار 
می آمدنــد و جالب اینکه در ایــن جو چهار صیاد زن 
هــم کاندیدای شــرکت در تعاونی بودند. این نشــان 
می دهد کــه در صورت عملکرد مناســب، مردم هم 

اولین شرکت تعاوني “
صیادي ایران در 

روستاي یک بني از 
توابع شهرستان جاسک 

تشکیل شد. اجمالًا 
مي توان گفت حرکت 
از نظام فردي به سوي 

فعالیت شورایي در امور 
صیادي و ارتقاي آن 

به شرکت هاي تعاوني 
صیادي حدود دو تا سه 

سال به طول انجامید
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در تمامی امور مشــارکت می کنند. این در زندگی این 
قشــر از جامعــه نقطه تحولی بود که نه تنها بر اســاس 
آیین نامــه و دســتور از بالا صــورت نگرفتــه بود، بر 
اساس درک و فهم درســت از منافع و اعتماد متقابل 
به مردم و دســتگاه های اداری و کارگزار با مشارکت 
و عاقه مندی مردم در راســتای توسعه شکل گرفت. 
این روند تکاملی دو تا ســه ســال طول کشید و یکی 
از نــکات مهم این اســت کــه تشــکیل تعاونی ها و 
چگونگــی حداقــل تعــداد اعضای شــرکت تعاونی 
برای فعال ســازی و پویایی شرکت تعاونی، جلوگیری 
از آســیب های فراروی شــرکت بر اساس مطالعات ما 
حداقل و کــف جمعیت عضو تعاونــی بالای پنجاه 
نفر بود. تجربه و مطالعات نشــان می دهد تعداد کمتر 
از 50 نفــر در شــرکت تعاونی موجه نیســت و توجیه 
اجتماعی و اقتصادی نــدارد که موردپذیرش صیادان 

قرار گرفت.
چرا؟حتماًباید50نفرباشند؟

نه اتفاقاً قانــون می گوید حداقل هفت نفر، ولی  �
تحقیقــات و مطالعات با توجه بــه وظیفه و مأموریت 
تعاونی و فعالیت آن نشان می داد که برای اعضای زیر 
50 نفــر فعالیت تعاونی از نظــر اقتصادی و اجتماعی 

به صرفه نیست.
این50نفرازکجاجمعآوریشدهبودند؟

نتیجــه مطالعات بر این بود کــه حداقل اعضای  �
تعاونی ها 50 نفر باشند، وگرنه در تعاونی ها حدود 100 
الی 150 نفر مشارکت داشــتند. همه از روستای یک 
بنی از منطقه جاســک آمده بودند. همه این افراد در 

یک تعاونی مربوط به آن روستا مشارکت داشتند.
کارخیلیبزرگیانجامدادید.

بله. طبق عرف قانون و روال موجود در ایران در  �
مدت زمان یک هفته، با هفت نفر عضو می توان یک 
تعاونی تشکیل داد؛ به همین دلیل است که در کشور 
ما تعاونی هایی به این شــکل پا نمی گیرد، زیرا افرادی 
کــه به چنین کارهایی دســت می زنند از تجربه کافی 
برای کار و فعالیت برخوردار نیستند. این تعاونی هایی 
که تشــکیل دادیم حدود 30 ســال است که با فراز و 
نشــیب و ســردی و گرمی روزگار و دخالت بی مورد 
سیســتم های اداری و برخوردهای سلیقه ای مدیران به 
فعالیت خــود ادامه داده اند. ایــن تعاونی ها مجموعه 
مایحتــاج اعضای خــود را تأمین می کننــد و ممکن 
اســت از دو الی ســه عضو تا 30 عضو داشته باشند، 
تعــداد کارمندهای آن ها مهم نیســت، بقای آن ها در 

این مدت زمان طولانی مدنظر است.
درزمــانحکومتپهلــویتعاونیبهاین

شکلوجودنداشتهاست؟
در زمان حکومــت پهلوی، فردی بــه نام آقای  �

مردانــی ضمــن مأموریتــی از طــرف مدیریت عالی 
شیات در سال 51 مطالعه ای انجام داد که این مطالعه 
جالب توجه اســت. در آن مطالعه از مدل تعاونی های 
روستایی اســتفاده کرده است و برای مثال در چابهار 
یــک تعاونــی تشــکیل داده اند که شــش الی هفت 

زیرگروه صیادی را در برمی گرفته اســت. این تعاونی 
پس از تشــکیل یا به طرف اغما یا به طرف منحل شدن 
پیــش رفته اســت. دلیل آن هم این بــود که مطالعات 
انجام شــده و اجرای آن برحســب توانایــی و ظرفیت 
و خواســته مردم آنجا نبوده اســت. در جامعه ای که 
بدوی و دورافتاده و عقب مانده بود و کمبود امکانات 
و ابزارآلات به چشم می خورد و شرایط مساعد نیست 
باید به طرز خاصی عمل کرد. وقتی امکانات و میزان 
گاهی لازم وجود ندارد نمی توان چندین ده یا شــهر  آ
را با هم جمع کرده و یک تعاونی تشــکیل داد. وقتی 
هم که مردم خواســته ها و نیازهای خود را در مراحل 
کار دخیــل نبینند و احســاس غریبگی کننــد طبیعتاً 
بی تفاوت می شوند و کار شکست می خورد. در زمان 
حکومت شاه هم این اشتباه باعث شد که تعاونی های 

مذکور به اضمحال کشیده شوند.
پــسازســال64تعاونیهــایصیادیچه

تاریخچهایراازسرگذراندهاند؟
پس از تشکیل تعاونی خدمات صیادی روستای  �

یک بنی، تعاونی های دیگر یک به یک شکل گرفتند. 
کار به جایی رسید که ســازمان دهی افراد در مناطقی 
همچون کنارک در بلوچســتان به تعداد 1000 تا 1500 
نفر از صیادان هم رســید. در کنــار این ها ارتباط بین 
جوامــع صیادی نیز در دســتور کار ما قرار داشــت. 
ســعی می کردیم در هر ماه در هر حوزه اســتانی یک 
نشست بین نماینده های منتخب صیادی برگزار کنیم. 
نشســت های غیررســمی که در آن ها از مشــکات 
همدیگر باخبر شوند. این جلسات هر سه ماه یک بار، 
بیــن نماینــدگان منتخــب اســتان ها برگزار می شــد. 
ایــن جلســات در تهــران برگزار و باعث می شــد که 
نماینده هــای مختلف با افراد در دســتگاه های دولتی 
نیز ارتباط برقرار کنند و روابط متقابلی شکل بگیرد.
جامعــهصیــادیدرچــهمناطقــیتمرکــز

بیشتریداشت؟
در اســتان های مختلف، مناطق متفاوتی بود. در  �

استان خوزســتان مناطقی همچون حوئبدِه، ماهشهر، 
هندیجــان، اروندکنار و قُفّــاس از مناطق مهم بودند. 
در اســتان بوشــهر مناطق دیلم، گنــاوه، بندر چفره، 
بنــدرگاه، بنــدر کنگان، بنــدر دیر، عســلویه، نخل 
تقــی، جزیره شــیف و بندر عامری بــود. این مناطق 
از قطب هــای صیادی در آن زمان بودند. در اســتان 
هرمــزگان مناطق کنگ، لنگــه، منطقه گاوبندی که 
خود شــامل چند روستاست، پشــت شهر بندرعباس، 
سورو، ســلخ و جزیره قشم بوده که در زمینه صیادی 
توانمند بوده اند. از طرف دیگر مناطق جاسک و یک 
بنی و مناطق و روســتاهای دیگــری از قبیل کنارک، 
یتیــس و چابهار، پس بندر، بریــس بودند که در این 

زمینه فعالیت چشمگیری داشتند.
ما تصور می کردیم بنا به شرایط مختلف ممکن است 
ایــن ارتباطات به همین شــکل باقــی نماند، به همین 
دلیل دو مــدل برای تداوم این ها طراحی شــد. یکی 
مدل دوران گذار بود که به نام مدل شورای هماهنگی 
تعاونی های صیادی فعالیت می کرد و در سال 1364 با 
شرکت 13 شرکت تعاونی صیادی با حضور نمایندگان 
اســتان ها در تهران شــکل گرفــت و در پی آموزش، 
تدارکات و حل مشــکات صیادان بود. وظیفه دیگر 
این شــورا این بود که کارهای دولتی را به تعاونی های 
امور صیادان واگــذار کند. همچنین وظیفه داشــت 
که منابــع مالی آن ها را تأمین کــرده و تدارکات فنی 
و ابزار آن ها را فراهم کند. این شــورا در ســال 67 به 
نام »مؤسسه هماهنگی تعاونی های صیادی« در اداره 
ثبت شــرکت ها ثبت شد و تا به امروز هم فعالیت های 
خــود را در بخش هــای مختلف ادامه داده اســت. 
این موسســه با هدف تأمین و تــدارک نیازهای فنی، 
حرفه ای، معیشــتی، آموزش حقوقی، انجام مطالعات 
توســعه ای و هدایت صیادان به توسعه صید و صیادی 
با احداث تأسیســات زیربنایی همچون تعمیرگاه های 
موردنیاز و انجام مطالعات اجتماعی اقتصادی تشکیل 
شــد. به طور نمونه این موسسه با تشکیل و راه اندازی 
دفتــر پژوهش های اجتماعــی و اقتصادی بیش از 60 
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جلــد کتــاب در زمینه هــای مختلف بــرای آموزش 
صیــادان تألیف و ترجمه کرده اســت. این موسســه 

مسائل حقوقی صیادان را نیز پیگیری می کرد.
مسائلیمانندبیمه؟

خیر، تمامی جوانــب و نیازهای جامعه صیادی.  �
بیمــه از ســال 72 بــرای جامعه صیادی لحاظ شــد. 
از ســال 72 به این طــرف تقریباً تمامــی صیادها بیمه 

شده اند.
پسهرشــناوریبــرایکارکنانخودبیمه

پرداختمیکند؟
بله. صاحبان شــناورهای صیادی موظف به بیمه  �

کارکنان )جاشوها( هستند و می بایستی ماهیانه در ایام 
صید لیستی تهیه کنند و برای کارکنانان بیمه بپردازند.
بــرایرشــدجامعــهصیــادیکشــورچــه

کارهایدیگریمیتوانانجامداد؟
مــا همچنــان اعتقاد داریــم برای رشــد جامعه  �

صیــادی راه هــای گوناگونــی وجــود دارد و در این 
عرصــه همچنان کارهای فراوانــی می توان انجام داد، 
اما اشــکال کار در سیســتم اداری مملکت است که 
مشــکل آفرینی می کند. سیســتم اداری در یک جو 
بوروکراســی شدید اســت و این نگرش و تفکر اجازه 
رشــد به جامعه صیادی نمی دهــد. جامعه صیادی به 
دلیل نــوع فعالیت ویژگی خاصــی دارد. چون منابع 
مورد نظر طبیعی و تجدیدشــونده است، سرمایه کار 
متعلــق به مردم و نیروی کار هــم مردمی و غیردولتی 
اســت، کمتریــن ارتبــاط را با دســتگاه دولت دارد. 
بخــش خصوصــی عرصه فراخــی بــرای فعالیت در 
آن دارد، امــا دســتگاه دولتی به این مســائل توجهی 
نشــان نمی دهد و به جای راهنمایــی و متولی گری به 
تصدی گــری و دخالت در امور ریــز و جزئی جامعه 
صیادی پرداخته اســت و مســائل را پیچیده تر و بدتر 
می کنــد. بوروکراســی اداری در جامعه ایــران برای 

جامعه صیادی معضات فراوانی ایجاد کرده است.
در جامعه ما اگر صیادها را با حقوقشــان آشــنا کنند 
و اجــازه دهند صیادان به طور واقعی و نه شــعاری در 
امــور مربوطه در حل مســائل خود مشــارکت جدی 
داشــته باشند مشکات تا حدود زیادی مرتفع خواهد 
شــد. مواردی مانند حفاظت از منابع دریایی، کنترل 
صید، باروری صید و عمل آوری آن را جامعه صیادی 
به مراتب بهتر از دســتگاه دولتی می تواند انجام دهد. 
نوع برخوردی که امروزه در دســتگاه دولتی نسبت به 
جامعه صیادی وجود دارد به مثابه سدی عمل می کند 
که جلوی رشــد این هــا را گرفته اســت و از فعالیت 

بازمی دارد.
وقتیامامخمینیبهایرانآمد،ماباایشان
ملاقاتیداشــتیمکهمــندرآنملاقاتبه
ایشــانپیشــنهاددادمباتوجهبهفراوانی
ماهــیوصیــددرخلیــجفــارس،ناوگانی
برایصیدتشــکیلشــودتابااســتفادهاز
صیدماهــیبتوانیمپروژهبلندمدتیبرای
پروتئیــنمملکــتدرآنمنطقــهتعریــف
کنیــم.ایــنطــرحرابــهمســئولانوقت

ودســتاندرکارانهــمارائــهدادیــمکــه
بــهآنتوجهینشــد،بــهنظرشــماچنین
طرحهاییامروزهپتانسیلاجراییشدن

رادارد؟
امروزه ما باید از مقولات صید و صیادی تعریف  �

جدیــدی ارائه دهیم تــا بتوانیم نیازها و خواســته های 
کشــورمان را چنان که هســت تأمین کنیم. ســازمان 
شــیات پس از انقاب حدود 19 بار تغییر مدیرعامل 
و عوامل مدیریت را از ســر گذرانده است و این تغییر 
و تحولات و بی برنامگی باعث شده مشکات زیادی 
بــه وجود بیایــد. همچنین آلودگی محیــط و افزایش 
فزاینده شــناورها در دریای عمان و به خصوص خلیج 
فارس باعث شده اســت که جذابیت ایــن فعالیت از 
بین بــرود. جامعه صیــادی ما همــان جامعه صیادی 
دیروز نیســت و نســبت به پیش توانمندتر شده است. 
جامعــه صیادی ما امروزه توانمندی پیدا کرده اســت 
و می توانــد در آب های دور فراملــی صید کند، البته 
از ســال ها پیــش برنامه صیــد در آب هــای دور در 
راســتای برنامه های موسسه بود و مطالعات جامعی در 
این خصوص انجام شــد و با نظر کارشناسان صید و 
مدیران ارشد و سیاســی این کشورها مذاکرات مثبتی 
انجام یافته اســت و برنامه های صید و توسعه ای برخی 
از کشورهای موردنظر تهیه شده است. برنامه ای برای 
ســومالی، ســواحل پورتلند، کومور، ماداگاسکار و 
سواحل سومالی لند مطرح کردیم و در سفرهای کاری 
با مقامات آن کشورها مذاکراتی انجام شد و همچنین 
با جامعه صیادی ایران هم صحبت هایی انجام شــده و 
به مقامات مســئول هم تا جایی کــه صاح بود نتایج 
و مذاکرات اطاع داده شــده اســت. به نظر من در 
برخورد تنگاتنگی که با جامعه صیادی ایران داشته ام، 
مشکل و گیر کار در نگاه مسئولان و دست اندرکاران 
اســت، زیرا اگر ما بخواهیم پروتئین مملکت را تأمین 
کنیم بایــد خلیج فارس را به مثابــه حوضچه ای ببینیم 
و نگاه خود را به دوردســت ها معطوف کنیم. ما اگر 
بخواهیم صید را رشد داده و در این زمینه حرفی برای 
گفتن داشته باشیم باید در سواحل آفریقا حضورداشته 
باشــیم. این نتیجه هم ناشــی از دو دلیل اســت: اول 
اینکــه باید بتوانیم از ابــزار و امکانات جامعه صیادی 
ایران اســتفاده درســت ببریم و بتوانیم نیازمندی های 

جامعــه ایران را تأمین کنیم. بــرای مثال هم اکنون در 
کشــور 134 کارخانه کنسروســازی داریــم که باید 
بتوانیــم منابع آن ها را تأمین کنیم که البته بیشــتر آن ها 

تعطیل هستند.
بهدلیلنبودماهی؟

به دلیــل نبود ماهــی، کمبود آن یــا گران بودن  �
ماهی. همچنیــن تأمین نیازمندی هــای مصرفی بازار 

داخلی کشور، مانند ماهی خوراکی مصرفی مردم.
البتهفرهنگاستفادهازماهیهمدربین

مردمهنوزجانیفتادهاست.
نه چنین نیســت. امــروزه فرهنگ اســتفاده از  �

ماهــی بین مــردم وجــود دارد، مشــکل اقتصادی و 
به صرفه بودن آن مطرح اســت. به طور مثال ماکارونی 
را در نظــر بگیریــد، زمانــی بود که در ایران کســی 
ماکارونــی نمی خورد، چرا امــروزه ماکارونی غذای 
بومی ایرانی ها شــده اســت؟ چون برنج گران شده و 
مصرف ماکارونی از لحــاظ اقتصادی مقرون به صرفه 

شده است.
امروزه مناطقی وجود دارد که به دلیل نبود امکانات، 
منابــع در حال نابودی هســتند و این دربــاره جامعه 
صیادی در کشــورهای دیگر هم صدق می کند. مثاً 
در بعضی کشــورهای آفریقایی با وجود منابع دریایی 
فــراوان، چــون امکانات و ابــزار لازم را در دســت 
ندارند، نمی توانند صید مناســب داشته باشند. به طور 
نمونه در اســتان ســومالی لند از اســتان های شمالی 
کشــور ســومالی طبق مطالعات فائو میزان برداشــت 
120 هزار تن اســت که به علت عدم وجود ابزارآلات 
بیش از 3 هزار تن صید نمی شــود. آن همه شناورهای 
موجود متعلق به صیادان مصری است که در آب های 
محدوده ســومالی لند صید می کننــد و بومیان فاقد 
ابزار صید هســتند و به همین علت منابعشان در حال 
هدررفتن اســت. ما باید برنامه تلفیقی از همکاری ها 
بیــن مدیریــت، توان، ابــزار و نیاز بازارهــای ایران با 
جوامع مذکور بــه وجود بیاوریم؛ با این کار می توانیم 
ســه هدف متفاوت را هم زمان به دســت آوریم، هم 
توانســته ایم وضعیت تهیدستان را اندکی بهبود بخشیم 
و هم توانســته ایم ابزار را به دستشــان برســانیم و هم 
توانســته ایم درآمدزایی و اشــتغال را برای تهیدســتان 
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اندکی فراهم آوریم. در این صورت است که می توان 
به موفقیت دســت یافت، اما نظام بوروکراسی اداری 
در جامعــه ما همانند کاف ســردرگمی به دور خود 
می پیچــد و به جایــی هم نمی رســد. همیشــه منتظر 
دیگری هستیم تا این کارها را انجام دهد. در صورت 
حضور واقعی مردم و نمایندگان واقعی جامعه صیادی 

رسیدن به اهداف فوق دور از انتظار نیست.
چهکسی؟

برای مثال بخش خصوصــی، نمایندگان جامعه  �
صیادی.

ایــنمشــکلاساســیوبنیادیــنجامعــه
ماستکهحاضرنیســتندکاررابهکاردان

بسپارند.
بلــه کاً 200 نفر کل محصولات دریایی ژاپن را  �

زیــر نظر دارند و آخرین آماری که من داشــتم میزان 
محصولات ژاپن را حــدود 13 میلیون تن تخمین زده 

بودند.
مصرفداخلیژاپنچقدراست؟

دقیق نمی دانم، ولی سرانه مصرف بالایی دارند،  �
فکر می کنم حدوداً ســرانه مصرف ســالانه آن ها 57 

کیلوگرم باشد.
همانطــورکــهمیدانیداوضــاعمراتعما
اصــلًاخــوبنیســتوعلوفــهراازخارج
واردمیکنیــم.بــههمیــندلیلاســتکه
کشــاورزیمــادروضعیتبحرانیبهســر

میبرد.
من فکر می کنم باید به قضیه کلی تر نگاه کنیم.  �

اشــکال سیســتم مدیریت ما در اینجاست که مدیران 
اجرایی و برنامه ریز صاحب برنامه یا تئوری مشخصی 
نیســتند. بــه همین دلیل مــا دچار آزمــون و خطای 
مکرر یــا دچار افراط و تفریط می شــویم. برای مثال 
بحث اســتضعاف زدایی پس از انقــاب را در قالب 
هیئت هــای هفت نفره در نظر گرفتنــد. ما زمین های 
خوانیــن را از آن ها گرفتیم بدون اینکه طرف مقابلمان 
را بشناســیم. فقط برای اینکه به مســتضعفین کمک 
کرده باشــیم زمین را از افرادی گرفتیم و به بقیه مردم 
دادیم. ما توجه نکردیم که در رژیم گذشته، در بحث 
اصاحات ارضــی نیز چنین طرحی انجام شــد و به 
نتیجه نرسید. پرسش اینجاست چرا اصاحات ارضی 
با شکســت روبه رو شــد و مــا از آن درس نگرفتیم؟ 
رعیتی که فاقد سرمایه، توانمندی و ابزار کار و برنامه 
است، حتی با داشتن قطعه ای زمین نمی تواند از عهده 
کار برآیــد. اگر می خواهیم رعیــت را در مقابل خان 
توانمند ســازیم، باید دوره مشــخص چندساله ای از 
رعیت حمایــت منظم و برنامه ریزی شــده کنیم تا به 
مرحله توانمندســازی برسد. تنها داشــتن زمین برای 

رعیت کافی نبود.
این موضوع باعث شــد که رعیت هم ناراضی شود و 
با سطحی نگری دست به فروش زمین بزند. این طرح 
که در صورت اجرای درســت می توانست یک طرح 
مدرن و انقابی باشــد، به ضد خود تبدیل شــد. در 

این میان نیز یک مشــت آدم فرصت طلب از شــرایط 
اســتفاده کردند و ماجرا را به گونه ای دیگر رقم زدند. 
درعین حال به جــای اینکه به نواقــص کار بپردازیم، 
بحث دیگری را مطرح کردیــم که باید در صنعت به 
شکل کان نگاه کنیم و در کشاورزی یکپارچه سازی 
را مدنظر داشــته باشــیم. بــدون اینکه ســوابق افراد 
کارآفرین را بررسی کنیم امکانات را در اختیار بعضی 
قرار دادیم و توجــه نکردیم که فرد کارآفرین از صفر 
شــروع کرده است و به وسیله رانت ها توانسته به چنین 
جایی برسد. به همین دلیل یکی از عوامل رشدنکردن 
صنعت و کشــاورزی به کار بردن سیاست های غلطی 
اســت که بدون مطالعات کافی انجام  شده است. به 
نظر من، امروزه در بخش کشــاورزی هم همین اتفاق 
رخ داده است. دســت اندرکاران به جای بررسی کان 
شــرایط، به راهکارهای موقتی و غیرکارشناسی بسنده 

می کنند.
بــرای مثال در کشــاورزی به جــای اینکه بــرای هر 
منطقــه ای متناســب با همــان منطقه اقــدام کنیم، بر 
طبــل یکپارچه ســازی می کوبیــم. بــدون اینکه در 
نظــر بگیریم آیا جغرافیای کشــاورزی ایران و جامعه 
ایــران توانایی کار بر زمین هــای یکپارچه را در قالب 
تعاونی های تولید دارد یا خیر. ما در تعاونی های تولید 
به دلایل متعدد شکســت خورده ایم و به دلایل متعدد 
اجتماعی، روان شــناختی، مردم شناختی به این مرحله 
نرســیده ایم کــه تعاونی هــای تولیــد راه بیندازیم. ما 

بیشــتر در تعاونی های خدماتی 
می توانیم موفق باشیم.

در مناطــق مختلفی از کشــور 
که زمیــن را در اختیــار مردم 
قرار دادیم افراد به اشتباه زمین 
را ســرمایه حســاب کردند، نه 
ابزار تولیــد و با آن به مثابه یک 
ســرمایه رفتار کردنــد. از نظر 
مــن در آینده نه چندان دور، ما 
در این مملکــت معضل زمین 

خواهیم داشت.

معضلزمینیعنیچه؟
هر  � به  کشــاورزی؛  زمین 

فــردی میزان مشــخصی زمین 
داده  شــده است و سیل عظیم 
در  را  کارگــران  و  تهیدســتان 

روســتاها خواهیم داشــت. این ها انتظارات مشخصی 
دارند کــه با توجه به امکانات موجــود این انتظارات 
مشکل ســاز خواهد شــد. جامعه ایران امروزه جامعه 
بســته ای نیســت. هر اتفاقی کــه می افتد بــه فاصله 
کوتاهی همه مردم از آن باخبر می شــوند. نقشــی که 
جو اجتماعی جامعه به خصوص دانشگاه ها در افزایش 
گاهی مردم بازی کرده اند و مســائل دیگر شرایطی  آ
را به وجود آورده اند که اگر راه حلی اندیشــیده نشود 

عوارض اجتماعی سنگینی خواهد داشت.
یکــی از اساســی ترین مســائل مــا رابطــه کارگر و 
کارفرماســت و هنوز نتوانســته ایم این مســئله را حل 
کنیم. در جامعه ما به دلیل عدم کارکرد روی مســائل 

گاه از سازمان  کارگری و فضای بسته و ترسی ناخودآ
و تشکل های کارگری و همچنین عدم تعدیل درست 
و منطقی درآمدها و وجود زمینه درآمدهای آســان و 
رانتــی کارگر به کارفرما به چشــم دزد نگاه می کند. 
ما این موضوع را هنوز نتوانســته ایم حل کنیم که این 
ثروت فرد که به تولید تبدیل می شود ثروتی ملی است. 
برای همین اســت که انباشــت مشــکات اجتماعی 
گریبانگیــر ما خواهد شــد. مــا باید به ایــن موضوع 
بپردازیم که مردم نقــش خود را انجام دهند و دولت 
نیز نظم دهنده و ارتباط دهنده بین آن ها و امور خواهد 
بود. اگــر بتوانیم این را حل کنیم نیازی به شــیات 
با هفت هزار کارمند نخواهیم داشــت. بخش بســیار 
زیــادی از کارهای اجرایی، فنی و مســائل حقوقی را 
تعاونی هــا می توانند حل کنند. ما وظیفه داریم با تهیه 
قوانین و ارتباط دهی بین تعاونی ها و دســتگاه دولتی، 

مسائل را از طریق همین تعاونی ها حل وفصل کنیم.
پــسبــاهمیــنالگوهــانتوانســتیدایــن

مسائلراحلکنید؟
بوروکراســی شــیات اجــازه نمی دهــد. ما در  �

زمینه شــیات بخش نامه هایی داریم که امور را طبق 
اصل 44 به بخش خصوصی بســپارند درحالی که این 
بخش ها بایــد زیرمجموعه ارگان های دولتی باشــند. 
ما به اندازه ای تمامیت خواه هســتیم کــه هیچ آزادی 
عملی را در تعاونی ها نمی خواهیم، درصورتی که نباید 
چنین باشد. امروزه تعاونی های 
صیادی این توانمندی را دارند 
کــه بتواننــد مدیریت مســائل 
انجــام  را  بــه خــود  مربــوط 
دهنــد و حتــی در بعضــی از 
اســتان ها هم این کار را انجام 
می دهند. ســؤالی کــه مطرح 
نباید  اســت، چرا  این  می شود 
تعاونی های صیادی خودشــان 
را  موقــت  صیــد  مجوزهــای 
بایستی  صادر کنند؟ شــیات 
هر ســال یک بــار پروانه صید 
را تجدیــد کند، ولــی ورود و 
باید توســط تعاونی  خروج آن 
باشــد؛ درحالی که اصولًا همه 
انجام  این کارهــا را شــیات 
بوروکراســی  یعنی،  می دهــد؛ 
حاکم بر شیات اجازه رشد و فعالیت به شرکت های 
تعاونی و مردم را نمی دهــد و اگر هم بخواهد کاری 
انجــام دهد صورت مســئله را پاک می کنــد، همانند 

کاری که در شمال انجام دادند.
هماکنــونکلصیادهایکشــورچندنفر

هستند؟البتهغیرازخانوادههایشان.
فکر می کنم امروزه حدود 140 هزار نفر باشند. �

دردریایخزر؟
در خزر حدود 11 هزار نفر. �

فعــالانپــرورشماهیچطــور؟درحال
حاضراکثراًمیبینیمکهدربازارماهیهای

اگر مي خواهیم رعیت را “
در مقابل خان توانمند 

سازیم، باید دوره 
مشخص چندساله اي از 
رعیت حمایت منظم و 

برنامه ریزي شده کنیم تا 
به مرحله توانمندسازي 

برسد. تنها داشتن زمین 
براي رعیت کافي نبود
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پرورشیبیشــترشــدهاند.آیااینرویهاز
نظرشمادرستاست؟

پرورش ماهی به عنوان یک کار محلی کســب و  �
کار خیلی خوبی اســت، اما در سطح کان جوابگو 
نیســت. برای مثال این روزها آقای وزیر طرح دیگری 
را مطرح کرده اســت که قفس هایی در دریا بسازند و 
در هرکدام حدود یــک هزار تن ماهی پرورش دهند، 
اما به نظر می رسد تا مطالعات جامعی از جنبه موقعیت 

جغرافیایــی، وضعیــت آب ها، 
آشــنایی با ســوابق طوفان های 
آب  هیدروگرافــی  دریایــی، 
و میــزان غنی بــودن آب ها و 
انجام  زیســتی  آلودگی محیط 
نیست  منطقی  این طرح  نشود، 
و احتمــالًا با شکســت مواجه 

خواهد شد.
اینطــرحخوبیبهنظر
میرســد،چرامیگویید
مواجــه شکســت بــا

میشود؟
حجم  � اینکــه  دلیــل  بــه 

ظرفیــت در نظــر گرفته شــده 
بالاســت. دلیــل دیگــر اینکه 
دریــای عمان به دلیل شــوری 
محیــط  آلودگی هــای  و  آب 
بازدهی  توان  نفتی،  زیســتی و 
در این سطح را ندارد. اگر در 

نروژ بود یــا دریای خزر، خیلی خوب ولی در دریای 
عمان و خلیج فارس نمی شــود چنین طرحی را عملی 

کرد.
عمــل چگونــه انتخابــات در صیادهــا

کردهاند؟
جامعه صیادی از معدود جوامعی اســت که در  �

میهن اسامی هویت صنفی دارند. در اکثر انتخابات 
به طــور  ریاســت جمهوری  انتخابــات  به خصــوص 
دســته جمعی و در قالب ارائه بیانیه شــرکت می کنند 
و به جــز دوره انتخابــات ریاســت جمهوری آقــای 
احمدی نــژاد در بقیه انتخابات به طور جدی شــرکت 
کرده اند؛ فقط در انتخابات ریاســت جمهوری نهم و 
دهم به شکل جمعی شرکت نکردند و بیانیه ندادند.
درمجلــسچطــور؟مجلــسخبــرگانو

انتخاباتدیگر؟
اصولًا جامعه صیــادی در انتخابات خیلی فعال  �

هســتند. برای مثــال در انتخابات گذشــته بین آقایان 
خاتمــی، عارف، هاشــمی و روحانی بیشــتر متمایل 
به آقای هاشــمی بودنــد؛ یعنی دربــاره آقای خاتمی 
هم تحلیلشــان این بود کــه در جامعه امروز ما جواب 
نمی دهــد. وقتی آقای هاشــمی رد صاحیت شــد، 
تصمیم بر این شد اگر ائتافی شکل نگیرد بیانیه دادن 
فایده ای ندارد. اگر هر دو نفر بمانند رأی نمی آورند، 
ولی باز هم بین آقایان روحانی و عارف تمایل بیشــتر 

به سمت آقای روحانی بود.

مهندسموســویبهجامعهصیادیتوجه
ویژهنشــانمــیدادوبهآنهارســیدگی
میکرد.حتــیوامهاییدرنظرگرفتهبود
کهنقشواسطههاحذفشود.همانطور
کهخودتانمیدانیدواســطههابیشترین
بیبهــره صیادهــا و میبرنــد را ســود

میمانند.
این موضوع بخشــی از مسئله اســت، ولی همه  �

مســئله را در بــر نمی گیــرد. 
آقای مهندس موســوی روحیه 
خاصــی داشــت و در زمــان 
و  روســتایی  جامعــه  بــه  وی 
صیادی توجه زیادی می شــد. 
نقطه عطف ماجــرا از این قرار 
بود که آقای جمالی را به عنوان 
معاون وزیر کشاورزی انتخاب 
آقــای جمالی  نگرش  کردند. 
بــه تصدی گری  بــود که  این 
نداشت  اعتقادی  دولتی  بخش 
و سیاســت کاری بــر این بود 
بایــد نقش  که بخــش دولتی 
متولی گری داشــته باشد و کار 
را بایــد مردم انجــام دهند. در 
آن زمان آقای موســوی حدود 
800 میلیــون تومان اعتبار برای 
رفــاه جامعه صیــادی در نظر 
گرفتــه بودند و بــا مدیریت و 
درک درست از نیازهای جامعه 
صیــادی برنامه ریزی کردند که ایــن پول را بین مردم 
تقســیم نکنند. از این پول استفاده کردند و امکانات 
و ابزارآلات برای جامعه صیادی فراهم کردند، سپس 
پــول را برگرداندنــد، نیازی نیســت پول را به شــکل 

کمیته وار بین مردم پخش کنید.
توزیعپولانجامنشد.

نه تنها پول توزیع نشد، با به کارگیری آن در تعیین  �
نیازمندی هــای حرفــه ای صیادان خدمــات مثبتی به 
جامعه صیادی ارائه شد. به طوری که تحول اجتماعی 
جامعه صیادی و توســعه صنعــت ماهیگیری مرهون 
زحمــات و مدیریــت آقای مهنــدس محمود جمالی 
اســت و آن پول و اعتبار در رابطــه با تأمین و تدارک 
ابــزار و ادوات جامعه صیادی مصرف شــد. در زمان 
مدیریت آقای جمالی ســالانه حدود 13 میلیون دلار 
ابزار و ادوات صیادی شامل تور و قاب و موتورآلات 

برای صیادان تهیه می کردیم.
ازخارجتهیهمیکردید؟

بلــه. از کره جنوبــی خریــداری کردیم. ماهی  �
صیادها جمع آوری می شــد و ســود آن به خودشــان 
می رسید. می توان گفت اگر آقای جمالی نبود جامعه 
صیادی به این شــکل رشــد نمی کرد. مــن در اینجا 
لازم اســت به این مطلب اشاره کنم در تاریخ صیادی 
ایــران باید از دو نفر بــه نیکی یاد کــرد. این دو نفر 
سهم بسزایی در رشــد جامعه صیادی ایران داشته اند. 
یکــی از آن ها تیمســار ریاحی اســت کــه در دوران 
حکومت پهلوی فعالیت داشت. شواهد حاکی از این 

اســت که این فرد در رژیم گذشته هم در پی ارتقای 
ســطح جامعه صیــادی ایــران بوده اســت. در زمان 
تیمســار ریاحی در جنوب برنامه احداث مجتمع های 
ســردخانه ای کوچــک در حــد 200 تــن طراحی و 
راه اندازی شد که قدم مؤثری برای جلوگیری از ضرر 
و زیان و همچنین توســعه و رشــد صید و صیادی در 
منطقــه بوده اســت و دوم مهندس محمــود جمالی، 
معاون وزیر کشــاورزی و مدیرعامل شیات ایران که 
خدمــات ارزنده و درخور توجهی در توســعه صید و 

صیادی انجام داده اند.
چهمجتمعهایی؟

ایجــاد ســردخانه بــرای نگهــداری ماهی. در  �
زمان مدیریت آقــای مهندس جمالــی زمینه اجرای 
برنامه توســعه و ارتقای جامعه صیــادی و واگذاری 
کارگاه های اجرایی به تعاونی ها و بخش خصوصی با 
اولویت تعاونی و آزادسازی صید و فروش محصولات 
دریایی که به طور انحصاری در اختیار شیات بود و 
حل مشــکات فراهم شد؛ به حق و بدون اغراق باید 
گفت در زمان مدیریــت مهندس جمالی، بنیان اولیه 

توسعه جامعه صیادی ایرانی گذاشته شد.
دروزارتکشاورزی؟

بله در شیات تحت پوشش وزارت کشاورزی.  �
در زمان مدیریت جمالی در هر روســتایی امکانات 
لازم و مجتمع های صیادی به عنوان پایه اولیه توســعه 
صید و صیادی ســاخته شد و در اختیار تعاونی های 
صیادان قرار گرفت. تحلیل بر این بود که ما هســته 
اولیــه را انجــام می دهیم، متناســب با رشــد، مردم 
شــرایط را توســعه خواهند داد؛ یعنی، بخش دولتی 
کاری انجــام ندهــد، همین کــه مدیریت ها شــکل 
گرفــت خودشــان بقیه کارها را انجــام خواهند داد 
و بــه جهت مالی توانمند خواهند شــد. تعاونی ها به 
مفهوم واقعی شــخصیت پیدا کردند. واگذاری کار 
بــه مردم عینیــت واقعی پیدا کرد، یعنی در دســتور 
کار آقــای جمالی واگذاری ترابــری و مجتمع های 
شــیاتی به مرحلــه اجرایی رفت، اما متأســفانه این 
برنامه با واگذاری شیات )که از وزارت کشاورزی 
منفک و به وزارت جهاد و ســازندگی واگذار شد(  
نیمه تمام ماند. اگر آقای جمالی یک ســال دیگر در 
مدیریت شــیات باقی می ماند، امروزه شــیاتی را 
شــاهد بودیم که بیش از 200 الــی 300 نفر کارکن 
آن هم بیشــتر در رشــته علمی و تحقیقات و حقوقی 
نداشــت و بازدهی به مراتب بیشــتری هم داشــت. 
برنامــه جمالــی این بود کــه کارمندان شــیات به 
حدود 250 نفر برســند و عمده کارها در اســتان ها، 
از طریــق تعاونی هــا و اتحادیه ها انجــام گیرد. اگر 
آن برنامــه ادامــه پیدا می کــرد به وضعیــت امروز 
نمی رســیدیم کــه بوروکراســی 7000 کارمندی در 
کشــور ایجاد شــود. واقعیت این است که در زمان 
آقــای مهنــدس موســوی برنامه های خیلــی خوبی 
برای جامعــه صیادی در حال پیاده ســازی بود، اما 
با واگذاری شــیات بــه وزارت جهاد کشــاورزی 
در زمــان آقای زنگنه، وزیر وقت جهاد ســازندگی، 
اهداف و برنامه به فراموشــی ســپرده شد و متأسفانه 

نشد.■ پیدا  تحولی 

جامعه صیادي از معدود “
جوامعي است که در 
میهن اسلامي هویت 
صنفي دارند. در اکثر 
انتخابات به خصوص 

انتخابات ریاست جمهوري 
به طور دسته جمعي و در 
قالب ارائه بیانیه شرکت 

مي کنند و به جز دوره 
انتخابات ریاست جمهوري 
آقاي احمدي نژاد در بقیه 

انتخابات به طور جدي 
شرکت کرده اند
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حال وضعیت اجتماعی مردم ایران به ویژه در زمینه اعتیاد خراب است. اگر این ادعا را 
تا مدتی پیش از منتقدان یا ناظران مستقل نظام می شنیدیم که بافاصله نیز به سیاه نمایی 
متهم می شــدند، امروز از زبان مقامات رســمی در ســطوح عالی و میانی می شنویم. 
آخرین اظهارنظر رســمی گزارش وزیر کشور به نمایندگان مجلس بود؛ اما پیش از وی 
نیز بارها گزارش هایی از وضعیت نامســاعد و شیوع بالای مصرف مواد منتشر شده بود 
که مســئولان امر چندان توجهی به آن ها نداشــتند. برای نمونه معاون پژوهشی انستیتو 
تحقیقات اعتیاد دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران در گزارشی اعام کرد: در کـشور 3/5 
میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر هستند و بیش از 1.5 میلیون نفر معتاد وجود دارد. 

)تلکس خبری: اولین پایگاه خبری پزشکی ایران سام(
 در گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد تصریح شد: ایران دارای 
بیشترین معتـــاد نسبت به جمعیت، در بین کشــورهای جهان است. براساس آمارهای 

داخلی تعداد معتـادان از 2 میلیون تا 4 میلیون متغیر است. )سایت سامت ایران(
معـــاون وقـــت پیشگیری ســازمان بهزیستی کشــور در ایران با اشــاره به رشد اعتیاد 
نســبت به رشــد جمعیــت ادعا کرد: رشـــد اعتیاد در کـــشور ســـالانه حـــدود 8 
 درصــد بوده درحالی که جمعیت کشــور ســالانه حدود 2.1 درصد رشــد می کند،

بنابراین تعداد معتـــادان سـالانه بـــیش از 3 برابـر جمعیت رشـد می کند. معاون وقت 
ســامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی نیز تعداد مصرف کنندگان مواد 

کشور را بین 5 تا 7 میلیون نفـر برآورد و آن را زنگ خطری برای جامعه ایران دانست.
 نتایج حاصل از مطالعه تحت عنوان اتیولـوژی و اپیدمیولوژی اعتیاد در خانواده های تهرانـی 
 نشان داد حــدود 11 درصــد خانواده های مـورد مطالعـه در شهر تهـران، به نوعی دچـار 
سـوءمـــصرف مواد مخدر و محرك، الکل، روان گــردان و داروهای آرام بخش بودند 

)محسنی تبریزی،1384(.
در یکی از آخرین مطالعات تحت عنوان شــیوع شناســی مصــرف مواد مخدر در بین 
شهروندان ایرانی )1390( نرخ شـیوع بـرای جمعیت 15 تـا 64 سـال کـشور و بـر اسـاس 
سرشماری سال 1385، معادل 2.65 درصد و بـــرای منـــاطق شــهری و روستایی به 
ترتیب 2.75 و 2.47 درصد گزارش شده است. مصرف کنندگان، محل اولین تجربـه 
مـــصرف خـود را در منـزل یکـــی از دوســـتان، منزل خود، اماکن مخروبـه، پـارك، 
خوابگـــاه، کوچـه و خیابـان، محـیط آموزشـی، محـل کـار، سربازخانه و زندان ذکر 
کرده بودند. مرور این فهرســت طویل از محل اولین تجربه مصرف مواد نشان می دهد 
اعتیاد تا چه میزان در ارکان و زوایای جامعه ایران رخنه کرده است و جایی مصون از آن 
نمانده اســت. با مطالعه روند اعتیاد در کشور مشاهده می شود که میزان معتادان تقریباً 

هـر 12 سـال، دو برابـر شـده و سـالانه 8 درصد بـر جمعیت آنان افزوده می شود.
بنابراین اجازه دهید پیش فرض بحثمــان را بر »موفق نبودن برنامه های کنترل و کاهش 
مصرف مواد تا امروز« قرار دهیم. البته باید توضیح داد که پیش از این لااقل از حوالی 
ســال 1373 یعنی حدود 20 سال است که بســیاری از صاحب نظران خطاهای جدی 
راهبــردی و سیاســت گذاری را در برنامه هــای مبارزه با مصرف مــواد در ایران مطرح 

کرده اند. اجازه دهید کمی عقب برگردیم:
1. در ســال 1373 و پس از انتصاب محمد فاح به ســمت دبیری ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، وی گفت: »من از همان اول به طور جدی با اعدام ها و زندانی کردن های بی رویه 
مخالف بودم. البته زمانی هست که شما فردی را دستگیر می کنید که واقعاً قاچاقچی 
است و... زمانی هم آدم هایی وجود دارند که مانند دوره ما اعدام می شدند. من معتقدم 

چنین افرادی )نه قاچاقچیان اصلی( نه تنها مســتحق اعدام نیستند، این مجازات ها ظلم 
فاحشی نسبت به آن فرد و خانواده وی و حتی خود ما و جامعه ما و نظام ما است، چراکه 
معمولًا بارکش ها و حمال ها دستگیر و اعدام می شدند. بزرگ ترین مشکل این افراد فقر 
و مشکات معیشتی بود و فقط برای جابه جایی مواد مخدر از این شهر به آن شهر اجیر 
می شــدند و در ازای این کار مقداری پول می گرفتند، اعدام این آدم ها چه مشکلی از 

مشکات ما را حل کرد؟«
محمد فاح شــش سال بعد و در سال 1379 اســتعفا داد و درباره دلیل استعفای خود 
گفت به دلیل اینکه این مبارزه به بن بست رسیده، تصمیم به استعفا گرفته است )روزنامه 

دوران امروز،1379/12/9(.
2. دکتر غامرضا انصاری، رئیس وقت سازمان بهزیستی در سال 1379 و در پی سخنان 
محمد فاح مبنی بر آنکه »به جرئت می گویم تمام شیوه هایی که تا امروز برای مبارزه با 
مواد مخدر به کار بسته ایم به بن بست رسیده است« گفت: »سیاست های غلط گذشته 
در قبال مواد، حل این معضل را به بن بست کشانده است. قیمت مواد مخدر نسبت به 
دوره های پیش کاهش یافته و تعداد معتادان بیشتر شده است. این خبر جز شکست چه 

می تواند باشد؟«)روزنامه اطاعات 1379/8/9(.
3. در سال 1383 دکتر هاشمی، دبیر وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز جمع بندی خود 

را از حدود 30 سال مبارزه با اعتیاد پس از انقاب این چنین توضیح داد:
50 درصد از فضای زندان های کشــور توسط مجرمان قاچاق مواد مخدر و معتادان  ●

اشغال شده است؛
رشــد روزافزون معتادان تزریقی و استفاده از سرنگ های مشترک به گسترش ایدز و  ●

انتقال ویروس اچ.ای.وی به خانواده ها انجامیده است؛
مواد مخدر دیگر یک آسیب اجتماعی نیست، یک بحران اجتماعی است؛ ●
افزایش دیگر مشــکات و مســائل روزافزون نیز به اهمیت بحران اجتماعی اعتیاد  ●

افزوده است؛
بــر پیوند و آمیختگی پدیــده اعتیاد با انواع بزهکاری های اجتماعی نظیر ســرقت،  ●

باج گیری، قتل، خشونت های اجتماعی و خانوادگی افزوده شده است؛
نرخ رشــد شــاخص های اصلی پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخــدر ازجمله جرائم،  ●

زندانیان، معتادان، درگیری های مسلحانه، کشفیات مواد مخدر، شهدا و جانبازان، سایر 
آسیب ها و تهدیدات مرتبط کاماً نگران کننده است.

و البته از حدود ســال 1373 که گشایشی نســبی در فضای بحث و گفت وگو درباره 
مشکات اجتماعی و به ویژه اعتیاد پدید آمد تا امروز ناظر و شاهد سخنان و انتقاداتی 

مشابه نظرات بالا هستیم.1
اما اگر باز هم کمی به عقب بازگردیم یعنی به سال 1355 و در بیست وپنجمین کنگره 
پزشــکی ایران، دکتر جهانشاه صالح، دبیر کنگره و دکتر شیخ الاسام، وزیر بهداری و 
بهزیســتی وقت جمع بندی مشابهی با نظرات پیشین مبنی بر شکست برنامه های مبارزه 
با اعتیاد ارائه کرده و پیشــنهادهایی را به منظور اصاح برنامه ها و سیاست های مبارزه با 
اعتیاد مطرح کردند؛ اما دو ســال بعد و با وقوع انقاب اســامی در سال 1357 دیگر 

امکان تجدیدنظر و ادامه سیاست های جدید وجود نداشت.
به نظر می رســد برای ارائه هــر راهی به منظور برون رفت از این چرخه ســیاه باید یک 
پیش فرض مهم و اساســی را پذیرفت. در وهله اول مشــکات و بحران های اجتماعی 
به ویژه اعتیاد محصول کژکارکردی نهادها و نادرستی سیاست ها و برنامه های نظام های 

سه راهی سیاست مبارزه با اعتیاد ومصرف مواد

سعید مدني*
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مسلط است و معتادان، زنان تن فروش، مجرمان، سارقان 
و بزهــکاران همه قربانی تصمیمات غلــط و خطاهای 
فاحشی هستند که مدیریت نظام های سیاسی اقتصادی و 
اجتماعی اتخاذ کرده اند. به قول مارکس »رادیکال بودن 
یعنی دست بردن به ریشــه های مسائل«، در این صورت 
می توان تأکید کرد ناموفق بودن مبارزه با اعتیاد ناشــی از 
عدم تمایل به واکنش رادیکال نسبت به کنترل و اصاح 
علــل و عوامل پدیدآیی اعتیاد در بیــرون از بازار مواد و 
اعتیاد اســت. لذا بدون توجه به این پیش فرض کلی هر 
تاشی برای کنترل و کاهش اعتیاد، آب کوبیدن است 

در هاون.
عوامل پدیدآیی اعتیاد دامنه ای از ســطوح کان، میانه 
و خرد را تشــکیل می دهد که بــدون اصاح عوامل در 
سطح کان دستکاری و اصاح در سطح میانه و خرد، 
ثمربخش نخواهــد بود. اگرچه عوامــل کان مؤثر در 
گســترش تمایل به مصرف مواد لزومــاً از الگوی ثابتی 
تبعیت نمی کند، اما در همه حال نقش عوامل اقتصادی 
شامل نابرابری و فقر، اشتغال و بیکاری معمولًا در صدر 
دیگر عوامل قرار دارند. اکثریت قریب به اتفاق معتادان 
از وضعیت اجتماعــی و اقتصادی پاییــن برخوردارند. 
مطالعات نشــان می دهند بین سطح تحصیات والدین، 
میــزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی 
و میــزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنی دار وجود دارد 
)جونقانی، 1379(. در پژوهش بررســی علل اقتصادی 
و اجتماعــی مؤثر بر اعتیاد در شــیراز، یافته ها آشــکار 
ســاخت که بین پایــگاه اقتصادی-اجتماعی معتادان با 
میزان و شــدت اعتیاد آنان رابطه معنــی دار وجود دارد. 
عــاوه بر ایــن معتادانی که از شــدت اعتیــاد بالاتری 
برخوردارند، عاقه و دلبســتگی کمــی به نهاد خانواده 
و مدرســه داشته و پیوند و ارتباط آن ها با دیگر نهادهای 
اجتماعی ضعیف اســت )غامی آبیز، 1381(. تحقیق 
پیرامون علل اجتمـــاعی مـؤثر بـر اعتیاد در شـهر اهـواز 
که در آن متغیر وابـــسته »شــدت اعتیاد« بود نشان داد 
فرضیه عمومی یا مورد قبول اکثریت در جهـــان؛ یعنی 
اینکه طبقات اجتماعی-اقتصادی پایین، میزان بیشتری 
از رفتارهـای غیرقانونی را نـسبت بـه طبقـات متوسـط و 
بـالا مرتکب می شوند و بنابراین تمایل بیشتری به مصرف 
مواد دارند در اهواز نیز صادق اســت. درواقع ازآنجاکه 
طبقـــات پایین، در تـاش بـرای رسـیدن بـه اهـداف از 
راه های قانونی، ناکام می مانند، به روش های انحرافـــی 
بـرای رسیدن به آن ها متوسل می شوند. بـر اسـاس نتـایج 
آزمـون به عمل آمده رابطه بین این متغیر با متغیر شـدت 

اعتیاد رابطه ای معنی دار است.
بنابرایــن از این زاویه بدون اصاح کان سیاســت های 

اقتصــادی اجتماعــی از ســوی دولت که 
منجر به جامعه ای عادلانه تر، دموکراتیک تر 
و توســعه یافته تر شود انتظار اینکه برنامه های 
کنتــرل و کاهش مصرف مواد اثرات جدی 
بر وضعیت موجود گذارنــد یا روند جاری 
را متوقــف کنند جــز توهم نیســت. نکته 
جالب آنکه برخــی دیدگاه های نئو لیبرال با 
این استدلال که وضعیت معتادان محصول 
انتخاب عقانــی آن ها بوده اصــرار دارند 
که بایــد پای دولــت را از این امــور بیرون 
کشید، غافل از آنکه اصاً مسئولیت چنین 
بحران هایــی در وهله اول متوجــه دولت و 
قدرت مسلط اســت. این دیدگاه در پی آن 

اســت تا با نشــان دادن موفق نبودن دولت در برنامه های 
مبارزه با اعتیاد و دیگر امور اجتماعی نخـست با تغییـر در 
مبـانی نظـری و سیاست ها، چرخش از »رفاه مداری« به 
سوی »راست جدید« را توجیه کند و پس از آن با ادعای 
اینکه هیچ چیز مؤثر و ثمربخش نیست، راه هنجارسازی 
و عادی سازی را بگشــاید، عادی سازی یعنی بازگشت 
به صدور مجوز کشــت تریاک و دیگر مواد، آزادسازی 
مصرف مواد سبک و ایجاد بازار رسمی مواد برای برادران 
سرمایه گذار. چرا؟ موضوع بحث ما نیست و پاسخ آن را 

به متخصصان اقتصاد سیاسی وا می گذاریم.
اما فــارغ از آثار عوامل کان خــارج از حوزه اعتیاد بر 
مصرف مواد ازجمله شــاخص ها در زمینه توزیع درآمد، 
اشتغال، مشارکت سیاسی، شــادی، تبعیض جنسیتی و 
دیگر انواع آن، سیاست اجتماعی در خصوص اعتیاد و 
مصرف مواد نیز اهمیت فراوانی دارد، زیرا با فرض اینکه 
اراده ای برای اصاح در ســطح کان نیز باشــد باز هم 
زمان زیادی بــرای آن خواهد بود تــا آب رفته به جوی 
برگردد و آثار سیاســت های کان نادرست گذشته زایل 
شــود، لذا نمی توان دست روی دســت گذاشت و باید 
لااقل در حوزه محدود اعتیاد نیز اقداماتی را برای اصاح 
امــور در نظر گرفت. به عاوه حتی در شــرایط نســبتاً 
مطلوب اقتصــادی هم در صورت عدم اتخاذ رویکرد و 
سیاســت صحیح در زمینه اعتیاد و مصرف مواد باز هم 
ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود. به طورکلی سه 
رویکرد یا سیاســت در قبال مصــرف مواد در هر جامعه 
می تــوان اتخاذ کرد: لیبرال، اقتدارگــرا و جماعت گرا. 
به اختصار این ســه دیدگاه و نتایج حاصل از انتخاب هر 
یک را در مسائل و مشــکات اجتماعی به ویژه اعتیاد 

توضیح می دهیم.
دیدگاهلیبرال

لیبرال ها که اصل بنیادی شــان آن اســت کــه هر فرد از 
آزادی به عنوان حق طبیعی برخوردار اســت مشروط به 
آنکــه آزادی دیگران را تهدید نکنــد، چگونه می توانند 
مداخله در کنترل و کاهش مواد را تجویز کنند. هرگونه 
مداخلــه دولت برای تغییر ســبک زندگی کســانی که 
تصمیم گرفته اند مواد مصرف کنند با اصل آزادی فردی 
و اصالــت آن مغایرت دارد؛ بنابراین در صورتی که یک 
لیبرال اصولگرا باشــیم باید هر برنامه و مداخله دولت را 
حتی اگر به سود منافع جمعی باشد تعطیل کنیم و اجازه 
دهیم همان طور که در اقتصاد دست نامرئی همه کارها 
را رفع و رجوع می کند در اجتماع هم ســامت عمومی 
خودبه خود تأمین شود. تاش برای کنترل و کاهش مواد 
مخدر و حفظ سامت عمومی نقض بی طرفی دولت و 

بی احترامی به انتخاب های فردی است که لیبرال ها اساس 
نظریــه خود را بر آن قــرار داده اند. به عاوه حتی وقتی 
مصرف کننده مواد در حالت خلســه یا توهم به دیگران 
صدمــه زند فقط باید او مجازات شــود و البته این هرگز 
منجر به صدور حکمی علیــه پدیده اعتیاد، بازار مواد و 
کل مصرف کنندگان نخواهد شــد. اگــر مصرف مواد 
برخی اوقات مضر و خطرناک اســت، لیبرال ثابت قدم 
باید تنها در همــان مواقع با مصرف کننده برخورد کند. 
اتفاقاً اغلب این مصرف کنندگان بی خانمان یا فقیر هستند 
که برای تأمین موادشان ناچار می شوند به اطرافیان ضرر 
برســانند یا دزدی کنند، ازاین رو برخورد با این گروه هم 
نهایتاً منجر به تبعیضی خواسته یا ناخواسته خواهد شد که 
به جداســازی و دادن فرصت به داراها در مقابل ناداراها 
منجر خواهد شــد؛ بنابراین منطق لیبــرال برای مبارزه با 
اعتیاد مشکل جدی دارد؛ اما همه می دانیم که لیبرال ها 
همان طور که در اقتصاد ناچار شــده اند تجدیدنظرهایی 
به عمل آورند در اجتماع هم چرخش هایی داشته اند. به 
همین دلیل آن ها تمایل به قانونمندکردن و هنجارســازی 
مصــرف مواد دارند. به عاوه آن هــا با فریاد اینکه همه 
تاش ها برای ممانعت از عرضه با شکست مواجه شده 
و نباید بیش از این بودجه عمومی را هزینه کرد، دعوت 
به برنامه های کاهش زیان، ارائه خدمات بالینی آن هم از 
سوی بخش خصوصی می کنند. از اوایل دهه 1380 این 
دیــدگاه در میان برخی متخصصان جایگاه و طرفدارانی 
پیدا کرد. فردگرایی موردنظر در لیبرالیسم و در ادامه آن 
نئولیبرالیـسم، به نوعی مـسئول سـازی فـردی می انجامد 
که هر فرد را به عنوان یک فاعل محاســبه گر، مســئول 

مشکات خود می داند.
پس مشکاتی مانند بیکاری یا مصرف مواد و اعتیاد از 
یک مسئله اجتماعی به یک مسئله فردی تبدیل می شود 
و به همین علت به جای کمک و اشتغال زایی برای افراد 
بیکار یــا درمان معتادان2 باید به کنتــرل آنان پرداخت. 
درواقــع از دیدگاه لیبــرال معتاد خود مســئول اعتیادش 
می باشــد و ازایــن رو خود نیــز باید تأمین کننــده هزینه 
درمانش باشــد و دولت وظیفه ای در ایــن زمینه ندارد. 
نتیجه ایــن رویکرد اختصاص درمان به معتادان متمولی 
است که قادر به تأمین هزینه درمان هستند. بدین ترتیب، 
این فرد است که بایـــد مـــدیریت خطـر و مـشکات 
خـود را عهده دار شود. در این دیدگاه، مدیریت خطر از 
یک رویکرد گروهی و اجتمـاعی بـه یـک الـزام فردی 
مبتنی بر مســئولیت و آزادی انتخاب )محاسبه گـــری( 
تبـــدیل می شود و نقش دولت در آن به حداقل ممکن 

)خصوصی سازی( می رسد.
دیدگاهمحافظهکاراقتدارگرا

میــراث  بــا  ضدیــت  در  محافظــه کاری 
روشـــنگری و تجـــدد و در مخالفــت با 
عقل گرایی و لیبرالیســم پدید آمده است و 
در برابر اندیشه آزادی و برابری اجتماعی و 
دموکراسی مقاومت کرده و در مقابـــل، از 
رسـوم و سنت های نظـــم پیـشین حمایت 

کرده است )بشیریه، بی تا(
 می توان ویژگی هــای اصلی محافظه کاری را 
چنین برشمرد: سنت گرایی، گذشـته گرایـی، 
احتـرام بـه دین داری سنتی و تقلیدی و ظاهرگرا، 
احترام به مالکیـت، تأکیـد بـر فضایل اخاقی 
ســنتی، پدرســالاری اجتماعی و سیاســی، 

نخبه گرایی، مخالفت با بدعت و نوگرایی.
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اقتدارگرایان محافظه کار که از زور و قدرت برای کنترل و 
مبارزه با اعتیاد بهره می گیرند با همه سیاست های سرکوب 
و ایجــاد ممانعت در عرضه و تقاضــای مواد توفیقی در 
مبارزه با اعتیاد به دست نیاورده اند. اقتدارگرایان با تحدید 
آزادی هــای فردی دائم پیــام می دهند »مصرف مواد بد 
است. اگر شما را حین مصرف مواد بگیریم، باید منتظر 
هر مجازاتی باشــید«. مفسران سخت گیر قانون با وجود 
به کارگیــری همه ابزارهای زور و قدرت، انجام عملیات 
پلیســی متعــدد و تصویب قوانین ســرکوب کننده علیه 
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان هیچ گاه نتوانسته اند راه 
را بــر تقاضا برای مصرف مواد ببرند یــا بازار اعتیاد را از 
رونق بیندازند، بنابراین دست کم می توان گفت آن ها اگر 
مشــکل نظری ندارند اما با مشکل عملی و ناکارآمدی 

روبه رو هستند.
دیدگاهجماعتگرایان

سیاســت جماعت گرایان برای مواد می پذیرد که حفظ 
امنیت افراد و نهادها در مقابل دزدی، تجاوز و بی نظمی 
بدون ضمانت اجرایی کافی، تنها زمانی ممکن اســت 
که اکثریت جامعه به درســتی، راســتی و عدم تجاوز یا 
نوعی اخاق جمعی متمایل باشند. درنتیجه به واکنش 
عمومی و مشارکت آن ها در برابر هرگونه نقض ارزش ها 
و هنجارهــای زندگــی جمعی اهمیت بســیار می دهد. 
جماعت گرایان از اینکه هزینه رفتار کسانی که به دیگران 
صدمــه زده اند را بر دوش خــود آنان بگذارند نه افتخار 
می کنند و نه از انجام آن اکراه دارند و برای آن ها که بر 
رفتار خود کنتــرل ندارند ترکیبی از کمک و تحمیل را 
تجویز می کنند. لذا از گرفتن مالیات و تصویب مقرراتی 
که مصرف مواد اعم از سیگار و مشروبات الکلی تا مواد 
مخدر و محرک - که برای سامتی مضرند - را محدود 
می کند بدون در نظرگرفتن هرگونه نفعی که ممکن است 
برای برخی داشته باشد، استقبال می کنند تا به این ترتیب 
تعادل بین حقوق و مســئولیت ها را ایجاد کنند؛ بنابراین 
یک سیاست جماعت گرایانه هم به نگرانی اقتدارگرایان 
دربــاره خیر عمومی و ســامت جامعه توجه می کند و 
هم از حقوق فردی و احتــرام به آزادی های فردی دفاع 
می کنــد. در نهایت پیام جماعت گرایــی برای مقابله با 
اعتیاد و مصرف مواد این اســت: »شهروندان باید عقل 
جمعی شان را در استقرار مؤثرترین نظام برای حمایت از 
خود در برابر تهدیــدات به کارگیرند. چنان نظامی آن ها 
را در برابــر خطرهایی که تهدیدشــان می کند حفاظت 
خواهــد کــرد و از میان جماعت کســانی را که قربانی 
وقایع یا رفتارهای ناخوشــایند می شوند، به منظور مقابله 
با آن تجربه و بهبودی، توانمند می سازد«. محور این پیام 

»مسئولیت« است، زیرا هیچ کس نمی تواند 
مســئولیتش را در برابر رفتارش در برخورد با 
دیگــران و تأثیر بر آن ها انــکار کند. بر این 
اساس اعضای جامعه نمی توانند از تأکید بر 
منافع جمعی پا پس کشند و ازاین رو دعوت 
به مشارکت فعالانه و پذیرش مسئولیت برای 
مقابله با هر پدیده تهدیدکننده جامعه ازجمله 

مصرف مواد می شوند.
تــا ســرخورده اقتدارگرایــی از

لیبرالیسمواداده
پــس از پیــروزی انقاب و در ســال اول با 
ســپردن ســکان مبارزه با اعتیاد به آیت الله 
خلخالــی و پــس از آن تیم ســه نفره ای که 

در رأس آن ها حجت الاســام زرگر قرار داشتند رویکرد 
اقتدارگرا به عنوان سیاســت اصلی بر برنامه های مبارزه با 
اعتیاد عمیقاً رخنه کرد. ازاین رو اصاح نسبی مدیریت 
مبارزه با اعتیاد از طریق ورود مدیران جدید نیز نتوانست 
اثر چشــمگیری بر اصاح رویکرد اقتدارگــرا گذارد. 
تأکیــد بر اســتراتژی کاهش عرضه، انتصــاب مدیران 
نظامی و امنیتی در ســطوح بالا و میانی مدیریت اعتیاد، 
تأکید بر جنبه هــای مجرمانه مصرف مواد، بی عاقگی 
و بی توجهــی به برنامه های پیشــگیرانه، تقســیم نابرابر 
بودجه مبارزه با اعتیاد به ســود مبارزه با عرضه و به ضرر 
کاهــش تقاضا، تشــدید مجــازات و صــدور و اجرای 
احکام اعــدام و زندان ســنگین و امثال آن از شــواهد 
بسیار روشــن در این زمینه هستند. از اواسط دهه 1370 
و با اجرای سیاست های تعدیل و پس از آن شکل گیری 
رویکردهــای لیبــرال در نظــام برنامه ریزی و سیاســت 
اجتماعی و در واکنش به موفق نبودن برنامه های اقتدارگرا 
راه برای ابراز وجود دیدگاه های لیبرال و نئو لیبرال هموار 
شــد. از نتایج مثبت این تغییر تقویت برنامه های درمان 
با مشــارکت بخش خصوصی، امکان مشــارکت نسبی 
بخش غیردولتــی، راه اندازی برنامه هــای کاهش زیان 
و انسانی ترشــدن روابط در مراکز بازپروری بود؛ اما در 
عین حال این رویکرد به تدریج با استفاده از جمع بندی 
»موفق نبودن برنامه های اقتدارگرایانه در مبارزه با اعتیاد« 
بــه  ایده های لیبرال همچون رفع تدریجی مســئولیت از 
دولت در برنامه های مبارزه با اعتیاد، قانونمندســازی و 
عادی سازی مصرف مواد، صدور مجوز کشت تریاک، 
ایجاد بازار کسب و کار جدید در بازار مواد از طریق تهیه 
و توزیع برخی از انواع مواد مانند شربت تریاک، کاهش 

مجازات قاچاقچیان و امثال آن پرداخت.
اگرچه شکی نیســت که مبارزه با اعتیاد مدت ها است 
شکســت خورده، امــا خطای فاحشــی اســت اگر این 
شکســت به منزله تأییــد حقانیت رویکردهــای لیبرال 
محسوب شود. بهنجارنمایی و عادی سازی مصرف مواد، 
صدور مجوز کشت و ورود مواد جدید دولت ساخته به 
بازار مواد نیز جز تکرار تجربه گذشته )پیش از انقاب( 
نیست و حاصل آن شــیوع بسیار بیشتر مصرف مواد در 
کشور است و بیش از پیش پیچیده    ساختن وضع کنونی. 
بر این اساس ضمن تأیید نافرجام بودن ادامه وضع موجود، 
رهاسازی این وضع و دلخوش کردن به برنامه های کاهش 
زیان )توزیع سرنگ و کاندوم رایگان( نیز از چاله به چاه 

افتادن است.
سیاســت های کیفــری و حقوقــی در برابــر اعتیاد را 

می توان به سه نوع نظام رویکردی تقسیم کرد:

نظام حقوقی ممنوعیت گرا: مصداق این رویکرد عمده 
تاش هایی است که طی سی وچند سال پس از انقاب 
اتخاذ شــده و در آن مصرف کننــده، توزیع کننده خرد 
و قاچاقچــی همه بــه یک نگاه تحت پیگــرد قانونی و 

مجازات قرار می گیرند.
نظام حقوقی قانونی ســاز: کــه در آن اعتیاد یک پدیده 
نامطلــوب، امــا اجتناب ناپذیر محســوب می شــود که 
باید تحت چارچوب مقــررات خاصی با نظارت دولت 
به رســمیت شــناخته شــود و از ردیف جرائم خارج و 
جرم زدایی شــود. تصور ساده لوحانه این است که به این 
ترتیب قیمت مواد کاهش یافته و درنتیجه برای قاچاقچی 
عرضه آن صرف نخواهد داشت یا دولت با صدور مجوز 
کشــت و تولید تریــاک و مشــتقات آن ازجمله مرفین 
خــود توزیع کننده اصلی مواد خواهد شــد و بازار را در 
کنترل خواهــد گرفت. تجربه صدســاله قانون گذاری 
و برنامه ریــزی برای مبــارزه با اعتیاد در ایــران همه این 

توهمات را نقض می کند.
ســوم نظام حقوقی الغاگــرا: این رویکرد بیشــتر از دو 
نظــام حقوقی دیگر مــورد تأیید جماعت گرایان اســت 
و هدف آن الغای عواملی اســت کــه اعتیاد را ترویج و 
مواد را توزیع می کننــد، ازاین رو در عین حال که اعتیاد 
و مصرف مواد را بــه عنوان یک رفتار نامطلوب و مغایر 
با ســامت فرد و جامعه، قانونی و هنجــار نمی کند از 
مصرف کیفرزدایی می کند تــا امکان اجبار به درمان را 
به عنوان یک حکم قانونی در راستای سامت عمومی 
جامعــه بر معتادان تحمیل کند؛ بنابراین در حوزه عرضه 
مواد، جدی و سخت گیر است و در همان حال در حوزه 
تقاضا و جنبه های مختلف آن ازجمله پیشگیری، درمان 
و کاهــش زیان بــا معتاد به عنوان یــک قربانی برخورد 
می کند و مصرف کننــده را نیازمند درمان، بازپروری و 

اصاح می داند و نه برخورد کیفری.
الزام مدیریت و سیاســت مبارزه با مصرف مواد و اعتیاد 
در انتخــاب یکی از دو قطــب اقتدارگرایی یــا لیبرالی 
خطای فاحشی است که سال ها است چرخه معیوبی از 
جرم انگاری و جرم زدایی از اعتیاد را تشکیل داده است. 
برای رهایی از این دور باطل باید به پیچیدگی های اعتیاد 
و بازار مواد توجه کرد و به جای انتخاب های آســان اما 
خطا، راه برنامه ریزی جماعت گرایانه و مشارکت طلبانه را 
در قالــب جنبش اجتماعی مبارزه با مصرف مواد با اتکا 
به جامعه مدنی هموار ساخت. مهم ترین وظیفه دولت در 
چنین رویکردی تسهیل فعالیت ها و مشارکت نهادهای 
غیردولتی ازجمله مؤسســات و سازمان های غیردولتی و 
رســانه ها در زمینه کاهش تقاضا )پیشــگیری، درمان، 
بازپروری و کاهش زیان( و توانمندســازی 

آنان است.■
پینوشت

* پژوهشگر مسائل اجتماعی
1 . برای آشنایی با این روند و مطالعه دیدگاه ها در 
این زمینه مراجعه شود به کتاب: اعتیاد در ایران: 

سعید مدنی قهفرخی، نشر ثالث،1390
2. منطقشان برای حذف درمان شاید کمی فرق کند: 
می گویند مسئول خودش است لذا هزینة درمانش هم 
بر عهده خودش اســت و نبایــد از مالیاتها برای درمان 
مشکلی هزینه کرد که نتیجه هوسرانی خودشان است. 
در نتیجــه، معتــادان فقیر از درمــان و بازتوانی محروم 

می مانند. عکس از مرضیه موسوی- ایرنا
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بازی کودکی ما اســباب نمی خواست. ما در خیابان بزرگ شدیم. اگر کسی برای بار 
اول راهش به محله ما می افتاد، دیدن مردانی که تلوتلو می خورند و آدم هایی که گوشه 
خیابــان چرت می زنند یــا کودکانی که مواد مخدر را زیر ناودان جاســازی می کنند، 

خیلی زود برایش تکراری می شد.
درون خانواده هم اوضاع به ســامان نبود. پدرم در برقراری رابطه با ما مشــکل داشت. 
هنــوز هم پس از ســال ها ایــن تــرس را دارد، درحالی که پدر مهم تریــن منبع انتقال 
تجربه به فرزند اســت. من از پدرم فاصله گرفتم و به دایی ام نزدیک شــدم. دایی آدم 
خوش گذرانــی بود و من را بــا خودش به کافه ها و هتل ها می بــرد. او اولین بار مرا با 
مشــروبات الکلی آشــنا کرد. دایی به یک نفر نیاز داشــت که وقتی تریاک مصرف 
می کند کنارش بنشیند و با او حرف بزند. اولین بار آنجا با مواد مخدر آشنا شدم، گرچه 

پیش او مصرف نمی کردم.
تازه بالای لبم ســبز شــده بود. دوره شــعارهای تنــد و هیجــان عدالت خواهی بود. 
ســیگار و مواد مخدر هم جزئی از پز روشــنفکری بود. اولین بار همان روزها بود که 
حشیش مصرف کردم. برای مدت کوتاهی تمام ناراحتی ها از یادم رفت. آرام شدم و 
درگیری های ذهنی ام فرو نشســت. آن لحظه احساس کردم دیگر از پدرم بیزار نیستم. 
پدری که ســخت گیری ها و تحکم بی حدش آزارم می داد. پس از آن هر از گاهی به 

سراغ مواد می رفتم.
شلوغی های انقاب که همه گیر شد، من هم به سیل مردم پیوستم. آن روزها کوچه و 
خیابان محل بحث های سیاسی گروه های مختلف بود. مدتی بود از مواد مخدر فاصله 
گرفته بودم و تاش می کردم فرد مفیدی برای اجتماع باشم؛ اما پس از مدتی با دیدن 
تناقض ها در شــعار و عمل سرخورده شــدم. هم زمان شکست در یک رابطه عاطفی 
نامایمات روحی ام را بیشتر کرد. در ظاهر رفتارهای معقولی داشتم؛ اما نمی توانستم با 
مردم ارتباط برقرار کنم. دوباره به مواد مخدر روی آوردم. از اداره ای که در آن مشغول 
به کار بودم بیرون آمدم و ســراغ کار آزاد رفتم. قرارگرفتن در محیطی که چند نفر هر 

روز مواد مصرف می کردند، مصرف مرا بیشتر کرد.
تازه ازدواج کرده بودم. ازدواجی که تمایلی به آن نداشــتم و فقط تحت فشار خانواده 
به آن تن داده بودم. حرف مشــترکی با همسرم نداشتم. فقط از من می خواست به هر 
طریقی شده اســباب رفاه او را فراهم کنم. این فشارها باعث شد بیشتر به سمت مواد 
مخدر کشیده شوم. تصمیم گرفتم دیگر مصرف نکنم. هنوز یک روز نگذشته بود که 

حالتی شبیه تب و لرز به من دست داد. طاقت نیاوردم. اسیر اعتیاد شده بودم.
چند نفر شریک بودیم که هر روز توی مغازه مواد مصرف می کردیم. رفتارهای ناهنجار 
ناشی از مصرف مواد باعث شد به اختاف بخوریم و ورشکست شویم. وضع مالی ام 
به  هم  ریخته بود. بی محابا مصرف می کردم. عنان زندگی از دستم رفته بود. همسرم با 

دیدن این شرایط ترکم کرد.
زندگی آشفته ام را برداشتم و با پسر خردسالم به خانه پدری برگشتم. خانواده ام از دیدنم 
رنج می کشیدند. من، پسر بزرگ خانواده بودم و سال های پیش، عصای دست پدر و 
مادرم بودم، اما حالا پریشانی درونم در چهره ام هویدا بود. هر کاری را شروع می کردم 
به در بســته می خوردم. با خودم فکر کردم نبودنم در این دنیا بهتر از بودنم اســت، اما 

آن قدر ناامید بودم که حتی راهی برای سربه نیست کردن خودم به فکرم نرسید.

هر کســی جایی به نقطه استیصال می رســد. برای من آن لحظه زمانی بود که دریافتم 
دیگر نمی توانم کار کنم و به زودی از خانواده طرد خواهم شد. می دانستم عاقبت باید 

با دزدی و موادفروشی زندگی ام را بگذرانم.
 روزی پیــش یکی از دوســتانم بودم. با اینکه همراهم مواد داشــتم و مقداری هم در 
جایی پنهان کرده بودم تا رفیقم رویش را برگرداند از مواد او برداشــتم. او فهمید و به 
صورتم خیره شــد. فقط یک جمله گفت: تو این طــور نبودی؟! با خودم می گفتم به 

کجا دارم می روم.
روزهای آخر به خاطر بی پولی با آدم هایی دمخور شدم که برای تهیه مواد پول نداشتند و 
با سختی پول هایشان را روی هم می گذاشتند تا یک گرم مواد بخرند. از دیدن آدم هایی 
که با قرص و شربت خماری شان را سر می کردند، آشفته شدم. مدام با خودم می گفتم 

من نمی خواهم کارم به اینجا بکشد.
آن روزها جلسات انجمن معتادان گمنام تازه شروع شده بود. به صورت اتفاقی راهم به 

این جلسات افتاد. حالا پانزده سال است که پاکم.
مطلقنگری

در این سال ها خودم را بیشتر شناختم. یکی از مشکاتی که باعث شد به مواد مخدر 
گرایش پیدا کنم، مطلق نگــری بود. همه چیز را چه درباره خودم و چه دیگران کامل 
می خواســتم. تا کوچک تریــن ضعفی از خودم می دیدم ناامید می شــدم. تا کمترین 
ایرادی در رفتار یک فرد می دیدم از او زده می شدم و در خود فرومی رفتم. این موضوع 
حاصل سخت گیری های دوران کودکی من بود. اینکه با کوچک ترین اشتباه تحقیرم 
می کردند. فرصت اشتباه کردن را از من گرفته بودند. من هم توانایی پذیرش خطاهای 

دیگران را نداشتم.
طبعافراطی

بعضــی از آدم ها طبعی افراطی دارند. وقتی به کاری دســت می زنند تا آخرین مرحله 
پیش می روند. من در مصــرف مواد مخدر افراطی بودم. همین حالا هم می دانم اگر 
یک بار دیگر صرف کنم، دوباره در مسیر افراط می افتم. اگر لب به مشروبات الکلی 
بزنم، خیلی ســریع وابسته مصرف خواهم شد. با این وجود من در برخی از رفتارها به 
راحتی می توانم خودم را حفظ کنم. به عکس کســانی را هم می شناسم که می توانند 
مصرف مواد خود را کنترل کنند و در زمینه های دیگر افراطی هستند. بهترین کار این 
اســت که چنین افرادی به هیچ عنوان به ســمت مواد مخدر نروند. برای این افراد حتی 

یک بار امتحان کردن مواد باعث وابستگی می شود.
مــن این موضوع را در پســر خــودم دیدم. وقتی کوچــک بود و مــادرم برایش غذا 
می ریخت، همیشــه طلب غذای بیشــتری می کرد، درحالی که هنوز شروع به خوردن 
نکرده بود. او هم از دســته آدم هایی است که اگر از چیزی خوشش بیاید، از آن سیر 
نمی شــود و باید تمامش کند. من ســعی کردم طبع افراطی او را مهــار کنم. او را به 
باشــگاه ورزشی فرســتادم. به کاس نقاشی و موسیقی هم فرســتادم که در موسیقی 

موفق شد.
برخــاف پــدرم، من رابطه خوبی با فرزندم دارم. پســرم تمــام حرف هایش را به من 
می زند. من ظرفیت شنیدن ناراحتی هایش را دارم. پسرم حالا نتیجه مسیری را که من 

گاهی مانند چراغ راهی پیش روی اوست.■ رفتم می داند و این آ

نقطه عطف بیداری از اعتیاد- بخش شانزدهم
بی پولی

ایــران در  نــکات عبرت آمــوزی اســت. نشــریه چشــم انداز  احمــد هاشــمی: زندگــی معتــادان بهبودیافتــه، حــاوی 
ــوان  ــا می ت ــه آی ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی پاس ــراد در پ ــن اف ــی ای ــیب های زندگ ــراز و نش ــه ف ــی ب ــا نگاه ــر ب ــماره های اخی ش

ــد؟ ــات یاب ــتیصال نج ــه اس ــه نقط ــیدن ب ــش از رس ــاد پی ــرد معت ــه ف ــت ک ــی یاف راه
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»فاجعه اصلی این است که ما دیگر قادر به تشخیص 
 Ulrich( فاجعه نیســتیم«. این جمله را اولریش بک
Beck(، جامعه شناس آلمانی برای توصیف جامعه ای 
در مخاطــره بیان می کند که هنوز قادر به تشــخیص 
عمق فاجعه ای که ممکن اســت گریبان او و دیگران 
را بگیرد نیســت. این گزاره را می تــوان با این جمله 
برتولت برشت کامل کرد: »آنکه می خندد هنوز خبر 

فاجعه را نشنیده است.«
جامعه ایرانی دیرزمانی است که با مخاطره ای بنیادی 
روبه رو است؛ مخاطره ای از آن جنس که شریان های 
حیات بخش هســتی مــا را تهدید می کنــد. نخبگان 
علــوم طبیعی جامعه ایرانی به تازگی توانســته اند ابعاد 
بحــران را در قالب فرمول های علوم طبیعی کشــف 
کنند، اما مســئله ای که در این میان ذهن پژوهشــگر 
اجتماعــی را آزار می دهــد ناتوانــی فهــم عموم از 
فرمول های علوم طبیعی اســت. مسئله محیط زیست 
و حیات گونه های گیاهی و جانوری و در رأس همه 
آن هــا بحران آب در جامعه ایــران می رود که از مرز 
مخاطــره گذر کند و ما را از جامعــه ای در مخاطره 
بــه »جامعــه فاجعه« تبدیــل کند. در ایــن وضعیت 
این تنها دانشــمندان علوم طبیعی نیســتند که قادر به 
فهم مســئله هســتند، دانشــمندان علوم اجتماعی نیز 
به تازگی به خشــم آمده اند. خشــمی کــه توصیه پیر 
بوردیو تنها راه فرو نشاندن آن است، »پژوهش علمی 
برای فرونشاندن خشم«. سؤالی که دانشمندان علوم 
اجتماعی می توانند با آن روبه رو شــوند این است که 
چرا علی رغم ابعاد گســترده بحران زیســت محیطی، 
این مســئله از اذهان عمومــی می گریزد و برای عامه 

مردم ملموس و درک کردنی نیست؟
میان مخاطرات جامعه ما فی نفســه و درک گروه های 
اجتماعی از آن تفاوت وجود دارد؛ بنابراین به درستی 
نمی توان تشخیص داد که این خود مخاطرات هستند 
که تشدید شده اند یا به تازگی فهم ما از آن ها در حال 
دگرگونی است. زندگی در حوزه تمدنی ایران همواره 

سرشــتی مخاطره آمیز داشته و مردمان این ســرزمین همواره سعی در تطبیق حیات 
خود با مخاطرات گوناگون -جنگ، خشکسالی- داشته اند؛ اما جنس مخاطراتی 
که امروزه جامعه ما با آن ها روبه رو است به کلی از دوران پیشامدرن ایران متفاوت 
اســت. در جامعه پیشــامدرن مخاطرات طبیعی که حیات انسان را تهدید می کنند 
ناشــی از تســلط طبیعت بر انسان ها قلمداد می شــده و نقش انسان ها در تولید این 
مخاطرات اندک است. این بایا بیشتر حاصل مشی الهی و یا طبیعت به خطا رفته 
قلمداد می شــده اند؛ بنابراین انسان حیات خود را با این مخاطرات هماهنگ کرده 
است. تمدن ایرانی همواره با شــیوه های ابتکاری و خاقانه برآمده از دانش عامه 
و تجربیــات زندگی روزمره خــود از پس بحران های ادواری خشکســالی برآمده 
بــود؛ اما جنس مخاطرات امــروز جامعه ایران در حوزه محیط زیســت به کلی با 
دوران پیشــامدرن متفاوت اســت. جنس این بحران ها منطق مواجهه های پیشین را 
فرومی پاشــد. برخاف مخاطرات جامعه پیشامدرن ایرانی، حد و مرز این بحران ها 
پیش بینی ناپذیر اســت و حتی دامنه قربانیان این بحران ها به سادگی از مرزهای ایران 
می گــذرد و بــا مخاطرات جهانی درزمینه محیط زیســت پیونــد می خورد. نقش 
عامان انســانی در تولید این مخاطرات نوین عاملی اساســی در فهم و درک آن ها 
اســت. به عبارتی ابعاد گســترده بحران زیســت محیطی امروز به مقدار زیادی از 
تصمیمات نادرست ما در حوزه توسعه ناشی می شود تا طبیعت به خطارفته. گویی 
سال هاســت که نظم اکوسیســتم محیط اطرافمان را فراموش کرده ایم و طبیعت از 
بدرفتاری انســان با خود خشمگین شده است و دست به انتقام می زند. مخاطرات 
امروز جامعه ایرانی بســیار آخرالزمانی تر از بیم های دیروز هستند و حیات جانوری 
و انســانی ما را روی این سرزمین تهدید می کنند. مسئله ای دیگر که می توان به آن 

اشــاره کرد شناختن مقصران و قربانیان این مخاطرات است.

مخاطرات زیست محیطی از فهم ما می گریزند
پرداختن به علل عدم برساخت بحران های زیست محیطی به مثابه مسئله اجتماعی

پوریا پیراني

 اولریش بک
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تفکــر حاکم بر مدرنیزاســیون ایرانــی از دوران اولیه 
طلوع آن تــا امروز ماهیتــی اثبات گرایانه دارد؛ یعنی 
تــن دادن به مظاهر جهــان مدرن و بنا نهادن شــکلی 
مدرنیته فارغ از تمامی بســترهای شکننده فرهنگی و 
زیست بوم ایرانی. تحلیل اندیشه بنیان گذاران مدرنیته 
ایرانی ایــن مدعــا را اثبات می کند. خواســت هایی 
همچون اصاح بوروکراسی سنتی جامعه ایران از این 
قســم است. تفکر پشــت این خواست نشان می دهد 
که اگر به صورتی اثباتی بوروکراســی اصاح شــود 
مسئله اصلی یعنی توسعه به وقوع می پیوندد. سرشت 
اثباتــی ایــن تفکر بار دیگــر خــود را در پروژه های 
سدسازی بعدی نشــان داد. سازه عظیم بتنی سد در 
ادوار بعدی به نماد توســعه اقتصــادی جامعه ایرانی 
تبدیل شــد. عظمــت و بزرگی ایــن پروژه ها و میزان 
هنگفــت بودجه مصرف شــده برای احــداث آن ها 
به خوبی تصور بهنجار توســعه را برای ســردمداران 
جامعــه ایران و عمــوم مردم ایجاد می کــرد. امروزه 
شــریان های حیات زیســت بوم ایرانی به واسطه این 
تصمیم های برآمده از عقل مدرن اثباتی مدرنیزاسیون 
ایرانی به مرگــی ابدی تهدید می شــود. قربانیان این 
حادثــه را نمی تــوان کاماً شناســایی کــرد و حجم 
تخریــب و دامنه تأثیــر آن را نمی توان امــروز تعیین 
کــرد. چراکه اکثر قربانیان وضعیت زیســت محیطی 
جامعــه ایرانی هنوز متولد هم نشــده اند؛ بنابراین این 
بحران از حد و مرز سیستم بیمه اجتماعی و پرداخت 
غرامت -به عنــوان  مثــال بیمه خشکســالی درزمینه 
کشــاورزی- نیز فراتر می رود چراکه بیمه کردن خود 
در برابر خشــم طبیعت و فقــدان آب امری به غایت 
ســاده لوحانه اســت. بنا به تحلیــل اولریش بک این 
بحران هــا از حد و مــرز طبقات نیز فراتــر می روند. 
چراکــه اگر فقــر و نابرابری سلســله مراتبی باشــد، 
هستند  دموکراتیک  کاماً  زیست محیطی  بحران های 
و تمامی طبقات را تحت تأثیر قرار می دهند؛ اما نباید 
فرامــوش کرد که امــروزه افرادی کــه از پروژه های 
احداث ســد ســود می برند خــود نیــز در آینده ای 
نزدیــک تحت تأثیر بحران خواهند بود. در ســطحی 
خردتر قربانیان این وضعیت کشــاورزانی هســتند که 
دیگر قادر به کشــت بر زمین های ســوخته نیســتند. 
تفکر اثباتی حاکم بر توســعه ایران هنوز در اســطوره 
نبرد و تســلط بر طبیعت سیر می کند. تصوری که بر 
مدرنیته اولیــه حاکم بود و امــروزه در جامعه غربی 
بنیادهــای منطقــی اش از هم پاشــیده شــده و رو به 
سســتی نهاده اســت. همین تصور باعث می شود که 
ســردمداران توســعه جامعه ایران از نبرد با طبیعت از 
جــان افتاده ایران به خــود ببالند؛ اما بــه زودی باید 
شاهد خشــم فروخفته طبیعت ساکت و نجیب ایران 
باشــیم و آن وقت تمامی ســازه های بتنــی که غرور 
تسلط بر طبیعت را به ارمغان می آوردند به تل بزرگی 
از بتــن بی خاصیــت تبدیل می شــوند کــه تفاوتی با 
سنگ های رهاشده در طبیعت ندارند، چراکه خالی 
از آب هســتند. بنا به گفتــه آنتونی گیدنز، در دوران 

مدرنیته اولیه اســطوره تسلط بر طبیعت مسئله بود، اما 
امــروزه رفتار ما و تغییراتی که به واســطه کنش های 
انســانی در طبیعت روی داده اســت مســئله اصلی 
اســت؛ اما همان گونه که عنوان شــد سرشت توسعه 
ایرانــی هنوز در پارادایــم مدرنیته اولیه می اندیشــد. 
مخاطــرات جامعه پیشــامدرن به ســبب انتسابشــان 
بــه منابع فــوق بشــری قابــل اندازه گیــری نبودند؛ 
اما بــه خوبی می توان مشــاهده کرد کــه مخاطرات 
امروزین هم علی رغم ادعای کنترل و محاســبه عقل 
مــدرن قابل  اندازه گیــری  و کنترل نیســتند، چراکه 
بحران بیش  از اندازه از حد گذشــته اســت؛ بنابراین 
منطــق آن ها به دوران پیشــامدرن نزدیک می شــود. 
همان گونه که اشاره شد نقش عامل انسانی در تولید 
بحران های امــروز و بر هم زدن نظــم طبیعت فراوان 
اســت. این امر، یعنی پیوند یافتن مســئولیت انسانی 
بــا مخاطره های امروزیــن، تفاوت مهــم دیگری را 
میان خطرهای قدیمی تــر و مخاطره های امروز پدید 
مــی آورد. از آنجا کــه مخاطره های امــروز به عنوان 
پیامــد کنش انســانی- عمدتاً رویدادهــای مرتبط با 
مدرنیزاسیون، صنعتی شدن، منطق ناقص عقل مدرن 
ایرانی و جهانی شــدن- به شمار می آیند، با ایرادها و 
زیان های چنین وقایعی پیوســته بایــد مقابله و مبارزه 
شود. درحالی که ممکن است عدم قطعیت ها همیشه 
بخشــی از زندگی انسان ایرانی بوده باشد، اما تفاوت 
این عــدم قطعیت در آن اســت که بســیاری از این 
امور از رشد دانش انســان برمی خیزد )به جای آنکه 
توســط آن تخفیف یابد یا برطرف شــود( و توســط 
بهره برداری بیش از حد از اکوسیستم نمود یافته، هر 
چند که به توســعه نیز ختم نشده است. درواقع حتی 
مخاطرات گذشته مانند طاعون و سیل و خشکسالی 
اکنون به ندرت به عنوان افعال خدایان یا شــیاطین یا 
نتیجــه طبیعت به خطا رفته در نظر گرفته می شــوند. 
در عوض تصور می شود مداخله انسان نقشی اساسی 
ایفــا می کند و حاصل آن اســت. طبیعت به ســبب 

آنکه با آن با خشــونت و نامناسب رفتار شده است، 
تافی می کند و دســت به انتقام متقابل می زند.

شناســایی ایــن بحران ها امــروزه در جامعــه ایران به 
رویکــرد علمی- طبیعی محدودشــده اســت؛ یعنی 
همان تفکــری که خود در تولید بحران ها یک ســر 
ماجرا بوده است امروزه بحران را در قالب فرمول های 
فیزیکی و شــیمیایی کشــف کرده است، اما قادر به 
پذیرش فرهنگی آن از ســوی عامه مردم نیست؛ و در 
مواردی هم که این تفکر فن سالار به اقدامات عملی 
بــرای کاهش بحران دســت می زند هنــوز در همان 
پارادایم پیشــین می اندیشد. به عنوان نمونه برای حل 
معضل کم آبی که ناشــی از اقداماتی مانند سدسازی 
بوده انــد پروژه انتقال آب را بــه راه می اندازد که از 
همان تفکر پیشــین پیروی می کند. ســایر ابعاد تفکر 
فن ســالار قــادر بــه درک عمومی نیســت. به عنوان  
مثــال پدیده آلودگی آب هــای زیرزمینی خود را در 
قالــب فرمول های شــیمیایی از ما پنهــان می کند و 
بــرای عامه مردم ملموس نیســت. در اینجا پرداختن 
به ایــن امر ضرورتی بنیادی می یابد. پرســش بنیادی 
همان اســت کــه پاســخگویان آن باید دانشــمندان 
علوم اجتماعی باشــند. محیط زیست هنوز به عنوان 
امــری اجتماعی در جامعه ایرانی برســاخت نشــده 
اســت درحالی که نه تنها بــا ابعــاد گوناگون حیات 
مــا ارتباط دارد، همان گونه که عنوان شــد بســیاری 
از قربانیــان آن هنوز زاده نشــده اند. پرداختن به این 
پرســش به معنای متهم کردن قربانیــان این وضعیت 
نیست. چراکه منظور از نقش عامل انسانی در ایجاد 
ایــن وضعیت نوک پیکان نقد را به ســمت کســانی 
نشــانه می رود که به سودای توسعه به جنگ طبیعت 
نحیف ایــران رفته انــد؛ بنابرایــن متهم کــردن عامه 
مردمی که در ایجاد این وضعیت نقشــی نداشــته اند 
نعــل وارونه زدن بر بحران و خطای تحلیلی فاحشــی 
اســت که بایــد از آن دوری گزید. به عنــوان نمونه 
در مســئله حکمرانی آب که مقصر ایجاد بحران آتی 
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آب خواهد بود، بر اساس آمار رسمی 92 درصد آب 
مصرف کشــاورزی و صنعتی است و 7 یا 8 درصد 
آن آب شــرب و شــهری؛ بنابراین اگــر مردم 50 در 
صــد هم در مصرف خــود صرفه جویی کنند فقط 4 
درصد از کل مصرف آب کم خواهد شــد. پرواضح 
است که درزمینه بحران آب با حکمرانی فاجعه آب 
روبه رو هســتیم که بخش کشاورزی نیز خود آسیب 

پذیرفته از این وضعیت اســت. 
بنا بــر توضیحات آورده شــده 
ما می توانیــم از دو رویکرد در 
زیســت محیطی  بحران  مقابــل 
ببریــم،  نــام  ایرانــی  جامعــه 
در  علمی - طبیعــی  رویکــرد 
بحران و  بحران کــه  شــناخت 
مخاطره را در قالب فرمول های 
می کند.  شناسایی  طبیعی  علوم 
در ایــن مرحله مــا می توانیم از 
ببریم  این علوم این چنیــن بهره 
کــه بحران امــروزه وجود دارد 
و خــواه ناخــواه خــود را بر ما 
تحمیــل می کند. در این مرحله 
رویکرد نخست حفظ می شود. 
رویکــرد دومی کــه می توان از 
آن نام بــرد رویکرد اجتماعی-

مخاطــرات  بــه  فرهنگــی 
همــان  یعنــی  زیســت محیطی 

نقطه ای است که دانشــمندان علوم اجتماعی در آن 
دســته بندی می شــوند. در این رویکرد به فرآیندهای 
کید می شــود که واســطه  اجتماعــی و فرهنگــی تأ
درک و فهــم مخاطره و بحران هســتند. این رویکرد 
به خوبی می تواند بــه زمینه های اجتماعی واکنش به 
مخاطرات پی ببرد و نشان دهد چگونه در یک دوره 
تاریخــی آنچه موجب نگرانی یــک گروه اجتماعی 
می شــود ممکن اســت در گروه دیگر ایجاد نگرانی 
نکنــد. همچنین این رویکــرد می تواند نشــان دهد 
چــرا بعضی از مخاطرات از طریــق نمادین در حوزه 
عمومی به صورت اســتراتژیک برســاخته می شــوند 
و برخی دیگر دراماتیزه شــده یا لاپوشــانی می شوند. 
این رویکرد به تمایل فرهنگی ای عاقه مند  اســت که 
افراد و گروه های اجتماعی برای مهم شــمردن برخی 
مخاطرات به عنوان امری مهم و مورد غفلت قرار دادن 
برخی دیگر از خود نشــان می دهند. در این رویکرد 
می توان پرسید چرا مسئله هاکت افراد در تصادفات 
رانندگــی و مخاطــرات اقتصــادی این چنین توجهی 
را به خود جلب می کند اما مســائل زیســت محیطی 
کــه حیات موجودات و انســان و کیفیت این حیات 
را تهدیــد می کند مورد غفلت واقع می شــود و حتی 
درزمینه بحران زیســت محیطی بحــران زاینده رود و 
دریاچه ارومیــه این چنین در حوزه عمومی دراماتیزه 
می شــوند و توجــه را به خــود جلــب می کنند، اما 

گذشــتن سیســتان و بلوچستان و خوزســتان از حد 
مخاطره و ورود آن ها به فاجعه کنترل ناپذیر در حوزه 
عمومی لاپوشانی می شود. دلیل این امر می تواند این 
باشــد که مخاطراتی که در حوزه عمومی به صورتی 
استراتژیک برســاخته می شوند یک مخاطره عمومی 
را همراه با اعتراض به آن به خوبی به یکدیگر وابسته 
و قابــل  لمــس می کنند. نمادهایــی که یک عصب 
فرهنگی را متأثــر می کنند و 
موجب هشــدار می شــوند- 
فوق  و  غیرواقعی بــودن  کــه 
در  مخاطره هــا  واقعی بــودن 
زندگــی را خردکرده و آن را 
قابل فهم می سازند- می توانند 
روزمره  زندگی  به  را  مخاطره 
پیوند بزنند. این مخاطرات از 
طریــق نمادهای تصویری در 
می شوند  برســاخت  رسانه ها 
و عظمــت آن را خردکــرده 
و در معــرض درک حــواس 
قــرار می دهند؛ اما مخاطرات 
تابه حال  که  زیســت محیطی 
فرمول هــای  در  صرفــاً 
کید  علــوم طبیعــی مــورد تأ
قرارگرفته انــد از فهــم عامــه 
فرهنگی  نمادهــای  و  مــردم 
می گریزنــد؛ بنابراین تصاویر 
و آمارهای تصادفــات رانندگی و مســائل اقتصادی 
روزمــره و تصاویر مربــوط به زاینــده رود و دریاچه 
ارومیــه عظمــت مخاطراتی اســت که مــا را احاطه 
کــرده و امر فهم ناپذیر را به امر فهم پذیر بدل کرده و 
همچنین هدفی در اختیار ما می گذارد که احســاس 
موهومــی از کنترل را به طرف آن نشــانه برویم؛ اما 
در ارتباط با آمارهای زیســت محیطی دیگر، به عنوان 
 مثــال سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان، یکی از 
واکنش هــای معمــول در برابر خطرات شــدید این 
اســت که وجود آن هــا را به مثابه نوعی ســاز و کار 
روان شــناختی محافظــت از خود و کوششــی برای 
تــداوم احســاس بهنجار بــودن انکار کنیــم یا مورد 
غفلــت قرار دهیم. هدف های نمادین آلایندگی به ما 
کمــک می کنند تا بــا متمرکز کردن توجه خود روی 
آن هــا و نادیده گرفتن بقیه خطرها این کار را به انجام 
برســانیم. زندانی شــدن ابعاد بحران زیســت محیطی 
در قالــب فرمول هــای علــوم طبیعــی باعث شــده 
ایــن مخاطرات نتواننــد خود را در قالــب نمادهای 
قــرار دهند.  فرهنگی  تحریک کننــده عصب هــای 
عینی گرایــی علمی -طبیعــی ســودمند اســت، زیرا 
اندازه گیری  اســتفاده از نیروی تکنیکی مشــاهده، 
و محاســبه، به شناســایی مخاطرات نائل می شــود. 
مخاطرات برای اینکه اساســاً درک پذیر شوند مستلزم 
اندازه گیری  ابزارهــای  مقوله هــای علمی- طبیعی و 

هســتند. با این حال ضعف عینی گرایی در آن است 
که به سبب جست و جوی عینی بی طرفانه، نمی تواند 
مانند سایر دیدگاه های مربوط به مخاطره، شیوه هایی 
را بازشناســد کــه در آن هــا واقعیت هــای علمی در 
زمینه های فرهنگی -سیاســی جای می گیرند و تفسیر 
می شــوند و بنا به بیان اولریش بــک »نه آزمایش ها 
و مدل هــای ریاضــی می تواننــد اثبــات کننــد که 
موجودات بشــری چه چیزی را بایــد بپذیرند و نه به 
هیــچ صورتی می توان محاســبات مربوط به مخاطره 
را صرفــاً در اصطاحــات تکنیکــی و بوروکراتیک 
فرمول بنــدی کرد، زیرا آن هــا آن پذیرش فرهنگی را 
که قرار اســت ایجاد کنند، بدیهی فرض می کنند.« 
به همین دلیل اســت که جامعه ایرانی و تفکر حاکم 
بر توســعه آن به گونه ای عمل می کند که گویی ابداً 
بحرانــی در کار نیســت و بــا قدرت تمــام در حال 
حرکت در مســیری اســت که به تولیــد بحران های 
بــزرگ و مهارنشــدنی انجامیــده؛ بنابرایــن علــوم 
اجتماعی در ایران بایــد درعین حالی که از یافته های 
رویکــرد علمی طبیعی برای شــناخت ابعــاد بحران 
اســتفاده می کند نســبت به گســترش پژوهش های 
علمی حول عدم برســاخت این مخاطرات در عرصه 
عمومی یا برســاخت گزینشــی آن ها پژوهش کند و 
نقش واســطه های قــدرت در برســاخت مخاطرات 
را شناســایی کند. این مســئله می تواند مــا را به ابعاد 
گاه کنــد که با آغــوش باز در  گســترده بحرانــی آ
حال پذیرفتن آن هســتیم. پرداختن به این مســئله از 
طرفــی ما را به منطــق تفکر حاکم بر توســعه جامعه 
ایرانی رهنمون می شود و از طرف دیگر تقدس تفکر 
فن ســالارانه مهندســی را در امر پیشــرفت می زداید 
چراکــه در تولیــد این بحــران و مخاطــره این تفکر 
فن سالارانه است که یکسر ماجرا را مدیریت می کند 
و همچنان نیز رویکرد ســابق را گسترش می دهد. از 
طرفی می توان با مباحثات عمومی و اســتراتژیک در 
حوزه عمومی نیز نقشــی در برســاخت ابعاد بحران 
ایفا کــرد و مخاطره را در قالــب نمادهای فرهنگی 
از فرمول هــای ذهــن گریز فــراری داد. بحران های 
زیست محیطی مناطقی از کشــور را از لحاظ امنیتی 
تهدید می کند و همبســتگی اجتماعی در سطح خرد 
و همبســتگی ملی را در سطح کان با بحران روبه رو 
می کند. در ایــن میان باید نقاط بحرانی اساســی را 
با پژوهش های اجتماعی شناســایی کرد. بر اســاس 
آمارها ســه اســتان ارومیه، فارس و خوزســتان نقاط 
بحرانــی تشــخیص داده شــده اند و آمارهایی نیز از 
تمایــل 97 درصدی مردم خوزســتان برای مهاجرت 
یاد می کند. باید به این مســئله توجه کرد که بحرانی 
کــه امروز به عنــوان  مثال در خوزســتان و سیســتان 
و بلوچســتان با آن روبه رو هســتیم سرنوشــت چند 
ســال آینده شــهرهای بزرگ تر خواهد بود و مسائل 
اجتماعــی کــه از این وضعیت زاده می شــود تبعات 

اجتماعی و امنیتی فراوانی خواهد داشت.■

“ بحراني که امروز 
به عنوان  مثال در 

خوزستان و سیستان و 
بلوچستان با آن روبه رو 
هستیم سرنوشت چند 

سال آینده شهرهاي 
بزرگ تر خواهد بود و 
مسائل اجتماعي که 
از این وضعیت زاده 

مي شود تبعات اجتماعي 
و امنیتي فراواني خواهد 

داشت
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محیط زیســت امروز در کنار ســایر مســائلی که در 
جوامــع اهمیت محــوری پیدا کرده اند، قــرار گرفته 
است و بیش از گذشــته مورد توجه رسانه ها و افکار 
عمومی قرار می گیرد. تا پیش از شــروع جنبش های 
حفاظت از محیط زیســت در اواســط قرن گذشــته 
کادمیک و جامعه با این موضوع مهم  برخــورد نهاد آ
به بررســی رابطه انســان و طبیعت محدود می شــد و 
پرداختــن به مســائل و بحران های محیط زیســتی به 

دلیل همه گیرنشدن آن کمتر از اکنون بود.
امروز امــا در جوامعی همچون جامعه ما که نهادهای 
مدنی کمتر در آن ســاختار یافته اند، محیط زیســت 
اهمیــت محوری پیــدا کرده اســت و مــورد توجه 
بخش های مهمی از جامعه قرار گرفته اند. در ایران با 
وجــود همه محدودیت ها نهادهای مدنی قابل توجهی 
در راســتای حمایت از محیط زیست شکل گرفته اند 
و برخی رســانه ها نیــز به صورت حرفه ای مســائل و 
بحران هــای محیط زیســتی را دنبــال می کنند؛ اما با 
وجود گام های مثبتی که برداشــته شــده اســت، به 
دلیل ضعف نســبی در عملکــرد نهاد علوم اجتماعی 
ایران فعالیت های حمایت از محیط زیســت صورت 

اثرگذار به خود نگرفته است.
در ایــن میان باید مطالعه ای دقیق از کمیت و کیفیت 
پژوهش های مرتبط با محیط زیســت در حوزه علوم 
اجتماعی انجام شــود تا نمایانگر وضع موجود در این 
زمینه باشد. بررســی کلی از این موضوع نشان دهنده 
تعداد کم پژوهش های انجام شده در این حوزه است 
که همین مســئله موجــب بروز برخی مشــکات و 
ناکامی ها در کمپین های حفاظت از محیط زیســت 
به دلیل شناخت نداشــتن از دیدگاه ذی نفعان مســائل 
محیط زیســتی می شــود. حال پاســخ به این پرسش 
اهمیــت بیشــتری پیــدا می کند که علــوم اجتماعی 
از چــه راهــی می تواند به برســاخت مســائل محیط 
زیست کمک کند؟ پاســخ ها در نزد اصحاب علوم 
اجتماعی بــه صورت های گوناگونی بیان شــود، در 
این متن یکی از این راهکارها را با توجه به نظریه های 

بررسی می کنیم. برساخت گرایانه 
برســاخت گرایی ابزاری در دســت محقق اجتماعی 
اســت تا موضوع را از نگاه کنشــگران اصلی میدان؛ 

یعنــی ذی نفعان بررســی کند. »رویکــرد برســاخت گرایانه اجتماعی به مســائل 
اجتماعــی دربردارنده چنین نویدی اســت: رویکــردی که مــا را برمی انگیزد تا 
درباره جهان اطرافمان بیندیشــیم، جهانی که انســان ها معانی آن را ایجاد و حفظ 
کرده و تغییر داده اند« )لوزیک، 1391: 272(. در این رویکرد برســاخت واقعیت 
در اندیشــه و ذهن کنشــگران اهمیت پیدا می کند و یافتن این برســاخت از آنچه 
در حقیقــت وجود دارد اهمیت بیشــتری دارد. با فهم برســاخت واقعیت در نگاه 
ذی نفعــان می تواند صورت بنــدی دقیق تری از کنشــگری در عرصه عمومی ارائه 
کــرد. ما جهــان اطرافمان و مســائل اجتماعی مربوط بــه آن را از طریق مقولات 
ذهنی مان می فهمیم. بخشــی از تجربه همه ما انســان ها مقوله بندی کردن اســت. 
نام هایــی که مــا برای اعیــان در جهان بیــرون از خودمــان می گذاریــم درواقع 

برچســب هایی برای انواع چیزها یا انواع افراد هستند )لوزیک، 1391: 39(.
یک مثال ساده برای نشــان دادن اهمیت یافتن برساخت این ماجرای مرسوم است 
کــه تا بارندگی صورت می گیرد عده ای ســاده انگارانه می گویند بحران آب با این 
بارندگی حل شــده و کمافی الســابق آب را بی رویه مصرف می کنند، درحالی که 
اگر برســاخت ذهنی همین افراد نســبت به بحران آب تغییر کند، بخشی از مسئله 

ترمیم می شود.
بــه نظــر لوزیک عناصر برســاختن مســائل اجتماعــی بدین ترتیب اســت: ادعا 
)شــکایت های گروه های اجتماعی از شــرایط اجتماعــی- فرهنگی که رنج آور و 
نامطلوب هســتند(، ادعاســازان )گروه هایی که با طرح ادعا سعی در برانگیختن و 
ترغیــب دارند(، انگیزه )دلایل انجام کنش(، انگیزه های ادعاســازان )انگیزه های 
گروه های اجتماعی برای کنشــگری شــامل باورها، منافع عینی(، حضار )گروهی 
کــه درباره ادعاها قضاوت و داوری می کننــد و رای آن ها موجب پذیرش یا عدم 

پذیرش یک ادعا دارد( و راهبردهای ادعاسازی )لوزیک، 1391(.
با توجه به توان رویکرد برســاخت گرا در بررســی مسائل اجتماعی، می توان از این 
رویکرد در برســاخت مســائل محیط زیستی نیز اســتفاده کرد. در مسائل محیط 

نقش علوم اجتماعی در برساخت مسائل محیط  زیستی

محمدمهدي نجفي خواه
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زیســت معمولًا بــا نادیده گرفتن هشــدارها در مورد 
تخریب محیط زیســت روبه رو می شــویم و تنها در 
صورتی هشــدارها جدی گرفته می شــوند که مسئله 
از حالــت طبیعی خارج و به بحران تبدیل شــود. در 
هنگام بروز بحران معمولًا برخی گروه ها فعالیت هایی 
بــرای اقامه دعــوی انجام می دهند و کنشــگری در 

عرصه اجتماعی آغاز می شود.
مورد توجه قرارگرفتن یا بی توجهی به مســائل محیط 
زیســتی به موفقیت گروهی از کنشــگران اجتماعی 
سیاســت مداران،  دانشــمندان،  ماننــد  فرهنگــی  و 
صنعتگــران، حقوق دانــان، ژورنالیســت ها و فعالان 
محیط زیست در طرح مســائل و اقامه دعوی مرتبط 
است. فعالیت های اقامه دعوی به روش ساختن ادعا 
مربوط است و این روش متناسب با مخاطبان انتخاب 

می شود.
برســاخت مســائل زیســت محیطی از نظــم زمانــی 
قاعده منــدی پیــروی می کنــد که از نقطه کشــف 
آثار مخاطــرات زیســت محیطی آغاز می شــود و تا 
سیاست گذاری برای رفع بحران ادامه دارد. بر مبنای 
نظر هانیگان در برســاخت مســائل زیســت محیطی 
ســه وظیفه اصلی وجود دارد: تجمیــع، ارائه و تقابل 
و رقابــت میان ادعاهــا. روندی کــه در این مراحل 
پیگیری می شــود در جدول پیوست متن قابل بررسی 
اســت و طبق نظر هانیــگان در ادامه توضیحاتی ارائه 

می شود.
در مرحله تجمیع ادعاها کشــف و شــرح اولیه ای از 
مشــکل ارائه می شود. در این مرحله برخی اقدام های 
خاص باید انجام شــود: انتخاب عنوان برای مسئله، 
متمایزکردن مســئله از ســایر مســائل مشــابه، تعیین 
مبنای علمی، فنی، اخاقــی یا قانونی برای ادعاها و 
تعیین اینکه چه کســی یا چه گروهــی بهتر می توانند 
مشــکل را حل کنند. مســائل محیط زیستی به دلیل 
گاهی و شــناخت کافی شــهروندان از آن ها  عــدم آ
پیــش از همه در محافــل علمی برســاخته و پدیدار 
می شــوند. »پژوهشــگران باید درباره منشأ ادعاهای 
زیســت محیطی بدانند که هر ادعا از کجا آمده، چه 
کســی صاحب آن اســت و آن را مدیریت می کند، 
ادعاســازان چــه منافــع اقتصــادی و سیاســی ارائه 
می کنند و چه منابعی را برای فرایند ادعاسازی فراهم 

می آورند« )هانیگان، 1392: 113(.
مرحله بعدی در برســاخت مســائل محیط زیســتی 
آشکارســازی ادعاها و یا ارائه آن ها برای جلب توجه 
عمــوم و مشــروع کردن ادعاها اســت. بــرای اینکه 
مسئله محیط زیستی مورد توجه مخاطبان قرار گیرد، 
باید به نحوی مطرح شــود که تــازه، مهم و قابل فهم 
باشــد. هدایت توجه هــا و مشروعیت بخشــی ادعاها 
در رسانه ها با استفاده از اســتراتژی های اقامه دعوی 
)لفاظــی( می تواند کمک کند تا مســئله مورد توجه 
عمومــی قرار گیــرد و تبدیل به مســئله ای اجتماعی 

شود.
در مرحله نهایی مسئله ای که برساخت شده است باید 
بتواند در سپهر سیاســت و در رده های تصمیم گیری 
دولتی مشــروعیت کاملی داشته باشــد تا متناسب با 
مسئله طرح شــده قانونی تصویب شود یا برنامه ریزی 

برای ایجــاد تغییرات انجام شــود. »کینگدان معتقد 
اســت در فرایندهای سیاسی طرح هایی که چند معیار 
اساســی را رعایــت کنند، دوام می آورند: نخســت، 
قانون گذاران باید متقاعد شــوند کــه طرح به لحاظ 
فنی، عملی اســت و در صورت تصویب، کارآمدی 
لازم را دارد. دوم طرحی که در یک محفل سیاســی 
و علمــی مطرح و اجرا می شــود، بایــد با ارزش های 
ادعاسازان سازگار باشــد. راه حل های محیط زیستی 
کــه به ظاهر موضعــی بی طرفانه دارنــد، در قیاس با 
راه حل هــای آمیخته بــا عقاید ایدئولوژیک شــانس 
بیشــتری برای پذیــرش دارند.« )هانیــگان، 1392: 
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برای تبدیل شــدن یک مســئله محیط زیستی به یک 
مســئله عمومی و تغییر رویکردها در عرصه سیاســی 
توجه رســانه ها به این مســئله و پوشــش آن ها در این 
مورد خیلی مهم اســت. با توجه به اهمیت روزافزون 
رســانه ها، بدون جلب توجه رســانه ها هیچ مسئله ای 

وارد گفتمان عمومی نمی شود.
یکی از مســائل مهمی که متخصصان محیط زیست 
و کنشــگران اجتماعــی و فرهنگــی درباره مســائل 
محیط زیســت با آن مواجه هستند، عدم اتقان علمی 
در برســاخت مســائل زیست محیطی اســت.»آنچه 
بیشــتر از همه راه را برای مشــاجره در حوزه مسائل 
زیســت محیطی باز می کنــد، ناتوانی علــم در ارائه 
دلایل قاطع، یعنی شــواهد قطعی و شــفاف اســت. 
این مســئله موجب می شــود کــه دیگــر برآوردهای 

دانشــمندان، احتمالی و نسبی خوانده شود. این عدم 
اتقــان، به مدعیان درون و بیــرون علم اجازه می دهد 
که وضعیت را هشــدار دهنده و مخاطره آمیز بخوانند 
و بگویند بایــد در مورد آن اقدامــی صورت گیرد« 

)هانیگان، 1392: 155(.
با توجه به وضعیت موجود ایران و افزایش بحران های 
محیط زیستی در ســال های گذشته، علوم اجتماعی 
باید با اســتفاده از رویکردهای مختلف، کنشــگری 
بیشــتری در برســاخت مسائل محیط زیســتی انجام 
دهد و با انجــام پژوهش های میدانی اطاعات کافی 
را آماده کند تا زمینه نقد به عملکرد نهادهای مخرب 
محیط زیســت و مبارزه با بحران های محیط زیســتی 
فراهم شــود. هر چند رویکرد دولت فعلی در شــعار 
همراهی با محیط زیســت است، اما در همین دولت 
نیز تصمیم های مخرب محیط زیســتی فراوانی گرفته 
شــده است که نیاز به توجه کنشگران اجتماعی برای 

مقابله با وضع موجود دارد.■
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موضوع آموزش تاریخ در نظام آموزشــی ایران همواره 
با چالش روبه رو بوده اســت. در نظام ســنتی تعلیم و 
تربیت به خصوص در حوزه های علمیه، تاریخ، درسی 
حاشیه ای و سرگرم کننده تلقی می شد. بعضاً در سطوح 
مقدماتی ایــن نظام مطالعه کتب تاریخــی وقایع صدر 
اسام و تاریخ انبیا برای وعاظ و مبلغان توصیه می شد. 
تا اینکه با ورود اندیشــه های نوین بــه ایران از آن جمله 
نظام جدید تعلیم و تربیت که با تأسیس دارالفنون کلید 
خــورد، انتظار می رفت به علوم انســانی از جمله تاریخ 
نیز همچون ســایر دروس مهندسی و نظامی توجه شود، 
اما چنان که نقل شــده ناصرالدین شاه نسبت به تدریس 
تاریخ در این مدرســه اقبالی نشــان نداد. او از تأثیرات 
گاهــی محصان از  گاهی بخــش ایــن علم به ویژه آ آ
تاریخ و نظام سیاسی غرب هراس داشت. هرچند مدتی 
بعد با انقاب مشــروطه، امید نیل به این مطالبه افزایش 
یافت، اما هرج و مرج سیاســی آن سال ها و البته تأثیرات 
جنگ جهانی اول بر کشــور، شــرایط را برای آموزش 
علوم انسانی دشوار ساخت. ناگفته نماند که در این میان 
یک اســتثنا وجود داشت و آن مدرسه علوم سیاسی بود 
که هشت سالی پیش از مشروطه و به منظور تربیت کادر 
اداری وزارت خارجه تأســیس شــد. کما اینکه مدرسه 
حقــوق نیز که بعدها-در دوره پهلوی اول- با مدرســه 

علوم سیاسی ادغام شد، مأموریتی مشابه داشت.
با این احوال تحــولات دوره های بعــدی امیدوارکننده 
بود. با آغاز ســلطنت پهلوی، دولت رســماً با تأســیس 

صدها مدرســه در اقصی نقاط کشــور، متولی امر آموزش و تدوین کتب درسی شد. 
در این دوره طی مصوبات شــورای عالی معارف، آموزش برخی دروس علوم انسانی 
در دســتور کار وزارت معارف قرار گرفت، اما علی رغم اهتمام ویژه به توسعه مدارس 
و حتی تأسیس دانشــگاه تهران و ده ها مرکز دارالمعلمین و دارالمعلمات در ایالات و 
ولایات، کارگزاران فرهنگی در این دوره به خصوص مقطع دوم ســلطنت رضاشــاه، 
تاریخ را مصادره به مطلوب کرده و در راســتای هویت سازی قومیتی ایدئولوژیک از 
آن بهره برداری کردند. از همان زمان سیطره این نگاه به انحای مختلف و البته با فراز و 
نشیب هایی بر علم تاریخ به خصوص تاریخ رسمی تداوم یافته است. هرچند در دوره 
فضای باز سیاسی دوازده ساله نخست ســلطنت محمدرضاشاه این رویکرد کم رنگ 
شد، اما به تدریج و با تحکیم سلطنت وی، بار دیگر نگاه ایدئولوژیک بر کتب درسی 
تاریخ ســیطره افکند. این پروژه در آغاز دهه 50 و با شــروع جشــن های 2500 ســاله 

شاهنشاهی به اوج خود رسید.
با وقوع انقاب اسامی، شرایط عوض شد. به طوری که مدت کوتاهی بعد، گفتمان 
انقابی و اســامی جایگزین ایدئولوژی نظام ســابق شــد. این گفتمان یکسره تمام 
ایدئولوژی های سیاســی اعم از سلطنتی، کمونیستی، لیبرالیستی را به چالش طلبید و 
ایدئولوژی مذهبی را بر صدر نشــاند. دو ســال بعد با شــروع جنگ تحمیلی، شرایط 
برای تثبیت این گفتمان بیش از پیش فراهم گشت. علی رغم برخی تحولات و فراز و 
نشیب ها این رویکرد همچنان به عنوان ایدئولوژی حاکم بر کتب درسی تاریخ آموزش 

و پرورش به ویژه کتاب درسی تاریخ معاصر سیطره دارد.
همایش آموزش تاریخ در مدارس به نوعی درصدد به چالش کشیدن این گفتمان بود. 
در این راســتا کارگروه آمــوزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ متشــکل از جمعی از 
معلمان تاریخ مدارس تهران، برگزاری این همایش را در دســتور کار خود قرار داد که 
ماحصل قریب یک سال فعالیت دست اندرکاران همایش، دریافت قریب 90 چکیده 
و 76 مقاله بود. بسی مایه خرسندی بود که معلمان تاریخ آموزش و پرورش از استان ها 
و شهرســتان های مختلف از این همایش اســتقبال چشــمگیری کرده، به طوری که 

گزارشی از سخنرانی های همایش آموزش تاریخ در مدارس- بخش نخست

رحیم روحبخش*

سیطره نگاه رسمی بر آموزش تاریخ
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دوسوم چکیده ها و مقالات همایش متعلق به آنان بود. 
بر این اســاس اغلب ســخنرانی های همایش به معلمان 
تاریخ از سراسر کشــور اختصاص یافت. گفتنی است 
که در این همایش تعــداد 25 نفر از صاحبان مقاله، در 
قالب پنج نشســت یافته های علمی خود را ارائه دادند. 
در این بخش گزارشــی از برخی مقالات ارائه شــده در 

نشست های اول و دوم تقدیم می شود.
ســیطرهواژگانارزشــیبــرکتابدرســی

تاریخمعاصرایران:
جواد نــوروزی، دبیر تاریخ آمــوزش و پرورش یکی از 
ســخنرانان نشست دوم بود که مقاله خویش را با عنوان 
»بررســی واژگان ارزشی و سیر تحول آن در کتاب های 

درســی تاریخ معاصر دبیرستان 
از پیــروزی انقــاب تــا ســال 
در  ایشــان  داد. ارائــه   »1394
آغاز ســخنرانی خویش با اشاره 
به اینکــه »در کتاب های تاریخ 
معاصــر دبیرســتان به ویــژه در 
حوزه مباحث مربوط به انقاب 
اســامی در دوره زمانــی 37 
ســاله پس از انقــاب، انبوهی 
از واژگان و عبارت هــا بــا نگاه 
و کارکــرد ارزشــی همچــون: 
طاغوت، دژخیمان و اختناق به 
درون متــن کتاب های تاریخی 
تعریف  دربــاره  راه یافته انــد«، 
خود از واژگان ارزشــی افزود: 
»این واژگان کلمات و جمات 
خاص ساده و پیچیده ای است 
که در یک نوشــتار بــا تکیه بر 
ایدئولوژی حاکم، احساســات 
و  عقایــد  آرمــان،  تــوده ای، 
به  انقــاب بعضــاً  شــعارهای 
شــکل ابداعی در یک ساختار 

سیاســی جدید ارائه می شــود و تاش دارد ایدئولوژی 
و گفتمان موردنظر خود را مســلط و برجســته سازد.« 
سپس در خصوص زمینه های سیطره این نگاه بر کتاب 
درسی تاریخ معاصر، عوامل چهارگانه: »1. تأثیرگذاری 
گفتمــان انقابی، تبلیــغ و ترویــج آن در پیدایش این 
واژگان؛ 2. تأثیرگــذاری جریــان انقــاب، رهبــران و 
شــخصیت های انقابــی در پیدایش ایــن واژگان؛ 3. 
تأثیرگذاری شــرایط و عوامــل داخلی یعنی نقش ارکان 
مختلف حکومت پهلوی در جریــان مبارزات مردمی 
برای پیروزی انقاب اســامی در پیدایش این واژگان 
و 4. تأثیرگذاری شــرایط و عوامل خارجی یعنی نقش 
امریکا و ســایر دولت های غربی با توجه به روابط آن ها 
با حکومت پهلوی و نگاه سلطه جویانه این کشورها در 

جریان پیروزی انقاب اسامی« را برشمرد.
واژگانمربوطبهانقلابوامامخمینی:

نــوروزی در ادامه پنــج ویژگی این واژگان را شــامل: 
ویژگی زبانی، پیامی، نگرشــی، ارزشی و سیاسی ذکر 
کرد. ســپس برخــی از ایــن واژگان را در اولین کتاب 
درسی تاریخ معاصر بعد از انقاب به شرح ذیل برشمرد: 
»واژگان مرتبط با انقاب و امام: خمینی بت شکن، قائد 

بزرگ، نطق حماسه آفرین، فاجعه خونین مدرسه فیضیه، 
رهروان راســتین خمینی، حال رقت بار مجروحین، امام 
شخص شاه را به عنوان ام الفســاد معرفی کرد، امام در 
این نطق آتشــین و حماسه آفرین همانند سلف صالح و 
جد بزرگوارش حسین)ع( به بت شکنی می پردازد، طرح 
تجــاوز به حریم قیادت و مرجعیت، فریاد رعدآســای، 
پیر نســتوه، شــعار مردم شــهر را به لرزه درآورد، شور 
زائدالوصفــی به قیام بخشــیدند، توده هــای عاصی بر 
حکومت سلطنتی، مردم در ســنگ فرش خیابان ها در 
خون خویش فرو می غلتند، طنین رعدآســایی، دریایی 
خروشــان و مواج از خلق تشکیل شد و علیه حکومت 
خروشــیدند، آتش انقاب، ســیل جمعیت، مردم که 
قوانین  پایمال شــدن  از  برآشفته 
قرآن و تجاوز آشــکار به حریم 
زعامــت و مرجعیــت بودنــد، 
بیانیــه شــدیداللحن و اعــام 
انزجار نسبت به هیئت حاکمه، 
ضربه ای مهلک بر پیکر رژیم، 
سیل آســا  مردم چون گذشــته 
راهــی قــم شــدند، اولتیماتوم 
انقابات مردمی، خمینی  امام، 
ســازش ناپذیر،  بت شــکن  این 
رســالت الهی و تاریخی، رهبر 
گاهی چون  سترگ و پیشوای آ
خمینــی، دوران ســیاه دروغ و 
نیرنگ پهلوی، به تاریخ ننگین 
شاهنشــاهی در ایــران خاتمــه 
دادند، اکنــون انقاب عظیم تر 
لازم است تا ریشه های گندیده 
فرهنــگ آریامهــری از اعماق 

ذهن ما بیرون ریخته شود.«

واژگانمربوطبهامریکا
وغرب:

ســخنران در ادامه برخی از اهم 
واژگان مربوط به امریکا و غرب در کتب درسی تاریخ 
معاصر ایران را به شــرح ذیل برشمرد: »زمامدران کاخ 
ســفید، حکومت های دست نشانده امریکا، اجتناب از 
برهم خوردن توازن قدرت به نفع شوروی، نهضت های 
استقال طلبانه، بسط ایدئولوژی های انقابی، استیای 
فرهنگی، عقیم ساختن جنبش های ملی، استثمار پایدار 
جهان ســوم، مســخ فرهنگ هــا، اســتحاله، نهادهای 
منحــط فرهنــگ غربــی، طــرح امریکایــی انقاب 
سفید، ماحظات فوق اســتعمار جهانی امریکا، خطر 
صهیونیســم، کمونیســم بین الملــل، مأموریت و طرح 
اســتعماری، آزادی زن به سبک کاخ سفید، حکومت 
مستکبر و جهان خوار امریکا، انگلیسی ها ترجیح دادند 
شاه کلید را در اختیار بگیرند، میان دار و میدان دار کودتا 
امریکا بود، کوروش آســوده بخواب امپریالیست های 
جهانــی مواظب ما هســتند، غربی ها تولیــدات خود را 
به اضعاف مضاعف گران کردند، دســتوری از ارباب 
بیگانه رســیده بــود، کارگــزاران اســتعمار، حکومت 
مســتکبر امریکا، ناسیونالیسم رایج در غرب، نقشه های 
فرهنگی استعمار، امریکا در ایران میراث خوار استعمار 

شد، امپریالیست های جهانی، سوسیالیسم«

واژگانمربوطبهشاهوعواملاو:
نوروزی ســپس واژگان مربوط به شاه و هیئت حاکمه 
وقت در کتب درســی تاریخ معاصر را به این شرح بیان 
کرد: »طاغوت، دژخیمان رژیم، استقرار سلطه جهنمی 
ســاواک، روشــنفکرمآب های غــرب زده، شکســت 
مفتضحانــه رژیم، رفراندوم قابــی، اغوای مردم، رفرم 
اسارت بار، انقاب کبیر شاهنشــاه، جاسوسان ورزیده 
رژیم، شیاطین کارآزموده رژیم، نقشه شوم و فاشیستی 
شــاه، قیافه های مرموز و غیرعادی که از آن شــرارت و 
هرزگی می بارید، چهره های شــروری که بوی شــراب 
از دهانشــان به مشــام می رســید، حرکات دیوانه وار و 
وحشــت انگیز، عربده مســتانه و صداهــای دل خراش 
دژخیمان، دژخیمان خون آشام که مرتب نعره می زدند، 
عمال رژیم سرمســت و قهقهه زنان، جنایت هولناک و 
غیرانســانی فیضیه، زمین و دیوارهای به خون آغشــته، 
در شــرایط دشوار و خفقان آوری که نفس ها در سینه ها 
حبس، زبان ها بریده، لب ها دوخته و قلم ها شکسته شده 
بود، حرکت و خــروش علیه یزید تاجدار زمان به وقوع 
می پیوست، شاه همچون مار زخم خورده، عوام فریبی ها 
و هرزه گویی هــای رژیــم ســلطنت، مانــوری خدعه 
آمیز، تبلیغات مســموم و گمراه کننــده، لایحه ننگین 
کاپیتولاســیون، خیانــت ننگین و ذلت بــار، حکومت 
دست نشــانده ایــران، سیاســت فرهنگــی آریامهری، 
فرزند خلف و جانشــین بافصل کوروش و داریوش، 
اعلی حضــرت قدر قدرت قوی شــوکت پهلوی، طمع 
تقرب، طشت رســوایی، امپراتوری کف صابونی، یک 
خیمه شــب بازی دومرحله ای، در ایران امــر، امرمطاع 
مبارک ملوکانه باشــد، شاهنشــاه جــوان جوان بخت، 
دیکتاتوری نوکرصفتانه شاه، تسجیل مفهوم شاهنشاهی، 
ارتشــتاران  آریامهربــزرگ،  همایــون  اعلی حضــرت 
شاهنشــاه ایران، شاه آریامهر اســت یعنی خورشید نژاد 
آریایــی اســت، لقب دیگر شــاه در ارتــش خدایگان 
اســت، غربیان را به یاد داستان های افسانه ای هزارویک 
شــب می انداخت، مالــک الرقاب خلق، جشــن ها و 
ســخنرانی های زورکی، تلویزیون برنامــه مفصلی برای 
مغزشویی مردم اجرا کرد، خودکامگی، اراده همایونی، 
دیگ غضب آریامهری به جوش آمد، حزب رســتاخیز 
نوزاد بی اصل و نســب، رســتاخیز آن نوزاد حرامزاده، 
قیام و قعود فرمایشــی، عروســک های خیمه شب بازی 
رستاخیز، پهلوی از سر تزویر و ریا به بقاع متبرکه امامان 
احترام می گذاشــت، اخاق شاهنشاهی یکسره ظلم و 
زور و تکبر واســتثمار و راحت طلبی و وابستگی است، 
نقشه فاشیســتی شاه، پادشاه بزرگ ارتشتاران، بانی ایران 

نوین، رژیم دیکتاتوری.«
سایرواژگانایدئولوژیک:

در ادامــه نــوروزی برخــی از واژگان بــه کار رفتــه 
ایدئولوژیــک در کتــب درســی تاریخ را کــه خارج 
از ســه عنوان فوق قــرار می گیرند، به شــرح ذیل بیان 
کرد: »جنبه ارتجاعــی، فضاحت بار، برقراری اختناق، 
سوق الجیشی نظامی، جریان انفعالی، پرطمطراق، جهل 
بسیط، جهل مرکب، تحمیق، احاله مطلب به مجلسین، 
عدول، نیش قلم ســخیف، ماهیت تصویب ملی، آتش 
انقابی خون رنگ سراســر ایــران را فراگیرد، دکاکین 
تعطیل شــد، قیام مذهبی ارتجاعی و غیرانسانی، مسائل 

کتاب هاي تاریخ همواره “
به عنوان ابزاري کارآمد 
در جهت مشروعیت و 

هویت بخشي حکومت ها 
و حفظ موقعیت و 

جایگاه آن ها به کار 
گرفته شده است. کما 

اینکه دولت ها تلاش 
مي کنند تاریخ گذشته 

را به گونه اي ترسیم 
کنند تا بتوانند با تکیه 
بر آن آینده بي دغدغه 

موردنظر خود را بسازند
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موهوم، تمشیت امور داخلی، رپرتاژهایی که تهیه شد، 
متفرعات، پاسخ مکفی، اشمئزاز، مراسم تحلیف، قیام 
مذهبی ارتجاعی، به دســت آوردن پایگاهی در اندیشه 
عوام و خواص، باز هم مثل همیشه کرسی فلک را زیر 
پای نهادند تا بوسه ای بر رکاب قزل ارسان زمان زنند.«

یکاستثنا:
ســخنران این واژگان را در یازده کتاب درســی تاریخ 
معاصر در ســال های پس از انقاب برشمرده و با اشاره 
به اینکه در تمام کتاب های تاریخ معاصر ایران طی 37 
ســال پس از انقــاب این رویکرد وجود داشــته، یک 
استثنا را خاطرنشان ساخت که آن ششمین کتاب تاریخ 
معاصر تألیف آقای عمادالدین باقی و همکاران بود که: 
»بــا عنایت به اینکه کتاب مذکــور یکی از کتاب های 
موفق و کم ایراد درزمینه تاریخ معاصر ایران است و در 
مجموع دارای ساختاربندی منظم و نثری ساده و روان 
و به دور از پیچیدگی ها و تکلف های نوشــتاری است، 
به تبع آن مفاهیم و واژگان ارزشــی و به دوراز ذهن کمتر 

در آن دیده می شود.«
عوامــلســیطرهواژگانارزشــیدرکتاب

درسیتاریخمعاصر:
در پایان، سخنران چند عامل مؤثر بر این گفتمان را به 
شرح ذیل برشمرد: »کتاب های تاریخ همواره به عنوان 
ابزاری کارآمد در جهت مشــروعیت و هویت بخشی 
حکومت هــا و حفظ موقعیت و جایــگاه آن ها به کار 
گرفته شــده است. این کتاب ها وظیفه توجیه عملکرد 
مبــارزان، رهبــران و حاکمیت درگذشــته و امروز را 
بر عهده داشــته اســت. کمــا اینکــه دولت ها تاش 
می کننــد تاریخ گذشــته را به گونه ای ترســیم کنند تا 
بتواننــد با تکیه بر آن آینده بی دغدغه موردنظر خود را 
بسازند. بر این اســاس نگرش تاریخ نگارانه حاکمیت 
بر گفتمان هــا، آرمان ها، شــعارها و تعابیر ایدئولوژی 
ابتدای انقاب استوار شد. کما اینکه استفاده از منابع 
تاریخی وابســته به جریان قدرت و حاکمیت و طیف 
سیاســی خاص می تواند علت این ســبک نگارش نیز 
باشد. از آنجا که اولین کتاب تاریخ معاصر رونویسی 
ناشــیانه ای از کتــاب نهضــت امــام خمینــی تألیف 
حجت الاســام حمید روحانی بــود، این امر در رواج 
واژگان مذکور در ابتدای انقاب نقش اصلی را داشته 
اســت. همچنین کتاب 12 جلــدی نهضت روحانیون 
ایران تألیف حجت الاســام علی دوانی به عنوان یکی 
از پیشگامان تاریخ نگاری انقاب اسامی در این امر 
تأثیر به سزایی داشــت. همچنین بیشتر آثار انتشاریافته 
در برخی از سازمان ها و مؤسسات وابسته به حکومت 
و گفتمان مکتبی مسلط بر قدرت همچون مرکز اسناد 
انقاب اسامی چه در قالب تدوین اسناد، پژوهش یا 
خاطرات، مملو از این واژگان ارزشــی است. بالاخره 
اینکه حجم قابل توجهی از این واژگان ارزشی برگرفته 
و برآمده از متن شعارهای انقاب است، به جز برخی 
از ایــن واژگان که زاییــده ذهن مؤلفــان آن کتاب ها 

است.«
نتایجسیطرهواژگانارزشیبرکتابدرسی

تاریخمعاصر:
ایــن معلم تاریــخ آموزش و پــرورش در ادامه ســخن 

خویــش در خصــوص عوامــل ایــن رویکــرد درباره 
کتب درســی تاریــخ معاصر افزود: »بــا توجه به اینکه 
در ســال های نخســتین انقاب نوعی دیدگاه و فضای 
آرمان خواهــی ایده آلــی و افراطی گــری مبتنــی بــر 
احساســات صرف بر همه شــئون جامعــه ایران حاکم 
بود، در عرصه تدوین کتاب های درســی تاریخ معاصر 
نیز تاریخ نگاری به ســبک این نگاه ها با شدت بیشتری 
دنبال شد. به طوری که بیش ترین تعداد این نوع واژگان 
ارزشــی بالغ بر 200 مورد در یکی از نخستین نمونه این 
کتاب ها یعنی کتاب چاپ ســال 1359 قابل مشــاهده 
اســت؛ اما به مرور زمان و فاصله گرفتــن از این فضا در 
کنار حاکم شــدن عقانیت و تجربــه، نقل واقع گرایانه 
و علمی تر از رویدادهای دوره معاصر بر کتاب ها ســایه 
افکند، به گونــه ای که در کتاب های اخیر از حجم این 
واژگان ارزشی تا حدود زیادی کاسته شد. مبرهن است 
کــه این روند در مجموع کتاب های تاریخ معاصر ایران 
پس از انقاب، کمابیش تداوم یافته است. به جز برخی 
موارد نادر نظیر کتاب جدیدالتألیف با محوریت دوران 
معاصر )تاریــخ )2( چاپ 78( که حجــم این واژگان 
به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد، اما در کتاب های 
نگارش یافته جدید پس از کتــاب مذکور تا دوره اخیر 
مجدداً نگاه و بار ارزشی بر محتوای کتب تاریخ معاصر 
ســیطره یافت. ناگفته پیداســت که نقل ایــن واژگان 
کــه اغلب در جهــت منفی به کار رفته اســت، بدبینی 
زیــادی را در مخاطبان آن یعنــی دانش آموزان به وجود 
می آورد و بازدهی آموزشــی آن ها را به شــدت کاهش 
می دهــد.« بر این اســاس نوروزی در پایان ســخنرانی 
خویش به ســازمان تألیف کتب درســی پیشنهاد کرد: 
»لازم است تاش شود که در تاریخ نگاری های جدید 
درســی حجم این واژگان به حداقل ممکن برســد و به 
تاریخ نگاری حرفه ای و علمی نزدیک تر شــود. انتظار 
می رود واقعیت های تاریخی دوره معاصر به ویژه انقاب 
اسامی به دور از آرمان گرایی های ایدئولوژیک گروه یا 
جریان سیاســی خاص و بر اســاس منافع ملی اکثریت 
جامعــه ایران و بــا در نظرگرفتن ارتباطــات بین الملل و 

به دور از حب و بغض های جانبدارانه نگاشته شود.«
نقــشنهادهــایایدئولوژیــکخــارجاز
آموزشوپرورشوحذفیککتابدرسی

تاریخ:
هادی برزویی، سرگروه تاریخ آموزش و پرورش سبزوار 
سخنران دیگر این همایش- از نشست اول- بود که در 
سخنرانی خویش با عنوان »سایه جناح بندی های سیاسی 
و رویکرد ایدئولوژیک بــر کتاب های درس تاریخ« با 
اشــاره به اینکه: »در مهرمــاه 1378 کتاب تاریخ ایران 
)2( تألیــف آقای عمادالدین باقی و همکاران وارد نظام 
آموزشــی کشــور شــد، اما از همان روزهای نخست با 
مخالفت های بی ســابقه ای روبه رو شد. علی رغم اینکه 
باقــی اعــام کــرد، چارچوب هــای آموزش وپرورش 
را رعایــت کرده و بــه تعبیر خودش »تاریخ رســمی« 
تألیف کرده اســت، خاطرنشــان کرد: »البته منتقدان 
کتاب رضایــت ندادند و بر فشــارها افزودند تا وزارت 
آموزش وپــرورش ناگزیر کتاب را از چرخه آموزشــی 
حذف کرد.« ســپس ایشان این پرســش را مطرح کرد 
که: »چرا کتاب تاریخ ایران )2( برخاف شیوه مرسوم 

گاهی از بازخورد  در وزارت آموزش وپرورش و پیش از آ
کتاب در میان دانش آموزان و دبیران تاریخ، به ســرعت 
حذف شــد؟« نامبرده در پاسخ این نکته را خاطرنشان 
ساخت که فشــار اصولگرایان زمینه ساز این شرایط شد 
به طوری که یکی از منتقدان که در ســال های بعد، به 
واسطه نظریات سیاسی اش شــهرت بیشتری در جامعه 
به دســت آورد، باقی را شــخص معلوم الحال »باغی« 
خواند. دیگری او را »نویسنده مقاله ارتدادآمیز اعدام و 
قصــاص« نامید. این واژگان و نظایر آن ها، اوصافی بود 
که منتقدان، عموماً پیش از بیان انتقاداتشــان بر کتاب، 
باقــی را بــا آن به خواننــده معرفی می کردند.1 خشــم 
منتقدان از باقی به حدی بود که هر مطلب کتاب را که 
به باور آن ها نادرست می نمود، به وی نسبت می دادند. 
به طوری که تاش جواد عباسی، یکی دیگر از مؤلفان 
کتاب برای توضیح این مطلب که بســیاری از مطالب 
مــورد اعتراض منتقدان ربطی به باقی ندارد و نگاشــته 
اوســت نیز سودی نداشــت2 و بالاخره این کتاب طبق 
دســتورالعمل وزارتی در اواسط سال تحصیلی از چرخه 

تدریس در آموزش وپرورش خارج شد.
نتایجســیطرهنــگاهایدئولوژیــکبرکتب

درسیتاریخ:
نویســنده در پایان این شــرایط را محصول سیطره نگاه 
ایدئولوژیک در تاریخ نگاری رسمی ذکر کرده و نتیجه 
می گیرد: »ایدئولوژی ها می کوشند ارزش های خود را 
در جامعه حاکم ســازند و دم دست ترین و فراگیرترین 
نهاد برای این منظور، نظام های آموزشــی هســتند. در 
ایران و در سال های پس از انقاب اسامی، ایدئولوژی 
انقابی اسام شیعی بر جامعه و نظام آموزشی چیره شد. 
به دنبال آن در کتاب های درســی، نوعی تاریخ نویسی 
ایدئولوژیك حکم فرما شــد که با نگاهی یک ســویه و 
جهت دار، چنان که خصلت ایدئولوژی هاســت، تاریخ 
معاصــر را صحنه تکاپوهای روحانیون شــیعه در مقابله 
با اســتعمار و استبداد و روشــنفکران خودباخته تصویر 
می کــرد. این قرائت از تاریــخ معاصر ایران تا میانه دهه 
70 شمسی ادامه داشت. در این زمان تحولات سیاسی-

اجتماعی جامعه ایران زمینه ساز شکل گیری ارزش های 
جدیدی شد که لزوماً با ارزش های ایدئولوژیك گذشته 
هم خوانی نداشــت. در این فضا کتاب تاریخ ایران )2( 
تألیف شد. باورمندان به ایدئولوژی حاکم که در میدان 
سیاست عرصه را به رقیب واگذار کرده بودند و در نظام 
آموزشی، رقیبشان جایگاه مســتحکمی در دانشگاه ها 
به دست آورده بود، کوشــیدند آموزش وپرورش را که 
به طور ســنتی در اختیار آنان بــود، حفظ کنند. در این 
شرایط کتاب تاریخ جدید وارد نظام آموزش شد. کتاب 
جدید از دو جهت برای جناح رقیب حساســیت زا بود. 
نخســت آنکه یکی از نویســندگان کتاب از کنشگران 
فعال سیاســی دوره اصاحات بــود و جناح رقیب بیم 
داشت جریان همفکر وی بخواهد در آموزش وپرورش 
نیــز همانند دانشــگاه ها نفوذ کند و جایگاه به دســت 
آورد. دوم اینکــه در کتاب جدید، به ســنت حاکم بر 
تاریخ نویســی آموزش وپرورش توجه نشد و ارزش های 
موردپســند جناح رقیب کم رنگ و محو شد. ازاین رو 
هواخواهان ایدئولوژی حاکم که عمدتاً مراکز قدرتمندی 
در خارج از آموزش و پرورش و وزیری همســو با خود 
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در اختیار داشــتند، توانستند به آسانی کتاب تاریخ ایران 
)2( را از نظام آموزشــی حذف کنند و با همراهی وزیر 
وقت آموزش وپــرورش کتاب تاریخ معاصر ایران را که 
کاماً تحت تأثیر تاریخ نویسی ایدئولوژیك است، وارد 

آموزش و پرورش کنند.«
طرحگزینشیسؤالاتکتابدرسیتاریخ

معاصرایران:
فریناز هوشــیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه 
آزاد اســامی نجف آباد ســخنران بعــدی این همایش – 
نشست دوم- بود. ایشان سخنرانی خویش را با این سؤال 
شــروع کرد: »ســؤالات ]پایانی هر درس[ کتاب تاریخ 
معاصــر ایران با چه رویکرد، نگرش و اهداف آموزشــی 
طراحی شده است؟« پاسخ اولیه سخنران حاکی است: 
»ســؤالات این دروس با رویکرد حافظه مدار به گونه ای 
ســازمان دهی شــده تا نگرش دینی و ارزش های برآمده 
از انقــاب را در دانش آمــوزان تقویت کنــد، ازاین رو 
استعمارســتیزی، دخالت قدرت های بیگانــه در ایران و 
مبــارزات روحانیون و علما محور اصلی طرح ســؤالات 
اســت«. نامبرده با اشــاره بــه اهمیت ســؤال در درس 
تاریخ خاطرنشان ســاخت: »درواقع سؤال تنها ارزشیابی 
گاهی از چگونگی آموزش نیســت، خود  اطاعات و آ
بخشی از آموزش به شــمار می رود. هر گامی در بحث 
و استدلال به پرسیدن یک سؤال بستگی دارد، هر سؤال 
می تواند طرح ســؤالات دیگری را به دنبال داشته باشد. 
»منطق سؤال« به عنوان نکته اصلی و بنیادین روش علمی 
و شیوه ای مهم در آموزش مورد تأکید قرار می گیرد. نباید 
از نظر دور داشــت که طرح سؤالات جهت دار، پراکنده 
و محدود موجب درک نادرستی از تاریخ می شود. طرح 
ســؤال پیرامون یک موضوع بیانگــر اهمیت آن موضوع 
نسبت به سایر مطالب اســت. درواقع گزینش پرسش و 
انتخاب ســؤال موضوع را محدود و برجســته می سازد و 
توجه دانش آموزان را بر پرسش های گزینش شده و پاسخ 
آن جلــب می کند؛ لــذا دانش آموزان با مهم برشــمردن 
سؤالات درسی در پاسخ دهی به آن دقت می کنند. تکرار 
پاسخ سؤالات، مطالب موردنظر را در اذهان دانش آموزان 
نهادینه می سازد و با سوق دادن ذهن دانش آموزان به سمت 
و سویی خاص نگرش موردنظر طراحان سؤال را در آنان 
شکل می دهد.« ســخنران سپس توصیه کرد: »یکی از 

اهــداف آموزش درســت و کارآمد باید طرح ســؤالات 
صحیح، جدید و بی طرف باشد. بدون تردید طرح چنین 
ســؤالاتی از مشکل ترین بخش های یک برنامه آموزشی 
به شــمارمی آید. لازمــه این کار، کنارنهادن ســؤالات 
بیهوده ای است که اطاعات جدیدی ارائه نمی دهند یا 
دارای پاسخ های محدود، شعاری و فاقد تحلیل هستند.« 
خانم هوشــیار در ادامه طرح انواع ســؤالات را با اهداف 
خاص آن برشمرد و افزود: »برای انجام این مهم لازم است 
میان سؤالات تمایز قائل شد. سؤالات به لحاظ اهداف، 
ساختار و رویکرد از یکدیگر متمایز می شوند. هدف از 
طرح سؤالات گاه درک و دستیابی به واقعیت گذشته و 
گاه ایجاد نگرش و بینشی خاص در دانش آموزان است. 
بر همین اساس ساختار و رویکرد سؤالات تعیین می شود. 
عامل دیگر تفاوت میان سؤالات به محتوا و شیوه نگارش 
متــن تاریخی بازمی گــردد.« در ادامه خانم هوشــیار با 
تقسیم نوشته های تاریخ به سه دسته توصیفی، تحلیلی و 
روایی تأکید کرد که با توجه به شــیوه نگارش متن، نوع 
سؤالات نیز متفاوت خواهد بود. کما اینکه »متداول ترین 
سؤالی که درباره تحلیل مطرح می شود، با عبارت »چطور 
بوده اســت« بیان شــده درحالی که روایت، بیشتر به این 
ســؤال که »چگونه اتفــاق افتاد« می پردازد. در پاســخ 
تحلیلی ارتباط وقایع تشــریح می شــود و در پاسخ روایی 
وقایع بازگو می شوند. سؤالات تحلیلی شناخت و درک 
واقعیت گذشته را ممکن می ســازد. حال آنکه سؤالات 
حافظه مدار و روایی در ایجاد ذهنیت خاص مورداستفاده 
قرار می گیرد. ازآنجاکه طرح پرسش های حافظه مدار به 
همراه پاسخ های از پیش تعیین شده با بار ارزشی منفی یا 
مثبت تاریخ را به ابزاری جهت تبیین و توجیه ایدئولوژی 
خاص تبدیل می کند، لذا در تاریخ علمی بر طرح مطالب 
و سؤالات دقیق، منطقی و غیرجانبدارانه تأکید می شود.«
نگرشهایحاکمبرسؤالاتکتابدرسی

تاریخمعاصرایران
خانم هوشــیار در ادامه ســخنرانی خویش به بررســی 
مصداقــی ســؤالات کتاب درســی تاریــخ پرداخته و 
گفت: »ســؤالات درســی کتاب تاریــخ معاصر ایران 
تحت دو عنوان »پرســش های نمونــه« و »فکر کنید و 
پاسخ دهید« به عنوان قالب و الگویی برای دبیران ارائه 
شده اســت. هم چنین در انتهای هر درس، موضوعاتی 

جهت مطالعــه و طرح در کاس با عنوان »اندیشــه و 
جست وجو« پیشنهاد شده است.« وی خاطرنشان کرد: 
»رویکردهایــی که در پرســش های تاریخ معاصر ایران 
مورد تاکید قرار گرفته اســت، عبارت انــد از:1. نقش 
دول بیگانه و اســتعمارگر؛ 2. نقش اسام، روحانیت و 
رهبران دینی در مبارزه با بیگانگان و غرب؛ 3. وابستگی 
حکومت های پیش از انقاب«. هوشیار در ادامه درباره 
سؤالات استعمارســتیزی افزود: »مؤلفان کتاب تاریخ 
معاصر با محور قراردادن نقش دول استعمارگر به تجزیه 
و تحلیل وقایع سیاســی پرداختــه و کلیه حوادث تاریخ 
معاصــر ایران و اقدامات دولت مردان ایرانی را تا پیش از 
انقاب 1357 برآمده از خواســت دول قدرتمند غربی 
دانســته اند. هم چنین با طرح ســؤالات متعدد پیرامون 
سیاســت های بازدارنــده و اســتعمارگرانه دول غربــی 
کوشش شــده تا در تقابل با سیاست های غرب گرایانه 
پهلوی کلیه مسائل و مشــکات ایران پیش از انقاب 
به دخالت های بیگانه در امور داخلی ایران نســبت داده 
شــود و به این شکل نگرش غرب ســتیزانه و دشمنی با 
غرب را در دانش آموزان نهادینه کند. بدیهی است طرح 
پرســش های متعدد پیرامون موضوع یادشده می تواند به 
پذیرش این بــاور بینجامد که مــا از درون جامعه خود 
مشــکلی نداریم و همه مشــکات ما ریشه در جهان 
خارج دارد. جز چند درس در تمامی دروس ســؤالاتی 
در ارتباط با دول خارجی طرح شده است. سؤالاتی که 
در آن ها نام کشورهای انگلستان، روسیه و امریکا به طور 
مســتقیم ذکر شده است.« سخنران ســپس با اشاره به 
نمونه ســؤالات مربوطه، تعداد سؤالات مربوط به نقش 
اســتعماری انگلســتان در این کتاب را 16، روسیه 11 و 

امریکا را 19 سؤال ذکر کرد.
تــلاشبــراینهادینهکــردننقــشمثبــت

روحانیوندرکتبدرسیتاریخمعاصر:
هوشیار در ادامه درباره جایگاه رفیع روحانیون در کتب 
درســی تاریخ افزود: »بــه زعم مؤلفان کتاب درســی 
تاریــخ معاصر ایــران، در مقابله با اســتعمار و مبارزه با 
حکومت های ناکارآمد، ضددین و وابسته به غرب تنها 
رهبران دینی، روحانیون و علما قابل اعتماد بودند. برای 
نهادینه کردن نقش مؤثر روحانیون و نیروی های مذهبی 
در اذهــان دانش آموزان به عنوان تنها گروه مســتقل و 
متعهدی که موجب رهایی ایران از وابستگی و استعمار 
خارجــی و اســتبداد داخلی شــدند، ابتدا نقش ســایر 
رهبران، نیروها و کنشگران اجتماعی-سیاسی مسکوت 
گذاشته شــده و با طرح نکردن سؤال پیرامون این نیروها 
و دیگر شــخصیت های ملی، تأثیرات آنان در تحولات 
تاریخ معاصر ایران به حاشــیه رانده شده است.« ایشان 
سپس در خصوص سؤالات این بخش افزود: »در بیشتر 
دروس از نقــش نیروهای مذهبی حداقل یک ســؤال 
آورده شده و در درس هایی چون درس 17 از سه سؤال، 
دو ســؤال و در درس 18 از چهار ســؤال، سه سؤال به 
نقش روحانیون اختصاص دارد. در مجموع 22 ســؤال 
این کتاب درباره این موضوع اســت.« بالاخره رویکرد 
ســوم سؤالات یعنی وابســتگی نظام پیش از انقاب به 
بیگانگان موضوع بعدی بود که ایشان با اشاره به اینکه: 
»در کتاب »تاریخ معاصر ایران« کوشــش شــده تا از 
حکومت های ایــران معاصر در دوران پیش از انقاب، 

عمادالدین باقی
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تصویری ضعیف و وابســته ارائه شــود و اقدامات این 
حکومت ها نیــز به تأمین منافع دول بیگانه نســبت داد 
شده است«، خاطرنشان ســاخت: »در مورد اقدامات 
حکومت های پیش از انقاب به ویژه حکومت پهلوی 
یا پرسشــی طرح نشده یا اگر طرح شــده بر جنبه منفی 
اقدامــات چون بی توجهــی به منافع ملــی و عمومی، 
برآورده ساختن اهداف قدرت های بزرگ و ضدیت آن 
با مســائل دینی تأکید شده اســت. متقاباً پرسش های 
مربوط به دوران پس از انقاب بر جنبه های مثبت چون 

استقال تأکید دارد.«
نتیجهگیری:

ســخنران در پایان ســخنرانی خویش نتیجــه گرفت: 
»کتاب درسی تاریخ معاصر ایران با رویکردی سیاسی-

مذهبی و به شیوه روایی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده 
اســت، اما بخش مهمی از سؤالات کتاب حافظه مدار 
اســت. در پرســش های درســی اصل عدم جانبداری 

رعایت نشده است و ســؤالات با هدف نهادینه ساختن 
ارزش های برآمده از انقاب اســامی و به منظور ایجاد 
نگرش اســامی مخالفت با بیگانه و استعمارســتیزی 
کیــد بر این  طراحی شــده اســت، با ایــن هدف که تأ
موضوعات موجب شکل گیری نگرش اسامی–انقابی 
در دانش آموزان شــده و اذهان آنان را به سمت پذیرش 
شــعارهای انقاب ســوق دهد. به این ترتیب از طریق 
آموزش تاریخ معاصر و حفظ پاسخ پرسش های درسی، 
دانش آموزان با تحلیل خاصی از تاریخ آشنا می شوند که 
در راســتای انتقال و آموزش ارزش های انقابی است. 
کما اینکه در طرح پرسش های این کتاب نیز، معیارهای 
تاریــخ علمی رعایت نشــده و به دو اصــل مهم عدم 
جانبداری و تحلیلی بودن ســؤالات توجه نشده است. 
ازاین رو ســؤالات این کتــاب نمی تواند نگرش تحلیلی 
و انتقــادی را در دانش آموزان تقویــت کند. هم چنین 
کید بر موضوعات مورد ســؤال به همراه نگاه سراسر  تأ

تحقیر به دوران پیش از انقاب مانع از ارزیابی منصفانه 
دانش آموزان نســبت به گذشــته خود می شود و نوعی 

یک سویه نگری را در آنان شکل می دهد.«■

پینوشت
*دبیر اجرایی همایش

1.  فاطمه رجبی در نشــریه جبهه، عمادالدین باقی را »وابسته 
به بیت منتظری، دستوربگیر نهضت آزادی، سخنگوی جامعه 
بی فرهنگان غرب زده و خودباختــگان و فداکاران راه تجدد 
ســلطه گری بیگانگان امــروز« خواند که بــه تحریف تاریخ 
پرداخته است زیرا »در جامعه چندصدایی یا جامعه مدنی و به 
عبارت روشن تر جامعه باز پوپری، آزادی، قانون، خردورزی، 
صداقت و مســلمانی در زرورق اختناق و عوام فریبی پیچیده 

شده است.« جدل های تاریخی، ص 312،280، 279
2. همان، ص 297، 296

سرکارخانممریممعلمان
درگذشــت مادر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم و از خداوند متعال برای آن مادر مهربان علو 

درجات و برای شما و خانواده محترمتان از بارگاه الهی صبر مسئلت داریم. 

ضایعه درگذشــت عباس کیارستمی هنرمند پرافتخار ایران را به خانواده محترم ایشان، 
اصحاب فرهنگ و هنر این کشــور و کلیه دوســتداران آن بزرگوار  صمیمیانه تسلیت می گوییم و از 

باریتعالی شادی روح ایشان و صبر و سامتی برای بازماندگان آن مرحوم را مسئلت می نماییم.

برادرعزیزوگرامیام؛جنابآقایاحمدزیدآبادی
درگذشــت برادرگرامیتان را به شما تسلیت می گویم و از صمیم قلب برای آن مرحوم علو درجات   

و برای شما و خانواده محترمتان شکیبایی آرزو می کنیم. 

شَیْءٍ بِوَجْهِکالْبَاقِیبَعْدَفَنَاءِکلِّ

لطفاللهمیثمیواعضاینشریهچشماندازایران

بهناممهربانترینمهربانان

لطفاللهمیثمیواعضاینشریهچشماندازایران

وَجْهَهُ شَیءٍهَالِکإِلَاّ کلُّ

لطفاللهمیثمیواعضاینشریهچشماندازایران

جنابآقایمحسنآرمین
ضایعه درگذشت همسر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره 

علو درجات و برای شما و فرزندان و خانواده گرامیتان صبر و اجر مسئلت می کنیم.

شَیْءٍ بِوَجْهِکالْبَاقِیبَعْدَفَنَاءِکلِّ

لطفاللهمیثمیواعضاینشریهچشماندازایران
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آرمان چهارساله دو سه روزی بود که بهانه گیر، عصبی 
و ناراحت به نظر می رسید. او که به طور معمول کودکی 
شاداب، پرســروصدا و معقول بود ناگهان تغییر رفتار 
داده و به هر بهانه ای به گریه می افتاد. مخالفت جویی، 
بی عاقگی ناگهانی به کودکستان،  خواب های آشفته 
و کابوس های شــبانه از واکنش های جدید او بود که 
بــرای پدر و مــادرش درک کردنی نبــود، زیرا در این 
اواخر چیزی در خانواده تغییر نکرده بود. این رفتارها 
که چند روزی در کودکســتان هم ادامه داشت مربی 
او را بــه تنگ آورده بــود و روش های معمول و مورد 
استفاده مربیان از قبیل تذکر، تشویق، نصیحت، دعوا و حتی محروم کردن از بازی های 

مورد عاقه او نیز دردی را دوا نکرده بود.
مربی کودکستان می گوید: یک روز وقتی از دست او و بهانه جویی هایش کافه شده 
بودم کنارش روی صندلی کوچکی نشســتم و درحالی که ســعی می کردم به زبان او 

حرف بزنم پرسیدم:
ـ چه شده آرمان؟ از چی ناراحتی؟ چرا این کارها را می کنی؟

پسربچه درحالی که بغض کرده بود در جواب من گفت:
ـ آخه تو گفتی از هفته دیگه نمی آیی کودکســتان، گفتی می خوای از اینجا بری! من 

همش می ترسم دیگه تو را نبینم!
جدایی از معلم یا مربی محبوب می تواند ضربه روحی شــدیدی به بعضی از کودکان 
گاهانه به تحریک  گاهانه یا ناآ وارد کند. در برخی از مواقع، رفتن معلم ممکن است آ
احساســاتی بینجامد که تجربه های پیشــین از دســت دادن یا جدایی از مهم ترین فرد 
زندگی را به یاد آورد. در این صورت همه احساساتی را که کودک تاکنون جرئت ابراز 

آن را درگذشته نداشته،  ناگهان خود را نشان می دهد.
تأثیر رفتن یا انتقال مربی و معلم به خصوص در اواسط سال تحصیلی بر زندگی عاطفی 
و تحصیلی کودکان به ویژه در کودکســتان و ســال های اولیه دبستان را نباید دست کم 
گرفت زیرا از نظر کودک بزرگســالانی که نقش مهمی در زندگی او دارند، تعویض 
ناشــدنی اند و اگر انتقال یا جابجایی مربی یا معلــم ناگهانی و بدون درک عواقب آن 
اتفاق بیفتد، می تواند به احساس عمیق درماندگی در کودک و ایجاد اختال در رشد 
عاطفی و اجتماعی او بینجامد. به این ترتیب ضروری است هرگونه جابجایی یا تغییر در 
ارتباط بین کودکان و بزرگسالان مهم زندگی آنان با درایت لازم انجام پذیرد و کودکان 
در یافتن روش های سازگاری در کنارآمدن با شرایط جدیدی راهنمایی و آماده شوند.

کودکان در فرایند رشــد خود به بزرگسالی و در گذران زندگی، جدایی های زیادی را 
تجربه خواهند کرد. نشان دادن واکنش های مثبت در خانه و مدرسه از قبیل گوش دادن 
به کــودکان بدون قضاوت با ابراز همدردی و تقویــت اعتمادبه نفس آنان را در یافتن 
راه های جبرانی برای کاهش ناامیدی و تقویت تاب آوری در مقابل مســائل احساسی 

زندگی یاری خواهد کرد.
خاطره زیر نشــان دهنده تاش معلمی دلسوز و شایسته است که با درک اندوه عمیق 
جدایی دانش آموز خود او را در مسیر مشکل سازگاری با شرایط جدید همراهی کرد.

درکناردانشآموزمیاسمین
روزی کــه در پی انتقال همســرم به تهران تصمیم گرفتم تــا کارم را به عنوان معلم پایه 
ابتدایــی در زادگاه خود رهــا کرده و تقاضای تدریس در تهــران را بکنم، هرگز فکر 
نمی کردم این تصمیم، زندگی بی دغدغه و آرامش فکری ام را این چنین در هم بریزد.

انتقال من به تهران درواقع آسان نبود و دوندگی و پیگیری بسیاری را می طلبید. زمانی 

اعــام می کردند که تهران با نیروی مازاد روبه روســت و نیازی بــه کارمندان ندارد. 
زمانی دیگر ســرزنش می شدم که چرا در شــروع سال تحصیلی مدرسه محل کارم را 
رها کرده و نســبت به دانش آموزان رفتار غیرمســئولانه داشــته ام و مدتی بعد، پس از 
دوندگی بســیار از طرف یکی از مناطق آموزشــی پیشنهاد کار دفتری به من دادند که 
نپذیرفتم. منطقه ای دیگر با درخواســت و اصــرار من، نامم را جزو متقاضیان تدریس 
برای جایگزینی معلم هایی نوشت که به مرخصی می رفتند. از طرفی تماس های گاه و 
بیگاه همکاران یا دانش آموزان مدرســه سابقم، اظهار دلتنگی آنان به خاطر غیبت من 
و سخنان محبت آمیز و امیدوارکننده ای که برای تقویت روحیه ام از آن ها می شنیدم به 
دلتنگی و احساس غربتی که در تهران داشتم می افزود و میل به پرکشیدن به سوی خانه 

و کاشانه،  مدرسه و همکارانم را در من زنده می کرد.
روزی در اواخر آذرماه درحالی که غرق در افکار خود به کارهای خانه مشــغول بودم 
زنگ تلفن از ســوی یکی از مناطق آموزشــی که بارها به آن مراجعه کرده و پاســخ 
منفی شنیده بودم به صدا درآمد. ظاهراً مدرسه ای به علت شرایط خاص خود به معلم 
جدیدی نیاز پیدا کرده بود. نفس راحتی کشــیدم بالاخره شــانس به من روی آورده 
بــود. روز بعد با اشــتیاق تمام و با دریافت معرفی نامه منطقــه، فاصله طولانی خانه تا 
مدرســه ای در غرب تهران را طی کردم. اولین چیزی که در مدرســه توجهم را جلب 
کرد ساختمان نوساز و پاکیزه مدرسه با حیاط نسبتاً بزرگ و امکانات مجهز ورزشی آن 
بود. یک لحظه داخل حیاط ایستادم و به اطراف نگاه کردم. چقدر همه چیز با مدرسه 
کوچک،  فرســوده و قدیمی ام در شهرســتان محل تولد و زندگی ام تفاوت داشــت. 
لحظه ای بعد این تفاوت بارز را در رفتارهای نسبتاً سرد و جدی مدیر و معاونان مدرسه 
نیز احساس کردم. معاون آموزشــی برایم توضیح داد که با افزودن فضای جدیدی به 
ســاختمان مدرسه، کاس چهل نفره دوم ابتدایی به دو کاس کوچک تر تقسیم شده 
و یکی از کاس ها بدون معلم مانده است. او از سابقه کاری ام، پایه هایی که تاکنون 
درس داده ام، دوره های ضمن خدمت و تجربه های کاســداری ام پرسید. سپس در 
مورد شــرایط مدرســه و دانش آموزان آنجــا که اغلب از نواحی اطراف مدرســه و از 
خانواده های متوســط تحصیل کرده بودند و درباره لزوم توجه به فرهنگ و انتظارات 
آنان ســخن گفت. او همچنین توضیح داد که کاس موردنظــر را که اتفاقاً کاس 
آسانی هم نیست در این هفته خودش اداره کرده است و ظاهراً از اینکه بالاخره از این 

وظیفه اجباری خاص می شود و می تواند به کارهایش برسد راضی به نظر می رسید.
زنگ تفریح به معلم های مدرسه که هریک با حجمی از دفترچه و اوراق امتحانی به 
دفتر آمده بودند معرفی شدم. آنان با خونسردی سری برایم تکان دادند و سپس با هم 
مشغول صحبت شدند. حال آنکه من به عنوان معلم تازه واردی که پس از هفته ها انتظار، 
ســرانجام وارد محیط آموزشــی جدیدی شده اســت انتظار توجه و استقبال گرم تری 
را داشــتم. ســعی کردم با معلم کاس دوم که به کمک معاون مدرسه تقسیم بندی 
کاس ها را انجام داده بود گفت وگو کنم. او ظاهراً دانش آموزان را بر اســاس معدل 
تقسیم کرده و در هر کاس از همه نوع شاگرد از ضعیف ترین تا قوی ترین را گنجانده 

بود. همه چیز ظاهراً درست و عادلانه به نظر می رسید تا وقتی که وارد کاس شدم!
معاون مدرســه مرا به شــاگردان که کنجکاوانه، اما بدون هیچ اشتیاقی می نگریستند 
معرفــی و با لحنی جــدی توصیه کرد که آرام و منظم باشــند و با معلم جدیدشــان 
همکاری کنند. او سپس گروهی را که شلوغ و پرسروصدا به نظر می رسیدند با حالتی 
تهدیدآمیز دعوت به ســکوت کرد و وقتی ظاهراً آرام شد کاس را ترک کرد و مرا با 
21 دانش آموز ناراضی و پرهیاهو که فکر می کردند با تغییر کاسشان به آنان اجحاف 
شده است تنها گذاشت. کاس کوچک بود، اما صمیمی نبود. بچه ها با تردید سراپای 
مرا برانداز می کردند. کاماً پیدا بود که ازنظر آنان معلم مورد انتظارشان نیستم. شاید 

اثرات روانی جدایی از معلم بر دانش آموزان

زهرا بازرگان
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سر و وضعم، لهجه ام یا چهره ناآشنا و مرددم بود که در 
اولین برخورد نتوانست آنان را جلب کند. به نظرم رسید 
کــه کاس از گروه های کوچــک و در رقابت با هم 
تشــکیل شده است. بعضی از دانش آموزان در سکوت 
و از طریــق نگاه خود به ارزیابی ام مشــغول شــدند و 
برخی با پچ پچ و صحبت های در گوشی قضاوت خود 
را با هم در میان می گذاشــتند. یک نفر در ردیف دوم 
جــوری رفتار می کرد که انگار من در کاس نیســتم. 
او ســعی می کرد به من نگاه نکنــد. گاهی از پنجره به 
بیرون می نگریست، گاهی برمی گشت و با نفرت پشت 
ســر خود حرف می زد یا حواس پهلودســتی هایش را با 
یادداشــت های کوچکی که ردوبــدل می کرد به خود 
جلب می کرد. به زودی متوجه شــدم که نامش یاسمین 
اســت و به هیچ وجه قصد نــدارد در این کاس بماند. 
روزها دیرتر از دیگران بــه کاس می آمد و هنوز زنگ 
نخورده به بهانه این که بــا خانم افتخاری معلم کاس 
قبلی اش کار دارد بلند می شد و کاس را ترک می کرد. 
پیدا بود که مدتی اســت در حال مذاکره برای تعویض 
کاس اســت و شدیداً مایل است به کاس قبلی خود 
بازگردد. یاســمین سردســته ناراضی ها به شمار می آمد 
و حــرکات و رفتارش همه شــاگردان را تحت تأثیر قرار 
می داد. چند روز بعد با معاون مدرسه در مورد مقاومت 
یاسمین در یادگیری، انجام ندادن تکلیف و تمایل او به 
تعویض کاس صحبت کردم تا نظر او را جویا شــوم. 
ناظم مدرســه با لحنی جدی اظهار داشــت که مدرسه 
خانه خاله نیســت و هرجایی نظــام و مقرراتی دارد. او 
در ضمن تأکید کرد که خودم باید مســئله کاســم را 
حل کنم. به یاد دوران تربیت معلم افتادم و همه ادبیات 
و نظریه هایی که در مورد جنبه های عاطفی و اجتماعی 
یادگیری خوانده بودم. تجربه های ســالیان گذشته ام با 
کــودکان نیز مرا متقاعد کرده بود که اســاس یادگیری 
دل بستگی اســت و اگر کودکی به دلایلی نخواهد یاد 
بگیــرد هیچ کس نمی تواند او را وادار به یادگیری کند. 
یاسمین علی رغم معدل 19/5 خود و موقعیتش به عنوان 
بهترین شــاگرد کاس به تنها چیزی که توجه نداشت 

فعالیت های کاس و انجام تکالیف درسی اش بود.
زنگ تفریح با خانم افتخاری در مورد یاسمین صحبت 
کردم. به او گفتم: یکی از بچه های کاس من درواقع 
باعاقــه مفرطی که بــه او دارد مایل اســت به کاس 
قبلی اش برگردد. بافاصله گفت می دانم. یاســمین را 
می گویید؛ نه امکان ندارد اگر یاسمین بیاید همه بچه ها 

می خواهند همراه او راه بیفتند!
گفتم: ولی یاسمین به شما بینهایت وابسته است. او در 
کاس من بند نمی شود، باید یک راهی پیدا کنیم! اما به 
نظر رســید که او در پایان سال خدمت خود به کاس 
آرامی نیاز داشــت و پیدا بود از حضــور دانش آموزان 

جسور و با اعتمادبه نفســی مانند یاسمین که 
زیاد سؤال می کنند، می خواهند در برنامه های 
کاس نقش داشــته باشند و حتی گاه اقتدار 
معلم را با رفتار خود زیر سؤال می برند چندان 

استقبال نمی کند.
یاســمین طبیعتــاً از اکراه معلم ســابقش در 
بازگرداندن وی به کاس چیزی نمی دانست. 
او اغلب با شروع زنگ تفریح به کاس خانم 
افتخــاری می رفت تا او را ببیند و دلتنگی اش 
را از دوری او ابراز کند، ســپس همراه گروه 

دوســتانش که در کاس ســابق او بودند برای بازی و 
تفریح به حیاط می رفت. در چند روز بعدی متوجه شدم 
که یاسمین با هرکسی که فکر می کرد در مدرسه نفوذی 
دارد، برای تعویض کاس مذاکره می کند و به هیچ وجه 
حاضر نیســت از خواسته اش دســت بردارد. یک روز 
زنگ تفریح در دفتر مدرسه خانم جوانی را دیدم که در 
کنار خانم افتخاری نشسته و با او گفت وگو می کند. به 
خاطر شباهت چهره،  برخورد باوقار و اعتمادبه نفسی که 
در حرکاتش مشهود بود حدس زدم مادر یاسمین باشد و 
متوجه شدم که دخترک محیط خانواده را هم به خاطر 
نارضایتی خود از وضعیتی کــه برایش پیش آمده بود، 
به هم ریخته اســت. گویا یاسمین در خانه تهدید کرده 
بود اگر به کاس خود بازنگردد دیگر به مدرسه نخواهد 
رفت. خانم افتخاری ضمن اظهار تأسف از این که دیگر 
یاسمین را در کاس خود ندارد،  مدیر مدرسه را مسئول 
ایــن تصمیم گیری معرفی و توصیه کرد به مدیر مراجعه 
کند. پــس از زنگ تفریح به کاس بازگشــتم. ســر 
کاس یاسمین مطابق معمول توجهی به درس نداشت. 
از پنجره داخل حیاط را نگاه می کرد و گویی حواسش 
به حضور مــادرش و نتیجه مذاکره او با مدیر مدرســه 
بود. لحظه به لحظه به ساعتش چشم می دوخت، گاهی 
روی کاغذ خطوطی می کشید، سپس اجازه می گرفت 
تــا از کاس بیرون برود. مشــتاقانه امیدوار بــودم تا با 
پادرمیانی مادر دانش آمــوز، غائله خاتمه یابد تا من هم 
بتوانم با آرامش به کار تدریســم بپــردازم؛ اما فردای آن 
روز یاسمین عبوس تر از همیشه، لجوج، بی اعتنا به درس 
و به فعالیت هایی که پیشنهاد می کردم در کاس حضور 
یافت. ظاهــراً مدیر مدرســه قول رســیدگی داده بود. 
یاسمین یکی دو روز دیگر هم صبر کرد، اما هیچ اتفاقی 
نیفتاد. این رفتار مدرســه برایم سؤال برانگیز بود. مسئله 
یاسمین و رفت وآمدش توجه همه دانش آموزان کاس 
را بــه خود جلب کرده و در وضعیت کاس اختال به 
وجود می آورد. بعضی از بچه ها که خود جرئت اعتراض 
نداشــتند او را بــه ادامــه مقاومت تشــویق می کردند. 
بعضی ها با ناامیدی ســر تــکان می دادند و می گفتند: 
»توی این مدرسه به حرف ما گوش نمی دهند. حرف، 
حرف خودشان است.« بعضی دیگر از فرصت استفاده 
کرده به شــیطنت های خود در کاس و مقاومت برای 
درس خواندن ادامه می دادند. از خود می پرســیدم اگر 
خانم افتخاری جای من بود چه می کرد. آیا در کاس 
او هم بچه ها می توانستند این گونه خودسرانه رفتار کنند؟ 
چقدر همه چیز با آرامش و صمیمت حاکم بر مدرســه 

سابقم تفاوت داشت.
در دفتر مدرســه کم کــم توجه همه معلم ها به مســئله 
یاسمین جلب شده بود و هر کس اظهارنظر و پیشنهادی 
می کرد: »بفرســتیدش یک مدرسه دیگر«، »در مقابل 

یک بچه نباید جاخالی کرد، باید شــدت عمل به خرج 
داد«، »این خانواده ها به بهانه شخصیت دادن به بچه ها، 
بچه هایشــان را لوس می کنند، چه معنی دارد؟«، »بگو 
پدرومادرش بیایند، اگر نمی خواهند در این کاس باشد 
مدرســه اش را عوض کنند.«، »محلــش نگذار، یک 

نمره صفر انضباط بهش بده اعتراض یادش می ره!«
معلم کاس اول که ســال پیش یاســمین را در کاس 
خود داشــته توصیه کرد که باید راهی برای نفوذ به دل 
او پیدا کنیم. او گفت یاســمین پارسال بهترین شاگرد 
کاس من بود. تنها مشــکلی که داشت این بود که تا 
چیزی را نمی فهمید ول نمی کرد، اما به هر حال بچه ای 

نیست که آدم فراموش کند.
در سومین روز پس از حضور مادر یاسمین در مدرسه، 
وقتی وارد کاس شــدم جای یاســمین را خالی یافتم. 
کاس حالت غیرعادی داشــت. هیچ کس ســر جای 
خودش نبود و کســی به درس توجه نمی کرد. پرسیدم 

چه اتفاقی افتاده. بچه ها یک صدا گفتند:
ـ یاسمین اعتصاب کرده!

با تعجب پرسیدم:
ـ اعتصاب کرده؟

ـ بله. رفته دفتر خانم مدیر »تحصن« کرده!
ایــن را دیگر پیش بینی نمی کردم، اما واقعیت داشــت. 
یاســمین پس از برنامه صبحگاهی بــه دفتر »پرابهت« 
مدیر مدرسه رفته، روی یک صندلی دم در نشسته و در 
مقابل اظهار تعجب و سؤال مدیر اعام کرده بود: من تا 

تکلیفم معین نشود همین جا می مانم!
مدیر مدرســه که انتظار چنین حرکتی را از طرف یک 
کودک هشت نه ســاله نداشت، ابتدا با بی اعتنایی با او 
برخــورد کرده و بالاخره با پادرمیانــی یکی از معاونان 
مدرســه و برای از ســربازکردن او قول رســیدگی داده 
بود. به نظر می رســید که همه مدرسه در مقابل خواسته 
یــک کودک تنهــا و درمانده از خشــم و نارضایتی از 
شنیده نشــدن صدایش مستأصل هســتند. چند لحظه 
پیــش از پایان زنــگ صدایش کردم و از او خواســتم 
در کاس بمانــد تا با هم صحبت کنیم. بدون شــک 
گمان می برد همراه با ســایر اعضای مدرسه می خواهم 
اولتیماتوم جدیدی به او بدهم. بدون این که نگاهم کند 
لب هایش را به هم فشــرد و سرش را تکان داد. کاس 
که خالی شــد از پشــت میز بلند شــدم و کنار او روی 
نیمکت نشستم. حال که از نزدیک او را می دیدم متوجه 
شــدم چقدر جثه اش کوچک و چشم هایش تا چه حد 
غمگین اســت. ســعی می کرد نگاهم نکنــد. از خود 
می پرسیدم آیا متوجه مشکات و دردسرهایی هست که 
برای من به عنوان یک معلم تازه وارد و تنها در مدرسه ای 
جدیــد با غریبه هایــی به عنوان همکار بــه وجود آورده 

است. به او گفتم:
من وقتی شــاگردانی مانند تــو را می بینم که 
به معلم قبلی خودشــان چنین عاقه ای نشان 
می دهند بــه حرفــه معلمی خیلــی امیدوار 

می شوم و خوشحالم که معلم هستم.
چیزی نگفت. ســرش پایین بود و پاهایش را 

تکان می داد. گفتم: 
می دانی من هم برای شاگردان کاس سابقم 
همین طور به اندازه تو دلتنگ هستم. من هم 

جای خالی آن ها را در قلبم حس می کنم.
چشم هایش خطوط و کنده کاری های روی 
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میــز را نگاه می کــرد و با ناخنش چیــزی را روی میز 
می تراشید. به او گفتم:

ـ خیلــی دلم می خواهــد کمکت کنم تا به کاســت 
برگردی شاید باور نکنی، ولی از دیدن ناراحتی و رنجی 
که می بری من هم رنج می برم. با این شرایط نه تو درس 
می خوانی، نه من می توانم درس بدهم و نه بچه ها چیزی 
یاد می گیرنــد. هیچ می دانی الان مــا از برنامه کاس 

خانم افتخاری چقدر عقب هستیم؟!
چیزی نگفت. پاهایش را همچنان با بی حوصلگی تکان 
می داد. مدتی سکوت بین ما برقرار شد، بالاخره گفتم:

ـ ولی یک راهی هست!
بــرای اولین بار بــه من خیره شــد تا شــاید صداقتم را 
ارزیابی کند. به نظر می رسید اعتمادش را به همه کس 

ازدست داده است. با نوعی دل زدگی گفت:
ـ می دانم. لابد باز پول می خواهند!

لحظه ای مکث و دوباره تکرار کرد:
ـ شاید پول می خواهند تا کاسم را عوض کنند.

گفتم:
ـ نه فکر نمی کنم این طور باشــد، مســئله پول در میان 

نیست.
چگونــه می توانســتم به او بگویــم پول نــه، اما نوعی 
زورآزمایی قدرت بین یک کودک و یک نظام و نگرش 
تربیتی مطرح اســت. حال که در کنار او نشسته بودم و 
دنیا را از دید او می دیدم با او احساس نزدیکی و همدلی 

بیشتری می کردم.
یاســمین دیگر برایم کودک لجباز و ناپخته ای نبود. دو 
آدم بالغ و بزرگسالی بودیم که برای مسئله مهمی که هر 

دوی ما را می آزرد راه حلی می جستیم.
عاقبت راه حلی را که در دلم به آن فکر می کردم با او در 

میان گذاشتم. گفتم:
ـ من فکر می کنم بتوانم کمکت کنم کاست را عوض 

کنی اما فقط یک شرط دارد.
ســرش را بلند کرد و چشم های ســیاه و جذابش را که 
در صورت ظریف و دوست داشــتنی او هر بیننده ای را 

جلب می کرد به من دوخت.
گفتم:

ـ شــرطش این است که تو از حالا تا دو هفته در همین 
کاس بدون هیچ اعتراض و شکایتی بمانی.

او همچنان با تردید و با اخم کوچکی در بین ابروهایش 
به من گوش می داد. ادامه دادم:

ـ فکر کن که اصاً خانم افتخاری از این مدرسه رفته و 
من تنها معلم کاس دوم این مدرسه هستم. اگر پس از 
دو هفته هنوز اصرار داشتی کاست را عوض کنی من 

خودم تو را شخصاً تحویل خانم افتخاری خواهم داد.
با ناباوری مرا نگاه کرد و ســعی کرد نقشه مرا بخواند. 

برای رفع تردیدش تأکید کردم:
ـ قول می دهم که این کار را برای تو بکنم، ولی شرطش 
این است که در این دو هفته تو شاگرد واقعی کاس من 
باشی و مانند همه کار بکنی. البته انتظار من از تو بیش 
از همه اســت. باید تکالیفت را هر شــب بنویسی، باید 
درس پس بدهی، باید در مورد موضوعی که می خواهم 
به تو بدهــم تحقیق کنی و برای همــه کاس گزارش 
بدهی، باید سر موقع به کاس بیایی و ضمناً هیچ حرفی 
هم در مورد تغییر کاســت نزنی، نه با بچه ها، نه با من، 

نه با خانم مدیر و نه با هیچ کس دیگر.
لحظــه ای پیشــنهاد مــرا در ذهنش مرور کرد ســپس 

به سادگی پرسید:
ـ اگر می خواهید دو هفته دیگر کاس مرا عوض کنید 

پس چرا همین حالا نمی کنید؟
به جای پاسخ به او، من هم سؤالی را که در ذهن داشتم 

مطرح کردم:
ـ بگــو ببینم چــه چیزی در خانم افتخاری هســت که 
این قــدر دوســتش داری. او مگــر در کاس چه کار 

می کند؟
جواب سؤالم برایش کاماً بدیهی بود:

ـ اگر کار کاســی را زود تمام کنیــم خانم می گذارد 
کارهــای خودمــان را بکنیم، به شــاگرداول ها تکلیف 
نمی دهد. وقتی خســته می شویم درس نمی دهد. برای 

ما مسابقه می گذارد...
لحظــه ای تأمل کرد تا شــاید چیز دیگری بیابد ســپس 

قاطعانه، گویی به عنوان مهم ترین دلیل گفت:
ـ من دوستش دارم.

گفتم:
ـ من هم در مدرســه خودم برای شــاگردهایم از همین 
کارها که گفتی می کــردم. بچه های من هم مرا خیلی 

دوست داشتند.
آنگاه ادامه دادم:

ـ چقــدر دلم می خواهد اینجا هــم فرصتی پیدا کنم و 
همــه آن کارهایی را که شــماها دوســت دارید با هم 

بکنیم.
این را از ته دل می گفتم، فریبی در کار نبود، آرزوی من 

جلب قلوب تک تک بچه ها بود.
به او گفتم:

ـ من شــاگردهایی مانند تو را تحســین می کنم. تو بچه 
جسور و پیگیری هستی. تو مصممی به هدفی که داری 
برسی و در این راه نمی گذاری کسی جلویت را بگیرد. 

من این جور بچه ها را دوست دارم. واقعاً دوست دارم.
چیزی نگفت اما لب هایش را دیگر به هم نمی فشــرد و 
پاهایش را تکان نمی داد. به نظرم رسید که چشم هایش 

پر از اشک شده است. ادامه دادم:
ـ مــن دلم نمی خواهد شــاگردهایی مانند تــو را به این 

آسانی از دست بدهم، یاسمین!
دســتم را روی شانه اش گذاشتم و بامحبت اما به گایه 

گفتم:

ـ تو حــق داری به معلم دلخواهت برســی، اما من هم 
حــق دارم دانش آموز دلخواهم را لااقــل برای دو هفته 
پیش خودم داشــته باشم. دلم می خواهد به من فرصتی 
بدهی تا نشان بدهم من هم می توانم معلم خوبی باشم.

ما بزرگ ترها کمتر در مورد احساساتمان با کوچک ترها 
صحبــت می کنیم. تصور می کنیــم آن ها نمی فهمند و 
یــا در حد چنین تعاملی نیســتند؛ اما آن لحظه هیچ چیز 
نمی توانســت مانع از بروز و انتقال احساس واقعی ام به 
شاگرد خردسالم شود. لحظه ای سکوت برقرار شد، بعد 

پرسیدم:
ـ خــوب چه فکر می کنی یاســمین؟ قبول می کنی در 

کاس من بمانی؟
سرش را تکان داد و زیر لب گفت:

ـ باشد.
احســاس کردم هــر دو پس از مدت هــا نفس راحتی 
می کشــیم. بالاخره به رغم همه مشکات و تفاوت ها، 
بدون خشم، بدون تنبیه بدون لجبازی و اعمال قدرت با 

هم کنار آمده بودیم.
کنار در کاس دختربچه ای ایســتاده بود و این پا آن پا 
می کرد. به نظر می آمد شــاگرد کاس دوم الف است 

که دنبال یاسمین آمده، از او پرسیدم:
ـ تو دوست یاسمینی؟

سرش را به عامت مثبت تکان داد.
گفتم:

ـ اگر دوســت داشــته باشــی می توانی با اجــازه خانم 
افتخاری یک روز میهمان کاس ما باشی.

چشم هایش می خندید. پرسید:
ـ مگر می شود؟

ســرم را به نشــانه تأیید تکان دادم. با خود فکر کردم: 
چراکــه نه. ما دو معلم می توانیــم برای هر دو کاس 
برنامه مشــترک داشــته باشــیم، می توانیم بچه های دو 
کاس را با هم به اردو ببریم. با هم مسابقه بگذاریم. 
اصــاً من می توانم درس فارســی و هنــر را در هر دو 
کاس به عهده بگیرم و خانم افتخاری اگر قبول کند، 
علــوم و ریاضیــات را. ما می توانیم با هــم کار کنیم. 
همه جای دنیــا معلم ها با هــم کار می کنند. حالا که 
مرزهای بین کشــورها برداشته می شود ما چرا مرز بین 
کاس هایمان را برنداریم؟ به راســتی چه کارهایی که 
ما دو همکار می توانیم برای این بچه ها و با مشــارکت 

آن ها انجام دهیم.
من و یاســمین هر دو به قول خود وفا کردیم. او سعی 
خود را کرد که نه تنها جســم، ذهن و روح خود را هم 
به کاس بیــاورد و من حداکثر کوششــم را کردم تا 
به او نشــان دهم نه تنها چیزی از خانــم افتخاری کم 
ندارم، با توجه به ســن کمتر، تجربه های متنوع تر و از 
همه مهم تــر ارزش ها، باورها و نگرشــی که در مورد 
کودکان و یادگیری آنان داشتم می توانم دانش آموزانم 
را بــه فعالیت هایــی وادارم که کمتر معلم باســابقه ای 

حوصله و شهامت انجام آن را دارد.
یاسمین تا پایان ســال در کاسم ماند. در امتحانات 
خردادماه بــا بالاترین معدل بــه کاس بالاتر رفت 
و زمانــی که چند ســال بعد در پایــان دوره ابتدایی 
مدرســه را تــرک می کــرد هــر دو می دانســتیم که 
صمیمیــت و پیوند عمیقی را که بین ما برقرار شــده 
اســت هیچ چیز حتی تعویض مدرســه هم نمی تواند 

زایل کند.■
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برگردان: مهدي بهلولي

چهکســیازاژدهایغولپیکربدمیترســد؟
چراچیــنبهترین)وبدترین(نظامآموزشــی

جهانرادارد)یونگژائو(
وزیــر  دونکــن،  آرنــه   ،2013 دســامبر  ســوم  در 
آموزش وپــرورش امریــکا، اعــام کــرد بــار دیگر 
دانش آمــوزان امریکایــی در آزمون هــای جهانی و 
در رقابت با دانش آموزان 61 کشــور و شــمار کمی 
از شــهرهای جهان همانند شــانگهای و هنگ کنگ 
بد عمل کرده اند. دونکن ریاســت انتشــار واپســین 
ارزشــیابی جهانی عملکــرد دانش آموزان در ســواد 
خوانــدن، علوم و ریاضیات برنامه ارزشــیابی جهانی 
دانش آموزان، »پیزا«،1 را بر عهده دارد و شــانگهای 

جلودار کشورهای جهان در هر سه درس بود.
 دونکــن و سیاســت گذاران دیگــر ادعــا کردند با 
ایــن نتیجه دچار شــوک و دلهــره شــده اند چراکه 
در  حالــت،  بهتریــن  در  امریکایــی  دانش آمــوزان 
ســطح متوسط هســتند و نه در مکانی نزدیک بالای 
جدول. دونکــن گفت امریکایی ها بایــد با حقیقتی 
ســرکش روبه رو شــوند که عملکرد دانش آموزان ما 
»متوسط« اســت و اینکه مدرســه های ما در »رکود 

آموزشی«گرفتارشده اند.
او از هــر نظــر، همان ســخنان ســال 2010 را گفت 
هنگامی که نتیجه های پیزای پیشــین منتشــر شــد. با 
وجود قانون »هیچ کودکــی جا نماند«2  که متعلق به 
دولت بوش است-قانونی که فرمان داد همه کودکان 
مدرســه در پایه های ســوم تا هشــتم تا سال 2014 در 
ریاضی و ســواد خوانــدن کارآزموده شــوندو برنامه 
»رقابت تا برترشــدن«3 دولت اوباما که 4.35میلیارد 

دلار هزینه برداشــت، نمره های دانش آموزان 15ساله امریکایی در این آزمون های 
جهانی، از ســال 2000 تاکنون، کمابیش تغییری نکرده اســت.هر دو برنامه »هیچ 
کودکی جا نماند«و »رقابت تا برترشــدن« بر مبنای یک رژیم ســفت  و سخت از 
آزمون گیــری و پاســخ گویی- هویج برای نمره های بالا و چمــاق برای نمره های 
پاییــن- بــرای ایجاد انگیزه در دانش آمــوزان و آموزگاران بود تا ســخت تر تاش 
کننــد و نمره های آزمونی بالاتری بگیرند، اما بی گمــان، این راهبرد کارگر نبوده 
اســت. دونکن در ســخنان عمومــی اش نپذیرفت که سیاســت هویــج و چماق 
آموزش وپــرورش بهتــر یا نمره هــای آزمونی بالاتــری پدید نمــی آورد،در عوض 
آمــوزگاران و پــدران و مادران را به دلیل ناامیدشــدن برای داشــتن خواســته ها و 

انتظارات بالا سرزنش کرد.
دونکــن، رئیس جمهــور اوباما و قانون گذاران با حســرت به نتیجه های درخشــان 
شــانگهای نگریســتند و از اینکه چــرا دانش آموزان امریکایــی نمی توانند از آنان 
پیشــی بگیرند شــگفت زده بودند. چرا ما نمی توانیم همانند چینی ها باشــیم؟ چرا 
ما باید در ریاضیات در جایگاه بیســت و یکم جهان باشــیم و شانگهای در جایگاه 
نخســت؟ چرا نمره های ما زیر نمره های استونی، لهستان، ایرلند و بسیاری از دیگر 
کشــورها اســت؟ دونکن مطمئن بود نمره های آزمون های جهانی نشان داده اند ما 
از بقیه کشــورهای جهان عقــب  مانده ایم و این نمره ها فاجعــه اقتصادی را برای 
ایالات متحــده در پی دارد. آنچه دونکن نمی توانســت بپذیــرد این بود که پس از 
12 ســال، راهبــرد بوش-اوباما برای آزمون گیــری و تنبیه آموزگاران و مدرســه ها 

شکست خورده است.
واکنــش دولت اوباما حمایت از برنامه ای انگیزه بخش به نام اســتانداردهای »پایه 
مشترک«4 بود. این برنامه آن چنان خواسته ها و انتظارات زیادی برای دانش آموزان 
در هــر پایه ای، از کودکســتان تا بالاتر را در نظر می گیرد که بیشــتر کســانی که 
آزمون هــای مرتبط با این اســتانداردها را داده اند در آن شکســت خورده اند. برای 
نمونــه در ایالت نیویــورک نزدیک به 70 درصــد از دانش آموزان در رســیدن به 
»کارآزمودگی« در ســواد خواندن شکست خوردند. از میان این دانش آموزان،95 
درصــد دانش آموزان معلول،97 درصــد از دانش آموزانی که انگلیســی زبان دوم 

آن هاســت و بیش از 80 درصد از دانش آموزان سیاهپوست و اسپانیایی هستند.

افسانه مدرسه های برتر در چین

دایان راویچ

در شــماره 95 »چشم انداز ایران« مطلبی با عنوان »هدف فراموش شده بهســازی مدرسه« از دایان راویچ )Diane Ravitch(، منتقد 
سرشــناس آموزشی در امریکا منتشــر شد. نویسنده در آن متن به انتقاد از رویکرد گســترش آزمون گیری در آموزش وپرورش امریکا 
و سیاســت های پی درپی و هم راستای دولت های جمهوریخواه و دموکرات دو، ســه دهه گذشته امریکا پرداخت. نوشتار زیر از دایان 
راویچ در سال 2014 در نیویورک تایمز منتشر شده است. راویچ در این متن افزون بر نقد دوباره سیاست های آموزشی امریکا به نقد 
آموزش وپــرورش چین هــم می پردازد. در بخش مربوط به آموزش وپرورش چین، اســتناد راویچ به یکی از کتاب های تازه انتشــاریافته 
نویسنده  چینی، یونگ ژائو است. بی گمان خوانندگان آشنا به آموزش وپرورش ایران با خواندن این متن های انتقادی پی خواهند برد 

که بخش بزرگی از این انتقادها نیز متوجه آموزش وپرورش ایران هم است. 
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بااینکــه قانون دولت فدرال را از کنترل یا اثرگذاری 
بر برنامه درســی یا آموزش ممنوع کرده اســت، اما 
بودجه آزمون های »پایه مشــترک«از ســوی دولت 
بر برنامه  تأمین می شــود.بی گمان آزمون هــا  فدرال 
درســی و آموزش اثر می گذارند و آن هــا را کنترل 
می کنند. اســتانداردهای »هســته مشــترک«، یک 
قمارند، زیرا هیچ کســی نمی داند که آن ها نمره های 
آزمونی را بــالا خواهند برد یا حتی آموزش وپرورش 
را بهبود خواهند بخشــید، امــا آنچه بی گمان در پی 
خواهند داشــت صرف ده هــا میلیارد دلار تازه  برای 

فناوری اســت، به خاطر اینکه 
جدیــد  فــدرال  آزمون هــای 
داده  پاســخ  آناین  به صورت 
خواهند شــد؛ یعنی، اینکه هر 
رایانه های  باید  منطقه آموزشی 
باند نو و دوره های  نو، پهنای 
کارکنانــش  بــرای  آموزشــی 
داشته باشد تا از فناوری نوین 
مایه  بگیرنــد.  بهــره  بتواننــد 
شــگفتی نیســت، که صنعت 
تســلط  زیــر  آزمون گیــری 
شــرکت بریتانیایی پیرســون و 
صنعــت فناوری، تحــت تأثیر 
اما  تازه انــد؛  اســتانداردهای 
نظرســنجی های اخیــر نشــان 
می دهنــد که اکثریــت رو به 
رشــدی از پدران و مادران و 
اســتانداردهای  با  آموزگاران، 
مشــترک«مخالف اند.  »پایــه 
هدف  وآمــوزگاران  والدیــن 
سیاســی  ناحــق  انتقادهــای 

شــده اند. در جنــاح راســت کســانی کــه آن ها را 
جداکننــده دولت فدرال از کنتــرل محلی می بینند 
از آن هــا انتقــاد می کنند و در جناح چپ کســانی 
کــه استانداردســازی و از دســت دادن معلمــان را 

نمی پسندند. 
سیاســت گذاران و قانون گــذاران متقاعــد شــده اند 
بهتریــن روش بــرای افزایش نمره های آزمونی، ســر 
و ســامان دادن به آزمون های استانداردشــده بیشــتر 
و ســخت ترکردن گذر از آن هاســت. ایــن عاقه به 
آزمون گیری ریشه در ســال 1983 دارد، هنگامی که 
کمیتــه ملی آموزش وپــرورش گزارشــی را با عنوان 

»ملتی در خطر«5 منتشر کرد.
رئیس جمهــور رونالد ریگان امیــدوار بود کمیته اش 
مدرســه های کوپنــی و نیایشــگاه های آموزشــی را 
تأییــد و ســفارش کند، امــا این چنین نشــد. به جای 
آن، گــزارش یک برنامه درســی سفت وســخت تر، 
شــرایط فارغ التحصیلی بالاتر، دســتمزد بیشــتر برای 
آموزگاران، ســاعت های آموزشــی بلندتر و همچنین 
اســتانداردها و آزمون گیــری در پایــان هــر مقطــع 
همانند فارغ التحصیلی ازدبیرســتان را ســفارش کرد. 
تأثیرگذاری اصلی گزارش از لحن هشــداردهنده آن 
ناشــی شــد که به بیش از سه دهه مشــغولیت فکری 

دربــاره ناموفق بــودن مــدارس دولتی امریــکا و تنها 
راه حل آن که بالا بردن سطح نمره هاست ختم شد.

این گزارش هشــدار داد »بنیادهای آموزشــی جامعه 
مــا هم اکنون بــا افزایش مــوج میان مایگی فرســوده 
می شــوند؛ موجی که آینده ما را به عنوان یک کشور 
و یــک ملت تهدید می کند« و تهدیدکنان ادامه داد، 
»اگر نیروی خارجی غیردوســتی کوشــیده باشد که 
بــر امریکا عملکــرد میان مایه آموزشــی این روزها را 
تحمیــل کند، چه بســا به درســتی آن را همچون یک 
عمل پیکارجویانه ارزیابــی کنیم؛ اما نه، ما خودمان 
داریــم ایــن کار را می کنیم. 
مــا بی دقت بودیــم. ما درواقع 
نیندیشــیدن  کنــش  بــه  تــن 
داده ایم؛ خلع ساح یک سویه 
آموزشــی.« کمیته از اینکه در 
جهانی  آموزشــی  آزمــون   19
متفاوت که یــک دهه پیش تر 
برگــزار شــدند، دانش آموزان 
امریکایی، هرگز مقام نخســت 
یا دوم را به دســت نیاورده اند 
و در هفــت دوره آخر شــدند 

گایه کرد.
آموزشی،  ســاح«  این »خلع 
به بــاور کمیته، توان صنعتی ما 
را از بیــن می برد. کشــورهای 
پیشــی گرفتن  حال  در  دیگــر 
از مــا بودند. ژاپنی ها داشــتند 
کارآمــدی  بــا  خودروهایــی 
دولتشان  و  می ســاختند  بیشتر 
صادراتشــان  و  توســعه  بــه 
کره جنوبــی  مــی داد.  یارانــه 
کارآمدتریــن کارخانه فــولاد جهان را ســاخته بود. 
تولیــدات آلمانی داشــتند جای دســتگاه های تراش 
از  ســال،   30 ایــن  در  می گرفتنــد.  را  امریکایــی 
چرخه زمــان و تکامل »یک ملت درخطر اســت«، 
دانش آموزان امریکایی در آزمون های جهانی، اغلب 
نمره بهتری از سطح متوسط نگرفته اند و گاهی حتی 

از متوسط پایین تر بوده اند.
آزمون هــای  در  هرگــز  امریکایــی  دانش آمــوزان 
جهانی نمره هــای بالا نگرفته اند. در نخســتین دوره 
ایــن آزمون هــا در ســال 1964 در آزمــون ریاضی 
دانش آموزان ســال آخر در امریکا پس از 12 کشــور 
و دانش آموزان پایه هشــتم نزدیک به آخر بودند، اما 
در این50 0سال، امریکا با هر معیاری از آن 11 کشور 
دیگر، چــه ازنظر بازدهــی اقتصادی، تــوان نظامی، 
نوآوری فنی و چه بنیادهــای دموکراتیک بهتر عمل 
کرده است. این نکته این پرسش را مطرح می کند که 
آیا نمره های دانش آموزان پانزده ســاله در آزمون های 
جهانی، هر چیــز بااهمیتی را پیش بینی می کند یا این 
موضوع را بازتاب می دهد کــه دانش آموزان ما برای 
بهتــر عمل کردن در ایــن آزمون ها با کمبــود انگیزه 
روبه رو هستند، چراکه این آزمون ها در پایه تحصیلی 

و فارغ التحصیلی شان به  حساب نمی آیند.

از ایــن رو، ســخنوری نظامی گرایانــه »یک ملت در 
خطر اســت« احســاس وجود بحــران را پدید آورد. 
ایالت ها، گروه های پژوهشی تشکیل دادند،به نیروها 
فشــار آوردند وکمیته هایی ایجاد کردند تا نقشه هایی 
بــرای رویارویی با ایــن تهدید ملــت طراحی کنند. 
همه هم رأی بودنــد که دانش آموزان نیــاز به آزمون 
بیشتری دارند و مدرســه های دولتی نیاز به معیارهای 
جدید دقیق تری برای اثبات ارزش و توانمندی شــان 
دارند. ایالت هــا برای رفتن از یک پایــه به پایه بالاتر 
شــرایط  و  تــازه  آزمون هایــی  فارغ التحصیلــی،  و 
فارغ التحصیلــی ســخت تری تصویــب کردنــد. در 
1989، رئیس جمهور جرج دبلیو بوش پدر، در شــهر 
کارلتس ویل در ایالت ویرجینیا، با فرمانداران کشور 
نشستی داشــت تا هدف های ملی آموزش وپرورش را 
تا ســال 2000 تنظیم کنند. فرمانداران و دولت بوش، 
شــش هدف تنظیم کردنــد. برای نمونــه، تصویب 
کردند تــا ســال 2000، دانش آمــوزان امریــکا، در 
ریاضیات و علوم در جهان رتبه نخســت خواهند شد 
و تا سال 2000 همه دانش آموزان در شرایطی تحصیل 
در مدرســه را آغاز خواهند کرد که برای آموختن از 

پیش آماده  شده اند.
دولــت فــدرال، در عمــل ابزار بــه ثمررســاندن هر 
هدفی را محــدود کرده بود، چراکه آموزش وپرورش 
ســنت وار یک امر ایالتی بود و عملکرد محلی داشت 
و ســهم فدرال از بودجه، اغلــب پیرامون 10 درصد 
بود.آنچــه دولت فــدرال انجــام داد راه اندازی یک 
برنامــه آزمون گیــری به نام »ارزشــیابی ملــی برنامه 
آموزشی«)NAEP( بود که به طور منطقه ای موفقیت 
تحصیلــی را کنترل می کرد. در 1992، در پاســخ به 
درخواســت های فرمانداران، بیش از همه در جنوب، 
نمره هــای آزمونــیNAEP را نه تنهــا منطقه ای، در 
سطح ایالت گزارش کرد. هرکسی می خواست بداند 
دانش آموزان در ایالت می سی ســی پی در سنجش با 
دانش آمــوزان در ایالت ماین یــا اورگان چگونه عمل 
می کنند، به نمره هایNAEP نگاه می کرد و از روی 
آن ها داوری می کرد. گویی هیچ دشــواری آموزشی 

نبود که نشود با آزمون گیری بیشتر چاره شود.
منتقــدان کم شــماری، جنــون آزمون گیــری را بــه 
پرســش گرفتند که آیا از اســاس بحرانی وجود دارد 
یــا ندارد؟ داویــد برلینــر و بروس بیــدل، در کتاب 
بحران خودســاخته )1995( ادعاهای سیاستمداران و 
اهــل بخیه را به نیشــخند گرفتند. جرالد برســی، در 
ســتون های مطبوعاتــی و چندین کتــاب، بی پایگی 
بحرانــی را نشــان داد کــه از آن ســخن می رفــت. 
نمره هــای آزمونی دانش آموزان دبیرســتانی با رشــد 
صنعت خــودروی ژاپنی چه رابطه ای داشــت؟ چرا 
بایــد دانش آموزان دبیرســتانی برای کار ســازندگان 
خودرو ســرزنش شــوند؟ -ســازندگانی که به تولید 
ماشین ها با مصرف بالای بنزین ادامه می دادند، حتی 
پس از اینکه کشورهای تولیدکننده نفت در سال های 
پایانی دهه 70 کارتلی ایجاد کردند تا قیمت سوخت 
را افزایــش دهند چگونه می توانســت هــر دگرگونی 
صنعتی که کمیته  اشاره می کرد را به گردن آموزگاران 

“
کم شماري،  منتقدان 
را  آزمون گیري  جنون 
که  گرفتند  پرسش  به 

از اساس بحراني  آیا 
وجود دارد یا ندارد؟ 
بروس  و  برلینر  داوید 

در کتاب  بیدل، 
خودساخته  بحران 

ادعاهاي 
اهل  و  سیاستمداران 
نیشخند  به  را  بخیه 

فتند گر
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و دانش آمــوزان ابتدایــی و متوســطه انداخت؟ چرا 
برون سپاری تولید به کشــورهایی با دستمزد پایین در 
امریکای لاتین و آسیا )با نمره های آزمونی پایین تر از 
ما( را آن ها باید پاســخ بدهند؟ آیا هنگامی که اقتصاد 
امریکا پیشــرفت کند، سیاســتمداران از مدرســه ها 

سپاسگزاری خواهند کرد؟ البته که نه.
درخواســت نمره های آزمونی ســیری ناپذیر شــد. با 
آغــاز دوره رئیس جمهــور جرج اچ. دبلیــو بوش در 
1988، هــر رئیس جمهوری میل داشــت که از او با 
عنــوان »رئیس جمهور آموزش وپرورش« یاد شــود. 
طرح بــوش »امریکای 2000« نام داشــت و هدفش 
انگیزه بخشــی به مردم امریکا بود تا در راه دست یابی 
بــه هدف های ملی تــاش کنند. بــوش این طرح را 
بــا فرمانــداران در شارلوتســویل تنظیم کــرد. او در 
مخمصــه کنگره دموکرات، نمی توانســت هر قانونی 
را به تصویب برساند و طرح »امریکای2000« خیلی 

زود و در تاریکی کم رنگ شد.
بیــل کلینتــون پــس از جــورج دبلیــو بــوش کــه 
رئیس جمهور شــد، نیــز می خواســت از او با عنوان 
»رئیس جمهور آموزش وپرورش« یاد شــود. کلینتون 
بــه اهداف ملــی ایمان داشــت و دو مــورد دیگر به 
آن شــش هدف اصلی افزود )یکــی درباره پرورش 
آموزگار ]تربیت معلم[ و یکی هم درباره دخالت پدر 
و مــادران(. کنگره برنامه کلینتــون با نام هدف های 
2000 را در ســال 1994تصویــب کــرد. ایــن برنامه 
پول هایی را در اختیار ایالت ها گذاشت تا استانداردها 
و آزمون هــای خودشــان را طراحی کننــد. پس ازآن 
جــرج دبلیو بوش پســر آمــد و در آغاز ســال 2002 
برنامه آموزشــی»هیچ کودکــی جا نمانــد« به قانون 
تبدیل شــد. این برنامــه، تجــاوز بی باکانه حکومت 
فدرال به سیاســت آموزشی ایالات بود. به موجب این 
قانون، به همه  ایالت ها دستور داده شد که هر سال از 
همه کودکان پایه سوم تا هشتم در خواندن و ریاضی 
آزمون بگیرند. همچنین الزام شــد که تا ســال 2014 
کــودکان بایــد در این دو درس پایه ای، کارکشــته و 

ورزیده شوند.
ایــن هدف دســت نیافتنی بــود و هیچ کشــوری در 
جهان هرگز به آن دســت نیافته اســت. هر مدرسه ای 
که در راســتای دســت یابی به این هدف، پیشــرفتی 
یکنواخــت نداشــت در خطر بسته شــدن، ســپردن 
مدیریــت آن بــه ایالــت یا واگــذاری بــه مدیریت 
خصوصی قرار می گرفت. با تصویب »هیچ کودکی 
جــا نماند«مدرســه های دولتی کشــور، ســرگرم و 
مشغول نمره های آزمونی شدند. شکست در افزایش 
نمره های آزمونی هرســاله، بقای مدرسه و کارکنانش 
را به خطر می انداخت. از تصویب »هیچ کودکی جا 
نماند« تاکنون، صدها و شــاید هزاران مدرسه دولتی 

به خاطر نمره های آزمونی پایین بسته  شده اند.
 با انتخاب باراک اوباما در ســال 2008، آموزشگران 
بــر این امید بودند کــه او از برنامه »هیچ کودکی جا 
نماند« دســت خواهد کشید و به آنان کمک خواهد 
کرد تا از عهده افزایش هزینه ها، کاهش بودجه و رشد 
سطوح فقر و دانش آموزان غیرانگلیسی زبان بربیایند؛ 

اما دولت اوباما نیز به همان اندازه پیشینیانش، دلبسته 
نمره هــای آزمونی بــود. در 2009، اوباما و دونکن، 
وزیر آموزش وپرورشــش، از طــرح دولت »رقابت تا 
برترشدن« پرده برداشــتند. خود همین واژگان نشان 
داد که این دولــت نمره های آزمونی می خواهد تا در 

جایگاه برتر جهان بنشیند.
»رقابت تا برترشــدن« فرصتی بــرای ایالت ها فراهم 
کرد تا ســهمی از بودجه4.35 میلیارد دلاری فدرال 
ببرند؛ البته اگر بپذیرند مدرسه های منشوری بیشتری 
بگشــایند که به صورت خصوصی مدیریت می شوند؛ 
بی باکانــه مدرســه های با پایین ترین عملکردشــان را 
تخلیه کنند)بــرای نمونه با بیــرون و جایگزین کردن 
کارکنانشــان(؛ برای اثبات اینکه دانش آموزان دارند 
آماده دانشــگاه یا کار می شوند استانداردهای سفت 
 و ســختی را تصویــب کنند )همانند اســتانداردهای 
هســته مشترک( و آموزگارانشان را به نسبت نمره های 
آزمونی دانش آموزانشان ارزشیابی کنند. دولت اوباما 
 Merit(»شایســتگی اســاس  بر  از»حقوق  همچنین 
Pay( پشــتیبانی می کند؛ حقوق بر اساس شایستگی 
یعنی اگر دانش آموزانشــان نمره های آزمونی بالاتری 
داشــته باشــند به آموزگاران حقوق بیشتری پرداخت 
کنند. رقابت تا برترشــدن انگیزه تازه ای نبخشید، مهر 
تأییــدی دوبــاره زد بر هم رأیــی و همراهی دو حزب 
دموکــرات و جمهوری خــواه بــر اینکــه آزمون های 
اســتاندارد، تعیین کننده نهایی سرنوشت مدرسه ها و 

آموزگاران هستند.
اوباما و دونکن، از واپســین نمره های آزمون جهانی 
بهــره گرفتند تا نشــان دهنــد که بــه آزمون گیری و 
سخت گیری بیشــتری نیاز است. دولت اوباما، ادای 
نقش»یک کشــور در خطر است« را درآورد و بارها 
و بارها بــه نمره های ما در ایــن آزمون ها پرداخت و 
طوری نشان داد که گویی این نمره ها پیام آور ویرانی 
اقتصادی اند و نه گواهی بر اینکه آزمون گیری بیشتر، 
نمره های آزمونی بالاتر تولیــد نمی کند. هم اکنون و 

12 ســال پس از تصویب »هیچ کودکــی جا نماند« 
جــرج دبلیو بوش،آشــکار اســت کــه آزمون گیری 
هرســاله از همه  دانش آموزان،آموزش وپرورش بهتری 
پدیــد نمی آورد و جایگاه مــا را در همین آزمون های 

جهانی بها داده شده، بالا نمی برد.
در همیــن گیرودار،کتاب»یونــگ ژائــو« بــا نــام 
چه کســی از اژدهــای غول پیکر بد می ترســد؟ چرا 
چیــن  بهتریــن )و بدترین( نظام آموزشــی جهان را 
دارد،6منتشــر شــد که باراک اوباما، آرنــه دونکن، 
عضوهــای کنگــره و فرمانــداران و قانون گــذاران 
کشــور باید آن را بخوانند. ژائو، زاده چین اســت و 
در همان جــا آموزش  دیده اســت. هم اکنون صندلی 
ریاست و کرسی اســتادی دانشــگاه اورگان امریکا 
را در دســت دارد. ژائو معتقد اســت چیــن بهترین 
نظــام آموزش وپرورش را دارد، زیرا می تواند بالاترین 
نمره هــای آزمونــی را تولیــد کنــد، اما ایــن را هم 
می گویــد که چیــن بدترین نظام آموزشــی جهان را 
دارد چراکه آن نمره های آزمونی را به بهای فداکردن 
آفرینش گری، واگرااندیشــی، تازگــی و اصالت فرد 
به دســت می آورد. او اســتدلال می کند که تحمیل 
آزمون های استاندارد از سوی مراجع قدرت مرکزی، 
یــک پیــروزی بــرای اقتدارگرایی اســت. کتاب او 
هشداری بهنگام است که ما نباید در پی پیشی گرفتن 
از شــانگهای باشــیم کــه نمره هایش بازتاب ســنت 
کنفوسیوســی یادگیری طوطی وار اســت؛ سنتی که 
هزاران سال در چین پیشینه دارد. درواقع، کشورهایی 
که در واپسین آزمون های 15 ساله های پیزا، بالاترین 
نمره ها را گرفته اند همه، کشورها یا شهرهای آسیایی 
شــانگهای، هنگ کنگ، چین تایپه،  مانند  هســتند؛ 

سنگاپور، کره، ماکائو)چین( و ژاپن.
 ژائو توضیح می دهد چین دســت کم دو هزار ســال 
است که نظام آزمون مدیریت شده به صورت مرکزی 
را به عنــوان راهــی مطمئن برای دســت یابی به اعتبار 
حرفه ای و کار در دولت، حفظ کرده اســت. نظامی 
به نــام »کجو«)keju(   1300 ســال باقــی ماند، تا 
 Qing« ســال 1905، هنگامی که امپراتوری خاندان

dynasty« برچیده شد.
 ایــن نظام، تمــدن چینی را بــا اجباری کردن دانش 
ادبیات کاســیک کنفوسیوسی-ســنتی بــر بنیاد به 
یاد ســپردن و نوشتن درباره امور جاری-برپا داشت. 
آزمون هایی محلی، اســتانی و ملی وجود داشــت که 
هرکدام امتیازهایی به اندک شــمار افراد خوش شانس 
یا باهوشی می بخشــیدند که می توانســتند آن ها را با 
موفقیت بگذرانند. نمره های آزمونی، رتبه شخص را 
در جامعه تعیین می کــرد. کجو، هم ابزار جابه جایی 
طبقاتــی بود و هــم توانمندترین افــراد را برای اداره 

کشور در اختیار طبقه حاکم می گذاشت.
 ژائو می نویسد: »کجو پنجمین نوآوری بزرگ چین 
بــود، به همراه بــاروت، قطب نمــا، کاغذ و حروف 
چاپی متحــرک« ازآنجایی که کجــو، چونان نظامی 
شایسته ســالارانه نگریســته می شــد، در کشــورهای 
آســیای شــرقی همچون ژاپن، کره و ویتنــام پذیرفته 
شــد. این نظــام »بنیادی ترین ارزش های آموزشــی  یانگ ژائو
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پایدار آســیای شــرقی را شــکل داد«. ژائو، کجو را 
مســئول ناتوانی چیــن می داند در اینکه به کشــوری 
علمی و فنی نوین تکامل یابد. برای نمونه، چینی ها، 
قطب نمایشــان را بیــش از هــر چیز بــرای کمک به 
یافتن مکان ســاختمان و محل دفن مردگان اســتفاده 
می کردنــد نــه بــرای جهت یابــی در اقیانوس هــا و 
گســترش یافتن در سراســر جهان؛ همــان کاری که 
غرب کرد. باروت در ســطح آتش بــازی باقی ماند، 
نه برای جنگ افزار نویــن که به غرب توان نظامی را 

بخشید.
 چیــن همه پاره هــای بنیادی یک انقــاب صنعتی، 
دست کم چهارصد ســال پیش از بریتانیای بزرگ را 
داشت، اما کجو دانشــمندان، نابغه ها و اندیشمندان 
را از پژوهش یا جست وجوی دانش نوین، بازداشت. 
به گمان ژائو، ایــن نظام آزمون، برای فرمان برداری، 
همســانی، سرســپردگی، احتــرام بــه نظــم و فرمان 
و همگون اندیشــی طراحــی شــد. بــه همیــن دلیل 
سرســختانه از راست کیشــی کنفوسیوســی و نظــم 
امپراتوری پشــتیبانی می کرد و ابــزاری کارآمد برای 
کنترل اجتماعی اقتدارگرایانه بود. همه می خواســتند 
در این آزمون های بســیار رقابتی کامیاب شــوند، اما 
تنها اندک شــماری می توانســتند. کامیابی در کجو، 
پایه هــای راست کیشــی را نیرومنــد می ســاخت؛ نه 
نوآوری یــا ناهم رأیــی. آن گونه که ژائو می نویســد 
امپراتورهــا آمدند و رفتند، اما چین »نه رنســانس، نه 
عصر روشنگری و نه انقاب صنعتی« به چشم دید. 
ژائــو می گوید رشــد اقتصادی چشــمگیر چین، در 
سراســر ســه دهه گذشــته، نه به  نظام آموزشی اش- 
که هنوز ســخت بــر آزمون گیــری و به یادســپاری 
طوطی وار اســتوار است- به خواست و تمایلش برای 
گشودن بازارش به سرمایه خارجی، به خوشامدگویی 
به فنــاوری غربی و بــه فرســتادن دانش آموزانش به 
نهادهــای آموزش عالی غربی مدیون اســت. هر چه 
بیشــتر چیــن از برنامه ریزی مرکزی پس می نشــیند، 
اقتصادش بیشــتر رشــد می کند. او اصــرار دارد که 
چین برای نگهداشــت رشد اقتصادی نیاز به نوآوری 

فنی دارد که هرگز توســعه نخواهد یافت، مگر اینکه 
از نظــام آموزشــی آزمون- بنیــادش، کــه هم اکنون 
ورودی  آزمون هــای   -)gaokao( گائوکائــو  بــا 
دانشــگاه های بزرگ چین- دست بکشد. هم اکنون، 
این نظام آموزشــی آزمون  بنیاد، ریشه عملکرد بالای 
شــانگهای، هنگ کنگ و کشــورهای آسیای شرقی 

در آزمون های جهانی است.
 اما چین مســئله و گرفتاری دارد که به ندرت درباره 
آن بحث می شــود: فریبــکاری و تقلب. هنگامی که 
دولت برای تولیدات جدید، تولید حق اختراع پاداش 
می دهد شــمار حق اختراع ها به ســرعت بالا می رود، 
اما بیشــتر آن ها بی ارزش اند. دانش آموزان دبیرستانی 
برای پذیــرش در دانشــگاه اگر برای طرح هایشــان 
حــق اختراع بگیرنــد امتیازهای زیــاد می گیرند ژائو 
به مدرســه ای اشــاره می کند که کاس پایه نهم آن، 
بیــش از 12 حــق اختراع گرفته بود، این مدرســه در 
عرض ســه ســال، در کل بیش از 500 حــق اختراع 
ثبت کــرده بود. حتــی دانش آموزان متوســطه اول، 
حــق اختراع های ملی جمع آوری کــرده بودند. ژائو 
می نویســد بخش بزرگی از این حــق اختراع ها، حق 
اختراع »خرت  و پرت« یا نمایش »خرده هوشمندی« 
اســت. هنگامی کــه دولت، برای پیشــرفت شــغلی 
انتشــار نوشته های علمی می خواهد، شمار نوشته های 
علمــی به نحو چشــمگیرانه ای افزایــش می یابد، اما 
بخش بزرگی از این یادداشــت ها، حقه بازانه اســت. 
ژائــو می گویــد صنعتی معادل یــک میلیارد دلار در 
چین وجــود دارد که مخصوص نوشــتن رزومه های 
»علمی« برای فــروش به دانش آموزان و شــاغانی 
اســت که نمی تواننــد درباره مهارت های پژوهشــی 

بنویسند. خودشان 
ژائــو می گویــد: ماهیت حــق اختراع هــای چینی و 
انتشــارات پژوهشــی به خاطر شــرایطی که تحت آن 
شــرایط تولید می شــوند و حضور همیشــگی تقلب، 
»خیلی بد« است. هر نقدی از فرهنگ اقتدارگرایانه 
کــه فریبکاری و تقلــب را تولیــد می کند»غیرچینی 
بــه  چه بســا  و  می شــود  قلمــداد  ضدچینــی«  و 

»گرفتاری هــای سیاســی و قانونــی« بینجامد. ژائو 
از »ژنگ یف«،اســتاد دانشــگاه پکن و نویســنده 
کتاب پرفروش آسیب شناســی آموزش وپرورش چینی 
)2013( نقل قول می کند: »هیچ کس پس از 12 سال 
آموزش وپرورش چینی، شانســی بــرای گرفتن جایزه 
نوبــل ندارد، حتی اگر برای دانشــگاه بــه هاروارد، 
کســفورد یا کمبریج برود. از میان یک میلیارد  ییل، آ
مردمی که از ســال 1949 تاکنون در ســرزمین چین 
آمــوزش  دیده انــد، هیچ برنــده  جایــزه  نوبلی وجود 
ندارد. این واقعیت، ژرفــای قدرت آموزش وپرورش 
در نابودکردن »آفرینش گری به سود جامعه«]چینی[ 

نشان داده شده است«.
این ســخن پس از این نوشــته شــده بود که مقامات 
رســمی برگزارکننــده آزمون های پیزا، به شــانگهای 
بــه خاطر نمره های آزمونی بســیار بــالا تبریک گفته 
بودنــد. ژائــو می گویــد بــه ایــن دلیــل اســت که 
دانش آمــوزان چینی حتــی در مناطق روســتایی در 
نمره های بالای آزمونی بهترین هســتند.دانش آموزان 
چینی در هر رقابتی که بســتگی بــه عملکرد آزمونی 
دارد، پیوسته پیروز می شوند. جایی کم می آورند که 
پای آفرینش گری، تازگی و اصالت و فاصله گرفتن از 
اتوریته به میــان می آید. دلباختگان نمره های آزمونی 
چینی، هرگز یادآور نمی شوند آنچه این نظام آموزشی 
را »بهترین« می ســازد همانی است که آن را بدترین 
می ســازد. این نظام در »حذف اختاف های فردی، 
ســرکوب انگیزه  درونی و تحمیل همســانی« بســی 
کارآمداست. ماشینی است که خوب طراحی شده و 
پیوسته کامل شــده است تا کارآمدانه و بالیاقت تمام 
تســمه باریک درون مایه از پیش برنامه ریزی شده  ای 
را به بیرون بفرســتد و مهارت های خاصی را پرورش 
دهد، ازآنجایی که تنها راه جابه جایی اجتماعی است 

مردم هم مشتاقانه پیگیر آن هستند.
چیــن با تعریف و تمجید غرب فریب می خورد. ژائو 
می نویسد رهبران آموزش وپرورش چین، عاقه مندند 
که از راست کیشی آزمون بنیاد بگریزند؛ راست کیشی 
که آفرینش گری را محدود می سازد، اما آنان جرئت 
ندارند از شیوه هایی دســت  بردارند که نتیجه هایی را 

تولید می کند که غرب تحسین می کند.
چین به سلســله مراتب و رتبه خو کرده اســت و این 
نظــام آموزش وپــرورش هــر دوی این هــا را حفــظ 
می کند. به عنوان یگانه راه پیشــرفت، دانش آموزان بر 
پایه عملکردشــان رتبه بندی می شوند و اندک شماری 
در مســابقه پیروز می شــوند. رقابت برای دست یابی 
به  جایگاه های برتر در مدرســه و دانشــگاه های برتر 
بســیار سخت است. هیچ مایه شگفتی نیست که پدر 
و مادران پولدار به تقلب و رشــوه دادن رو می آورند 
تا برای کودکانشــان امتیازهایی همچون کاس های 
اضافی، آموزگاران بهتر و مدرســه های بهتر به دست 
آورند. آموزشــگران چینی انتقاد می کنند که رقابت، 
کودکان را ناشــاد و ناسالم بار می آورد و نامنصفانه و 

ناعادلانه است.
 ژائــو از دردســرهایی می نویســد کــه دانش آموزان 
می کشــند تــا نمره هــای بــالا بگیرند. بســیاری از  رقابت دانش آموزان چینی در کنکور



103 تیر و مرداد  95شـماره 98

دوره هایــی که پشــت ســر می گذارند در راســتای 
آمادگــی آزمــون اســت؛ نــه یادگیری. مدرســه ها 
برای فراهم ســاختن مقدمات این آزمون ها هســتند: 
»آمــوزگاران موضوع های احتمالــی آزمون را حدس 
می زنند، شــرکت ها، پاسخ ها و شــگردهای تقلب از 
راه دور را به دانش آموزان می فروشند و دانش آموزان 
در همــه نوع تقلب های پیچیده درگیر می شــوند. در 
ســال 2013،به خاطر اینکه گروهــی از دانش آموزان 
در استان هوبی چین، از اجرای برنامه تقلب بازداشته 
شدند آشــوبی برپا شــد؛ تقلبی که پدر و مادرانشان 
خریــداری کرده بودنــد تا آزمون ورودی دانشــگاه 

فرزندانشان را آسان سازند«.
روزنامــه بریتانیایی دیلی تلگراف گزارش داد جمعیت 
خشــمگین دوهــزار نفــره ای خودروهــا را تخریب 
می کردند و شــعار می دادند: »مــا خواهان عدالتیم. 
انصاف نیست شما اجازه ندهید ما تقلب کنیم«. در 
واپسین سال دبیرستان، شمار زیادی از مدرسه ها هیچ 
موضوعی جــز آمادگی برای آزمون یــاد نمی دهند؛ 
»هیــچ درس تازه ای آموزش داده نمی شــود، بخش 
بزرگی از انتشــارات بــرای بچه ها در چیــن، تمرین 

پرسش های آزمونی است.«
تکان دهنده ترین داســتانی که ژائــو می گوید درباره 
شــهر کوچکــی اســت در اســتان آن هیویــی چین 
کــه با عنــوان بزرگ ترین ماشــین تولیــد دانش آموز 
آزمونی شــناخته می شــود. دبیرســتان شــبانه روزی 
کــه به ویــژه آمادگــی آزمــون، »مائوتانگ چنگ« 
یا »مائو ژونگ« در این شــهر واقع شــده است. در 
ســال 2013 بیش از 11000 دانش آموز از این مدرسه 
در آزمــون ورودی دانشــگاه شــرکت کردند و 82 
درصــد از آنان نمــره لازم را برای پذیــرش در دوره 
چهارســاله دانشــگاه را به دســت آوردند. شــهریه 
این مدرســه حدود 6000 دلار اســت؛ یعنی به اندازه  
میانگین درآمد ســالانه ســاکنان شــانگهای. پدر و 
مادران افزون بر شــهریه، هزینه های زندگی سالانه را 
هــم می پردازند. دانش آموزان از سراســر چین به این 
مدرســه می آیند تا برای آزمون ها آماده شوند. حجم 
کار این مدرســه سه برابر مدرســه های معمولی چینی 
اســت. دانش آموزان هــر روز ســاعت 6:30 بامداد 
وارد کاس می شوند و در22:30 شب کارشان تمام 
می شــود؛ البته همراه با تکلیف هایی برای خانه. این 
مدرسه در چین اسطوره شده است. شبکه  تلویزیونی 
ملی،CCTV، گزارشــگری را فرســتاد تا از مراســم 
خداحافظی بیــش از 10 هزار دانش آموز فیلم بگیرد، 
ایــن دانش آموزان در 70 اتوبوســی کــه خودروهای 
پلیس اسکورتشــان می کرد بــرای آزمون پنجم ژوئن 

2013 در حال سفر بودند«.
آموزشــگران چینی رهبری کننده تاش کرده اند تا از 
اهمیت آزمون ها بکاهند، اما تا حد زیادی شکســت 
خورده انــد. ژائو از آزمون گیری با عنوان »عجوزه ای 
کــه نمی توان او را کشــت« نــام می بــرد. مخالفان 
آزمون ها هر از گاهی برای کاهش تکلیف های خانه 
و فشــار آموزشی دســتورالعمل هایی منتشر می کنند، 

اما فشــارها برجا می مانند، فشــارهایی که از ســوی 
مدرســه ها و پدر و مــادران تقویت می شــوند. ژائو 
کتابش را برای هشــدار به امریکایی ها می نویسد که 
نــه ارزش های تاریخی آفرینش گری و نوآوری شــان 
را رهــا ســازند، نه فریــب نمره های بــالای آزمونی 
چینی ها را بخورند و نه با اســتانداردها و آزمون های 
اقتدارگرایانه، تباه شــوند. امریکایی ها اشتباه می کنند 
کــه »درماندگــی و گرفتاری هــای چیــن را چونان 

رازهای کامیابی می نگرند«. او 
می نویسد: چین »نمونه  بی کم 
آموزش وپــرورش  کاســت   و 
اقتدارگرایانــه« اســت و مدلی 
نمی تواند  ایالات متحــده  برای 
یکنواخت  »پیشــه های  باشد: 
ســنتی، محلــی و خودکارند، 
امــا مــا بیــش  از پیــش، نیاز 
بــه شــهروندان جهانــی توانا، 
آفرینش گر، نوآور و کارآفرین 
شــغل  داریم-آفریننــدگان 
به جای اســتخدام- جویندگان 
پرورش  بــرای  شــغل اندیش. 
اســتعدادهای جدیــد، مــا به 
آموزشی نیاز داریم که توانایی 
فردی را افزایش دهد، به شــور 
و شــوق کودکان اهمیت دهد 
اجتماعی- عاطفــی  رشــد  و 
دانش آموزان را در نظر داشــته 
باشــد. ما به آموزش اقتدارگرا 
که  آموزشــی  نداریــم،  نیــاز 
نقص هــای  حفــظ  هدفــش 
کودکان بر پایه اســتانداردهای 
معین شــده از بیــرون اســت. 

اگر غرب دل نگران رودســت خوردن از چین است، 
بهترین راه حل »دوری جستن از چینی شدن« است.

ایالات متحــده هم اکنــون بــه دام سرگرم شــدن بــه 
آزمون گیــری افتــاده اســت، همان دامــی که چین 
گرفتار آن اســت. برای گریز از این دام، چندان هم 
دیر نیست. پدران و مادران و آموزش گران در سراسر 
کشــور درباره میزان زمان آموزشی که اکنون صرف 
آمادگــی آزمــون و آزمون گیری می شــود، به مبارزه 
 سختی دست  زده اند. یونگ ژائو مشورت خردمندانه 
را پیشــنهاد می دهد. ما بایــد اعتیادمان به آزمون های 
اســتاندارد را ترک کنیــم پیش از اینکــه ارزش های 
فرهنگی مان را فدا کنیم؛ ارزش هایی که از کشــور ما 
خانه ای برای نوآوری،تازگی و اصالت،آفرینش گری 

و اختراع ساخته اند.
ژائــو معتقد اســت دو دگرگونــی بنیادینــی که باید 
سیاست آموزشــی را شکل بخشــند، جهانی شدن و 
فناوری اســت. دانش آموزان بایــد جهانی را بفهمند 
کــه در آن زندگــی می کنند و فناوری بــر آن فرمان 
می راند. او پاســخگویی آزمون بنیاد، استانداردسازی 

و اقتدارگرایــی را پــس می زنــد و از خــود رهبــری 
فــردی  رشــد  و  آماده شــده  خــوب  آمــوزگاران 
دانش آموزان حمایت می کند. او ســخت اصرار دارد 
امریکا بودجه  مدرســه ها را یکســان کند و به روشنی 
برون دادهــای مطلــوب آموزش مدرســه ای را ورای 
نمره های آزمون بازتعریف کند و شــکاف های میان 
دانش آموزان از گروه های نژادی گوناگون را از میان 

بردارد.
او »بهســازی«های آموزشــی 
همسانی  خواســتار  که  کنونی 
و برنامه درســی کنترل شده از 
را رد می کند.  مرکــز هســتند 
خیــال  در  را  مدرســه هایی  او 
خود می پرورانــد که کتاب ها، 
ویدئوها و هنرها را دانش آموزان 
کــه  جایــی  بیاورنــد،  پدیــد 
جســت وجو  بــرای  بچه هــا 
تشــویق  تجربه کــردن،  و 
می شــوند. او بــه شــیوه هایی 
با  از آمــوزش می اندیشــد که 
آن هــا توانایی هــای فــردی هر 
دانش آمــوز، نــه زیــر فشــار، 
درونــی  انگیزه هــای  ســر  از 
پــرورش می یابــد. او آرزومند 
کــه  اســت  مدرســه هایی 
ارزش،  بالاتریــن  آن هــا  در 
که  است، جایی  آفرینش گری 
دانش آموزان تشــویق می شوند 
واپســین  در  آن گونه کــه  تــا 
کتابــش یادگیرنــدگان کلاس 
می نویســد:»بی باک،  جهانی 
کنجکاو وآفرینشگر« باشند. تا 
هنگامی که ما از آزمون های استاندارد دست برنداریم 

این ایده خارج از دسترس خواهد ماند.■

پینوشت
. 1 Program for International Student Assessment  )PISA(

پیزا یک آزمون جهانی اســت که هر ســه ســال یک بار از 
دانش آموزان 15 ســاله  جهان گرفته می شــود. در واپســین 
آزمون های پیزا، پیرامون 70 کشــور جهان در آن شــرکت 

کردند.
. 2 No Child Left Behind )NCLB(
. 3 Race to the Top
. 4 Common Core
. 5 A Nation at Risk
. 6 Who’s Afraid of the Big Bad Dragon? Why 

China Has the Best )and Worst( Education Sys-
tem in the World

آدرسمتنانگلیسی:
http://www.nybooks.com/articles/20/11/2014/
myth-chinese-super-schools/

ایالات متحده هم اکنون “
به دام سرگرم شدن 

به آزمون گیري افتاده 
است، همان دامي که 
چین گرفتار آن است. 
براي گریز از این دام، 

چندان هم دیر نیست. 
پدران و مادران و 

آموزش گران در سراسر 
کشور درباره میزان 

زمان آموزشي که اکنون 
صرف آمادگي آزمون 

و آزمون گیري مي شود 
به مبارزه  سختي دست 

 زده اند
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آزمونهایــیکــهدولتفدرالبرگــزارمیکند
مدرســههای و کردهانــد ناتــوان را آمــوزش
منشــوریدروفادارمانــدنبهپیمانهایشــان

شکستخوردهاند.
از سال 1975 و هنگامی که دکترای خود را از دانشگاه 
کلمبیا گرفتــم، مورخ آموزش وپرورش امریکا بوده ام. 
درباره تاریخ آموزش وپرورش نوشته ام و به فراوانی در 
پیوند با بایســته های بهبود درس هــای تاریخ، ادبیات، 
جغرافی، علوم، تعلیمات اجتماعی و زبان های خارجی 
دانش آموزان قلم فرســایی کرده ام. همچنین در 1991 
ســمت دســتیارِ وزیر آموزش وپرورش در دولت جرج 
دابلیو بوش را پذیرفتم، بــه این امید که امکان ارتقای 
داوطلبانه اســتانداردهای ایالتی و ملی در موضوع های 

برشمرده شده را خواهم داشت.
در ژانویه 1993 در حالی خدمت دولتی را ترک کردم 
کــه نه تنها مدافع اســتانداردها بــودم، مدافع گزینش 

مدرســه هم بودم. من به این خاطر به ســوی این باور رفتم که استانداردها و گزینش 
مدرســه می توانند همزیســتی داشته باشــند، همان گونه که در بخش خصوصی این 
همزیســتی را دارند. با همراهی دوســتانم کتاب ها و نوشتارهایی که می توانست این 

وضع را برای مدرسه های منشوری و پاسخگو پدید آورد، نوشتم و ویرایش کردم.
 The Thomas B. Fordham( من عضوی از هیئت مؤسس بنیاد توماس بی فوردهام
Institute( و عضو هیئت مؤســس گروه ضربت کورت در مؤسسه هاور شدم. هر 
دو این بنیادها طرفدار پرشــور انتخاب ]خانواده ها می توانند مدرسه فرزندان خویش 
را خود انتخاب کنند[ و پاســخگویی ]به این معنی که مدرسه ها برای عملکردشان 
)نمره های بچه ها( باید پاســخگوی مقامات آموزشــی و خانواده های کشور باشند[ 
هستند. گروه کورت شامل برخی از شناخته شده ترین و محافظه کارترین متخصصان 
در انتخاب از جمله جان چاب، تری مو، کارولین هوگسبی و پل پیترسون در سطح 

ملی است.
برنامــه »هیچ بچه ای از آمــوزش جا نمانــد« )NCLB( در دوران جرج دبلیو بوش 
حکم مســئولیت مدرســه های ملی را بر عهده گرفت و بیش از پیش مدرســه های 
منشــوری راه اندازی شــد و من پیشگامِ پشــتیبانی از آن ها بودم، اما پس از مدتی از 
این راهکارها که به نظر امیدوارکننده می رســید، سرخورده شدم. به این باور رسیدم 

چرا دیدگاهم را درباره اصلاح مدرسه تغییر دادم

برگردان: محمدرضا نیک نژاد

دایان راویچ

در جهان نوین دسترسی آسان به داده ها و دستیابی به دانش انسان شناسی و روانشناسی و پداگوژی )آموزش شناسی( و اصلاح آموزشی 
فرآیندی ناگزیر و ضروری به نظر می رســد. ساختارهای آموزشــی نوین برای به روزبودن و کارایی بیشتر نیازمند دگرگونی های نرم افزاری و 
ســخت افزاری همیشگی است. گرچه دست اندرکاران آموزشی برای بهســازی آموزش باید به دستاوردهای انسانی و جهانی توجه داشته 
باشــند، اما این توجه نباید به تقلید و کپی برداری صرف محدود شــود. در یکی دو سال گذشته برنامه های پیشنهادی و اجرایی در سامانه 
آموزشــی کشــور و شــباهت فراوان آن با اصلاحات آموزشی در برخی کشــورها به ویژه امریکا این گمان را پدید آورده است که کاربه دستان 
آموزشــی چشم بســته در پی اجرای برنامه هایی هســتند که امتحان خویش را حتی در کشورهایشــان پس نداده اند و همچنان مورد نقد 
کارشناســان و آموزش شناســان آن کشورها هســتند. یکی از این موارد واگذاری مدرسه ها به بخش خصوصی اســت که در امریکا به آن ها 
مدرســه های منشوری )charter schools( و در ایران خرید خدمات می گویند. نمونه دیگر سیاست خصوصی سازی و کالایی شدن آموزش 
که در دولت یازدهم به شــدت دنبال می شــود شــباهت پرسش انگیزی با این سیاســت در امریکا دارد، اما پرســش آزاردهنده این است که 
چرا امریکا-به عنوان کشــوری که در کارایی آموزش در ســطح کشــورهای متوسط اســت-برای الگوبرداری برگزیده شده است؟ مثلًا چرا 
کشــورهای اســکاندیناوی که در قله کارآمدی جهان آموزش هســتند، دیده و بررســی نمی شوند؟! امریکا کشــوری لیبرال است که فشار 
نهادهای قدرتمند بازار، دســت آزادی اقتصادی را در عمومی ترین خدمات، دراز کرده و کمتر گســتره ای از این دست درازی در امان مانده 
اســت، اما آموزش در کشورهای اســکاندیناوی عموماً رایگان است و دانش آموزان افزون بر نوشــت افزارهای رایگان، سرویس های رایگان، 
یارانه های آموزشــی برای خانواده های نیازمند، صبحانه و ناهار رایگان نیز دریافت می کنند. به هر روی، آزمون گیری، شــاخصه آموزشــی 
ناکارآمدی اســت و امروزه به آرامی از گســتره آموزش نوین کنار زده می شــود، اما در روند وارونه ای در کشورهایی مانند امریکا و ایران هنوز 
هم به شــدت پیگیری، تقویت و اجرا می شــود. یادداشت زیر به بزرگ ترین دشــواری آزمون گیری و نمره مداری در ساختار آموزشی امریکا 
می پردازد که شــوربختانه در ایران هم گرچه به شــکل ظاهری از دوره دبستان کنار گذاشته شده است، اما فرهنگ آن به ویژه در دوره های 
متوسطه اول و دوم همچنان جولان می دهد و دانش آموزان، آموزگاران و خانواده ها را آزار می دهد و آموزش را ناکارآمدتر از همیشه می کند، 
اما همچنان فرادستان آموزشی بر آتش آن می دمند و دست کم در عمل مدرسه ها را وادار به گزارش های نادرست به ادارات می کنند. با هم 

این یادداشت از آموزش شناس منتقد امریکایی، دایان راویچ در نقد آزمون گیری و رویکرد مدرسه های منشوری را می خوانیم.
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آن چنان که ما امید داشتیم هیچ کدام از این رویکردها، 
انــدک بهبــودی در آموزش وپــرورش امریــکا پدید 

نمی آورد.
هنگامی کــه  NCL بــا امضــای رئیس جمهور بوش 
قانونی شــد به شکل چشــمگیری از سوی دو حزب 
پذیرفته و از آن حمایت شــد. این قانون مســتلزم این 
بود که مدرسه ها از همه دانش آموزان در پایه های سوم 
تا هشــتم آزمون بگیرند و نمره هایشــان را جداگانه و 
با توجه به نژاد، قومیت، میزان درآمد خانواده، ســطح 
معلولیــت ومیزان مهارت در محدوده زبان انگلیســی 
گزارش کنند. NCLB دســتور داد باید تا سال 2014، 
100 درصــد دانش آموزان به مهارت خواندن و ریاضی 
دســت یابند و این کار با آزمون گرفتن از آن ها در هر 

ایالت انجام می شد.
گرچــه ایــن هــدف در کل به عنوان یک ایــده آل به 
رسمیت شــناخته شــد، اما اگر هر گروه از مدرسه ها 
پیشرفت درخوری نمی داشتند با مجازات های سختی 
روبرو می شــدند که ســخت ترین مجازات برای آن ها 
بسته شــدن مدرســه یا خصوصی ســازی آن بــود. تا 
ســال 2008، 35 درصد مدرســه های دولتــی به عنوان 
»مدرسه های شکست خورده« برچسب خوردند و هر 
سال به شماری از آن ها که به نظر به رشد نزدیک شده 

بودند مهلت کوتاهی داده می شد.
 قانــون NCLB به هر ایالت اجــازه داد »مهارت« را 
به عنوان یک گزینه در نظر بگیرد، ازاین رو بســیاری از 
ایالت ها دستاوردهای خود را اعام کردند، اما ادعای 
ایالت ها از بهبودهای جهشی شــان ]در شاخصه هایی[ 
که به وســیله دولت مرکزی در »ارزیابی ملی پیشرفت 
آموزشــی« )NAEP( پیشــنهاد شــده بــود، متناقض 
بــود. دانش آموزان پایه هشــتم حتی بااینکه به وســیله 
 ،2005  ،2004  ،2003 ســال های  در  ایالت هایشــان 
2006، 2007 آزموده شده بودند به هیچ رو در آزمونِ 

سوادخواندن، بهبود نیافته بودند.
گزارش های ایالت ها به NAEP ]ارزیابی ملی پیشرفت 
آموزشــی[ به گونــه ای بود کــه با پایین آوردن ســطح 
استانداردهایشان، مدعی می شدند که در حال رشدند. 
برخی ایالت ها اعام کردند که دانش آموزانشــان بین 
80 تــا 90 درصد مهــارت دارند، امــا در آزمون های 
فدرال فقط در یک ســوم پایین بودند. ازآنجاکه قانون 
تنها در ســوادخواندن و ریاضی خواستار پیشرفت بود، 
مدرسه ها برای نشــان دادن دستاوردهایشان تنها در این 

دو درس انگیزه مند بودند.
صدها میلیون دلار برای آماده سازی زمینه این آزمون ها 
هزینه شــده بود و هیچ انگیــزه ای برای یادگیری هنر، 
علــوم، تاریــخ، ادبیــات، جغرافیا، علــوم اجتماعی، 

زبان های خارجی یا تربیت بدنی وجود نداشت.
خاصه آنکه پاسخگویی به کابوسی برای مدرسه های 
امریکا تبدیل شــد. دانش آموختگانــی پرورش یافتند 
که به شکلی ســامان یافته در مهارت های پایه آموزش 
داده شــده بودند اما اغلب آن ها کم و بیش درباره هر 
گاه بودند. کالج ها گایه هایشــان را درباره  چیزی ناآ
ضعف آمادگی دانشجویان ورودی ادامه دادند چراکه 
این دانشــجویان نه تنها دانشی از جهان نداشتند، حتی 
نیازمند توانمندســازی در مهارت های پایه نیز بودند و 

این تصور من از آموزش وپرورش خوب نبود.
هنگامی که مدرســه های منشوری در اوایل سال 1990 
آغاز به کار کردند، حامیانشــان وعده دادند که دوره 
تازه ای از نوآوری و اثرگــذاری را آغاز خواهند کرد. 
اکنون نزدیک 5000 مدرســه منشوری وجود دارد که 
به 3 درصد دانش آموزان کشــور خدمات می دهند و 
دولت اوباما برای گســترش بیش از پیش آن ها فشــار 

می آورد.
اما این وعده ها برآورده نشــده اســت. مطالعه بیشــتر 
بر مدرســه های منشــوری تأیید می کند که به شــکل 
گسترده ای در کیفیت متفاوت اند. تنها ارزیابی عمده 
ملی از مدرســه های منشــوری، به وســیله اقتصاددان 
دانشگاه استنفورد یعنی مارگارت ریموند و مؤسسات 
طرفدار این مدرسه ها انجام گرفت. گروه او پی برد که 
مدرسه های منشــوری در مقایسه با مدرسه های دولتی 
معمولــی، 17 درصدِ نمره های آزمون بالاتر داشــتند، 
46 درصد برابر و 37 درصد به گونه ای چشــمگیر بد 

بودند.
اغلب در ارزشــیابی های مدرســه های منشوری توجه 
می شــد که با مدرســه های عمومیِ همســایه مقایسه 
شوند. منشوری ها بخش های کوچکی از دانش آموزان 
با مهارت انگلیســی محــدود و دانش آموزان معلول را 
نام نویسی می کنند. دانش آموزان که آموزششان سخت 
است به مدرســه های دولتی معمولی سپرده می شوند؛ 
کاری کــه مقایســه میان ایــن دو بخــش را ناعادلانه 
می ســازد. نرخ بالاتــر فارغ التحصیان که ]از ســوی 
منشــوری ها[ گزارش می شود اغلب بازتاب دهنده این 
واقعیت اســت که آن ها توانایی دارند که دانش آموزان 
با پایین تریــن عملکرد را با مشــاوره، »توصیه به ترکِ 
]مدرســه[« کنند؛ بسیاری از منشــوری ها نرخ بالای 
ریــزش دارند )نزدیک به 50 تــا 60 درصد از آن ها که 
شــروع به افت ]تحصیلی[ می کننــد(. دانش آموزانی 
که جان ســالم به در می برند تنها دانش آموزان خوب 
هســتند، اما این مدل بــرای آموزش وپرورش عمومی 
مدل خوبی نیســت، جایی کــه در آن باید همه بچه ها 

آموزش ببینند.
NAEP مدرســه های منشــوری را با مدرسه های دولتی 

معمولی در سال های 2003، 2005، 2007 و 2009 مقایسه 
کرد. گهگاه یکی بر دیگری برتری کوچکی داشت اما 

در کل، تفاوت عملکرد میان آن ها خیلی اندک بود.
با توجــه به وزن پژوهش هــا، ارزیابی هــا و اطاعات 
آزمون های فدرال، من نتیجه گرفتم که حذف نظارت 
دولت و اداره خصوصی مدرسه های منشوری پاسخی 
برای گرفتاری های ریشــه دار آموزش وپرورش امریکا 
نیســت. گرچه آن ها نشــان دادند که برای بهســازی 
نظام آموزشی می کوشــند و بر زندگی شمار اندکی از 
دانش آموزان اثر گذاشــتند اما هیچ کاری در اصاح 
ســاختاری نکردند که 97 درصد دانش آموزان را در 

برمی گرفت.
پافشــاری کنونی بر پاســخگویی در مدرسه ها فضایی 
تنبیهی پدید آورده اســت. به نظر می رسد دولت اوباما 
گمــان می کند اگر ما معلمان را بیــرون اندازیم و درِ 
مدرســه ها را ببندیم، مدرســه ها بهبود خواهند یافت. 
آنان این را تشــخیص نمی دهند که اغلب، مدرســه ها 
لنگرگاه جامعه هایشــان هســتند، ارزش ها، آرمان ها و 
سنت هایشــان را نمایندگی می کننــد و در طول دهه ها 
پایــدار نگــه می دارند. آن هــا همچنیــن ناکام اند در 
تشخیص اینکه بهترین پیشگویی کننده عملکرد علمی 

پایین، فقر است؛ نه معلمان بد.
آنچه ما نیاز داریم یک بازار نیست، یک برنامه درسی 
به هم مرتبط است که همه دانش آموزان را آماده سازد. 
دولت ما باید این آماده ســازی را به یک مدرسه خوب 
در هر محله در کشــور بســپارد، درســت آن گونه که 
تاش می کنیم که یک ایستگاه آتش نشانی خوب در 

هر جامعه ای ارائه دهیم.
در دوره کنونــی، مــا دچــار گســیختگی اجتماعی 
هســتیم؛ پاییــن آوردن ســطح مدرســه هایمان، دادن 
گزارش نادرســت از پیشرفت دانش آموزان و ساختن 
بخشِ خصوصی ای که زیر پــای آموزش عمومی را 
بدون پیشــرفت، خالی خواهد کرد. ما آشکارا داریم 
گاه تر  نســلی از دانش آموزان پــرورش می دهیم که آ
و آماده تر برای مســئولیت های شــهروندی نیســتند. 
این علــت تغییر ذهن من درباره اصاحات مدرســه 

است.■
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تصویرسازیازآیتاللهسیستانیبهعنوان
بدیلفقهسیاسیایران

آیت الله سیســتانی از همان سال های اولیه حمله امریکا 
بــه عــراق و ســقوط صــدام در نقش مرجــع تقلید و 
شــخصیت فقهی  ظاهر شــد که بنای مداخله مستقیم 
و اجرایی در سیاســت نــدارد و برخاف جهت گیری 
دیگر گروه ها و جریان های شیعی نظیر خاندان حکیم 
و مقتدی صدر که مداخله مستقیم تر در امور سیاسی و 
نظامی داشــتند، بیت آیت الله سیستانی درصدد بود که 
از نفوذ دینــی خود برای نوعی نظارت و کنترل قدرت 

سیاسی بهره گیرد.
در  کــه  شــد  ســبب  کلــی  جهت گیــری  همیــن 
تصویرسازی های رسانه ای از ایشان به عنوان ادامه دهنده 
مکتب تاریخی نجف و مراجعی نظیر آیات بروجردی 
و خوئی نام برده شود. توضیح اینکه آیت الله بروجردی 
که طی سال های 1325 تا 1340 به عنوان دانش آموخته 
حوزه نجف، زعامت حوزه های شیعی را عهده دار بود 
و مرجع تقلیدی عام به شمار می رفت، با پس زمینه نتایج 
حاصل از مداخله مستقیم فقها در سیاست در انقاب 
مشروطه و سرنوشــت علمایی چون آخوند خراسانی، 
میرزای نائینی و ابوالحســن اصفهانی از یک سو و سید 
محمدکاظم طباطبایی یزدی و شــیخ فضل الله نوری از 
سوی دیگر، مشی و رویه کناره گیری سیاسی را برگزید 
و از نفوذ دینی خــود تنها برای برخی منویات مرتبط با 
زندگی دینداران و مقلدان خود بهره می جست. پس از 
ایشــان وضعیت در حوزه علمیه نجف تقریباً به همین 
منوال باقی ماند، اما بخشی از حوزه های ایران )مشخصاً 
قم و مشــهد( رویه دیگری در پیش گرفتند و با احیای 
جریان روحانیت سیاسی و مداخله گسترده تر از جانب 
مراجعی چون آیت الله خمینی و آیت الله میانی، مسیر 

بخشــی از روحانیت ایران از رویه جاری در حوزه نجف و قم جدا شد. پس از ورود 
آیت الله خمینی به نجف در پی دستگیری و تبعید سال 1343، حوزه نجف به مقابله 
یا نمایش بی میلی نســبت به رویکرد حاد سیاسی آیت الله خمینی و بیت و طرفداران 
ایشــان در نجف پرداخت. یکی از شــاخص های حوزه نجف در این دوران آیت الله 
خوئی و بیت ایشــان بود. مشهور است که آیت الله خوئی قائل به ولایت فقیه به عنوان 
نظریه ای برای حکومت فقهی نبود؛ همچنان که بســیاری دیگر از مراجع سنتی چنین 
رویکردی داشــتند. بر اساس همین رویکرد، ســنت کناره گیری سیاسی یا احتراز از 
مداخله مســتقیم و فراگیر در سیاســت و قدرت، همچنان به عنوان ســنت و رویه ای 
جدی در حوزه های نجف و قم باقی ماند و حتی پس از نشستن نظریه ولایت فقیه بر 
کرســی قدرت در پی انقاب 1357 در ایران، این ســنت و رویه تا امروز حفظ شده 
است. چنان که در قم مراجعی نظیر آیات بهجت، میرزاجواد تبریزی، شبیری زنجانی 

و وحید خراسانی نماینده این رویه بوده اند.
طی دهه های اخیر در وارســی جریان های سیاسی در فقه شیعه، اغلب تحلیل ها حول 
همین تعیین نســبت با نظریه ولایت فقیه و رویه و سنت کناره گیری/مداخله مستقیم 
سیاسی دور زده است. تمرکز بر این محور سبب شده که فقه سنتی2 به عنوان آلترناتیو 
کم هزینه تر در مقابل فقه اجتماعی ـــسیاسی موردتوجه جریان های مختلف سیاسی و 
فکری قرار گیرد. از یک ســو برخی جریان های نوگــرای دینی به لزوم تفکیک نهاد 
دین از نهاد حکومت رســیده و بر همین اساس به نقد حکومت فقهی پرداختند و از 
سوی دیگر، جریان های سیاســی  ـاقتصادی مشخص درصدد تصویرسازی از الگوی 

فقه سنتی به عنوان بدیلی برای توسعه در ایران برآمدند.
اعادهحیثیتازفقهسنتی

بر اســاس همین تحلیل ها و در نتیجه عملکرد حکومت فقهی در ایران از یک ســو و 
کارنامه آیت الله سیستانی در عراق پس از سال 2003 بود که از فقه غیرسیاسی و سنتی 
اعاده حیثیت شد و در دوگانه ایران  ـعراق که نظام سیاسی یکی مبتنی بر نظریه سیاسی 
ولایت فقیه و مداخله گســترده فقها در حکومت بود و در دیگری،  »مرجعیت اعا« 
به احتراز از ورود مســتقیم به دسته بندی ها و مسائل روز سیاسی می پرداخت، الگوی 
عراقی مرجعیت و فقه شــیعی دســت بالا پیدا کرد و به عنــوان بدیل و جهت گیری 

کم هزینه، سازگار با دموکراسی و توسعه سیاسی و مدنی مدنظر قرار گرفت.
نکته ای که در این مناقشــات فکری مسکوت ماند این بود که تمایز و تنش میان فقه 
سنتی با نمادهایی نظیر آیات بروجردی، خوئی، بهجت، میرزاجواد تبریزی، سیستانی 

بازگشت نوستالژیک به الگوی فقه سنتی

کمال رضوي

طی هفته های اخیر سایت شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه( وابسته به بیت آیت الله سیستانی طی مصاحبه هایی 
با چهره های مختلف حوزوی و دانشگاهی و سیاسی در حال ارائه تصویری از آیت الله سیستانی به عنوان الگوی ثبات بخشی سیاسی 

به عراق در دوران بحران پس از سقوط صدام و به ویژه در بحران سیاسی اخیر این کشور است.1
البته تردیدی نیســت که در این سال ها آیت الله سیســتانی نقش مهمی در ایجاد ثبات و کاهش تعارض ها در عراق داشته و با مواضع 
و جهت گیری خود از تعمیق شــکاف های سیاســی در این کشــور تا حد امکان پیشگیری کرده اســت. در میان جریان های شیعی در 
عراق، بیت آیت الله سیســتانی از وزنه های ثبات بخش اســت و از این حیث کیفیتی متفاوت از جریان های شیعی دارد که در راستای 

فرقه گرایی، دامن زدن به تنش های سیاسی و دینی یا تضعیف همبستگی ملی عراق گام برمی دارند.
اما جدای از این ایفای نقش ایشان، هدف این مقاله این است که به تحلیل حاشیه ای از این رویکرد در تحلیل نقش آیت الله سیستانی 
بپردازد و این پرســش را مطرح کند که این الگوســازی و عرضه آن چه پیامدهای محتملی در دسته بندی های حوزوی و فقهی و نتایج 

اجتماعی  ـسیاسی ناشی از این دسته بندی ها در پی خواهد داشت.
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و وحیــد خراســانی با فقه سیاســی بــا نمادهایی نظیر 
آیات خمینی، منتظری و ســید حســین فضل الله3 تنها 
حول مســئله نظریه سیاسی ولایت فقیه و تعیین نسبت با 
قدرت سیاســی نیست؛ البته تردیدی نیست که یکی از 
مهم ترین تمایزهای این دو جهت گیری در فقه شــیعه 
همین مواجهه با امر سیاسی است و باز هم روشن است 
که کارنامه ناشــی از عملکرد نظریه مذکور در ایران و 
عراق، لزوم بازاندیشــی درباره نســبت فقه و حکومت 
را در تشــیع ضروری ساخته است، اما مسئله این است 
که این دو جهت گیری فقهــی در پاره ای از مهم ترین 
مسائل اجتماعی و مدنی نیز با یکدیگر متفاوت هستند 
و از قضا در این دسته از مسائل، این فقه سنتی است که 
تنش ها و تعارض های گسترده ای را حمل می کند و به 

بازاندیشی و تغییر جهت نیاز مبرم دارد.
تعارضفقهسنتیبامدنیتجدیتراست

اجازه دهید بحث را با یک نمونه تاریخی پی بگیریم. 
در آبــان 1341 و بــا طرح لایحه انجمن هــای ایالتی و 
ولایتی، صدای واحدی از درون حوزه های قم و نجف 
برخاست که به این لایحه به شــدت انتقاد داشت، اما 
تفاوت ظریفــی در رویکرد دو جریــان فقهی مذکور 
که انفــکاک و تمایز آن ها در آن ســال ها تــازه دوره 
تکوین خــود را آغاز کرده بود، دیده می شــود که در 
اغلب تحلیل ها نادیده گرفته شــده است. مراجعی که 
به عنوان نمادهای فقه ســنتی شــناخته می شوند )نظیر 
آیات گلپایگانی، حکیم، ســید احمد خوانســاری( از 
موضع ضد شرع بودن این تصویب نامه و به ویژه اعطای 
حق رأی بــه زنان بــه مخالفت شــدید پرداختند،4 اما 
مراجعی کــه در آن برهه به عنوان نمادهای گرایش در 
حال تکوین اجتماعی  ـسیاســی در فقه شــیعی شناخته 
می شــدند )آیات خمینی و میانــی(5 موضع متفاوتی 
داشتند و اولًا تمرکزشان در مخالفت با بحث رأی زنان 
نبــود و ثانیاً نه از موضع ضد شــرعی بودن اعطای حق 
رأی به زنان، از موضع تعارض این امر با قانون اساسی و 
ابزاری بودن رویکرد نظام پهلوی به اعطای حق انتخاب 

به زنان به مخالفت پرداخته اند.6 مواجهه با 
مشــارکت اجتماعی  ـسیاسی زنان همچنان 
به عنوان یکی از نقاط تمایز مراجع ســنتی 
با مراجع نوگرا یا واجد رویکرد سیاسی )با 
نمادهای یادشــده( باقی مانده اســت و به 
عنــوان یکی از چالش هــای پرهزینه آینده 
ایــران )حتی در شــرایط کمرنگ شــدن 

حکومت فقهی( باقی خواهد ماند.
نمونه دوم مسئله نوع مواجهه با فرقه گرایی 
اســت. ادعــای نگارنــده این اســت که 
فقه سیاســی بنــا بــه مصلحت گرا بودن و 
جهت گیری اجتماعــی متفاوتی که دارد، 
حامــل درجــات کمتــری از فرقه گرایی 
است؛ البته فرقه گرایی و تمایز شیعه  ـسنی 
یــا مســلمان ـ کافر در هــر دو جریان فقه 
ســنتی و فقه سیاســی ـ اجتماعــی واجد 
نمونه هــا و مصادیقــی اســت. نمی تــوان 
به طورکلــی حکمــی صادر کــرد که فقه 
سنتی را فرقه گرا بداند و برعکس، اما وقتی 
به مقایســه و تطبیق رویکرد شاخص های 
دو گرایــش فقهــی مذکــور می پردازیم، 

کید و تمرکز  به وضوح درمی یابیم که فقهای ســنتی تأ
بیشتر بر مؤلفه های تمایزبخش فرقه ای دارند. به عنوان 
کید  مثال، پایه گذاری مناسک »عاشورای فاطمی« و تأ
بر شــهادت حضرت زهرا و جایگاه ایشان در تشیع، در 
دو دهــه اخیر با پیشــگامی و مدخلیت مراجعی که به 
عنوان مراجع سنتی شــناخته می شوند )آیات تبریزی و 
وحید خراســانی( صورت گرفته اســت.7 همچنان که 
برگــزاری پررنگ راهپیمایی اربعین در عراق نیز عمدتاً 
زیر ســایه گرایشــی از مرجعیت و فقه شیعی )خاندان 
شــیرازی( بوده که به طیف فقه ســنتی تمایل بیشتری 
دارد،8 اما این در حالی است که آیات خمینی، منتظری 
و فضل الله هیچ یک »شهادت حضرت زهرا« را به نماد 

هویتی تشیع تبدیل نکردند.9
مســئله بعدی، نوع مواجهه دو رویکرد فقهی مذکور با 
عرصه اقتصــادی و بحث مالکیت و عدالت اجتماعی 
است. قابل توجه است که در سال های اخیر جریان های 
سیاســی متمایل به لیبرالیســم اقتصادی و بــازار آزاد، 
جهت گیری پررنگی به ســمت فقه ســنتی داشــته اند 
و از ظرفیت هــای آن برای تثبیت اقتصــاد بازار آزادی 
ســخن گفته و دفــاع کرده اند. علت پنهان و آشــکار 
کید فقه ســنتی بــر مالکیت خصوصی  این گرایش، تأ
و فــرد اســت؛ درحالی که فقــه اجتماعی  ـسیاســی، 
کید بر مالکیت داشــته و جنبه  گرایــش کمتری بــه تأ
اجتماعی بس پررنگ تری دارد. درواقع یکی از رئوس 
انتقادهــای شــدیداللحن آیت الله خمینــی در دروس 
ولایت فقیــه نجف که طرح اولیه نظریه سیاســی فقهی 
ایشــان را در برمی گرفــت، انتقاد از تمرکــز مراجع و 
حوزویــان بر »احکام فردی و فرعی« و غفلت از ابعاد 
اجتماعی احکام اســامی است.10 تفاوت رویکرد فقه 
اجتماعی  ـسیاســی با فقه ســنتی در خصوص مســائل 
اقتصــادی، پــس از انقــاب و در جریــان اقدامات 
حکومت در مسائل اقتصادی در نامه نگاری های آیات 

خمینی و گلپایگانی نمود کاماً روشنی یافت.11
آنچــه مدافعان اقتصاد بــازار در گرایش خــود به فقه 

ســنتی و تمجید از جایــگاه آن در توســعه ایران از آن 
غافل هســتند، ظرفیت های چالش آفرینــی مدنی فقه 
سنتی اســت. فقه سنتی گرچه با مالکیت خصوصی و 
بازار ســر ســازگاری دارد، اما با قریب به اتفاق مظاهر 
مدنیــت جدیــد در تعارض و چالشــی آشــتی ناپذیر 
اســت؛ تعارض و چالشی که بدون حضور نیرومند فقه 
اجتماعی  ـسیاسی و ایجاد نوعی توازن و تعادل، ظرفیت 

هزینه آفرینی برای آینده ِ ایران دارد.
کید بر کرامت انسانی و حقوق  در ســال های اخیر، تأ
انســان و مبنا قرار دادن آن در اســتنباط احکام فقهی و 
رویکردهای کامی مدرســی از جانــب فقهایی بوده 
که متمایل به گرایش فقه اجتماعی  ـسیاســی هســتند. 
آیت الله منتظــری نماد این توجــه و حمایت جدی از 
بحــث کرامت ذاتی انســان اســت. همچنان که آیات 
صانعی و بیات زنجانی که در مســائل مربوط به حقوق 
زنان، اقوام و اقلیت هــا جهت گیری نوگرایانه دارند، از 
شاگردان و متأثران از فقه آیت الله خمینی هستند و خود 
را ادامه دهنده مکتب فقهی ایشان می دانند. در مقابل، 
در لایه های مسلط فقه سنتی، همچنان رویکرد به بحث 
حقوق انســان ها در همان فضای سنتی دور می زند که 
نافی کرامت ذاتی انســان بوده و بــر دوگانه هایی نظیر 

کید جدی می ورزد. مسلمان  ـکافر تأ
پایانسخن

 طی دهه هــای اخیر در اثر تجربــه حکومت فقهی و 
گســترش دایره فقه از ســطح احکام فردی و جزئی به 
ســطوح اجتماعی، گرایشــی در میان برخی نوگرایان 
دینی از یک سو و همچنین در میان برخی جریان های 
سیاسی مدافع اقتصاد بازار آزاد شکل گرفته که حاکی 
از نوع چرخش و تمایل به ســوی فقه ســنتی اســت. 
نقطه عزیمــت جریــان اول )نوگرایی دینــی( در تمایل 
به بازگشت به فقه ســنتی، عوارض ناشی از درآمیختن 
دیــن و دولت در تجربــه حکومت فقهی اســت، اما 
نقطه عزیمــت جریــان دوم )نیروهای سیاســی مدافع 
اقتصاد بــازار( در گرایش به فقه ســنتی و ترویج آن، 
ظرفیت هــای متصــوره در ایــن فقه به 
کید بــر مالکیت خصوصی و  لحاظ تأ

بازار است.
هــر دو جریــان مذکــور، در تحلیــل 
ظرفیت هــای دو گرایــش فقهی مورد 
بحــث، دچــار تقلیل گرایی هســتند. 
گرچــه آنچــه مــا از آن با عنــوان فقه 
)بــا  کردیــم  یــاد  اجتماعی  ـسیاســی 
شــاخص هایی نظیــر آیــات خمینــی 
و منتظــری( در تعییــن نســبت فقه و 
بازاندیشــی های  نیازمنــد  حکومــت، 
جــدی اســت، اما به نظر می رســد در 
مقایســه با فقه ســنتی )با شاخص هایی 
نظیر آیات خوئی، سیســتانی، شیرازی 
و وحید خراســانی( ظرفیت بیشــتری 
برای پذیــرش مؤلفه های مدنیت جدید 
)پذیرش حقوق انســان و زنان، تقویت 
همبســتگی و اجتماع ملــی و پرهیز از 
خاص گرایی هــای فرقه ای و مذهبی( و 
کید بــر حوزه های فرافردی  همچنین تأ
و اجتماعــی دیــن )از جملــه عدالت  آیت الله سیستانی
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اجتماعــی و مالکیت ناشــی از کار بــه جای مالکیت 
ناشی از سرمایه و ابزار تولید( دارد.

به نظر می رســد اسطوره ســازی از فقه ســنتی در فرار 
از تجربه حکومت فقهی و بازگشــت نوســتالژیک به 
ایــن گرایش فقهی، ما را بــه بیراهه می برد. نمی توان از 
جنبه های هزینه آفرین فقه ســنتی در سیر گذار ایران به 
دموکراسی و مدنیت غافل بود. از این زاویه که بنگریم، 
انبان فقه ســنتی خالی و گرایــش به مخالف خوانی آن 
بســیار پررنگ اســت. اگر فقه اجتماعی  ـسیاســی در 
درون خود و به ویژه در تعیین نســبت فقه و حکومت، 
اصاحاتی پدیــد آورد )همچنان که در کارهای متأخر 
کســانی نظیر آیات منتظری، فضل الله، صانعی و بیات 
زنجانی دیده می شــود( به مراتب مستعدتر برای تسهیل 

سیر گذار جامعه ایران است.
بازگویی نقش مؤثر سیاسی  ـاجتماعی آیت الله سیستانی، 
بــه خودی خود چیــزی جز گزارش ایــن تأثیرگذاری 
نیســت، اما در زمینه یادشــده، به منزلــه پررنگ کردن 
تــوازن در میــان جریانات فقهی  ـحوزوی بــه نفع وزنه 
فقــه ســنتی در مقابل فقه اجتماعی  ـسیاســی اســت. 
بــدون یاد کردن از مســائل و تنش های فقهای ســنتی 
با مؤلفه های مدنیت، تصویرســازی رســانه ای مذکور 
می تواند به بازگشــت نوستالژیک یادشده به فقه سنتی 
در میان بخشی از نیروهای فکری و سیاسی ایران دامن 
زند و پتانسیل های چالش آفرینی فقه سنتی را مسکوت 
گذارد. این همان پیامد پنهانی اســت کــه در ابتدای 
نوشته از آن سخن رفت. تجربه و الگوی کنش سیاسی 
آیت اللــه سیســتانی در عــراق تأمل برانگیز و شایســته 
بازخوانی است، اما این تأمل نباید به برساخت آلترناتیو 
فقه سنتی به عنوان بدیلی برای فقه اجتماعی بینجامد. 
به حاشــیه راندن و تضعیف فقه اجتماعی  ـسیاســی در 
حوزه هــای علمیه، در اثر مســائل ناشــی از حکومت 
فقهــی نیز فاقد دوراندیشــی های مذکور اســت. اگر 
امکانی برای آشتی و سازگاری کم هزینه جامعه ایرانی 
با مدنیت و دموکراســی بتــوان قائل بــود، از رهگذر 
اصاح فقه اجتماعی و ایجــاد توازن میان این گرایش 
فقهی با فقه سنتی است که جریانی تاریخی و نیرومند 

در درون حوزه های شیعی بوده است.■

پینوشت
1. به عنوان چند نمونه به ســرتیتر برخی مطالب منتشرشــده 

توسط این سایت خبری در دو هفته  اخیر نگاه کنید: 
آیت الله سیستانی کیست؟ اسکندری، نماینده بعثه  ●

مقام معظم رهبری در عــراق: اقدامات آیت الله در تقویت 
مسلمان ها و جایگاه اسام بسیار مؤثر بود

تحلیلگر لبنانــی، جرج علم: فتوای جهاد کفایی آیت الله  ●
سیستانی نقطه عطفی در عراق است.

آیت الله سیستانی کیست؟ صباح زنگنه،کارشناس روابط  ●
بین الملــل: با یک فتوا زمینــه آزادی موصل و نینوا را فراهم 

کرد.
آیت الله سیستانی کیست؟ فاضل میبدی، عضو هیئت علمی  ●

دانشــگاه مفید قم: جلوی اشــغال عراق توســط بیگانگان را 
گرفت.

آیت الله سیســتانی کیست؟ اردشیر پشــنگ، پژوهشگر  ●
مســائل عراق و خاورمیانه:آیت الله سیستانی رهبری بی بدیل 

در عرصه سیاسی و مذهبی عراق است.
آیت الله سیستانی کیست؟ کامان، عضو مجمع محققین  ●

و مدرســین حوزه علمیه قــم: یک چهره موجــه جهانی و 
اجتماعی است؛ از هر نوع تندروی به دور است.

آیت الله سیستانی کیســت؟ غروی )عضو شورای عالی  ●
حوزه علمیه قم( : ایشان هم نقش پدری و هم نقش انتقادی 

در عراق ایفا کردند.
رئیس جمهور عــراق: ندای حضرت آیت الله سیســتانی  ●

جلوی گسترش داعش را گرفت.
آیت اللــه سیســتانی کیســت؟ ربانی )مدیر پژوهشــکده  ●

مهدویــت( : به عــراق آرامش داد و تجربــه موفقی را به نام 
شیعه ثبت کرد.

آیت الله سیســتانی کیســت؟ خرم )سفیر ســابق ایران در  ●
ژنو و کارشــناس مسائل سیاســی( : آیت الله سیستانی در 
بن بست های عراق نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند.

2. تفکیــک فقه شــیعه بــه دوگانه  فقه ســنتی در مقابل فقه 
سیاســی  ـاجتماعی تنها یکی از تفکیک های ممکن اســت. 
می تــوان بــر اســاس شــاخص های دیگری، سنخ شناســی 
متفاوتــی به دســت داد. به عاوه باید اذعان داشــت که هر 
نوع دوگانه ســازی و تیپ ســازی در عین اینکه روشــنگر و 
مفید اســت، می تواند حامل درجاتی از ساده سازی، تقلیل و 
سوءبرداشــت نیز باشد. در عین وقوف بر این امر، ناگزیر از 
ایجاد تمایز مذکور هســتیم تا بتوانیــم بحثی که در مقاله پی 

می گیریم را وضوح بخشیم. 
3. البته گفته می شــود که عامه فضل الله از قائان به نظریه  

ولایت مطلقه  انتصابی فقیه نیست. 

4. به عنوان نمونه، آیت الله حکیم در تلگراف خود به تاریخ 
14 آبان 1341 از لایحه  انجمن هــای ایالتی و ولایتی با عنوان 
»لایحه انتخابات نســوان ]زنان[« یاد کرده و تنها با استناد به 
همین امر، به مخالفت بــا »قوانین کافره که برخاف قوانین 
مقدمه  اســام و مذهب حقه  جعفری« است، پرداخته است 
)اســناد انقاب اســامی، ج1: 33(. اولین واکنش آیت الله 
گلپایگانــی که مربــوط به 21 مرداد 1341 اســت حاوی این 
عنوان اســت »متن نامه  آیت الله العظمــی گلپایگانی درباره  
انتخابــات بانوان در مجلس« و در متــن آن تنها به »انتخاب 

بانوان« اشاره شده است )همان: 25(. 
اما موضع آیت الله میانی در این خصوص متفاوت است. وی 
اشــاره ای به اینکه حق انتخاب زنان در تعارض با اسام و شرع 
اســت نکرده، بلکه پس از اشاره به خشــمگین شدن مردم از 
تبدیل قسم به قرآن مجید به کتاب آسمانی، و عدم رعایت شرط 
اسام در انتخاب شوندگان، در درجه  سوم به طرح مسئله ی حق 
رأی زنان پرداخته و این گونه اســتدلال می کند: »عنوان کردن 
حق دخالت بانوان در انتخابات که از جهات عدیده مســتلزم 
مفاسد است، از طرف هیئت حاکمه که تاکنون تمایلی به محترم 
شمردن حقوق مسلم ملت ایران و رعایت موازین اسامی نشان 
نداده اســت، چیزی جز منحرف کردن افکار از مسائل مهم و 

اساسی تعبیر نمی شود« )همان: 40(. 
5. بیــت آیت اللــه میانــی در دهه هــای 30 و 40 محــل 
رفت وآمد نیروهای سیاسی زیادی بود و از این رو ایشان را در 
دهه  40 باید در عداد مراجع واجد رویکرد سیاســی پررنگ 
به شــمار آورد؛ هرچند ایشان در دهه 50 جهت گیری و رویه  

دیگری را در پیش گرفت.  
6. در مقاله  دکتر ســارا شــریعتی و نویسنده با عنوان »تحول 
مواضع مراجع تقلید شیعه درباره  مشارکت اجتماعی زنان در 
ایران« که در پایگاه تخصصی جامعه شناسی تشیع در دسترس 
است، با تفصیل بیشتری در مورد این تمایز بحث شده است. 
7. در ســال های اخیر با جدی و اثرگذارترشدن این مناسک، 
فقه حکومتی مانند بسیاری مسائل دینی دیگر که ابعاد جمعی 
گسترده یافته، با ورود به این عرصه، دست اندرکار مصادره و 
صحنه گردانی این مناسک شد، اما گام های اولیه در پی ریزی 
این مناســک خارج از ســاخت حکومــت و در چارچوب 

نیروهای سنتی حوزوی برداشته شد. 
8. در همین نمونه نیز به مجرد مشخص شــدن ابعاد فراگیر و 
جدی این راهپیمایی، باز این جریان فقهی حکومتی ایران بود 
که برای مهار و بهره برداری از این مناسک، خود را به عنوان 
پیشگام و ســازمان دهنده  آن معرفی و تثبیت کرد. در نتیجه، 
گرایش فقه حکومتی به برپایی این قبیل مراســم ها، بر اساس 
مصلحت سنجی های سیاســی و اجتماعی است، نه ناشی از 

مبادی نظری و کامی و فقهی درون خود. 
9. اســتثناهای شــاخص در ایــن زمینه آیــات بروجردی و 
سیســتانی هســتند که هر دو جهت گیری تقریبــی و کمتر 
کید شد،  فرقه گرا داشته اند. اما همچنان که در ابتدای بحث تأ
کید  در مقام مقایســه و تطبیق، مراجع سنتی میل بیشتری به تأ

بر عناصر فرقه ای شیعی دارند. 
10. از جملــه ایشــان تصریح می کند: »بــرای این که کمی 
معلوم شــود فرق میان اســام و آنچه به عنوان اسام معرفی 
می شــود تا چه حد است، شما را توجه می دهم به تفاوتی که 
میان »قرآن« و کتب حدیث، با رســاله های عملیه هســت: 
قــرآن و کتاب های حدیــث، که منابع احکام و دســتورات 
اســام است، با رساله های عملیه، که توسط مجتهدین عصر 
و مراجع نوشــته می شــود، از لحاظ جامعیت و اثری که در 
زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. 
نســبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به 
یك هم بیشــتر اســت! از یك دوره کتاب حدیث که حدود 
50کتاب است و همه احکام اســام را در بردارد، سه چهار 
کتاب مربوط به عبادات و وظایف انســان نسبت به پروردگار 
اســت، مقداری از احکام هم مربوط به اخاقیات است بقیه 
همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاســت 

و تدبیر جامعه است« )ولایت فقیه،حکومت اسامی: 11(.
11. گزارشی از این تفاوت رویکرد در مقاله  نویسنده با عنوان 
»مرجعیت و کارآمدی: چالش بر سر خروج زنان از کشور« 
ذیل بحث »ناسازگاری های مرجعیت و نظام سیاسی مبتنی بر 
فقه« ارائه شده است که برای احتراز از تکرار، عاقه مندان را 

به همان مقاله ارجاع می دهیم.
امام خمینی در حوزه علمیه نجف
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بحثــیدرزلزلــهآذربایجانمطرحشــدبا
عنــوان»توریســمفاجعــه«؛یعنیکســانی
کــهپسازفاجعهواتفــاقدرمحلحضور
پیــدامیکنندکهعکــسبگیرندونمایش
فاجعــهراببینندوعکــسوفیلمهایخود
رابــهنمایــشبگذارنــد.همیناتفــاقاز
جانــبدولتهمامــکانمییابد.برخی
مســئولانتنهابــرایاینکهرفتــنخودبه
محلواقعهرابهنمایشبگذارند،میروند
وچنــدتاعکسوکمیهمفیلممیگیرند
وشــایدشــبراهــمآنجابخوابنــدوبعد
همبرمیگردندوتمــام.حضوروهجوم
مــردمدرآذربایجانموجببستهشــدن
راههــاهمشــدهبود.کســانیکــهنهتنها
هیچاثریندارند،حتیممکناســتاثر
منفیبرامدادهمداشتهباشند.درچنین

زمانهایــیاینروندچگونهبایدمهارشــوداصلًاچهکســانیو
چگونهبایددرمحلحادثهحضورداشــتهباشــندتابتواندکمک

کندومشکلاتبیشتریبهوجودنیاید؟
ســبزواری:من فکر می کنــم تا زمانی که به ســازمان دهی منظم و منســجمی 
نرســیم این مشــکات وجود دارند. با این حال می پذیرم که هجوم مردم در محل 
واقعه ممکن اســت تأثیرات منفی هم داشته باشد، اما منافع آن از زیان هایش بیشتر 
اســت. هنگامی که مردم حضور پیدا می کنند دو دســته اند؛ کســانی که به گفته 
شــما برای نمایش و کسانی که برای یاری رسانی می آیند. پس اگر از ورود هر دو 
دســته ممانعت بشــود ما از تأثیرات مثبت آن کســانی که می توانند و برای کمک 
هــم آمده اند محروم می شــویم؛ بنابراین تا هنگامی که نتوانیــم در بخش دولتی و 
خصوصی فعالیت های امدادی را سازماندهی بکنیم، هماهنگی های لازم سازمانی 
را ایجاد کنیم، مدیریت بحران داشــته باشــیم، نهادها و سازمان ها کارهای موازی 
انجــام ندهند و در ارتباط و اتصال با هم عمل کننــد، نمی توانیم انتظار تأثیر منفی 
حضور مردم را نداشــته باشیم. در این گونه رویدادها و پیشامدهای طبیعی ما حتی 
حضور ســارقان حرفه ای را هم در محل داریم. از قدیم هم این طور بوده اســت. 
در شــرایطی این چنینی سارقان برای سرقت اموال مردم هجوم می آورند و چیزهای 

پس از فاجعه 
نگاهی به تجربه زلزله بم برای کاهش آسیب بحران ها در آینده 

در گفت وگو با آقایان عباس سبزواری و محمد ایرانمنش

 بخش پایانی

زمانی که بلایای طبیعی مانند زلزله در بخشی از کشور، هم وطنانمان را دچار مشکل می کند همه به نوعی خود را موظف به همراهی 
برای کاهش مصیبت های ناشی از این واقعه می دانند و تلاش می کنند بخشی از بار اقدامات پس از فاجعه را به عهده بگیرند، اما این 
کمک ها باید در چه مســیر و به چه شیوه ای باشــد تا بهترین بازدهی را داشته باشد؟ وظیفه هر کدام از نهادهای مردمی و دولتی در 
این وضعیت چیســت؟ چرا بیشــتر کمک های مردمی تنها محدود به چند روز یا حداکثر چند هفته پس از حادثه و محدود به تأمین 
کالا و ارزاق اســت؟ دولــت چه اقداماتی می تواند انجام دهد تا کمک های مردمی ســمت  و ســوی بهتری بگیــرد؟ چگونه می توان از 
خانواده های آسیب دیده حمایت بلندمدت داشت؟ این ها پرسش هایی است که در میزگردی با حضور آقایان عباس سبزواری و محمد 
ایرانمنش مطرح شد. بخش اول این گفت وگو با تأکید بر تجربه زلزله بم در شماره 97 تقدیم خوانندگان شد. در این شماره تمرکز بحث 

روی برنامه ریزی های بلندمدت پس از بحران است. 
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زیــادی هــم می دزدنــد، ولی اگــر بخواهیــم برای 
جلوگیری از ســرقت، مانع از حضــور افراد در محل 
واقعه شــویم آنگاه فواید کســانی که برای کمک و 

امداد آمده اند را نیز از دست می دهیم.
ایرانمنــش: زلزله بم بــا توجه به میزان و گســتره 
تخریــب و ویرانی که داشــت بــا زلزلــه آذربایجان 
فــرق می کند. در بم واقعاً همــه چیز از بین رفته بود. 
بســیاری از مقامات شــهری هم کشته شــده بودند. 
آب و بــرق و خدمات شــهری قطع شــده بود. یک 
عده ای ســریعاً و بدون برنامه به آنجا رفته بودند. در 
میان سمن هایی که از این دســت فعالیت ها می کنند 
شمار کمی هســتند که برنامه داشته باشند. این ها نیز 
به مدیریت بحران مجهز نیســتند. بیشتر روی شور و 
احساســات و تجارب قبلی که دارند، عمل می کنند. 
بــه محل می روند اما بدون هیچ امکانات و آذوقه ای! 
تیم های خارجی که برای امــداد و نجات می آمدند، 
می دیدیم که دست کم برای یک هفته تمام امکانات 
از آذوقه و وســایل خواب و لوازم امــدادی را همراه 
خــود آورده انــد، اما در اینجــا، منِ نوعی کــه بنا بر 
احساســاتم به محل وقوع زلزله می روم ممکن اســت 
دانش امداد و نجات هم نداشته باشم، هیچ امکاناتی 
هم با خودم نمی برم و عماً سربار می شوم. این یک 
بحث اســت. بحث دیگر هم این است که چون وارد 
نیستم ممکن اســت هنگام نجات به مردم آسیب هم 
برسانم؛ مانند اینکه دســت فردی که زیر آوار مانده 
را بکشــم و ضایعه نخاعی پیــدا کند. این ها مواردی 
اســت که به یک مدیریت مرکــزی از جانب دولت 
ربط دارند؛ متأســفانه دولت ســمن ها را به رســمیت 
نمی شناســد، علی رغم اینکه اعام هم می کند ما به 
رســمیت می شناســیم، اما یک هراســی بین این دو، 
نســبت به هم وجــود دارد. دولت می ترســد ممکن 
اســت ســمن ها از دولــت انتقــاد کنند یا دســت به 
کارهایــی بزنند و از طرف دیگر ســمن ها هم نگران 
هستند که دولت نگذارد کار کنند، به آن ها برچسب 

بزند و آن ها را به رسمیت نشناسد.
در همه جــای دنیا نهادهای مســئول دیرتر از مردم به 
محل حادثه می رســند، اما در ایــران این تأخیر خیلی 
زیاد اســت و همین هم موجب می شود که نهادهای 
مردمــی در صورتی که بــا برنامه عمــل کنند خیلی 
مفید باشند. یکی از مســئولان اهر به طور خصوصی 
به من می گفــت در زلزله آذربایجان اگر مردم به داد 
زلزله زده ها نمی رسیدند معلوم نبود چه بایی سرشان 
می آمد. سازمان های دولتی تا بخواهند مراحل اداری 
را طی کنند، اجــازه بگیرند، آمادگی هم که معمولًا 
ندارند، تجارب پیشــین را هم که هیچ جا مســتند و 
نگهــداری نکرده اند؛ بنابراین با تأخیر زمانی بســیار 
زیاد در محل حاضر می شــوند. در زلزله ورزقان 17 
روز پس از زلزله هنوز دفترچه ارزاق بین مردم پخش 
نشده بود. یک فرماندهی مرکزی که بتواند نیروهای 
دولتی و غیردولتی را در شرایط این چنین هماهنگ و 

منسجم بکند، وجود ندارد.
یکیازمهمتریــنموضوعاتدرزلزلهبقا
ونگهداریبازماندگاناســت.کسانیکه
زندهماندهانــدراچگونهبایــدمحافظت

کــرد؟طبقهبنــدیمجروحــان،نگهداری
کــودکانوســالمندان،آذوقهمناســببا
حجمکموانرژیزیادورســاندنبهاین
افــرادبهچهصورتباشــد.تجربهشــمااز

زلزلهبمدراینبارهچیست؟
ســبزواری: یکــی از نکته های مهمی کــه باید به 
آن پرداخــت موضــوع کشته شــدگان زلزله اســت. 
بســیاری از کشــته ها را بستگانشان از زیر آوار خارج 
و در جایــی دفــن کردند، ولی بخــش اندکی را هم 
نیروهــای امدادی می بردند و دفن می کردند که هیچ 
نشــانه ای از محل دفنشــان وجود ندارد. این عمل به 
لحاظ روانی آســیب زیادی به بازماندگان می رساند. 
گویی گمشــده ای دارند، این افراد برای بازماندگان 
حکم مفقودالاثرهای جنگی را دارند. قرار بود که از 
اجساد عکس گرفته شــود و پاک بخورند که بعداً 
محل دفــن هر پیکر با توجه بــه عکس و پاکی که 
داشــت معلوم باشد، اما در عمل این گونه نشد. اگر 
چنین مراحلی طی شــده بســیار محدود بوده است. 
مســئله بعــدی، بازپیوند اســت. فرض کنیــم مردم 
شــروع می کنند به کنکاش و نفــر اول را از زیر آوار 
خــارج می کنند، می بینند کــه اندک جانی برای وی 
مانده اســت. این فرد را بافاصله به اولین محلی که 
مجروحــان را تحویل می گیرد می برنــد. در زلزله بم 
تمام بیمارســتان های کشــور از روز دوم بسیج شدند 
و مجروحــان را با هواپیما منتقــل می کردند. در این 
اتفــاق مجروح اول را با هواپیما بــه بندرعباس منتقل 
می کردند و پس از چند ســاعت که مجروحی دیگر 
از زیــر آوار بیــرون می آمــد، او را مثــاً بــه تبریز یا 
تهران و شــیراز منتقل می کردند. در چنین شــرایطی 
دو عضــو خانــواده همدیگــر را گــم می کنند و از 
هم جدا می شــوند. اگر بزرگسال باشــند که به یک  
شــکلی به هم می رســند، اما اگر یک طرف کودکی 
زیر شــش ســال باشــد، عماً باید فراینــد بازپیوند 
انجام بشــود؛ یعنــی بتوانیم این دو را مجــدداً به هم 
برســانیم و آن بچه را برای پدر یا مادرش پیدا کنیم و 
خانواده دوباره تشــکیل بشــود.  در بم این هم قدری 
ضعیف بود، البته به نحوی انجام شد. موضوع بعدی 
دارایی باقی مانده بازماندگان اســت کــه تنها دارایی 
آن ها محســوب می شــود و می خواهنــد از زیر آوار 

بیرون بکشــند. اسناد و مدارک 
خانــواده زیــر آوار مانــده بود 
کــه بایــد درمی آوردنــد. مثاً 
افرادی بودند که پس اندازی در 
بانک داشــتند، اما هیچ مدرکی 
نداشتند که از آن بتوانند استفاده 
کننــد. یا تــاش می کردند که 
وسایلی که ســالم مانده و قابل  
استفاده هســتند را بیرون بکشند 
و به محلی دیگــر منتقل کنند. 
این کار بســیار دشواری است. 
تشخیص اینکه آیا این فردی که 
دارد کنکاش می کند، اســناد و 
مدارکی را برداشــته یا وســایلی 
را بــار وانت کــرده و به محلی 

دیگــر می بــرد، صاحب خانه اســت یا ســارق، یک 
موضوع اســت تا بقیــه موضوعات و مســائل. در بم 
این طور بود که هرکس می خواست وسایل و اسناد را 
از زیر آوار دربیــاورد باید به کانتری محل می رفت 
که البته بنایی نبود و ســر باز بــود، ثبت نام می کرد و 
مانند یک مجرم از سه زاویه از او عکس می گرفتند، 
مشــخصاتش را یادداشــت می کردنــد و یک برگ 
خروج به او می دادند. آن وقت به نظر می رســید که 
ایــن تنها یک فیگور اســت و خیلی با یک عکس و 
ثبت مشخصات نمی شود کاری  کرد؛ فکر می کردم 
بیشــتر تاش می کنند که از نظــر روانی یک ناامنی 
برای ســارقان ایجاد کنند که مانــع روانی برای آن ها 
ایجــاد کرده باشــند. به هر حال این هم یک مســئله 
مهم اســت که بایــد فکری برایش کــرد و پیش بینی 

لازم را در نظر داشت.
درباره کارهایی که ما انجام دادیم، اول بررســی کردم 
چــه اتفاقی و در چه ســطحی در بم رخ داده اســت. 
دیدیم که حادثه خیلی دهشتناکی است. 5 هزار و 240 
کودک یتیم شده بودند، 2 هزار و 500 زن همسرانشان 
را از دســت داده بودند، حــدود 400 نفر دچار ضایعه 
نخاعی شــده بودند و همه مردم بم گرفتار آسیب های 
روانی شــده بودند. پس از بررســی این 4 موضوع به 
عنــوان اولویت هایــم تعیین شــدند. مثــاً در رابطه با 
مشــکات روحی و روانی مــردم، مصاحبه ای انجام 
دادم و گفتم اینکه 2 کانکس در بم گذاشــته بودند و 
روانشناسانی در آنجا مستقر کرده بودند که مداخات 
روانشناســی اجتماعی کنند کار اشتباهی بود. در این 
مصاحبه کــه از تلویزیون هم پخش شــد، گفتم اولًا 
کســی که دچار آسیب است، نخســت دچار شوک 
حادثه اســت و اصاً نمی پذیرد که چنین بایی سرش 
آمده است. پس از آن افسرده می شود که فرد افسرده 
حاضر نیست به روانشــناس مراجعه کند. بعد هم این 
تعــداد نیرویی که برای ایــن کار در نظــر گرفته اید، 
کارایــی لازم بــرای یک شــهر را ندارد. پــس از این 
مصاحبه یکی از مسئولان به نام آقای یاسمی پرس وجو 
کرده و من را پیدا کرده بود. جلســه ای گذاشتند که 
با توجه به این مشــکاتی که در مصاحبه گفته اید چه 
باید کــرد؟ بحث و گفت وگو کردیــم و به این نتیجه 
رســیدیم که چند تیم روان شناسی فراهم کنیم و این ها 

محمد ایرانمنش
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ســراغ مردم بروند و مشکاتشان را حل و فصل کنند، 
نه اینکه بنشــینند تا مردم سراغ آن ها بیایند، آشکار بود 

کمتر کسی حاضر می شود بیاید.
 بــه هر حال کار گروه  درمانی آغاز شــد. بودجه اش 
هم از طرف یونیســف تأمین شد. شــروع خوبی هم 
داشــت، اما ناقص ماند. پس از اینکه بودجه به اتمام 
رسید، وزارت بهداشــت حاضر نشد بودجه ای برای 
ایــن کار در نظر بگیــرد و همین موجــب اتمام کار 
شــد. درباره کودکان گفتیم که وقتــی چنین اتفاقی 
می افتد همه در پی غذا و سرپناه هستند، اما کودکان 
اســباب بازی هم می خواهند. کودکی که تا دیشب با 
عروســکش می خوابیده و با ماشــینش سرگرم بوده، 
الان هم به همان وســایل نیــاز دارد. در این مورد هم 
آقای یاســمی با یونیسف تماس گرفتند و دو کامیون 
اســباب بازی هم بــرای کودکان ارســال کردند. این 
موضوع بسیار مهمی اســت که متأسفانه کودکان در 
حوادث نادیده گرفته می شوند. برای کودک اهمیت 
اســباب بازی از غذا اگر بیشــتر نباشد، کمتر نیست. 
در این حــوادث، نیازهایــی برای خانم هــا به وجود 
می آید که باید در اولویت قرار بگیرند و من توانســتم 
نظر مرکــز پژوهش های زلزله شناســی را به آن جلب 
کنم. در چنین حوادثی در اثر شــوکی که به خانم ها 
وارد می شود، نظم عادت ماهانه آن ها به هم می ریزد 
و تعداد زیادی در حوادثی این چنین دچار محذورات 
می شــوند. در چنین شــرایطی که حتی ممکن است 
لباس درست و حســابی هم تن خیلی ها نباشد، لوازم 
بهداشــتی و حتی داروهــای لازم موردنیــاز خانم ها 
حتماً باید برســد. موقعی که به کودک اســباب بازی 
می دادند من بعضاً شاهد دیالوگ های بین مردم بودم 
و می شــنیدم که بعضی خانم هــا می گفتند ای کاش 
یک آیینه هم برای ما می آوردید. حادثه ای رخ داده، 
حتی کســی ممکن اســت عزیزانش را هم از دست 
داده باشد، اما نیاز به دیدن خود و احیاناً مرتب کردن 
خــود هــم دارد. 10 – 12 روز پــس از حادثه خانم ها 
حتی احساس نیاز به لوازم آرایش هم می کنند! این ها 
نیازهای روانی مردم اســت کــه برطرف کردن آن ها 
موجب کمک کردن به مردم می شــود. این ها مسائل 

مهمی هستند و نباید نادیده گرفته شوند.
در این زمینــه و برای رفع نیازهای روانی مردم کاری 
کــه از دســت مــن برمی آمد یــک ســال همکاری 
افتخاری با ســتاد مداخات روانی اجتماعی بود که 
زیر نظر اداره ســامت روان وزارت بهداشــت کار 
می کرد و هزینه هایش را یونیســف می پرداخت. من 
در این ســتاد هم ناظر محلی بودم و هم اینکه لکه ها 
را شناســایی می کردم و گزارش می دادم تا نیرو برای 

لکه گیری ارسال کنند.
منظورازلکهگیریچیست؟

ســبزواری: وقتی که برای گــروه درمانی در محل 
نیــرو می فرســتادند، به نقاطــی از آن محــل مراجعه 
نمی شد که ما به این نقاط می گفتیم لکه! من این ها را 
گزارش می دادم و آن ها نیرو می فرستادند و اصطاحاً 
می گفتنــد لکه گیــری می کننــد. در این بررســی ها 
متوجه شــدم کسانی که دچار ضایعه نخاعی شده اند، 
نیازهایشان تفاوت کرده است. این افراد طبق آمار 400 

نفــر بودنــد. در میان این ها مردانــی بودند که تا پیش 
از حادثــه مانند همه مردم ســر کار می رفتند، اما پس 
از ضایعــه و محدودیتــی کــه برایش ایجاد شــده بود 
نمی توانستند حرکت کنند، حداکثر در بهترین شرایط 
ســمن های خارجــی آمدنــد و برای این هــا کانکس 
خریدنــد، در کانکس روی تخــت خوابیده بودند و 
در فاصلــه یک متری دیوار ســفیدرنگی را می دیدند. 
هیچ تنوعی برای این افراد پیش بینی نشــده بود. برخی 
درد داشتند که باید رسیدگی می شد. برخی قطع نخاع 
نبودند و ضایعه نخاعی شان در اندازه ای بود که با چند 
جلسه فیزیوتراپی حس می توانست به پای آن ها برگردد 
و روی پای خود بایستند، ولی متأسفانه امکانات خیلی 
کــم بود و برخی ســمن های خارجی مثــاً آلمانی و 
فرانســوی برخی لوازم فیزیوتراپــی را برای این بیماران 
آوردند. آقــای منصوریان و دیگر دوســتان این لوازم 
را تحویــل گرفتنــد که کارهایــی برای این هــا انجام 
دهند؛ اما کاری که من توانســتم انجام دهم یکی این 
بــود که چون امکان بیرون بردن تمــام این ها را نداریم 
و نمی توانســتیم با بیرون بردنشان برایشــان تنوع ایجاد 
کنیم، بهتر بود ســعی کنیم در داخل کانکس برایشان 
تنوعــی ایجاد کنیم. برای برخی  تلویزیون تهیه کردیم، 
همچنیــن کمــک کردیم که ســتاد مداخات روانی 
اجتماعی با ارســال گروه هایی به این ها یاری برسانند. 
در همین حال متوجه شــدم برخی از ســمن هایی که 
به بهانه کمک به کســانی آمده انــد که گرفتار ضایعه 
نخاعــی شــده اند، منابع خارجی هــا را می گیرند و از 
بــم خارج می کنند و کمک چندانــی به این افراد هم 
نمی کننــد. کاری که فکر می کردیم مفید اســت این 
بود که به همراه یکی دیگر از دوستان، افراد توانمندتر 
را در میان کســانی کــه ضایعه نخاعی داشــتند، پیدا 
کردیم. تشویقشان کردیم که خودشان اقدام به تأسیس 
یک انجمن کنند. خوشــبختانه ایــن کار را کردند و 
انجمن ضایعات نخاعی بم شــکل گرفت و همچنان 
دایر اســت و مشــغول اند. بــرای دوگــروه دیگر زنان 
و کــودکان بی سرپرســت هم مؤسســه همراهان بم را 
تأسیس کردیم که از پس از زلزله به صورت فردی و از 
سال 84 بدین سو به صورت سازمانی مشغول حمایت 

از این دو گروه است.

اینافرادبیسرپرستچندنفرهستند؟
ســبزواری: 5 هزار و 240 بچه یتیم شدند و 2 هزار 
و 500 زن همسرشــان را از دســت دادنــد، ولــی آن 
تعدادی که تحت پوشش همراهان بم هستند، حدود 
500 کــودک نوجــوان و حدود 300 زن سرپرســت 
خانوار هســتندکه جمعاً 800 نفر می شــوند و  تحت 
پوشــش قرار دارند. این مؤسسه یکی از پرتعدادترین 

خیریه هایی است که به مردم کمک می رساند.
ایرانمنــش: از تجــارب آقای ســبزواری به عنوان 
آموزه باید اســتفاده بشــود. خیلی از ســمن ها بسیار 
سخت افزارگرا هستند؛ یعنی خیلی زود  سراغ ساخت 
یک ســاختمان پرهزینــه می روند. در بــم هم چنین 
شــرایطی وجود داشت؛ از باغ هنر که 1 میلیارد و نیم 
تا فرهنگ ســرای زنان که حــدود 500 میلیون تومان 
هزینه شــد و به جایی نرســیدند؛ اما سمن هایی مانند 
مؤسســه همراهان بم یا انجمن حمایــت از کودکان 
کار یا مؤســس احیا به جای اینکه این کارها را کنند، 
در کانکس هایی که امکانات مناســبی دارند شــروع 
به فعالیــت کردند و از همــان روز اول هم کاری را 
کــه باید، انجام دادند و نتیجــه هم گرفتند. خیلی از 
سمن ها انجام کارشان را موکول کردند به آنجایی که 
باید ساخته می شــد. خیلی هایش اصاً ساخته نشد و 
برخی هم هزینه هایشان را صرف ساخت وساز کردند 
و دیگر به موضوع اصلی که انسان ها بودند نرسیدند. 
همین اشــتباهات در آذربایجان هم تکرار شد، چون 
از تجــارب بم درس نیاموختیم و همچنان احساســی 

برخورد کردیم.
البتــه بعضی ها دوســت دارند با احداث یک ســازه  
فیزیکــی نشــان دهند که کاری کرده انــد و آن را به 
نمایش بگذارند. ســال 90 ما یک همایش با موضوع 
مستندنگاری بم برگزار کردیم و خواستیم که سمن ها 
تجاربشان را ارائه دهند. خانمی برخاست و گفت ما 
داریم یک فرهنگ سرا احداث می کنیم که پول کم 
آورده ایم.گفتم اصاً موضوع ما این نیســت و هدف 
ما جمــع آوری تجــارب تحت عنوان مســتندنگاری 
است. ایشــان درواقع می خواست از این جمعیت که 
آنجا بود اســتفاده کند و پولی برای اتمام پروژه جمع 
کند. این به عنوان یک نمونه اســت؛ حدود 13 سال 
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اســت کــه از زلزله بم گذشــته اما این 
ســاختمان هنوز تمام نشــده و در جای 
نامناســبی هم احداث شده است؛ یعنی 
رفته اند خارج از شهر جایی که تاکسی 
و اتوبوس به سختی می رود، می خواهند 
زنــان را در آنجا آمــوزش دهند. آقای 
ســبزواری اما در چند کانکس فعالیت 
می کردنــد و بودجــه را بیشــتر صرف 
مســائل نرم افزاری و آموزش ها کردند. 
ایشــان از فعالان اقتصادی بم هستند و 
یک فکــر جالب هم در مورد اشــتغال 
زنان سرپرســت خانوار داشتند که بهتر 

است خودشان توضیح دهند.
ســبزواری: من اعتقاد دارم که اگر به هر انســانی 
بــدون دلیل کمــک کنیــم، حداقل این اســت که 
عزت نفــس آن آدم را از او می گیریــم. شــما فرض 
کنید یک خانمی تا به حال از طریق همســرش تأمین 
می شــده و حالا به طــور ناگهان در مقام سرپرســت 
خانــوار قــرار می گیرد و از عهــده کار هم بافاصله 
و بدون برنامه برنمی آید. این می شــود دلیل من برای 
کمک کردن؛ دلیل قانع کننده ای هم هســت؛ اما اگر 
این کمک ها نامحدود باشــند و مدت معینی نداشته 
باشــند، به نظر من اشــتباه اســت. بــرای آقای دکتر 
میــدری، معاون رفاهــی وزارت تعــاون، کار و امور 
اجتماعی نامه ای ارســال کردم و نوشتم که باید یک 
برنامه مدونی برای حمایت از زنان سرپرســت خانوار 
کل کشــور داشــته باشــیم. به جای این کمک های 
کوچک و کم و محدود باید یک مستمری درخوری 
برای این ها در نظر گرفته بشود اما مادام العمر نباشد. 
زنی که وارد این چرخه می شود، بداند حداکثر بیش 
از 4 یا 5 ســال تحت چنین پوششــی نیســت. 2 یا 3 
ســال اول بــرای اینکه حمایت روانی هم باید بشــود 
و درمــان هم لازم دارد، حمایت مطلق بشــود و پس 
از آن، از حمایــت مطلق برود به ســمت حمایت در 
جهــت اشــتغال و اســتقال. هم اکنون در مؤسســه 
همراهان به این امر مقید هســتیم و سعی می کنیم که 
پیگیری بشــود و سال هاســت افرادی که وارد چرخه 
حمایتــی قرار می گیرند یکی از پرســش هایی که در 
پرسشنامه پاســخ می دهند این است که به چه کاری 
عاقه دارند و دوســت دارند در چه زمینه ای فعالیت 
کنند. اگر زن سرپرســت خانوار خود هنری داشــته 
باشــد و کاری بلد باشــد، هیچ اصراری نداریم که 
کاری به آن ها پیشــنهاد کنیم و خــود با توجه به هنر 
و عاقــه ای که دارنــد، کمک می کنیــم کاری در 
همان زمینه آغاز بکنند؛ اما اگر کسی ایده ای نداشته 
باشــد ما ایده هایی را برای اشــتغال مطرح می کنیم. 
ولی برخاف برخی از سازمان های حمایتی که فقط 
یک وام می دهند یا تنها کاری را پیشنهاد می کنند ما 
تــاش می کنیم که با مطالعه یک طرح بنویســیم که 
این طرح از شــروع کار که آموزش اســت تا فروش 
کالا همراه سرپرست خانواده باشد. این کار یا شغل 
باید چند ویژگی داشته باشد. یکی این است که باید 
با ســاختار فرهنگی و اجتماعی آنجا ســازگار باشد. 

مثاً در جنوب ایران بیشتر خانم ها درون گرا هستند و 
خیلی عاقه ای به اینکه از خانه خارج شــوند، ندارند 
و ترجیــح می دهنــد کاری در خانــه انجــام دهند؛ 
بنابراین فکر ما به ســمت مشاغل خانگی رفت. نکته 
دوم این بود که نمی خواســتیم کاری باشــد که تنها 
شــکل و شمایل کار داشته باشد و درآمد کافی برای 
فرد ایجاد نکند. مانند ترشــی درســت کردن که الان 
رایج شــده و به زنان پیشــنهاد می دهند؛ اما پرســش 
این اســت کــه این کار چقــدر درآمــد دارد و مگر 
جامعه ما چقدر ترشــی مصــرف می کنند که به همه 
بگوییم ترشــی درســت کنند؟ بنابراین باید کارهایی 
پیشــنهاد می شــدند که درآمــدزا باشــند. همچنین 
بــه لحاظ اقتصــادی و اجتماعی ارزشــمند و مولد و 
تولیدکننده باشــند. مثاً ما در کشــور مشکل کمبود 
پروتئیــن داریم. اگر کســی بتواند محصولاتی از این 
دســت تولیــد کنــد کاری اقتصادی و مفیــد انجام 
داده اســت. تولیــد ارگانیک محصــولات پروتئینی 
نیز شــغل دیگر مطرح شــده در منطقه بود. در حال 
حاضر تولیدکنندگان مرغ دنبال تولید صنعتی هســتند 
و بــرای جلوگیری از مرگ ومیــر از آنتی بیوتیک های 
پیشــگیرانه و بــرای رشــد از هورمون هــا اســتفاده 
می کننــد، در نتیجــه تولیــد ارگانیک ما بســیار کم 
شــده و جامعه به بازار عرضــه محصولات ارگانیک 
نیــاز دارد. در آن منطقه برای کودکان، ســالمندان، 
زنان باردار و برخی بیماران از جوجه محلی اســتفاده 
می کننــد. مطالعه کردیــم که از چه نــژادی، به چه 
شــکل و در چه مســاحتی می توان تولید مرغ محلی 
داشــت. با کارشناسان جهاد مشــاوره هایی داشتیم و 
مطالعاتی کردیم و پس از دو سال کار اولیه و بررسی 
نتیجــه کار، طرحی بــه عنوان تولید مــرغ پاک ارائه 
شــد؛ پاک از این نظر که عاری از هر نوع هورمون و 
مواد شــیمیایی است. برنامه آموزشی هم ترتیب دادیم 
و برخــی خانواده ها را هم با این کار آشــنا کردیم و 
گفتیم اگر مایل باشــید چنین کاری را هم می توانید 
انجــام دهید. آن ها کــه موافقت داشــتند را آموزش 
دادیــم، وامی برای آن ها پیش بینــی کردیم و بعد هم 
حمایتشان کردیم که ملزومات شروع کار و جوجه ها 
را خریداری کننــد و الان دهمین دوره پرورش مرغ 

پاک در حال انجام است.
دورههاچندروزهاست؟

ســبزواری: 45 روزه اســت. در مرغــداری صنعتی 

مرغ ها تــا دو کیلو هم وزن می گیرند، اما 
در اینجا اصاً بحث وزن نیست. جوجه ها 
ظرف 45 روز حدود نیم کیلو می شوند. 
کاماً ارگانیک اســت؛ اما بــازار خود را 
هم دارد. ســودی که عاید هر خانوار هم 
می شود در ازای هر جوجه حدود 2 هزار 
تومان اســت. از 50 تا جوجه که در ابتدا 
پرورش می دهند و برای آشــنایی با روند 
کار است تا 200 جوجه می توانند سفارش 
بگیرند. مستمری بهزیستی 55 هزار تومان 
در ماه اســت. بــا این کار یــک خانوار 

حداقل 100 هزار تومان درآمد دارد.
عرضــه بــازار بــه چطــور مرغهــا ایــن

میشوند؟
ســبزواری: از دو طریق؛ یکــی اینکه طی دوره ای 
که دارند جوجه ها را پرورش می دهند، مردم به آن ها 
مراجعه می کنند و سفارش جوجه می دهند. تقریباً 95 
درصد فروش را به همین طریق انجام می دهند. برای 
اینکه طرح را کامل کرده باشــیم، برای این ها خرید 
تضمینــی در نظر گرفتیم. اگر این فرد نمی توانســت 
جوجه را بفروشــد ما آن هــا را می خریدیم، می دادیم 
کشــتارگاه و به صورت صنعتی ذبح و تمیز می شــد 
و بــه مرغ فروشــی می دادیم که بفروشــد و پول را به 

خانواده ها می دادیم.
اینجوجههاتلفاتندارند؟

ســبزواری: بســیار کم، البته برای آن هم دو طرح 
بیمه ای نوشته ام.

ایرانمنش: آقای ســبزواری گفتند باید مردم زلزله 
را درک بکننــد. مــن فکر می کنــم بهترین راه برای 
گاهی مردم نســبت به زلزله تهیه و نشــان دادن فیلم  آ
اســت. مردم بیشــتر از طریق تصویــر و صدا تحت 
تأثیــر قــرار می گیرند. بــه خصوص انیمیشــن؛ من 
پیشــنهاد می کنم ایــن مطالبی که بــرای درک زلزله 
مفید و ضروری اســت به صــورت فیلم نمایش داده 
شــود. یک راه هم این است که سمن ها را به مناطق 
زلزله زده ببریم تا از نزدیک با آثار زلزله آشنا بشوند و 

آن ها پیام آور آثار زلزله برای مردم باشند.
ســبزواری: بله، خیلی کمک می کند. ســال 84 
چنــد نفــر متخصص زمین شــناس زلزله و گســل را 
توضیــح می دادند. خیلــی حیرت انگیز بــود در این 
دوران که هر نــوع امکانات وجود دارد، یکی از این 
اســاتید با دســت خود و یک خط کش به یک شکل 
خیلی نامفهومی داشــت گسل را توضیح می داد. من 
که به خاطر عاقه یکســری اطاعــات در این زمینه 
دارم، حرف ایشــان را متوجه نمی شــدم، چه رســد 
به مــردم عامی کــه کمترین اطاعــی در این زمینه 
ندارنــد. طبیعتــاً در دنیای امروز با صــوت و تصویر 
و انیمیشــن خیلی بهتر می تــوان این موضوع را تفهیم 
کــرد. فیلم های خوبی هــم در این زمینه ســاخته و 
پرداخته شده اســت. منتها باید اراده ای وجود داشته 
باشــد که بخواهد از ایــن امکانات اســتفاده کند و 

بودجه این کار را تأمین کند.■

عباس سبزواری
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هنوز هــم خاطره کودتــای 28 مرداد بر پیکر نســلی 
ســوخته ســنگینی می کند که بــر دولت ملــی آن ها 
ناجوانمردانه چــون »چنگیزیان نفتی« تاختند. آن هم 
زمانی که دموکراســی های مدرن در جهان ایجاد شده 
بود که همه نظاماتی توســعه محور بــا قوانین مبتنی بر 
حقوق بشــر و سیاست هایی بودند که اصل منافع ملی 

در آنها ارجحیت داشت.
گرچــه کم کم مهــر پایان بر انقاب های پوپولیســتی 
جهــان خورده بــود، ولی به خاطر نظام های ســلطه و 
نیاز به ســوخت ارزان و بازار مصرف دولت های ملی 
و دموکراســی های نوپای جهان ســوم با انواع توطئه ها 
ســاقط می شــد. به ویژه که ایــن نظام هــا در داخل 
کشــورهای جهان ســوم عوامل خود را داشــتند. در 
شــامگاهی در اواخر مرداد لشــگر گارد شاهنشــاهی 
دســت به کودتایــی غیرمنتظــره ضد دولــت ملی و 

قانون محور کشور زد.
پــس از دیکتاتــوری رضاخــان فضا باز شــده بود و 
انتخابات نســبتاً آزاد هم داشــتیم، امــا جنگ جهانی 
دوم و اشــغال ایــران در کشــور باعث ایجــاد قحطی 
شــد. این مصائب در کنــار دولت هــای کوتاه مدت 
و نگرانی هایــی که زندگــی کوپنی و فقــر و قحطی 
پیش رویمان گذاشــته بود و بــا تظاهرات هایی که در 
آن فریاد می کردند مــا نان می خواهیم امیدی به آینده 

پیش روی مان نمی گذاشت.
به تدریج برای نســل من با برآمدن دولت ملی وآزادی 
مطبوعــات و آزادی بیانی که پیش تر هرگز نداشــتیم 
امیدی حاصل شــد. من هر روز صبح اول اخبار رادیو 
را گوش می کردم و بعد به مدرسه دارالفنون می رفتم. 
آن زمان از نظر تشــکیاتی در »جمعیت آزادی مردم 
ایــران« فعال بودیــم و اغلب هر هفته یکــی از وزرا یا 
نمایندگان مجلس را دعوت می کردیم تا درباره شرایط 
روز ســخنرانی کنند، بارها مکــی، بقایی و فاطمی در 

آنجا سخن گفتند.
البتــه توده ای هــا هم فعــال بودند و افرادی داشــتند، 
ولــی اگر حمل بر تعریف نباشــد وضعیت ما از آن ها 
بهتر بــود، چون همــه از خانواده هــای مذهبی بودیم 
و بــه عدالــت اجتماعــی و معنــای مــدرن آن یعنی 
برنامــه معطوف به برابری و اقتصــاد توزیعی اعتقاد و 
سوسیالیســم بومی را باور داشــتیم. حتی یک روزنامه 
هم از وقتی در حزب ایران بودیم به نام »جوانان ایران« 

داشتیم که بیشتر مقاله های دانش آموزان و دانشجویان بود و تیراژ خوبی هم داشت. 
روزنامه »مردم ایــران«، ارگان »جمعیت آزادی مردم ایران« و مجله تئوریک »برای 
ترقــی ایران« هم بود که من در ضمن اینکــه دانش آموز دارالفنون بودم خبرنگار هر 
دوی این نشریات بودم. در این مقطع ما دانش آموزان پا به پای دانشجویان به  ویژه در 

زمان ملی شدن نفت در تظاهرات ها شرکت می کردیم.
در حزب کاس هایی مانند فلسفه، سخنرانی، تئاتر و تدریس واژه های سیاسی-اجتماعی 
داشتیم. تابستان ها نیز کاس زبان و دروس کمکی داشتیم که دانشجویان حزبی این ها 
را تدریس می کردند. محمد نخشب ایدئولوژی و فلسفه و حسین راضی تفسیر سیاسی 
درس می داد. حزب درواقع همانند تمام دنیا مانند یک دانشگاه در حوزه سیاست، جامعه 
و حقوق بود و افراد سیاســی تربیت می کرد. ما جز در دوره نهضت ملی به معنای دقیق 
کلمه حزب نداشــتیم. آن روزها ما به نقد احــزاب رقیب از منظر ایدئولوژیک، روش و 
تاکتیک می پرداختیم. مهم تر اینکه در کاس های ادبیات و تاریخ دارالفنون میان استاد 
و شاگردان پیوسته بحث سیاسی آزادانه وجود داشت. استاد ادبیات ما در آن مقطع دکتر 
آدمیــت بود. اکنون خاطراتی از دیده ها و شــنیده های خــودم را از 25 تا 28 مرداد نقل 

می کنم.
در خانــه ما پیچ رادیو همیشــه باز بود و به اصطاح آنایــن بودیم. صبح 25 مرداد 
گوینده رادیو پس از هفت زنگ به مناسبت ساعت هفت صبح گفت: »توجه کنید! 
توجه کنید! دیشــب کودتایی در شرف انجام بود که با شکست روبه رو شد. چندی 
پیش از منابع مختلف به دولت اطاعاتی رسید که برای سقوط دولت نقشه کودتایی 
از طرف گارد شاهنشــاهی در شرف تکوین است، دولت البته احتیاط لازم را مرعی 
داشــته... تا اینکه شب گذشــته در حوالی نیمه شب به وســیله »سرهنگ نعمت الله 
نصیری«، فرمانده گارد شاهنشــاهی این نقشــه به مرحله اجرا گذاشــته می شــود. 

نصیری با هشیاری افسران نگهبان منزل نخست وزیر روبه رو و بازداشت می شود«.
رادیو تهران ادامه می دهد: »تعدادی از وزرا که شــب هنگام بازداشــت شده اند و با 
قنداق تفنگ عده ای از افراد خائن و وطن فروش مورد ضرب و شتم قرارگرفته بودند، 
فعاً بازگردانده شده، در حال حاضر دولت کاماً بر اوضاع مسلط است«. گوینده 
ادامــه می دهد: »دولت عده ای افــراد خائن و خائف را توقیف نمــوده که قریباً به 
مکافات اقدامات ضد ملی خود خواهند رسید در این جریان عده ای افسر شرافتمند 
با کمال شجاعت و عاقه مندی وظایف خود را انجام داده که اسامی آن ها در موقع 

خود به استحضار خواهد رسید«.
آن وقت ها رادیو خارجی متداول نبود و ماهواره و اینترنت نیز در کار نبود. روزنامه ها 
هم شــب پیش صفحه بندی می شــد؛ بنابراین آن ها که حزبی بودنــد با دوچرخه و 
تاکسی و اتوبوس فوراً به خیابان ها آمدند. افراد حزبی کمتر ماشین داشتند. تیپ های 
روشــنفکری همیشه دست به دهن بودند. در کشــور ما بدنه احزاب را بیشتر این ها 
تشــکیل می دادند. من با دوچرخه عازم مرکز حزب شــدم و دو ســه تا از دوســتان 
هم حزبی را ترک دوچرخه به سختی سوار کردم. آن روزها دفتر بیشتر احزاب میدان 

بهارستان بود.
بیشتر کنشــگران اجتماعی و سیاسی این مقطع دانشــجویان و دانش آموزان بودند، 
بعد شــاگردان بازار و کســبه جزء و کارگران به مبارزه پیوســتند. همین ها بودند که 
پس از کودتا با رژیم شــاه قهر کردند و انقابی شــدند. امری که موجب شــد بر 

از 25 تا 28 مرداد 1332 چگونه گذشت؟

محمود نکوروح
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نســل جوان ضربه مهمی وارد شود؛ بسیاری از جوانان 
فراری شــدند و تا مدت ها تحــت تعقیب قرار گرفتند 
و از تحصیل بازماندند. اغلب بازداشــت شــدیم و تا 
مدت ها زندان را تحمل کردیم. اگر بگویم سرنوشت 
ما عوض شــد گزاف نگفته ام. امیدها بر باد رفت و به 
جای آن کم کم کینه ها و نفرت ها نشست. به هر حال 
خبر شکســت کودتای اول یعنی کودتای 25 مرداد به 
سرعت باعث ایجاد نوعی غرور در فضای جامعه شد. 
حتی فردای آن روز باختر امروز تیتر زد »ابرقدرت ها به 

جنگ مصدق آمده اند«.
از مدت هــا پیش برنامه کودتا در پاریس میان اشــرف 
پهلوی و دو نفر از نمایندگان ســازمان های جاسوسی 
انگلســتان و ســیا برنامه ریزی شــد و در آپارتمان های 
جنگل بولون فرانســه طرح شد. وقتی پیام این گروه به 
شاه ایران رســید دکتر مصدق از طریق راننده تاکسی 
که اشــرف را به هنگام ورود به کاخ شناخت و به دفتر 
دکتر مصــدق تلفن کــرد از ماجرا باخبر شــد و فوراً 
اشــرف خواهر شــاه را از دربار برگرداند. یک افســر 
شهربانی به کاخ اشرف رفت و گفت: »اعلی حضرت 
هواپیمای ایرفرانســی که شما را از پاریس آورده است 

منتظر بازگشت شماست«.
»شوارتســکوف«، افســر امریکایی که قبــاً در ایران 
رئیــس ژاندارمــری بــود؛ مجــدداً بــا چمدان هایش 
مسافرتی توریستی به ایران کرد و با شاه ماقات کرد. 
شــایعه بود در این چمدان ها شــش میلیون دلار برای 

رشوه به شاه بود.
ســرهنگ نصیری بــا همه ابهتش و با حکم شــاه در 
دســتش، توســط پیرمرد فاتح دادگاه لاهه و شــورای 
بازداشــت می شــود و  امنیــت، در گاراژ خانــه اش 
»سرهنگ ممتاز« سرفرماندهی نیروهای محافظ خانه 
مصدق و ســتوان »فشارکی« با یک جیپ ارتشی او را 
که در دانشکده افسری به »نعمت خره« معروف بود، 
به ســتاد ارتش دفتر ســرتیپ ریاحی منتقل می کنند. 
نصیری بازجویی می شود و سپس کنار افسران دیگری 
که در کودتا دخیل بودند زندانی می شوند. فرماندهی 
عملیات ضدکودتا را خود مصــدق بر عهده می گیرد 
و ســرتیپ ریاحی با دســتور مصدق و با نظارت دکتر 
فاطمی که حالا آزاد شــده بود، به کاخ سعدآباد رفته 
و نیروهای گارد را خلع ساح و درهای کاخ را لاک 

و مهر می کند.

»کرمیت روزولت«، عامل سیا و مجری اصلی کودتا 
در یکــی از خانه های پشــت ســفارت مخفی شــد و 
»زاهدی« کــه در مجلس با حمایــت رئیس مجلس 
»آیت الله کاشــانی« متحصن شــده و آمــاده برای به 
دســت گرفتن قدرت بود، از مجلــس مخفیانه خارج 
می شود. زاهدی در جنگ جهانی دوم فرمانده لشگر 
اصفهان بود و مدتی بازداشــت شــده بــود، بعدها در 

ابتدای جنگ دوم به کرمانشاه منتقل  شد.
با ســفارش آیت الله کاشــانی بود کــه مصدق مدتی 
انــدک مقــام وزارت کشــور را در دولــت خــود به 
زاهــدی داد کــه البته به خاطر همراهــی او با دربار و 
ســرکوب تظاهرات چپ ها در ترمیــم کابینه کنارش 
گذاشــت. پس از خروج مخفیانــه زاهدی از مجلس 
همان جــا حکــم غیرقانونی عزل مصــدق را که با دو 

تاریــخ 22 و 24 مــرداد بود امضا کرد و به ســرهنگ 
نصیــری داد. حکمــی غیرقانونی که پیــش از اباغ 
آن به مصــدق خود گرفتار شــد. دو تاریخه بودن این 
حکم نشــانه دستپاچگی کودتاچیان از ابتدا بود. آن ها 
از تــرس واکنش مردم حکم عزل را نیمه شــب با یک 
زره پوش بــه در خانه مصدق در خیابــان کاخ بردند. 
بعدها مصدق درباره این حکم گفت معلومم شــد که 
حکم از ابتدا بدون امضا بوده اســت و بعداً امضا شده 
است، گویا فاصله امضا با متن غیرمعمول بوده است. 
کودتاگران از حضور مردم و اطاع از کودتا وحشــت 

داشتند.
چنــان نبــود که مــردم و حامیــان مصدق که بیشــتر 
جوانان و طبقات متوســط و محروم بودند منفعل شده 
باشند. ما حتی از 25 تا 28 مرداد نیز همیشه در میدان 
بهارستان حضور داشتیم و حتی مجلس را روزهای اول 
زیر نظر داشــتیم تا اجازه ندهیم زاهدی بگریزد، اما او 

از در پشت مجلس گریخت.
»باتمانقلیــچ«،  »آزمــوده«،  چــون  ســرهنگانی 
»شــاه بختی«، »مزینی« و »اخــوی« ابتدا گریختند. 
سرهنگ اخوی قباً تصمیم به کودتا گرفته بود و عماً 
با روزولت تماس داشت، اما جالب آنکه پس از کودتا 
همه این افسران رضاشاهی و بی سواد را امریکایی ها از 
قدرت حذف کردند من بیشتر این مطالب را در دوران 

خدمت وظیفه ام فهمیدم.
با خبــر کودتای اول همه به ســوی دفتر احزاب خود 
رفتند. ما هــم برای میتینگ بعدازظهــر که در میدان 
بهارســتان قرار بود برگزار شــود رفتیم. با تاکسی هایی 
رفتیــم که رانندگانــش اغلب عضو احــزاب بودند و 
بــا بلندگو در شــهر مردم را برای حضــور در میتینگ 
دعوت کردیم. این رانندگان تاکســی که حزبی بودند 
طبیعتاً اطاعاتی از سطح شهر به احزاب و حتی دولت 
ملی می دادند. همان طور که یکی از آن ها ورود اشرف 

به تهران را به دولت اطاع داد.
من با تاکسی آقای »همتی« رفتم که از اعضای فداکار 
حزب بود. حدود یک ساعت پس از آغاز سخنرانی ها 
در میدان بهارســتان »ناصر خدایــار«، خبرنگار رادیو 
ایران همــراه با دو خبرنگار کیهــان و اطاعات کنار 
تاکسی ما آمدند و به من گفتند گویا شاه به رامسر رفته 
و فرار کرده است این خبر را با بلندگویت در میتینگ 

اعام کن. من بــه ناصرخدایار گفتم چرا خودت که 
خبرنگار رادیو هســتی مطلب را نمی گویی؟ گفت ما 
خبرنــگار دولتی هســتیم و اگر این موضــوع را اعام 
کنیم برایمان دردسر زیادی دارد و ممکن است بیکار 
شــویم، ولی تو دانش آموز هســتی. تو اعام کن و ما 
بدون نام تــو مطلب را اعام می کنیــم. البته این کار 
باعث شــد پس از کودتا تا مدت ها مخفی باشــم و از 
دبیرستان اخراج شــوم و مدت ها و بارها با نام مستعار 
زندانی شوم. آن زمان هنوز ساواک تأسیس نشده بود 
و پرونده ام به اداره نظام وظیفه فرستاده شد. در شرایط 
مخفی نخشــب مرا مأمور تشــکیل کمیته های محلی 
نهضت مقاومت در جنــوب تهران کرد. تا مدت ها از 
تحصیل به ویژه از دانشــگاه باز ماندم. نخشب همه ما 
را تشــویق می کرد در کاس های متفرقه شرکت کنیم 
تا دیپلم بگیریم. ما هم همین کار را کردیم. بعدها در 

پاریس ادامه تحصیل دادم.
در آخرین میتینگ بهارســتان شــادروان »امیرمختار 
کریم پور شیرازی«، مدیر روزنامه شورش، یک گاری 
اجاره کرده بود و بین مردم شــیرینی پخش می کرد و 
با مردم آواز می خواند »شاه فراری شده/ سوار گاری 
شــده«. او پس از کودتای 28 مرداد در زندان لشگر 
دو زرهی به دســتور اشــرف پهلــوی و در حضور او 
زنده زنده درحالی که ریش و موی ســر انبوهی داشت 

با نفت به آتش کشیده شد.
دولت وزرا و مشــاورانی را که شــب پیش از کودتای 
اول واحدهای نظامی، با خشــونت دستگیر و زندانی 
کرده بودند آزاد کرد و آن ها هم در میتینگ بهارستان 
که حــدود 1 میلیون نفر از مــردم را در دفاع از دولت 
گردآورده بودند شرکت کردند. همین جا دکتر فاطمی 
فریــاد زد »تا دربار پهلوی در ایران اســت انگلســتان 
نیاز به ســفارت خانه نــدارد«. مدت ها بود که مصدق 
با انگلســتان قطــع رابطه کرده بود. حتــی دفاتری در 
خیابان اســتانبول نقش رابط را با عوامل انگلیس اجرا 
می کردند و یک شــرکت هواپیمایی به نام اکسپرس و 
یک قهوه فروشــی به نام ای بتا کشــف و صاحبانش 
بازداشت شــدند بود. البته برادران رشیدیان، صاحبان 
ســینماهای رکس و ایران در لاله زار که فرزندان دربان 
ســفارت انگلیس بودند و گویا از عوامل اصلی بودند 

هنوز مخفی و فراری بودند.
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جمعیــت انبوهی از بامــداد 25 مرداد بــرای میتینگ 
ســاعت ســه بعدازظهر گرد آمده بودند، در میتینگ 
نمایندگان احزاب ملی هر کدام سخنرانی هایی کردند. 
»حســن شــیروانی« نماینده »جمعیــت آزادی مردم 
ایران، سوسیالیست های خداپرست«، گفت: »روزی 
اســت که اقدام غیورانه کنیم / از پیر و جوان جنبش 
مردانــه کنیم / آن کاخ که آشــیانه فتنه در اوســت / 
از بیخ کنیم و پاک ویرانه کنیم«. ســخنرانان دیگری 
چون دکتر شایگان، رئیس دانشکده حقوق و مهندس 
رضوی معاون مجلــس و دکتر فاطمــی وزیر خارجه 
عوامل خارجــی کودتا را محکوم کردنــد. همچنین 
نمایندگان ســایر گروه ها و احزاب ملــی و نمایندگان 
ســندیکاهای کارگری و دانشــجویی نیز ســخنرانی 
کردنــد. در قطعنامه پایانی گردهمایی ذکر شــده بود 
که »چون شــاه فراری اســت از دولــت ملی مصدق 
درخواســت می شــود که به فوریت به تشکیل شورای 
ســلطنتی اقدام و با نهایت قــوت و قدرت به تکالیف 
قانونــی خود عمــل کند«. چون شــاه بــا هواپیمای 
خصوصی به رامسر رفته و سپس به بغداد گریخته بود.

هنگام ورود شــاه و همراهانش به بغداد ســفیر ایران و 
کسی دیگر به استقبالش نرفت. هواپیما به برج مراقبت 
گفته بود بنزین ما تمام شــده است، چهار نفریم و برای 
چند ســاعت به ما پناهندگی بدهیــد. آن هم زمانی که 
پادشــاه جوان عراق از اردن هاشــمی بازمی گشــت و 
واحدهای تشــریفاتی در فرودگاه حاضر بودند، تلکس 

وزارت خارجه به ســفارت ایران 
مصور  »ســرهنگ  ســفیر  بــه 
رحمانــی« چنیــن بود: »شــاه 
گریختــه هر طــور شــده او را 

دستگیر کنید«.
 شــاه در گوشــه فرودگاه یک 
ســاعت با لباس نامرتب منتظر 
مانــده بودند چه کنند. معروف 
است که شــاه از ترس جوراب 
به پا نداشــت. مدیرکل وزارت 
خارجه عراق بــه معاون وزارت 
می گوید آن هواپیمای کوچک 
مال کیســت؟ و بــا اتومبیل به 
ســوی آن حرکــت می کننــد. 
مدیرکل او را شناخته و با تعجب 
می گوید: »شــما اینجــا ؟...« 
شــاه می گوید: »مــن فقط از 

کشور شما چند روز پناهندگی می خواهم من از سلطنت 
کناره گیری نکرده ام«. مدیرکل پس از تماس هایی گفته 
است که ما چند روز می توانیم شما را در یکی از کاخ ها 
نگهــداری کنیم. فــردای ایــن روز روزنامه های عراق 
نوشتند »سرنوشــت او چون سرنوشــت ملک فاروق، 
آخرین پادشاه مصر خواهد بود و ایرانیان مقیم عراق هم 
علیه شاه تظاهرات کردند و خواستار اخراج او از عراق 
شــدند، این افراد اغلب در تبعید بودند و از رضاشــاه و 
پســرش خاطرات خوشــی نداشــتند«)از کتاب کهنه 

سرباز، سرهنگ مصور رحمانی سفیر ایران در بغداد(.
دو روز بعد شــاه به رم رفت. او نتوانسته بود با خودش 
پول ببرد. »ثابت پاســال«، ســرمایه دار نیمه معروف به 
شاه دسته چک سفیدی داد و »عالیخانی« دانشجویی 

که بعدها وزیر شــد در رم دنبال کارهای اداری شــاه 
برای اقامت شد.

گفته می شــود که دو تن از افسران کودتاچی که یکی 
از آن ها سرهنگ اخوی بود، حین بازداشت خودکشی 
کرده اند که گویا به بیمارســتان منتقل شدند و بعضی 

در بازجویی به غلط کردم افتادند.
با این شکســت از امریکا به روزولــت خبر دادند که 
بازگــردد. منتهــا عواملــی از درون به روزولــت پیغام 
دادنــد که چند روز دیگر صبــر کند و نرود. به عاوه 
از شــاه بختی، جاد لرســتان، ســپهبد امیراحمدی، 
جاد کردســتان و کرزن، قصاب آذربایجان از افسران 
رضاخانی، که با قتل افشــارطوس رئیس شــهربانی به 
جنگ مصدق آمده بودند توســط مصــدق از ارتش 
تصفیه شــدند. )آخرین شماره روزنامه باختر امروز( با 
راهنمایی بقایی، رفیق نیمه راه خائن، که فریب شــاه را 
برای نخست وزیری خورده بود، افشارطوس از افسران 

ناسیونالیست را دزدیدند و کشتند.
مردم ایران پس از شکســت کودتــای 25 مرداد انتظار 
نداشــتند یاران دیروز یعنی حتی آیت الله کاشــانی، با 
بیگانه همکاری کنــد و کودتای دوم را ترتیب دهند. 
ما به کاشــانی نزدیــک بودیم، روزنامه مــردم ایران از 
کاشــانی خواست به نهضت ملی و رهبر آن بازگردد و 

تاش کرد وحدت حفظ شود.
تیتر روزنامه مردم ایــران در آن روز این بود که »مرگ 
بر ارتشی که به زیان میهنش کودتا نمود« همین ارتش 
بود کــه در جنگ دوم جهانی 
به جــای مقاومــت گریختند، 
چــون ارتش ملی نبود ارتشــی 
قومــی که قائم به فــرد بود و با 
بــردن آن فرد فرو می پاشــید و 

فرو پاشید.
حزب توده زمینه های نارضایتی 
را از ابتــدا فراهــم کــرده بود 
و از 25 تــا 28 مــرداد بیشــتر 
شهرها را به آشوب کشاند، در 
بعضی محات با پایین کشیدن 
مجســمه های شــاه و پدرش و 
غــارت در خیابان های مرکزی 
بــر ناامنی هــا افــزود. همیــن 
باعث شــد بخشــی از مردم از 
وقوع یک انقاب کمونیســتی 
وحشت کنند. حزبی که هم از 
کمک های روسیه شوروی و هم شرکت نفت انگلیسی 

در انتشار روزنامه های بی شمارش بهره می برد.
در روزهــای 26 و 27 مــرداد تهران و ســایر شــهرها 
کم کــم حالت انقابی بــه خود گرفت. بســیاری از 
مــردم به رهبری افراد رادیکال و بیشــتر از حزب توده 
وگاه افراد مشــکوک مجسمه ها را پایین آوردند وحتی 
بعضــی نهادهای دولتی-نظامی را اشــغال کردند و با 
خرابکاری نوعی وحشت و نگرانی بین مردم و طبقات 

شهری ایجاد کردند.
28مــردادکودتــایدوم»چگونهغافلگیر

شدیم؟«
بالاخــره 28 مرداد روزی که بامدادش بیشــتر غروب 
کنده از خشــونت وشــعارهای زننده  آزادی بــود و آ

توسط باندهای نامشخص رسید. در این روز  اوباش و 
محرکانشان می خواستند مصدق را بکشند.

در این زمان با پیامــی از طریق قبرس که در آن مقطع 
با »تلکــس« انجام می شــد امریکایی هــا به کرمیت 
روزولت عامل ســیا گفتند بازگردد . منتها این تلکس 
متعلــق به نیروهای انگلیســی کــه آن روزها در قبرس 
مستقر بودند قدری عمداً با تأخیر و تردید انجام شد؟!! 
عوامل داخلی که بیشترشــان در مجلــس وکیل الدوله 
بودند؛ وقتی »اســتوکس«، نماینــده دولت کارگری، 
برای به رسمیت شــناختن ملی شــدن نفت وارد تهران 
شــده بود پس از چند روز دبه کرد و از آن ســر باز زد 
و به او گفته بودند مدتی صبر کنید ما دولت را ســاقط 

می کنیم )مصدق، کتاب خاطرات و تألمات(
روز 28 مــرداد از صبــح زود در خیابان هــای جنوب 
تهران دلار پخش می کردنــد. اتوبوس هایی لمپن ها و 
بیکاره هــا را از آن محــات به میــدان توپخانه منتقل 
می کرد. تعدادی با چوب و چماق از میادین فوق الذکر 
به رهبری محمود مسگر از شهر نو با تعدادی فواحش 
حرکت کردند که پس از کودتا در شــهر نو همه کاره 
شــدند. طیب و طاهر و حسین رمضان یخی از میدان 
امین الســلطان با لات و لوت ها و شاگردان میادین که 
پس از کودتا باج گیر رسمی میدان امین السلطان شدند 
و از هــر بار شــتر و الاغ عوارضی دریافت می کردند، 
اصغر شــاطر از میدان غله انتهــای خیابان ری در این 

روز فعال بودند.
باقــر کچــل از میــدان خراســان با تعــدادی حرکت 
کرد و با گروه های ده بیســت  نفره شــعار جاوید شاه 
می داد. کسی که بعدها زمین های میدان خراسان را با 

درآمدهای آن روز مالک شد. 
عده ای شعارشان از زنده باد مصدق یک باره به جاوید 
شــاه تغییر کــرد و با گروهــی از شــعاردهندگانی که 
فریب خورده بودند در جلوی دارالفنون درگیر شدند، 
زیرا از ابتدا دارالفنون پایــگاه حزب مردم »ایرانی«ها 
بود، ارگانشــان روزنامه جوانان ایران با شــمار بالا در 
تمام دبیرستان ها پخش می شــد، اگر نیروهای ارتشی 
و شــهربانی به این ها نپیوســته بودند بــه خاطر تعداد 
اندکشــان راحت امکان مقابله با آن ها وجود داشــت. 
مــن در این موقع وارد صحنه شــده تا با حمله نظامیان 

مجروح و دستگیر شدم.
از لالــه زار محمد ارباب با لات هــای خود که پس از 
کودتا صاحب چند کاباره معروف شــد، از میدان ثریا 
خیابان گــرگان زکی ترکه فعالیت می کــرد که بعدها 
مالک زمین های اطــراف آن میدان با پخش دلارهای 
منطقه شد، در این مرحله به یک باره نیروهای انتظامی 
از پلیــس تا ارتش و فرمانــداری نظامی که برای مهار 
آشــوب ها به صحنه آمده بودنــد برخاف معمول در 
جلوی چشــمان ما به این اوباش و لومپن ها پیوســتند. 
در این مقطع لومپنیســم با قدرت پیونــد خورد. نماد 
برجسته این گروه »شــعبان بی مخ« بود که از دربار و 
دولت بودجه می گرفت. لمپن ها پس از کودتا طبقه ای 
با نفوذ شدند که اغلب در قاچاق تریاک، کاباره داری 

و باج گیری از کسبه مشغول فعالیت بودند.
نیروهای زرهی از ســاعت 12 ظهــر از چهارراه قصر 
وارد خیابان ها شــدند، از شــمال تا ســه راه ضرابخانه 
رفتند و در این مســیر ایســتگاه رادیو تهران که حوالی 

حزب توده زمینه هاي “
نارضایتي را از ابتدا 
فراهم کرده بود و از 

25 تا 28 مرداد بیشتر 
شهرها را به آشوب 
کشاند، در بعضي 

محلات با پایین کشیدن 
مجسمه هاي شاه و 
پدرش و غارت در 

خیابان هاي مرکزي بر 
ناامني ها افزود
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ســیدخندان بود را محاصره کردند. عــده ای به خانه 
مصدق در خیابان کاخ )فلسطین کنونی( حمله کردند 
و جمعی برای آوردن »سرلشــکر فضل الله زاهدی« و 
روزولت به سمت مخفیگاه آن ها در شمیران رفتند تا او 
را به خیابان ها بیاورند گفته می شــود حتی او را به زور 
سوار زره پوش کرده به خیابان ها می آورند، زیرا او باور 

نمی کرد کار به همین راحتی انجام شده باشد.
گروهی به خیابان ســوم اســفند پایگاه دژبان رفتند تا 
زندانیــان کودتــای 25 مرداد را آزاد کننــد و کردند. 
واحــد »زرهــی« که تــا ســه راه ضرابخانــه رفت به 
فرماندهی »ســرهنگ قربان نژاد« که از افسران حزب 
توده و مترجم کتاب »جنــگ کبیر میهنی« متعلق به 
مقاومت هــای روس ها در جنــگ دوم جهانی بود در 
ســه راه ضرابخانه با کمیته مرکــزی حزب توده تماس 
گرفــت و از کیانوری، دبیرکل حزب ســؤال می کند 
که »من می توانــم علیه کودتا عمل کنــم« کیانوری 
جواب می دهد »مصدق و زاهدی هر دو از بورژوازی 

ایران اند و برای ما فرقی نمی کنند«.
افســر دیگری از گارد حفاظت رادیــو می گوید وقتی 
کودتاچیان برای اشــغال رادیو آمدند خیال داشتم همه 
را به مسلســل ببنــدم، ولی فکر کردم چــون حزب با 
مصدق مخالف اســت لابد با کودتا موافق اســت، به 
عاوه دستوری هم از حزب نیامده بود.)انور خامه ای، 

از انشعاب تا کودتا: ص 419(
به واحدی که ایســتگاه رادیو تهران را محاصره کردند 
افرادی مانند »مهدی میراشرافی«، مدیر روزنامه آتش 
و اردشــیر زاهدی پیوســتند و با حمایت افسران زرهی 
وارد اتاق پخش شدند. میراشرافی میکروفن را گرفت 
و فریــاد زد: »مردم انقاب کردنــد، دکتر فاطمی را 
کشــتند... مردم به خیابان ها بریزیــد«. گروهی برای 
بازداشــت یا قتل مصدق خانــه اش را محاصره کردند 
و با نیروهای محافظ خانه درگیر شــدند. عده ای مانند 
مهنــدس زیرک زاده، دکتر صدیقــی و وزیر راه آقای 
حق شــناس آن روز در خانــه مصدق بودنــد و اصرار 
داشتند که مصدق را از مهلکه خارج کنند، اما مصدق 
ابتدا رد کرده و گفته بود شــما بروید من می مانم تا با 
کشتن من داغ پیروزی بر دل کودتاچیان بماند. )دکتر 

صدیقی مصاحبه من در منزلش(
شــعبان بی مــخ و احمد عشــقی و امیر موبــور که از 
طرفــداران آیت الله بهبهانی بودند، با لمپن های خیابان 
ســیروس و سرچشــمه گــرد آمدنــد و در چهــارراه 
مخبرالدولــه با تعــدادی از فواحش و رفیقه های شــاه 
چون پری غفاری، خانم دولتشاهی و ملکه اعتضادی 
و تعدادی فواحش شــهر نو به رهبری »پری بلنده« به 
طرفداری از شــاه به سمت مجلس تظاهرات کردند تا 
طبقه متوسط آن روز را که همیشه از طرفداران مصدق 

بودند از واکنش بازدارند.
آن روز دفتــر احزاب ملــی مانند حزب ایــران، حزب 
مردم ایــران، حزب ملــت ایران و نیروی ســوم جلوی 
دیدگان اعضای آن به آتش کشــیده شد. آن ها به خاطر 
سخن مصدق که خواسته بود برای تحقق امنیت کسی 
عکس العملی نشان ندهند، چندان درگیر نشده بودند. 
بعضی از لمپن ها حتی نیروهای حزبی را تا پشــت بام ها 
تعقیــب کرده بودند و آن ها را در مواردی از بام به پایین 
پرتاب کردند. به ویژه کلوپ نیروی سوم که در خیابان 

انقاب بود. اعضای حزب ملت ایرانِ فروهر در میدان 
بهارســتان مقاومت هایــی کردند؛ گویــا فروهر در این 
مرحلــه زخمی شــد. دفتر حزب ایــران را یک بار افراد 
حزب توده و یک بار اوباش به آتش کشیدند. نیروهای 
اوباش حزب درباری »آریا« با حزب مردم ایران درگیر 
شــدند و ســپس با کمک حزب درباری »سومکا« و 
پلیس دفتر حزب مردم ایران را آتش زدند. حتی یک بار 
به بعضی از اعضای مــا با کارد و قمه حمله کردند که 

قصاب محله با ساطورش از ما دفاع کرد.
غروب 28 مرداد شــهر زیر دود و آتش بود و آســمان 
رنــگ خون به خــود گرفته بود. واحــد محافظ خانه 
دکتر مصــدق به فرماندهی ســرهنگ ممتاز مقاومت 
جانانه ای کردند و حتی یک بار نیروهای کودتاچی را 
عقــب راندند با اینکه تانک هــای ارتش 27 عدد بود 
و ایــن رقم اصاً با دو یا ســه واحد تانــک محافظان 
مصدق قابل مقایســه نبود. به همین دلیل دکتر مصدق 
به سرهنگ ممتاز گفت سرهنگ شیر مادرت حالت 
باد؛ البته سرهنگ ممتاز می گفت من یک وقت متوجه 
شدم که راننده های چهار تانک از زیر نظر من رفته اند 
و غایب اند. به هر حال از دو طرف تعداد زیادی شهید 

و کشته شدند.
 دکتر مصــدق و همراهانش 24 ســاعت در زیرزمین 
آن خانه پنهان بودند، در آخرین لحظات »ســرهنگ 
علمیه« که در کودتای اول مسئول بازپرسی از افسران 
کودتاچی بود خدمت مصدق می آید و می گوید »آقا 
این هــا همه خائن اند« و منظــورش نظامیان اطراف او 
از ســرتیپ دفتری که فامیل ســببی مصدق بود و در 
لحظات آخر به ریاســت شــهربانی منصوب شده بود 
تا بقیه کودتاچیان بوده اســت. مصدق هم در جواب 
می گوید »آقــا آدم ندارم چه کنم!« چند ســاعت از 
ظهر گذشــته بود که خانه مصدق به توپ بســته شد 
و اوبــاش به رهبری شــعبان بی مخ خانــه او را غارت 

کردند.
رادیو از ســاعت هفت اعام حکومــت نظامی کرد؛ 
البتــه مردم تا 10 شــب در خیابان هــا بودند، در همین 
وقــت محمد نخشــب و حســین شاه حســینی منزل 

آیت الله زنجانی رفتند. آنجا محمد نخشــب از حزب 
مــردم ایران، داریــوش فروهر از حزب ملــت ایران و 
خورگامی از حزب ایران و شــاه حسینی از جبهه ملی 
به پیشــنهاد محمد نخشــب بنای نهضــت مقاومت را 
گذاشــتند و تعدادی تراکت کوچک با این عنوان که 
»نهضت ادامه دارد« تا ســاعت ها نوشتند و نیمه شب 
آیت اللــه وارد بازار تهران شــد و از زیر عبا پشــت در 
هر مغازه یک تراکت می گذاشــت. مابقی تراکت ها 
را شــرکت کنندگان در جلسه به فراخور نیروهای خود 

برای پخش در شهر می برد.
فــردا بــازار اعتصاب کــرد و نظامیــان کودتاچی در 
چندین مغــازه را گل گرفتند. چنــد روز بعد روزنامه 
»راه مصــدق« ارگان نهضــت مقاومــت ملی به طور 
مخفی در منزلی در خیابان چهارصد دستگاه پیروزی 
متعلق به افراد حزب مردم ایران منتشــر شد. این محل 

یکی دو بار جابه جا شد.
غروب 28 مرداد دو نفر از شاگردان دکتر انورخامه ای 
که خیلی پرولتر و انقابی بودند و در غارت شــرکت 
داشتند در خیابان استانبول با استاد خود روبه رو شدند 
ایشان که مطابق نوشته خودشان 50 نفر شاگرد داشتند 
که مارکسیسم را با تجدیدنظرهایی، به آنان می آموخته 
اســت1 می فرماید وقتی از این ها ســؤال کردم چرا این 
کار را کردید جواب دادند – برای اینکه مصدق بورژوا 

بود. )از انشعاب تا کودتا: ص 441(
درچنیــن شــرایطی قهرمــان ملی کردن نفــت به بند 
کشــیده می شــود، در این مقطع صادق سرمد شاعر 
درباری با شــعری معترضانه به شــاه می نویسد »ای 
شــاه کشــتار بس است/ پســر را در برابر پدر و پدر 
را در برابر پســر مکش« و به لنــدن می گریزد. پس 
از کودتــا تنفــر و نومیــدی فضا را گرفــت و هرچه 
فشار دیکتاتوری بیشتر شــد زمینه برای یک انقاب 
و نوعی رادیکالیســم واکنشی بیشــتر فراهم شد. چه 
»تکیه به ســرنیزه توان کرد لیک/ بر سر سرنیزه نتوان 

نشست« )احمد عشقی(■

پینوشت
1. کتاب »تجدیدنظرطلبی از مارکس تا مائو«
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مرحوم حائری رسماً عضو هیچ حزب و تشکلی من جمله جبهه ملی نبود، ولی عاقه 
بسیار زیادی به جبهه ملی و مصدق داشت و در این باره می گوید: »معتقدم که دکتر 
مصدق را چیزی شکست نداد مگر همان صداقت و صحت خودش... معتقدم عامل 
شکست او فقط صحت عمل و درستی اش، کردار و رفتار سیاسی او بود. دکتر مصدق 
همیشه یک حرف می زد چه در زندان، چه در ریاست و نخست وزیری، چه در وکالت 
مجلس و چه در هنگام نشســته و چه در هنگام ایستاده. همیشه می گفت شاه بایستی 
در مملکت مشروطه سلطنت کند، نه حکومت. ... مثل روز برایم روشن بود که دکتر 
مصدق ابداً خیال ریاســت جمهوری یا پادشاهی ندارد. کسی نیست که بخواهد مثاً 
شاه را بیرون کند، خودش شاه بشود. یا خودش رئیس جمهور بشود. او یک دموکرات 

بود و می خواست که واقعاً دموکراسی جایگزین دیکتاتوری بشود«. )حائری: 32(

حائری از طرف مرحوم بروجردی به دیدن دکتر مصدق می رود تا درباره تولیت جدید 
قم صحبت کند. ماجرا این بوده است که مرحوم بروجردی از تولیت قبلی قم2 رضایت 
داشته است و معتقد بوده است که در کارهای او تجاوزکاری نسبت به اموال موقوفه ها 
نبوده اســت و به همین دلیل »نمی توان او را از مســندی که آقایان مراجع سلف به او 
سپرده اند معزول نمود و آبرویش را در میان مردم برد« مصدق به توصیه آیت الله کاشانی 
تولیت آســتان قم را از وی گرفته و به »آقای مشــکوه که از دوستان آقای کاشانی بود 
ســپرده بود ... مرحوم مشــکوه هم مرد بدی نبود، مرد خوبی بود و رفته بود در قم در 
اثر سادگی یک سلسله مسائلی و درگیری هایی با آقای بروجردی به وجود آورده بود... 
مرحــوم بروجردی به من گفت ســام من را به مصدق برســان، بگو این آقای تولیت 
سال ها اینجا سابقه داشته و محیط آرامی درست کرده، خوب این محیط آرام را بدون 
هیــچ علتی به هم زدن موجبی ندارد... مصــدق به من گفت این جریان به اختیار من 
نبوده. آقای کاشــانی از این مداخات زیاد می کند و واقعاً اسباب زحمت ما شده در 
بسیاری مسائل.« )همان: 35( و از آقای بروجردی می خواهد بگوید بدون درگیری با 

کاشانی چه راهی مدنظر دارد تا آن امر انجام شود.
حائری درباره رابطه آیت الله بروجردی با دولت مصدق می گوید: »مرحوم بروجردی 
در مســائلی که ارتباطی با مذهب به طور مســتقیم نداشــت، به هیچ وجه من الوجوه 
دخالت نمی کــرد، دولت را تأیید هم می کرد. به نظر من یک خوبی دیگرش این بود 
که هیچ ارتباط خصوصی با کســی نداشت شاید مثاً یکی از وجوه و یکی از جهاتی 
که ملّیون یک قدر دلتنگی داشــتند از آقــای بروجردی همین بود که آقای بروجردی 
مثــاً دکتر مصدق را تأیید نکرده یا نمی کرد، ولی شــاه را وقتی که از ایتالیا آمد، تأیید 
کرد. من فکر نمی کنم آقای بروجردی در اثر اینکه یک مناســبت مخصوصی با شاه 
داشت این کار را در مورد شاه کرد، ولی بعد در مورد مصدق نکرد. در مورد مصدق 
نشســته بود ببینید که تا چه اندازه مصدق پایدار می شود. هنگامی که احساس می کرد 
که حکومت مصدق پایدار شده همه گونه روابط را حاضر بود؛ البته روابط عمومی نه 

روابط خصوصی با او برقرار کند«)همان 44(. 
»حاضر بود تأیید یا روابط عمومی را با دکتر مصدق برقرار کند. در مورد شاه هم همین 
طور. به خاطر اینکه آقای بروجردی تقریباً یک سیاســت پراگماتیسم مصلحت گرایی 
داشــت، یعنی بالاخره می گفت حالا از هر جا به هر وسیله ای که شده هر قدر هم به 
اصطاح از طریق فساد یا از طریق تحمیل، یا از طریق کودتا، از هر طریق شاه برگشته 
بالاخره این شاهی است که ما باید اینجا با او کار بکنیم. چاره ای نداریم یا باید برویم 
و بنشــینیم خانه و اصاً تمام این مســائل را چشم پوشی کنیم، یا بالاخره باید با او کار 
کنیــم. در زمان دکتر مصدق خودم چند بار از طرف مرحوم بروجردی واســطه بودم 
برای رابطه با ایشان. دکتر مصدق هم خیلی به ایشان احترام می کرد تا آنجا که از قانون 
اختیارات خودش استفاده کرد و یک قانون خاصی برای آقای بروجردی وضع کرد که 
هر روزنامه ای که اهانت به مرجع تقلید بکند بدون محاکمه روزنامه اش تعطیل خواهد 

مصدق را صداقت و صحت خودش شکست داد
گزیده ای از خاطرات آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی درباره نهضت ملی

نجیبه محبی:  دکتر مهدی حائری یزدی )1302-1378( فرزند آیت الله عبدالکریم حائری بنیان گذار حوزه علمیه قم است که پس از تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه وارد حوزه علمیه شد و از آیت الله بروجردی درجه اجتهاد کسب کرد. ایشان در سال 1330 به تهران آمد و از سال 1334 
در دانشکده الهیات دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. سال 1339 آیت الله بروجردی وی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود عازم امریکا 
کرد. در این دوران به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت و از دانشگاه میشیگان دکترای فلسفه گرفت و در دانشگاه جورج تاون مشغول تحقیق و 
تدریس شد. در روزهای پس از انقلاب از سوی مرحوم امام سرپرست سفارت ایران در امریکا شد که البته به دلیل مشکلاتی که پیش آمد استعفا 
داد. پس از انقلاب در فرصتی که برای تعطیلات تابستانی به ایران بازگشته بود مدتی اجازه خروج از کشور را نداشت و با برطرف شدن مشکلات 
برای تدریس به دانشگاه آکسفورد رفت. آنچه می خوانید بخشی از خاطرات1 ایشان است که به ملی شدن نفت و حوادث پس از کودتا می پردازد.

آیت الله  مهدی حائری یزدی 
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شد. این قانون را ایشــان فقط به خاطر آقای بروجردی 
وضع کرد که حتی آقای کاشــانی از این جریان بدش 
آمد. یکی از جهاتی که آقای کاشانی رابطه اش با دکتر 
مصدق به هم خورد همین مســئله بود که دکتر مصدق 
جانبداری آقای بروجردی را کرد و او احساس می کرد 
که آقای بروجردی رقیب خودش است.» )همان: 45( 
البتــه حائری در توضیح علت ســردی رابطــه آیت الله 
کاشــانی و مرحوم بروجردی می گوید: »آقای کاشانی 
خیــال می کرد که آقای بروجردی رقیبش اســت، ولی 
رقابــت نبود. او مرجع تقلید بود و آقای کاشــانی یک 
رهبر سیاســی مذهبی بــود و به هیچ وجــه جنبه مرجع 
تقلید نداشــت. چون آقای بروجردی با آقای کاشــانی 

قابل مقایسه نبود« )همان: 45(
ســابقه آشنایی دکتر حائری با مرحوم کاشانی مربوط به 
پیش از 28 مرداد اســت. پس از 28 مرداد و دستگیری 
آیت الله ســید رضا فرید زنجانی عضو جبهه ملی؛ بین 
این دو نفر کدورتــی رخ می دهد. دکتر حائری در این 

بــاره می گوید من برای آزادی آیت الله زنجانی بســیار 
فعالیت می کردم ازجمله اینکه به آقای کاشانی گفتم که 
باید ایشــان را که هم لباس شما است از زندان بیرونش 
بیاوریــد. روزی همیــن موضوع را پای تلفن به ایشــان 
می گفتم که ایشان عصبانی شد و گفت: »تو آن وقت 
که دکتر مصدق خانه مرا ســنگباران کرد کجا بودی؟ 
چرا صدایت درنمی آمد؟ ولی حالا که این سید زنجانی 
را گرفته اند افتادی به کار و مشــغول فعالیت؟« )همان: 
50( حائری می گوید با تندی با او صحبت کردم و مقام 
علمی خودم را از ایشــان بالاتر دانستم و حتی پیشنهاد 
کردم که مجلسی از فضای قوم تشکیل دهیم و بحث 
بکنیم که معلوم شود مقام علمی چه کسی بالاتر است؟ 
و چه کســی به دیگری تحکم می کند؟ ایشان هم تعبیر 
زشتی به کار برد و من هم دیگر تلفن را گذاشتم و دیگر 

خجالت کشیدم با ایشان سخنم را دنبال کنم.
حائری به خاطره دیگری اشــاره می کند وقتی دوستی 
از یــزد به دیــدن او می آید و آقای کاشــانی برای دیدن 

این دوســت مشترک یزدی به خانه حائری آمده است. 
حائری می گوید با ایشان زیاد صحبت را گرم نگرفتم، 
ولی به جهت اینکه میهمان من بود تا کنار در منزل او را 
مشایعت کردم در راه مرحوم کاشانی به من گفت: »به 
تمام مقدســات عالم قسم حقانیت با من است. با دکتر 
مصدق نیست« من هم گفتم: »به تمام مقدسات عالم 
قسم که حقانیت با دکتر مصدق است با شما نیست«. 
البته حائری بر پاکدامنی و شــجاعت مرحوم کاشانی 
تأکید می کند، ولی معتقد اســت »ایشان در روش های 
سیاســی خود زود و به آسانی و شــاید با یک استخاره 

تغییر رأی می داد«. )همان: 51(■

پینوشت
1. حائری یزدی، مهدی، خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی 
به کوشــش حبیب لاجــوردی، طرح تاریخ شــفاهی ایران، 

تهران، انتشارات بازتاب نگار، چاپ اول 1381.
2. مصباح التولیه

درطــولســال56آیــانقطــهعطفــیدر
روابــطشــمابــاســازمانمارکسیســتی-
لنینیســتیورهبــریجدیــدآنبهوجود

نیامد؟
به نظر مــن در نگاهــی کلی حرکت ســازمان  �

مارکسیستی-لنینیستی از اسفند 55 تا پیروزی انقاب 
را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول از اسفند 
55 تا اســفند 56 را می توان دوره شروع و اوج گیری 
نهضت انتقادی درون ســازمانی )دوره سلبی(؛ دوره 
دوم از اســفند 56 تا اطاعیــه مهر 57 را دوره تثبیت 

و ایســتایی بــدون تعمیق جریان انتقادی و دوره ســوم پــس از اطاعیه مهر 57 تا 
پیــروزی انقــاب در 22 بهمن 57 را دوره ورود مجدد به اجتماع و کار در صحنه 
سیاســی )دوره اثباتــی( نامید. ازآنجاکه پــس از پیروزی انقــاب به طور کلی از 
هرگونه فعالیت ســازمانی و سیاسی کناره گرفتم طبعاً خاطراتی قابل ارائه برای پس 

از انقاب ندارم.
نقطه عطف روابطم با ســازمان مارکسیستی-لنینیســتی در آخر سال 56 اتفاق افتاد 
کــه با هدایت رهبران جدید، جریان انتقادی ســازمان دچار رکــود و عدم تعمیق 
شــد. اگرچه ارتباط و فعالیتم با سازمان تا پیروزی انقاب ادامه پیدا کرد. علیرضا 
سپاســی و همفکران او که عماً )و نه رســماً و تماماً( هدایت سازمان را در اختیار 
گرفتــه بودند، دیگر حاضر نبودنــد نهضت انتقادی بیش از این پیش برود و تعمیق 

وقایع سال های 54 تا 57 در سازمان مجاهدین در گفت وگو با محمد صادق

 بخش پایانی

نشــریه چشــم انداز ایران تلاش کرده با پیگیری پرونده های مختلف تاریخی، به آسیب شناسی روند سازمان مجاهدین بپردازد. 
ریشــه یابی وقایــع منجــر به 30خــرداد 1360 و ریشــه یابی و بررســی دوران تغییر ایدئولوژی ســازمان معروف به ضربه ســال 
54 دو مــورد از مهم ترین پرونده های نشــریه در این زمینه اســت. در همین راســتا از شــماره 88 مجموعــه گفت وگویی با آقای 
محمــد صادق کــه در دوران تغییــر ایدئولوژی ســازمان در کنار زنده یــاد محمدحســین اکبری آهنگر  در هســته مذهبی قصد 
احیای ســازمان را داشــتند، به چاپ رســید. در این شــماره آخرین بخش از این گفت وگو تقدیم خوانندگان می شود. صادق در 
این بخش به روند اتفاقات ســال 57 منجر به انقلاب اســلامی، نحوه جدایی اش از ســازمان و پایان فعالیت های سیاســی خود 
می پردازد. چشــم انداز ایران امیدوار اســت این مجموعه گفت وگوها بتواند ایده هایی برای ریشــه یابی مسائل تاریخی به دست 
دهــد. بی شــک بررســی و تحلیل عمیــق وقایع تاریخــی می تواند گامی مهم برای رشــد و ارتقــای جامعه و به حداقل رســیدن 

چالش ها و هزینه های اجتماعی باشــد.

انتخاب بین سازمان و اصول انقلابی
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یابــد چون آن را موجب ازهم پاشــیدن کل ســازمان 
مارکسیســت شــده و دورافتادن هر چه بیشتر سازمان 
از صحنه عمل سیاســی می دانستند. آن ها فقط دنبال 
تثبیت دستاوردهایی که تا آن زمان حاصل شده بود و 
جمع بندی تغییرات تا آنجا و بازگشت سریع به صحنه 

عمل سیاسی  بودند.
شروع دوره سوم )دوره اثباتی(، به طور اتفاقی هم زمان 
با چــاپ مقاله معروف توهین آمیز نســبت به آیت الله 
خمینــی در روزنامه اطاعات و اعتراضات سیاســی 
متعاقب آن اســت. اوج گیری مرتــب جنبش مردمی 
در ماه های بعد موجب شــادی اعضــا و تأثیرپذیری 
سازمان از آن و درعین حال تأسف بیشتر از اینکه چرا 
نتوانســته بودیم پیش بینی درستی از این جریان رو به 

رشد بکنیم، شده بود.
در آن مقطع زمانی، به نظر من هنوز راه زیادی مانده 
بود تا ســازمان خــود را از آثار و بقایای اشــتباهات 
گذشــته برهانــد و بتواند پس از اصــاح درون خود 
به صورت درســت و مؤثری وارد حرکت های جاری 
اجتمــاع بشــود. می بایســت جریان انتقــادی تعمیق 
می یافت، درون افراد و ســازمان رســوخ می کرد و به 
نقطه ای بالاتر و برگشــت ناپذیر می رسیدیم. خواستار 
این بــودم که بــا کنــارزدن بندهایی کــه در روابط 
بســته سازمانی از گذشــته بر دســتمان و بر ذهنمان 
گره خــورده بود راه خود را ســریع تر طی کنیم. در 
قدم اول می بایســت تکلیف مرکزیت ســابق روشــن 
می شــد. از همین جــا اختاف نظــر من با سپاســی 
بروز کرد. دیگــر هیچ گونه صاحیتــی و جایگاهی 

ســازمان  در  شــهرام  بــرای 
قائــل نبــودم و لذا به کســب 
بــر دســتاوردهای  تأییدیــه او 
آن  تــا  انتقــادی که  نهضــت 
مجموعاً   )56 )اســفند  زمــان 
توده ســازمانی به آن رســیده 
بودند، هیــچ نیازی نمی دیدم. 
موضــع رهبــری او را عماً و 
قاعدتاً خلع شــده می دانســتم 
کــه  می دانســتم  و ضــروری 
ســابق  مرکزیــت  باقیمانــده 
به صراحت،  قائدی(  و  )شهرام 
بــا صداقت و بــدون لفاظی و 
هنرشان  )که  مســائل  پیچاندن 
انتقــاد کنند  از خــود  بــود(، 
با  و همراهــی کامل خــود را 
جریــان انتقادی اعــام  کنند 
و نشــان دهند. چنین انتقاد از 

خودی را شرط لازم برای ادامه کارشان در چارچوب 
ســازمان می دانســتم و در غیر این صورت نه تنها باید 
از مرکزیت خلع، می بایســت افشا و از سازمان اخراج 

شوند.
لازمه چنین انتقاد از خــودی و نتایج عینی مترتب بر 

آن را تحقق موارد زیر می دانستم:
 اولًا، خــود اظهــاری و پاســخگویی به بســیاری از 

کارهــای اشــتباه گذشته شــان اعم ازآنچــه تابه حال 
توده های سازمانی از آن مطلع شده یا موردانتقاد قرار 
داده انــد و نیز آنچه هنوز در پرده ابهــام قرار دارد یا 

مورد سؤال بوده است؛
ثانیاً. تنزل موقعیت ســازمانی تا حد یک عضو ساده 

که دوران انتقاد از خود را می گذراند؛
به خصوص مســئولیت  ارجاع ندادن مســئولیت  ثالثاً. 
افــراد تــا مدتــی بــه ایشــان و در صورت لــزوم و 
امکان، فرســتادن به کار کارگــری )به عنوان یکی از 
راهکارهــای اصاح خصلت های غیرپرولتری که آن 
زمان در میان ما پذیرفته شــده بود( تا بعداً متناسب با 
تغییرات مثبتی که انتظار می رود در ایشان ظاهر شود، 
مرکزیــت جدید نســبت به جایگاه و مســئولیت های 

قابل واگذاری به ایشان تصمیم گیری کند.
سپاســی درمجموع نظرم را رد کرد. الان جزئیات را 
به خاطر ندارم، ولی در بحث مشــروح و مرور موارد 
و مصادیق ا ز جمله انتقادات و ســؤالاتی مثاً درباره 
قتل ها، خودکشی ها، انفعال ها و مرگ های مشکوک 
ناشــی از فشــارهای فوق العــاده بــه برخــی اعضا، 
تصفیه های درون سازمانی و جابجایی افراد در سطوح 
مختلف، برخورد و روابط با مذهبی ها درون و بیرون 
ســازمان، تز تســلیم طلبانه رکودش، انگیزه اصلی اش 
از رفتــن به خارج، اطاعاتی که از زندان ها و ضعف 
و خیانت عده ای داشــته، مدارک، اخبار، تحلیل ها و 
نظراتی که اعضا نوشــته ولی به علت باب میل نبودن 
او آن ها را نابود، سانســور یا بایگانی کرد و اطاعات 
از ضربات خورده شده و علت و ریشه آن ها که هنوز 
می بایست شهرام و تا حدودی 
پاســخگو می بودنــد  قائــدی 
به جایــی رســیدیم کــه حس 
کــردم خیلــی او را در فشــار 
داده ام. سپاســی ضمن  قــرار 
اظهــار قبــول و همراهی کلی 
با من گفت امــا اگر بخواهیم 
بیــش از این جریان انتقادی را 
ادامه دهیم و ریشــه یابی بکنیم 
و معطل بشویم سازمان از هم 
می پاشــد. درواقع می خواست 
از موضع احســاس مسئولیتش 
رهبــری گــروه و حفــظ  در 
مجموعه سازمان، به هر طریق 
که شــده و در هر شرایطی از 
گسیختگی ســازمان که آن را 
محتمل می دانســت جلوگیری 

کرده باشد.
مکثــی کردم و به فکر فرو رفتم. چطور می توانســتم 
رضایت دهم ســازمانی که با همه افت وخیزها و چپ 
و راست زدن ها و خون هایی که به پایش ریخته شده 
و اکنــون در آســتانه یک خیزش مردمــی و گذر از 
ســختی ها قرار دارد از هم بپاشــد؟ با تمام انتقادات 
جــدی که به گذشــته آن و اعمال رهبــری و برخی 
اعضــای آن داشــتم، ولی در مجمــوع آن را نیرویی 

مردمی، ازجان گذشــته و با درد محرومان می شناختم 
پس چرا سازمان باید با طرح این سؤالات و انتقادات 
گاهی بیشــتر از هم بپاشــد؟ چرا نباید  و با کســب آ
مســئولان ســازمان درباره کرده های خود تا به آخر 
گاهی حق هر انســانی اســت،  پاســخگو باشــند؟ آ
گاهی به دســت می آید.  انتخاب درســت پــس از آ
جایی که انســان ها از منافع فردی و گروهی خود در 
راه منافع کل جامعه می گذرند )و البته اگر بگذرند!( 
پس چرا باید در انتخاب خود به اشــتباه بیفتند؟ مگر 
ماهیــت ســازمان ما چه هســت که تعمیــق نهضت 

انتقادی موجب از هم پاشیدنش می شود؟
می دانســتم که احاطه و اطاعات سپاسی از سازمان 
بســیار بیشــتر از مــن اســت. پــس چه می بایســت 
می کردم؟ این سؤالی اســت که مشابه آن را بسیاری 
از کسانی که وارد فعالیت های سیاسی یا کار جمعی 
می شــوند یا شده اند با شــدت و ضعف مختلف در 
مقاطعی با آن روبرو شــده یا خواهند شــد. واقعاً در 

چنین مواردی چه باید کرد؟
بــه دانســته ها و آموزش هــای خود، به عقــل خود، 
بــه وجدان خــود و بــه درونی ترین درونیــات خود 
)کــه می تــوان آن را فطــرت نامید( رجــوع کردم و 
فکر می کنم جواب درســت را یافتم! بــه او گفتم با 
شناختی که در مجموع از سازمان و اعضای آن دارم 
ادامه جریان انتقادی موجب از هم پاشــیدن سازمان 
نخواهد شــد و بچه ها همان طور که در این یک ساله 
گاهی در معــرض انتخاب  نشــان داده اند وقتــی با آ
قرار می گیرند اکثراً راه درست را برمی گزینند گرچه 
ممکن اســت موجب ریزش نیروهایی بشود، ولی این 
ریزش باعث اســتحکام و پالایش درونی شده و بعد 
از آن می توانیم به درستی و به سرعت جبران این تأخیر 
در ورود به صحنه عمل فعــال اجتماعی را بکنیم...

گاهی بیشتر  اما بعد!...ســؤالاتم را برحق می دانم و آ
را حق خــود و تمام اعضا می دانم، شــما هم ایرادی 
بر ســؤالات من نمی گیــری و انتقاداتم را )لااقل در 
مجموعش با ســکوت خود( می پذیری )اگر غیر این 
است بگویید( پس هر نتیجه ای که از این پاسخگویی 
و از این پیگیری انتقادات برآید صحیح اســت و باید 
پذیرفــت. به عبارت دیگر، اگر شــناخت من اشــتباه 
باشــد و حدس و پیش بینی شــما درست باشد و این 
تشــکل در مواجهه با سؤال و خواسته ای برحق یا بعداً 
در برخورد اصاح گرانه با اشکالات خود دوام نیاورد 
و تجزیه شــود یا از هم بپاشــد، بگذار بپاشد! در این 
صورت معلوم می شــود که علی رغم تصور و آرزوی 
مــا، باطلی بوده ایم که راه گم کــرده بودیم. در این 
صورت وجود ســازمان دیگر نه یک وســیله مناسب 
برای رســیدن به هدف های والایــی که برای آن وارد 
مبارزه شــده ایم، خود مانع یافتن راه حق اســت...و 
البتــه حق هیچ گاه از راه بازنمی ماند )نقل به معنی(.

ایــن گفت وگو نقطــه عطف درونــی و اعتقادی من 
نسبت به سازمان و پایه گذار رفتار و ارتباطات بعدی ام 
در برابر آن شــد. حقیقت آن است که این گفت وگو 
از هــر دو طرف در فضایی دوســتانه و صادقانه ولی 

“ ضروري مي دانستم 
که باقیمانده مرکزیت 

سابق )شهرام و قائدي( 
به صراحت، با صداقت 

و بدون لفاظي و 
پیچاندن مسائل )که 

هنرشان بود(، از خود 
انتقاد کنند و همراهي 
کامل خود را با جریان 
انتقادي اعلام  کنند و 

نشان دهند
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کاماً جدی، عمیق و عاری از ماحظات نادرســت 
عاطفــی بود. به جایی رســیده بودم کــه می باید بین 
سازمان و اصول انقابی که به آن معتقد بودم یکی را 
انتخاب می کردم، باید بین وســیله )سازمان( و هدف 
گاهی، آزادی، رشــد و تکامل انسان ها(، یکی را  )آ
انتخاب می کــردم، بالاخره به ندای وجدانم پاســخ 

مثبت دادم و هدف را بر وسیله مقدم شمردم!
نتیجه این جلســه و گفت وگو آن شد که توافق کردیم 
من مجموعه نظرات، ســؤالات، انتقادات، پیشنهادها 
و دیدگاهــم را منســجم و مدون کنــم و ارائه دهم و 
رهبری هم ضمن بررســی و پاسخگویی به آن ها، این 
نظــرات را عینــاً در اختیار تمام کادرهای ســازمانی 
قرار دهــد و نظرات آن ها را نیز روی این نوشــته در 
اختیــارم قــرار دهند تــا ببینیم به کــدام نتیجه و قدم 

بعدی می رسیم.
چنین برخورد دموکراتیک و توافقی از طرف مرکزیت 
با کســانی کــه موضع انتقادی داشــتند تــا آن زمان 
بی نظیر و به خودی خود نشــانه تحولات مثبت بزرگی 
در دیدگاه هــا و رویه های جدید حاکــم بر آن زمان 
ســازمان بــود. فی المثل اگر چنان ســؤالات و نقطه 
نظرات انتقادی و رادیکالی یک ســال پیش به شهرام 
ارائه می شــد نتیجــه آن توبیخ همراه بــا یک تحلیل 
شخصیتی و چندین برچسب و سپس ایزوله کردن آن 
فرد و فرســتادن به کار کارگری یا دنبال نخود ســیاه 
 بــود! و البته به شــدت جلوی انتشــار نظراتش هم در 
سازمان گرفته می شــد؛ اما سپاسی با پذیرش احتمال 
واگرایــی و حتــی نوعی فاصله گیری تشــکیاتی )و 
احیانــاً جدایی ســازمانی(، با توافــق طرفینی، مرا در 
جمعی با ســه نفر دیگر که نظرات انتقادی نزدیک تر 

و هم فکری بیشتر با هم داشتیم سازمان دهی کرد.
حضــورم در این جمع چهارنفره تــا پیروزی انقاب 
ادامه داشت و پس از تجزیه سازمان به سه گروه، این 

جمع به گروه »نبرد« پیوست.
پــسازاینکــههــدفرامقــدمبروســیله

دانستیدکاراعتقادیبهکجاکشید؟
بخش خارج از کشــور به دلیل دوری از شرایط  �

داخل )چه در سطح مردمی و چه در سطح سازمان( 
و وجود تقی شهرام در خارج که مانع از رشد آن ها و 
حتی اطاع از نشریات و اخبار تحولات داخلی شده 
بــود، از نهضت انتقادی عقب افتاده بودند و لازم بود 
که این عقب ماندگی جبران شــود و تکلیف مرکزیت 
ســابق هم روشن شود. شــهرام در زمستان 56 دست 
به تدوین کتــاب قطوری با عنوان »گزارش به خلق« 
زده بود که در آن ضمن رد مشــی چریکی به صورت 
بینابینی سیاست های گذشــته سازمان در عرصه های 
مختلف سیاسی و تشــکیاتی را به طور اساسی تأیید 
کــرده بود! )این کتاب با کتابی کــه به همین نام در 
همــان ایام از طرف امیرحســین احمدیــان تهیه و در 
خارج پخش شــده بود به کلی تفاوت دارد. احمدیان 
)افسر زندان ساری که موجب فرار شهرام از زندان در 
اردیبهشت 52 شــده بود( به دلیل ویژگی مسئولیتش 

در خارج تا حــدی در جریان نهضت انتقادی داخل 
قرار گرفته و به شــدت با شــهرام اختاف پیدا کرده 
بود. وی در کتابش از سیاســت های گذشته سازمان 

و شهرام به شدت انتقاد کرده بود(.
جــواد قائدی پس از مســافرت به خــارج در جریان 
نظــرات شــهرام قــرار می گیــرد. او کــه نظــرات 
پیشــرفته تری نسبت به شهرام داشــت حاشیه هایی بر 
این کتــاب می زند و کتاب را آماده انتشــار می کند 
و از سپاســی می خواهد بــه خارج رفته تا هرچه زودتر 
مواضع جدید سازمان را اعام کنند! گویی توده های 
ســازمانی هنوز قرار نیست نقشــی در سرنوشت خود 
داشــته باشــند. سپاســی نمی پذیــرد و ضمــن طرح 
موضوع برای مسئولین سازمان و با مشورت آن ها طی 
نامــه ای از آن دو می خواهد که نظرات و کتاب خود 
را به داخل بفرســتند تا پس از روشن شــدن اختاف 
نظــرات به اتفاق هیئتی بــه خارج مســافرت کند. با 
رســیدن کتاب در فروردین 57 به داخل و مطالعه آن 
توســط اعضا، اختاف نظرات داخل با رهبری سابق 
بیشــتر آشــکار شــد. پس از بحث و مشورت گیری 
از جمع هــا هیئتی متشــکل از سپاســی و 4 نفر جمع 
مشاوره تلفیقی در اواسط خرداد 57 عازم فرانسه شد 
با هدف های معینی که وادارکردن رهبری گذشــته به 

استعفا در رأس آن بود.
این هیئت پس از بحث و کشــمکش هایی ظرف دو 
مــاه اقامت خود در خــارج، موفق می شــود رهبری 
گذشــته )شــهرام و قائدی( را وادار به استعفا کند و 
قرار می شــود آن دو نفر و تمام عناصر خارج به ایران 
بیاینــد و فقط یک جمع برای برخی کارهای پشــت 
جبهه ای ضروری در خارج بماند. پس از بازگشــت 
بافاصلــه هیئت نمایندگی اقدامات و طرح های خود 

را در معرض برخورد افراد داخل قرار داد.
در تمام پروســه )حــدوداً هفت ماهه( بررســی نظرات 
مرکزیت ســابق، تصمیم گیری درباره نحوه برخورد با 

آن ها، انتخــاب هیئت نمایندگی، برخــورد متفاوت با 
شهرام و قائدی، استعفا و درواقع خلع رهبری، برخورد 
با احمدیان )که مقدمات انشــعاب یک هســته را در 
آســتانه ســفر هیئت فراهم کرده بود، ولی منصرف و 
جذب شــد(، طرح مقدماتی اعام مواضع و اساسنامه 
ســازمان و اقدامات ضروری پس از بازگشت هیئت و 
بالاخره تهیه و پخش اطاعیه مهر 57 بخش م-ل، در 
میــان اعضا اختافاتی وجود داشــت، ولی بااین وجود 
در مجموع سپاســی و جمع مشــاوره تلفیقی توانستند 
وحــدت ســازمانی را حفــظ کننــد و ضمــن تثبیت 
دستاوردهای به دســت آمده تا آخر سال 56، از تعمیق 

نهضت انتقادی جلوگیری کنند.
در بررســی وقایع ایــن دوره )اول 56 تا مهر 57( باید 
به شــرایط روز جامعه و تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم 
آن بر ســازمان توجه جدی بشود چون هرروز شرایط 
در حــال تغییــر و به طورکلــی جنبش رو بــه اعتا و 
قــدرت رژیــم و سیســتم امنیتی و ســرکوبش رو به 
کاهــش بــود. از جهت امنیتــی تا ســال 56 امکان 
نداشــت جمع های پنج یا شــش نفره و بیشتر تشکیل 
شــود، بســیاری ارتباطــات دونفره بود و جلســات 
آن هم به تعداد بســیار کمتر معمــولًا با بیش از چهار 
نفر تشــکیل نمی شــد. قرارهای ســامتی در فاصله 
کوتاه تــر اجرا می شــد و مهلــت قرار گذاشته شــده 
برای تخلیــه یک خانه تیمی )مهلت تحمل شــکنجه 
با فرض دســتگیری فرد( کوتاه تــر بود. پس از ضربه 
محمــد آفریده در فروردیــن 56 تا جایی که به خاطر 
دارم دیگر هیچ ضربه ای )دســتگیری یا کشته شدن( 
نداشتیم. امکان و صاح بودن مسافرت هم زمان پنج 
نفــر از بالاترین رده تشــکیاتی )هیئت نمایندگی( تا 
یک ســال قبل از آن منتفی بود. حرکت در شــهر و 
تماس با ســمپات ها، هواداران، خانواده و دوستان و 
اجــرای قرارهای تشــکیاتی و ردوبدل مدارک مرتباً 
راحت تر می شــد )حتــی بعــداً حکومت نظامی هم 
تأثیری ازاین جهت نداشت(. پایه های سازمان امنیت 
سســت و فعالیتش پــس از روی کار آمدن کارتر و 
دولت آموزگار کاهش یافته بود. نیاز به حمل اســلحه 
که خود محدودیت هایی را ایجاد می کرد کمتر شده 
بــود و البته دیدگاه و ضوابط ســازمان هــم در مورد 
دفاع مســلحانه از خود تغییر کرده بــود. امکان تهیه 
اتاق تکی یا خانه های امن راحت تر و احســاس امنیت 
در خانه ها بیشتر شده بود به خصوص پس از اعتراض 
و شــورش خــارج از محدوده تهران در تابســتان 56 
که به عقب نشــینی رژیــم و لغو محدوده پنج ســاله 

انجامید.
راحت ترشــدن شــرایط البتــه به هیچ وجــه بــه معنی 
عادی بــودن اوضاع برای یک ســازمان مخفی نبود. 
مثــاً همان طور که قباً گفته بودم در اواخر پائیز 56 
مجبور شــدیم خانه تیمی خیابان رضائیه-ساسان را با 
احتمــال تعقیب و مراقبت و محاصره بودن با آمادگی 
و طرح نظامی تخلیه کنیم. در تابستان 57 هم خانه ای 
در منطقه نظام آباد جنوبی-ســبان که مرتباً جلسات 
حتی با تعداد زیاد )تا 12 نفر( در آن داشــتیم به دلیل 

محمد صادق
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احتمــال زیــر نظربودن تخلیه و رها شــد. از ضربه یا 
تخلیــه خانه دیگری در یک ســال و 10 ماه منتهی به 

پیروزی انقاب خبر ندارم و احتمالًا نبوده.
شــرایطشــمادردورهتثبیتموردبحث

)اسفند56تامهر57(چگونهبود؟
پس از قرارگرفتــن در جمع چهارنفره جدید در  �

اوایل ســال 57، کار اصلی من جمع بندی و تدوین و 
تکثیر نظراتم و ارائه آن جهت توزیع بین تمام اعضای 
سازمان بود. نام هیچ یک از افراد آن جمع را تابه حال 
نمی دانم، ولی از شــاخه تکنیکی سابق سازمان بودند 
و حداقل یکی از آن ها قبــاً در همان خانه تکنیکی 
تحت مســئولیت عبدالله زاده و سیاه کاه بوده و پس 
از بحران در مرکزیت مدتی از ســازمان جدا شده بود 
)قباً نقل قولی از او آورده ام(. بیشــتر ارتباطات جمع 
با ســازمان از طریــق او بود )بخوانید نفر شــماره 1( 
ولــی در خانه می توان گفت که من ســابقه سیاســی 
و پختگی و توانائی بیشــتر فکری و مدیریتی داشــتم 
ولی نوع روابط دیگر با ســابق فرق کرده بود و رسماً 
مســئول خانه نداشــتیم و کارها بینمــان به خوبی و با 
توافق تقســیم می شــد. طرف صحبت و به اصطاح 
اجاره کننده خانه دوستی بود که از همه مسن تر بود. 
از سن و ســال و رفتار و خصلت ها و سواد و مهارت 
فنی او به نظر می رسید که واقعاً کارگر تراشکار بوده 

و شــاید در زندگی عادی قبلی 
داشــته  ارتباطاتی  بازار  با  خود 
)بخوانیــد نفر شــماره 2(. نفر 
دیگر )بخوانید نفر شــماره 3( 
جوان بســیار محجوب، ساده، 
مهربانــی  و  بی ریــا  خاکــی، 
بــود کــه از همــه کوچک تر 
و به اصطــاح شــاگرد اســتاد 
تراشــکار فوق الذکــر بود! دو 
خاطــره مهــم از او دارم کــه 
بعــداً خواهم گفــت. من هم 
آخرین نفری بــودم که به این 
جمع وارد شــدم )بخوانید نفر 

شماره 4(
مــا  چهارنفــره  تیمــی  خانــه 
خانه مســتقل و محقــری بود 

بــا یک اتــاق و یک حیــاط کوچــک و زیرزمینی 
بســیار کوچــک در حیاط. خانــه در کوچه باریک 
بن بســتی بــود در محلــه ای 300- 400 نفره معروف 
بــه کله کوهی ها واقــع در کنار جاده قدیم شــهرری 
بــه قم، بافاصله پس از ســه راهی پمپ بنزین ســابق 
)قبل از باقرآباد و بهشــت زهرا(. این خانه را ســه نفر 
از شــاخه تکنیکی با محمل کارگران تراشکار گرفته 
بودنــد و با من جمعاً 4 نفر می شــدیم. یک ماشــین 
تراشــکاری کوچک هم در زیرزمین آن داشتیم که 
ظاهراً قباً با آن پوکه فشنگ تهیه می کردند و اکنون 
با محمل گرفتن سفارش های کوچک متفرقه از بازار 
تراشکاری می کردیم. همه تا حدودی بلد بودیم یا از 
اســتاد یاد می گرفتیم. ساعاتی از روز ماشین را روشن 

می کردیــم تــا صاحبخانه که چند منــزل آن طرف تر 
می نشست مشکوک نشود. پسر صاحبخانه و تعدادی 
از اهالی محل کارگر پالایشــگاه شــهرری بودند. با 
ســرویس می رفتند و از اقشــار تازه شــهری شده و 
راضی از اوضاع بودند. خوب یادم می آید وقتی شــاه 
رفت و مردم جشــن گرفتند هنــوز هیچ خبری از این 
محله نبود که هیچ، صاحبخانه با غیظ نسبت به مردم 
شــهر می گفت »خیال کردید، بــه زودی برمی گردد 
و پدرتــان را درمــی آورد!« با اهل محــل تا حدودی 
جوشــیده بودیم. به مهمانی و عروسی شان هم رفتیم. 
آب مصرفی را با گالن روزانه از فشــاری ســر کوچه 
می آوردیم. محله ای کوچک، نســبتاً فقیرنشــین ولی 
رو به رشد، خودکفا، دورافتاده و امن بود. تا پیروزی 

انقاب در آنجا بودیم و مشکلی نداشتیم.

در تدویــن، پخته شــدن و جمع بندی نظراتــم مرتباً با 
دوســتان هم خانه همفکــری و تبادل نظر و اطاعات 
می کردیم. مســائل عمومی ســازمانی را در جلساتی 
بــا خودمان بررســی می کردیم و بعضاً بــا جمع های 
دیگــر هــم بــه تعامــل می پرداختیم. دیگر سپاســی 
و افــرادی را کــه در ســال 56 همخانه یــا مرتبط و 
هم جمــع بودیم ندیــدم. دیگر مانند ســابق ارتباط با 
بــالا فقط از یک کانال نبود، بــا جمع های دیگر هم 
از چنــد طریق ارتباط داشــتیم )به خصوص من و نفر 
شــماره 1(. مدتی با جمع های 
دیگــر در آپارتمانــی در محله 
جلســاتی  نظام آباد-ســبان 
داشــتیم )همان کــه دوســتان 
ســاکنش آن را اضطراراً تخلیه 
کردند(. در ماه های بعدتر و تا 
کمی پیش از پیروزی انقاب 
چندین بــار هم در خانه ای در 
منطقه مسگر آباد جنوب جاده 
خراســان )خــاوران( که خانه 
مستقل نســبتاً بزرگ و مناسبی 
بــرای جلســات بــزرگ بــود 
جلســاتی با رفقایی داشتیم که 
بیشتر و شــاید تماماً گرایش به 
شــاخه/گروه نبرد پیدا کردند 

یا در آن اواخر عضو فعال نبرد بودند.

ســازمان،  داخلــی  نشــریه  مــدارک،  مکاتبــات، 
اظهارنظرها، اخبار کارگــری، اخبار عمومی و وقایع 
روز به ســهولت و خیلی بیشــتر از گذشته رد و بدل 
می شــد. افراد مشــاهدات خود را از حضورشان در 
کارخانه هــا، تظاهــرات، اعتصابــات، راه پیمایی ها، 
مراســم، درگیری هــای خیابانــی، وقایــع و اتفاقات 
خاص بــرای همدیگر با اشــتیاق نقــل می کردند و 
روی آن صحبت و تحلیل و بررســی می کردند. جو 
انقابی و شــادابی بود کــه هیچ شــباهتی به دوران 
مبارزه مخفی چریکی نداشت. گاهی فکر می کردم 
که ما، همه مــا! گروه ها و ســازمان های به اصطاح 
پیشــتاز کجای قضیه هستیم؟ آیا جز قطره ای در میان 

موج عظیم حرکت مردمی هســتیم که تأثیری نزدیک 
بــه صفر داریــم! آینده چه می شــود؟ جامعه به کجا 

دارد می رود؟
تقریبــاً هیچ کــدام از افــراد آن جلســات را به خاطر 
ندارم، پــس از انقاب هم نام هیچ کدام را نشــنیدم 
و سرنوشــت آن هــا را پــس از انقــاب نمی دانــم، 
به جــز آنچــه در یکــی دو مصاحبــه تلویزیونی پس 
از دســتگیری وســیع و ضربات جدی به بخش م–ل 

مجاهدین در سال های دهه 60 مشاهده کرده ام.
در ســال های 56 و 57 در جریان انقاب حتی پس 
از پایــان دوران انتقادی و صدور اطاعیه مهر 57 که 
ســه گروه برآمده از بخش م-ل ســازمان مجاهدین 
به اصطــاح وارد صحنه کار سیاســی شــدند، تقریباً 
هیچ برنامه تشــکیاتی و نقش مشــخص قابل ذکری 
در جریــان انقــاب نداشــتیم، ولــی افــراد و بعضاً 
جمع هــای کوچــک به تشــخیص و ابتــکار خود و 
احیاناً امکاناتی که داشــتند هر کاری که از دستشان 
برمی آمــد می کردنــد. مثــاً به صورت انفــرادی در 
راهپیمایی تاســوعا و عاشورا یا در جریان 17 شهریور 
میدان ژاله )شــهدا( تعدادی شــرکت کــرده بودند. 
به محــض خبرشــدن از تحــرکات مردمــی در قضیه 
خارج از محدوده شــرق تهران برخی خود را رسانده 
بودند تــا اخباری به دســت آورنــد. در تجمعات و 
اعتصابــات کارخانه هــا در ماه های آخر رژیم شــاه 
شــرکت می کردند )نه در حد راه اندازی اعتصاب(. 
در تجمعــات خیابانی و برخــی درگیری ها با نیروی 
انتظامــی )با رعایــت احتیاطات لازم بــرای یک فرد 

مخفی( بعضاً شرکت می کردند.
ذکــر چند خاطــره از آن روزها و ایام انقاب شــاید 

مفید باشد:
1. شــخصاً در هــر دو تظاهرات تاســوعا و عاشــورا 
شــرکت کرده بودم. از عظمــت و صابت جمعیت 
شــگفت زده شــدم و نیــرو می گرفتــم. در میــدان 
فردوســی به طور کامــاً اتفاقی همــراه جمعیت که 
حرکــت می کردم، یک مرتبه مرحوم پدرم را دیدم که 
در گوشه ای ایســتاده و نظاره گر است. کنار دستش 
هم یکی از افســران فامیل که نمازخوان و متشرع بود 
)و پــس از انقاب به مقاماتی رســید( ایســتاده بود. 
ســامی کردم و خواســتم جلو بروم، با احتیاط زیاد 

اشاره کرد برو، به راهت با جمعیت ادامه بده!
2. در همــان راهپیمایــی در جایــی برخــی جوانان 
می خواســتند شــعارهای دیگر و احیانــاً تندتر ازآنچه 
گردانندگان تظاهرات مدنظرشــان بود و در بلندگوها 
می گفتند بگویند. شخص مسنی که در جمعیت بود 
جوانان را از تک روی منع می کرد. از صحبت هایش 
حــس می کردم نــه از موضــع مذهبــی، از تجربه و 
دنیادیدگــی اش به این نتیجه رســیده بــوده که هیچ 
اختاف نظر و شــعاری نباید در میان باشد. سنش به 
دوران مصدق می خورد. از برخوردش تعجب کردم، 

چون فکر می کردیم شعار هرچه تندتر بهتر!
در پایــان راهپیمایی عاشــورا وقتی جمعیت داشــت 

دیگر سپاسي و افرادي “
را که در سال 56 

همخانه یا مرتبط و 
هم جمع بودیم ندیدم. 

دیگر مانند سابق ارتباط 
با بالا فقط از یک کانال 
نبود، با جمع هاي دیگر 

هم از چند طریق ارتباط 
داشتیم
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از میدان آزادی پراکنده می شــد، عــده ای که اکثراً 
جوان بودند به طور خودجوش جهت داغ نگه داشــتن 
نهضت، مردم را به تجمع بعدی فرامی خواندند و داد 
می زدند »پنجشــنبه 16 شــهریور میدان ژاله«. خوب 
بــه یاد دارم که از روی مینی بوس بلندگودار که تا آن 
زمــان جمعیت را هدایت می کردند یک فرد روحانی 
با عجلــه فریاد می زد: گوش ندهیــد! گوش ندهید! 
دعوت از طرف ما نیست، اما این حرکت خودجوش 
به تجمع در 16 شــهریور در میدان ژاله انجامید و در 
ژاله باز دعــوت به تجمع بعدی بــرای فردایش یعنی 
17 شــهریور کردند که دیگــر حکومت تحمل نکرد 
و ناجوانمردانــه و غیرمترقبــه صبح همــان جمعه 17 
شــهریور اعام منع عبور و مرور کرد و به دنبالش با 
آمادگی شــروع به تیراندازی و سرکوب مردم کرد که 

خیلی ها کشته شدند.
3. نفــر شــماره 1 از همــان خانــه تیمــی نزدیــک 
بهشت زهرا، خود شــخصاً ناظر تیراندازی سربازان از 
گشــتی های در حال تردد در خیابان شــهباز جنوبی 
)17 شــهریور( به داخل کوچه ها بــدون هیچ هدفی 
بود و خیلی ها از مردم عادی که اصاً ربطی به تجمع 
میدان نداشتند را دیده بود که تیرخورده بودند؛ یعنی 
فقــط داخل میدان نبــود که عده ای با رگبار کشــته 

شدند.
4. دوســت جوان هم خانه تیمــی ام، در روزهایی که 
در خیابان ها درگیری می شــد و عده ای از شهدا را به 
بهشــت زهرا می آوردند، چون خانه ما به بهشــت زهرا 
نزدیک بود، گاهی به آنجا ســر می زد، از روی دیوار 
می پرید و می رفت نگاه می کرد و خبر می آورد. یک 
روز آمــده بود و با ناراحتی و تعجب می گفت: مردم 
مشغول غســل و دفن شهدا بودند، ولی یک روحانی 
در آن وســط پیت حلبــی زیر پایش گذاشــته بود و 
بــرای جمعیت حرف های عجیبی مــی زد. گفتم چه 
می گفت؟ تعریف کرد که به جای دعوت به وحدت 
یا تهییج مــردم می گفت: مــا روحانی ها در انقاب 
مشروطه ســرمان از طرف روشــنفکرها کاه رفت، 
ولی این دفعه دیگر نمی گذاریم تکرار شــود! درست 

نفهمیدم کیست.
5. در راهپیمایی عاشــورا برای اولین بار در شــعارها 
کلمــه »جمهــوری اســامی« را که شــنیدم خیلی 
تعجب کردم چون به نظرم می رســید که جمهوریت 

با اسام سنخیت ندارد و نمی تواند جمع شوند.
6. یک بار رفیقی که جنوبی به نظر می رســید و اهل 
مطالعه بود گفت: جمهوری اســامی فرصتی است 
برای گروه هایی تــا منافع خود را دنبال کنند. تعجب 
کردم پرســیدم چرا؟ گفت چون این ترکیب متناقض 
اســت و هیچ معنی روشنی ندارد و چیزی که روشن 
نباشد هر فرصت طلبی می تواند به نفع خودش تعبیر و 
تفســیر کند )البته هیچ وقت فکر نمی کرد که انقاب 

پیروز و نظامی به اســم جمهوری اسامی برپا شود(
7. یک بار جواد قائدی در بررســی اوضاع سیاســی 
روز گفــت: خیلی از خمینی خوشــم می آید! خوب 

می داند چه چیزی را و چه شــعاری را در چه زمانی 
بگویــد! برویم از او یاد بگیریم! در هر قدم هرچه که 
گفته باعث بیشترشــدن نیروی پشت سرش و ریزش 

نیروی حریف شده است.
بالاخــرهادامهنهضتانتقــادیوتدوین

نظریاتتانبهکجاکشید؟
گفتــم که کار اصلی من از اوایل ســال 57 در  �

جمع چهارنفره جدید، تدوین نظراتم بود. متأســفانه 
این کار را با تأخیر زیاد و ظرف چند ماه انجام دادم. 
ایــن تأخیر و تطویل چند علت داشــت: اول، ضعفم 
در نگارش و تدوین و مقاله نویســی و بیان رسا؛ دوم، 
ســخت بودن و حیاتی بودن مســئله. گرچــه مجموعاً 
می دانســتم چه می خواهم و اکنــون نیز محور مطلب 
)ضــرورت تعمیق نهضت انتقــادی تا هر جا که لازم 
باشــد( پس از چند دهــه در ذهنــم باقی مانده، ولی 
برای طرح درســت و دقیق و مؤثــر مطلب با مصادیق 
ســازمانی آن برای گروهی که با حساسیت و نگاهی 
کاربردی و تصمیم گیری به نوشــته من می خواســتند 
بنگرند باید دقیق و پخته می نوشــتم؛ سوم، مطلق بینی 
و کمال طلبــی مــن در انجام این کار هــم مؤثر بود. 
می توانســتم و بهتر بود که مثاً ظرف دو هفته رئوس 
و اهم مسائل را ولو با انشای ضعیف عرضه می کردم 
در آن صــورت هم به موقــع بود و هم تأثیر بیشــتری 
داشت؛ چهارم، متوجه شــدم که در سازمان من تنها 
نیستم که نظرات انتقادی داشتم و در نشریه داخلی یا 
در پاسخ به سؤالات و نظرخواهی های رهبری کسان 
دیگری هــم کم و بیش، در این یــا آن مطلب با من 
هم نظر هســتند و آن ها هم نظرات من را به خصوص 
در مصادیق جاری سازمانی مطرح می کردند؛ پنجم، 
پیش آمــدن مرتب حوادث و وقایــع جدید در داخل 
ســازمان بــود. هنوز مطلــب قبلی را در ذهــن یا در 
نگارشــم تمام نکرده موضوعی جدید و شاید مهم تر 

پیش می آمد که باید نســبت به آن موضع می گرفتم. 
چه بســا ترجیح داشــت و یا راحت تر بــود برایم که 
در جلســات موضع خود را بگویم، بــر دیگران تأثیر 
بگــذارم و با بحــث جمعی آن را بــرای ارائه به کل 
ســازمان پخته کنم و طبعاً ایــن کار مرا از کار مقرر 
و قول داده شــده ام باز می داشت؛ ششم، تکثیر آنچه 
تدوین شــده بود با دســت و کاربن برای یک حجم 
حــدود 90 صفحه ای وقــت می بــرد. فتوکپی چنان 
مطالبــی جایز و امکان پذیر نبــود؛ البته همخانه ای ها 
کمک می کردند، ولی ســازمان نه می توانســت و نه 
عاقه ای بــه کمک در مثاً تایپ و تکثیر داشــت؛ 
هفتم، بالاخره و شــاید مهم تر آنکه هرروز در درون 
خودم احســاس تغییر می کردم و حس می کردم باید 
به ریشــه های عمیق تر موضوع بپردازم و مرتب فاصله 
خــود را از نگاه های قالبی و تحلیل های طبقاتی خود 
یا ســازمان دورتر می دیدم و می کردم. می اندیشیدم 
که چرا مــن الان حرفی را بزنم که مدت زمان کوتاه 
دیگــری نیاز به تغییر در آن باشــد یا آن را نفی کنم. 
عالم سیاست و مبارزه جان برکف جایی نیست که به 
خود بگویم حالا بروم جلو ببینم چه می شــود. مسئله 
گاه و  هم شــخصی نیســت. اگر بر چیــزی کاماً آ
اســتوار و مؤمن نیســتم به چه حقی می توانم دیگران 
را نیز بــه آن فرابخوانم و دیگران را نیز واردش کنم؟ 
اگر به خودم صدمه بخورد شاید بتوان آن را مسئله ای 
شــخصی تلقی کرد، ولی ضربه و ضــرر احتمالی به 

دیگران و جامعه چه توجیهی دارد.
بالاخــره این نظــرات را به کمــک هم خانه ای هایم 
به صــورت مقالــه 90 صفحه ای به نــام »دو دیدگاه« 
آمــاده و به تعداد محدود به طور دســتی تکثیر کردم 
)فکر می کنم مرداد یا شــهریور 57 بــود(، اما دیگر 
شــرایط داخل و خارج سازمانی به حدی تغییر کرده 
بــود که نه تنها از جو جامعه و تــا حدودی از فضای 

راهپیمایی 17 شهریور 57
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عمومی حاکم بر اقشار مختلف سازمانی عقب افتاده 
بودیم، تغییرات درون ســازمان هم تقریباً شکل خود 
را گرفته بود و فکر می کنم توزیع دیرهنگام این مقاله 
بین رفقای سازمانی چندان مورد توجه و استقبال قرار 
نگرفت زیرا مصادیقی که به تصمیم گیری های جاری 
مربوط می شــد موضوعیت فــوری یا نو بودن خود را 
)درحالی که در جلسات شفاهاً خودم یا دیگران طرح 
کــرده بودند( تقریباً از دســت داده بود. لازم به ذکر 
اســت که البته مرکزیت آن زمان )علیرضا سپاســی و 
جمع مشــاوره تلفیقی( هــم در رفتاری دموکراتیك به 
قــول خود عمل کرد و پس از تهیــه مقاله دو دیدگاه 
آن را در اختیار مســئولان و تا جایــی که ممکن بود 

اعضای معمولی هم قرارداد.
ازایــنمقالــهنســخهایموجوداســت؟

محورهایعمدهآنچهبود؟
نمی دانــم آیــا نســخه ای از این مقالــه تابه حال  �

باقی مانــده اســت یــا کاً از بیــن رفتــه. محــور و 
جمع بنــدی مقالــه این بــود که دو دیــدگاه کلی در 
برخورد با مســائل گذشته و حال سازمان وجود دارد، 
اول دیدگاهــی رادیــکال که خواهان ادامــه و تعمیق 
و ریشــه یابی در گذشــته ســازمان در تمام جنبه های 
تشــکیاتی، سیاســی و ایدئولوژیک آن است و در 
مــورد حال و آینده ســازمان نیز بر مبنای ریشــه های 
اشتباه گذشته پیشنهادهای خودش را دارد )دیدگاهی 
که مــن و گروهی دیگــر از آن دفــاع می کردیم( و 

معتقــد  کــه  دیدگاهــی  دوم 
اســت برخورد با گذشته دیگر 
کافی اســت و دســتاوردهای 
جریان انتقادی تا همین مرحله 
بــرای جمع بندی و اســتخراج 
تحلیل هــا و راه حل هــا بــرای 
مســائل حال و آینده ســازمان 
کافــی اســت )دیدگاهــی که 
عملــی  رهبــری  و  سپاســی 

سازمان به آن عمل می کرد(.
در این مقاله بیــش از هر چیز 
و دموکراتیک شدن  بازشدن  بر 
جو و شــرایط درون ســازمان 
بسیاری  تکیه می شــد و ریشه 
مشــکات  و  اشــتباهات  از 
گذشــته را در نبود سانترالیسم 

دموکراتیــک ارزیابی می کرد. ازآنجاکه در شــرایط 
دیکتاتوری آریامهری و خفقان شــدید رژیم پلیسی-

امنیتــی حاکم و نتایج جبری مشــی چریکی جدای 
از توده هــا که این شــرایط اختناقی را تشــدید کرده 
بود، اساســاً امکان تحزب و تشکل نمایندگان طبقات 
و اقشــار مختلــف جامعــه در جمعیت هــا و احزاب 
خودشــان به هیچ وجــه وجــود نــدارد و گروه هــای 
کوچــک چند ده یا چنــد صدنفــره باقیمانده از آن 
مشی نیز نمی توانند ادعای نمایندگی معنی داری را از 
طبقات یا اقشار مشــخص اجتماعی بکنند، چاره ای 

نداریــم که به جای طــرد و نفی همدیگــر فعاً تمام 
ســایق و گرایش های فکری-طبقاتــی را در درون 
خود به رسمیت بشناسیم و هر گرایش، شاخه یا جمع 
خود را داشــته باشد و تا زمانی که تکلیف سازمان و 
گرایش هــای آن در یک تعامل و گفت وگوی درونی 
گســترده و آزاد روشــن نشده باشــد بتواند در سطح 
بیرون ســازمان فعالیت خود را داشته باشد و فقط از 
هر شــاخه )هر گرایش فکری-طبقاتــی( نماینده ای 
بــرای هماهنگی در کارها در »شــورای نمایندگان« 
جمع گردند. با این پیشنهاد اولًا، دست ما برای ورود 
به صحنه اجتماعی باز می شــد و مشــکل جداافتادن 
سازمان از جریان زنده جنبش مردمی رو به گسترش 
تخفیف می یافت؛ ثانیاً، هر گرایش و سلیقه ای در هر 
حدی که می توانســت با ایجاد ارتباط بیشــتر با مردم 
پایــگاه اجتماعی خود را گســترش می داد و جایگاه 
قشــری و طبقه ای واقعی خود را )به دور از مباحثات 
مجــرد و تصــورات یا ادعاهــای هر کــدام( به طور 
معنــی داری پیدا می کرد و حــل اختافات در زمینه 
پراتیک اجتماعی صورت می گرفت؛ ثالثاً؛ واضح بود 
که این نوع سازمان دهی و این نوع نگاه به تشکیات 
اساســاً بــا یــک ســازمان )و به طریق اولــی حزب( 
پرولتری تفاوت داشت و فقط برای یک دوره موقتی 
قابل اجــرا بود تا در کنار مباحث تئوریک و تعامات 
فکری به ســرانجامی که متناسب با محتوای سازمان 
)واقعیت پایــگاه طبقاتی اش با تحلیل مارکسیســتی( 
باشــد برســد، این ســرانجام، هر چیزی می توانست 
باشــد )حفــظ یک ســازمان 
منســجم، چنــد شعبه شــدن، 
جداشــدن افرادی از مجموعه 
و حتی پاشــیدن! که آن زمان 
بســیار بعیــد می دانســتم ولی 
حوادث  و  ســازمان  واقعیــت 
شدید و سریع بعدی و شرایط 
جامعــه همیــن را رقــم زد و 
البته هیچ گاه پاشــیدنی به این 
شــدت را تصــور نمی کردم(. 
از نظــر عده ای  پیشــنهاد  این 
و  لیبرالیســتی  ســازمان،  در 
انحال طلبانه تلقی شد و رسماً 
نکرد،  پیدا  زیــادی  طرفداران 
اما نکتــه آنکه عمــاً افراد و 
جمع هــای مختلف هر یک به 
ســلیقه خود عمل می کردند و 
نهایتاً هم سازمان به سه گروه و تعدادی عناصر منفرد 

تجزیه شد.
تاریخ بعدها قضاوت کرد که آن ســازمان شایسته چه 
سرنوشــتی بــود و چرا؟ این پیشــنهاد حتی اگر آن را 
انحال طلبانه بدانیم بهتــر از آن چیزی بود که عمل 
شد چون شــکل و محتوی ســازمان را در آن مقطع 
زمانــی به هــم نزدیک تر می کرد و همیــن امر باعث 
آزادشــدن نیروهای ســازمان که به هرحــال در وجه 
خلق )و نه دشــمن( قرار داشتند می شد و در صورت 

وجود سعه صدر و پذیرش این راه حل توسط اکثریت 
ســازمان، از تضادهای غیرضروری و اتاف انرژی ها 
جلوگیــری می کرد و نتیجه نهایــی بهتر از آن چیزی 
می شــد که اتفاق افتــاد و البته بســیار متفاوت با آن 

چیزی که در آن زمان تصور می کردیم!
کید کنم که من  یــک نکته مهم را مجدداً در اینجا تأ
در ذکر این خاطرات یا نظرات سعی کرده ام آنچه در 
آن زمان اتفاق افتاده یا فکــر می کردم، بیاورم وگرنه 
ســال ها اســت که دیدگاه و نظراتم تغییرات اساســی 
کرده و علت ها و ریشه های حوادث گذشته سازمان 
و جامعــه و نــوع نگاهم به جهان هســتی تغییر کرده 
اســت. فی المثل دیگــر نه چارچــوب طبقاتی دیدن 
جامعه و قرار دادن انســان ها را در قوطی های بسته ای 
به نام فان یا بهمان طبقه درســت می دانم و نه تضاد 
را علــت اصلی تغییــر و تحول و تکامــل پدیده ها و 
نه این جهــان را محدود به آنچــه برایمان قابل درک 
و حــس و تجربه اســت می دانم و نــه حیات و عمر 
آدمیــان را با فوت آن ها پایان یافته و نه... شــاید اگر 
عمری باقی بــود و فرصتی، در بخش تأمات به این 

مطالب بپردازم.
مــادرزندانشــنیدیمدرمهــر57بخش
م-لبیانیــهایدادهوازگذشــتهخودش
انتقــادکرده،ایندرشــرایطیبودکهقیام
مــردمدرجمعــهخونین17شــهریوردر
میدانژالهوســرکوببیرحمانهآناتفاق

افتادهبود.
به طورکلــی می تــوان گفــت حاصــل مهم ترین  �

دســتاوردها، تغییــرات و انتقادات درون ســازمانی که 
از اوایل ســال 1356 شروع شــده بود و وجه اشــتراك 
جریان ها و دیدگاه های درون ســازمانی، در بیانیه مهر 
1357 منعکس شــده اســت. ایــن بیانیــه گرچه تمام 
نتایــج، مذاکــرات و انتقــادات را در برنمی گرفت و 
گرچه هر یك از گرایش های موجود در زمان انتشــار 
این اطاعیــه ایرادات و انتقاداتی به آن داشــتند، ولی 
بــا تســامح و در حد قابــل قبولی می تــوان آن را وجه 
مشــترک نظرات اعضای ســازمان تا آن زمان دانست 
به طوری که اگر اطاعیه می خواست وارد مسائل دیگر 
شود اختاف بر سر آن باز هم بیشتر و عکس العمل ها 
شدیدتر می شــد. واقعیت آن بود که عمق انتقادات به 
گذشته سازمان از یکسو امید به رسیدن به تفاهم بیشتر 
گرایش ها و تغییراتی که موردقبول همه باشد را دور از 
ذهن اعضا و دور از دســترس قرار داده بود و از سوی 
دیگر شــرایط انقابی و سریعاً در حال تحول جامعه و 
یک ســال و نیم عدم مشــارکت و دخالت و تعامل و 
تأثیرگذاری عملی سازمان بر حرکت جامعه، به حدی 
بود که تحمل ادامه جریان انتقادی درون ســازمانی را 
از توده های ســازمانی و مسئولان گرفته بود و مشتاقانه 
و به هر قیمت حتی انشعاب یا چندشقه شدن سازمان، 
می خواســتند نقطه پایانی بر مباحثات درونی بگذارند 
و به ســرعت وارد فعالیــت بیرونــی و پراتیــک واقعی 
اجتماعی بشــوند. بیانیه مهر 1357 بخشی از سازمان 

مجاهدین همان نقطه پایان بود.
ایــن بیانیه بــه دلایلی که در آن توضیح داده شــده با 

ما در زندان شنیدیم “
در مهر 57 بخش م-ل 

بیانیه اي داده و از 
گذشته خودش انتقاد 
کرده. این در شرایطي 

بود که قیام مردم در 
جمعه خونین 17 

شهریور در میدان ژاله و 
سرکوب بي رحمانه آن 

اتفاق افتاده بود
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امضــا و نــام موقــت بخــش م-ل 
ســازمان  )مارکسیست  ـلنینیســت( 
مجاهدین خلــق ایران انتشــار یافت 
و در آن تغییــر نام قطعی ســازمان و 
فاصله گیــری مشــخص از گذشــته 
و شــکل مذهبی ســازمان همــراه با 
داخلی  ترورهای  دانستن  ضدانقابی 
سازمان )شــریف، صمدیه، یقینی( و 
محکوم ســاختن شدید آن و برکناری 
رهبری ســابق ســازمان که مســئول 
اصلــی ایــن ترورهــا و بســیاری از 
اشتباهات دیگر بوده اعام شده بود.

اطاعیــه  ایــن  در  همچنیــن 
مشــی چریکی )به عنوان یک مشــی 
غیرتــوده ای(  و  غیرمارکسیســتی 
در  آن  از  ناشــی  سیاســت های  و 
فعالیــت  گوناگــون  عرصه هــای 

سازمانی رد و نفی شده است.
مختلف  جریانــات  دربــاره  توضیح 
موجود در سازمان از سال 55 تا سال 
مبارزه  دانســتن  57 و سکتاریســتی 
ایدئولوژیکی بــا چریک های فدایی 
)در ســال 54 و 55( از رئــوس دیگر 

این اطاعیه است.
همچنین درباره مواضع سازمان م-ل 

در زمینه های شــرایط جامعه، تحلیل طبقات، مرحله 
انقاب، خط مشی تاکتیکی سازمان )کار سیاسی در 
میان طبقه کارگر(، سوســیال امپریالیسم )شوروی( و 
تئوری ســه جهان )مائوئیســم( توضیح مختصری در 

این اطاعیه آمده است.
پــسازبیانیهمهــر57تاپیــروزیانقلاب
چــه ســازمان در )57 بهمــن تــا )مهــر

افتاد؟ اتفاقاتی
بیــش از دو ماه از اطاعیــه مهرماه بخش م–ل  �

نگذشــته بود کــه در آذرماه 1357 بخــش عمده و 
اکثریت )کمی و کیفی( مسئولان و اعضای سازمانی 
با انتشار نخســتین اعامیه خود با نام »سازمان پیکار 
بــرای رهایی طبقه کارگر« اعــام موجودیت کردند 
که به نوعی می توان آن را اعام اســتقال و تک روی 
و جدایی از کل بخش م-ل دانســت. بافاصله پس 
از آن دو بخــش دیگر هم با نــام »اتحاد مبارزه برای 
آرمــان طبقــه کارگــر« و »نبــرد در راه رهایی طبقه 
کارگر« اعامیه هایی منتشر کرده و درواقع ایشان نیز 
اعام استقال کردند. بدین ترتیب جریان به اصطاح 
مارکسیست  ـلنینیست شده سازمان مجاهدین خلق در 
آذرماه 1357 به ســه گروه و تعدادی معدود عناصر 
منفرد )ازجمله تقی شــهرام و برخــی دیگر که تعلق 
ســازمانی قطعی نداشــتند یا در حــال تصمیم گیری 
بودنــد( تجزیه شــدند و تا پیروزی انقاب اســامی 
در بهمــن 1357 و پــس از آن تــا دســتگیری های 
وســیع پس از انقاب و متاشی شدن سه گروه فوق 

هرکدام ســیری را طی کردند که برای اطاع کلی از 
آن می توانید به یادداشــت ها و تاریخچه ای که توسط 
حســین احمدی روحانی در زندان نوشــته و منتشــر 
شده یا کتاب ســه جلدی »پیدایی تا فرجام« مراجعه 
کنیــد و ضرورتی بــه پرداختــن آن در این خاطرات 
نمی بینم، جز در آنچه مســتقیماً به مــن مربوط بوده 

است.
شــماکــهگفتیــدعضوگــروهنبــردبودید
سرنوشــتگــروهنبــردبادوگــروهدیگر

آرمانوپیکاربهکجاکشید؟
من در سه ماهه آذر 57 تا قیام 22 بهمن در گروه  �

»نبــرد« فعالیت می کردم. در آن روزها که حکومت 
شاه ضعیف شــده بود مشکات امنیتی برای دورهم 
جمع شدن و جلسه ها نداشــتیم. اعتصابات کارگری 
کید بیشتری نسبت  شدت گرفته بود و جریان نبرد، تأ
بــه دو جریــان دیگر بر حضــور در میــان کارگران، 
گاهی و سازمان دادن و تشدید اعتصاب ها داشت. آ

مــن در جریانی کــه به ایجاد گــروه نبــرد انجامید 
نقش داشــتم به خصوص در ابتــدای امر )اوایل 57( 
و به لحــاظ تئوریک نظــرات و موضع گیری های من 
در مجموعه بخش م–ل تا حدودی مؤثر و مطرح بود، 
امــا در ادامه حرکت این گروه هرروز نقش من کمتر 
می شــد. درواقع به دلایلی ازجمله ضرورت تعمیق هر 
چه بیشــتر جریان انتقادی و تحلیل درست از گذشته 
سازمان و به خصوص از آنچه به تحلیل شرایط حاضر 
و موضع گیری های ایشــان نســبت به حرکت انقاب 
مربوط می شــد از کمی پیش از پیــروزی انقاب با 

آن جمــع نیز اختاف پیــدا کردم و 
از گروه نبــرد فاصله گرفتم و منفعل 

شده بودم.
 نقطه عطف مهم این اختاف، زمان 
انتخاب آقای مهندس بازرگان توسط 
امام خمینــی به عنــوان رئیس دولت 
موقت و بر ســر تهیــه اعامیه ای در 
مخالفــت با بازرگان و ایــن انتخاب 
بــود. کمــی بــه روز 19 بهمــن که 
به عنــوان روز راه پیمایــی حمایت از 
بازرگان، نخســت وزیر ایران معروف 
شــد، مانده بــود. برای ســرزدن به 
بچه ها بــه خانه جاده خــاوران رفتم 
کــه در آن ایام بیشــتر در آنجا جمع 
می شدند. دیدم صحبت از تهیه یک 
اعامیه می کنند و تعدادی روی یک 
پرسیدم  متن داشــتند کار می کردند 
چیســت؟ پیش نویســی را به دســتم 
دادند وقتی خوانــدم دیدم با عباراتی 
تند به آقای بــازرگان و انتخاب امام 
خمینــی دارنــد حملــه می کنند و با 
عجله دنبال نهایی کردن متن و چاپ 
و پخش آن بودند. در پیش نویســی 
کــه خوانــدم برچســب هایی تند به 
مرحــوم بــازرگان می زدنــد از قبیل 
ســرمایه دار فان... دیدم از همان ادبیات و انشــای 
بیانیــه اعام مواضع ســال 54 که شــهرام تهیه کرده 
بــود و شــاید تندتر اســتفاده کرده انــد. گفتم اولًا، 
بازرگان هر که باشــد آیا متوجه هستید در این شرایط 
و این روزهای حســاس این اعامیه به معنی ایستادن 
جلوی حرکت توده ای مــردم و رهبری که به هرحال 
اکثریــت قریب بــه اتفاقی آن را قبول دارند اســت؟ 
ثانیاً، ســرمایه داری فان... بازرگان چگونه بر شــما 
ثابت شــده؟ یکی گفت کارخانه ایرفو را دارد. گفتم 
تمام آن کارخانه مال او نیست، بخشی از سهامش را 
دارد )به نظر می رسید حتی همین اطاع ناقص را هم 
نداشــتند(. اصاً تمام ایرفو را و دو تا دیگر مانند آن 
را دارد! بفرمایید او را با این همه سابقه مبارزه با رژیم 
بورژوازی وابســته )کمپرادور( شاه بورژوازی وابسته 
می دانید یا بورژوازی ملی؟ )طبعاً نمی توانستند وابسته 
بدانند و به عنوان یک سرمایه دار ملی مارک خورده و 
شناخته شده بود( و مگر بورژوازی ملی را در تحلیل 
کلی طبقاتــی و تعیین جایگاه هر قشــر و طبقه جزو 
بخــش خلقی می شناســید یا جزو بخــش ضدخلقی 
و در طــرف دیگــر تضاد اصلی جامعــه ایران در این 
مرحله؟! دیدم گویی با سؤال عجیبی روبرو شده اند. 
کار  می خواســتند  مغلطــه کاری  و  شــلوغ بازی  بــا 
خودشــان را بکنند و اعامیه ای داده باشــند. اصاً 
پشــت این کارشــان هیچ گونه تحلیل و سیاستی قرار 
نداشــت و حتی با تحلیل های طبقاتی از جامعه ایران 
که در ســازمان معمولًا مطرح و پذیرفته شده بود هم 
تناقض داشــت. عصبانی شدم و گفتم این مزخرفات 

تقی شهرام
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و اتهامــات چیســت که می گوییــد و از خانه خارج 
شدم. پس از آن هم دیگر اطاع نیافتم آیا آن اعامیه 
را دادند یا خیر یا با چه متنی این اعامیه صادر شــد.
پــسازجدایــیدســتبــهچــهاقدامی

زدید؟
در فــردای روز پیــروزی انقــاب یعنی در 23  �

بهمــن 57، به تصمیــم همخانه ای هــا، خانه جمعی 
خود را در اوایل جاده شهرری به قم، نزدیکی سه راه 
پمپ بنزین کاً تخلیه کردیم و وسایل و مدارک آنجا 

را بــه همــان خانــه خیابان 
خاوران منتقل کردیم. وقتی 
خانــه را کاماً تخلیه کردیم 
مــن  بردیــم،  را  وســایل  و 
به عنوان آخرین نفر با فاصله 
موتورسیکلتی  کمی،  زمانی 
را که داشــتیم برداشتم تا آن 
بــه خانه جمعــی جدید  را 
بدهــم،  تحویــل  و  ببــرم 
در فاصلــه رفتــن بــه خانه 
عجیب  تصــادف  جدیــد، 
و غیرمنتظــره ای کــردم که 
تأثیر زیاد مثبتی بر زندگی ام 
می کنم  فکــر  و  گذاشــت 
این خــود یکــی از الطاف 
الهی در حق مــن بود )بعداً 
شــرح می دهــم(. نزدیــک 
جاده  در  دولت آباد  ســه راه 
سوم شــهرری به تهران یک 
ماشین ســواری بــا ســرعت 
زیاد پس از آنکه از من جلو 

زد ناگهان به شــدت ترمز کرد تا سه نفر مسافر زن را 
که کنار سه راهی ایســتاده بودند سوار کند! من ترمز 
کردم و ســپر جلوی موتور از عقب زیر ســپر سواری 
رفــت و گیر کرد و مرا چندین متر با خودش بر زمین 
کشــاند درحالی که تمام فشــار روی پای راستم بود. 
فشــار به قوزک پا و در نرفتن موتور از زیر پایم سبب 
شد که قوزك پایم به کلی با نود درجه پیچش بشکند. 
راننده جوان مســافرکش شــخصی با همان ماشینش 
مرا بــه بیمارســتان فیروزآبــادی در ســه راهی جاده 
آرامگاه رســاند. بافاصله تلفن منــزل را به نگهبانی 
بیمارســتان دادم تا خانواده را خبــر کنند. کمی بعد 
پدرم با ماشــین یکی از دوســتان خانوادگی آمدند و 
مرا به بیمارستان شماره 501 ارتش در خیابان ولیعصر 
مقابل عباس آباد )بهشتی( که زیر نظر یک افسر آشنا 
و مؤمــن به انقاب بود منتقل کردند. همین تصادف 
باعث شد درست از فردای پیروزی انقاب در حدود 
یك ماه پایم در آتل باشد و منتظر عمل جراحی باشم 
و پس از بهبود جراحات گوشــتی در اواخر اســفند 
1357 عمــل ســختی روی قوزک و اســتخوان های 
شکســته صورت گرفت. پس از عمــل تا 3 ماه پایم 
در گــچ بود و تــا ماه ها بعد نیز با چــوب زیر بغل و 
ســپس عصا می توانستم راه بروم. 11 ماه بعد یعنی در 

اواخر بهمن مــاه 58 نیز عمل دومــی برای درآوردن 
پیچ نگه دارنده داخل قوزک پایم انجام دادم و تقریباً 
تا اواخر بهار 59 به درســتی نمی توانســتم راه بروم. به 
توصیه اکید پزشــک معالج تا 3 ســال می بایســت از 
پیچ خوردگی پا، افتادن یا پریدن از ارتفاع، فشار زیاد 
به پا و دویدن خودداری می کردم تا محل شکستگی 
کامل قــوزک پا به انــدازه کافی اســتخوان بیاورد و 

ترمیم و محکم شود.
پسفعالیتتشــکیلاتیوسیاســیتانچه

شد؟
تا نوروز 1358 در بیمارستان  �

501 ارتــش بودم و پــس از عمل 
جراحی پــس از قریب بــه چهار 
ســال فراری بودن پا به منزل پدری 
گذاشــتم. شاه سرنگون و انقاب 
پیروز شــده بود. احساس آرامش 
درونی و پایین گذاشــتن بار بزرگی 
که بر دوش می کشیدم می کردم. 
باوجودآنکــه تا زمــان عمل یعنی 
بیش از یک ماه در اتاق کوچکی 
کنار اتــاق عمل دردم را با مورفین 
وآمپول مسکن آرام می کردند ولی 
هیچ درد و غمی حس نمی کردم و 
لذت بخش ترین ایام زندگی ام بود. 
آن ها که آن روزها را به خاطر دارند 
می دانند که چه شــادی و همدلی 
و وحدت در میان اقشــار مختلف 
مردم و طیف های مختلف سیاسی 
بــود. حیف کــه آن ایــام خوش 
وحدت بــه زودی از جامعه رخت 
بربست و جای خود را به انواع تضادها و اختافات داد. 
از شرایط زندگی محدود، بسته و مخفی خارج شده بودم 
و محیط و فضای بســیار خوبی بود. همه تیپ افراد از 
فامیل و دوستان و آشنایان سیاسی و غیرسیاسی به عیادتم 
می آمدند. آن زمان همه با هم خوب بودند. از همه نوع 
گروه ها و شــخصیت ها به دیدنم آمدند و از اخبار روز 
مملکتــی هم مطلع می شــدم. زمــان و فرصت خوبی 
برای فکرکردن و جمع بندی از گذشته زندگی خودم و 
رابطه ام با سازمان، انقاب و غیره برایم فراهم شده بود.

در نهایت به این جمع بندی رســیدم که به طور کامل 
از هرگونه فعالیت سیاسی گروهی و حزبی و سازمانی 
کناره گیــری کنــم. به این باور رســیدم کــه در این 
مرحله از رشد اجتماعی و رشد جمعیت های سیاسی 
و در شــرایط این دوران جامعه ما، فعالیت گروهی و 
حزبــی جواب نمی دهد. اگر کســی به دنبال خدمت 
به مردم اســت در چارچوب ســازمان های کنونی از 
چپ و راســت، مجاهد و پیــکاری و نهضت آزادی 
قابل پیگیــری نیســت. فکر می کنم وقایع ســال های 
بعــد هم این را نشــان داد و اثبات کرد، چون از نبود 

آمادگی در گروه ها و اجتماع حکایت داشت.
زمانی انسان باید پا روی بسیاری مسائل ازجمله سابقه 
و اعتبار اجتماعی یا سیاســی خود بگــذارد و اگر راه 

جدیدی را درست دانست و راه قبلی را نادرست، باید 
بعضی ماحظات را کنار گذاشته و روابط با گذشته و 
محیطی که به آن مأنوس بوده را قاطعانه قطع کند و با 
هجرتی از درون، خود را در شــرایط رو به رشد جدید 
قرار دهد؛ البته منظورم از آن جمع بندی، کنارگذاشتن 
هرگونه کار سیاســی یــا کار اجتماعی نبــود، کار در 
چارچوب گروهــی موردنظرم بود کــه دیگر صحیح 
نمی دانســتم، نمی گویــم برای همه ولــی لااقل برای 
خود صحیح نمی دانســتم. در این جهان هرکسی برای 
نقشی مناسب است و از هرکسی هر کاری برنمی آید. 
مهم آن بود که بتوانم نقشــی را که مناســب و شایسته 
من اســت پیدا کنم تا بتوانــم آن را خوب بازی کنم. 
نمی خواهم از خودم دفاع کنم شــاید و به احتمال زیاد 
در نقشــی که خواســتم برای خــودم انتخــاب کنم 
محافظــه کاری به خرج داده ام، ولی این واقعیت که از 
عنفوان جوانی 10 ســال از بهتریــن ایام زندگی ام را در 
چارچــوب یک فعالیت سیاســی حرفه ای و تمام وقت 
و بســیار شدید و فشرده به عقل خود و با نیت خدمت 
به خدا و خلق خدا گذرانــده بودم این اعتمادبه نفس 
و ایــن اجازه را بــه من می داد که تصمیــم بگیرم این 
روش و این نوع خدمت را کنار بگذارم و نقشی دیگر 

برگزینم؛ شاید مقبول تر افتد.
پــس از انقــاب در ســر چهارراه هــا وقتــی بحثــی 
درمی گرفت بافاصله تاب تحمل افراد تمام می شــد، 
جوانــان جلوی هــم را می گرفتنــد و از خط و خطوط 
و تفکــر هم به زور پرســش می کردند. حس می کردم 
جریان امور بــه این صورت نمی ماند و جامعه آبســتن 
بسیاری تحولات و خشونت هاســت. تضادهای درون 
اقشــار مختلف خلقی به شــدت در حال افزایش بود و 
به سمت خشــونت می رفت. این مســائل مرا به شدت 
آزرده خاطر و ناراحت می کرد. شرایط خودم و زندگی 
گذشته خود را که بررسی می کردم، دوست داشتم سر 
خــود بگیرم و به گوشــه ای بروم و بی هیــچ ادعایی بار 
کوچکی را که بر زمین افتاده و کســی در آن روزهای 
شلوغ و سیاسی شــدن هر فردی غیرسیاسی به آن توجه 
نمی کرد بردارم تا وجدانم آســوده باشــد. دیگر در بند 

قضاوت های دیگران هم نبودم.
بالاخــره یک روز در اوایل ســال 58 همان دوســت 
جوان محجوب و خاکــی آخرین خانه جمعی مان به 
دیدنم آمد. با خجالت و شرمندگی که در چشم هایش 
موج می زد به من گفت حامل پیامی بد از طرف رفقا 
و گروه هستم. حدس می زدم چه می خواهد بگوید. 
گفتم خجالت نکش بگو. گفت تشــکیات )گروه 
نبرد( شــما را به دو بار خیانت محکوم کرده اســت، 
گفتم بــار اولش را حدس می زنــم، ولی بار دومش 
برای چیســت؟! گفت بار اول به خاطر آنکه شــما از 
گــروه بریده اید! ولی بار دومــش برای آنکه اصاً از 
هرگونه کار سیاسی بریده اید و حتی مانند یک نفر از 

توده ها هم نمی خواهید کاری بکنید...
دیگر حرفی نزد و گویی بار رســالت رساندن این پیام 
برایش خیلی مشــکل بود. خندیــدم و گفتم آینده و 

تاریخ در این مورد قضاوت خواهد کرد.■

“ پس از انقلاب در 
سر چهارراه ها وقتي 

بحثي درمي گرفت 
بلافاصله تاب تحمل 

افراد تمام مي شد، 
جوانان جلوي هم را 

مي گرفتند و از خط و 
خطوط و تفكر هم به 

زور پرسش مي كردند. 
حس مي كردم جریان 

امور به این صورت 
نمي ماند و جامعه 

آبستن بسیاري تحولات 
و خشونت هاست
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بگذاریدبامســئلهاســتعفایاحمدداوود
اوغلوبحثراآغازکنیم.دلایلایناستعفا

چهبود؟
بــه نظر می رســد کــه از ســال 2002 که حزب  �

عدالت و توســعه به قدرت رسید ریزشی در بین یاران 
اصلی رجــب طیب اردوغان-کســانی که توانســتند 
حزب عدالت و توسعه را بنا کنند و به قدرت برسانند- 
رخ می دهد؛ البته حزب و اردوغان تمام تاش خود را 
می کنند که این ریزش ها به انشــعاب و چندپارگی در 
حــزب نینجامد. عبداللــه گل و داوود اوغلو از حزب 
کناره گیــری کردند یــا اختاف عدالت و توســعه با 
فتح الله گولن، رهبر معنوی حزب، بسیار برجسته شد و 
او تبدیل به دشمن حزب شده است. در نگاه عدالت 
و توســعه، گولن و اوجالان خیلی با هم تفاوتی ندارند 
و پ.ک.ک و جماعت هر دو دشمن ترکیه محسوب 
می شــوند و اختافشان با آن ها خیلی حاد شده است، 
اما هیچ یک از این ریزش ها باعث جدایی و انشــعاب 
در حزب نشد و حتی در انتخابات رأی بالایی آوردند. 
همه این ها نشــان می دهد که هنوز نفوذ کاریزماتیک 
اردوغان هم در ترکیه و هم در حزب زیاد اســت و به 
عبــارت دیگر حیات و اســتمرار فعالیت های حزب تا 
حد زیادی به وجود آقای طیب اردوغان بســیار وابسته 
اســت. به نظر می آید کــه 40، 50 عضو اصلی حزب 
عدالت و توســعه همگی زیر ســایه اردوغان هستند. 
فکــر می کنم در حال حاضر معنــای وجودی و آرای 
ایــن حزب تا حد زیادی به اردوغان وابســته اســت و 
همه فعالان منطقه ای، اســتانی و ملــی این حزب زیر 
نفوذ کاریزماتیک او هستند. شاید تاش داوود اوغلو 
برای اینکــه اختافاتش با اردوغان رســانه ای نشــود 
ناشــی از این واقعیت است که می داند اگر شکاف ها 

خیلی برجســته شــود، به حذف تمام و کمال خود او می انجامد و به اقتدار اردوغان 
خدشــه ای وارد نمی شود. از این نظر اردوغان توانسته اســت با وجود کناررفتن این 
افراد بااهمیت که یکی از آن ها رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشــین و دیگری رهبر 
معنوی حزب بوده اســت، باز هم حزب را ســرپا نگه دارد و موفق شده است اقتدار 
خــود را بامنــازع حفظ کند؛ بنابراین از جنبه حفظ حزب موفق بوده اســت، اما از 
جنبه اینکه به هر حال افراد کیفی را از دست داده است طبیعتاً حزب و کل سازمان 

سیاسی آن و دولت ترکیه را با چالش روبه رو کرده است.
چهچالشهایی؟

کناررفتن کســانی مانند داوود اوغلو که معمار و تئوریســین سیاست خارجی  �
حــزب و ترکیــه بودنــد ضربه ســنگین فکــری و نظری بــه حــزب وارد می کند. 
همچنین افزایش این نوع کناررفتن ها در درازمدت موجب گســترش نارضایتی و به 

چالش کشیدن کارکردهای حزب می شود. این ها چالش های کمی نیست.
این نکته را هم باید ذکر کنم اردوغان هم ناسیونالیسم را احیا کرد و هم پس از یک 
دوره طولانی 70، 80 ساله امکان فعالیت مجدد جریان های مذهبی در سطوح مؤثر 
را فراهم کرد. عاوه بر آن او موفق شــده است در یک دوره 14 ساله از نظر توسعه 
و اقتصاد ترکیه را به جایگاه خوبی برساند، اما نکته بسیار مهمی هم وجود دارد، اگر 
اردوغان یا حزب عدالت و توســعه نتوانند روند اســامی را که در ترکیه شروع شده 

ایــن روزهــا در منطقه و به ویژه در کشــورهای  ترکیه و عراق حوادث بی شــماری به ســرعت رخ می دهنــد که هریک از آن هــا تأثیر زیادی بر 
کشورمان خواهد داشت.

ترکیه ای که به ســرعت به ســمت ثبات و پیشرفت در حرکت بود امروز شــاهد درگیری های داخلی است و دیگر خبری از سیاست های تنش 
صفر با همسایگانش نیست. حال ترکیه به فاصله های کوتاهی شاهد بمب گذاری های خونینی است.

درحالی که زمانی زیادی از انفجاری دیگر در اســتانبول نگذشــته بود )18 خرداد 1395(، با احسان هوشــمند درباره مسائل ترکیه ازجمله 
استعفای نخست وزیر و تأثیر آن ها بر ایران گفت وگو کردیم. آقای احسان هوشمند پژوهشگر مطالعات قومی است و از رویکرد مباحث قومی 

و مذهبی به تحلیل و بررسی مسائل ترکیه و منطقه می پردازد.
گفتنی است این گفت و گو پیش از کودتای اخیر در ترکیه انجام شد. در شماره آینده به تفصیل این رویداد را بررسی خواهیم کرد.

اردوغان و چالش های روبه رو
نفوذ کاریزماتیک اردوغان علی رغم چالش های جانکاه در گفت وگو با احسان هوشمند
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اســت مدیریت کنند، شاید در بلندمدت 
ترکیه از این اسام متفاوت از اسام وهابی 
به اســام ســلفی-تکفیری متمایل شود؛ 
یعنی این اســتعداد در مردم ترکیه در حال 
شکل گیری اســت که از این اسام نسبتاً 
متساهل به اسام تندرو رو بیاورند؛ به ویژه 
با برگشتن افراد گروه های تندرو به ترکیه. 
از ایــن نظر ایــن کشــور در بلندمدت با 
چالش بزرگی روبه رو خواهد بود. چالش 
کردها یا دقیق تــر بگویم پ.ک.ک تنها 
یکی از چالش های امنیتی است و من فکر 
می کنم یکــی از چالش های بزرگ ترکیه 
در آینــده رشــد اســام گرایی جهادی-

تکفیری است. اگر از استانبول که بخش 
اروپایی ترکیه اســت دور شــویم، می بینیم که اســام 
افراطی در جای جای ترکیه در حال دســت و پا کردن 

میدان برای فعالیت های خود است.
ترکیه بــا چالش های دیگری هم روبه رو خواهد شــد 
ماننــد چالش علوی ها که چالش بزرگی اســت و تا به 

حال به آن توجه نشده است.
مایــه تأســف اســت که مــا هنــوز در هیچ یــک از 
دانشگاه های کشورمان یک گروه یا کرسی دانشگاهی 
به نام ترکیه شناسی نداریم. ما می بایستی که در بسیاری 
از دانشگاه هایمان این کرســی را می داشتیم تا مطالعه 
مســائل تاریخی، فرهنگی، قومی، زبانی، سیاســی و 
اقتصادی ترکیه را در دستور کار قرار می دادند. ما برای 
منافعمان نیاز داریم که در دانشگاه هایمان کرسی هایی 
را برای فهم مناســبات کشــورهای همســایه تأسیس 
کنیم. ما به رشــته عرب شناســی که یک زیرمجموعه 
آن عراق شناســی خواهد بود، رشــته ترک شناســی و 
پاکستان شناســی،  افغانستان شناســی،  ترکیه شناســی، 
هندشناسی و روسیه شناسی حتماً نیاز داریم. متأسفانه 
نظام دانشگاهی ما هنوز در این زمینه کار جدی انجام 

نداده است.
بههرحــالحزبعدالتوتوســعهموفق
شــددرمجلسرأیبالایــیرابرایامکان

تصفیهبهدستآورد.
بله. به هر حال حزب دچار انشعاب نشده است،  �

هنوز رهبــری واحد دارد و به توان آقای اردوغان برای 
اداره کشور و تغییر قانون اساسی امید است. همه این ها 
نشان می دهد فعاً به جایگاه آقای اردوغان خللی وارد 
نشده است، اما این به معنای پایداری این روند نیست. 
ادامه این روند هــم در درون حزب می تواند چالش ها 
را بــرای اردوغان بیشــتر کنــد و هم می توانــد روند 
نارضایتی از فعالیت هــای حزبی و از آقای اردوغان را 
در جامعه ترکیه تشــدید کند. چه بسا تحولات دیگری 
هم در ترکیــه در حال رخ دادن اســت و چالش دیگر 
می تواند ورود تدریجی ارتش به سیاست باشد. ارتش 
به معنای عــام از مخالفان به معنای ســردمدارانی که 
می توانند کودتــا کنند یا اقتدار اردوغــان را با چالش 
روبه رو کنند پاک سازی شده است، اما از طرف دیگر 
بحــران اخیر به خصوص جنگی کــه در حوزه کردی 
شروع شده است و مسئله سوریه نیاز به مداخله نیروی 
مســلح به ویژه ارتش را بیش از پیش کرده است ورود 

ارتش به ایــن منازعه طبیعتاً موجب اقتدار بیش از حد 
آن ها می شود. در بعضی رســانه ها تحلیل کرده بودند 
که همین امر می تواند امــکان بازیگری فعال تر ارتش 
و حتی کودتا را محیا کنــد، البته این تنها یک تحلیل 
است و شواهد زیادی درباره آن وجود ندارد، اما آنچه 
مسلم است به خاطر درگیری های حوزه جنوب شرقی 
و شــرق ترکیه فعالیت و نمود ارتش در حوزه سیاست 

بیش از پیش شده است.
ایــن نکته را هم بایــد اضافه کنم که آقــای ییلدیریم 
نخســت وزیر فعلی حــزب از ابتــدای روی کارآمدن 
حزب عدالت و توسعه حضور داشته است و از ابتدای 
ســال 2002 به جز دوره ای کوتاه همــواره وزیر، وزیر 
حمل ونقل و ارتباطات، بوده اســت؛ یعنی، در عرصه 
اقتصاد حضور داشته اســت. به نظر می رسد از لحاظ 
توسعه حمل ونقل، راه ها و اتوبان ها، ریل ها و قطارهای 
تندرو و هواپیماها توانسته است ترکیه را دگرگون کند و 
به قول اردوغان فعالیت های او به نوعی زیربنای توسعه 
ترکیه نوین را محیا کرده اســت و دســتاورد بســیاری 
داشته است. اگر مســافری به صورت زمینی در ترکیه 
بگــردد اولین چیــزی که به چشــمش می آید فعالیت 
گســترده راه سازی است. البته ایشــان در دوره کوتاه 
یکی دوماهه ای به فساد متهم شد و در این دوره دادگاه 
او را مجبور کرد که از قدرت کناره بگیرد، اما با فشار 
آقای اردوغان نهایتاً دادگاه رأی به برائت او داد. گفته 
می شــد که او از یکی از شرکت های پیمانکار خواسته 
است یکی از روزنامه های حامی دولت که مشکل مالی 
داشــته است را به رقم چند صد میلیون دلار بخرد و به 
نظر می آید که این موضوع موجب طرح اتهاماتی برای 
او شــد. علی ایحال حضور ایشان موجب می شود که 
سهم چهره های نظریه پرداز در حوزه سیاست داخلی و 
خارجی مانند آقای داوود اوغلو در این بازی کم شود 
و توان فکری و نظری دولت کاهش پیدا کند. ضمن 
اینکه رســانه های رقیــب در ترکیه از ییلدیریم بیشــتر 
به عنوان جــاده صاف کن یا مطیع یا کســی که اراده 
مخالفــت با نظرات رئیس جمهور اردوغان را ندارد یاد 
می کنند. از این نظر این انتخاب از سویی می تواند در 
راستای پیشبرد اهداف آقای اردوغان باشد و از سویی 
هم توان سیاســی و فکری حــزب را کاهش بدهد که 

این به حزب عدالت و توسعه ضرر می رساند.
کــه توســعه و عدالــت اقتصــادی چهــره

درویشبود.

حــزب قطعاً چنــد چهــره اقتصادی  �
دارد، ولــی ایشــان از نظر توســعه راه ها و 
زیرســاخت ها چهره خوش نامی است. در 
ترکیه، گفته می شود دوره طایی تحولات 
زیرساختی ترکیه 14، 15 سال دوره ییلدیریم 
بوده اســت. او در حوزه زیرســاخت ها و 
ارتباطات جایگاه ویژه ای داشــته است، نه 
در حوزه نظریه پردازی اقتصادی یا تجارت 

یا تولید یا صنعت.
بالایــی اعتبــار بــا اوغلــو داوود
ازحــزببیــروننرفــتچراکــه
را، خــودش پیشــنهادات همــه
تنــشصفــربــاهمســایگان،کنار
گذاشت.خروجیدورهاودشمنیباهمه
همســایههابــود.ایننتیجــهکاراردوغان

استیاداووداوغلو؟
این پرسشــی است که خود داوود اوغلو هم هنوز  �

نتوانسته است به آن پاســخ درخوری دهد. به عبارتی 
راهبرد بنیادین ایشــان و خود حزب عدالت و توســعه 
از ابتدا اعام کاهش تنش با همســایه ها بود؛ مثاً، در 
ابتدای به قدرت رســیدن با دولت ســوریه رابطه بسیار 
نزدیکی برقرار کردند، حتی تاش کردند رابطه شان را 
با دولت ارمنستان که با آن مشکل ساختاری و بنیادی 
دارند با برگزاری مســابقه فوتبال و دیپلماســی فوتبالی 
بهبود بخشند، با عراق و یونان و حتی در رابطه با مسئله 
قبرس ســعی در بهبود روابط داشــتند و به این ترتیب 

ترکیه در حال تغییر سیاست هایش بود.
همان طور که پیش تر گفتم، فکر می کنم وقوع آنچه به 
بهار عربی انجامید باعث طمع ترکیه به مداخله در امور 
کشــورهای عرب شد. ترکیه در  بهار عربی و ماجرای 
تونس دیر وارد شــد و در ماجــرای لیبی از میانه راه به 

ماجرا پیوست.
ترکیهازابتدادربهارعربی،حکومتمصر
ودرلیبیوسرکوبقذافیدخالتکرد.

بله، اما خود را درگیر تمام عیار نکرد و دقیقاً پس  �
از اتفاقات لیبی ترکیه خواست خود را تمام و کمال بر 
فرآیند تازه ای که در دنیای عرب آغاز شده بود تحمیل 
کند؛ به عبــارت دیگر هم در ماجــرای مصر، هم در 
لیبی و هم در ســوریه به نوعی خواست ابتکار عمل را 
به دســت بگیرد و به اصطاح به مرکزیت اپوزیسیون 
مبدل شــود. در ماجرای لیبی دخالت زیادی کرد که 
البته دســتاوردی هم عایدش نشــد وضعیت لیبی الان 

بسیار بغرنج شده است.
ازلیبینفتارزانبهترکیهنمیرسد؟

امــکان اینکه چند صد هزار بشــکه نفت از لیبی  �
به ترکیه برســد به نظر خیلی واقع بینانه نیســت. ممکن 
اســت خیلی محدود نفت به ترکیه برسد، اما آیا امکان 
دارد که از لیبی که اکنون درگیر بحران بســیار بزرگی 
اســت و تحت نظر سازمان های جاسوسی بزرگ دنیا، 
ســازمان های روســیه، امریکا و اروپا است، نفت در 
مقیاس وســیع به ترکیه حمل شود؟ این امر از لیبی که 
بسیار ناامن، نابه سامان و درگیر بحران ساختاری است 

دور از ذهن است.
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می دانیم که در روزهای گذشته از البغدادی نقل شده 
اســت که داعش بیش از این نباید در عراق و ســوریه 
هزینه کنــد و باید به لیبی برود چراکه در این کشــور 
بیشــتر از عراق و سوریه دســتاورد دارد. اگر این خبر 
درست باشــد به نظر می رسد که لیبی بیش از آنچه ما 
فکر می کنیم گرفتار بحران و پیچیدگی شــده است و 
در چنین شــرایطی از لیبی امکان انتقال نفت زیادی به 

ترکیه یا جایی دیگر وجود ندارد.
بنابرایــن ترکیه با تئــوری تنش صفر با همســایگانش 
نه تنها روابطش با همســایگانش بهتر نشد، اگرچه در 
دوره ای کوتاه مــدت روابطــش با آن هــا بهبود یافت، 
دچار حداکثر تنش با همســایگانش هم شد. با روسیه 
تــا رویارویی تمام و کمال پیش رفت؛ بر ســر مســئله 
ســوریه با ایران به تنشــی خیلی جدی رســیده است؛ 
نه تنها مسئله اش با ارمنســتان حل نشد، در این جنگ 
جدید بین ارمنســتان و آذربایجان ترکیه رســماً اعام 
کرد که تمام قد در کنار آذربایجان اســت و تنشش با 
سوریه و عراق هم که به بدترین حد رسیده است. این 
تنش ها ممکن اســت در جاهایی ترکیه را درگیر بحران 
کنند، از جمله ماجرای ســوریه که معلوم نیســت چه 
پایانی خواهد داشــت و تنش با این کشــور نه تنها کم 
نشــد، خطرات امنیتی جدی برای دولــت ترکیه مانند 
قدرت گرفتن گروه های حامی پ.ک.ک در سوریه 

ایجاد شد.
حتــیامریــکاهــمازایننیروهــاحمایت

میکند؟
منتشــر  � دیروز خبری  بله. 

شــد که نیروهای ارتش امریکا 
لباس نیروهای کرد سوری را به 
تن کرده اند و در جنگ اطراف 
رقه بــه نــام کردهای ســوریه 
به ســمت این شــهر پیشــروی 

می کنند.
خبری هــم دربــاره حضور و 
جنگیــدن چنــد صد نفــر از 
نیروهــای ویــژه انگلیــس در 
تأیید  بــوده کــه  اطــراف رقه 
نشــده اســت. حضور ناوگان 
امریکا در مدیترانه هم به نوعی 
به ترکیه این پیــام را داد که به 
در  هوایی  )پایــگاه  اینجرلیک 
ترکیــه( نیــاز حیاتی نیســت و 
امریکا می تواند از روی همین 

ناوگان اهدافش را هدف قــرار دهد. ازاین رو به نظر 
می رســد که سیاســت های ناتو امریــکا به نوعی در 
تقابل با رویکرد ترکیه و عربســتان لااقل در سوریه و 
عراق است و فعاً برکناری اسد در کانون توجه آن ها 
نیســت و ســرکوب داعش برایشــان اهمیت بیشتری 

دارد.
چهچیــزیبهترکیــهبرایمخالفــتبانظر
امریکادربارهســوریهقدرتدادهاست؟
آیاهماهنگیهایاخیرترکیهباعربســتان،

اماراتومصرعلتاینموضوعاست؟

بلــه. این می تواند علت این موضوع باشــد؛ البته  �
منافع ملی ترکیه را باید از منظر سیاســت گذاران ترکی 
دید و آن ها بر اســاس منافع ملی که خودشــان ترسیم 
کرده اند تصمیم می گیرند و همیــن می تواند به آن ها 

جسارت دهد و یا بالعکس.
دلارهــایعربســتانهــمبــهاینکشــور

میرسد؟
قطعــاً پــول عربســتان در اینجا اهمیــت دارد؛  �

البته داســتان مصر متفاوت اســت. مــا می دانیم که 
حکومت نظامی مصر چندان از گسترش فعالیت های 
داعش و گروه های تکفیری و اخوان المسلمین سوریه 
راضــی نیســت. از دولــت ترکیه هم چنــدان راضی 
نیست، ترکیه پس از کودتا با مصر قطع رابطه کرد. از 
این نظر شاید قراردادن مصر و ترکیه در کنار هم خیلی 
درســت نباشــد. جایگاه مصر در این بازی به خاطر 
وابستگی اش به پول های عربســتان و نوع رابطه اش با 
خاندان سلطنتی عربســتان تعریف می شود. عربستان 
خیلــی تاش کرد که مصر و ترکیــه را به هم نزدیک 

کند که البته چندان هم موفق نبوده است.
از طرفی هم مســئله پ.ک.ک با اینکه ترکیه توانسته 
اســت در این ماه هــا ضربات ســنگینی بــه آن وارد 
کند در ســوریه، شــمال عراق و جنوب شرقی ترکیه 
برای دولت ترکیه مســئله حاد و بغرنجی شــده است. 
پ.ک.ک در شــمال عراق و منطقــه قندیل منطقه 
گســترده ای تحت نفوذ دارند؛ حتی الان در شنگال، 
شهر ایزدی ها، هم فعالیت هایشان گسترده شده است، 
اطــراف  در  فعالیت هایشــان 
رقه بســیار زیاد شــده است و 
کانتون های  تــا  دارنــد  تاش 
کردی را بــه هم وصل کنند و 
از طرفی دیگر فعالیت هایشــان 
در برخی شــهرهای ترکیه زیاد 
شده اســت؛ البته دولت ترکیه 
هم با خشــونت زیــاد از زمین 
و هوا به مناطق شــهری هجوم 
برد، شــهرها را خالی از سکنه 
و تخریب کــرد. پ.ک.ک 
هم از نظر نظامی خطا کرد که 
جنگ ها را به درون شــهرهای 
جنوب شــرقی بــرد، این عمل 
باعث آوارگی مردم و نارضایتی 
آن ها شد، حتی به نوعی به نفع 
حــزب عدالت و توســعه تمام 
شــد تا بتواند افکار عمومی را بیش از گذشته با خود 

همراه کند.

حــزبعدالــتوتوســعهبــامذاکــرهبــا
کردهــایحامــیپ.ک.کآغازکــرد،اما
اکنــوندرگیــریاشبــاآنهــاروزبهروز
بیشترمیشــودوهرروزبهاقداماتیضد
آنهــادســتمیزنــد،ازجملــهتصویب
قانونلغــومصونیــتسیاســینمایندگان
پارلمــانکــهمشــخصاًنماینــدگانحــزب
دموکراتیکخلقهاراهدفقرارمیدهد

کــهپیشازاینمتهمشــدهبودندشــاخه
سیاســیپ.ک.کهســتند.یابهطورمثال
داووداوغلــواعــلامکرهبــودکهبــهآغاز
مجــددگفتوگوهاباکردهامایلاســت،
امــااردوغــانگفتکــهتاخاموششــدن
آخرینســلاحبــهجنگبــاکردهــاادامه
میدهد.علتاینتغییررویکردچیست؟
اینرویهتاکجاادامهمییابدوآیابهتجزیه

وبیثباتیترکیهنمیانجامد؟
اگــر بخواهیــم نیــروی سیاســی پ.ک.ک را  �

دسته بندی کنیم یک ســر آن در زندان امرالی؛ یعنی، 
عبداللــه اوجالان اســت، یک ســر دمیرتاش و حزب 
دموکراتیک خلق هاســت و ســر دیگرش در کوه های 
قندیل است که جمیل بایک و مراد قاریان و امثالهم 
هســتند و البته 8 تا 10 هزار زندانی کُرد که عدد بسیار 
بالایی است و خودش متغیر مؤثری می تواند باشد، اما 
به نظر می آید رهبری جمیل بایک؛ یعنی، کوه قندیل 
فعــاً در موضع تندتری قرارگرفتــه و خطای راهبردی 
مرتکب شــده اســت. جمیل بایک از گذشــته ها به 
تندروی معروف بوده اســت و اوجالان گاهی موضع 
انتقادی در برابرش داشــته اســت. به هر حال رهبری 
پ.ک.ک تاش کــرد هم زمان بــا گفت وگوها در 
درون کردســتان ترکیــه حیطه فعالیت های سیاســی و 
نظامــی اش را گســترش دهــد. این ادعــای مخالفان 
ملی گــرای حزب عدالت و توســعه اســت که زمان 
گفت وگــوی دولت ترکیه با پ.ک.ک شــما غفلت 
کردید و پ.ک.ک هم زمان داشت به درون شهرهای 
ترکیه اسلحه منتقل می کرد و کردهای درون شهرهای 
شــرق ترکیه را مسلح می کرد و مبادرت به بسط اقتدار 

خودش در عراق و سوریه می کرد.
در میانــه انتخابات ســال گذشــته پ.ک.ک دچار 
خطای راهبری شــد. پ.ک.ک حملــه نظامی را با 
کشتن چند افسر پلیس غیرمسلح آغاز کرد و عماً به 
دولت ترکیه برای قطع مذاکرات و از ســرگیری مبارزه 

علیه پ.ک.ک. بهانه داد.
از این لحاظ به نظر می رسد برآوردهای سیاسی طرفین 
و ارزیابی هایشــان از موازنــه نیروها و ســطح همراهی 
افکار عمومی خطا بــود. در دور اول انتخابات دیدیم 
که حزب دموکراتیک خلق ها موفق شد برای اولین بار 
رأی زیــادی بالاتر از حد نصاب بیاورد و 80 کرســی 
پارلمانــی را به دســت بگیرد، حتی بخشــی از جامعه 
کرد به امید حل وفصل مسئله کردها به این حزب رأی 
دادند، اما پس از اینکــه جنگ رخ داد به نظر می آید 
کــه اردوغان و حزبش در پی آن بودند که بخشــی از 
آرا ملی گرایــان ترک و نیز مردم کرد را هم به ســمت 
خودشان بکشــانند و با فعالیت های گســترده نظامی 
همــراه با جنگ موفق شــدند که بیش از 20 کرســی 
مخالفــان را در دور دوم انتخابــات از آن ها بگیرند و 

پارلمان و دولت را کاماً در دست بگیرند.
همان طــور که اشــاره کردید حزب عدالت و توســعه 
الان در پی این هســتند که با ســلب مصونیت قضایی 
از کســانی که به قــول آن ها از گروه های تروریســتی 
حمایت می کنند نفوذ حــزب دموکراتیک خلق ها در 

مجلس را هم با چالش روبه رو کنند.

“ در میانه انتخابات 
سال گذشته پ.ک.ک 

دچار خطاي راهبري 
شد. پ.ک.ک حمله 

نظامي را با کشتن چند 
افسر پلیس غیرمسلح 

آغاز کرد و عملًا به 
دولت ترکیه براي قطع 
مذاکرات و از سرگیري 
مبارزه علیه پ.ک.ک 

بهانه داد
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آیااینقانونبیشترشبیهشمشیرداموکلس
بــرایمحافظهکارکــردننمایندگانحزب
دموکراتیــکخلقهاســتیــابــرایحذف

آنهاست؟
من فکر می کنم که اراده بر حذف آنان اســت.  �

اراده بر این اســت تا آنجا کــه می توانند این حزب را 
مجبور کننــد از پ.ک.ک فاصله و علیه آنان موضع 
بگیرد یا اینکه اگر در ایــن زمینه کوتاه نیامدند، نهایتاً 
آن هــا را حــذف کنند و بــا حذف چهره های نســبتاً 
موفقشــان مانند دمیرتاش و جانشین شــدن چهره های 
بعدی این ظرفیــت همراهی افــکار عمومی را هم از 
آن ها بگیرنــد. فکر می کنم دولت ترکیــه در این باره 
جدی اســت و در ماه های بعد تنش هــا در این زمینه 
بیشتر خواهد شد مگر اینکه در سیاست های منطقه ای 
و البته سیاست های پ.ک.ک در قندیل هم تغییراتی 
صورت بگیرد که البته فعاً شــواهدی دال بر این تغییر 

به چشم نمی خورد.
ادامهاینروندبهضررخودحزبعدالت
وتوســعههمخواهدبودوبــهناامنیهاو
بیثباتیهایــیدرترکیــهمیانجامدمانند
بمبگذاریهاییکهدرآنکاراواستانبول

رخمیدهد.
بله. بازی برای دولت ترکیه بســیار ســخت شده  �

از مرزهــای  از طرفــی پ.ک.ک خــارج  اســت، 
ترکیه از جمله در ســوریه بســیار قدرت گرفته است. 
می دانیــم که بخش عمــده ای از رهبران پ.ک.ک 
از ابتدای بنیان گذاری این گروه، ســوری هستند. در 
زمان حافظ اســد به کردهای سوریه امکان فعالیت در 
پ.ک.ک داده شــده بود و این فعالیت برایشان جزو 
سربازی محسوب می شــد. دولت سوریه به این گروه 
کمک های لجســتیک و نظامی می کرد و حتی مکان 

آن ها در دره بقاع در لبنان را محیا کرد.
گسترش نفوذ پ.ک.ک در منطقه مرزی ترکیه برای 
دولت این کشــور بی ثباتــی و نگرانی امنیتی اســت. 
از طرفــی دیگر در روزهای گذشــته دولــت ترکیه در 
کنار حمله به پ.ک.ک حمــات محدودی هم به 
داعش کرده است که شــاید این برای جلب رضایت 
غربی هاســت؛ البته گفته می شــود که داعش هم در 
تــدارک بمب گذاری هایی در خاک ترکیه اســت.  از 
این منظر ترکیه با چالش امنیتی جدی روبه رو است. از 
دید حزب عدالت و توسعه راه حل این مسئله فروپاشی 
نظام سوریه یا برکناری بشار اسد و روی کارآمدن یک 
نظم جدید سیاســی است، این مسئله بســیار بنیادینی 
است که نه ایران با آن موافق است نه روسیه و نه شرایط 
عینــی منطقه و نیروها این اجــازه را به ترکیه می دهند. 
در داخل ســوریه هم به نظر می رسد پس از گسترش 
فعالیت هــای تروریســتی داعش و النصره بخشــی از 
افکار عمومی که از اســد برگشته بودند دوباره متمایل 
به اسد شده اند و اگر اکنون امکان برگزاری انتخابات 
باشــد چندان دور از ذهن و نامحتمل نخواهد بود که 

اسد مجدداً انتخاب شود.

بــاتوجهبــهدرگیــریمخالفــانوموافقان
اسددرخارجازســوریهودرکشورهای

اســد کنارهگیــری صــورت در اروپایــی
مخالفانــشتمــامموافقــاناســدرانابود

میکنند.
درست اســت، البته غربی ها الان در تاش برای  �

رســیدن به راه حلــی بینابینی، حفظ نظام بدون اســد 
هســتند.  یعنــی نظام مانند عراق فروپاشــیده نشــود، 
اســد برکنار شــود و بعثی ها حکومت کنند. ایران این 
راه حل را قبول نــدارد و می گوید انتخابات با حضور 
اســد برگزار شــود مردم اگر او را نخواهنــد به او رأی 

نمی دهند.
علی ایحال از این نظر ترکیه با دو چالش امنیتی بســیار 
بزرگ روبه روســت، اما هم زمان به صورت محسوسی 
گســترش ناامنی ها محبوبیت حزب عدالت و توســعه 
را هم بیشــتر می کند. این حزب بیشترشــدن ناامنی ها 
و بی ثباتی ها را دال بر حقانیت روش خودش می گیرد 
و به مــردم می گوید نــگاه کنید این ها تروریســت و 
بمب گذارنــد. مثاً هفتــه پیش بمب گــذاری انجام 
شــد که در آن چند غیرنظامی کشــته شدند و رهبری 
پ.ک.ک مجبــور به عذرخواهی از این اتفاق شــد 
و گفت ایــن عملیات برنامه ریزی شــده نبــود و اگر 
نیروهــای ما آن را انجام داده اند، مــا آن ها را به خاطر 
کشته شدن چند شهروند عادی مجازات خواهیم کرد.

در مجمــوع، ایــن روند بی ثباتــی را در ترکیه بیشــتر 
می کنــد، ورود توریســت را کــم می کنــد و از نظر 
اقتصــادی ضربــات ســنگینی بــه دولت ترکیــه وارد 
می کنــد، اما هم زمــان افکار عمومــی را با حکومت 
همراه می کند و از این نظر این موضوع به نفع عدالت 
و توســعه خواهد بود. این همراهــی افکار عمومی در 
آینــده کار حزب عدالت و توســعه را برای برخورد با 
دمیرتــاش و حزب دموکراتیک خلق ها آســان می کند 
و می تواند به این حزب بگوید من از شــما خواســته ام 
تروریســم را محکوم کنید و پ.ک.ک را زیر فشار 
بگذارید که از عملیات مســلحانه دســت بردارد، اما 
شــما این کار را نکردید پس با آن ها هستید و به نوعی 
افکار عمومی را بــرای از بین بردن حزب دموکراتیک 

خلق ها با خود همراه می کند.
درروزهایاخیرتسفیبارئیل،کارشناس

اســرائیلیامورعربدرروزنامههاآرتص،
دریادداشتیفاشکردهاستکهشماری
ازمقاماتعالیرتبهاقلیمکردســتانعراق
بهامریکارفتهاندوازلابیهایصهیونیسم
درامریکاخواستهاندازاسرائیلبخواهند
ازاعلاماســتقلالکردستانعراقحمایت
ایــنلابیهــا از کننــد،آنهــاهمچنیــن
از را درخواســت همیــن خواســتهاند
تصمیمگیراناصلیدرامریکاکنند.موضع

اردوغاندراینبارهچیست؟
اردوغــان به صورت روشــنی از حزب دموکرات  �

کردســتان عراق به رهبــری مســعود بارزانی حمایت 
می کند. به عبارتی او کردها را به کرد خوب )بارزانی 
و کردهای عراق البته اربیل نه اتحادیه میهنی یا جنبش 
تغییــر( و کرد بد )پ.ک.ک( تقســیم می کند؛ البته 
حمایتش از کرد خوب هم تا حد خاصی است؛ یعنی، 
حمایت راهبــردی ندارد. مثاً پــس از حمله داعش 
اردوغان هیچ کاری بــه نفع یا در حمایت از کردهای 
اربیــل انجام نداد و این ایران بــود که به کمک آن ها 

رفت.
در هر حال مسعود بارزانی هم رابطه خوبی با اردوغان 
و دولت ترکیه دارد و هم رقابت گسترده ای با کردهای 
ترکیه و ســوریه؛ یعنــی، پ.ک.ک دارد. مثاً وقتی 
ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا اعــام کرد که 
کردهای سوریه شــاخه پ.ک.ک نیستند، بافاصله 
بارزانــی در مصاحبــه ای اعام کرد که این درســت 
نیست و کردهای سوریه شــاخه پ.ک.ک هستند؛ 
یعنی، به نوعی مســعود بارزانی نشان داده است که در 

این زمینه با دولت ترکیه همراه است.
از طرفی در درون خود کردهای اقلیم کردستان عراق 
شــکاف افتاده اســت، ســلیمانیه با اربیل با هم دچار 
اختاف شــده اند، اتحادیه میهنی و جنبش تغییر که با 
ایران رابطه راهبردی تری هم دارند در هر حال امضای 
پیمانی استراتژیک هستند و حتی گفته می شود ممکن 
است اقلیم کردســتان مانند فلسطین شود؛ یعنی، یک 
ســرزمین با دو دولت، همان طور که در فلسطین، فتح 
یک منطقه و حماس منطقه ای دیگر را اداره می کند؛ 



شـماره 98تیر و مرداد   13295

البته یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق 
هم اعام کرد که وقتی سلیمانیه با ما همراه نیست چه 
اشکالی دارد که اربیل به تنهایی اعام استقال کند و 
حوزه کردی عراق معادله بسیار پیچیده ای شده است.

از طرفــی دیگر اعام اســتقال به نوعی بــرگ برنده 
مســعود بارزانــی برای تحت فشــار قــراردادن رقبای 
کردش اســت؛ البتــه زمینه های داخلــی و بین المللی 
)نــه امریکا، نــه اروپا، نه ایران و نه ترکیــه فعاً موافق 
نیستند( برای این استقال کاماً محیا نیست. از طرفی 
هم شاید کردهای عراق می خواهند از فرصت بحرانی 
که در منطقه اســت استفاده کنند و منطقه را در عمل 
انجام شــده قــرار دهند. تلقی آن ها هم این اســت که 
مقابله جدی بــا آن ها صورت نمی گیــرد به خصوص 
که دولت عراق هم دولت بســیار بحران زده ای است و 
امکان هیچ واکنش جدی سیاسی، نظامی یا اقتصادی 

را ندارد.
این نکته را هم باید گفت که دولتمردان اسرائیل بارها 
رســماً اعام کرده اند که از اســتقال کردهای عراق 
حمایــت می کنند، بنابرایــن این اتفاق تــازه و دور از 
ذهنی نیســت، اما اینکه لابی صهیونیســت در امریکا 
بخواهند چنین کاری کنند و اساســاً آیا شــرایط برای 
چنین کاری در امریکا مســاعد اســت بحث دیگری 

است که متأسفانه من اطاع دقیقی از آن ندارم.
فعاً با توجه به موازنه نیروها در کردســتان عراق، نوع 
رابطــه گروه های مختلــف کردی با دولــت مرکزی 
عراق، ایران، ترکیه و مســائل منطقه ای و از آن مهم تر 
دفاع امریکا، لااقل دولت اوباما و مشــخصاً خود او از 
یکپارچگی عراق، زمینه برای اعام استقال در عراق 
محیا نیســت به خصوص که اقلیم کردســتان عراق از 
نظر اقتصادی هم الان مشــکات بسیار پیچیده ای از 
نظــر فروش نفتش و جنگ با داعــش دارد. در نتیجه 
همه این عوامل کار را برای اســتقال کردستان عراق 
که ممکن اســت تبعات سیاســی، نظامی، اقتصادی 
و بین المللــی زیادی برای آن داشــته باشــد ســخت 
می کند، اما رسانه ها اعام کرده اند که آقای بارزانی و 
کید کرده اند  هم حزبی هایش در یک ماه اخیر بارها تأ
که امسال ســال برگزاری رفراندوم برای رأی استقال 
اســت؛ البته بخشــی از آن ها هم می گوینــد که اگر 
رفراندوم برگزار شــود، رفراندوم غیرالزام آور اســت و 
فقط برای نشان دادن این موضوع است که چند درصد 
مردم موافق اســتقال هســتند، اما هنوز جای ســؤال 
اســت که آیا برگزاری رفراندوم در جاهایی که تحت 
کنترل حزب دموکرات نیست مانند سلیمانیه و حلبچه 
امکان پذیر اســت؟ این ها پرســش هایی است که هنوز 

پاسخشان نامشخص است.
عمــق اوغلــو، داوود کتــاب آخــر در
اســتراتژیک،آمــدهاســتکــهاگــرترکیــه
جامعــه در محترمــی عضــو میخواهــد
جهانــیباشــدبایــدبــهقــدرتوقلمــرو
دورانعثمانیبرگــردد.ازطرفدیگرهم
شــاهدجریانهــایپانترکیســمدرترکیه
وآذربایجــانهســتیم.رونــدجریانهای
نوعثمانیگریوپانترکیســمچگونهاست

وچهتأثیریرویایراندارد؟

در ابتدای روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه  �
به نظر می آمد که رویکرد آن ها با رویکرد جریان های 
پان ترک متفاوت باشــد و مــا می دانیم که جریان های 
افراطی ترک مانند گرگ های خاکســتری هرگز موفق 
نبوده انــد در ترکیــه آرای مردم را حتــی در حد چند 

درصد مردم ترکیه داشته باشند.
از طرفی دیگر می دانیم که ظهور پان ترکیســم در ترکیه 
هم تحت تأثیر تحولات روســیه بــود. می دانیم که در 
قــرن 19 و پیش از جنگ جهانی اول، سیاســت های 
پان اساویســم که روسیه تزاری برای گسترش نفوذش 
در شــرق اروپا در پــی آن بود به نوعــی مقاومت های 
محلــی از جمله مقاومــت تاتارهــا را برانگیخت. در 
پی آن در میان تاتارها اندیشــه های تاتاریســم که بعداً 
بــه پان ترکیســم تبدیل شــد تدریجاً رشــد کرد. یک 
جهانگرد جاســوس وابســته به بریتانیا بــرای اولین بار 
اندیشــه پان ترکیســم را تئوریــزه می کنــد. آرمینیوس 
وامبری یک یهودی مجارســتانی جاســوس انگلیس 
بود که به دلیل گســترش فعالیت های روسیه تزاری به 
سمت هندوســتان نگران به خطرافتادن منافع انگلیس 
بــود. او با پوشــیدن لباس رهبران مذهبی مســلمان و 
جــازدن خود به جای یــک درویــش فعالیتش را در 
قفقاز آغاز و به تدریج اندیشــه پان ترکیسم را تئوریزه و 
مطرح کرد؛ یعنی بنا بر منابع، وامبری پدر پان ترکیســم 
اســت. هــدف او تحریــک تاتارها و برخــی از اقوام 
ترک تبــار قفقاز علیه دولت روســیه بود کــه البته این 
ایدئولــوژی کم کــم وارد ترکیه می شــود و هم زمان با 
فروپاشــی عثمانی در قرن نوزدهــم و روی کارآمدن 
ترک های جوان در این کشور هوادارانی پیدا می کند، 
مانند ضیا گوک آلپ کــه به نوعی پدر این جریان در 
ترکیه محسوب می شــود، البته گویا خود او کرد بوده 
است و منزل او در دیاربکر اکنون تبدیل به موزه شده 
اســت. اندیشه پان ترکیســم با ایده به هم متصل کردن 
دنیای تــرک از چین تا بخش هایی از امریکا به تدریج 
در ترکیه نفوذ کرد. آن ها مدعی  هســتند که ترک ها از 
چین تا بخش هایی از اروپا و آفریقا را شــامل می شوند 
و همه آن ها خانواده بزرگ ترک هســتند. این اندیشــه 
پان ترکیســم اول ترکیه سپس همسایه های ترکیه؛ یعنی، 

جمهوری آذربایجان، بخش هایی از ایران، بخش هایی 
از بلغارســتان و کشــورهای اروپایی و بــه دنبال آن ها 
کل حــوزه ترکی که از نظر آن هــا ازبک ها و قرقیزها 
تا اوغوزهای چین را شــامل می شــود را به هم متصل 

می کند.
به نظر می رسد که در سال های گذشته بین سیاست های 
حــزب عدالت و توســعه و ایــن ایدئولــوژی که تا به 
حال مخالف این حزب بــود؛ یعنی جریان ملی گرای 
تــرک، نزدیکی هایی ایجاد شــده اســت و سیاســت 
نوعثمانی گــری عدالت و توســعه به نوعی می خواهد 
از ابــزار پان ترکیســم به خصــوص در مســئله کردها، 
کردهای عراق و ســوریه هم اســتفاده کند. تحولاتی 
کــه در منطقه رخ می دهد بیش از گذشــته این حزب 
را مصمم کرده اســت که از ابزار، به قول خودشــان، 
جهان ترک استفاده کنند تا نفوذ خود را عمیق تر کنند. 
توجه بیشتر به جمهوری آذربایجان؛ بورس کردن افراد؛ 
کمک به برخی از محافل جدایی طلب ترک در ایران 
)رد پای عنصر ترکیه در تشــدید فعالیت های رسانه ای 
گروه های کم شــمار، اما پر سر و صدای پان ترکی در 
ایران در چند ماه اخیر مشــهود اســت(؛ انجام برخی 
فعالیت های رسانه ای در آذربایجان شرقی و غربی که 
همسو با سیاســت های ترکیه است و البته بی توجهی و 
کم توجهی دستگاه های رسمی ما به فعالیت های آن ها 
کاماً مشــهود اســت. ایجاد تقابل قومــی در مناطق 
ترکی ایــران، بین کرد و ترک و بین ترک ها و دیگران، 
می تواند نتیجه این سیاست عدالت و توسعه باشد. این 
موضوع مســئله بسیار مهمی است که باید جداگانه به 

آن پرداخت.
درسالهایگذشــته،رسانههااصلیترین
تضــاددرمنطقــهراتضــادبیــنحکومــت
و توســعه و عدالــت حــزب دموکراتیــک
سلطنتعربستانمیدانستند.چهاتفاقی
افتادهاســتکهآنهااکنــونباهمتااین

حدهماهنگشدهاند.
بــه نکته مهمی اشــاره کردید، البته مــن فکر می کنم 
که حــزب عدالت و توســعه الان هــم در ذات خود 
دشمن دولت عربستان است؛هم از منظر ایدئولوژیک 

ایست بازرسی پ.ک.ک در ترکیه



133 تیر و مرداد  95شـماره 98

و هــم از منظر سیاســی. این از آن عجایب اســت که 
گاه مصالح سیاســی و رویکردهای بیشتر تاکتیکی تا 
اســتراتژیک حتی می تواند اهداف استراتژیک را هم 
تحت تأثیر خود قرار دهند. دولت ترکیه بر ســر مسئله 
ســوریه و عراق؛ یعنی، گســترش نفوذ ایران در عراق 
و تاش ایــران و البته روس ها بــرای برجا ماندن رژیم 
اســد به دولت عربستان نزدیک شده است و هر دو بر 
ســر این موضوع که دولت عراق تضعیف شود و اسد 
هم بــرود هم عقیده اند. این نزدیکی تاکتیکی اســت، 
ولی بســیار گسترده شده است و ابعاد پیچیده نظامی، 
سیاسی و اقتصادی پیدا کرده است، اما شواهد زیادی 
دال بــر بلندمدت بودن این نزدیکــی وجود ندارد. من 
فکر می کنم که اگر بحران ســوریه حل شــود، عماً 
تمــام این روابط و همکاری ها ممکن اســت به دوران 
گذشــته برگردد، مگر اینکه توافــق بین المللی صورت 
گیرد که در نتیجه آن نظام اسد سرنگون شود و پس از 
آن این کشــور به یکی از اقمار ترکیه و عربستان تبدیل 
شــود؛ البته شــواهد قانع کننده ای از این امر به چشــم 
نمی خورد و فکر نمی کنم ترکیه و عربستان موفق شوند 
نظام ســوریه را سرنگون کنند به ویژه اینکه اولًا روسیه 
تمام و کمال به این بازی وارد شده است و حتی سعی 
دارد امریــکا را هم با خود همراه کند، در خبرها دیدم 
مقامات روســیه به امریکا اعام کرده اند زودتر باید با 
هم عملیات مشــترک علیه داعش داشــته باشیم. همه 
این ها می تواند مغایر اهدافی باشند که عربستان و ترکیه 

با هم دارند.
ایــنمســائل اینکــه از جمعبنــدیشــما
چــهفرصتهــاوتهدیدهاییبــرایایران

خواهدداشت،چیست؟
اســتمرار وضعیت موجود برای ما از چند جهت  �

هزینه دارد. از یک جهت تنش آلودشــدن روابط ایران 
با ترکیه، عربســتان و بعدها با بقیه کشــورهای عربی-

اســامی در مجموع به نفع منافع راهبردی، سیاسی و 
اقتصادی ما نیست. دستگاه دیپلماسی ما باید به دنبال 
راهکاری برای این مســئله باشد. در صد سال گذشته 
روابط ایران و ترکیه بر سنت هایی استوار بوده که بنا را 
بر حســن هم جواری و توســعه روابط در همه زمینه ها 
و پرهیز از اســتفاده از ابزارهای قومــی و غیر آن علیه 
یکدیگــر گذاشــته و در این ایام این ســنت با چالش 

روبه رو شده و باید برایش فکری اساسی کرد.
نکته بعدی در همین زمینه این اســت که استمرار تنش 
برای ما پرهزینه اســت. به هر حال حضور ما در عراق، 
سوریه، یمن و سایر نقاط بدون هزینه سیاسی، اقتصادی و 
نظامی نیست. مستشاران ما کشته می شوند، درحالی که 
مملکت با بحران اقتصادی بزرگی مواجه است بودجه ها 
و پول هــای زیادی خرج می شــود. از این منظر هم این 
وضعیت مضرات زیادی دارد و گرفتاری های بیشتری را 

برای ما ایجاد خواهد کرد.
مشکاتی که ما با کشورهای عربی، کشورهای منطقه 
و کشــورهای خلیج فارس پیدا می کنیم احیاناً به فشار 
بیشتر کشــورهای غربی علیه ما خواهد انجامید، چون 
به هر حال ما کشورهای غربی و عربی را در این مسئله 
همراه با هم خواهیم دیــد، علی رغم چالش های آن ها 
با یکدیگــر این امر توان کشــورهای عربی را بیشــتر 

می کند. به نظر می آید که عربستان بیشترین فشارها را 
به کشورهای غربی وارد می کند که در مسئله هسته ای 
با ایران کنار نیایند یا حتی در تاش هستند که برجام را 
با مشکل مواجه کنند. همه این ها نشان می دهد که ما 
مشکاتی با عربستان خواهیم داشت که هزینه هایمان 
را در ارتباط با مصالح و منافعمان در روابط با غربی ها 
قطعاً دوچندان خواهد کرد. از این نظر هم به نظرم این 
موضوع اهمیت دارد که بــرای این تنش راه حلی پیدا 
کنیم تا بتوانیم حداقل بخشــی از کشــورهای عربی و 

اسامی را با خود همراه کنیم.
اگــر وضعیــت منطقه به همیــن صورت ادامــه یابد، 
دولت هــای عراق و ســوریه، حتــی در صورت حفظ 
قــدرت و تداومشــان دچــار فرســودگی می شــوند. 
نارضایتی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق 
افزایش می یابــد و این هم باز به نفع مــا نخواهد بود؛ 
یعنی هر نارضایتی در عراق و سوریه می تواند منافع ما 
را تحت تأثیر قرار دهد. پس از این جنبه ها استمرار این 

وضعیت مجموعاً به نفع ایران نخواهد بود.
یکــی دیگــر از هزینه هایی که این وضعیــت می تواند 
برای ما داشته باشــد تاش دولت های منطقه از جمله 
عربســتان و ترکیه برای اعمال فشــار به ایران از طریق 
مسئله اهل ســنت یا گسترش پان ترکیسم یا پان عربیسم 

و امثالهم در داخل کشور است 
که این هم می تواند هزینه هایی 
برای کشور داشــته باشد و در 
این زمینه هم هشــیاری لازم از 
طرف مسئولان دیده نمی شود. 
مــا می بینیم کــه اجــازه داده 
بانک خلق ترک  می شــود که 
در تبریز شــعبه بزنــد، در میان 
این همه بانک ترک شــعبه زدن 
بانــک خلق تــرک از ترکیه در 
داخــل تبریــز معنادار اســت. 
یــا ســرمایه گذاری برخــی از 
در  ترکیــه ای  ســرمایه گذاران 
آذربایجان شرقی در بخش راه 
و بخش های دیگــر قطعاً بدون 
برنامه ریزی و اهداف سیاســی 
نیست. از این منظر این مسائل 
می تواند خطراتی برای ما داشته 
باشــد. نتیجه چنین رویکردی 
را در برخــی مواضع مســئولان 

محلی در آذربایجان غربی و شرقی هم می توان دید
اما ایــن نکته را هــم بایــد اضافه کنیــم، تاش های 
عربستان و ترکیه برای سرنگونی نظامی اسد و تصرف 
بغداد با داعش با ناکامی روبه رو شده است و عربستان 
و ترکیه عماً درگیر یک بحران فرسایشــی شده اند. از 
این منظر این به نفع ماســت. از این زاویه اگر به قضیه 
نــگاه کنیم می بینیم کــه رقبای مــا در منطقه گرفتار 
بحران هایی شــده اند کــه فعــاً در کوتاه مدت هیچ 
افــق امیدوارکننده ای برای آن ها ایجاد نکرده اســت. 
ضمن اینکه هرچــه زمان می گذرد هزینه حمایت های 
ترکیــه و عربســتان از گروه هــای تروریســتی هم در 
ســطح ملی خودشــان، هم در ســطح منطقه ای و هم 
در ســطح بین الملل بیشتر می شــود. الان پنج سال از 

آغاز بحران سوریه می گذرد و تاش این کشوها برای 
ســرنگونی اسد نه تنها دســتاوردی برای آن ها نداشته، 
هم دنیــای غرب را از آن ها دور کرده اســت و هم با 
خطرات بزرگ امنیتی در مرزهایشــان روبه رو شده اند 
که منافع آن ها را در بلندمدت تهدید می کند. این هم 
باز می توانســت به نفع ایران باشد ما می بایست در این 
زمینه فعال تــر عمل می کردیم و بــه یارگیری در میان 
کشــورهای اســامی و عربی می پرداختیم که در این 

زمینه چندان موفق نبودیم.
حتی اگر هوشمندی در ایران باشد این موقعیت می تواند 
به نفع سیاســت های دســتگاه خارجی ما باشــد برای 
اینکه با غربی ها بر ســر تهدید مشــترک که گروه های 
تکفیری در منطقه است نزدیک شوند. نزدیکی ایران به 
کشورهای غربی می تواند این کارکرد را داشته باشد که 
به تضعیف دولت عربستان و دولت های حامی تروریسم 
تکفیری در منطقه بینجامد که این هم اهمیت دارد. البته 
به نظر می رســد که دستگاه سیاست خارجه فعاً موفق 
نشده است تا در این زمینه کاری کند؛ به عبارت دیگر 
اگر دســتگاه سیاست خارجی ما و از آن بالاتر مقامات 
عالی رتبه می توانستند از این فرصت برای برجسته کردن 
مسئله تکفیری ها و حامیان آن ها؛ یعنی، عربستان و ترکیه 
به جای مســئله ایران هراسی استفاده کنند، ایران منافع و 
دستاوردهای سیاسی و فرهنگی 
و اقتصــادی بســیار مهمــی به 
دســت می آورد. مــا دیدیم که 
جریان های تکفیری در بلژیک 
و فرانســه دســت بــه عملیاتی 
زدند و ایران می توانســت از این 
فرصت برای همراه کردن افکار 
عمومی غرب و نشان دادن اینکه 
چقدر این جریانات تهدیدکننده 
هســتند اســتفاده کند. به نظر 
می آید در ایــن زمینه کم کاری 
صورت گرفته اســت و بعضی 
دستگاه های ذی ربط چندان به 

این امر مایل نیستند.
دســتگاه سیاســت خارجی ما 
در  حداقل  می توانســت  اگــر 
مســئله مصر ابتــکار عملی به 
خــرج دهد و بــه دولت جدید 
مصر نزدیک شود، می توانست 
امتیازی برای کشــور بگیرد که 

متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.

بااینکاراخوانالمســلمینوحتیمردم
غزهراازدستمیداد.

بلــه، امــا دولــت حماس یــا دســت کم رهبران  �
حماس خارج از فلســطین نشــان داده انــد که پس از 
بحران ســوریه از ما فاصلــه گرفته اند، حتی گروه های 
تروریســتی و تکفیری در غزه خیلی رشــد کرده اند و 
بخشــی از رهبران جریان تکفیری اهل فلسطین و غزه 
هســتند. افزون بر این به نظر می آید که بخش زیادی 
از افکار عمومی مصر روزبه روز بیشتر از اخوان فاصله 
می گیرنــد و اخوان دیگــر آن نفوذ ســابق را در مصر 

ندارد.■

حزب عدالت و توسعه “
الان هم در ذات خود 

دشمن دولت عربستان 
است؛هم از منظر 

ایدئولوژیک و هم از 
منظر سیاسي. این از 
آن عجایب است که 
گاه مصالح سیاسي 

و رویکردهاي بیشتر 
تاکتیکي تا استراتژیک 

حتي مي تواند اهداف 
استراتژیک را هم تحت 

تأثیر خود قرار دهند



شـماره 98تیر و مرداد   13495

اســاسنامهاخوانالمســلمینمصــرایــن
ســازمانراخیریــهواجتماعــیتوصیــف
میکند،چهشدوچهعواملیدستاندرکار
بــودکهآقایمرســیویارانشدرآســتانه
انتخابــاتمصرحــزبعدالــتوآزادیرا
تشــکیلدادندتــابتواننــددرحرکتهای

سیاسیمصرفعالشوند؟
در اساســنامه نخســتین اخوان المســلمین، کــه  �

شهید استاد حسن البناء در سال 1928 م تأسیس کرد 
موضوع خیریه ای  ـاجتماعی بودن سازمان مطرح شده 
اســت تا در دوره شــاه فاروق، بتوانند مجوز قانونی 
برای فعالیت اجتماعی داشــته باشند، ولی در مراحل 
بعدی سازمان با پوشش همین عنوان در همه زمینه ها 

فعال بود.
اتفاقاً پس از کودتای گروه افســران آزاد، شاه فاروق 
در خاطــرات خــود با عنــوان »چگونه از ســلطنت 
خلع شــدم؟« ـ مندرج در مجله خواندنی ها ـ نوشــته 
اســت که چند نفــر از افســران عالی رتبه وابســته به 
ســازمان نظامی اخوان در پیروزی آن شرکت مستقیم 
داشــته اند. طبــق مصوبه شــورای افســران آزاد همه 
احزاب سیاســی کشــور منحل اعام شــدند و فقط 
ســازمان اخوان المســلمین، با اســتناد به اساســنامه 
خیریه ای-اجتماعی بودن آن، از این حکم استثنا شد 
و جمعیت اخــوان منحل اعام نشــد؛ البته درواقع، 
افســران آزاد از قدرت و توان نظامی اخوان در درون 
گاهی کامل داشــتند ـ  ارتــش و نیروهــای انتظامی آ
چــون بعضی از آن ها از جمله ســرهنگ محمد انور 
ســادات، خود عضو سابق ســازمان اخوان المسلمین 
بوده اســت ـ و بــر این باور بوده انــد که در صورت 
اعام انحال ســازمان اخوان با یــک کودتای دیگر 
ســرنگون خواهند شد. این بود که در مرحله آغازین 

و بــرای تثبیت پایه های قدرت خــود با آن ها همکاری یا لااقل مدارا و مماشــات 
کردند.

اما تأسیس »حزب العداله الحریه« در چند سال پیش و پس از انقاب مردم مصر 
که اخوان هم در مراحل بعدی در پیروزی آن نقش داشــت، برای رسمیت دادن به 
فعالیت های سیاسی بود تا این بار افسران و ژنرال های حاکم پس از حسنی مبارک، 
به بهانه هدف اعام شده سازمان آن ها را از فعالیت سیاسی کنار نگذارند. درواقع 
تأســیس حزب عدالت و آزادی پوششی ظاهری برای اســتمرار فعالیت همه جانبه 

سازمان بود.
آیاتشــکیلاینحزببااصولحزبیبود؛یعنی،دارایاساسنامه
ومرامنامــهکارشناسیشــدهایبــودیــابــهدلیــلضرورتهــای

انتخاباتیاینحزبتشکیلشد؟
تشــکیل حزب جدید اصولًا در بطن ســازمان مادر به وجود آمد و با توجه به  �

ضرورت های سیاســی پیش آمده با تعدیل و تکمیل اساســنامه یا مرامنامه ســازمان 
حزبــی پدید آمــد که درواقع همه یا اغلــب اعضا و هواداران همان وابســتگان به 
اخوان المســلمین بودند. به اضافه نفراتی معدود از غیراخوانی ها و حتی قبطی های 
مســیحی مصر که عضو آن شــده بودند. بدین ترتیب تأسیس حزب در آن شرایط 

هم تاکتیک بود و هم اســتراتژی، اما در عمل باید دید که محصول آن چه بود؟
آیاتشکیلاینحزببامخالفتهاییازجانباخوانالمسلمین

روبهرونشد؟
در میان کادرهــای قدیمی حزب و اعضای »مکتب الارشــاد«، که به نوعی  �

دگماتیســم حزبی دچار بودند یا به قول خودشــان »سانترالیســم تشــکیاتی« را 
مراعــات می کردند، مخالفت هایی با تشــکیل حزبی جداشــده از حزب به عمل 
آمــد، ولی درنهایت در »مکتب الارشــاد« ـ یا کمیته مرکــزی حزب ـ با تصویب 
»مرشد« )رهبری( با تشکیل حزب موافقت شد و آن را با اصل وحدت تشکیاتی 
درونی منافی تشــخیص ندادند. اصولًا در ســازمان اخــوان تصمیم نهایی در همه 
امــور با توافق اکثریت آرای »مکتب الارشــاد« و تصویب نهایی »مرشــد« انجام 

می پذیرد.
بعضیمعتقدندکهاگراخوانالمســلمینقوهمجریهرادردست
نمیگرفتنــدبقاودوامشــانبیشــترمیشــد،درحالیکــهتجربه
حزبسیاســیراهمنداشتندوعملکردخوبیهمازخودنشان

توطئه حساب شده علیه اخوان 
سیر تحول اخوان المسلمین مصر در گفت وگو با سید هادی خسروشاهی
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ندادند.خبریهمدرروزنامهایمنتشــر
شــدکهمککینازخیرتالشــاطرتقاضا
کــردهبودکــهنامــزدریاســتجمهوری
شــود.آیااینکاربــرایآننبودکهآنها
بهقدرتبرســندوباعملکردنادرســتو
بهانــهدادنبــهژنرالهابهکلــیازصحنه

خارجشوند؟
ایــن اعتقــاد به نظــر مــن هــم دور از واقعیت  �

نیســت. سازمان اخوان در طول 90 سال تاریخ خود، 
علی رغم تجدید نســل ها هرگز تجربه کار رســمی و 
دولتــی و اداره کشــور را نداشــتند و در عمل هم با 
پذیرفتن شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری که 
نخســت به شدت با آن مخالف بودند و حتی یکی از 
برجســته ترین و نیرومندترین اعضای مکتب الارشاد، 
برادر عزیزمان دکتر عبدالمنعــم ابوالفتوح را به دلیل 
اصــرار بر شــرکت در انتخابــات از ســازمان به طور 
رســمی »اخراج« کردند. در مراحــل بعدی می توان 
گفت در دامی گرفتار شــدند که غربی ها و دشمنان 
اخوان آن را بر سر راه آن ها گسترده بودند و سازمان، 
تا عمق در درون آن افتــاد و گیر کرد، چراکه وارث 
کشــور ورشکسته ای شــده بودند که در انبارها حتی 
گندم بــرای بیش از یک ماه نداشــتند و بدهی های 
باقی مانده از دوران حکومت 30ســاله حسنی مبارک 
باری بــر دوش آن ها بود. از ســوی دیگــر، ارتجاع 
عرب در کلیت خود و در طلیعه آن ها سلطان و طبقه 
حاکمه مرتجع آل ســعود با هر نوع قدرت یابی اخوان 
در مصــر مخالف بودند، چــون آن را مقدمه ای برای 
پیروزی حرکت های اســامی دیگر و شــاید در باد 

خود می دیدند که البته به صاح خود نمی دانستند.
بــرادر دیگــر ما خیرت الشــاطر یا هر یــک دیگر از 
اعضــای مکتب الارشــاد که بــر ســر کار می آمد، 
توانایــی رفــع مشــکات جامعه بــه ویــژه در زمینه 
اقتصــاد را نداشــتند و حتــی در عمــل دیدیــم که 
علی رغــم »تملق« غیرمشــروع اخوانی هــا ـ به ویژه 
آقــای دکتر محمد مرســی ـ از آل ســعود و اقدام به 
ســفر شتابزده به ریاض، آل سعود حتی یک دلار هم 
به حکومت جدید اخوانــی کمک نکردند، اما پس 
از کودتای ژنرال السیســی نخستین کمک 5 میلیارد 
دلاری را آل ســعود به وی تحویــل دادند و به دیگر 
اذنــاب و دنباله های خود از ارتجــاع عرب در منطقه 

خلیج فــارس میلیاردهــا دلار دیگــر به 
حکومــت کودتا کمــک کردند تا از 
»شرّ« اخوان که در ته دل خود آن ها را 
مخالف رژیم سلطنتی خود می دانستند 

در امان بمانند.
در کل به نظر من قبول تشــکیل دولت 
از طــرف اخــوان بــا توجه به شــرایط 
داخلی کشور و اوضاع منطقه ناشی از 
توطئه ای حساب شــده علیه اخوان بود 
تا در عمل نشــان داده شــود که آن ها 

توانایی اداره کشوری را ندارند.
در گفت وگویــی کــه در دوم رمضان 
1395 با برادر ارجمند مهندس یوسف 

ندا، مسئول سازمان اخوان بین الملل، 
مقیم ســوئیس داشتم به صراحت در 

پاســخ به من گفت کــه قبول تشــکیل حکومت از 
طرف کسانی که کوچک ترین تجربه عملی در اداره 
حکومت را نداشــتند و فقــط در عالم تئوری و آرزو 
خواســتار پیدایش یک نظام اســامی بودند اشتباه و 
خطایی نابخشــودنی بود که متأسفانه مکتب الارشاد 
دچار آن شد! و البته عملکرد و نتایج حاصله صحت 

نظر برادر یوسف ندا را به خوبی اثبات می کند!
آیــاهــدفرهبــراناخوانالمســلمیناز
اتحادباحزبنورکهبیشــترازعربســتان
ارتــش ژنرالهــای و میگرفــت الهــام
ایــنبــودکــهحتمــاًرأیکافــیبــرایبه
دســتگرفتنقــوهمجریــهرابــهدســت

آورند؟
هــدف رهبری اخوان از اتحاد با ســلفی ها و دو  �

طلیعه آن ها، حزب نور که وابسته رسمی به آل سعود 
و وهابی گری ریاض اســت و همکاری با ژنرال های 
باقیمانــده از دوران ژنرال حســنی مبــارک، در عالم 
خیال ـ باطل البته ـ برای تحکیم پایه های قدرت بود، 
اما در عمل میدان دادن به زمینه ســازی برای پیروزی 

کودتای از پیش طراحی شده انجامید.
دکتر مرسی به عنوان رئیس جمهوری وابسته به اخوان 
با ارسال نماینده ویژه و پیام خاص به »دوست عزیز« 
»شیمون پرز!« نشــان داد که برای ماندن در قدرت، 
حتی مهم ترین مســئله ارزشی دنیای اسام و عرب را 
زیر پا می گذارد، غافــل از آنکه همین امر -به جای 
تکیــه به قــدرت ایمان و توان توده هــا- عامل اصلی 

سقوط و شکست خواهد بود.
چهشــدکهاخوانالمســلمینبرایاداره
امورمصرازالبرادعیوجریانهایدیگر

دعوتنکردند؟
اخــوان در دوره به ظاهر حکومــت خود، نه تنها  �

با عناصری چون البرادعی، با احزاب و ســازمان های 
سیاســی معــروف و قدیمــی ماننــد الوفــد، حزب 
الناصری، حزب الیســار و حتــی جوانانی که آغازگر 
انقــاب بودند هیچ نوعــی همــکاری و تفاهمی به 
عمل نیاوردند و جز سلفی ها، آن هم به انتظار کمک 
آل ســعود، همه احزاب و جریان ها را کنار زدند. در 
نتیجه همین »تمامیت خواهــی« و »خودمحوربینی« 

در جامعه ای چون مصــر، وقتی مقدمات کودتا آغاز 
شــد، دژخیمان ژنرال السیســی ســرکوب و کشــتار 
مردم مســلمان را در مســاجد و خیابان های قاهره و 
اســکندریه ادامه دادنــد. اخوانی هــا در صحنه تنها 
بودند و ســلفی ها هم طبق دســتور ریــاض به طول 
کامل در کنار ژنرال السیسی قرار گرفته تا در مراحل 
بعدی بتوانند اهداف وهابی گران آل ســعود را بدون 

مانع و مخالف، پیگیری و اجرایی کنند.

از وســیعی ائتــلاف کــه میشــود گفتــه
مخالفــانمحمدمرســیتشــکیلشــدکه
پسازکودتاتکتکآنهااظهارجدایی
وپشیمانیازجریانکودتاکردند،ممکن
استتکتکآنجریانها،سرنوشتشان

ووضعیتکنونیشانراذکرکنید؟
ائتاف های مخالفان محمد مرسی یا به طورکلی  �

حرکــت اخوان، پیــش از کودتا و پــس از کودتا در 
کنار ژنرال های مخالــف حکومت اخوانی ها بودند. 
اگــر بعضــی از آن ها پــس از کودتا اظهــار جدایی 
و پشــیمانی کردنــد برای آن اســت که خــود کنار 
گذاشته  شــده اند و سرنوشــت رهبری این جریان ها 
متعدد و وضعیت کنونی شــان تقریباً تشــابه کامل با 
وضعیت اخوان دارد؛ یعنی، اگر کشــته نشــده باشند 
یــا فرار نکرده باشــند اکنــون در زندان هــای متعدد 
و کثیرالحجــم ژنرال سیســی و اربابــان اجنبی او در 
انتظار محاکمه نظامی به علت مخالفت با »انقاب« 

ـ کودتا ـ هستند.
اســد مرســی، محمــد ســقوط از پــس
شــد خوشــحال ســوریه رئیسجمهــور
وآنراپایــاناســلامسیاســیدانســت،
درحالیکهبــااینکارعربســتاندرمصر
قــدرتگرفتهاســتکــهحامــیمخالفان
اسداست.خوشــحالیاسدازاینکودتا

چهتعبیریدارد؟
اخوان المســلمین شاخه ســوریه از زمان حافظ  �

اســد، از مخالفان سرســخت حکومــت بعثی ها در 
ســوریه بوده اند. برخورد وحشــیانه با اخوان در زمان 
حافظ اســد و قتل عــام مردم »حماه« توســط ژنرال 
رفعت اسد ـ برادر حافظ ـ و سرکوب بقیه اسام گرایان 
در سراسر ســوریه نشــان دهنده سابقه 
دشمنی بین اخوانی ها با بعثی ها است!

هــم  اخیــر  جریــان  در  و  آغــاز  در 
مخالفــت  آغازگــر  اخوانی هــا  بــاز 
اســتمرار حکومت  بــا  مســالمت آمیز 
بعثی هــا بودنــد، ولــی این بــار آن ها 
انتخابــات  در  شــرکت  خواســتار 
در  شــریک بودن  و  حضــور  و  آزاد 
حکومت بودند، اما متأســفانه برخورد 
خشــونت آمیز و تکــرار تجربــه غلــط 
ســابق باعث استمرار و گسترش فاجعه 
گردید و دشــمنان و در رأس آن ها آل 
ســعود، تکفیرهــای وهابــی را از همه 
جای دنیا به ســوریه آوردند و از این 
کشور ویرانه ای ساختند که متأسفانه  مرشد  و  رهبران و اعضا مکتب الارشاد اخوان المسلمین مصر در ضیافت! سرهنگ عبدالناصر
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نمی توان عمق فاجعه را در چند ســطر بیان کرد. پس 
از پایان فاجعه، ابعاد گسترده آن روشن خواهد شد.

خطای بشــار اســد در مبارزه ضروری با تروریسم و 
جلوگیری از تقســیم ســوریه نبود، این بود که اخوان 
را تنها نماینده »اســام سیاســی« می داند و به همین 
دلیــل از ســقوط محمد مرســی اظهار خوشــحالی 
می کند، درحالی که خوشــحالی از به اصطاح پایان 

»اسام سیاسی«، یک اشتباه سیاسی دیگر است.
اگر اســام سیاســی ایران نبــود طبق اعتــراف خود 
آقایان، امروز دمشــق و بغداد در اختیار داعشــی ها و 
تکفیری های وهابی بود. اشــخاصی مانند بشار اسد، 
هنگام صحبت از »اســام سیاسی« باید با مفهوم آن 

آشــنایی کامل داشته باشند و بعد به داوری بنشینند.
در امریــکا، وزیــرخارجــه کــری، جــان
گفتوگــوبــاپادشــاهعربســتانگفتهبود
کــهامریــکاازســال1992باایــننحلهاز
اخوانالمســلمینرابطهبرقرارکردهبود
وازآنجاییکــهایننحلهجریــانمعتدلی
بودنــدمیتوانســتندمانــعجریانهــای
رادیکالوتروریستشوند.اینموضوع
تاچهحدصحتداردوآیاهمینرهبران

اخوانازاینقضیهاطلاعداشتند؟
طبــق اطاعاتی کــه من از »طــرق خاص« به  �

هنگام اقامت درقاهره به دســت آورده بودم روشــن 
بــود که »امریکایی ها« با »بعضی از اخوانی ها« ـ که 
نام آن ها را نمی برم -دیدارها و توافق هایی داشــته اند 
و حتــی مصاحبه های بعضی از آن ها در قاهره و قبول 
مســئله فلســطین در شــکل کنونی بــرای جلوگیری 
از خون ریــزی و حل کردن مســئله از طریق مذاکره 
نشــان مــی داد که ایــن نحلــه می خواهند بــه عنوان 
بخش معتــدل اخوان با امریکایی هــا همکاری کنند 
تا بــه قدرت برســند. غافل از آنکه خواســت همین 
امریکایی ها بود که اخوان در دوران ســرهنگ ها دو 
بار قتل عام شــدند و پذیرش نیرنگ امریکایی ها، در 
مرحله اخیر نیز برای اخوان فاجعه ســنگین تری را به 
ارمغان آورد، ولی بی تردید این پایان ماجراها نیست.
درشرایطکنونیوضعیتاخوانالمسلمین
مصــرراچگونــهارزیابــیمیکنیــدوآیــا
امــکانقدرتگرفتنمجــددآنهاوجود
دارد؟وچراعربستانواماراتبهشدتبه
فعالیتهایاخوانالمســلمینحساسیت
نشانمیدهندوآنانرادستگیرمیکنند

وبهزندانمیاندازند؟
اخوان از دوران شــاه فاروق با ترور شهید حسن  �

البناء توسط عوامل دربار به خواست یا دستور رسمی 
ســفارت انگلیس و امریکا در قاهره دچار اختناق و 

فشار و قتل و زندان بوده اند.
در دوران ســرهنگ ناصــر کــه با پشــتیبانی اخوان و 
ســازمان نظامــی آن به روی کار آمده بود، ســرکوب 
اخوان شــدیدتر و بی رحمانه تر شــد. ســرهنگ ناصر 
حتی حضور شــهید نواب صفوی که به دعوت شهید 
ســید قطب پس از کنفرانس قــدس در امان، پایتخت 
اردن، بــه مصر رفته بــود و در دانشــگاه »فؤاد اول« 
قاهره برای 70 هزار دانشــجو و مردم عادی سخنرانی 

می کرد، تحمل نکرد و گروه »لباس شــخصی های« 
مصری با چوب و چماق به دانشــگاه حمله کردند و 
صدها نفــر را مضروب و مجروح و دســتگیر کردند 
و ســپس شــهید نواب صفــوی را که در دفتــر مجلّه 
»المسلمون«، ارگان رســمی اخوان، در مرکز سازمان 
اقامت داشت شــبانه بازداشــت کردند و به شهربانی 
بردنــد. روز بعد، پس از اعام انحال کامل جمعیت 
اخوان المسلمین و مصادره کلیه اموال آن و دستگیری 
همه اعضای مکتب الارشــاد، نواب صفوی را تحویل 
شیخ احمد حســن الباقودی، وزیر اوقاف مصر دادند 
و پس از دو روز و ماقاتی با ژنرال نجیب، ســرهنگ 

ناصر محترمانه ایشان را از مصر خارج کردند.
در مرحله بعدی باز توطئه ســاختگی و مسخره »طرح 
ترور ناصر« توسط یک عضو اخوانی آن هم از فاصله 
600 متری در میدان المنشّــیه با سرکوب و اعدام آغاز 

شد و این امر تا پایان حکومت ناصر ادامه یافت.
در دوره سادات برای مبارزه با جریان چپ و هواداران 
ناسیونالیست ناصر اخوان برای مدتی مانند بقیه احزاب 
آزاد شدند که پس از به دست آوردن نتیجه مطلوب باز 

اخوان »قربانی« شدند.
در دوران حســنی مبــارک، اعضای اصلــی مکتب 
الارشــاد اخوان همچنــان در زندان هــا بودند و فقط 
با برنامه سیاســت »آشــتی ملی« اجازه فعالیت برای 
شــرکت در انتخابات به آن ها داده شد، به شرط آنکه 
بــه نام »اخوان« نباشــند و در مرحلــه بعدی هم که 
همین برهه کنونی است، ژنرال السیسی که در مقابل 
محمد مرسی به قرآن سوگند یاد کرده بود که به نظام 
جدید وفــادار بماند با یک کودتای فاشیســتی بیش 
از 3 هــزار نفر را در مســجد رابعــه العدویه و میدان 
التحریــر قاهره و جاهای دیگر قتل عام کرد و 11 هزار 
نفر زخمی و مجروح را به بیمارســتان ها و ســپس به 
زندان ها منتقل کرد. هم زمان حسنی مبارک و پسران 
و اعضای دولت او را به بهانه های مختلف در دادگاه 
نظامــی تبرئه کرد، ولی اکنون در انتظار اجرای حکم 
اعدام دکتر مرســی و چند نفر دیگر از اعضای اصلی 

مکتب الارشاد هستند.

امــا بــا همــه ایــن »محنت هــا« نتوانســتند حرکت 
اخوان المســلمین را از صحنه مصر کنار بگذارد و به 
قــول برادر ارجمند مهندس یوســف نــدا این بار هم 
اخوان قوی تر از گذشــته ســربلند خواهند کرد، ولی 
بی تردید اشتباهات پیشــین را تکرار نخواهند کرد، به 
غرب و دشمن صهیونیستی خوش بین نخواهند بود و 
به همان ارزش های اصیل و اصلی اخوان حسن البناء 
و ســید قطب باز خواهند گشت. این دیدگاه یوسف 

ندا بود و دیدگاه من نیز چنین است.
عامل اصلی حساســیت آل ســعود و شــیوخ مرتجع 
منطقه به ویژه ســلطه گران اماراتی آن است که آن ها 
قدرت یافتن اخوان را در مصر ـ یا در باد خودشان ـ 
خطری جدی و تســریع کننده در زوال رژیم کهنه و 
پوسیده خود می دانند و این اخوان هراسی را دشمنان 
اخوان و در رأس آن ها اســتکبار غربی و صهیونیســم 
بین الملل و ارتجاع عرب جاهلی حاکم بر باد عربی 
تشــدید می کنند و تا آنجا برای جلب رضایت اربابان 
خــود پیش رفته اند که جریان اخوان 90ســاله را تازه 
یک سازمان تروریســتی یافته اند!... انگ مسخره ای 

که همگان بر آن می خندند.
ترکیــهباســقوطمحمدمرســیبهشــدت
مخالفتکرد،ولیچهشــدکهباعربستان
رابطهنزدیکــیدارد،درحالیکهمیداند
عربستانپشــتکودتاعلیهمحمدمرسی

بود؟
واقعیت مطلب دربــاره دیکتاتوری آقای رجب  �

طیب اردوغان آن اســت که وی دچــار قدرت طلبی 
شــده اســت و پــس از ســاختن کاخ یک هــزار و 
یکصد اتاقــه! خود به یاد ســلطان های عثمانی افتاده 
اســت که بــه غلط خلفــای عثمانی نــام گرفته اند و 
می خواهد جای آن ها بنشــیند و بعد بســاط خافت 
اســامی راه بیندازد که ســلطان هم خود او باشــد. 
کمک بی دریغ تســلیحاتی و لجســتیکی اردوغان به 
باند تبهکار فاشیســتی داعش و جبهه النصره و جیش 
الحراء در همین رابطه بود. متأســفانه او ارسال بمب 
و موشک و مواد انفجاری به تروریست های تکفیری 
در ســوریه ـ و عــراق ـ را نوعی کمک های انســانی 
نامید و وقتی یکــی از روزنامه های ترکیه این بازی را 
با چاپ عکس های موشک و ساح های پیشرفته که 
به سوریه ارسال می شد افشا کرد، مسئولان روزنامه را 

بازداشت کرد و به محاکمه کشانید.
من ســخنرانی بی ربط و غیرمنطقی او را درباره علت 
ارســال موشــک و مواد انفجــاری به تروریســت ها 
شــنیدم که گفت: من گفته ام کمک های انسانی! و 
کمک های انسانی همیشه نان و روغن نیست، گاهی 
کمک های انســانی ضروری تر در برهه جنگ مطرح 
اســت که برای تقویــت نیروهای رزمنــده مجاهد، 

بی تردید »کمک های انسانی« نام دارد.
و عجیــب آنکه نامبرده و دیگر حاکمان و مســئولان 
حزب عدالت و توســعه همچنان کمک های نظامی 
و تربیــت تروریســت ها در خــاک ترکیــه را انــکار 
می کننــد و آن را ســاخته و پرداخته روســیه و رژیم 
اســد می نامند، درحالی که اســناد موجود عکس این 

را نشان می دهد. سید هادی خسروشاهی
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اردوغان پس از ســقوط حسنی مبارک 
و بــا پیــروزی دکتر محمد مرســی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، بافاصله 
به یک ســفر فــوری به مصــر، لیبی و 
تونــس رفت و از رهبــری حرکت های 
ایــن  جدیــد  مســئولان  و  اســامی 
کشورها رسماً خواست تا یک »دولت 
ســکولار« ـ منهای حاکمیت مذهب ـ 
تشــکیل دهند و معلوم نشد چه کسی 
به ایشــان وکالت داده است که به خود 
اجازه دهد و به مســئولان حرکت های 
جدید در بــاد عربی، طــرح و برنامه 
بدهد و نســخه سکولاریســتی بپیچد؟ 
روابط اردوغان با آل سعود هم به ظاهر 
یک اقدام تاکتیکی است. او اکنون به 
هــر دری می زند تا خــود را از باتاقی 
که در آن فرورفته اســت نجات دهد، 
اما شــکی نباید داشت که اردوغانیسم! 
مانند داعشیســم! دوران پایانی خود را 

ســپری می کند و بــا جنایاتی که متأســفانه آن هم به 
نام اسام مرتکب شــده اند،جایگاهی در میان مردم 

مسلمان منطقه و حتی باد خود ندارند.1
آقــای اردوغان اخیــراً بســیار تاش می کنــد که با 
اسرائیل روابط حســنه ای برقرار کند و روابط سیاسی 
ســابق را که گویا مدعی بود تا تعییــن تکلیف مردم 
غزه و رفع کامل محاصره ایجاد روابط محال اســت، 

از نو احیا کند.
ماکیاولیســتی -عثمانی گری  بنابرایــن در سیاســت 
نــوـ اتخاذ روش هــای متضاد درباره امور مســئله ای 
غیرعادی نیســت و می دانیم کــه همین جناب اعدام 
شــهید نمر باقر النمــر را یک امر داخلی در کشــور 
ســعودی خواند و اعتراض ایــران را دخالت در امور 
داخلی دیگــران نامید، ولــی درباره اعــدام ظالمانه 
اســامی  حرکــت  رهبــران  از  الرحمــن«  »مطیــع 
بنگادش که توســط رژیم حاکم کنونــی، به اتهام 
اقدام چهل ســال پیش انجام شد موضع گرفت و آن 
را به شدت تقبیح کرد و گویا این امر دخالت در امور 
داخلــی بنگادش نیســت و تازه مرشــد اصلی خود 
فتح الله گولن را هم که در حال تبعید]خود خواســته[ 
در امریکا به سر می برد می خواهد به عنوان تروریست 

به ترکیه بیاورد و به دادگاه بکشاند.
البته اشــاره کردم که او دچــار نوعی خودبزرگ بینی 
شده است و حتی به طور صریح هیتلر را تنها زمامدار 
موردپســند و عاقه خود نامید کــه باید گفت: هایل 

هیتلر! هایل اردوغان افندی!
من بــا توجه به ســوابقی که بــا زنده یــاد نجم الدین 
اربکان و خــود جناب اردوغان ـ در دوران همکاری 
وی با حزب ســامت ملی و بعد حزب رفاه ـ داشتم 
بعدهــا از مرحوم اربکان پرســیدم کــه اردوغان چرا 
چنین شــده است؟ او در یک جمله کوتاه به ترکی به 
من گفت: »اردوغان قارداشــمیز! اوزومدی، شراب 
اولــدی« ـ یعنی برادرمان اردوغــان روزگاری انگور 

بود که متأسفانه به شراب تبدیل شد.
بــاتوجــهبهســیادتیکــهمصــردردنیای
عربداشــتهاستآیاحاضراستباتوجه

بهمشــکلاتاقتصــادیووابســتگیمالی
بــهعربســتانبهطــورکامــلباعربســتان

همکاریکند؟
مصر را تا ســالیان درازی حداقل بالغ بر نیم قرن  �

دیگــر نمی تــوان صاحب ســیادت در جهــان عرب 
دانســت، حتی در دوران طایی ســرهنگ ناصر هم 
ســیادتی بر باد عربی نداشــت. جنگ او در یمن! 
وحدت او با ســوریه و شکســت کامل در بازی های 
سیاســی دیگــر آن تصور ســیادت را بــه کلی باطل 
ســاخت و اکنون هم ژنرال السیســی کــه یک نظام 
میلتاریستی  ـفاشیستی را سرپرستی می کند، هیچ گونه 
وجهــه ای در داخــل مصر ندارد تا چه رســد به باد 
عربــی دیگــر! البتــه او کاماً به خاطــر کمک های 
میلیاردی سرسپرده آل ســعود است، اما آل سعود به 
او بهایــی در ســطح همکاری مطلق نداده اســت به 
ویژه کــه او علی رغم دریافت کمک هــا و وعده ها 
در اعــزام نیروی زمینــی برای کمک بــه »تُحالف 
سعودی« ) ائتاف ســعودی- عربی( و کشتار مردم 
یمن همکاری نکرد و گویا از تجربه شکست فاحش 
ســرهنگ ناصر در اعزام نیــروی زمینی به یمن برای 
جنگ با نظام ســلطنتی و تحکیم پایه های جمهوری 
جدید و با کشته شــدن هزاران ســرباز مصری و عدم 

موفقیت در هدف عبرت گرفت و اقدامی نکرد.
البتــه این به مفهوم جدایی وی از آل ســعود نیســت 
چراکه هدف هر دو در منطقه ســرکوب جریان های 
اسامی و مقاومت، تجزیه کشورهای مستقل عربی، 
تســلیم کردن نیروهای مردمی ضد صهیونیســتی  ـضد 
امپریالیستی در منطقه اســت، اما می بینیم که در این 
هدف پــس از ماه ها جنایت و آدمکشــی و تخریب 
زیرســاخت های یمن و ویران کردن یک کشور عربی 

فقیر توفیقی به دست نیاورده اند.
چشماندازآیندهمصرراچگونهمیبینید؟
مصرازیکســوباتروریستهایصحرای
ســینامبــارزهمیکنــدوازســوییدیگــر
دستاتحادبهسویعربستاندرازکرده

استکهحامیاینتروریستهاست.

اصولًا آل ســعود خواستار پیدایش و  �
اســتقرار حکومتی مســتقل و نیرومند در 
مصر نیست و آن را نوعی خطر برای حفظ 
رژیم پوسیده ســلطنتی خود می داند و به 
همین دلیل به تروریســت های تکفیری در 
صحرای ســینا و منطقه شیخ زوید کمک 
می کند و از ســوی دیگر دست درازشده 
مصــر برای اتحاد با عربســتان را به گرمی 
نمی فشــارد. می خواهد دســت نیاز مصر 
همیشه به سوی او دراز باشد و او از همین 
نقطه ضعــف مصر را برای اهداف خود در 
کنــار خود نگه دارد. بــه عبارت دیگر آل 
سعود مصر نیرومند نمی خواهد، مصری را 
می خواهد کــه در »جامعه الدول العربیه« 
-کــه مقر آن در قاهره قــرار دارد و رئیس 
آن هــم مصری اســت- بیانیه هایی بر ضد 
ایران و ســوریه و عــراق و حتــی لبنان با 
کمک ژنــرال حاکم بر مصر، صادر کند! 
و دولت رسمی سوریه را از آن اخراج کند 
و مانند سازمان ملل با دلارهای نفتی آن را در اختیار 

داشته باشد.
روندرخدادهانشــانمیدهــدکهمصر،
عربستان،ترکیه،اسرائیلوتاحدیامارات
هماهنگیهایــی ایــران علیــه کویــت و
داشــتهاند،ایــنهماهنگیهــاتــاچهحد
بــرایمنافــعملــیمــاخطرناکاســت؟و
چهبایدکــردکهایــنهماهنگیهاخنثی

شوند؟
رونــد رخدادهــا در رابطه بــا موضع گیری های  �

خصمانــه ارتجاع عرب و رژیم صهیونیســتی همواره 
نوعــی هماهنگی را نشــان داده اســت و این روش 
مربوط بــه زمــان کنونی نیســت، از آغــاز پیروزی 

انقاب شروع  شده و همچنان ادامه یافته است.
همه این دولت هــا در جنگ تجاوزکارانه حزب بعث 
عــراق علیه ایــران اســامی، طبق اعترافــات بعدی 
خودشــان میلیاردها دلار کمک های نقدی به صدام 
تقدیم داشــتند و بعضی هــا ازجمله مصر و ســودان 
حتی ســربازان مــزدوری را در اختیــار دولت عراق 
قراردادنــد که عــده ای از آن ها به اســارت نیروهای 
رزمنده ایرانــی درآمدند. این برخوردهای خصمانه و 
هماهنگی های موجود در صحنــه برای منافع ملی ما 
خطرناک است، ولی ایران اسامی هم همواره هشیار 
و بیــدار این خطرهــا را خنثی کــرده و به یاری حق 
علی رغم خسارت ها همیشه پیروز صحنه بوده است. 
اکنــون هم این هماهنگی ها با توجه به توان همه جانبه 
ایــران نمی تواند خطر جدی را متوجــه ایران بکند و 
در صــورت هر نــوع اقدام منفی با واکنش ســریع و 
قاطع ایران اســامی روبه رو خواهد شد. این نکته را 
البته همه دشــمنان ایران می دانند و آن ها در کل اگر 
گاه نبودند  از قدرت ایران در زمینه هــای گوناگون آ
هرگــز در حمله نظامی علیه ایران تردیدی به خود راه 

نمی دادند.
البتــه این توانایی هــا نباید ایران اســامی را از اجرای 
برنامه های ویژه در جلوگیری از نتایج بالقوه و احتمالی 

از راست: شیخ عمر تلمسانی، استاد سید هادی خسروشاهی، مهندس یوسف ندا )رهبر 
اخوان بین الملل( در عیادت از شیخ در بیمارستان لوگانو-سوییس
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دشــمنی های هماهنگ شــده، بازدارد. 
هشــیاری و بیــداری نقطه اساســی در 

خنثی کردن توطئه ها خواهد بود.
بــه واگــذاریجزایــرمصــری
عربستانچهپیامدهاییدارد؟

بخشــش خائنانــه دو جزیــره در  �
دریای ســرخ به آل سعودتوسط ژنرال 
السیسی خیانتی آشکار ضد منافع ملی 

مصر و کشورهای منطقه است.
این دو جزیــره البته از لحاظ نظامی و 
اســتراتژیک در موقعیتی قــرار ندارند 
کــه بتواننــد مرکــز آغاز یــک هجوم 
نظامی از طرف دولت به شــمار آیند، 
ولی می تواننــد در موقعیت دفاعی در 

قبــال هجمــه دریایی دشــمن قرار گیرنــد و اکنون 
خیال اســرائیل از این دو جزیره راحت تر و آسوده تر 
خواهد بود. گرچه قبل از آل ســعود هم اسرائیل از 

نمی کرد. نگرانی  حکومت مصر احساس 
انــرژی درخواســت روســیه از مصــر
هســتهایکردهاســت،آیااینامرتلاشی
برایمقابلهباایرانهســتهایاست؟وآیا
اســرائیلعلیرغمنزدیکیبــهمصراجازه
میدهــدکــهمصــرتکنولوژیهســتهای

داشتهباشد؟
درخواست داشــتن فناوری انرژی هسته ای از  �

طــرف مصر نمی تواند برای مقابله با ایران هســته ای 
باشــد، چراکه ایــران از انرژی هســته ای ســالم و 
صلح آمیــز اســتفاده می کند و از روز نخســت هم 
اعــام کرده بــود کــه نمی خواهد بمب هســته ای 
بســازد و اصــولًا طبــق موازین شــرعی داشــتن و 
اســتفاده از آن را امری غیرمشروع و حرام می داند، 
بنابرایــن مصــر هم کــه خواهان ســاختن ســاح 
هســته ای نیســت می خواهد از تکنولوژی هسته ای 
بــرای اســتفاده های صلح آمیــز و مورد نیــاز مردم 
مصــر ازجمله »بــرق« ـ که اغلب نقــاط دورافتاده 
و روســتاهای آن فاقد برق هســتند ـ بهره مند شــود 
و ایــن امر با توجه بــه توافق های موجــود بین نظام 
مصر و دولت اشــغالگر صهیونیستی نمی تواند برای 
اســرائیل خطرناک باشد. بر فرض اگر روزی مصر 
در فکر تولید ســاح هسته ای باشد، نه امریکا به آن 
این اجازه را خواهد داد و نه اســرائیل آن را تحمل 

کرد. خواهد 
به هر حال استفاده صحیح و سالم از انرژی هسته ای 
حق مسلم هر ملتی است و داشتن ساح هسته ای هم 
از دیدگاه امپریالیســم جهانی و صهیونیسم بین المللی 
گویا در منطقه فقط حق مسلم اسرائیل است! و اتفاقاً 
همین نکته به اصطاح »قوّت« دشــمن صهیونیستی 
ممکن اســت روزی تبدیل بــه »تهدید جدی« ضد 

خود آن شود.
ســید حســن نصرالله چندی پیش در یک سخنرانی 
رســمی اعام کرد که در صورت تجاوز اســرائیل به 
لبنــان، این بــار »مقاومت« با موشــک هایی که در 
اختیار دارد مرکز اتمــی دیمونا و جاهای دیگری که 
ما محــل دقیق آن ها را می دانیم منفجر خواهد کرد و 

بعد افزود: پس ما فعاً دارای نیروی اتمی هســتیم و 
در صورت لزوم می توان از آن استفاده کرد!.

درپایــانتحولاتحــزبالنهضتتونس
بــهرهبریالغنوشــیتاچــهحــدمتأثراز
اســت مصــر اخوانالمســلمین تجربــه
وتــاچــهحــدازمســائلداخلــیتونس
نشــأتگرفتهاســت؟آیــاایــنروشــیکه
میتوانــد اســت پیشگرفتــه الغنوشــی
خطمشــیخوبــیبــرایتونــسومنطقه

تلقیشود؟
بحث دربــاره تحولات اخیر در حزب النهضه و  �

موضع گیری های جدید شیخ راشــد الغنوشی نیاز به 
یک گفت وگوی خاص و مفصل دارد که ان شاءالله 
در فرصــت مناســب به آن می پردازیــم، اما آنچه در 
پاســخ به پرســش فوق به طور خاصه می توان مطرح 
ســاخت این اســت که موضع گیری و بــه اصطاح 
»موقف« حزب النهضه به رهبری شــیخ راشد باعث 
شد که حرکت اسامی در تونس دچار گرفتاری های 
دیگر حرکت های سیاســی ـ اســامی در باد عربی 

نشود.
یعنــی رهبــری النهضه طبــق اعام رســمی پیش از 
پیــروزی در انتخابات »به صندلی نخواهد چســبید« 

و آرای مردم برای آن ها محترم و ارزشمند است.
خود شیخ راشــد پیش از ســفر به تونس و در همان 
لنــدن در  اجبــاری در  اقامــت  آخریــن روزهــای 
گفت وگویی تلفنی در پاســخ به پیشنهاد من که خود 
را کاندیدای ریاســت جمهوری کنــد، گفت: ظاهراً 
دوران فعال بودن ما در این ســنین گذشته است. باید 
میدان را برای جوانان آماده کرد و فعالیت را به آن ها 
بســپاریم و اگر از ما کاری ساخته باشد همان ارشاد 
یا رهنمود دادن اســت که مبادا حرکت جوانان دچار 

انحراف شود.
راشــد پس از مراجعت به تونس و پیروزی نخســتین 
حــزب در انتخابــات عمومی، دولت نخســتین را با 
مشــارکت بقیه احزاب و جریان های سیاســی ـ حتی 
ســکولارها ـ تشــکیل داد، ولی خــود را کاندیدای 
ریاســت نکرد و معلوم شــد که او به دنبال کســب 
قدرت شــخصی نیســت. در دور بعدی وقتی پیروز 
اصلــی انتخابات نشــدند به جای اعــام مخالفت و 
ادعــای تقلب قــدرت و نخســت وزیری و دولت را 
بــه دیگران واگذار کردنــد و در پارلمان هم با حزب 

حاکم جدید همکاری کردند.
اگر شــیخ راشــد و حزب النهضه موضع 
افراطی و تمامیت  خواهی و حذف بقیه را 
ـ مانند مصر دوره دکتر مرســی ـ در پیش 
می گرفت، بی تردید سرنوشت تونس بهتر 
از مصــر و لیبی نمی شــد. چــون تونس 
ژنرال و سرهنگ کودتاچی کمتر از باد 

عربی دیگر ندارد!
تا اینجا روش ها از دیــدگاه من منطقی و 
عاقانه بــود و به قول دکتــر عبدالمنعم 
ابوالفتــوح از اعضــای اصــل و پیشــین 
مصر  اخوان المســلمین  ارلاشــاد  مکتب 
حماقــت  ـ  سیاســی«  »غبــاء  دچــار 
سیاسی ـ نشــدند و حفظ حیثیت سیاسی 
و مقدم دانســتن منافع ملی بر ســلطه یابی و چسبیدن 
به کرســی ریاســت، عامل اصلی ماندگاری حرکت 
حزب النهضه در تونس شــد. شــاید هم تجربه مصر 
در ایــن نوع تصمیم گیــری بی تأثیر نباشــد، اما رفتار 
عقانی افراد و یا حرکت های سیاســی را نباید به طور 
مطلق نتیجه انگیزه های ناشــی از روش های نامطلوب 

دیگران نامید.
عقانیــت حاکم بــر رهبری و تجربه های شــخصی 
شــیخ راشــد و همکارانش در دوران تبعید یک ربع 
قرنــی عامل اصلی اخذ این موقــف و در نتیجه عدم 

شکست حزب شد.
موضع گیــری اخیــر شــیخ راشــد در پیامــی که به 
کنفرانــس اخوانی ها در اســتانبول فرســتاد و جدایی 
حرکت النهضه از ســازمان بین المللی اخوان را اعام 
کرد، یک تصمیم شــجاعانه و منطقی بود که باید در 

جای دیگر به آن پرداخت.
اما آخرین نظریه شــیخ راشــد که در دهمین کنگره 
عام حرکت حزب النهضه مطرح شــد و حزب به دو 
بخش »دعوت« و »سیاســت« تقسیم و تفکیک شد 

یک نظریه منطقی و معقول نمی تواند باشد.
مهندس یوســف ندا، دوســت صمیمی که نخستین 
دیدارم با شیخ راشــد هم در اوایل 1360 در منزل او 
در »لوگانو« رخ داد و خود از یاوران شــیخ راشد در 
دوران تبعید و آوارگی شیخ و اکثریت اعضای کمیته 
مرکــزی حزب بود، گفت: این نوع تفکر در صورت 
اجــرا موجب انحال عملی حزب خواهد شــد، زیرا 
که اغلب مردم تونس با توجه به اســامی بودن حزب 
به آن پیوســته اند و در صورت دوری عملی از منشــأ 
اصلــی حرکت ضرورتــی نخواهند دید کــه همچنان 
هوادار حزب باقی بمانند و ترجیح خواهند داد که به 

احزاب سیاسی دیگر بپیوندند!
جمع بندی مهندس یوســف نــدا در گفت وگو با من 
این بود که این موقف به این می ماند که ما شاخه های 
سرســبز درخت تنومندی را از ریشه آن جدا کنیم که 
ممکن اســت چنــد صباحی شــاداب بمانند، ولی به 
ســرعت شاخه ها خشک شده و ریشــه هم بدون ثمر 

خواهد بود.■

پینوشت
1. در گفت وگو با آقای هوشمند آمده که حزب عدالت و 

توسعه هنوز جایگاه مردمی دارد.

سرهنگ عبدالناصر،شهید شیخ محمدعلی فرغلی و سرهنگ حسین شافعی 
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مقدمه
اقــدام نظامــی روســیه در ســوریه، توســعه روابط و 
همکاری های گوناگون با اسرائیل و نیز توسعه روابط 
این کشور با عربستان سعودی در ماه های اخیر، توجه 
بیشــتر ناظران منطقــه ای و بین المللی را به سیاســت 
خارجی خاورمیانه ای روسیه جلب کرده است. از سال 
2000 در اســناد سیاست خارجی روسیه، اولویت های 
مســکو در حوزه کشورهای مســتقل هم سود افزایش 
یافــت. این رویکرد از یکســو ناشــی از نگرانی های 
روسیه و از سوی دیگر نشــان رویکرد افزایش قدرت 
مسکو بوده است. مسائلی مانند ایجاد پایگاه های نظامی خارجی در همسایگی روسیه، 
کاهش نفوذ و تأثیرگذاری جهانی مســکو در سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی پس 
از فروپاشــی شوروی، توسعه ناتو به ســوی شرق و تضعیف موقعیت روسیه در جامعه 
کشــورهای مستقل هم سود و تمایل این کشــورها برای پیوستن به ناتو و دیگر ترتیبات 
غربی، از جمله مســائلی بود که به اولویت خاورمیانه در سیاســت خارجی این کشور 
منجر شد. دو دلیل مهم را نیز می توان عامل افزایش توجه روسیه به خاورمیانه و شمال 
آفریقا دانســت. نخست، بخش بزرگی از خاک این کشــور در آسیا قرار دارد. دیگر 
اینکه روسیه هم جوار قدرت های اقتصادی جهان مانند ژاپن، چین و هند است که در 
آســیا قرار دارند که از سال 2000 وارد مرحله جهش اقتصادی شده اند. بنابراین مسکو 

نمی تواند نسبت به این حوزه بی توجه باشد.
از ســوی دیگر سیاست دوگانه روســیه در خاورمیانه، از روابط با طرف های درگیر در 
منازعه خاورمیانه از اســرائیل تا ســوریه، لبنان و حتی حمــاس و حزب الله تا روابط با 
دیگر کشورهای عرب و همچنین استراتژی پیچیده روسیه درباره مسئله هسته ای ایران 
و رویکرد اقتصادی و امنیتی روســیه به روابط روســیه و ترکیه و نیز مســئله پاکستان و 
افغانســتان موجب شد برخی از کارشناسان مسائل روسیه از تعبیر »سیاست خاورمیانه 
بزرگ روســیه« برای توصیف این سیاســت استفاده کنند. در این میان با وجود برخی 
اتهام های غرب به روسیه، درباره تعطیلی پایگاه هوایی ماناس امریکا در قرقیزستان و نیز 
تجهیز طالبان توســط مسکو، با افزایش فعالیت طالبان در افغانستان و پاکستان، روسیه 

همکاری خود با امریکا و ناتو در این زمینه را افزایش داد.
تحرکخاورمیانهایروسیه

خاورمیانه در سیاســت خارجی روسیه اهمیت ویژه ای دارد. از دیدگاه رهبران روسیه با 
درنظرگرفتن دگرگونی های گسترده در جهان و به ویژه در خاورمیانه، امریکا در تاش 
اســت تا از امواج مردم سالارسازی برای بازســازی و تحکیم جایگاه خود بهره برداری 

کند. از این جهت سیاست های امریکا و اروپا در 
برابر »بهار عربــی« در ادامه طرح های خاورمیانه 
بــزرگ ارزیابــی شــد کــه پــس از رخدادهای 
تروریســتی سپتامبر 2001، از سوی امریکا و اروپا 
بــرای ایجــاد دگرگونی های عمیــق و بنیادین در 
کشورهای اسامی در منطقه خاورمیانه ارائه شده 
بود. در تحلیل عوامل دگرگونی سیاست خارجی 
خاورمیانه ای روســیه، نگرش های متفاوتی وجود 
دارد کــه می تــوان آن ها را در قالــب دو رهیافت 
امنیتی و سیاســی تحلیل کــرد. همچنین عوامل 
فعال ترشدن سیاســت خاورمیانه ای این کشور را 
می توان در رویارویی با یک جانبه گرایی امریکا، 

دستیابی به نقش بین المللی به عنوان قدرت جهانی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای 
منطقه و ایجاد و گسترش بازار خاورمیانه ای برای روسیه و سرانجام تأثیرگذاری بیشتر بر 

مسلمانان روسیه خاصه کرد.
در تحلیل مســائل داخلی روســیه و فصل مشــترک آن با مســائل خاورمیانه، مسئله 
مســلمانان این کشــور بســیار مهم اســت. رویکرد ملی و منطقه ای روسیه به جهان 
اسام سیاسی-امنیتی است. می توان ادعا کرد روسیه بر اساس تجربه سال ها جنگ 
با مســلمانان در افغانســتان و نتایج برخورد امریکا با اسام سیاسی در خاورمیانه، به 
این نتیجه رسیده اســت که امنیت آن در گرو صلح و ثبات در مناطق مسلمان نشین 
جهان، به ویژه در خاورمیانه است. بنابر این با توجه به پیوندهای گوناگون آن با این 
منطقه، هرگونه اختال در امنیت این مناطق، امنیت روسیه را هم به خطر می اندازد. 
روسیه برای حل وفصل مسائل داخلی مسلمانان این کشور، نیازمند ارتباط مناسب با 
کشورهای اسامی اســت. همچنین برای جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسامی 
بــه روســیه و مناطق پیرامونــی خود، نیازمند پرهیز از تنش با جهان اســام اســت. 
مشکات سیاسی–اقتصادی روسیه سال های اولیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی که 
با درون گرایی این کشــور تداوم یافت، رهبران روسیه را پذیرای این واقعیت ساخت 
که مدیریت عرصه خارجی به حل مســائل داخلی نیز کمک می رســاند. بنابراین با 
روی کارآمدن ولادیمیر پوتین دوره جدیدی در سیاســت خارجی روســیه آغاز شد. 
اولین پیامد اجتناب ناپذیر وضعیت جدید، تمرکز روسیه بر اولویت های قابل دسترسی 
قــدرت و نفوذ واقعی با توجه به معیارهای عملی و عینی مانند اقتصاد بود. مهم ترین 
اولویت پوتین برای حل مشــکات داخلی، منطقــه ای و بین المللی، صرف هزینه و 
تمرکز بر دو حوزه صنایع نظامی و انرژی بود. پوتین دریافت که از راه سرمایه گذاری 
در این دو حوزه می تواند با هزینه کمتر ضمن حل مشکات اقتصادی و نیز سیاسی 
در داخل، بار دیگر جایگاه اقتصادی و ســپس سیاســی از دســت رفته روسیه را در 
عرصــه جهانی بازیابد. ازاین رو نگاه روســیه به مناطق پیرامونی خود، یعنی آســیای 
مرکزی، قفقاز و خاورمیانه، گذشته از جنبه سیاسی-امنیتی، جنبه اقتصادی نیز دارد.

پس از فروپاشی اتحاد شــوروی، روسیه جمهوری های پیشین عضو اتحاد را از کانون 
عایق خود خارج کرد. جنگ تاجیکســتان و پیامدهای منطقه ای آن، این رویکرد را 
به گونه ای اساسی تغییر داد. درباره کشورهای عربی نیز گسترش روابط از نیمه دوم دهه 
1990 شکل گرفت که به ویژه در دوره ریاست جمهوری پوتین ارتقای بیشتری یافت. 
هر اندازه که بر شکاف میان روسیه و امریکا افزوده شد، منطقه خاورمیانه بزرگ هم از 
اهمیت بیشتری برخوردار شد. از سال 1991 خاورمیانه واردکننده حدود 5 تا 7 درصد 
مجموع صادرات روسیه و 15 تا 20 درصد صادرات نظامی این کشور بوده که نسبت به 
وابستگی روسیه به بازار انرژی جهانی اقتصادی این منطقه برای روسیه بسیار بیشتر روشن 
می شود. به همین دلیل مسکو عاوه بر رابطه رو 
به گســترش با اســرائیل، با متحدان سنتی امریکا 
در منطقــه نیز روابــط سیاســی-اقتصادی ایجاد 
کرد. وجــود ذخایر فراوان انــرژی در خاورمیانه 
برای روســیه، از نظر نیاز به انرژی این منطقه مهم 
نیست، اما تأثیر بر تولید و توزیع انرژی خاورمیانه 
کــه کشــورهای صنعتی غرب و شــرق جهان به 
آن وابســته هســتند، برای حفظ قدرت روسیه در 
کنترل بازار جهانی بسیار اهمیت دارد. خاورمیانه 
به عنوان بازار ســنتی تسلیحات روسی و همچنین 
گسترش بازار هسته ای روسیه نیز در محاسبه های 
اقتصادی مســکو اهمیــت بســیار دارد. روس ها 

ریشه ها و پیامدهای دگرگونی سیاست خاورمیانه ای روسیه
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برخی کشورهای مهم و حساس خاورمیانه ازجمله ایران 
و عــراق را برای حفظ توازن قــدرت و در نتیجه امکان 
رقابت در صحنه جهانی در اســتراتژی سیاست خارجی 
خود مورد نظر قرار داده اند، اما در مسئله سوریه با توجه 
به پایگاه نظامی این کشــور در طرطوس، روسیه به طور 
جدی در مقابل هرگونه اقــدام مداخله جویانه غرب در 

مسائل داخلی سوریه ایستادگی می کند.
 ادامه بحــران عراق و افغانســتان و درگیری امریکا در 
آن ها و پیروزی جنبش های اجتماعی در کشورهایی که 
روابط خوبی با امریکا داشــتند، فرصت مناسبی ایجاد 
کرد تا روســیه برای پرکردن جای امریکا در کشورهای 
منطقه فعال شود. پوتین در دوره اول ریاست جمهوری 
خود، در سال های 2005 و 2007 دو دیدار از این منطقه 
داشت. روسیه ایفای نقش در تحرک های دیپلماتیک در 
خاورمیانه را به طور جدی مورد توجه قرار داده و مشوق 
آشــتی ملی حماس و فتح بــود و روابط خود با حماس 
را برای کشاندن طرف فلسطینی به گفت وگو گسترش 
داده است. مســکو از حامیان به رسمیت شناخته شدن 

فلسطین در سازمان ملل هم بوده است.
سیاســت خاورمیانه ای روســیه در دوره یلتســین بیشتر 
منفعانه بود. روسیه در این دوره با سردرگمی تاکتیکی، 
به طور متنــاوب مواضع خود را نســبت به موضوع های 
منطقــه ای تغییر مــی داد، درحالی که هدف سیاســت 
خارجی این کشــور در این دوره بهبــود رابطه با امریکا 
و یکپارچگی در نظام اقتصاد سرمایه داری و بهره گیری 
از تکنولوژی پیشــرفته غربی بود. مشــکات اقتصادی 
روسیه بســیار پیچیده بود. در ســال 1997 پیش از این 
بحران ها، رشــد تولید داخلی روسیه نسبت به 1989 تنها 
58 درصد بود و استقراض روسیه از صندوق بین المللی 
پول افزایش یافته بود. فروش تســلیحات از سال 1995 تا 
1998، از 5/3 میلیارد دلار به 2/3 میلیارد دلار کاهش 
داشــت. ناکامی های سیاســت غرب گرایانه یلتسین و 
افزایش مشــکات اقتصادی، ســبب تشــدید انتقادها 
نسبت به سیاست خارجی یلتسین شد. با تحول سیاست 
خارجی کرملین، روابط روســیه با کشورهای خاورمیانه 
نیز متحول شد. روسیه تاش کرد تا متحدان سابق خود 
را بازیابد. عراق و ایران اولویت اول مسکو در خاورمیانه 
بودند، روســیه تاش کرد در غیــاب امریکا خلأیی را 
کــه در ایران و عراق وجــود دارد، پر کند. اولویت دوم 
روســیه خلیج فارس بود. روســیه بر آن بود که با ایجاد 
تعادل سیاســی میان ایــران، عراق و شــورای همکاری 
خلیج فارس دســتاوردهای خــود را افزایش خواهد داد. 
این بار دستور کار روس ها حل مسئله اعراب و اسرائیل 
بود. سوریه، لبنان، مصر، اردن و فلسطین نیز به مراتب از 
اولویت های مهم برای مسکو محسوب می شدند. تجهیز 

ایران با ســاح های مدرن بــا وجود مخالفت 
شدید امریکا، تاش مشترک برای حفظ ثبات 
سیاســی و امنیت در منطقه آسیای مرکزی و 
قفقاز ســبب توســعه اعتماد متقابل میان دو 
کشور شد. ایران در جنگ داخلی تاجیکستان 
و در مناقشــه قره باغ جمهــوری آذربایجان با 

ارمنستان فعالانه وارد شد.
دورهپوتین

در دو دوره ریاست جمهوری پوتین، سیاست 
خاورمیانه ای روســیه تحرك و پویایی بســیار 
بالایی داشــت. ســفر پوتین به کشــورهای 
عربســتان، قطــر، اردن و امارات متحده و نیز 

عزیمت روسای کشــورهای مصر، سوریه، عربستان و 
اردن به روســیه در کنار اقدام ابتکاری مسکو و دعوت 
از رهبر حمــاس و رئیس دولت خودگردان فلســطین، 
نمونه هایی آشــکار از تحول یا فعال ترشــدن سیاســت 
خاورمیانه ای روســیه به شــمار می آیند. افزایش قیمت 
نفــت از ســال های 1999 و 2000 بــه مســکو فرصتی 
برای بهبود موقعیت منطقه ای و جهانی آن داد. روســیه 
در دوره پوتین سیاســت خاورمیانه ای خود را در قالب 
سیاســت نگاه منطقه ای و بین المللــی تعقیب می کرد. 
در این سیاســت، ایران، عراق و سوریه همچون گذشته 
نقش ویژه ای در اهداف منطقه ای و جهانی روس ها در 
خاورمیانه بازی می کردند. روسیه اولین کشوری بود که 
حملــه امریکا به عراق را محکوم کرد و آن را »اشــتباه 
سیاســی بزرگ« نامید. یکی از مهم تریــن ابعاد روابط 
روســیه با عراق را که با حضور متحدان غرب تضعیف 
شــد، می توان در قراردادهای نفتی آن ها مشاهده کرد. 
تیرگی روابط عــراق با دنیای غرب از یکســو و روابط 
نظامی با روسیه از سوی دیگر در دهه 90 سبب شده بود 
مسکو بتواند قراردادهای چشم گیری در بخش نفت و 
گاز عراق ببندند. حضور روسیه در بخش انرژی عراق 
تا آن حد بود که یکی از دلایل حمله امریکا به عراق را 
پایان دادن به تسلط بر شــاهراه نفتی این کشور ارزیابی 

می کنند.
سوریه: گسترش رابطه روسیه با سوریه محور مهمی در 
سیاست خاورمیانه ای روســیه در دوره پوتین محسوب 
می شــود. افزایش فشار به سوریه برای صلح با اسرائیل، 
اهمیت پایــگاه دریایی طرطوس در ســاحل مدیترانه، 
افزایش فشار به دمشــق برای پرداخت نقدی بدهی 12 
میلیارد دلاری آن به روســیه در این زمینه مهم است. با 
وجود تاش های دو کشــور برای بهبود روابط و ایفای 
نقشی مهم تر در صلح اعراب و اسرائیل، روسیه و سوریه 
در این مســئله سیاست های متفاوتی داشتند. در جریان 
رأی گیری بــرای قطعنامــه 1397 که درباره تشــکیل 
هم زمان دو دولت اسرائیل و فلسطین بود، با وجود رأی 
موافق روسیه، سوریه که آن زمان عضو غیردائم شورای 
امنیت ســازمان ملل بود با ایــن قطعنامه مخالفت کرد. 
همچنین در مارس 2005 شــرکت تات نفت توانســت 
امتیاز کشــف و توسعه نفت و گاز سوریه را از آن خود 
کند، تات نفت، اولین شــرکت روسی بود که با سوریه 
قرارداد امضا می کرد. در دوره پوتین، ســوریه به پایگاه 

استراتژیک روسیه در خاورمیانه تبدیل شد.
اســرائیل: در دوره پوتیــن اســرائیل به طــور فراینده ای 
نقش مهمــی در سیاســت خاورمیانه ای روســیه بازی 
می کــرد. چند مــاه پیــش از انتخاب بــاراک، پوتین 
نخســت وزیر روسیه شد و به ســرعت به جنگ چچن 

وارد شــد. در ایــن زمــان گروه های طرفــدار اعراب 
مخالف نزدیک ترشــدن توافق های روســیه و اســرائیل 
بودند. عوامل ضدسامی گرایی ضداسرائیلی هم بودند. 
عوامل اقتصادی مانند آژانس فروش تسلیحات روسی، 
رسو بورنو اکسپورت، در تاش برای بازسازی اقتصادی 
روسیه با کشورهایی مانند ایران و سوریه در معامله بود. 
در زمان پوتین روابط اقتصادی و استراتژیک این کشور 
با اســرائیل تقویت شــد. در این دوره مبادله تجاری دو 
کشور دو برابر شد و نزدیک به 1.5 میلیارد دلار مبادله 
تجاری صورت گرفت و میلیون ها دلار معامات انرژی 
بین دو طرف بســته شد. یکی از مهم ترین دلایل توسعه 
روابط روسیه-اسرائیل این است که از سال 1989 تقریباً 
1 میلیون مهاجر روس تبار در اسرائیل زندگی می کنند که 
اینک 20 درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهد 
و خیلی از شهروندان در تابعیتی روسی-اسرائیلی روابط 
تجاری دو کشــور را موجودیت بخشــیده اند. یکی از 
حوزه های مهم روابط روسیه و اســرائیل، حوزه انرژی 
اســت. وابستگی انرژی اسرائیل به روسیه جدی است. 
در نوامبر 2005 گزارشــی منتشر شــد که خط لوله گاز 
طبیعــی جریان آبی بــه ارزش 3.4 میلیــارد دلار میان 
روسیه و ترکیه تثبیت شــد که تا اسرائیل گسترش یابد. 
این خط لوله با اتصال به خط لوله الیت اشکیلون اجازه 
می دهــد نفت و گاز روســیه و جمهــوری آذربایجان 
به وسیله نفت کش ها از راه دریای سرخ تا چین و از راه 
کانال سوئز تا اروپای شرقی منتقل شود. اسرائیل از این 
راه عاوه بر مزیّت امنیت انرژی، اجازه دریافت صدها 

میلیون دلار درآمد تعرفه ای می یابد.
به نوشته پل پیار در نشــنال اینترست در ماه های اخیر 
نخســت وزیر اســرائیل و رئیس جمهوری روسیه رابطه 
دوجانبه بســیار خوبی برقرار کرده اند که حتی از روابط 
آن ها به طور جداگانه با امریکا هم بهتر است. رابطه دو 
کشــور با هیچ یک از انتظارهای سیاسی داخلی روبه رو 
نیست. شاید تنها عامل احساســی دخیل در این رابطه 
دوجانبه، تعداد زیاد مهاجران روسی ساکن در اسرائیل 
باشــد؛ بنابراین منافع ملی مهم تریــن معیار تعیین کننده 
روابط این دو کشــور است. جنبه هایی که منافع روسیه 
و اسرائیل تعارض دارند، شــامل رابطه روسیه با ایران و 
حمایت روســیه از همان طرفی در جنگ سوریه است 
که مورد حمایت حزب الله و ایران هم است. با این حال 
توافق هسته ای با ایران با توجه به اعمال محدودیت های 
جدی بر توانمندی هســته ای آن با منافع امنیتی اسرائیل 
سازگاری دارد. درباره سوریه هم اسرائیل توانسته بدون 

دغدغه بر بلندی های جولان سلطه داشته باشد.
عربستان: ســفر پوتین در فوریه 2007 به ریاض، اولین 
ســفر رئیس جمهور روســیه در تاریخ برقــراری رابطه 
دیپلماتیک میان مسکو و ریاض بود. در دوم 
ســپتامبر 2003 عبداللــه دوم که هنوز ولیعهد 
عربســتان بود، سفری رسمی به روسیه داشت 
که در جریان آن با رئیس جمهور روسیه دیدار 
و گفت وگو کرد. این اولین ســفر در بالاترین 
ســطح، پس از برقراری روابط دیپلماتیك دو 
کشور در سال 1926 بود. در این سال وزرای 
انرژی دو طرف توافقنامه همکاری در حوزه 
انرژی نفــت و گاز را امضا کردند که در آن 
طرفین درباره کنترل مشــترک بــر صادرات 
نفــت در جهت حمایت از بهــای مقبول آن 
به توافق هایی رســیدند. در سال 2004 ریاض 
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امتیاز کشف و تولید در منطقه نفتی صحرای 
»ربع الخالی« را به شرکت روسی لوک اویل 
واگذار کرد. سپس روابط تجاری دو کشور 
از 88 میلیــون دلار در ســال 1999 به 400 
میلیون دلار در سال 2005 رسید. خریدهای 
نظامی عربســتان از روســیه نیز بسیار مهم 
ارزیابی شده است. نکته مهم اینکه افزایش 
روابط روســیه و عربستان ســعودی و دیگر 
کمرنگ ترشدن  موجب  عربی،  کشورهای 
اختاف های امریکا و این کشــورها شــد. 
واشــنگتن تاش کرد متحدان ســنتی خود 
را در خلیج فارس از دســت ندهد. از سوی 
دیگر روابط ایران-روســیه و جنگ سردی 
که بین ایران و عربســتان وجود دارد، عامل 

سردی روابط روسیه-عربستان بود. این عوامل به عاوه 
مواضع متفاوت روســیه و عربستان و متحدان عربی آن 
درباره تحولات سوریه، به سردی روابط مسکو- ریاض 

انجامید.
ایران: با وجود سیاســت پیچیده روســیه دربــاره برنامه 
هســته ای ایران، روس ها همچنان همکار اصلی ایران در 
تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر و تأمین کننده تجهیزات 
دفاعی مناســب برای این کشــور در برابــر حمله های 
احتمالی امریکا و اسرائیل به شمار می آیند. از پاییز 2000 
مسکو اعام کرد فروش اســلحه به جمهوری اسامی 
ایران را از سر گرفته و همکاری فناوری را توسعه خواهد 
داد. در این دوره روســیه با اطــاع از نوع رابطه امریکا 
و ایران، ســعی کرد روابط خود را با ایران بهبود بخشد. 
این سیاســت درباره ایران دو دلیل عمده داشــته است: 
اول، ماحظه های اقتصادی روسیه مطرح بود. دوم، نبود 
یــک رابطه خوب میان ایران و امریکا منجر به این شــد 
که روس ها هم از ایران و هم از امریکا امتیازهای مهمی 
بگیرند. ترس پوتین این بود که اگر امریکا به ایران حمله 
کند، یا سایت های هسته ای ایران را بمباران کند، مرزهای 
جنوبی روسی با تهدیدهای جدی روبه رو شوند، بنابراین 
تاش پوتین این بود که مســئله هســته ای ایران تنها در 

چارچوب سازمان های بین المللی حل شود.
سیاســت خاورمیانه ای دیمیتری مدودف به ایفای نقش 
فعال تر در رونــد صلح خاورمیانه و ایجاد پایگاه قدرت 
در ســوریه محدود بود. جایگاه ســوریه- اســرائیل در 
دوره مدودف بسیار پررنگ تر شد. سفرهای دیپلماتیک 
روسیه-سوریه و روسیه-اســرائیل حاکی از تاش های 
کرملیــن برای غلبه بر تناقض های موجود در خاورمیانه 
بود. ســفر بشار اسد به مسکو، بافاصله پس از جنگ 
گرجســتان، در حالــی صورت گرفت که از یکســو با 
حمایت دمشــق از اقدام نظامی روســیه در قفقاز همراه 
بــود. از ســوی دیگــر گفت وگوهای دوجانبــه درباره 
ساختمان سامانه موشکی روســیه در خاک سوریه نیز 
به تغییر موازنه تبلیغات نظامی در منطقه به نفع مســکو 
انجامید. در ســال 2008 ســران روســیه و اســرائیل با 
وجود اختاف در موضوع هایی مانند مســئله هسته ای 
ایران و فروش تســلیحات به ایران بــار دیگر بر اهمیت 

همکاری های استراتژیک با یکدیگر تأکید کردند.
 ابراز نگرانی از تحولات کشورهایی مانند مصر، تونس، 
یمن و بحریــن مهم ترین تحرک هــای کرملین درباره 
تحولات پرشتاب منطقه خاورمیانه بود. روسیه از مناقشه 
لیبــی در تحکیم روابط خود با غرب اســتفاده کرد و با 
صرف نظرکردن از حق وتــو در صدور قطعنامه 1973، 

این حق را بــرای خود ایجاد کرد تا در زمان مناســب، 
پاداش خــود را از حکومت انتقالی لیبی دریافت کند. 
نکته مهم مواضع سرســختانه روسیه درباره تحرک های 
غــرب در برابر تحولات ســوریه اســت تــا جایی که 
رئیس جمهوری روسیه ضمن دعوت از حکومت سوریه 
برای گفت وگو با مخالفان و پذیرفتن اصاحات به طور 
روشن، از وتوی هر نوع قطعنامه جنگجویانه علیه سوریه 
خبر داد. با شروع اعتراض ها و ناآرامی ها در کشورهای 
عربی، روســیه مواضع محافظه کارانه ای داشــت، نه از 
موج تغییرهــا دفاع کرد و نه در ردیف دولت های عرب 
قرار گرفت. مقام های روســی در همــان حال همواره 
بر پرهیز از خشــونت و اهمیت گفت وگــو با مخالفان 
کید  در راســتای تغییر مســالمت آمیز در این کشورها تأ
کردند. موضع اولیه روسیه در برابر تحولات مصر، لیبی، 
ســوریه و همچنین بحرین و یمــن گویای این رویکرد 
بود. روســیه در تحولات انقابی خاورمیانه با بدگمانی 
این تحولات انقابی را تنها در جهت مردم سالارشــدن 
ندانست. با اینکه روسیه از حق وتوی خود در تصویب 
قطعنامه 1973 شــورای امنیت علیه لیبی استفاده نکرد، 
امــا همواره از رویکرد کشــورهای غربی و ناتو در برابر 

بحران این کشور انتقاد کرد.
بنابراین سیاست خاورمیانه ای روسیه در دو دهه اخیر نشان 
می دهد مسکو تاش می کند نقش کنترل کننده ای در 
معادلات منطقه ای ایفا کند. مسکو برای حفظ حضور 
و نفوذش در این منطقه تاش می کند تا سیاست پویایی 
نسبت به بازیگران منطقه داشته باشد. روسیه نیز به عنوان 
یک قدرت جهانی در هر دو جنبه از تندروی اســامی 
در خاورمیانه تأثیر پذیرفته است. اعراب نقش اصلی را 
در ایجاد و تقویت بنیادگرایی در روســیه ایفا می کنند. 
روســیه نگران است که از رهگذر موج تغییرخواهی در 
جهان عرب، کشــورهای پیرامونی در آسیای مرکزی و 
قفقاز، وارد ناآرامی ها و تغییرخواهی هایی از این دســت 
شــوند و امنیت و منافع این کشــور را به طور مســتقیم 
تحت تأثیر قرار دهند. بیشتر کشورهای همسایه روسیه، 
نظام های اقتدارگرا مانند کشــورهای عربی دارند که با 
توجه به نارضایتی های عمومی و نیز برخی حرکت های 
دموکراسی خواهانه در این کشورها، امکان شعله ورشدن 
اعتراض ها و ناآرامی در این منطقه وجود دارد. مســکو 
توانســته اســت قراردادهای بســیاری را در حوزه های 
اقتصادی با کشورهای منطقه به امضا برساند. به طورکلی 
ســه حوزه انرژی )نفــت و گاز(، همــکاری نظامی و 
همکاری فنی در زمینه های صنعت و توسعه، مهم ترین 

حوزه منافع روسیه در خاورمیانه است.

اقدامنظامیدرسوریه
 روســیه زمانی به مداخلــه نظامی خارجی 
در ســوریه رضایت داد کــه این مداخله در 
جهت تقویت حکومت مرکزی و تضعیف 
مخالفان مســلح باشــد. برای درک دلایل 
دســت زدن روسیه به اقدام نظامی در سوریه 
باید مجموعه ای از واقعیت ها را در ســطح 
بین المللــی، منطقــه ای و داخلــی در نظر 
گرفت. در سطح بین المللی مهم ترین دلیل، 
تاش روســیه برای تثبیــت جایگاه خود به 
عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای در حد و 
اندازه هایی است که در معادلات بین المللی 
نادیده گرفته نشــود. ایــن تصمیم کرملین 
را بایــد در ادامــه اقدام روســیه در جنگ 
گرجستان در سال 2008 و نیز حمایت از جدایی طلبان 
کریمه در بحران اوکراین دانست. با دست زدن به اقدام 
نظامی در ســوریه، روســیه توانســت توجه را از مسئله 
کریمه منحرف ســاخته و فشــارهای سیاســی غرب را 
کاهش دهد. در ســطح منطقه ای، روسیه با دست زدن 
به اقدام نظامی در ســوریه، ســعی دارد تا محور ایران، 
سوریه، عراق و حزب الله لبنان را که در برابر جریان های 
حامی غرب در خاورمیانــه قرارگرفته اند تقویت کند و 
ازایــن رو توان اثرگذاری خــود را در معادلات منطقه ای 
حفظ کند. در ســطح داخلــی، این اقدام روســیه در 
راســتای دیدگاه بدبینانه به تحولات مربوط به قیام های 
عربی در خاورمیانه تفســیر می شــود. روســیه از ابتدا 
قیام های عربی را نه بهار عربی، انقاب های اســامی 
دانسته اســت. در شــرایطی که خود روســیه با مسئله 
جدایی طلبــی در مناطق مسلمان نشــین قفقاز شــمالی 
روبــه رو اســت، قدرت گرفتن جریان های اســامی را 
بــه معنای امکان احیای حرکت هــای گریز از مرکز در 
چچن می بیند. این در حالی اســت که حاکمیت فعلی 
روســیه، خود با جریانی مخالف در میان طبقه متوسط 
روســی روبه رو است که نســبت به غرب دیدی مثبت 
داشته و خواستار باز صورت بندی معادلات سیاسی در 
این کشور است؛ مسئله ای که از آن در محافل غربی به 

بهار روسی تعبیر می شود.
نتیجه

در مجمــوع فراز و نشــیب در سیاســت خاورمیانه ای 
روســیه را می توان نتیجه ماحظات سیاسی- امنیتی- 
مجمــوع  در  و  خاورمیانــه  در  روس هــا  اقتصــادی 
اختاف هــای داخلــی، منافــع ســنتی، نگرانی های 
منطقــه ای و رقابت های بین المللی دانســت. ناکامی 
آغازیــن  ســال های  در  سیاســت های غرب گرایانــه 
فروپاشی شوروی سبب شد نگرش های اوراسیاگرایی 
جدید و ملی گرایی در سیاست خارجی روسیه از قوت 
و نفوذ آشــکاری برخوردار شود. بر این اساس مناطق 
پیرامونی در آســیای مرکزی و قفقاز و نیز خاورمیانه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار شــدند، اما به نظر می رســد 
اختــاف در تصمیم ســازی سیاســت خاورمیانــه ای 
روســیه، ســبب تشــدید مواضع متناقض در دستگاه 
دیپلماســی روســیه در دوره های مختلف شده باشد. 
تعریف روسیه از منافع خود در مناطق هم جوار، نسبت 
به گذشــته تغییر چندانی نکرده اســت. به هر حال به 
نظر می رســد در دوره جدید ریاست جمهوری پوتین 
بار دیگــر روس ها نســبت به حفظ تــوازن قدرت در 

خاورمیانه حساس تر شده اند.■
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ترجمه و تلخیص: 
ساناز رستم جبري

چکیده
اســتراتژیک روابــط آذربایجــان و اســرائیل
مستحکمیرابرقرارکردهاند.اسرائیلازداشتن
متحــدیمســلماندرمــرزایــرانمنتفعشــده
وآذربایجــانشــریکمهمــیرادرعرصههــای
سیاســی،نظامیوفناوریبهدستآوردهاست.
ایندرحالیاستکهتحکیمهرچهبیشترروابط
دوکشــورمنافعفزونتریرابــرایهردودربر

دارد.
مقدمه

منطقــه قفقاز جنوبی با توجه بــه موقعیت ژئوپلیتیکی 
آن و مجاورت با ایران، برای اسرائیل ارزش راهبردی 
دارد. آذربایجــان بازیگر کلیدی در منطقه و کشــور 
شیعه نشــین، روابــط نزدیکــی را بــا دولــت یهودی 
برقرار کرده اســت که در این راســتا روابط نه چندان 
دوســتانه جمهوری آذربایجان و ایــران عامل مهمی 
محســوب می شــود. گذشــته از ایــن حقیقــت که 
اســرائیل در رویارویــی با شــرایط منطقــه از الگوی 
کاســیک »دشــمن دشمن من دوســت من است« 
بهــره می برد، از فــروش خدمات فنــی، فناوری ها و 
همین طور ســامانه های امنیتی به جمهوری آذربایجان 
نیز بهره مند می شــود. افزون بر این، اســرائیل همیشه 
مواظب شــریک مســلمان میانه رو بوده، نقشــی که 
ترکیه هــم پیش تر عهده دار بود و در شــرایط کنونی 
آذربایجــان می توانــد ایفاگر این نقش باشــد. با این 
اوصاف، بازدید شــیمون پرز، رئیس جمهوری ســابق 
اســرائیل به همراه ســه تن از وزرای دولت این کشور 
و نماینــدگان 60 شــرکت صنعتی اســرائیلی از باکو 
در ســال 2009، تصادفی نیســت. آویگــدور لیبرمن 
)Avigdor Lieberman( وزیر امور خارجه اسرائیل 
هم در آوریــل 2012، به جمهوری آذربایجان ســفر 
کرد و در مقابل همتــای آذری او المار محمدیارف 
از  )Elmar Mammadyarov( در آوریــل 2013، 
اسرائیل دیدن کرد. هم اکنون، روابط دوجانبه طرفین 
حســنه است و دورنمای روشــنی برای تحکیم بیشتر 

روابط دو کشور به چشم می خورد.

همکاریعلیهایران
ناآرامی های خاورمیانه، منطقه دریای خزر را هم تحت تأثیر قرار داده و درعین حال 
فرصت هایی را برای اســرائیل فراهــم آورده که با آذربایجان در راســتای مقابله با 
گروه های تندرو همکاری کند؛ البته رژیم ســکولار و در ظاهر مسلمان جمهوری 
آذربایجان هر دو گروه بنیادگرایان ســنی و شــیعه را به عنــوان تهدیدی خطرناک 
قلمداد می کند. تندروهای ســنی مرتبط با القاعده متمایل به همکاری با گروه های 
تروریســتی زیرزمینی داغســتان در مجاورت آذربایجان هســتند و هر ازگاهی در 
نواحی شــمالی این کشــور فعال می شــوند؛ اما دلیل مهم تر برای نگرانی مقامات 
باکو، شــیعیان هســتند که به زعم آن ها به سپاه پاســداران انقاب اسامی متمایل 
بوده و درصدد تغییرات اساســی در این کشور و تبدیل آن به رژیمی طرفدار ایران 
هســتند. تهران چنین ادعاهایی را تکذیب و ارتباط باکو- تل آویو را مورد نکوهش 
قرار داده اســت؛ برای نمونه، دیدار شیمون پرز از باکو در سال 2009، به تنش بین 
تهران و باکو انجامید تا جایی که ســفیر ایران برای رایزنی از باکو فراخوانده شد.

در اکتبر 2011، موســوم )محسن( صمداف )Movsum Samadov( رهبر حزب 
اســامی در جمهــوری آذربایجان و چند تن از نزدیــکان وی به اتهام تاش برای 
برانــدازی رژیم جمهوری آذربایجان به 10 تا 12 ســال زندان محکوم شــده و در 
فوریه 2012، ده ها تن در منطقه ای روســتایی نزدیک باکو بــه بهانه ارتباط با ایران 
بازداشت شدند. پس از دســتگیری صمداف، سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران آینده تاریکــی را برای الهام 
علــی اف )Ilham Aliyev( رئیس جمهــور آذربایجان نوید داد. مطابق اســناد و 
منابع خارجی، آذربایجان ســرپل راهبردی اقدامات اطاعاتی و نظامی ضدایرانی 

اسرائیل و غرب قلمداد می شود.
بر اســاس گفته دیپلمات های امریکایی در 29 مــارس 2012، مقامات باکو امکان 
دسترسی به پایگاه های هوایی این کشور را برای اسرائیل از طریق یکسری توافقات 

دلایل تحکیم روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان

دکتر آنا گیفمن*

دیما کورس**

دیدار وزیر امور خارجه اسرائیل، شیمون پرز و رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی اف
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نظامی و سیاســی محرمانه فراهم آورده اســت. این 
پایگاه های هوایی به طــور بالقوه می توانند برای حمله 
به تأسیسات هسته ای ایران یا در تنش های دیگر مورد 
اســتفاده اســرائیل قرار گیرند. طبق برخی گزارش ها 
در 30 ســپتامبر 2012، اســرائیل و آذربایجان به طور 
مشترک استفاده از این پایگاه های هوایی و پهپادهای 
جاسوســی در راســتای حمله هوایــی جنگنده های 
اســرائیلی علیه ایــران را آزمایش کردنــد. همکاری 
رژیــم جمهــوری آذربایجان با اســرائیل می تواند در 
خصوص مســائلی همچون شناسایی، سوخت گیری 
مجــدد و نجات خدمه بــه نیروهای هوایی اســرائیل 
کمک شایانی کند و امکان پذیری حمله را نیز بیشتر 
کند. ازاین رو، مقامات اسرائیلی به اهمیت همکاری 
با رژیم جمهــوری آذربایجان بــرای انجام اقدامات 

علیه ایران واقف هستند.
هراسازروسیه

عاوه بر ایران، روســیه هم دلیل دیگری در راســتای 
تحکیــم همــکاری راهبردی باکو و تل آویو اســت. 
اســرائیل از حضور چشمگیر روســیه در خاورمیانه و 
به طور مشخص تعامات این کشور با ایران، ارتباط با 
حماس و پشتیبانی مستمر از رژیم اسد نگران است. 
جمهوری آذربایجان هم از حمایت مســکو از موضع 
Nagorno-( ناگورنو-قره باغ مناقشــه  ارمنستان در 

Karabakh( ناخرســند اســت. با وجــود این، بعید 
نیســت که اســرائیل با توجه به منافع بالقوه ناشی از 
مشــارکت در حوزه فنــاوری و همین طــور نگرانی 
مشــترک درباره گروه های تندرو به روابط حسنه تر با 

روسیه متمایل شود.
مسئلهناگورنوقرهباغ)قرهباغکوهستانی(

مســئله ناگورنو قره باغ هم از دیگر مســائلی است که 
نقطه اتصال دو کشــور آذربایجان و اسرائیل محسوب 
می شود. ارمنســتان بدترین دشمن آذربایجان به شمار 
می رود که در آینده پیش بینی شــدنی و به ویژه پس از 
شکست ارتش آذربایجان از ارمنستان در سال 1994، 
احتمال مصالحه بین دو کشــور بســیار اندک است. 
تا آنجا که به اســرائیل ارتباط دارد، ارمنســتان یکی از 
شرکای نزدیک ایران و همین طور به زعم آن ها احتمالًا 
راه گریزی برای دستیابی ایران به فناوری های هسته ای 

از جمهوری های شوروی سابق است.
روابطتجاریوهمکاریدرزمینهانرژی

همکاری های اقتصــادی بین اســرائیل و آذربایجان 
به طور چشــمگیری افزایش یافته است. از اوایل دهه 
1990 که جمهوری آذربایجان به سوی اقتصاد لیبرال 
حرکت کرد، شرکت های اسرائیلی به طور گسترده ای 
در بازار این کشــور نفوذ کردند. بیشتر شرکت ها در 
بخش خدمات ســرمایه گذاری کردنــد که در یکی 
از موارد شــرکت مخابراتی بیزک )Bezeq( اسرائیل، 
بزرگ تریــن گــروه مخابراتــی در این کشــور، طی 
قرارداد تجاری در ســال 1994، قســمت عمده ای از 
ســامانه های ارتباطی آذربایجــان را خریداری کرد. 

امروز این شرکت نصب خطوط تلفن و دیگر خدمات 
ارتباطی را در بیشــتر بخش های جمهوری آذربایجان 
برعهده دارد. باک ســل، دیگر شرکتی است که در 
قالب سرمایه گذاری مشترک بین وزارت ارتباطات و 
 )GTIB( فناوری اطاعات جمهــوری آذربایجان و
اســرائیل در اوایــل 1994، بــه عنوان اولین شــرکت 
ارائــه خدمــات ارتباطات تلفن همــراه در جمهوری 

آذربایجان شروع به کار کرد.
ده ها شــرکت اســرائیلی در بخش انرژی آذربایجان 
مشغول فعالیت هســتند، برای نمونه شرکت اسرائیلی 
فناوری هــای  ارائه دهنــده   )Modcon Systems(

پیشــرفته درزمینــه صنایع نفت 
و گاز شــعبه ای در جمهوری 
آذربایجــان دایر کرده اســت. 
بین ســال های 2000 تا 2005، 
اسرائیل از رده دهم بزرگ ترین 
شــرکای تجــاری جمهــوری 
آذربایجان به رده پنجم رسیده 
اســت. طبق آمار سازمان ملل 
متحــد، بین ســال های 1997 
تا 2004، صــادرات جمهوری 
از  اســرائیل  بــه  آذربایجــان 
حدود 2 میلیــون دلار به 323 
یافتــه  افزایــش  دلار  میلیــون 
اســت که قیمت بــالای نفت 
هــم طــی ســال های اخیر در 
ایــن راســتا تأثیرگــذار بــوده 
اســت. جمهــوری آذربایجان 

یک ششم نفت مورد نیاز اسرائیل را تأمین می کند.
آرتور لنک )Arthur Lenk(، ســفیر ســابق اسرائیل 
در جمهوری آذربایجان طی ســخنانی در سال 2007، 
بــر تداوم تجارت بین آذربایجان و اســرائیل در بخش 
کید و اشــاره کرد که از زمان گشــایش خط  انرژی تأ
لولــه نفــت باکو-تفلیس-جیحــان در ســال 2006، 
اســرائیل از خریداران اصلی نفــت آذربایجان بوده و 
نزدیکی شــهر جیحان ترکیه به اســرائیل، فرصت های 
جدید و بســیار خوبی را برای مشارکت بیشتر اسرائیل 
در ایــن بخش اقتصادی ارائــه و از این  رو، حوزه های 
دیگــری را بــرای همــکاری و منافــع متقابل موجب 
شــده است. لنک همچنین به این نکته صحه گذاشته 
اســت کــه از طریق خط لولــه ترانس -اســرائیل بین 
 ،)Eilat( و بندر ایات )Ashkelon( بندر اشــکلون
اســرائیل می تواند به شــریک راهبردی در بازاریابی و 
فروش نفت دریای مازندران به آســیا تبدیل شود. این 
در حالی است که اسرائیل عاوه بر تاش برای توسعه 
منابــع انرژی جایگزیــن، به ویژه انرژی خورشــیدی، 
درصدد به دســت آوردن فرصت هایی برای واردکردن 

گاز از منطقه دریای مازندران نیز است.
نتیجهگیری

اســرائیل در زمره اولین کشــورهایی بود که استقال 

جمهوری آذربایجان را به طور رســمی در 25 دسامبر 
1991 به رســمیت و از 7 آوریل 1992 با این کشــور 
روابــط دیپلماتیک برقرار کرد. از ایــن تاریخ به بعد 
مناســبات طرفین بــه نحو چشــمگیری افزایش یافته 
اســت، به طوری که جمهــوری آذربایجان از معدود 
کشــورهای اســامی اســت که روابــط اقتصادی- 
راهبــردی دوجانبه گســترده ای با اســرائیل دارد. از 
نقطه نظر اسرائیل، پتانسیل بسیاری برای توسعه روابط 
اقتصــادی بین طرفین وجــود دارد چراکه باکو نفت 
خود را به اســرائیل می فروشد و مشتری صنایع نظامی 

و فناوری پیشرفته اسرائیل است.
افــزون بر پهپادهای اســرائیلی 
کــه مــورد تقاضــای مقامات 
نفربرهای  اسرائیل  است،  باکو 
موشــک اندازهای  زرهــی، 
چندگانه، ســاح های ســبک 
و   )Tavor Rifles( تــاور 
آذربایجان  بــه  هــم  مهمــات 
 2012 ســال  در  می فروشــد. 
دو کشــور قرارداد تســلیحاتی 
دلار  میلیــارد   1/6 ارزش  بــه 
برای فروش ســامانه های دفاع 
موشکی، ضد هوایی و پهپاد به 
آذربایجان به امضا رســاندند. 
بــا توجه به اینکــه هیچ یک از 
این دو کشــور دوستان به قدر 
کفایت فراتــر از مرزهای خود 
ندارند هر کــدام می توانند در 
لابی و اعمال نفوذ خارجی به نفع دیگری مشــارکت 
کنند. آذربایجان می تواند تأثیر مثبت در ترکیه داشــته 
باشد درحالی که اسرائیل هم می تواند به همان اندازه 
در اعمــال نفوذ بــه نفــع جمهــوری آذربایجان در 
اتحادیه اروپــا و ایالات متحده مثمر ثمر واقع شــود. 
هرچنــد همکاری بیشــتر بین تل آویــو و باکو تحت 
الشــعاع تحولات ژئوپلیتیکی اســت، اما در این بین 
اسرائیل می تواند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده 

را ببرد.■
پینوشت

* )Anna Geifman( )پژوهشگر ارشد دپارتمان مطالعات 
سیاسی دانشگاه بارایلان(

مطالعــات  دکتــرای  )دانشــجوی   )Dima Course(  **
سیاسی دانشگاه بارایلان(

منبع
مرکز مطالعــات اســتراتژیک بگین – ســادات )15 آوریل 

)2016
- Geifman, Anna and Dima Course )2016( Israel 
and Azerbaijan: Geopolitical Reasons for Stron-
ger Ties”, The Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies, Updated: April 15, Perspectives 208.

“
هرچند همکاري 

بیشتر بین تل آویو 
و باکو تحت الشعاع 

تحولات ژئوپلیتیکي 
است، اما در این بین 

اسرائیل مي تواند از 
فرصت پیش آمده 
نهایت استفاده را 

ببرد
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ترامپوشورشدرحزبجمهوریخواه
ائتــاف محافظــه کاران در امریــکا مدتی اســت که 
شــکل به خصوصی پیدا کــرده اســت و در عین حال 
حــزب جمهوریخــواه کانــون ابرســرمایه داران و یک 
درصد حاکم جامعه اســت، ولی همیشه این طور نبود، 
در زمــان رئیس جمهور آیزنهاور، حــزب جمهوریخواه 
حزب ســکولار معتدلی بود که تنها سعی داشت دولت 
را حداقلی نگاه دارد و مالیات بر درآمد قشــر بالا را نیز 
بکاهد. در چهار دهه اخیر، ماهیت حزب کاماً عوض 
شــده اســت و گفتمان فرهنگی متصلــب و جزمی به 
حزب پیوســته اســت. در این چهار دهه رهبران حزب 
جمهوریخواه وجهه فرهنگی راســت وحشــی را عمده 
کرده اســت تا از این طریق طبقه کارگر سفیدپوست – و 

نیمه نژادپرستان – را تحریک و به خود جلب کند.
در این راســتا رئیس جمهور ریچارد نیکســون، در اوایل 
 »Southern Strategy« دهه 1970 میــادی، برنامــه
)استراتژی جنوبی( را بنیان نهاد که محافظه کاران ایالات 
جنوبی را از حزب دموکرات به طرف خود جذب کند.1 
این استراتژی در درازمدت موفق بود. همواره طی 40 سال 
گذشته، ائتاف راست در تشکل حزب جمهوریخواه از 
نظر گفتمان فرهنگی خصمانه تر و راست تر شده است و 
در عین حال، حزب جمهوریخواه ابزار و آلت مناســبی 
برای ابرســرمایه داران شده است. استراتژی آن بود که با 
تحریک و دامن زدن به مناقشات فرهنگی جامعه، آن ها 
در انتخابات مختلف سیاســت مداران خود را ســر کار 

بگذارند.
در ایــن مدت زمــان، گفتمــان و پیــام کلــی حــزب 
جمهوریخواه به مــردم این بود که حــزب دموکرات و 
لیبرال ها بــا برنامه های دولتــی رفاه منابــع جامعه را در 

خدمت به سیاه پوســتان، زنان، فقرا و مهاجران تلف می کنند. جمهوریخواهان به طبقه 
کارگر سفیدپوست و طبقه متوسط القا کرده اند که حق آن ها پایمال می شود و با کمک 
یکســری گوینده های راست برنامه های رادیویی سراســری، موج عصبانیت جمعی را 
شــکل داده اند. در این ســه دهه، در بزنگاه هر انتخاباتی، این عصبانیت ذخیره شده را 
برای تحریک اقشــار پایین به راه می انداخته اند. در صورتی که هرگاه جمهوریخواهان 
به کرســی می نشستند، سیاست های بازرگانی، مالیاتی و اقتصادی را دنبال می کنند که 
به نفع قشــر 5 درصد بالای جامعه بوده اســت. برای ســال ها، استراتژیست های حزب 
جمهوریخواه می توانستند به اقشــار مختلف القا کنند که برنامه های اقتصادی آنان در 
حقیقت برای همه جامعه مفید است. پس بدین گونه با ایجاد یک سپهر فرهنگی–روانی 

قراردادی نانوشته را بین دو قشر مستقر می کردند.
چند سال پیش، مورخی به نام توماس فرانک )Thomas Frank( کتابی به نام مشکل 
کانــزاس چیســت؟ )What’s the Matter With Kansas( منتشــر کرد و این نکته 
کلیدی را بررسی کرد که چگونه در جامعه امریکا اقشاری از مردم همواره در انتخابات 
به حزب یا کاندیدایی رأی می دهند که علیه منافع هدفشــان کار می کنند. وی مســئله 

استحمار فرهنگی را به عنوان عامل اصلی بررسی کرد.
در این ســه دهه، عامل و جنبه دیگری نیز اضافه شد که حزب جمهوریخواه را عوض 
کرد. در قدیم الایام حزب جمهوریخواه حزبی جنگ طلب شــناخته نمی شد، ولی در 
دهه 1980 در زمان رونالد ریگان، شــبکه منســجم جنگ طلبی، حامی صهیونیســم، 
معروف به نومحافظه کاران )نئوکان( وارد حزب جمهوریخواه شــدند.)برای شناسایی 
دقیق پدیده و شــبکه نومحافظــه کاران امریکا رجوع کنید به مقالــه نگارنده با عنوان 
»تبارشناسی ایدئولوژی گروه بوش-راست جدید امریکا«؛ دوماهنامه چشم انداز ایران، 

شماره 17، آذر ماه 1381(.
ایــن مناســبات فرهنگی-اقتصــادی، اجماع یا قــرارداد اجتماعی بیــن میلیاردرهای 
جمهوریخواه و قشــر کارگر سفیدپوســت برای چندین دهه اســتمرار پیدا کرد، ولی 
اکنون حزب جمهوریخواه دچار بحران جدیدی در این مناســبات شــده است. بدنه 
اتحادیه های کارگری مشــاهده کرده اند که هرگاه به سیاستمداران جمهوریخواه رأی 
می دهند، آن سیاســتمداران در مصدر قدرت برنامه هــای حداقلی رفاه برای کارگران 
)Entitlement Programs( را چون تأمین اجتماعی، بهداشت، بیمه دارو، پرداخت 
بیکاری و مواجب بازنشســتگی تعدیل می کنند؛ به عبارت دیگر، فشــار تأمین کســر 

بهار سندرز و هیاهوی ترامپ
گفتمان سیاسی اخیر نامزدهای ریاست جمهوری در بستر فضای انتخاباتی امریکا*

فرید مرجایي

فضای رقابت های درون حزبی انتخابات امریکا امسال پرالتهاب و متفاوت بوده است. آیا بروز این گفتمان سیاسی جدید، انعکاس واقعیاتی 
در زیر پوست جامعه است؟ آیا این گفتمان جدید به تحولات سیاسی جدیدی خواهد انجامید؟ همه ناظران داخلی و خارجی واقف اند که 
انتخابات امســال ریاست جمهوری در امریکا استثنایی است، ولی جنبه استثنایی آن چیست؟ در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه دو 
کاندیدا خیزشی بپا کردند؛ برنی سندرز از زاویه پوپولیستی نیمه چپ و مترقی و دونالد ترامپ از زاویه راست پوپولیستی، هر دو تشکیلات 
رسمی حزب خودشان را به چالش کشیده اند. در این مطلب جایگاه اجتماعی، تاریخی و گفتمانی این دو کاندیدا و عکس العمل »سیستم 
قدرت« به آن دو را بررسی خواهیم کرد. سندرز گفتمان مترقی و عدالت خواهانه ای را در سطح بی سابقه ای در حزب دموکرات مطرح کرده 
است، ولی وی باعث جنگ داخلی و شورش در حزب نشده است. همچنان مانند دوره های انتخاباتی گذشته امریکا، رقابت درون حزبی 
حزب دموکرات در روند و ریل طبیعی خود در حرکت است، در صورتی که دونالد ترامپ، سمبل شورش رأی دهندگان جمهوریخواه علیه 

تشکیلات رسمی حزب شده است. این فرآیند، حزب جمهوریخواه را به بحران کشانده است، ولی چرا و چگونه؟
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بودجه را بر گردن قشر پایین تحمیل می کنند و از طرف 
دیگر مالیات بر درآمد طبقه حاکم را می کاهند.

ولی ناگهان چه موضوعی باعث شــد که در این مقطع 
گاه به عنــوان رفتار طبقاتی  نارضایتی هــا به طور ناخودآ
جدیدی متبلور شــود؟ دو عامل به صورت روندی کند 
به آستانه جدیدی رسیدند. اول اینکه، اوضاع اقتصادی 
منطقــه جغرافیایی معروف به نوار صنعتی مدتی اســت 
که متحول شــده است. بخش چشــم گیری از حیات 
اقتصادی ایالات پنســیلوانیا، اوهایو، ایندیانا، میشــیگان 
و تــا اندازه ای ایلی نوی بر اســاس تولیدات صنعتی بود، 
ولی به خاطر تغییــرات بخش عظیمی از اقتصاد امریکا 
از حوزه صنعتی به بخش ســرویس و امور مالی بسیاری 
از کارخانه ها تعطیل شده اند. یا اینکه مدیران بنگاه های 
بخش خصوصــی به خاطر صرفه جویــی در هزینه مزد 
کارگر تولیدات را به کشــورهای دیگر منتقل کرده اند. 
این روند باعث تشــدید بیــکاری در آن بخش صنعتی 
شــده است و مقدار چشم گیری از کارگران صنعتی که 
دست مزد خوب و بیمه دریافت می کردند بی کار شدند. 
پــات بوکنن، یکی از حامیان دونالد ترامپ آمار می دهد 
کــه در دهــه اول قــرن بیســت ویکم، 55000 کارخانه 
صنعتی و 6 میلیون کار در امریکا ناپدید شده اند. دلیل 
دوم اینکه، بحران اقتصادی 2008 در امریکا نیز تغییرات 
ساختاری را به وجود آورده است و بهبودی اقتصادی که 
به خاطر سیاست های کینزی دولت اوباما صورت گرفته 

منافعش به سود همه اقشار جامعه نبوده است.
روزنامه فایننشیال تایمز لندن نظرسنجی در بین لابی های 
بازرگانــی امریــکا انجــام داد. یک نتیجه نظرســنجی 
این بــود که بیشــتر لابی هــای شــرکت های بازرگانی 
صادرات-واردات امریکا از هیاری پشتیبانی کرده اند 
و سیاســت تعرفه بالا )حمایت از صنعت ملی( ترامپ را 

نمی پسندند.2
امسال، در رقابت های درون حزبی حزب جمهوریخواه، 
رأی دهنده گان قشــر پایین تر حزب با نوع رأی دادن خود 
و نافرمانی علیه تشــکیات رســمی حزب نارضایتی و 
قیام خودشــان را منعکس کردند. باید در نظر داشــت 
که به خاطر اعتقــادات و تفکرات محافظه کارانه حاکم 
بر قشر کارگر سفیدپوست اکثر آن ها به حزب دموکرات 
کوچ نمی کنند؛ بنابراین، خروجی این معضل می بایست 
به نحوی در خود حزب جمهوریخواه پیدا می شــد. در 
این راستا، دونالد ترامپ که مواضع مستقل و متفاوتی از 

تشکیات رسمی حزب اتخاذ کرده بود 
به نماد این شــورش علیه رهبران حزب و 
حامیان پنهانی میلیاردر آن ها تبدیل شد. 
آقــای دیوید فــروم )David Frum(، از 
حلقه نئوکان و یکی از نطق نویســان اولیه 
جرج بوش که عبارت »محور شــرارت« 
را در ســخنرانی بــوش درج کــرده بود 
اولین کســی بــود که مقالــه مفصلی در 
مجلــه آتانتیک )Atlantic( نوشــت و 
مسئله شورش و جنگ داخلی در حزب 
جمهوریخواه را در سطح عمیقی باز کرد.

در سال گذشــته همه فکر می کردند که 
یکــی از نمایندگان رســمی تشــکیات 
حزب جمهوریخــواه، مانند جب بوش، 
اســتیو واکر، کریس کریســتی یا مارک 
روبیــو با حامیان میلیاردرشــان به راحتی 

پیروز و نماینده حزب برای انتخابات نهایی می شــوند. 
رهبران حزب به دونالد ترامپ به عنوان یک مسخره نگاه 
می کردند و تا وقتی که گفتمان زننده و وحشــی وی در 
بستر منافع قدرتمندان حزب استنباط می شد اعتراضی در 
میــان نبود، چراکه وی را فقط چماقی علیه دموکرات ها 
می دیدند )تقریباً شبیه به همان روحیه استراتژی جنوب(. 
مواضع و پلتفــرم )platform( ترامپ به تدریج متفاوت 
از سیاست های رسمی حزب شکل می گرفت. تاکنون، 
ترامپ در مواضع تجارت-بازرگانی خارجی )T.T.P و 
Nafta(، تعرفه ها و سیاســت خارجی در چپ هیاری 
قرار گرفته اســت. درباره برنامه هــای دیگر چون تأمین 
اجتماعی، بهداشــت عمومی، بازرگانی آزاد و سیاست 
خارجی نمایندگان رسمی حزب جمهوریخواه در راست 

ترامپ بودند.
به خاطر پیشــرفت پیش بینی نشده دونالد ترامپ و ظهور 
پدیــده ترامپ، ائتــاف محافظــه کاران در امریکا در 
تاطمــی ناگهانی قرار گرفته بود و بســیاری از رهبران 
محافظــه کار، او را محافظه کار تلقی نمی کردند. بدین 
جهت، در آن مقطع تشــکیات رســمی حزب ســعی 
بر آن داشــت که علناً کمپیــن انتخاباتی وی را متوقف 
کند. مارکو روبیو را جلو انداختند که سد راه وی شود 
تــا در کنگره حزب در ماه ژوئن با اســتفاده از قوانینی 
درون حزبی، ترامپ کنار گذاشته شود. پس از شکست 
و خروج روبیو، سیســتم قدرت درون جمهوریخواهان 
از تــد کروز که راســت ترین فــرد در حوزه سیاســی 
امریکاســت، حمایت کردند. ولی حزب نتوانست که 
ترامپ را متوقف کند. ترامپ چون خود میلیاردر است 
نیــازی به کمک مالی دیگر میلیاردرهای جمهوریخواه 
)در پشــت صحنه( نداشــت و می توانســت مستقل از 
دیکته های آن ها حرکت کند؛ وگرنه این شرایط استثنایی 
پیش نمی آمد؛ به عبارت دیگر، روند معمول آن اســت 

که فرد به فرد کاندیداها وامدار هستند.
ترامپ از سیاســت خارجــی ســنتی جهوریخواهان و 
جنگ طلبی جرج بوش در عراق و هیاری کلینتون در 
لیبی انتقاد کرد و گفت که این سرمایه ها می بایست برای 
نیازهای داخلی کشــور خرج می شــدند. برای هژمونی 
و کنترل لجســتیک جهانی امریــکا 750 پایگاه نظامی 
علنــی در نقاط مختلف دنیا دارد. پایگاه های بیشــتری 
هم موجود اســت که غیرعلنی هســتند. به عنوان یک 
ناسیونالیست راست ترامپ از هزینه برای پیمان ناتو انتقاد 

کرده است. این نکته خون عقاب های جمهوریخواه را 
به جوش آورده اســت چراکه پیمان ناتو اکنون چماقی 
اســت برای امپریالیسم و هژمونی و آن ها نمی توانند باور 
کنند که سیاست مداری رسمی بخواهد به مناسبات ناتو 
تبصره بدهد. از ایــن جهت، بعضی از نومحافظه کاران 
علیه ترامپ موضع گرفته اند. گراهــام فولر، از مقامات 
ارشد بازنشسته سرویس اطاعاتی سیا، می نویسد که دو 
نفر از نومحافظه کاران حزب را ترک کرده اند و به کمپ 

هیاری ملحق شده اند.
علی رغــم همه این بحران ها بــرای جلوگیری از پیروزی 
هیاری به عنوان یک دموکرات، امکان زیادی دارد که 
تشکیات رسمی حزب جمهوریخواه به ناچار از ترامپ 

حمایت کند.
جنبشبرنیسندرزدرحزبدموکرات

برنی سندرز که سال ها پیش از نیویورک به ایالت ورمانت 
کوچ کرده بود مدت ها به عنوان سوســیال-دموکرات و 
نماینده مستقل در کنگره با فراکسیون حزب دموکرات 
همکاری می کرد. وی فرزند مهاجری یهودی از لهستان 
اســت و از این کانال به میراث سوسیالیسم اروپا متصل 
می شود. ســندرز هیچ گاه خود را امریکایی یهودی تبار 
معرفی نمی کند، در حوزه سیاسی همواره هویت خود را 
عدالت خواه مطرح می کند. پیش از جنگ جهانی دوم، 
یهودیان امریکا به خاطر Assimilation )همگون سازی( 
در جامعه، کمتر به کنیســه می رفتند، موزیک فولکلور 
امریکایی فرامی گرفتند و دخترانشــان با عمل جراحی 
بینی خود را بیشتر شــبیه آنگلوساکسون ها می ساختند. 
پس از جنگ جهانی دوم، صهیونیســم نماینده هویتی 
یهودیان امریکا شــد. این اواخــر هفته نامه ویلیج ویس 
 Jesse مقالــه جالــب و مهمــی از )Village Voice(
Myerson منتشــر کرد که برنی ســندرز را آلترناتیوی 
نسبت به صهیونیســم و در حقیقت پیش از صهیونیسم 
ترســیم کرده بود که در میــراث تکیه گاه مظلومان قرار 
دارد. از همیــن جهــت اســت که نومحافظــه کاران و 
عقاب های جنگ طلب در دســتگاه سیاســت خارجی 
امریــکا میانه خوبی با وی ندارند و با کاندیداتوری وی 
مخالفت می کننــد. مواضعی که برنی ســندرز درباره 
خاورمیانه، ایران، انتقاد از اســرائیل و حقوق فلســطین 

اعام کرده در تاریخ امریکا بی سابقه بوده است.
پلتفرم ســندرز بر آن نیست که مناسبات سرمایه داری را 
از بین ببرد، در حقیقت در جامعه سیاسی امریکا کسی 
نمی تواند مخالف سرمایه داری باشد، ولی 
مســائلی چون شکاف طبقاتی، بیکاری، 
حداقل دســتمزد کار، تحصیل رایگان، 
نبود برنامه بهداشت عمومی، نفوذ قدرت 
بانک هــا و بنگاه های مالــی در جامعه، 
اولیگارشــی حاکم، نفوذ تام سیاســی-

فرهنگی اولیگارشــی )یــک درصد( در 
جامعه، بودجه نظامــی بی حد و حصر، 
سیاســت خارجی جنگ طلبانه را مطرح 
کرده است. درست است که سیاست ها 
و پلتفرم انتخاباتی وی برای جامعه امریکا 
تحول آمیز بوده اســت، ولی به هیچ وجه 
رادیکال نیســت. این بیشتر بیانگر شرایط 
اســتثنائی حاکم بر جامعه امریکا اســت 
و نه مواضع رادیکال ســندرز. برنامه های 
پیشنهادی وی نوعی سوسیال دموکراسی 
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اروپایی، از نوع کم رنگ آن است. بر خاف بسیاری از 
کشورهای پیشرفته صنعتی، امریکا حزب سومی ندارد. 
این معلول همان شرایط استثنایی حاکم بر جامعه مدنی 
و سیاســی اســت. در امریکا، چون رگه چپ در حوزه 
عمومی حضور ندارد، در رسانه ها به هر کس که راست 
و محافظه کار نباشــد می گویند »چپ«؛ مثاً در حوزه 
عمومی، شبکه خبری لیبرال سی.ان.ان یا روزنامه لیبرال 

نیویورک تایمز را »چپ« قلمداد می کنند!
به خاطر بحران شــدید اقتصــادی 1930 ، رئیس جمهور 
فرانکلین روزولت )از حزب دموکرات( تحولات جدی 
تحــت برنامــه New Deal )طــرح نو( را پیــاده کرد. 
روزولت برنامه های رفاه همگانی را از سوسیال دموکراسی 

به طور کم رنگ الهام گرفته بود. 
جمهوریخواهان راست هنوز هم 
از دست روزولت عصبانی هستند 
و آن را صریح بیان می کنند. در 
آن دوره یــک تغییــر جدی در 
سیستم امریکا با تکیه به دیدگاه 
کینز صــورت گرفــت، ولی از 
طرف دیگر در 25 سال گذشته، 
حــزب دموکرات هــم به خاطر 
جمهوریخواهان،  راســت  فشار 
محافظه کارتر و نفوذ اتحادیه های 
کارگــری در آن نیز کم رنگ تر 
شــده اســت. در ضمــن باید 
اذعــان داشــت کــه بــه خاطر 
کارگری  اتحادیه هــای  حمایت 
از جنــگ ویتنــام، همــکاری 
آن هــا بــا ائتــاف لیبرال هــای 

مترقی در حزب دموکرات چالش آمیز شــده بود. مورخ 
و نویســنده معروف، توماس فرانــک ادعا می کند که 
رئیس جمهورهای اخیر دموکــرات مانند جیمی کارتر، 
بیل کلینتون و باراک اوباما، علی رغم اینکه انســان های 
فرهیخته ای هســتند، دموکرات »نیو دیلــی« و روزولتی 
محسوب نمی شــوند. بیل کلینتون به خصوص خیلی به 
بنگاه های مالی وال اســتریت نزدیک شد. وزیر دارایی 
وی، رابرت روبین، از شــرکت گولدمن ســاکس بود و 
قوانین نظارت بر بازار را به نفع آن ها تعدیل کرد. گفتمان 
صریح و مترقی ســندرز میراث »نیو دیلی« دموکرات را 
زنده کرده است. در یک مناظره انتخاباتی در تلویزیون، 
سندرز گفت که در کشور دانمارک برنامه های مختلف 
تأمین اجتماعی و بهداشــت عمومی موجود اســت که 
مردم نیازمند آن هستند، در پاسخ هیاری گفت »اینجا 

دانمارک نیست، اینجا امریکا است«.
در رقابت های درون حزبی حزب دموکرات، تشکیات 
رســمی حزب به طور مشــخص از هیــاری کلینتون 
حمایــت کرده انــد. در این راســتا تمامی شــهرداران، 
استانداران، نمایندگان و سناتورهای دموکرات در مقابل 
ســندرز ایســتاده اند. علی رغم همه این موانع، ســندرز 
توانســت که جنبشــی را بــه راه بیندازد. برنی ســندرز 
سیاســتمدار و کاندیدای تیپیکال کلیشــه ای یا نماینده 
رسمی حزب خویش نیست، وی تقریباً در حزب بیگانه 
محســوب می شــود. به همین جهت، با به دست داشتن 
ابزار تشکیاتی برای دستگاه قدرت در حزب دموکرات 
مشــکل نبود که از رسیدن ســندرز به توانایی بالقوه اش 
جلوگیری کند. نهادهای سرمایه گذاری و قشر میلیاردر، 

هیاری و کاندیداهای دیگر )جمهوریخواه( را حمایت 
مالی می کنند. ظرف ســازمانی که ســرمایه را به طرف 
این سیاســتمداران سرازیر می کند، super pack نامیده 
می شود و قانون کنونی امریکا هیچ محدودیت و مرزی 
برای دخالت این ســرمایه ها ندارد، ولی نکته مهم اینکه 
بودجه انتخاباتی برنی سندرز فقط از مردم معمولی تهیه و 

جمع آوری شده است.
پلتفرم و مواضع ســندرز غیرعادی یا انقابی نیست، در 
جوامع دیگر اروپایی این مواضع درک کردنی، بدیهی و 
فطری به نظر می رســد، ولی از آن جهت که در امریکا 
»سیستم قدرت« در طول تاریخ توانسته است که شرایط 
استثنایی و ایدئولوژیک در جامعه مدنی ایجاد کند این 
پلتفــرم اقتصــادی را افراطی و 
غیرعملی به مــردم می قبولاند. 
در مقابله با پلتفرم مترقی سندرز 
طرفداران هیاری و تشکیات 
رسمی حزب دموکرات معمولًا 
به تحلیــل و مقایســه مواضع و 
سیاســت های ایــن دو کاندیدا 
نمی پردازنــد، چراکــه در ایــن 
صــورت به طــور غیرمســتقیم 
باعــث می شــوند کــه مواضع 
ســندرز به یک گفتمــان واحد 
منســجم تبدیل شــود. آن ها بر 
نکات درجه دوم و به اصطاح 
نــکات »پراگماتیــک« تکیــه 
دارنــد، ولی کمپیــن انتخاباتی 
هیاری می بایست که از انرژی 
جنبش سندرز و پلتفرم مترقی و 
محبوبیت وی بهره ببرد، در غیر این صورت امکان دارد 
که با خطر روبه رو شــود. مقاله ای در هفته نامه نیمه چپ 
نیشــن )Nation( یــادآور شــد که به خاطــر تاریخچه 
مناســبات و روابط ســابق، رهبران بعضــی اتحادیه های 
کارگری از هیاری و تشکیات رسمی حزب دموکرات 
حمایت می کنند. ولی نظرسنجی ها در داخل اتحادیه ها 
حاکی از آن اســت که اکثریت بدنه اتحادیه ها با سندرز 

و ترامپ هستند.3
همیــن اواخر روزنامه نیویورک تایمز در 20 ماه مه 2016، 
در صفحه اولش نتایج یک نظرســنجی را منتشــر کرد 
که بین تمامی رأی دهندگان امریکا برنی ســندرز از همه 
جلوتر است؛ سندرز با 41 درصد، هیاری با 31 درصد و 
ترامپ با 26 درصد.)البته نتایج نظرسنجی ها ممکن است 

که هر یک ماه تغییر کنند(
باورهــا و آرای مــردم )اکثریت چشــم گیر( به صورت 
گاه در فضا و در وجدان جامعه  پراکنده، فطری و نیمه آ
موجود اســت، ولی مردم کانال تشکیاتی )یا رسانه ای( 
برای تبلــور یا درک واضح خواســت های خود ندارند. 
دو حزب سیاســی دموکــرات و جمهوریخــواه کانال 
تشکیاتی مناسبی برای خواست اکثریت مردم نیست که 
پلتفرم سندرز و خواست های جمعی را به فرآیند سیاسی 
تبدیــل کند. همه ناظــران داخلــی و خارجی می دانند 
که انتخابات امســال ریاست جمهوری امریکا استثنایی 
است، ولی چه جنبه آن استثنایی است؟ حمایت مردم از 
کاندیداهای حاشیه ای و غیررسمی، سندرز و ترامپ، )به 
تعبیر ما( همین نکته را می رساند که مردم نسبتاً واضح با 
رأی خود اعام کرده اند که تشکیات بالا و رسمی دو 

حزب نماینده آن ها نیســت، ولی الزاماً به این معنا نیست 
که این انرژی اعتراضی در نهایت به یک نتیجه و فرآیند 

سیاسی-یا حتی گفتمانی-تبدیل شود.
طبــق تئــوری مکتــب انتقــادی در جوامــع بــه ظاهر 
دموکراتیک، سیستم قدرت سپهر غالب را شکل می دهد 
و در رقابــت با پارادایم غالــب اکثریت مردم نمی توانند 
بــه راحتی یک گفتمان آلترناتیو شــکل دهند یا مهم تر 
آنکه، نمی توانند که ســازماندهی سیاســی کنند. اگر 
معجزه ای رخ دهــد و برنی ســندرز، کاندیدای حزب 
دموکرات شــود و در مرحله بعــدی در انتخابات نهایی 
به ریاست جمهوری هم برســد، نهادهای قدرت )مانند 
کنگره و رسانه های رسمی( وی را آچمز کرده و اجازه 
کار نمی دهند. سیستم قدرت در امریکا همواره توانسته 
است که نیروی »تحول خواهی« جوانان را مهار کند که 
گاهی جمعی و پارادایم تبدیل نشود. در خارج  به یک آ
از امریکا اســتنباط خوش بینانه و اغراق آمیزی از جنبش 
وال استریت پیدا شــده بود، ولی جنبش وال استریت در 
امریکا، در حقیقت قوی نشــد و جایگاهی پیدا نکرد. 
چراکــه بر خــاف اســتنباط عمومی، جامعــه امریکا 

ایدئولوژیک است، ولی به صورت نامرئی.
سیســتم قدرت به ســادگی یا به طور داوطلبی در جامعه 
امریکا و یا جامعه جهانی دست از هژمونی و سلطه گری 
بر نخواهد داشت. گفتمان فطری سندرز در رقابت های 
درون حزبــی حــزب دموکرات به صــورت غیرمترقبه و 
تعجب آوری فرصــت پیدا کرد که به یــک گفتمان و 
»بهار ســندرز« تبدیل شــود، ولی در مرحله بعدی، در 
رقابت انتخاباتی بین هیاری و ترامپ بهار سندرز ممکن 
است که مغلوب »پارادایم غالب« شود، همچون جرج 
مک گاورن )George McGovern( در انتخابات سال 
1972 یا جنبش وال اســتریت اخیر. در قرن بیستم، فقط 
در دو مرحله تاریخی در جامعه امریکا سیســتم قدرت 
مجبور شد که برای جلوگیری از بحران عقب نشینی کند 
 New و اصاحاتــی را بپذیرد؛ یکی در زمــان نیو دیل
Deal رئیس جمهور آیزنهاور و دیگری برنامه جامعه عالی 

)Great Society( رئیس جمهور لیندن جانسون.■
پینوشت

1. از نظــر تاریخی، زمــان آبراهام لینکلــن، جمهوریخواهان 
مخالف برده داری بودند؛ به خاطر جنگ داخلی امریکا و در 
واکنش به تصرف و اشــغال جنوب به وسیله جمهوریخواهان 
شمال، بسیاری از جنوبی ها به حزب دموکرات آن زمان پیوسته 
بودنــد. حزب جمهوریخواه کنونی با زمــان آیزنهاور متفاوت 
اســت؛ مهم است که نکات تاریخی در بستر مناسب و ظرف 

زمان بررسی شوند.
2. فایننشال تایمز،19 ماه مه 2016، صفحه 3.

3. هفته نامه نیشن، )14، مارس، 2016(
منابع
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2. سندرز آلترنایوی به صهیونیسم

http://www.villagevoice.com/news/the-
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ers8450444-

3. در مورد رابطه طبقه کارگر سفیدپوســت و دونالد ترامپ، 
مقاله روزنامه گاردین

http://www.theguardian.com/comment-
isfree/2016/mar/07/donald-trump-why-
americans-support

* این مطلب پیش از اعام حمایت رســمی سندرز از کلینتون 
نوشته شده است.

 نهادهاي سرمایه گذاري “
و قشر میلیاردر، 

هیلاري و کاندیداهاي 
دیگر )جمهوریخواه( را 
حمایت مالي مي کنند. 

ولي نکته مهم اینکه 
بودجه انتخاباتي 

برني سندرز فقط از 
مردم معمولي تهیه و 
جمع آوري شده است
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چراآنجلامرکلدرانتخاباتشهرداریها
درآلمانشکستخورد؟آیااینشکست
بهخاطرپذیرشمهاجرتبود؟درحالیکه
دربــدوورودمهاجــرانازموضعگیــری
اوهــمدراروپاوهمخاورمیانهاســتقبال
فراوانکردندوحتیپاپفرانســیسپای

یکمهاجررابوسید.
خانــم آنجا مــرکل در دوره ای کــه از جریان  �

مهاجران اســتقبال کــرد به هیچ وجه گمــان نمی کرد 
ســیل مهاجرت به ایــن حد گســترده و در این ابعاد 
باشد. همچنین در ابتدای دعوت ایشان از مهاجران، 
کشــورهای دیگری بودنــد که این قــدر از مهاجران 
اســتقبال نکردند، چون ظرفیت پذیــرش مهاجران را 
نداشــتند. همین الان هم که داریم صحبت می کنیم 
اروپا ظرفیت پذیرش آن حجم از مهاجران را ندارد و 

سال گذشته هم نداشت.
چرااروپااینظرفیترانداشتوندارد؟

دولت رفــاه اروپایــی در کل با بن بســت های  �
جدی روبرو شــده اســت، یعنی وضعیت اقتصادی 

اروپا با دوران پس از جنگ دوم جهانی که دوران رفاه نســبی بود، تفاوت دارد. 
در اتحادیه اروپا در میان جوانان یونان، اســپانیا و پرتغال 26 درصد بیکاری است. 
در ســال پیش یا ســال پیش تر از آن که سیل مهاجران به ســمت اروپا بیاید، این 
نرخ بیکاری وجود داشــت. در بســیاری از کشورهای اروپایی پس از سال 2008 
رشــد تولید یا بســیار ضعیف یا حتــی منفی بوده، بســیاری از خدمات اجتماعی 
مرتبط با دولت رفاه را یا کاســته اند یا حتــی به کلی لغو کرده اند و این یعنی پیش 
از ماجــرای مهاجرت وضعیت اروپا خوب نبود. بــرای مثال وضعیت بیکاری در 
یونان، اســپانیا، پرتقــال و جنوب ایتالیــا بحرانی بود؛ بنابراین در چنین شــرایطی 
اروپا نمی توانســت از شهروندان جدیدی اســتقبال کند که از خاورمیانه به اروپا 

می آمدند.
پسچراآلمانچنینمواضعیگرفت؟

آلمان با توجه به وضعیت جمعیت شناســی که دارد رو به پیر شــدن اســت و به  �
ایــن علت ایــن تصمیم را گرفت. آنجا مرکل مدتی پــس از آنکه به خاطر پذیرش 
مهاجران با آن انتقادات روبرو شــد گفت من به این دلیل که جمعیت ما رو به پیری 
اســت و در 10 تا 15 سال آینده برای نگهداری همین جمعیت پیر نیاز به نیروی کار 
داریــم و خودمان نمی توانیم این کار را بکنیم _نرخ زاد و ولد آلمان نزدیک به صفر 
اســت و در گذشته منفی بوده اســت_ این تصمیم را گرفتم؛ بنابراین جمعیت رو به 
پیری آلمان نمی تواند خودش را از جنبه های مختلف بچرخاند. چه از نظر اقتصادی 
و چه حتی از نظر نگهداری و پرســتاری از این جمعیــت؛ بنابراین آلمان، هم برای 
پیشبرد اقتصادش و هم برای نگهداری از جمعیت پیر خود به نیروی جوان نیاز دارد.

پدیده مهاجرت و ضد مهاجرت در آلمان
علت شکست آنجلا مرکل در انتخابات شهرداری ها در آلمان در گفت وگو با سلامت رنجبر

ســلامت رنجبر متولد سال 1327 در منطقه خانی آباد تهران اســت. او در سال 1347 به علت عضویت در گروه فلسطین دستگیر شد و 
در دادگاه نظامی شاه به 10 سال زندان محکوم شد و حوالی انقلاب در سال 1357 آزاد شد. رنجبر درباره دستگیری خود می گوید: چون 
قاچاقچی هایی که ما را می بردند تا از مرز رد کنند با ساواک همکاری می کردند؛ در نقطه صفر مرزی دستگیر شدم و ابتدا در همان منطقه 

شلمچه و خرمشهر بازجویی و سپس به زندان قزل قلعه و سپس به زندان اوین منتقل شدم.
پس از آزادی تا چهار سال و نیم پس از انقلاب در ایران بود و سپس به آلمان رفت. سلامت رنجبر که بازنشسته یک مؤسسه صنعتی است، 
سال هاست که در قامت یک مترجم به کشور خدمت می کند. از جمله کتاب های او می توان به »عقده سیندرلا«، »پیدایش انسان«، »ادیسه 
انسان«، »تکامل چیست؟«، »در جست وجوی حافظه )پیدایش دانش نوین ذهن(« و »جهانی شدن آخرین مرحله سرمایه داری« اشاره کرد. 

در زیر متن گفت وگوی چشم انداز ایران با ایشان را خواهید خواند.
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ارزانبــودننیــرویکاریمهاجرانهم
دراینتصمیمگیریمدنظربود؟

مهاجرانی که به ســمت اروپــا حرکت کردند،  �
بیشــتر نیروهای تحصیل کرده بودنــد و مرکل به این 
گاهانــه این تصمیم  هم اشــاره کرد و گفــت من ناآ
گاهانــه ایــن تصمیم را گرفتــم؛ یعنی  را نگرفتــم، آ
من به ســود اقتصاد آلمان کار کردم. محاســبه کرده 
بودنــد که چند میلیون یورو باید بــرای هر فرد هزینه 
کنند تــا تحصیات دانشــگاهی کند، امــا جمعیتی 
دارد بــه آلمــان می آید کــه حــدود 40 درصد آن ها 
فارغ التحصیــل هســتند و نیروهــای آمــاده بــه کار 
تحصیل کــرده ای دارنــد که آلمان حتی یک ســنت 
هم خــرج آن ها نکرده بــود. این نیروی جــوان که با 
خانــواده و بچه هــا آمده اند حداقل تریــن کاری که 
می کنند این اســت که یک دوره دو تا سه ساله برای 
پرستاری می بینند و به خانه های سالمندان می روند و 
آنجــا کار می کنند. در چنین وضعیتی خانم مرکل از 

مهاجران این استقبال کرد.
ابتــداخانممرکلازموضعیاخلاقیگفت
کهحالکهعربستانباوجودداشتنمکه
ومدینهمســلمانانمهاجــررانمیپذیرد
و میپذیــرد را آنهــا مســیحی آلمــان

موضعیاخلاقیومذهبیگرفت.
بله. درست است چون در ابتدا این انتقادات به  �

مرکل و طرفداران او نشــده بــود. پس از آنکه مرکل 
با نقدها روبه رو شــد برای اثبات درستی موضع گیری 
سیاســی خــودش به مخالفانــش توضیــح داد و این 

کــرد.  بیــان  را  اســتدلال ها 
مــرکل بــرای اثبــات حقانیت 
مواضعش به مخالفان و ســایر 
مردم آلمان این دلایل را آورد، 
اما هیچ کســی تصور نمی کرد 
ابعاد مهاجرت آن قدر گسترده 

باشد.
فقــط مهاجــران ایــن
نبودنــد، ســوریه از
هــم ایــران همیــن در

ازخیابــانرودکــیتهرانهشــتنفربه
ترکیــهوازآنجابهیونــانرفتندتابهآلمان
برونــد.کاپیتانآنکشــتی500مترپیش
ازرســیدنبهمقصدگفتخطرناکاست
وجلوترنمیتوانیمبرویموبهآنهاگفت
درآببپرنــد،هفتنفــرازآنهادرآب
یخزدندوتنهایکنفرازآنهابهسلامت

بهساحلرسید.
بله. در همان دوره از ایران دوســتان و بســتگان  �

بــا خود من به عنوان کســی که 30 ســال اســت در 
آلمــان زندگــی می کند تماس می گرفتند و مشــاوره 
می خواســتند کــه چگونه به آلمان بیاییم. این نشــان 
می دهــد دعــوت خانم مــرکل از مهاجران و ســیل 
مهاجران از ســوریه، افغانستان و عراق موجب شد از 

نظر فکری چنین جریانی به ایران هم ســرایت بکند. 
گمان می کنم اگر امکانش بود خیلی از کســانی که 
سال ها آرزوی رفتن به اروپا را داشتند دوست داشتند 
از این فرصت استفاده کنند و به اروپا بیایند، چنان که 
افراد زیادی این کار را هم کردند. بســیاری از افراد 
از کشــورهای آفریقایی، عراق، ســوریه، افغانستان و 

حتی جوانانی از ایران به جریان مهاجران پیوستند.
شمامعتقدیداساســاًموضعمرکلموضعی
توجیــه بــرای بعــد ولــی بــود، اخلاقــی
انتقاداتــیکــهبهاوواردشــدآنحرفها
رازد؟چــوناگــرمنظورفقــطنیرویکار
بودمیتوانســتآلمانهمماننداسترالیا
وکانــاداودیگــرکشــورهاآزمونهایــی

بگذاردوافرادراجذبکنند؟
طی 10-20 سال گذشته، در خود آلمان ما هیچ  �

ســالی نداشــته ایم که کمتر از 200 هزار نفر به آلمان 
بیاینــد. آلمان حتی از کشــورهایی بوده که در یک 
ســال گاهی افزون بــر 500 هزار نفر مهاجــر پذیرفته 
است؛ اما در 20 سال گذشــته به طور دائم قوانینی را 
تصویب می کنند که این ســیل مهاجرت را سد کند؛ 
یعنی به طور میانگین ســالانه آلمــان 300 هزار نفر از 
مهاجران را پذیرفته و پشت دروازه های آلمان بیش از 
این تعداد افراد باقی مانده اند که به واســطه آن قوانین 
محدودکننده نتوانســته اند وارد آلمان شــوند. اساساً 
یکــی از پایه های تأمین کننده اقتصــاد آلمان طی 20 
سال گذشــته همین نیروهایی است که از کشورهای 

دیگر آمده اند.
دولــت آلمان از پیــش، یعنی 
از پایــان جنــگ جهانی دوم 
نه تنها مهاجران را می پذیرفت، 
از آن هــا اســتقبال گرمی هم 
بــه مهاجــران پس  می کــرد. 
از ورود خانــه و وســیله نقلیه 
مهاجران  موقــع  آن  می دادند. 
یــا ترکیه  ایتالیا  بیشــتر جوانان 
بودند کــه به آلمان می آمدند. 
بیش از یــک دهه مردم آلمان 

هم به استقبال از آن ها می رفتند.
گویاپــسازجنگجهانیبهازایهریک

پسرسهدختربودهاست؟
بله. چون میلیون ها جوان آلمانی کشــته شــده  �

بودنــد و میلیون ها جــوان آلمانی در زنــدان بودند. 
یک دهه طول کشــید تا زندانی های آلمان در جنگ 
جهانی آزاد شدند و توانســتند به آلمان بازگردند. از 
چنــد میلیون نفــر زندانی آلمان تنهــا چند درصد از 
آن ها بازگشــتند و بقیه کشته شدند. فقط در شوروی 
چند میلیون ســرباز آلمانی اسیر در اردوگاه های کار 
بودنــد و عده خیلی کمی از آن هــا زنده ماندند. در 
خود آلمان هم میلیون ها نفر زندانی بودند؛ لذا آلمان 
نیروی کار به اندازه کافی نداشــت. بــرای همین از 
این جریان اســتقبال کردند و ایــن جریان تا به امروز 

با فراز و نشــیب هایی ادامه داشــته اســت؛ البته باید 
توجه داشت که ســیل جمعیت عاقه مند برای ورود 
به آلمان به واســطه تصویب قوانین گوناگون محدود 
شــده اســت. اگر این قوانین نبود مهاجرت به آلمان 

بسیار بیش از این بود.
اکنونآلمانهااینمهاجرترادوســت

دارندیاضدآنقانونمیگذارند؟
مهاجــرت امری ثابت شــده در 10 تا 15 ســال  �

گذشــته اســت. آلمان برای تداوم توســعه اقتصادی 
نیازمند جمعیت و نیروی کار اســت و با رشــد منفی 
جمعیتــش، این کشــور هم اکنــون 82 میلیــون نفر 
جمعیت دارد. بیش از 25 ســال است آلمان شرقی و 
غربی به هم پیوسته اســت، اما جمعیت آن در همین 

حد 82 میلیون نفر است.
چراکنترلموالیدآنقدرزیاداست؟

در آلمان کنترل موالید به هیچ وجه نیســت؛ خود  �
شهروندان اروپایی تمایلی به فرزندآوری ندارند. مثاً 
در کشورهایی نظیر نروژ، هلند، دانمارک، انگلستان 
و به ویژه هر چه به ســمت شمال اروپا می رویم تمایل 
به فرزنــدآوری کمتر اســت؛ و نرخ رشــد جمعیت 
صفــر و گاه منفی اســت؛ البته آمــار دقیقی ندارم، 
اما کشــورهای زیــادی در دوره های زیــادی چنین 

داشته اند. وضعیتی 
تشــویق دانمــارک در فرزنــدآوری
میشــود،برایمثالاگرخانــمکارمندی
بچهداربشــودبــهاودوســالمرخصیبا
حقوقمیدهنــدآنهمباحقبرگشــت
بــهکارپــسازایــندوســالمرخصــی.
سیاســتهایتشــویقیدرآلمانچگونه

است؟
چنین امتیازاتی در آلمان نیز کم نیســت. دولت  �

آلمان بــه ازای هر فرزند چند صد یورو در ماه به پدر 
و مادر پــول می دهــد. این ها عوامل تشــویقی برای 
باروری مردم است. این جریان دلایل زیادی دارد که 
باید از خبره های این امر دلیل دقیق آن را پرسید، ولی 
آنچه در 30 ســال اخیر در اروپا دیده ام این است که 
معمولًا در افرادی کــه تحصیل کرده اند جریان زاد و 
ولد کمتر است. الان در آلمان خانواده های کم سواد 
و بی ســواد چندین فرزند دارند؛ البته اســتثناهایی هم 
هســت؛ یعنی افرادی که تحصیل کرده اند و فرزندان 
زیــادی دارند، ولی جریــان غالب همان اســت که 
بچه دارشــدن  به  تمایلی  تحصیل کرده  خانواده هــای 

ندارند.
درمــوردشــرایطآلمــانپــسازهجوم

میگفتید؟ پناهندهها
جریان پناهنده که در آغاز به آن شــکل بود در  �

ادامه به ضد خودش تبدیل شــد. در ابتدا بخشــی از 
مردم و نه همه مردم واقعاً با لباس و کیک و شکات 
اســتقبال کردند؛ یعنی تا حــدودی توده های مردم از 

مهاجران استقبال کردند.

“  آلمان، هم براي 
پیشبرد اقتصادش و 
هم براي نگهداري از 
جمعیت پیر خود به 

نیروي جوان نیاز دارد
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ایناســتقبالجنبهانساندوستانهداشت
یامذهبییاازجنبههایاقتصادیبود؟

این اســتقبال هم جنبه انسان دوستانه و هم جنبه  �
مذهبی داشــت، ولی نمی دانم کــدام جریان غالب 
بــود؛ یعنــی هنــگام ورود مهاجران هــم جریان های 
مذهبــی و هم جریان هــای انسان دوســتانه در محل 
ورود مهاجران حضور داشــتند و کنار مرزها از آن ها 
اســتقبال می کردند. این استقبال هیچ ربطی به دولت 
و مرکل نداشــت، جریانی مردمی و خودجوش بود. 
ولی وقتی ســیل مهاجران میلیونی شــد، اوضاع فرق 
کرد و اســتقبال برداشــته شــد و درون خــود جامعه 
این حرکــت با آنتی پاتی روبرو شــد. البته این حرف 
به این معنی نیســت کــه موضع نیروهــای مذهبی و 
انسان دوســتی کــه از مهاجــران اســتقبال می کردند 
تغییر کرد. در تمام 30 ســال گذشته شاهد بوده ام که 
یکی از اساسی ترین موضوعات در کنایپه های آلمان 
)نوعی قهوه خانه که در آن قهوه و آبجو بیشــتر سرو 
می شود( موضوع مهاجران اســت. در چنین اماکنی 
کارگرهــا و کارمندها پس از کار جمع می شــوند و 
بــا هم صحبت می کنند چون آن جامعه اتمیزه شــده 
اســت انســان ها معاشــران خــود را در کنایپه ها پیدا 
می کنند. از موضوعات اصلــی صحبت در کنایپه و 

در محل کار موضوع مهاجران و خارجی ها است.
یعنیموضعگیریمثبتدارند؟

نه. موضــع منفی دارند. متــن توده های آلمان،  �
غیرســتیز هســتند و جالــب اینکه دومین یا ســومین 
پرسشــی که از افراد خارجی- اگر 30 ســال یا 300 
باشــد که آنجــا زندگی می کنند- می پرســند کی به 
کشــورت برمی گــردی؟ درحالی که ایــن خارجی و 
مهاجــر به آن هــا در جمات قبلی خــودش توضیح 
داده اســت که من پاســپورت دارم، خانواده دارم و 
اینجا زندگی می کنم و اســتقرار یافته ام؛ اما پرســش 
آن ها از فردی که ســال ها ســر کار می رود این است 
که کی به کشــورت برمی گــردی. توده های آلمانی 
تمایلی به هم نشینی و هم زیستی با خارجی ها ندارند؛ 
با اینکه حدود 9 میلیون نفر خارجی در آلمان زندگی 
می کنند، جمعیت آلمانی حاضر نیست با خارجی ها 
حشــر و نشر داشــته باشــد. این وضع مربوط به یک 
سال و دو ســال اخیر نیست. در چنین زمینه ای وقتی 
1 میلیــون و 300 هــزار نفر در یک ســال وارد آلمان 
می شوند دیگر آن جمعیت حاضر نیست این وضعیت 
را تحمــل کند. برای همین اســت کــه جریان ضد 

خارجی امسال قوی تر از سال گذشته شده است.
خودمهاجرتیکمسئلهاستوعوارض
منفیاینمهاجرتمســئلهدیگریاست.
آیــاعــوارضمنفــیدرنتیجــهاتفاقهایی
آزار و موبایــلدزدی و کیفزنــی نظیــر
واذیــتزنانپیداشــد؟عوارضــیمانند
دزدیدهشــدنتعدادزیــادیازکودکان
مهاجران؟وســمپاتیوپدیدهاستقبالاز
مهاجرتبهآنتیپاتیمبدلشد؟پرسش
دوماینکهخودمرکلکهازآلمانشــرقی

آمدهبودوافکارسوسیالیســتیداشــت،
ایــن در او سوسیالیســتی افــکار نقــش

استقبالازپدیدهمهاجرانچهبود؟
من ابتدا به پرســش دوم پاســخ می دهم. خانم  �

مــرکل به هیچ عنوان تفکرات سوسیالیســتی نداشــته 
و نــدارد. خانــم مرکل فرزند یک کشــیش اســت 
و بــا اینکــه خودش فیزیکدان اســت، امــا تفکرات 
دموکرات مســیحی داشــت. او تا پیــش از اتحاد دو 
آلمــان هم با تفکرات دموکرات مســیحی در کشــور 
آلمان شــرقی فعالیت داشت، به خاطر همین هم پس 
از ادغــام دو کشــور وارد حزب دموکرات مســیحی 
شــد. فرامــوش نکنید کــه دموکرات مســیحی ها به 
خاطر جنبه های مذهبی شــان گرایش های طرفداری 
از جریان هــای اجتماعــی را دارنــد؛ یعنــی خــارج 
از اینکــه جزو آلمان شــرقی یــا غربی باشــند چنین 
گرایش هایــی دارنــد. ناگفتــه نماند منتقــدان خانم 
مرکل از گرایش های سوسیالیســتی او انتقاد می کنند 
درحالی که مــرکل چنین گرایشــی نــدارد. ولی هر 
حزبی در کشــورهای اروپایی طیفی از راست تا چپ 

است.
اما پاســخ سؤال اول شــما، اتفاقاً در شــهر کلن که 
مــن زندگی می کنم، بیشــتر از برلین آن عوارض رخ 
داد. تمام اتفاقات شــب کریســمس در کلن و برلین 
رخ داد. در جاهای دیگر هــم بود اما نه با این ابعاد. 
نتیجــه این اتفاق غذای فکری بــه نیروهای مخالفان 
داد کــه روی پاکاردهــای مخالفان به طنز نوشــته 
شــود که »مرکل از سیاســت اســتقبال از مهاجرانت 
ممنونیم! کــه نتیجه اش این تعرضات شــد.« پس از 
آن تعرضــات پلیس آلمان تا ســه روز اخبار را مخفی 
نگه داشت. نه در این مورد، بلکه از قبل پلیس آلمان 
هرگز نمی خواســت قضیه مهاجــران را در جامعه بد 

جلوه بدهد.
باالهامازمرکل؟

بــا الهام از تجربه ای کــه آن ها از جنگ جهانی  �
دوم گرفته انــد. پیش از آنکه خانــم مرکل در آلمان 
سیاســتمدار بشــود، بســیار پیش از آن پلیس آلمان 
اطاعــات بســیاری از مســائل را در اختیــار جامعه 

نمی گذاشــت تا جریان های راســت از آن اســتفاده 
نکننــد، مثــاً پلیــس ســعی نمی کــرد آمــار میزان 
خافــکاری خارجی هــا را بدهــد. چــون درصــد 
خافــکاری خارجی ها نســبت به جمعیتشــان بیش 
از خافــکاری جمعیت خــود آلمانی هاســت. اگر 
ایــن اطاعات بیان می شــد، نیروهای راســت گرا از 
این اطاعــات اســتفاده و سوءاســتفاده می کردند 
و پلیس همیشــه این هوشــیاری را داشــت و ســعی 
می کرد چنین مســائلی را مخفی نگــه دارد. این امر 
تــا عید کریســمس ادامه پیدا کرد و پلیس ســه روز 
زیر فشارهای گوناگون مجبور شد این قضیه را علنی 
کند. نتیجه هم این شد که از این اطاعات نیروهای 

دست راستی بهره برداری فراوان کردند.
مگرخبرنگارانروزنامههاوتلویزیوندر
آنجاآزادنیســتندکهاینوقایعراگزارش

کنند؟
بله؛ امــا آمار این حوادث و ابعــاد آن در جایی  �

ذخیره می شــود یعنــی در اداره پلیس. ایــن ابعاد و 
آمار را پلیس مخفی کرد. اشــاره شما خیلی بجا بود. 
من باید بگویم رســانه های گروهی ماننــد تلویزیون 
هــم بســیار هوشــیارند و نیروهای فعال در رســانه ها 
خوشــبختانه نیروهای دست راستی نیســتند و کاماً 
گاهانــه از دامــن زدن بــه خافــکاری خارجی ها  آ
پرهیز می کنند. این سیاســت اعام نشــده و رســمی 
گاهانه رســانه ها ســعی  رسانه هاســت؛ یعنی کاماً آ
می کنند به جریان های دســت راســتی لــگام بزنند. 
این هــا تجربیات جامعه آلمان و جامعه روشــنفکری 

آلمان است که از دو جنگ جهانی گرفته است.
نهایتاًچهشدکهایناطلاعاتعلنیشد؟

گســترش این امــر و دامــن زدن مخالفان باعث  �
شــد پلیس از جانب توده ها تحت فشــار باشد؛ یعنی 
آن جماعتی که به آن ها تعرض شــده بود برای اعاده 
حقشــان به پلیس مراجعه کردنــد و در نتیجه تاش 
آن ها که به مرور در رســانه ها انعــکاس پیدا می کرد، 
ابعاد مســئله مشخص شــد. هفته اول اخبار تلویزیون 
اصاً این طــور نبود و پس از هفــت روز مانند بمب 
قضایایی که ما از آن خبر نداشتیم ناگهان در رسانه ها 
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و به خصوص در تلویزیون پخش شــد و فیلم های دو 
ســه شــب پیش تر در تلویزیون و اخبار پخش شد؛ و 

بعد هم بی بی سی و سی ان ان آن را پخش کردند.
آلمــانچــهکردنــد؟چــرا مــردم خــود
مهاجمانراخودشاندستگیرنکردند؟

یکــی از ویژگی مردم آلمــان و به گمانم بخش  �
زیــادی از مردمــان اروپا این اســت که ایــن جامعه 
»اتمیــزه« و »از خــود بیگانــه« شــده و همچنیــن 
»فردگرایی« از رنســانس به بعد باعث شده است که 
آلمانی ها و کاً اروپایی ها نســبت به مسائلی که برای 
دیگران پیش می آید واکنش شــرقی ها مانند ایرانی ها 

یا پاکستانی ها را نداشته باشند.
در آلمان ممکن است در یک اتفاقی کسی به کسی 
تعــرض کند یــا هجوم بیــاورد، ولی کســی دخالت 
نکنــد. در بهترین حالت از آن 50 نفر شــاهد ماجرا 
یک نفر ممکن است که احساس مسئولیت کند و به 
پلیس خبر دهد، اگرنه هم که هیچ؛ 20 سال پیش که 
تلفــن همراه نبود این ماجــرای خبردادن به پلیس هم 
منتفی می شد. آنجا این امور را وظیفه پلیس می دانند 
و نه وظیفه خودشــان. به همیــن دلیل معمولًا افرادی 
که در جریاناتی از این دســت دخالت می کنند طی 
برنامه هایی در ســطح ملی تشویق می شوند و به آن ها 
هدایای بزرگی می دهنــد و می گویند که برای نمونه 
آقــای فانی در چنیــن جریانی مهاجــم را منکوب 

می کند و جایزه ملی به او می دهند.
برای اینکه این بحث را مستندتر کنم باید به برنامه ای 
که دو ســال پیــش پلیس آلمان بــرای تلویزیون تهیه 
کرده بود اشــاره کنم. در این برنامه به مردم آموزش 
می دادند که به وقایع اطرافشــان بی تفاوت نباشــند و 

واکنش نشان دهند.
فرانســه تلویزیــون برنامههــای از یکــی
»تلویزیوننامرئی«اســتکهآسیبهای
جامعــهرانشــانمیدهــدبهطــورنمونه
یکنفــردرپلههایمتروخوابیدهبودهو
تلویزیوننشانمیدهدکهمردمازکنار
اینفــردبهراحتیمیگذرنــدوهیچکس
نمــیرودببینــدایــنفــردچــراخوابیده

است.
بلــه. هنرمنــدان و فیلم ســازان و مستندســازان  �

متعهــد آلمان نیــز از افرادی که به حــوادث اطراف 
خــود بی تفاوت نیســتند فیلــم تهیه می کننــد و گاه 
حوادثــی نمایشــی درســت می کنند تا چهــره مردم 
را ماننــد آیینه به خودشــان نشــان دهنــد و با چنین 
برنامه هایــی مانند یــک ضربه به وجــدان اجتماعی 
سعی می کنند مردم آلمان را بیدار کنند. رخدادی از 
حوادث ساختگی تصادف گرفته تا تعرض می سازند 
و نشــان می دهند چند درصد از افراد هیچ واکنشــی 
نشــان نمی دهند. فاجعه بار اســت بــالای 90 درصد 
افراد به این مســائل بی تفاوت هستند. این برنامه ها را 
می سازند تا به وجدان جامعه تلنگری بزنند. متأسفانه 
در این 30 ســالی که من شــاهد بوده ام، نتوانسته اند 

مردم را متوجه کنند.

نقــش هــم ایرانیهــا تعرضــات ایــن در
داشتند؟

متأســفانه بله. یک بــار از اخبار شــنیدم، ولی  �
دیگر تکرار نشــد. دستگیرشــدگانی که دوربین های 
مختلف مراکز شــهر فیلم آن ها را گرفته بود و شهود 
و پلیس هم اطاع داشــتند بیشتر می گفتند از اهالی 
آفریقای شــمالی بودند که بعد مشــخص شد بیشتر 
آن هــا الجزایــری بوده اند و چند افغان؛ اگر اشــتباه 
نکنم صحبــت از پنج نفر ایرانی هم بــود که بعدها 
به ســه نفر تقلیــل یافت و بعد هم دیگــر از ایرانی ها 

نشد. صحبتی 
حتماًآنهابهدادگاهکشیدهنشدند.

چرا بــه دادگاه کشــیده شــدند، امــا محکوم  �
نشدند.

اوایــلتصــورمــااینبــودکهیــکتجاوز
کــه فهمیدیــم بعــد داده رخ گروهــی
انجــام خانمهــا بــه نســبت تعرضاتــی
دادهانــد،ولــیظاهراًنزدیکشــدنزیاد

بودهونهتجاوز.
نه. یکی از اخباری که هفته پس از کریســمس  �

مطرح شــد و دامنه اش را گرفتند این بــود که ظاهراً 
عده ای از مهاجران از طریــق موبایل و تلگرام و این 
شــبکه ها با هم قرار گذاشته بودند که چنین کاری را 
کنند. بیشتر هم روی اعراب تکیه داشتند. اگر همین 
امــر را جدی بگیریــم و پیگیری کنیــم می بینیم آن 
جماعتی که نســبت به روش زندگی غربی آنتی پاتی 
و موضع گیری داشــتند ایــن قضیه را ســازمان دهی 
کردند. باید به این قضیه حساس بود. چند سال پیش 
جریان هایــی اســامی در اروپا پیدا شــدند که برای 
مثــال در همین آلمــان این افراد در ایــن حد تعرض 
کــرده بودند که با لباس های خاصــی می آمدند و به 
جوانان آلمانــی مثاً می گفتند چرا شــما بی حجابی 
یا نمــاز نمی خوانی که پلیــس دخالت کرد و جلوی 
این ها را گرفــت؛ مانند 1500 ســال پیش که اعراب 
به کشــورهای اطراف حمله می کردنــد و آن مناطق 
را فتــح می کردند و ســپس در بعضی مــوارد به زور 

می خواســتند مردم غیرمسلمان قوانین آن ها را رعایت 
کنند.

در ســال های اخیــر وقایــع گوناگونــی توســط این 
اســام گرایان افراطی اتفــاق افتاد. بــرای مثال چند 
مــورد تظاهــرات بســیار خونیــن و خشــونت آمیز با 
اقدام به حمله کردن با چاقو به پلیس مشــاهده شــد. 
درگیری های بســیار جدی در این چند سال در اروپا 
اتفــاق افتاد. ایــن جریان اســامی حداقل در ســه 
چهار سال اخیر شــدت گرفت و خیلی سازمان یافته 
گاهانــه این کارهــا را می کردند. حــال اگر این  و آ
یک میلیــون و انــدی نفــر را هم به این افــراد اضافه 
کنید متوجه می شوید که در بین این افراد هم هستند 
کســانی که با وجود آنکه به صورت پناهنده آمده اند 

اما افکار افراطی اسامی سلفی دارند.
تعرضــاتراشــعار ایــن چــهگروههایــی

انتخاباتیکردند؟
و  � سوســیال دموکرات ها  و  ســبزها  به جــز 

اکثریــت  خوشــبختانه  کــه  دموکرات مســیحی ها 
جمعیــت آلمــان را نمایندگی می کننــد، بقیه نیروها 
لیبرال  به خصوص جریان های راســت و به خصوص 
دموکرات ها نسبت به خارجی ها موضع گیری حادی 
کردنــد. خوشــبختانه این جریان هــا در آلمان مانند 
فرانســه و دانمــارک و اتریــش فعاً بــه آن قدرتی 
نیســت که 15-20 درصد مــردم را نمایندگی کند. 
در فرانســه اگر همــه نیروها با هم متحد نمی شــدند 
نیروهای دست راستی با شعارهای خانم لوپون پیروز 
می شــدند که شــعار اصلی اش علیه خارجی هاست. 
قضیــه علیــه خارجی ها قضیــه ای بســیار جدی در 
سراســر اروپاست. هیچ بعید نیست در 10 سال آینده 
شــاهد یک جریــان فاشیســتی جدید نباشــیم. چرا 
کــه رخ دادن جریانی نئوفاشیســتی در آلمان و اروپا 
بســتر دارد. همان روز کریســمس هم مشخص شد 
که چند نفر از نیروهای دســت راستی از کریسمس 
به بعد مخفی شــدند. خبری کــه فقط یک بار آن را 

گفتند.
چرامخفیشدند؟

تا بــا نیروهای اســامی بجنگنــد. قضیه »ضد  �
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خارجی بــودن« به طور خاص در آلمان شــکل »ضد 
اســام بــودن« دارد. پیــش از جریــان یک میلیون 
مهاجر وضع این چنین بود و این جریان ضد مهاجران 
لایــه قوی ضد اســام بودن دارد؛ یعنی در عین حال 
که سیاه پوســتان را می کشــند، خانه هــای ترک ها را 
هم آتــش می زنند و تابه حال چندیــن و چند نفر در 
ایــن آتش ســوزی ها جان خود را از دســت داده اند. 
تنها در یــک مورد از این آتش زدن هــا بود که چند 
ســال پیش شــش نفــر در آن ســوختند. بــه محل 
نگهــداری خارجی هایی که هنــوز در جامعه توزیع 
نشــده اند »هایــم« می گویند. هایــم مجموعه ای از 
ســاختمان های تعمیرشده بزرگ هســتند که 70-60 
خانواده مهاجر پیش از آنکه در جامعه توزیع شــوند 
در آنجا ســکونت می کنند؛ این ســاختمان ها سکنه 
آلمانــی ندارند. هیچ ماهی نیســت که به این هایم ها 
حمله نشــود. ما ســالی نداریم که در آن پلیس چند 
صــد مورد حمله به خارجی هــا را ثبت نکند و در آن 
خارجی ها کشــته، مضروب و مجروح نشــوند. منتها 
همه مردم آلمــان این کارها را نمی کنند و رســانه ها 
و پلیــس و احــزاب اصلی کــه مــردم را نمایندگی 
می کنند مخالف این جریان هســتند. منتها ضدیت با 

خارجی ها و یهودی ها هست.
ضدیتبایهودهنوزباقیاست؟

بله. ضدیــت با یهود هســت، ولــی نمی توانند  �
اعــام علنــی کنند؛ اما بــه هرحال ضدیــت با یهود 
جایــگاه خــودش را در آن جامعــه دارد و نیروهای 
دست راستی یکی از مسائل مهمشان ضدیت با یهود 

است.

مسئلهربودنفرزندانمهاجرانحقیقت
دارد؟

بله. حــدود 30 الــی 40 هزار نفــر از کودکان  �
مهاجــران را تاکنــون ربوده انــد. طبق آمــار بخش 
زیــادی از مهاجران، کــودکان بی سرپرســتی بودند 
کــه والدینشــان را در حین راه از دســت داده بودند 
نه فقــط کــودکان ســوری، افغان یــا عراقــی حتی 
کودکان ایرانی. متأســفانه یکــی از جریاناتی که در 
این زمینه فعال است گروه هایی مافیایی هستند که به 
ساخی کردن انسان ها می پردازند و دزدان انسان که 
کــودکان را برای درآوردن کلیه و قلب به کشــتارگاه 
می فرســتند. یک جریان دیگر از کــودکان در زمینه 
جنسی سوءاستفاده می کند و جریان دیگری بردگی 
کاری از کودکان اســت. این ســه جریــان به گواه 
پلیس حــدود 40 هزار نفر از کــودکان مهاجر را در 
دوره کنونی که دوران ســیل مهاجرت بود، دزدیدند 
و بــه دام انداختند. این موضوع را رســانه های آلمان 

اعام کردند.
اینتعدادخیلیعددبزرگیاســت،پلیس

آلماندراینبارهچهکارمیکند؟
پلیــس خودش مطرح می کند کــه نمی تواند در  �

ازای هر نفر یک پلیس داشــته باشد. متأسفانه جامعه 
در ســطح جهانی بیماری های متعددی دارد. این امر 
شناخته شده اســت. سوءاستفاده جنسی از مهاجران 
از پیش بوده اســت، اما رســانه ها در این یک ســال 

چون ابعاد وســیعی یافته است 
اعــام می کننــد وگرنه  آن را 
رســانه های گروهی برنامه های 
ثبت شده و مســتندی طی این 
30 ســال داشــته اند که برخی 
اروپای  از  را  گروه ها دخترانی 
شــرقی با هــزاران امید و آرزو 
بــرای مثاً پرســتاری کودک 
یــا کار در فــان کارخانــه به 
اما  کشــورهای دیگر می برند، 
بعد آن ها را به تجارت جنســی 

وادار می کردند.
ضد بهشدت نئونازیها

مهاجرتاند؟
و  � ســردمدار  بلــه. 

افراد  این  آن ها،  سازمان دهنده 
هستند.

زنگ دوســتانتان گفتید
میزدنــدکــهببیننــدبه
آلمــانبیاینــدیــانیایند
لطفاًازمنظریکمهاجر

ازپدیدهمهاجرتبگویید.
در یکــی از برنامه هایــی کــه تلویزیــون آلمان  �

تهیه کرده بود نشــان داده شــد بگیر و ببندهای دوره 
کنونی و ســخت گیری های دولتــی اکنون به حدی 
اســت کــه بخشــی از مهاجــران ازجملــه ایرانی ها 
داوطلبانــه برگشــته بودند یا در آســتانه جنون بودند. 
مســتندهایی از این قبیل برنامه ها را بی بی ســی نشان 
داده است. 20 -30 سال پیش چنین سختگیری هایی 
نبــود. زندگی در »هایــم« کوتاه مدت بود، اما امروز 
به خصــوص یکــی دو ســال اخیر طولانی اســت و 
تعداد افــرادی کــه می پذیرند کم اســت. امکانات 
امروز نســبت به گذشته کم تر است. در گذشته حتی 
در هایم هــا پول نقد می دادند، امــا امروزه ژتون غذا 
می دهنــد. این غذاهــا در درازمدت بهتــر از غذای 
سربازخانه نیست و هایم که قباً شش ماه بود، امروز 
سه ســال اســت. این عوامل و شــرایط تحمل ناپذیر 

است.
درنــروژبــهحــزبحاکــمحملــهکردند
را هموطنانشــان از زیــادی تعــداد و
کشــتندکهچراحزبحاکمبهمســلمانان
در ماجــرا ایــن نمیکنــد. ســختگیری
اروپــاومثلًادرآلمانچگونهتبیینشــد.
اینافرادکــهموجبقتلهموطنانخود
شــدندهمضداسلاموهمضدمهاجران

بودند.

یک ســو جماعتی اســت که با این اشــتیاق به  �
اروپــا می آیند، ســوی دیگــر جامعه اروپایی اســت 
که به هیچ عنوان حاضر به اســتقبال از آن ها نیســتند. 
میلیون هــا مهاجــر در اروپــا زندگــی می کننــد، اما 
مهاجران در حاشــیه هســتند. 
در آلمــان محدودیتــی مثــاً 
برای ورود به ادارات نیســت؛ 
در  محدودیت هایی  شــاید  اما 
انگلیس و فرانســه باشد، ولی 
نقــاط مهاجران  این  در همــه 
در حاشــیه هســتند. جامعــه 
بــه اشــکال مختلــف آن ها را 
محــدود می کند. وقتی شــما 
این همانــی با آن جامعه نداری 
غیرطبیعی نیســت که نیروهای 
جــوان به هــر ایدئولــوژی دَمِ 
دســتی تن می دهنــد حال چه 
افراطی  ایدئولوژی مذهب  این 
باشد چه سوسیالیست افراطی. 
خــود روشــنفکران آلمانی در 
ایــن زمینه بحث هــای زیادی 
داشــته اند و می گوینــد بایــد 
ببینیم چرا نیروهایی که خود ما 
داعش  به  امروز  دادیم  پرورش 
مــا  می گوینــد  می پیوندنــد؟ 
این ها را تربیت کرده ایم. اوایل 
فکــر می کردند این ها بیکار بودنــد، اما بعد دیدند نه 
این ها بیــکار نبودند، یک آینده ای هم داشــتند، اما 
ایدئولوژی دم دســت می خواهد به آن ها آن ارزشــی 
را که جامعه نداده اســت، بدهد و آن تعلق واقعی را 
کــه به جامعه ندارند، پیدا کننــد. ازاین رو آن ها علیه 
ایدئولوژی حاکم عصیان می کنند و به هر ایدئولوژی 

پیرامونی تن می دهند.

درشماره96نشــریهبااستادیفرانسوی
مصاحبهداشــتیمکهایشــانهممیگفتند
بخشــیازایــنماجراهابهخاطرکســب
هویتاســتزیرابهشهروندانمسلمان
میگویند فرانســوی، نمیگویند فرانســه
امــروزهم یامســلمانها. الجزایریهــا،
اروپاییانــد، نمیگوینــد مهاجــران بــه
میگویندآنهامســلماناندمــااروپایی

آلمانیوفرانسوی.
بله. متأسفانه همین طور است. به همین خاطر است  �

به کسانی که حتی سه نسل آنجا هستند می گویند کی 
برمی گــردی؟ برای همین بچه هــای مهاجر این ایده را 
دارند که به بچه های آلمانی که آن ها را تحقیر می کنند 
جواب و پاسخ متقابل بدهند؛ یعنی این بچه ها تا انتها با 
حالت دفاعی و گارد در برابر آلمانی ها بزرگ می شوند 
و حتی با اینکه شغل دارند اما این گارد را همیشه حفظ 

می کنند.■

“ ما سالي نداریم که 
در آن پلیس چند 
صد مورد حمله به 

خارجي ها را ثبت نکند 
و در آن خارجي ها 
کشته، مضروب و 

مجروح نشوند. منتها 
همه مردم آلمان این 
کارها را نمي کنند و 

رسانه ها و پلیس و 
احزاب اصلي که مردم 
را نمایندگي مي کنند 

مخالف این جریان 
هستند
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تئودور هرتســل یک دانشجوی یهودی بود که در نظر 
داشــت به جایگاه نخبــگان آلمانی صعــود کند، اما 
زمانی که احســاس کرد تنفر نسبت به ملتش )جامعه 
یهــودی آلمــان( افزایش یافته به ســمت بنیان گذاری 
نهضت صهیونیســم گرایــش یافت. اگرچــه تئودور 
هرتســل در ابتدا آرزو داشــت که جامعه یهودیت در 
فرهنگ مسیحیت ملت آلمان ذوب شود، اما او بعدها 

پدر معنوی صهیونیست ها شد.
تئودور هرتســل در سن 21 ســالگی خواهان عضویت 
در انجمن دانشــجویی آلبیا )Albia(1 در وین شد و با 
اولین امتحان که مبارزه با شمشــیر بود، برنده و موفق 
به عضویت قطعی در این انجمن ناسیونالیست افراطی 
)آلمانی( شــد. زمانی که داور مســابقه را آغاز کرد، 
هرتسل شمشیر را چرخاند و اولین ضربه را وارد کرد و 

پیروز شد و عضویت پذیرفته می شود.
در جشــن آن شب که هرتســل با این پیروزی به عضو 
کامــل این انجمن ناسیونالســیت افراطی درآمده بود، 
مشروب خوردند و سرودهای قهرمانانه و ناسیونالیستی 
آلمانی و سرودهای آزادیخواهی خوانده شد. با وجود 
ایــن، جوانــان )جوانان آلبیــا( از عضویــت او، چون 
هرتســل یک یهودی بــود، راضی نبودنــد. اگرچه او 
می توانست عضو یک انجمن دانشجویی لیبرال بشود، 
اما می خواســت عضو گــروه ناسیونالیســت افراطی 
آلبیا باشد. چون هرتســل خود را به عنوان یک آلمانی 
احســاس می کــرد و ایــن انجمن را ســمبل فرهنگ 
کادمیک آلمانی می دانســت. او بر این باور بود که  آ
یهودیان باید خود را با اکثریت جامعه مسیحیتی تطبیق 
دهنــد که در آلمان، اتریش و مجارســتان حاکم بود. 
هرتســل )در آن زمان( معتقد بود کــه هرچه یهودیان 
از آداب و ســنن خود بیشــتر فاصله بگیرند به حقوق 
بیشــتری در این جوامع دســت خواهند یافت. به نظر 
او بهترین راه برای ملــت قدیمی او )جامعه یهودیت( 

ذوب شدن در ملیت و فرهنگ آلمانی بود.
تئودور هرتســل یهودی آلمانی تباری بود که در ســال 
1860 در بوداپســت بــه دنیا آمــد. مادر او اتریشــی 
و پــدرش مجارســتانی بودند. هرچنــد آن ها مذهبی 
نبودند اما در نزدیکی یک کنیسا در بوداپست زندگی 
می کردند و به آداب و ســنن یهودی هــا پایبند بودند. 
در دوران جوانی هرتســل آرزو داشت مهندس بشود، 
اما بعدها به نویســندگی عاقه مند شد. او یک کلوپ 

مناظره هم تأســیس کرده بود و اولین مقاله اش را در روزنامه ای در مدرســه به چاپ 
رساند که خود او آن را راه انداخته بود. زمانی که پس از اخذ دیپلم متوسطه والدین 
او به شــهر وین کوچ کردند، برای او مســلم شــد که می خواهد نویسنده بشود، اما 
چون والدینش معتقد بودند شــاعری یک شغل نیست، در رشته حقوق در دانشگاه 
ثبت نام کرد و به تحصیل پرداخت. هرتســل مطابق برنامه های درســی در کاس ها 
حضــور می یافت و به راحتی از عهــده امتحاناتش برمی آمد، اما بیشــتر اوقات روز 
را در قهوه خانه هــا با همکاســی هایش به بحث و مناظره، کارت بــازی، بیلیارد و 
مشــروب خوری می گذراند. اگر به خاطرات هرتســل توجه کنیــم، می بینیم مرتب 
کتــاب مطالعه می کرده و نمایشــنامه طنز برای تئاترها و پاورقــی2 برای روزنامه های 

وین می نوشته است.
قهرمانــان داســتان های آن زمــان او بارون ها )اشــراف و نجیــب زادگان(، لردها و 
شــوالیه های اصیــل بودنــد. ایده آل زندگی هرتســل اشــرافیت آلمانــی و فرهنگ 
نظامی گری و میلیتاریســتی پرویوس های )آلمان(3 بود. شاید او )هرتسل( در نهایت 
می توانســت نویســنده داســتان های قهوه خانه ای در قهوه خانه های مدرن شهر وین 
بشــود، اگر در پایــان تحصیاتش دو اتفاق فوق العاده ناامیدکننده و سرنوشت ســاز 
به وقوع نپیوســته بود؛ 1. هرتســل به تدریج احســاس می کند که »جوانان آلبیا« که 
او آن هــا را برادران خود در انجمن آلبیا می پنداشــت، با تردید به او می نگرند: مگر 
می شود هم زمان یهودی و آلمانی )نژاد آلمانی( بود؟ 2. در ماه مارس 1883 یکی از 
همکاسی هایش در مراسمی که به مناسبت یادبود ریچارد واگنر4 سخنرانی می کرد، 
کید می کند و در نهایت هم  از نفــرت ریچارد واگنــر از یهودیان یاد کرده و بر آن تأ

خواستار نابودی امپراتوری اتریش-مجارستان )امپراتوری مقدس( می شود.
در اینجا بود که هرتســل درمی یابد که ضدیت با قوم یهود5)ضدســامی ها( بیشتر از 
جانب تحصیل کردگان دانشــگاهی و نخبگان آلمانی ترویج می شود که او آن ها را 
می ســتوده و تحسین می کرده اســت! و او درمی یابد که تنفر نسبت به یهودیان نه به 
خاطر دین آن ها اســت، بلکه تنفر نسبت به انســانی است که به دین یهودیت اعتقاد 
دارد. ســه روز پس از این مراسم )مراسم یادبود ریچارد واگنر( هرتسل استعفایش را 

به انجمن دانشجویی آلبیا تقدیم می کند.
مهم ترین تقدیرهای او:

یک شهر و یک کوه به نام او در اسرائیل نام گذاری شده است. بسیاری از یهودیان 
او را با پادشاهان قدیم قوم یهود یا با موسی )حضرت موسی( مقایسه می کنند که قوم 

یهود را از مصر خارج کرد.
پس از این اســت که او دچار بحران شده از نوشته هایش )نوشته های قدیمش( بیزار 
می شــود. او حتی این نوشــته های خود را تهوع آور می داند. نمایشــنامه های او هم 
مرجوع می شــود. در دفترچه خاطراتش می نویســد »هیچ موفقیتی در راه نیست« و 

»پیشرفت من تنها در موفقیت است«.
زمانی که از طرف یک روزنامه شــهر وین به عنوان خبرنگار به پاریس فرستاده شد، 
ایده جدیدی در هرتسل شکل می گیرد. راه حل نهایی قوم یهود، تطابق یا ذوب شدن 
)در فرهنگ مســیحی آلمانی( نیست. قوم یهود که صدها سال به حاشیه رانده شده 
و تحــت تعقیب بوده اســت، باید با صدای رســا و افتخار فریاد بزنــد: »ما یهودی 

هستیم«.

تئودور هرتسل

مارکوس فلور *

برگردان: رسول اژئیان
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در ســال، 1895 هرتســل بیانیه کشــور یهودی یا ایده 
یک کشور مســتقل موطن برای همه یهودیان را منتشر 
می کند. کتابچه ای 80 صفحه ای که انتشــار آن مانند 
جرقه آتش گســترش می یابد، هرتســل را به عنوان پدر 
معنــوی کشــور اســرائیل و نماینده حرکــت یهودیان 

صهیونیست معرفی می کند.
هرتسل با سلطان )عثمانی( در استانبول و با کایزر آلمان 
)پادشــاه آلمان( در ســفر زیارتی اش به بیت المقدس 
ماقات کــرده و خواهان پشــتیبانی آن ها برای تحقق 
گوســت 1897 برای  ایده اش می شــود. هرتسل در آ
 )Bazel( تشکیل اولین کنگره صهیونیست ها در بازل
سوئیس دعوت می کند که هزاران یهودی از تمام دنیا 
در آن شــرکت می کنند. چندین کنگــره دیگر هم به 

دنبال آن تشکیل می شود.
هرتســل در خاطرات خود می نویســد: »من در بازل 
کشور یهودی را تشکیل دادم«، اما اگر من امروز )در 
روز کنگــره( بلند آن را اعام می کــردم، همه به من 
می خندیدند. شاید در پنج سال یا در پنجاه سال دیگر 
همه آن را ببینند. هرتسل در تابستان 1904 درگذشت، 

اما حق با او بود.
در 14 مه 1948 دیوید بن گوریون در تل آویو در حالی 
موجودیت کشــور اسرائیل را اعام می کند که تصویر 
تئودور هرتســل روی دیوار پشــت ســرش نصب شده 
اســت. بعدها جنازه او را به بیت المقدس منتقل کرده 

و به خاک می سپارند.
توضیح مترجــم: اگرچه مقاله فــوق دربردارنده همه 
حقایق تشــکیل اســرائیل در ســرزمین آبا و اجدادی 
فلســطینیان نیســت، اما از نگاه مترجم حاوی نکاتی 

است که توجه به آن اهمیت دارد.
1. هرتسل از ابتدا فردی افراط گرا با عقاید ناسیونالیستی 
بــوده، خــود را از نژاد آلمانی می دانســته و روش های 
میلیتاریســتی پروس هــا را بــرای رســیدن بــه هدفش 
می پســندیده اســت؛ یعنی، 1. زمانی که اعتقاد داشته 
که مصلحت قوم یهود در ذوب شدن در مسیحیت نژاد 
آلمانی اســت، آن را با عضویت در گروه دانشــجویی 
افراطی آلیبا نشــان داده اســت. 2. زمانــی هم که از 
کادمیک آلمانی نسبت به یهودیان  اظهار تنفر جامعه آ
مطلع می شــود؛ با چرخش 180 درجه و معتقدشدن به 
تشکیل موطن مستقل برای همه یهودی ها، بازهم خوی 
افراطــی خود را برای اشــغال ســرزمین دیگران ترویج 
می کرده اســت، کسانی که گناهی در به حاشیه راندن 
قوم یهــود و تنفر اروپاییان نســبت به آن ها نداشــتند. 
اگــر روش اشــغال و نابودی ملت هــای اروپایی را که 
نازی هــای آلمانــی انجام می دادنــد، در نظر بگیریم، 
شــباهتی انکارناپذیر با روش اشغال سرزمین فلسطینیان 
توسط صهیونیست های ادامه دهنده راه هرتسل مشاهده 
می کنیم. نازی هــا آلمانی زبان بودن مردم قســمتی از 
خاک چک6 را برای تسلط بر سرزمین چک بهانه قرار 
داده و در کنفرانس مونیخ سال 1938 سران انگلیس، 
فرانسه و ایتالیا حق اشــغال آن منطقه توسط هیتلر را به 
رسمیت شناختند. با این حاتم بخشی هیتلر راضی نشده 
دست به تصرف میلیتاریســتی غرب و شرق اروپا زد. 
و مدعیــان حاکمیت بر فلســطین نیز بعد از زد و بند با 
دول استعمارگر و پرداخت رشــوه به حاکمان مستبد، 
ســرزمین آبا و اجدادی فلســطینیان را تصرف کرده و 

سپس با روش خشن نظامی و قتل و تجاوز و اشغال و با 
ایجاد رعب و وحشــت صاحبان اصلی را با زور اسلحه 
از خانه و کاشــانه و زمین های زراعی و باغ های زیتون 
اخراج کردند. برای مقایســه رفتار نازی های آلمانی با 
نازی های صهیونیست این مثال کافی است. نازی های 
آلمانــی بعد از قتل راینهار هاندریش7 در 1942/5/16 
روســتای لیدیســه8 را با خاک یکســان کردند و همه 
مــردان بــالای 16 ســال را به گلولــه بســتند و زنان و 
کودکان را به اردوگاه ها فرستادند. گروه های تروریستی 
اشترن و آرگون از صهیونیست های افراطی در 9 آوریل 
1948، بــه رهبری ســران بعــدی رژیم صهیونیســتی 
روستای دیریاسین فلسطین را محاصره کرده و به منظور 
ایجاد رعب و وحشت به ســبک نازی های نژادپرست 
کشــتاری فجیع به راه انداختند؛ یعنی نژادپرستان دینی 
یهودی از همان شــیوه میلیتاریستی استفاده کردند که 
فاشیست های ایتالیایی در لیبی اشغال شده و نازی های 
آلمانی در شرق اروپا و لهستان اعمال می کردند؛ یعنی 
رفتار خشــن هاندریش، هیملر، آیشــمن، گورینگ، 
آدولف هیتلر آلمانی را مناخیم بگین، اســحاق شامیر، 
آریل شــارون )قصاب صبرا و شــتیا( و نتانیاهو بازی 
می کردنــد. آن هــا بــا الگوبــرداری از اردوگاه مرگ 
نازی های آلمانی به کمک ســران فاسد عربی نوار غزه 
را به اردوگاه بســته مرگ بزرگ تری از آشویتس تبدیل 

کردند.
2. نکته دوم ســاختار ضد انســانی اروپاییان مسیحی، 
به خصوص آلمان و جامعه دانشگاهی آن ها با یهودیان 
و دیگر دگراندیشــان عقیدتی و دینی آن زمان بود که 
باعث افراط گرایی صهیونیســتی شــد. تنفر نسبت به 
قوم یهود به نظر مترجم ریشــه در تعلیمات مســیحیت 
کلیســایی به خصوص کلیســای کاتولیــک دارد که 
یهودیان را عامل مصلوب شــدن و قاتل عیســی مسیح 
)پیامبر خدا( معرفی کرده و نهال تنفر نسبت به یهودیان 
را بین مسیحیان دامن زده بودند. مثاً پیوس دوازدهم 
که از ســال 1939 تا 1958 پاپ بود، مشهور است که 
از هواداران فاشیســت های ایتالیایی بوده اســت و پس 
از جنگ جهانی دوم هــم از امضای بیانیه متفقین در 
مورد نکوهش نسل کشی و یهودی ستیزی آلمان نازی 
خودداری کرده است. شــاید به همین دلیل هم باشد 

که واتیکان اجازه بازدید و مطالعه اسناد مربوط به 1920 
تا 1960 را هنوز به پژوهشگران تاریخ نداده است. لازم 
به توضیح اســت که پاپ ژان پل دوم اجازه مطالعه و 
نسخه برداری از اسناد واتیکان، من جمله اسناد مربوط 
به اداره تفتیش عقایــد )دایره عقیدتی امروز( را، برای 
محدودی از پژوهشــگاه ها آزادکرده بود )به اســتثنای 
اســناد مربوط به 1960-1920(. لازم به یادآوری است 
که پاپ آلمانی بندیک شــانزدهم به عنــوان کاردینال 
راتســینگر )Joseph Aloisius Ratzinger( مدت ها 
قبل از پاپ شــدن رئیس اداره دایره عقیدتی )تفتیش 
عقایــد ســابق( در واتیکان بود و ســابقه عضویت در 
گروه جوانان هیتلری و شــرکت در جنگ دوم را هم 
داشته است. البته نمی توان حســادت اکثریت جامعه 
مســیحی اروپایی را نســبت بــه توانایی هــای مالی و 
اقتصادی و همچنین همبســتگی های قومی بین افراد 

اقلیت یهودی اروپایی را نادیده گرفت.
برای مقایســه، نژادپرســتان نازی آلمانی پیش از اینکه 
اقدام بــه نابودی فیزیکی و کشــتار هم وطنان یهودی 
خود و یا ارســال آن هــا به اردوگاه هــای کار اجباری 
کننــد، ابتدا اقدام بــه محاصره اقتصــادی و مصادره 
امــوال و دارایی آن ها کردند؛ صهیونیســت هم ابتدا با 
محاصره اقتصادی، مصادره اموال و زمین، فلسطینیان 
را از هســتی ساقط و سپس دســت به کشتار و اخراج 

آن ها زدند.
3. در اظهارنظــر یک خواننــده مقاله فوق به موضوع 
اخراج یهودیان از سرزمین موعود9 بعد از استقرار آن ها 
توسط حضرت موسی در فلســطین اشاره می شود که 
آن هم به عقیــده محققین تاریخ یهود دروغی تاریخی 
بیش نیســت. یهودیان را کسی از بیت المقدس اخراج 
نکرده اســت، بلکه بــه گواهی تاریخ شناســان آن ها 
آزادانــه و برای کســب درآمــد بیشــتر و زندگی بهتر 
ســرزمین موعود را ترک کــرده بودند و فقط به منظور 
زیارت و یا در آخر عمر برای مرگ و دفن در سرزمین 

مقدس به بیت المقدس بازمی گشته اند.
پینوشت

Markus Flohr*
1. انجمن های دانشــجویی قرن 19 )زمان پادشــاهی آلمان( 
طیف وســیعی را از لیبرال ها تا میلیتاریست ها در برمی گرفت 
که بیشــتر آن ها گروه های ناسیونالیســتی و شبه فرماسیونری 
بودنــد. برخی از ایــن انجمن های ناسیونالیســتی افراطی به 
تمرینات نظامی هم می پرداخته و حتی برخی از آن ها روحیه 
میلیتاریستی را ترویج می کردند و شرط پذیرش یک داوطلب 
جدیــد موفقیت او در مبارزه شمشــیربازی بود که گویا آلیبا 
از این نوع بوده اســت. در گردهمایی های این انجمن ها که 
کم وبیش ساختاری فرماسیونری داشتند، اعضای سرودهای 
انقابــی، آزادیخواهــی، ناسیونالیســتی، قهرمانــان پرورانه، 
ملی گرایی و میلیتاریستی سر داده و خود را به شهامت تهییج 

می کردند.
Feuilletons.2

Preußen Militari cult .3 پروس منطقه ای از آلمان است 
که سنت نظامی گری )میلیتاریستی( داشته و بیشتر پادشاهان 

و نظامی ها به این طبقه آلمانی متعلق بودند.
Richard Wagner.4
Anti-Semitism’s.5

Deutscböhmen & Sudeteenland .6
Reinhard Heydrich .7

Lidice .8
 Diaspora 9
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در ســال 1958 زمانــی که »عبدالکریم قاســم« ژنرال 
کمونیست–اســتالینی عراقــی با کودتــای نظامی علیه 
دولت ملک فیصل به تشکیل نظام جمهوری در عراق 
پرداخت، ضمن خارج کردن این کشــور از پیمان بغداد 
)پیمان همکاری ایران، پاکستان، ترکیه، عراق با امریکا( 
به اجرای سیاست های اقتصادی در باب تقویت صنایع 
مــادر، اصاحات ارضــی، دولتی کــردن کارخانه ها و 
برپایی سندیکاهای کارگری، تاش برای احقاق حقوق 
زنان و ایجاد فضای باز سیاســی و سکولار اقدام کرد، 
اما از همان ابتدا مورد نفرت امپریالیســم قرار گرفت و 
توطئه امریــکا برای براندازی دولــت چپ گرای عراق 
آغاز شــد که مهم ترین نمونه این توطئه ها ترور نافرجام 
»عبدالکریم قاســم« در ابتدای دهــه 60 میادی بود. 
عملیات ترور قاســم توســط عده ای از افســران ارتش 
انجام شد که از جانب CIA )آژانس اطاعات امریکا( 
حمایت می شدند. یکی از این افسران »صدام حسین« 
نام داشــت. وی کــه در عملیات زخمی شــده بود از 
ســوی تیم های مخفی CIA به خــارج از عراق منتقل 
شــد. دوران حکومت »عبدالکریم قاســم« فقط پنج 
ســال طول کشــید و در سال 1963 توســط ژنرال های 
بعثی طی کودتایی خونین ســرنگون شد و سپس 5000 
عضو حزب کمونیســت عراق اعدام شدند. بعثی هایی 
همچون عبدالسام عارف، عبدالرحمن عارف، حسن 
البکر، صدام حســین که بعدها دچار انشــقاق شدند، 
قدرت سیاسی را یکی پس از دیگری بر عهده گرفتند. 
ســرانجام »صدام حســین« با کنار گذاشــتن »حسن 
البکر« بر کرســی قدرت نشســت و به وسیله میلیشیای 
نیرومنــد خویش مخالفان را ســرکوب کرد. سیاســت 
رژیم بعث بســیار نژادپرستانه و اســتبدادی بود، لیکن 
در دوره ایــن رژیم، فاصلــه طبقاتی تا حدودی کاهش 
یافت، بیمارســتان و مدارس بسیاری ساخته شد هرچند 
که با واردات گســترده کالا در درازمدت کشاورزی و 
»صنایع مادر« عراق آســیب دید و صنایع مونتاژ وابسته 
گسترش یافت. روابط صدام با شوروی و امریکا خوب 

بود ولی در 1991 با اشــغال کویت توســط رژیم بعث رابطه صدام با امریکا تیره شد. 
جنگ اول خلیج فارس زمینه ســاز جنگ دوم )اشــغال عراق توســط امریکا در سال 
2003( شــد. پس از جنگ نخست خلیج فارس، امریکا تحریم اقتصادی گسترده ای 
بر عراق اعمال کرد کما اینکه کشورهای عرب خلیج فارس، ایران و رژیم صهیونیستی 
نیز با این تحریم ها همراهی می کردند تا سرانجام در سال 2003 عراق زیر چکمه های 
آهنین امریکا به اشغال در آمد، جنگی که ژورنالیسم غرب آن را »عملیات آزادسازی« 
نامید، امــا محورهای اصلی حمله نظامی به عراق ریشــه های عمیق تــری در اقتصاد 

سیاسی امپریالیسم دارد که اکنون بررسی می شود:
نفت:

ازجمله عواملی که زمینه ساز حمله امریکا به عراق شد رقابت کشورهای امپریالیست بر 
سر نفت »جهان سوم« بود. بدین معنی که کشورهایی مانند فرانسه و آلمان و شوروی 
قراردادهای نفتی گســترده ای با رژیم بعث عراق داشــتند و در یک رقابت منطقه ای 
با امریکا به ســر می بردند و مخالف لشکرکشــی امریکا به عراق بودند و بعدها اشغال 
عراق را طی بیانیه ای محکوم کردند؛ جالب آن اســت که در آن زمان ایالات متحده، 
کشورهای اروپایی )منهای بریتانیا( و ژاپن را تهدید جدی تری تلقی می کرد تا چین و 
روســیه. برای نمونه قرارداد نفتی شرکت »توتال« فرانسه در سال 1999 با رژیم صدام 
حسین1 آن هم در فضای تحریم بین المللی علیه عراق به خوبی بیانگر و نشانگر تعارض 
منافع قدرت های امپریالیســتی اســت. در این دوران امریکا علی رغم آنکه بیش ترین 
ذخایر نفتی جهان را در اختیار داشــت به منظور جلوگیری از دسترســی رقبای خود به 
نفــت، تصمیم گرفت تا نفت عراق را نیز به زیر چنگال تراســت های نفتی خویش از 

جمله شرکت رویال داچ شل درآورد. 2
هرچند ایالات متحده گزینه های دیگری از جمله کشور ایران را جهت تعرض و اشغال 
نظامی در نظر داشــت، اما به دلیل مشــکات ژئوپلیتیک )وسعت و تنوع آب وهوایی 
ســرزمینی ایران(، سیاســی )مشــروعیت بالای دولت وقت محمد خاتمی در عرصه 
بین المللی( و نظامــی )توان بالای نظامی ایران و متحدانش( فاقد زمینه های لازم برای 
تحقق آن بود؛ لذا عراق بحران زده )بحران مشروعیت بین المللی پس از حمله به کویت، 
بحران مشروعیت داخلی پس از کشــتار بی رحمانه  شهروندان خود، بحران اقتصادی 
پــس از تحریم، کاهش قیمت نفت و جنگ بــا ایران( را به عنوان طعمه خود انتخاب 
کرد. پس از اشغال عراق در سال 2003 مطابق قرارداد تحمیلی تراست های نفتی امریکا 
با دولت دست نشــانده این کشور، بیش ترین درآمد 30 سال فروش نفت عراق باید در 
اختیار این شــرکت ها و شرکت انگلیســی »بریتیش پترولیوم« قرار گیرد. بدین ترتیب 
یکی از اعضای مهم »اوپک« زیر ســلطه مستقیم ایالات متحده قرار می گرفت. لازم 
به ذکر اســت که انتقال نفت و گاز عراق به اسرائیل نیز از جمله مقاصد دیگر امریکا 
بوده اســت چراکه اسرائیل دیگر مجبور نخواهد بود نفت و گاز خود را از کشورهای 
قفقاز تأمین نماید هرچند که لازمه این امر تغییر رژیم ســوریه است چون »بشار اسد« 

مانع این پروژه است.3
مجتمعنظامی-صنعتی:

از جملــه عواملی که ســرمایه های مازاد زیــادی را در دوران جنــگ جهانی دوم به 
خــود اختصــاص داد، همانا صنایع نظامی بود چراکه این صنایــع بزرگ در آن دوران 
باعث ایجاد اشــتغال گسترده در جامعه امریکا شد و در حوزه های پتروشیمی، نوری، 
الکترونیکــی و فلزســازی که با اسلحه ســازی مرتبط بودند ســرمایه گذاری عظیمی 

تجاوز امریکا به عراق: علل و پیامدها

زانیار شریف

مقاله حاضر به تبیین عوامل نظام مند »اقتصاد سیاسی« امپریالیسم 
معاصر در اشــغال نظامی عراق در ســال 2003 می پــردازد و در چهار 
محــور اصلی نفت، مجتمــع نظامی– صنعتی، ســرمایه گذاری ما بعد 
فاجعه، امنیت اسرائیل این موضوع را علت یابی می کند و نیز پیامدهای 

آن را شرح و بسط می دهد.
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صورت گرفــت بدین ترتیب میلیون ها کارگر مشــغول 
در این صنایع به »قدرت خرید« دســت یافتند؛ لذا در 
بازار امریکا پس از جنگ دوم جهانی تقاضا برای خرید 
کالاهــای مصرفی افزایــش قابل توجهی یافت به همین 
دلیل نیز ســرمایه گذاری گســترده ای در زمینه صنایع 
مصرفی انجام شد؛ بنابراین نقش مجتمع نظامی-صنعتی 
در تداوم چرخه انباشت سرمایه، امر مهمی است چراکه 
در هنگام اشــباع بــازار، از رکود اقتصــادی جلوگیری 
می کند. این صنایع توســط لابی ها و نمایندگان سیاسی 
خود محافظت می شــوند. شــرکت های اسلحه سازی 
عاوه بر صادرات اســلحه به کشورهای جهان سوم که 
لازمه آن ایجاد جنگ و ناامنی در میان دول جهان سوم 
اســت به دولت خود امریکا نیز اســلحه می فروشند لذا 
از طریق لابی های خود تاش می کنند تا بودجه نظامی 
امریکا را در ســطح بالایی نگه دارند یــا افزایش دهند 
و از کاهش مخارج نظامــی دولت جلوگیری کنند که 
این امر مســتلزم آن اســت که امریکا به طور مداوم در 
وضعیت جنگی باقی بماند و از مالیات های شهروندان و 
درآمدهای دولت و بودجه خدماتی به نفع صنایع نظامی 
هزینه شود؛ بنابراین باید حمله نظامی امریکا به عراق را 
به نفع شرکت های تسلیحاتی ارزیابی کرد، چراکه قیمت 
سهام برخی شرکت های اسلحه سازی از جمله »لاکهید 
مارتین« در مدت کوتاهی پس از اشغال عراق تا سه برابر 
افزایش یافت. کما اینکه تجهیز ارتش قابی و بی اراده 
عراق پس از جنگ نیز ثروت و سود هنگفتی را نصیب 
شــرکت های تســلیحاتی کرد. در هنگام جنگ سرد، 
ایالات متحده، شوروی را دستاویزی برای اسلحه سازی 
قرار داده بود، اما پس از فروپاشی شوروی نه تنها بودجه 
نظامــی امریکا کاهــش نیافت، این بــار رژیم عراق را 
توسط دستگاه های تبلیغاتی خود همچون خطری برای 
غــرب بزرگ نمایی کــرد تا به این بهانــه بودجه نظامی 
خود را افزایش دهد و رونق بیشتری به مجتمع نظامی- 

صنعتی ببخشد.4
روی دیگــر جنــگ را باید شــکوفایی شــرکت هایی 
دانســت که به تولید تکنولوژی های جاسوسی و امنیتی 
می پردازند که عمدتاً اسرائیلی هستند. این تکنولوژی ها 
شــامل ســخت افزارهایی مانند دســتگاه های فلزیاب، 
بمب یــاب، برجک هــای الکترونیکی )بــرای کنترل 
مرزهــا(، حس گرهــا، دوربین های متنوع )مداربســته 
مخفــی(، شــوکرهای برقی، دســتگاه های شــکنجه، 
همچنین نرم افزارهایی شامل شــنود تلفن، هویت یابی، 
کنترل ایمیل و بایگانی اطاعات هستند. وجود ناامنی 
تقاضای بیش تری برای ایــن »کالا«ها در بازار جهانی 
ایجاد می کنــد و در نتیجه وجود خرابــکاری می تواند 

سودهای سرشــاری برای این گونه شرکت ها 
فراهم کند.

سرمایهگذاریپسازفاجعه:
عــاوه بر این هــا صنایــع نظامــی می تواند 
منشأ شــکوفایی اقتصادی در صنایع سنگین 
و مصرفــی باشــد چراکــه پــس از جنگ 
شرکت های خدماتی و تولیدی برای بازسازی 
خرابی های جنگ وارد عمل می شــوند و به 
ســرمایه گذاری می پردازند. پس از اشــغال 
عراق حدود 200 شــرکت دولتی عراق توسط 

امریکا مصادره و حراج شــده و به ســرمایه داران غرب 
واگذار شــدند که بافاصله تعدیل نیروی کار )اخراج 
کارگران( در آن ها صورت گرفت تا ســود بسیاری برای 
مالکان جدید تضمین شــود. تمام این فرآیند به صورت 
خشونت آمیز به مردم عراق تحمیل شد. بدین ترتیب که 
در تابســتان 2003 مردم انتخاباتی آزاد را برگزار کردند، 
اما چون عناصر ضد امپریالیســت در آن پیروز شــدند، 
اشــغالگران امریکایــی نتیجه انتخابــات را نپذیرفتند و 
خواســتار برگزاری دوباره انتخابات شدند که در نتیجه 
آن با مقاومت مردم روبه رو شــدند و ســپس اقدامات 
خود را برای ســرکوب گسترده مردم آغاز کردند. ابتدا 
افســران ســابق ارتش را که در قتل عام مردم السالوادور 
شــرکت داشــتند به عراق احضار کرده و هزاران نفر از 
شــهروندان را به جرم شــرکت در تظاهرات بازداشــت 
کردنــد و به شــکنجه گاه هایی مانند زنــدان ابوغریب 
بردند. جنازه زندانیان را که ســر وصورتشان با مته برقی 
ســوراخ می کردند همانند کودتــای آرژانتین )کودتای 
1976 علیه »دولــت خوان پــرون«( در کنار خیابان ها 
و با دســت های بســته از پشــت در جوی های آب رها 
می کردند تا ترس و فلج روانی را در میان مردم معترض 
ایجاد کننــد و برنامه غارت کشــور را آغاز کنند؛ البته 
با احتســاب تحریم های قبــل از جنگ و خود جنگ، 
مجموع تلفات عراق به یک میلیون و 400 هزار کشــته 
و 5 میلیون آواره می رســد. همچنیــن تاراج ثروت های 
عراق فقط محدود به این هــا نبود، در هماهنگی ارتش 
و شــرکت های متعــدد از جملــه شــرکت بهداشــتی– 
درمانی »پارســونز«، بیمارستان های عراق توسط ارتش 
بمباران می شــد تا شــرکت پارســونز به بهانه بازسازی 
ســرمایه گذاری کند. نیروگاه های برق بمباران می شد 
تا شــرکت »جنرال الکتریک« برای بازسازی نیروگاه ها 
سرمایه گذاری کند. فرودگاه ها بمباران می شد تا شرکت 
»کاســترباتلز« برای بازسازی شان سرمایه گذاری کند. 
قرار شــد که شرکت »فلور« برای بازسازی ساختمان ها 
و شرکت »بکتل« برای لوله کشی آب به سرمایه گذاری 
بپردازد، همچنین شــرکت »داین کروپ« برای تربیت 
پلیس ســرمایه گذاری کنــد تا امنیت برقرار شــود، اما 
پرســش اینجاست که پس از ســال ها چرا هنوز کشور 
عراق برق سراسری کافی، امکانات درمانی، فرودگاه، 
لوله کشــی آب و فاضاب، مســکن کافــی و امنیت 
ندارد؟ روشن است که شرکت های مذکور همگی پس 
از گرفتن پول و اعتبارات هنگفت و برداشت میلیاردها 
دلار از بودجه عمومی عراق به بهانه بازسازی، پروژه ها 
را به حال خود رها کرده و با سپردن آن ها به پیمانکاران 
فرعی و فرعی تر، دســت به اختاس گسترده ای زدند و 

بدون انجام خدمتی به مردم عراق ثروت های این کشور 
را تصرف و چپاول کردند. ارتش عراق نیز دست کمی 
از این هــا ندارد. علی رغم اینکــه 25 میلیارد دلار خرج 
ســاختن ارتش عراق از بودجه این کشور بوده است اما 
این ارتش به دلیل وابستگی به وزارت دفاع امریکا فاقد 
اراده بــرای دفاع از منافع ملی عراق اســت و نمونه بارز 
آن ضعف و اســتیصال در برابر گروه داعش اســت که 
بدون مانع و دردسر شهر موصل را در سال 2014 اشغال 
کــرد. عاوه بر این ها پس از اشــغال عــراق در 2003 
نزدیــک به 500 هزار نفر از معلمان و کارمندان از ســر 
کار برکنار می شــوند و اشغالگران امریکایی نام این امر 
را »بعثی زدایی« می گذارند درحالی که فرماندهان ارشد 
حزب بعث همچنان نگه داشــته شدند و به فرمانداری 

شهرهای شیعه نشین عراق گماشته شدند.
امنیتاسرائیل:

یکــی از عواملی که امریکا را به جنگ با عراق ســوق 
داد، دفاع از »امنیت و منافع ملی اســرائیل« بود چراکه 
رژیم بعث عراق از ابتدا روابط تیره ای با اسرائیل داشت 
به گونه ای کــه روابــط دیپلماتیک خود را با اســرائیل 
قطع کرده و به حمایت از جنبش آزادیبخش فلســطین 
می پرداخت و در مقابل اســرائیل نیز به دنبال تضعیف 
و نابــودی رژیم عراق بود به گونه ای کــه در راه صلح 
پایدار میــان دولت های ایــران و عراق ســنگ اندازی 
می کــرد. اســرائیل به صــورت مســتقیم نیز بــه انجام 
عملیــات ایذایی علیه عــراق می پرداخت بــرای نمونه 
سال 1982 نیروگاه های اتمی عراق توسط جنگنده های 
اسرائیل بمباران شدند. رژیم عراق که نماینده گفتمان 
پان عربیســم بود نیز خط لوله نفــت کرکوک به حیفا را 
بســته بود و لــذا امکان عبور نفت از عراق به اســرائیل 
وجود نداشت. نفت عراق و ارسال مجدد آن به اسرائیل 
)البتــه ضمن رضایــت رژیم ســوریه( از دیگر اهداف 

جنگ امریکا علیه عراق بود.
نتیجهگیری:

از جمله پیامدهای حمله نظامــی امریکا به عراق ایجاد 
خلأ قدرت در منطقه و رشــد و نفوذ تروریســم مذهبی 
و زمینه ســازی برای قدرت گیــری بنیادگرایی دینی در 
جنوب و مرکز عراق بوده است. نابودی زیرساخت های 
اقتصادی-اجتماعی این کشــور، تلفات انسانی و ایجاد 
تنش در مرزهــای عراق نیز از دیگــر پیامدهای جنگ 
اســت. اخال در توسعه سیاســی به دلیل مسلح شدن 
میلیشیاهای عشیره ای و حزبی به ویژه در جنوب و مرکز 
این کشور و همچنین ســلطه امپریالیسم امریکا هرگونه 
امیدی برای دموکراسی، تحقق عدالت اجتماعی، کسب 
اســتقال ملی و رونق اقتصــادی را کم رنگ 
نموده اســت. اشــغال نظامی عــراق الگویی 
است برای تمام خلق های خاورمیانه که اثبات 
می کند ســلطه ایالات متحده نه تنها به تحقق 
»حقوق بشر« و »دموکراسی« در این کشورها 
کمکی نمی کند، سدی در راه آن است.■
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برگردان: مهدیه قاسمي

از زمــان آغاز بحــران ســوریه، رژیم ســوریه مرتباً 
اســرائیل را به داشتن نقش پنهان متهم می کرد. آن ها 
معتقدند که اســرائیل در قصیر در حومه شهر حمص 
در مــه 2013 تا ظهــور و پیشــروی در جبهه جنوب 
در ســپتامبر 2014 حضور داشــته است. گزارش های 
منتشرشــده ســازمان ملل در دســامبر نظر این رژیم 
را تصدیق می کند که اســرائیل با شورشــیان جنوب 

هم دست بوده است.
بر اســاس گزارش ســازمان ملل متحد کــه ماه های 
مارس تــا مــه 2014 را پوشــش می دهــد، نیروهای 
 ، )UNDOF( ســازمان ملل ناظر بر طــرح آتش بس
تمــاس بین شورشــیان ســوری و اســرائیلی ها را در 
سراســر خط آتش بس در جولان، بــه ویژه در زمان 
درگیری های شــدید میان ارتش ســوریه و شورشیان 
شناســایی کردند. ایــن گزارش همچنیــن تأیید کرد 
که نیروهای ســازمان ملل شورشیان را در حال انتقال 
89 زخمــی در امتداد خط آتش بــس به منطقه تحت 
اشــغال اســرائیل ردیابی کردند، محلــی که بیش از 
19 تن از افــراد زخمی که تحت درمــان قرار گرفته 
بودند همراه با دو کشــته به آن ها تحویل داده شــد. 
نیروهای سازمان ملل همچنین خاطر نشان کردند که 
ارتش اســرائیل دو محموله را در ارتفاعات جولان به 

شورشیان سوریه تحویل داده است.
بــه گفته محمد قســیم )به دلیل حساســیت موضوع 
از اسم مســتعار استفاده شده اســت(، فعال مخالف 
در قنیطره، ارتباطات بین شورشــیان و اسرائیلی ها در 
سپتامبر و درســت پیش از فروپاشی جبهه جنوب در 

درعا و قنیطره افزایش یافت.
قســیم که در برنامه حمایت از آشــوبگران در حمله 
ماه ســپتامبر فعال بود، از طریق اسکایپ به المانیتور 
گفــت: »نبرد برای تصرف قنیطره در 27 ســپتامبر با 
هماهنگی و ارتباطات بین ابودردا، رهبر جبهه النصره 
و ارتش اســرائیل بــرای هموارکــردن راه برای حمله 
دنبال شــد. با توجه به گفته یک فرمانده ارتش آزاد 

ســوریه که در بخشی از این نبرد شرکت داشت، ارتش اسرائیل نقشه مناطق مرزی 
و پست های اســتراتژیک ارتش سوریه در مناطق جنوب را برای جبهه النصره مهیا 

کرد.«
به گفته قســیم، جبهه النصره، گروه وابسته به القاعده، نبرد شورشیان برای کنترل 
گذرگاه قنطیره را با همکاری ارتش اســرائیل از طریــق ابودردا هدایت کرد. وی 
افزود: »در طی این درگیری ها، اســرائیلی ها بســیاری از مواضع رژیم را به شدت 
بمباران کردند و هواپیمای جنگی که در تاش بود تا مانع پیشــرفت مبارزان شــود 

را ســرنگون کردند و هواپیماهای دیگر را هدف قرار دادند.«
رســانه ها گزارش دادند که در بیست وسوم سپتامبر اســرائیل یک فروند میگ 21 
هواپیمای نظامی ســوریه را در ارتفاعات اشــغالی جولان طی تشــدید نبردها بین 

مبارزان شورشــی جبهه النصره و ارتش سوریه منهدم کرد.
به گفته قســیم پیش از این نبرد نیز اسرائیل برای مبارزان شورشی ابزارهای ارتباطی 
و تجهیزات پزشــکی مهیــا کرده بود. او همچنین گفت که ایــن ابزارها ارتباطات 
میــان مبارزان شورشــی را بهبــود بخشــیده، در همین حین کمک های پزشــکی 
موجب تجهیز چهار بیمارستان موقت جدید در جنوب و جنوب غربی سوریه شد.

قســیم با افزودن این که اســرائیل اجــازه ایجاد یک اردوگاه کوچــک پناهندگان 
سوری را در مرز ارتفاعات اشغالی جولان داد گفت: »اردوگاه میزبان ده ها تن از 
خانواده های ســوری است که گزارش های سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده است 
و اسرائیل کمک های بشردوســتانه لازم را به آن ها ارائه می کند. برخی از مبارزان 
شورشــی که مکرراً به حوزه اســرائیل رفت و آمد دارند، بیش از سه بار در روز از 

مرز عبور می کنند، به این اردوگاه می روند.«
قســیم در زمینه انتقال مجروحان سوری به ارتفاعات اشغالی جولان، توضیح داد: 
»هر مبارز یا غیر نظامی با آسیب های جدی که نمی تواند در بیمارستان های مستقر 
ما درمان شود بافاصله به منطقه اسرائیلی جولان اشغالی منتقل می شود و در آنجا 
آمبولانسی غیر نظامی همراه با گشت ارتش اسرائیل او را برای مداوا به بیمارستانی 
منتقــل می کند. مدتی بعد شورشــیان برای اطاع از وضعیــت مصدومان با ارتش 

اسرائیل تماس می گیرند.«
ارتش ســوریه نیز متوجه کمک اســرائیل به شورشــیان در این منطقه شده است. 
نیروهای ژنرال رامی حســن در ورودی شــهر مدینه البعث در استان قنیطره مستقر 
شــده اند. خودروهای زرهی، تانک ها و ده ها ایســت بازرســی در سراسر شهر در 

مجاورت مناطق تحت کنترل شورشیان مستقر شدند.
اولین دســتاورد همــکاری بین ارتش اســرائیل و افراد مســلح در قنیطره زمانی به 
دســت آمد کــه آن ها کنتــرل عبور و مرور در مــرز را در دســت گرفتند. در آن 

آیا اسرائیل و جبهه النصره با هم همکاری دارند؟

خالد عطاءالله
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زمان، اسرائیل از افراد مسلح تحت پوشش »واکنش 
جنگــی«)shooting back( حمایت می کرد و مانع 
هر گونه تاش نیروی هوایی ســوریه برای مداخله و 
انهدام هواپیماهای ما می شد. همچنین افراد مسلح با 
تجهیزات لازم برای رویارویی با اســتحکامات ارتش 

سوریه تجهیز شده بودند.
حســن افزود: »اسرائیل می خواهد با اعمال کنترل بر 
روی کل منطقــه جولان و با تشــدید ارعاب ناظران 
ســازمان ملل را مجبور به عقب نشــینی از بسیاری از 

مواضع خود کند.«
در 4 اکتبر مبارزان شورشی و جبهه النصره تل الحاره 
در شــمال غــرب حومه شــهر درعا، مجــاور حومه 
قنیطره را تصرف کردند. بــه گفته غزوان الحورانی، 
فعال مخالف درعا و شــخصی دیگر با نام مستعار که 
شــاهد ارتباطات بین جبهه النصره و اسرائیل بودند: 
»این پیروزی چشــم گیر نمی توانســت بدون حمایت 

اسرائیل اتفاق بیفتد.«
پشــتیبانی اســرائیل در جنــگ تــل الحاره  بســیار 
خوب بــود، به نحوی که ارتش اســرائیل مغز متفکر 
نقشــه ریزی، تاکتیک و پیگیری ایــن نبرد بود. او به 
المانیتــور گفت: »دســتگاه های ارتباطــی لحظه به 
لحظه دســتورالعمل های دقیق دربــاره آنچه مبارزان 

باید انجام دهند را به عربی صادر می کرد.«

بر اساس گفته الحورانی ده ها دستگاه نظارت، پخش 
و پارازیت و همچنین تجهیــزات راداری پیچیده در 
مرکــز ارتباطات رژیم در تل الحاره  یافت شــد، وی 
افزود که برگه ها، نقشــه ها و دستگاه های قابل حمل 
در این مرکز در کامیون ها قرار داده شده بود و توسط 

جبهــه النصره به مقصد نامعلومی انتقال پیدا کرد.
در پنجم ســپتامبر جنگنده های اســرائیلی ایســتگاه 
شناسایی هوایی در تل الحاره، آخرین مرکز شناسایی 
دولت در جنوب ســوریه را دقیقاً یــک ماه پیش از 
تصرف آن توســط شورشــیان در 7 اکتبــر، بمباران 
کردند. به گفته حســن این نمی تواند تصادفی باشد.

بنا به گفته حســن »چیزی که اسرائیل را تحت فشار 
قرار داد که به تل الحاره حمله کند ایســتگاه راداری 
بودکه در سال 2013 -2012 و در اوایل سال 2014 با 
تکنولوژی های جدید به روز شــد و دامنه دید ایستگاه 
به جنوب فلسطین اشغالی، شــمال عربستان سعودی 
و قبــرس در دریای مدیترانه گســترش یافت. وزارت 
دفاع ســوریه بــا همتای روســی خود در ایــن زمینه 
همکاری کــرده بود. اســرائیل می خواهد از نظارت 
ارتش ســوریه بر حرکات خــود در ارتفاعات جولان 
اشــغالی و همچنیــن هر گونه تاش بــرای رهگیری 

هواپیماهای خود جلوگیری کند.«
این ژنرال اذعان کرد که اســرائیل نه تنها شورشــیان 

را از لحــاظ نظامی و لجســتیکی و درمانی حمایت 
می کنــد، آن هــا را در ارتفاعــات جــولان اشــغالی 
آموزش نیز می دهد. »ما شکایتی درباره این اردوگاه 
آموزشــی به نیروهای نظارت بر طرح خروج سازمان 
ملــل تحویل دادیم و تهدید کردیــم که آن را هدف 
قــرار خواهیــم داد. بــا این حــال هنوز پاســخی از 
جانب ناظران دریافــت نکردیم و اردوگاه همچنان پا 

برجاست.«
به دلیــل حساســیت موضــوع قســیم و حورانی در 
مصاحبه بــا المانیتور بســیار عصبی بودنــد. آن ها با 
بسیاری دیگر از فعالان مخالف همدست هستند و با 
گروه های شورشی کار می کنند که هرگونه همکاری 

با اسرائیل را خیانت به آرمان های انقاب می دانند.
قسیم گفت: »این همکاری یک خیانت است، هزاران 
نفر جانشان را از دست دادند، ولی نه به خاطر تعدادی 
خائن که با دشــمن هم دســت شــوند. ما این انقاب 
را آغــاز کردیــم و آن را بدون کمک دیگــران به پایان 
می رســانیم، به خصوص کسانی که کشتند و به کشتن 
ادامه دادند و آواره کردند و با دلایل واهی به آواره کردن 
هزاران نفر از مردم در فلسطین ادامه دادند وقتی هم زمان 

بخشی از کشورمان را اشغال می کردند.«■
منبع:

Informationclearinghouse.info

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد كه در مدت شانزده سال چندده 
كتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران كه علاقه مند به تهیه 
این كتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، كتاب های درخواستی را ارسال كند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

كتاب فروش های سراســر كشور نیز می توانند برای سفارش كتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»كتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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چنــدی پیش جان کری، وزیر امــور خارجه، ارتباط 
خود را بــا حمایت امریکا از بمبــاران هوایی ائتاف 
عربستان علیه غیرنظامیان و ناجیان یمنی رد کرد و در 

عوض شورشیان شیعه حوثی را مقصر تلفات شدید شهروندان دانست.
جان کری در گفت وگو با کریس هیز در ام.ای.ان.بی.سی در تاریخ اول ژوئن 2016 
)12 خرداد 1395( گفت: »غیرنظامیان بســیاری جزو تلفات بودند و واضح است که 
کشته شــدن غیرنظامیان جــای نگرانی دارد. من فکر می کنم عربســتان در هفته های 
اخیر تمایل خود را برای ایجاد اطمینان از مســئولانه بودن اقداماتش و به خطرنینداختن 

غیرنظامیان ابراز کرده است.«
کری در مقابل شیعیان حوثی را که خود جزو قربانیان حمله هوایی بودند مقصر دانست 
و گفــت آن ها یک طرف این حمات هوایی هســتند و »یک روش بســیار خوب و 

تمرین شده برای به خطر انداختن جان شهروندان داشتند.«
بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، 60 درصد از 3200 کشته 
و 5700 زخمی در تعارض )conflict( سپتامبر 2015 در حمات هوایی ائتاف کشته 
 )war( شده اند )در متن های انگلیس علی رغم شــواهد آشکار از کاربرد واژه جنگ
پرهیز می کنند.( ائتاف عربستان همچنین به عمد مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده 

است و بیمارستان ها، مدارس، کارخانه ها، بازارها و خانه ها را تخریب کرده است.
ائتاف عربستان هفته گذشــته اعام کرد که آن ها »به طور کامل از قانون بین المللی 
پیــروی کردنــد« و »نیروهای ائتــاف یک فرآیند ســخت گیرانه بــرای اطمینان از 
نظامی بودن اهداف داشتند«. در این بیانیه همچنین تأکید شد که »آسیب های جانبی 
اجتناب پذیر« به یک »تیم داخلی بررسی حادثه« ارجاع داده خواهد شد و آن ها متعهد 

به »جبران خسارت برای قربانیان« هستند.
اما تنها بررســی علنی عربستان سعودی از نیروهای نظامی اش در اکتبر و پس از اینکه 
عربســتان سعودی بیمارستان پزشکان بدون مرز را بمباران کرد، صورت گرفت. سفیر 
پادشــاهی در سازمان ملل اعتراف کرد که این حمله یک »اشتباه« بود، ولی پزشکان 

بدون مرز را برای ارائه مختصات نادرست سرزنش کرد.
در ماه ژانویه، هواپیمای ائتاف موشکی را به مرکز دیگری وابسته به پزشکان بدون مرز 
در صعده در نزدیکی مرز یمن با عربستان سعودی شلیک کرد که موجب کشته شدن 
شــش تن شد. پرسنل پزشکان بدون مرز نتوانستند هویت مهاجمان را شناسایی کنند، 

ولی گفتند که »هواپیماها در زمان حمله در حال پرواز روی مرکز دیده شدند.«
در همین حال، عربستان سعودی در تاش برای اخراج و بی اعتبارساختن کار ناظران 

حقوق بشر در خاک یمن بود.
 NPR ســخنگوی ائتاف عربستان در مصاحبه ماه گذشــته با مری لوئیس کلی در
اظهار کرد که هیچ تیم دیده بان حقوق بشری در خاک یمن وجود ندارد. ما امیدواریم 
دیده بان های حقوق بشر و سایر سازمان های غیردولتی نزد ائتاف آیند و اجازه بخواهند 

تا ما آن ها را برای تحقیقات اعزام کنیم.
بلکیس وایل )Belkis Wille(، پژوهشــگر دیده بان حقوق بشر در یمن و کویت، 
پس از آغاز لشکرکشــی ها چهار سفر به یمن داشت. او در پاسخ ویدئویی ارسال 
کرد که نشــان می داد او بر بقایای یک بازار تخریب شــده در شمال یمن ایستاده 

است.

گروه های حقوق بشــر استفاده مکرر از بمب های خوشه ای را در یمن ثبت کرده اند: 
گلوله هایی که وقتی باز می شــوند هزاران مواد منفجره کوچک را در منطقه ای بزرگ 
پراکنده می کنند. همیشه برخی از بمب ها در موقعیت منفجر نمی شوند و مواد منفجره 
مین مانندی را به جا می گذارند که مدت ها پس از پایان درگیری موجب کشته شــدن 

غیرنظامیان و نابودشدن زمین های کشاورزی می شود.
عربستان ســعودی بارها استفاده از بمب های خوشه ای را تکذیب کرد، اما به عنوان مثال 
 ،Noug’a بر اســاس مصاحبه ســازمان عفو بین الملل در ماه ژانویه، یک پسر 13 ساله از
روستایی کوچک در فاصله 20 مایلی از مرز عربستان در یمن، بمب خوشه ای را در نزدیکی 
چشــمه روستا پیدا کرد. پسر گفت که بمب ها ســبز بودند و »شبیه یک توپ کوچک 
بودند که شما می توانستی با آن بازی کنی. هنگامی که پسر یکی از آن ها را برداشت و به 

آن طرف تر پرتاب کرد؛ منفجر شد. او به مدت دو ماه در بیمارستان بستری شد.«
ســازمان ملل معاهده منع استفاده از بمب های خوشــه ای را در سال 2008، با امضای 

119 کشور تصویب کرد.
اینترسپت در یک نشست خبری از مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، 
پرســید که آیا عربستان سعودی باید استفاده از بمب های خوشه ای را متوقف کند؟ او 
پاسخ داد: »در پاسخ باید شما را به خود سعودی ها ارجاع دهم، چراکه باید از خودشان 

درباره انواع حماتی که در یمن انجام دادند سؤال کنید.«
با وجــود خــودداری از محکوم کردن علنی عربســتان ســعودی برای اســتفاده از 
ســاح های خوشــه ای، هفته گذشــته کاخ ســفید بی ســر و صدا انتقال بمب های 
خوشه ای CBU-105 ساخته شــده در ایالات متحده را به عربستان سعودی مسدود 

کرد.■
پینوشت

1. الکس امونس، خبرنگار حوزه امنیت ملی، سیاســت خارجی، حقوق بشر و مسائل سیاسی 
است. او پیش از پیوستن به اینترسپت با سازمان عفو بین الملل و در کمپین های آزادی های مدنی 

امریکا علیه کشتار هدفمند، نظارت جمعی و خلیج گوانتانامو همکاری کرده است.
منبع:

Informationclearinghouse.info

چراغ سبز بزرگ امریکا به عربستان 
برای کشتار ناعادلانه غیرنظامیان یمن

برگردان: مهدیه قاسمي

 الکس امونس1
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مشکلاتداخلیترکیهوعقبنشینیهایش
مرتضیاحمدی-رجانیوز:

شروع جنگ همه جانبه و کودتای خوشه ای علیه سوریه در سال 2011 بسیج کشورهای 
منطقه برای ســرنگونی نظام قانونی بشــار اســد را بــه همراه داشــت و ترکیه از جمله 

کشورهایی بود که سرنگونی بشار اسد را با جدیت دنبال می کرد.
آنکارا آن قدر در مخالفت با بشــار اســد زیاده روی کرد که سرنگونی دولت سوریه را 
هدفی مهم تر از مبارزه با داعش دانست و حتی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، 
گوســت سال 2014 داعش را گروهی از سنی های رنج کشیده  در مصاحبه روز هفتم آ

و خشمگین دانست.
ماه عسل حمایت آنکارا از تروریست های مسلح زیاد به طول نینجامید. مخالفان مسلح 
نه تنها نتوانستند دولت مستقر در دمشق را سرنگون کنند، شکست های پیاپی و اختافات 
داخلی بین آن ها باعث شد که بسیاری از مناطق تحت تصرف خود را از دست بدهند و 

در وضعیت میدانی محور مقاومت دست بالاتر را داشته باشد.
همچنین ترکیه با متحدان خود از جمله امریکا نیز به اختاف برخورد و نتوانست مقامات 
ایالات متحده را در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شــمال سوریه متقاعد کند. جو بایدن 
معاون، رئیس جمهور امریکا در مصاحبه با شــبکه بلومبرگ نیز در اظهاراتی کم سابقه 
در این باره گفت: »من دائماً با ســران ترکیه دیدار می کنم، یادم می آید که آن ها از من 
می پرســیدند که چرا ما )در سوریه( منطقه پرواز ممنوع ایجاد نمی کنیم یا این کار را یا 
آن کار را انجام نمی دهیم. من هم گفتم که خوب شما خودتان عضو ناتو هستید. شما 
دقیقاً در مرز )با ســوریه( قرار دارید، شما این هواپیماهای لوکس را دارید، چرا از آن ها 
استفاده نمی کنید؟ و آن ها سکوت کردند. من گفتم که شما نمی خواهید خودتان وارد 

عمل شوید، نمی خواهید خودتان کسی باشید که این کار را انجام می دهد.«
تداوم سیاســت های ناکام آنکارا و شکســت های پیاپی تروریست ها مشکات امنیتی 
بسیاری را برای ترکیه به همراه داشت و کشوری که روزی با 21.3 میلیارد دلار درآمد 
از توریسم در رتبه نهم دنیا قرار داشت را با انفجارهای پیاپی مواجه کرد؛ در آخرین مورد 

نیز وقوع حمله تروریستی در فرودگاه استانبول 36 کشته و زخمی برجای گذاشت.
این انفجارها به شــدت بر اقتصاد ترکیه تأثیر گذاشته است رشد اقتصادی آنکارا که در 
ســال 2010 و پیش از شروع جنگ سوریه در حدود 8.9 بود است در سال 2015 به 4 
درصد کاهش پیدا کرد و طبق گزارش مرکز آمار ترکیه در مه 2016 نیز به 3.8 درصد 

رسیده است.
میــزان بدهی های خارجی ترکیه هم در حدود 400 میلیارد دلار تخمین زده می شــود. 
ناگفته نماند بسیاری از تحلیل گران نیز علت آشتی کنان اخیر ترکیه با رژیم صهیونیستی 
را در اوضاع نامناســب اقتصادی این کشــور و صرفاً برای خرید گاز از اســرائیل تلقی 

می کنند.
ایــن در حالی اســت که پیش از این مقامــات آنکارا اعام کــرده بودند که به خاطر 
سقوط جنگنده روسیه عذرخواهی نمی کنند اردوغان کاراکوش، رئیس انجمن افسران 
بازنشســته و فرمانده ارشــد نیروی هوایی ترکیه، پس از گذشــت یک سال در این باره 
می گوید: »ما از سقوط جنگنده سوخو متعلق به روسیه متأسف هستیم و امیدواریم این 
ماجرا به تاریخ بپیوندد و مقامات دو کشــور روابط سیاسی خود را دوباره احیا کنند«. 

ناگفته نماند که بیش از 50 درصد از گاز ترکیه را روسیه تأمین می کند.
همزمان با عذرخواهی ترکیه از روسیه طی هفته های گذشته برخی از رسانه های خارجی 
خبر از مذاکرات محرمانه ترکیه و سوریه در الجزایر دادند. مطابق اخبار، ترکیه در حال 
انعطاف مواضع خود در قبال ســوریه به خاطر تغییر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه 

است.
عذرخواهی از روسیه، وضعیت نامناسب اقتصادی و بازنگری در روابط با سوریه همگی 
پیام آشــکاری را مخابره می کند و آن هم شکســت مدل پیشــرفت ارائه شده آنکارا به 

کشورهای اسامی است که نه تنها در منطقه نمی تواند تأثیرگذار باشد، حتی قادر به رفع 
مشکات داخلی خود نیز نیست.

حسینموسویانویکسالهشدنبرجام
ترامپ اصولًا پیش بینی کردنی نیســت، اما می توان حــدس زد که او نهایتاً در قالب  ●

سیاســت های کان حــزب جمهوریخواه عمل خواهد کرد. سیاســتی که نســبت به 
سیاست های اوباما بسیار سخت گیرانه تر است، ولی درعین حال اگر مروری بر روند 36 
سال گذشته روابط ایران و امریکا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که اصولًا دموکرات ها 

تحریم های سخت تر و بیشتری علیه ایران اعمال کرده اند تا جمهوریخواهان.
به نظر من، هم کلینتون وهم ترامپ برجام را نقض نخواهند کرد، اما خواهند کوشید که 
شرایط علیه ایران را سخت تر کنند و از حربه تروریسم و حقوق بشر علیه ایران استفاده 

کنند.
یکی از آفت های بزرگ این اســت که دســتاوردهای ملــی و تاریخی نظام معمولًا  ●

قربانی جناح بازی های سیاســی داخلی می شود. بهره برداری انتخاباتی از برجام توسط 
هر جناحی یک ظلم به نظام جمهوری اســامی است. استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل موفق شده بودند که با کشاندن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل، انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ایران را به عنوان تهدید صلح و امنیت 
بین الملل قلمداد و تحریم هایی وحشــتناک را با اجماع جهانی علیه ایران اعمال کنند. 
برجــام، ایــران را از این دام نجــات داد و به همین خاطر یک پیــروزی تاریخی نظام 

جمهوری اسامی بر استکبار و صهیونیسم بین الملل است.
برجام یک دســتاورد بزرگ برای نظام اســت، اما این بدان معنی نیست که متن این  ●

توافق عاری از ضعف اســت. برای مثال، یکــی از ضعف های برجام پیش بینی نکردن 
تســهیات نقل و انتقالات دلاری اســت که کارشناســان مالی و بانکی ما در دوران 
مذاکرات باید آن را پیش بینی می کردند. برجام مطلوب امریکایی ها نیست برای اینکه 
اصولًا نمی خواستند ایران غنی سازی و آب سنگین داشته باشد. برجام ایده آل ایران هم 
نمی تواند باشــد چون شــامل محدودیت هایی برای 10 الی 15 سال است. در حقیقت 

برجام دربرگیرنده خواست های حداقلی دو طرف است و نه حداکثری.
همه باید توجه داشته باشند که آقای سیف در واشنگتن صحبت می کردند و گفتند  ●

دستاورد برجام برای بانک ها هیچ است و نه در تهران. نیت ایشان این بود که امریکایی ها 
را بدهکار کنند و به آن ها فشــار بیاورند. این اظهر من الشــمس است که ایران صرفاً به 
خاطر برجام توانست تولید و فروش نفت خود را ظرف چند ماه دو برابر کرده و میلیاردها 
دلار پول خود را زنده کند. ده ها میلیارد دلار قراردادهای صنعتی و اقتصادی جدید امضا 
شــد و میلیاردها دلار قراردادهای سرمایه گذاری در ایران نهایی شده است. ده ها بانک 
متوســط جهانی عماً نقل و انتقالات بانکی را آغــاز کرده اند و برای اولین بار پس از 
انقاب، بوئینگ و ایرباس آماده فروش هواپیمای مسافری به ایران هستند. امریکایی که 
حاضر نبود یک قطعه هواپیمای مسافربری به ایران بدهد، امروز مجوز می دهد تا هیئت 
عالی رتبه بوئینگ به ایران سفر و قرارداد فروش هواپیمای مدرن جدید با ایران امضا کند؛ 
البته نمی توان توقع داشت که همه مصیبت هایی که ظرف 10 سال به ایران تحمیل شد، 

ظرف چند ماه برطرف شود.
از نظر من برجام نه فتح الفتوح است و نه خیانت. برجام توطئه استکبار و صهیونیسم  ●

برای به بن بست کشاندن نظام جمهوری اسامی را خنثی کرد.
درعین حــال هیچ یــک از مراجــع تصویب کننــده و نیــز خــود مذاکره کنندگان  ●

محدودیت ها و بازرسی های حداکثری را دوست نداشتند و به امریکا هم اعتمادی نبود 
که در اجرای برجام با اراده و حســن نیت موردنظر ایران اقدام کند. منتهی شکســتن 
اجماع جهانی درباره تحریم های هسته ای علیه ایران حرکتی استراتژیک از سوی ما بود 

که موفق هم شدیم.
منبع:آفتابیزد

ایران در آیینه رسانه ها
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نامه75سیاستمداربهاوبامابرایبهبودروابطباایران
بیش از 75 شــخصیت برجســته شــامل سیاســتمداران، دیپلمات ها، مقامات نظامی و 
دانشگاهی در سالگرد امضای توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در نامه ای به باراک 
اوباما، رئیس جمهور امریکا، خواستار روابط نزدیک تر با جمهوری اسامی ایران شده اند.

کارل لوین، برنت جانستون و نانسی کاسبام، سناتورهای اسبق امریکایی؛ لی هامیلیتون، 
عضو اسبق مجلس نمایندگان؛ مریل مک پیک، رئیس اسبق ستاد مشترک نیروی هوایی 

ارتش امریکا و لئون کوپر و بارتون ریچر جزء امضاکنندگان آن هستند.
در بخشــی از نامه به اوباما آمده اســت: »امریکا بایســتی سیاست هایی اتخاذ کند که 
شانس همکاری با ایران را افزایش دهد، تنازعات را کاهش دهد و بر اقدامات ایران در 

منطقه تأثیر گذارد.«

نافرجامی:
 تقاضامندم در صورت امکان، قطعه شــعر زیر را از ابوالحسن سلطانیه در نشریه چاپ 

کنید. 
با تشکر از عنایت جنابعالی به چشم انداز و شعر ارسالی

»نافرجامی«
قطرات آب

جوشیدند و جوشیدند
کوشیدند و کوشیدند، سختان سنگ را کوبیدند

اما چه سود؟! که مَصَبشان به شوره زار بود!!
ازقزوین95/3/5 مرتضیسلطانیـ

***
تحلیلیبرگفتوگوهایملیدرتونس

بهبهانهپنجمینسالگشتشهادتمحمدبوعزیزیجوان62سالهتونسی
در دسامبر 2010، محمد بوعزیزی، جوان 26 ساله تونسی که از یافتن شغلی مأیوس شده 
بــود و ناامید، در اعتراض به توقیف کالاهایش و توهین پلیس به او، خود را در جلوی 
چشــمان مردم، در برابر شــهرداری ســیدی بوزید، در مرکز تونس به آتش کشید. این 
آتش، آتش نهفته در زیر خاکســتر جهان عرب و اســام را بیدار کرد و شهادت او، به 
دلیل شدت سوختگی، نه تنها در تونس، الهام بخش جوانان ناراضی از اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی شــد، در برخی از کشورهای عرب نیز آغازکننده جنبش هایی شد. رهبران 
خودکامه و دیرپای منطقه در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری زیر فشــار 

اعتراض های این جوانان سرنگون شدند.
به نظر می رسد، تنها در همین کشور تونس که نقطه عزیمت این بهار عربی و انقاب های 
تقلیدی بود، نخســتین شکوفه های آن جوانه زد و در حال چیدن میوه های بهار انقاب 
یاسمن خود است. کشــور تونس از نابهنجاری ها و مشکات دیگر کشورهای عربی 
ماننــد مصر و لیبی و ســوریه در امان نبود، لیک راه گفت گــو را در پیش گرفت و با 

درایت، پشتکار و شکیبایی تحسین برانگیز از این موانع عبور کرد.
 در پــی ســرنگونی دولت زین العابدین بــن علی در تونس اســام گراها، مانند مصر، 
قدرت را در دســت گرفتند. با اوج گرفتن اختافات بین دولت اخوان المسلمین مصر 
و مخالفانشــان در ســال 2013 میادی، در تونس هم اسام گراها و سکولارها به جان 
هم افتادند.  ترور شکری بلعید )فوریه 2013( و محمد براهمی )ژوئیه 2013( از رهبران 
برجســته چپ تونس و مخالفان سرسخت اسام گراها از نتایج این درگیری های مرگبار 

بین طرفین بود که کشور را وارد بحران کرد.
با شــدت گرفتن همین بحران بود که هیئت چهارجانبه گفت وگوی ملی با حضور زنان 
تشــکیل شد تا نقش سرنوشت ساز در مهار کردن اوضاع و میانجیگری بین اسام گراها 
و مخالفانشــان ایفا کند. این هیئت از نمایندگان ســندیکای عمومی کارگران، اتحادیه 
صنفی صنایع و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر تونس و کانون وکای این کشور 

تشکیل شده است.
بــه یُمن میانجیگری و تاش این هیئت، در ژانویه 2014 میادی قانون اساســی تونس 
توســط شورای تدوین قانون اساســی که مردم این کشــور آن را انتخاب کرده بودند، 
تصویب شد. پس از آن در همین ماه، اسام گراها به رهبری حزب نهضت، از قدرت 

کنار رفتند و یک دولت تکنوکرات جای دولت آن ها را گرفت و آرامش به خیابان های 
تونس بازگشت.

در دســامبر سال گذشته میادی، نخستین انتخابات ریاســت جمهوری آزاد در تاریخ 
این کشــور برگزار شد که محمد باجی قائد سبســی، رهبر حزب سکولار ندای تونس 
برنده آن شــد. بدین سان، برخاف همه کشــورهای بهار عرب، تونس مرحله گذار به 
دمکراسی و کثرت گرایی را با خشونت کمتر و گفت وگویی بیشتر کامل کرد. بی تردید 
بدون تاش های هیئت چهارجانبه گفت وگوی ملی برای میانجیگری بین اسام گراها و 

مخالفانشان، بعید نبود که تونس هم دچار سرنوشت مصر می شد.
موفقیــت این گفت وگوهــای ملی در تونس که جایزه نوبل ســال 2015 را برای هیئت 
اداره کننده آن به ارمغان آورد و موفقیت تجربه دمکراتیک این کشــور بیش از هر چیز 
این واقعیت را برجســته کرد که با اســام گراها می توان کنار آمد، مشروط بر اینکه این 

گفت وگوها بر پذیرفتن دموکراسی و احترام به حقوق بشر استوار باشد.
در مصر گفت وگوهای ملی دولت اخوان المسلمین شکست خورد چون سکولارهای 
ناشکیبا، به جای آمادگی برای شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار بود تا چند ماه دیگر 
پیش از ســرنگونی دولت اخوان المســلمین برگزار شود، محکم پشت ارتش چسبیدند 
تا محمد مرســی را از قدرت خلع کند. بیشتر ســکولارهای افراطی، بدون آنکه آینده 
دموکراسی و مردم سالاری و پیامدهای بازگشت نظامیان به قدرت را در نظر بگیرند، اسیر 

رقابت ایدئولوژیک خود با اسام گراها شدند.
در تونس، ارتش بی طرف ایســتاد. گروه های سیاسی ســکولار این کشور هم اگر در 
اعتراض به عملکرد حزب نهضت در قدرت به خیابان ها ریختند، ولی مانند سکولارهای 
مصر، نظامیان را برای دخالت فرانخواندند. حزب نهضت، ضمن اینکه از تجربه مصر 
استفاده کرد، یک رویکرد عمل گرایانه را در پیش گرفت و مانند اخوان المسلمین مصر 
به قدرت نچسبید؛ به عبارت دیگر، منافع ملت و کشور را بر منافع حزب و ایدئولوژی 
خود مقدم شــمرد. البته نمی توان عوامل مهم دیگــر در موفقیت تجربه تونس را نادیده 
گرفت. از جمله نفوذ گسترده، منافع اقتصادی و جایگاه ارتش قدرتمند مصر در مقایسه 
بــا ارتش کوچک تونس، موقعیت اســتراتژیک مصر، فرهنــگ و جامعه متفاوت دو 

کشور.
هم زمان به رغم موفقیت آمیز بودن گفت وگوهای ملی در تونس، این گفت وگوها فراگیر 
نبوده اســت. اسام گراهای افراطی که خود را مرتبط به گروه دولت اسامی یا داعش 
می داننــد هر از گاهی با نیروهای امنیتی در جنــوب تونس در مرز با لیبی می جنگند. 
این ها که می خواهند خافت برقرار کنند، نگرانی امنیتی جدی برای تونس هســتند. با 
این حال، این نگرانی، برخاف آنچه برخی منتقدان فکر می کنند، به هیچ وجه موفقیت 

گذار تونس به دموکراسی و کثرت گرایی را خدشه دار نمی کند.
اعتراف به این موفقیت که نتیجه اصلی گفت وگوهای ملی در تونس است، با دادن جایزه 
نوبل به هیئت اداره کننده آن این را یادآوری می کند که نباید از بهار عرب کاماً ناامید 
بود. اگر تونس نخســتین جرقه های بهار عرب را برافروخت، سرزمین یاسمن همچنان 
قادر اســت که الهام بخش موفق ساختن این بهار باشد، البته سهم انوثت  مندی زمان و 
مــکان را در این میان نباید فراموش کرد و علــت اصلی موفق نبودن دیگر انقاب های 

عربی را باید در همین دقیقه و سیطره روحیه خشونت و مردسالارانه جست وجو کرد.
حبیباللهعباسی

چشم انداز خوانندگان

امضاکنندگان نامه همچنین تصریح کرده اند: »اذعان داریم که فرصت ها برای آزمودن 
تمایل ایران برای همکاری مستقیم با امریکا به دلیل ابهام های سیاسی موجود در هر دو 
کشــور در ســال آینده، محدود خواهد بود، اما هدف بلندمدت دولت امریکا بایستی 

تعامل باشد.«
 نگارندگان نامه به عاوه طرحی ســه ماده ای مشــخص کرده اند کــه به اعتقاد آن ها 

»ساختاری نهادینه شده« برای ارتباط مستمر بین امریکا و ایران فراهم آورد.
ایجــاد ظرفیت ارتبــاط اضطــراری بین دولت هــای دو کشــور بــرای جلوگیری از 
ســوءتفاهمات و تشــدید تنش ها و ایجاد یک کانال دوجانبه بین وزارت خزانه داری 

امریکا و بانک مرکزی ایران، جزو پیشنهادات مطرح شده هستند.

منبع:پولتیکوتاریخ:11جولای2016)21تیر1395(


